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مقدلىمه 


ذاقدة فلسقه 

درفلسفه لذتى وجود دارد. حتى در سراب بيابانهاى علم ماوراء الطبيعه جذب و 
كششىهست . هر طالب علمىاين معنىرا تاهنكاميكه ضروريات قاطم حيات مادى اورا از 
مقام لند انديشه سر زمين ست مار زة اقتصادى فرود نياورده است , درك ميكند . بقول 
اتلاظون للشة ان لذى كر امورو كر اننا » اسع اعلى ما دن ناز عبرضويش.رورهاي 
طلائى را كذرانده ايم كه در آن معنى قول افلاطون را درك كرده ايم » در آن روز ها 
عشق ببك حقيقت سادهٌ آميخته با اشتباه براى ما از لذائذ جسمانى و آلود 5يباى مادى 
كول ل بود . ماهمواره درخود يك نداى مسد ى مى شذويم كه مارا سوف اين تان 
عشق به حكمت مىخواند . ما مثل برونيلك )١(‏ جنين مى | نديشيم كه : < زندكى فقط 
يك معنى دارد وخورد وخوراك مابراى بيدا كردن اين معنى است . » قسمت اعظم زند كى 
ما بىمعنى|ست و در ترديد و فووة دن هدرميشود؛ما بأ بى نظمىهائى كه دردرون وسرون 
ماست مى جنكيم و معذلك حس ميكنيم كه اكر بتوانيم روح خود را بشكافيم يكامر مهم 
و بر معلى در أن ديد| ميكليم 02 در جستحجوى ذهم اشياء هستيم ؟ «معنى زند كى براى مأ 
اين اشيك كدادواة وانحجه راكه بان برمى خوريم به روشنى و شهله | تن مبدل سازيم»؟(؟) 
مانند هيتيا در برادران كارمازو از ف( كدان هستيم كه احتياجى به [للاف الوف ندارند, 
فقط ياسخى بسؤالات خود ميخواهند » ؛ ما ميخواهيم ارزش و نماى واقعى اشيائى راكه 
إل اموا هن كدر تقو اونا بيع نوه تووريلة خودموا 1ز- ونان سو ادك روز اكت كناد 
داريم . ما مبخواهيم بيش از آنكه دير شود اشياء كوجك را از بزرك تشخيص دهيم 
و آنهارا جنانكه در واقع و نفسالامر هستند به بينيم . ما ميخواهيم در برابر حوادث 
و ناملايمات خندان باشيم و هنكام مرك هم تبسمى برلب داشته باشيم . ما ميخو اهيم 
كامل باشيم نوروها وتواى خودرابررسى كنيم و نها را نظم و ثرتيب ذهيم »: 
اديال خور رش را دم أمى ساز بم 6 اردق ! نيروى منظم واهرنب و سحن اخلاق 
و ذفن سياست و شأ يد -52 كلمة منطق و ماوراء الطبيعه تعرز هسست . تورو 211 0 ر!'1' 
ميكويد : <براى فيلسوف شدن داشتن افكار باريك وحتى تأسيس مكنيب خاصكافى نيستء 
ننها كافى |ست كه حكمت رادوست بداريم و برطيق احكام ان 4 ساده ومستةلى و 
شرافتمندانه و اطمينان بغش داشته باشيم . »> اكر ما فقط حكمت را بيدا كليم ميتوانيم 
مطمئن بأشيم ك4 بقيه بدنبال أن خواهد هق بيكن بحجنين أندرز ميدهد: <« نخست أمورى 
راكه براق روح خوبوصااح ست جستجو كن تا جيزهاق ديكر برآن بيفزايد و يا لااقل 

فقدان آن حس نشود (*) »> حقيقت ما را توانكر نميكند ولى مارا آزاد بار مى آورد . 

-١‏ 20192126آ1 
؟- دبباجه «لدت حكمت» ازايجه . 
# كتاب ١‏ ارجمندى وفزونى دانش »© * 111,3/ا . 


١ 
بعضى ازخوائه كان بعت كن سكن است اعتر | ض كنند كه فلسفه همجون شطر نح‎ 


ىّ فايده و مانئد جهالت ناريك و مدل خوشى بى ثمر أسست . عدون 0 است. : « هيج 
جين بوم و بى معى نيسدت كه كت فلاسفه ديد| نشود.» بدون ترديد فيلسوفا ى هستند كه 
همه اقسام <حكمت را دارا ميباشند بجز عقل سليم ؛ وبسا برواز هاى فلسفى كه نتيجةٌ رقت 
و انبساط هواى مجاور بوده است . در اين سفر كه در بيش داريم بايد تصميم بكيريم كه 
جز دربنادر روشن وبيرنور قدم نككداريم از[ بهاى تيره وكل1 لود ماوراءالطبيعه و<دريا 
هاى ير سروصدا!ى» مباحثات الهيات برحذر باشيم . آيا درحقيقت فلسفه بى حاصل است ؟ 
نظر مبرسد كه علم داعم در برشرؤت اسرت وحال ةولق قأمرو خودرا از دست مدهد. 
ولىاينامر فقط بدان جهت است كه فلسفه وظيفهاى سنكين وخطر ناك دارد و1 نعبارتاست 
از حل مسائلى كه هنوز ابواب آن بروى روشباى علوم باز نشده |ست » مائند مسائلخير 
وشرء زيبائى وزشتى » جير و اختيار » حيات و موت؛ همينكه وك ميدان بحث و بررسى 
معلومات دقيق با قواعد صديح در دسترس ميكذارد عام بوجود مى أ يد . هر علمى مانئد 
فلسفه اغاز ميدود ومانئد ذن بايان مىيذيرد ؛ بافرضيه ها بيرون مى | يد ويا عمل جريان 
بيد| ميكند . فلسفه تعبير فرضى مجهول است ( جنانكه درماوراءا لطبيعه ديده ميشود) ويا 
تعبير فرضى امورى استكه بدرستى و جنانكه بايد هنوز معلوم: نشده است ( همجنانكه در 
درعلم الاخلاق وفلسفه سياسى مشاهده ميك ردد ) ؛ فأسفه نخستين شكافى انيف" كه ذو فيان 
حقيقت رخ ميدهد. علم سر زمين تسخير شدهاى است كه در ماوراء آن مناطق ارامى وجود 
دارد و در آن عام وهئر جهانناقص وشكفت انكيز مارا بنا ميكئند . فلسفه سا كن ومتحير 
«نظر ميرسد ؛ ولى اين امر از آن جهت است كه وى ثمرات بيروزى خودرا بدختران خود 
يعتى علوغ و١‏ كذاركردة است4 وق واه خود: زا سوق تجبولات و مر زميتباى كقى لكيدة 
ادامه ميدهد و دراين كاراشتهاى ملكوتى سيرى نايذير دارد . 

اكر بخواهيم از روى اصطلاحات سخن بكوئيم بايد بكوئيم كه علم وصف تحليلى 
است و فلسفه تعبير تر كيبى » علم ميخواهد كل را باجزاء خود تقسيم كند و بدن را ياعضاء 
ان تتحز يه نمايد و تأر يكى جل را بروشنى مبدل سازد . علم در بار ارزش و امكانات 
مطلوب اشياء بحث نميكند و از شرح مجموعةً اشياء و غايات آن سخن نمى راند ؛ فقط 
خودرا به نشان دادن حقيقت اشياء و اعمال فعلى نا خر سند ميسازد , وى تكاههاى خود 
را بحو قطعى بطبيعت و نتايج واقعى اشياء محدود ميدارد . عالم مانند طبيعت در شعر 
تو كنيف بيطرف ات اؤسافى دبك كيك و كوشدياى خلاقة يك نارئة بنك | تداز هعلاقامند 
است . ولى وصف يك امر براى فيلسوف كافى نيست »ء او ميخواهد ارتباط انرا با تجربه 
بطو ركلى ثابت كند و از اين راه معنى و ارزشآنرا دركنمايد ؛ اشياء را به يكثر كيب 
قابل فهم جسم ميكند ؛ او ميخواهد بهتر از بيش » قطعات ماشين عظيم جهان را كه با 
تجزيه و تحليلعالم ازهم تفكيك شده., سوار كند . علم راه هلاك و نجات را بمامى آموزد 
بتدريج نسبت متوفيات را كمتر ميكند , ولى در جنك مردم را بطور دسته جمعى ميكشد؛ 
فنقط حكمت ( كه عبارت است ازاميال و شهوات تنظيم شده در يرتوتجر به)|است مى تواند 
بكويد كه جه وقت بايد كشت و جهوقت بايد نجات داد . علم عبارت است از مشاهدة نتايح 
و تحصيل وسائل ؛ فلسفه عبارت است از | نتقاد و تنظيم غايات؛ وحجون افْروز كنوع وضايل 


١ 
و اسباب و آللات يأ تعبير و ان كينت ايده |.لها وغايات متنأ سب يسك ) ل مأ به4فعا ليت‎ 


بر سر و صدا و جذون آميز تنديل شده إست و هيج معنى ندارد . ارزش يك أمر ته به 
ميل عامية ؟ ودثياك آن درر بط آن بيك نقشه و يا يك كلاست : علم دون فلسفهمجموعه 
اموزقة انيت كه تبااو-اروش تدارد و منشواته ماكر ] از قثن و كتكاق بدقط كندا و ا رياو 
نوميدى نجات بخشد . علم دانستن است و فلسفه حكمت وخردمندى |سثت . 

بطور صر بح و مشخص ., از فلسفه ينج قسم بحث مفهوم ميشود: منطئ, علم الجمال 
اخلاق » سياست , علم ماوراءالطبيعه . منطقمطالعهدرر وش مطلوبغائى| نديشه و بحثاست 
مشاهده و درون بينى, قياس و استقراء» فرض و تجر به ء. تحليل و تر كيبء صور فعاليت 
انسانى هستند كه منطق ميخواهد آن را تهيه و تنظيم كند ؛ اين امر براى اغلبما خشك 
و بى حاصل است.ء ولى با | تهمة 1 بو عاك 45 درروش تفكر ومباحثات صرب مردمشده 
است از حوادث مهم تاريخ فلسفه محسوب ميشود. علمالجمال مطالعة شكل ايده لزيبائى 
وفلسفة هنر اسث . اخلاق مطالعه در رفتار كمالمطاوب أسثث وعلم خيرواشر وعلم 0000 
عملى و بقول سقراط علم اعلى ايت : عشاهت يعف :دن شكيلات ايده ال اجتماع است 
) وحنا نكه ولق بد سات وق قدرت وحكومت فتكاهدارىف ان نيست )و باز يكران 
فلسفه سياسى فناروت انار حكومت مطلقه 2 حكومت اشراف 2 حكومت عام_ه, 
سوسياليسم » آنارشيسم و طرفدارى از حقوق زنان . بالاخره علم ماوراء الطبيعه ( كه 
بمشكلات زيادى برخورد ميكند زيرا مانند ساير اقسام فلسفه كوشش در راه تنظيم 
واقعيات در يرنو ايده آل نميباشد ) بحث در حقيقت باز يسين كلية اشياء |ست يعنى 
طبيعت واقعىماده (علم الوجود) وروان ( روانشناسى متافيزيك ) و نسبت روح و ماده در 
ادراك ومعرفت (بحث در باره معرفت انسانى لإ ع8)6220108: م») . 

جئين است اجزاء فلسفه ولى در حال تفكيك زيبائى و لطف ود را از دست 
ميدهد. ما أن رادر كلمات بيجان تجريدات و انتزاعيات مطالعه نخواهيم كوك ايلكةدر 
شكل زندةٌ نابغه مورد بحث قرار خواهيم داد ؛ هم از فلسفه هاى م+تلف و هم از فلاسفه 
سخن خواهيم راند . وقت خودرا با ائمه و شهداى فكر خواهيم كذرا ند 5 خواهيم كذاشت 
تا اشعة تابناك روح [آنها برما بتايد نا بقول لتونارد دوو ينجى ١‏ ازعالى ترين لذت يعنى 
لذت درك و معرفت» بهرهمند شويم . هر يك از اين فلاسفه يك درس يما ميدهد اكر مأ 
توانيم آنرا جنانكه هست دريابيم. امرسون مى برسد : <آيا از راز عالم حقيقى خبردار 
هستيد ؟ درهر انسانى حيرف هست كه ميتوان آ رأ بات فدفت ؛ومن در اين قسمتشا كرد 
أو هسةم © . ما اين إندرز را درمتفكرين 2 تاريخ بكار مى ينك يم وحس غرور خودرا 


جر بحهدار 5 ا وما ميتوا نيم با نك كه كن امرسون دود را |ميدوار سازيم 3" 


كات نقد نأ بغه بي ماحرف مى( ند 5 يك خاطرة مسهدى از ايام جوانى خود را دوباره 
احساس ميكنيم كه در آن وقت جرأت و توانائى تجسم و بيان آنرا نداشتيم . در حقيقت 
مردان زرك هنكامى با ما حرف ميز نند كه مااكوش وروان خودرا براى دريافتسخئان 
آنان آماده داريم وريشه كلى راكه درروح انها شكفته است, دردل خود داشته باشيم . 
تجر بياتىرا كه آنها كردهاند ما نيز كردهايم ولى ها نتوانسته ايم معانى دقيق و سرى آن 
را دريابيم . ما مستعد دريافت 1هنكهاى كيراى حقيقتكه در دور وبر ما طئين انداز أست 
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نبوده ايم . نابغه اين أهنكبا و موسيقى افلاك رامى شنود . نابغه ا نجه را ذيثاغورس در 
بارة فلسفه ميكفت درك ميكند : فلسفه مرحله عالى مو سيقهى أاست. 

بسكوش به اين مردان فرا داريم ؛ اشتباهات زود كذر آنان را بديزى نكيريم 
و بأ بيصيرى ار درو سى كه انها در تعليم ان بمأ ابمقدر شايق و راغب بودنك 08 استفاده 
كنيم 1 سقراط دير نه كشوت حدينت م كفت : ار ياش و نكاه مكن كه ايا فلاسفه بك 
يا خوب بوده|ند , بلكه بخود فلسفه متوجه باش, سعى كن نا آنرا بتعمق وصداقت بررسى 
و يك اسك سعى كن انا مردم رااز أن كودانن نولي اكر دئان است كه 
من مى يدارم 3 انرا قيال كن و بكار به يمك و باشهامت و دار باش. «< 


فصل أول 
افلاطون 
١‏ محيط زندتفى افلاطون 


53 نظرى به نقشهٌ ارودا سفكنيد مشاهده خواهيد كرد كه يونان شبيه .هإسكات 
يتحهافق است كه اتكثتان كج و خميدة بسوى بحر الروم دراز شده است. در جنوب 
ونان جزيره زرك 50-5 واقم اسكابى از نايتحا انؤة. كيه ليخ اتكشتاة حر يص اخسستين 
مبادى تمدن را بيرون كشيدند . در شرق » در ساحل ديكر درياى ازه , آسياى صغير واقع 
اسق كه كرجه | كنووسا كهبو كرخ وى حس اشادة اسع وان تدروو ز كان بشني از 
افلاطون ان بر جوش و خروشى داشت و زمانى در صلءت و :حارت و فعاليت معنوى 
درجة اول را حائز بود . در مغرب وا 0 درياى ايونى »ء ايتاليا كان زوق 
خميده بر روى دريا ديده ميشود , بس از آن جز بره سيسيل واقع أست و در قسمت غربى 
تراسيانيا اس تكه درهريك از أنها مهاجر نشين هاى مترقى يونانى سكونت داشتند ودر 
آخر ازهمه دروازةٌ تيره وتاريك <« ستونهاى هر كولس» ( جب لالطارق امروزى) . قرار 
داردكه در آن روز كار هيج درياانووه مق هر أ عمون از انوا دامس :دن شال تواحى 
دور افنادهاى با مردم نيمه وحشى قرار داشت كه در 3 عصر 2 نسا لى » أبيرو مقدونيه نام 
داشت وقبايل نيرومندى كه هومرو ير يكلسرا ونان دادهاند ازا نحا سرازيرشده بودند 
ويااز عا كداشيه بودلك . 

كن ناز بتقشه نكاه كنيد يريد كر هائفعدة و ررهس كيباق تان تروف ناك 
ملاحظه وفك كرد ؛ همه جا دماغهها و خليجها جحشم خواهد ورد و ديده خواهدشد كه 
دريا همهجا مسلط إست وكوهبا وتنبهها همهجا روى خاك را قطعه قطعه كرده است . اين 
موانع طبيعى دريائى و زمينى يونان را به قسمتهاى مجزا تقسيم كرده بود ؛ مسافرتها و 
ارتباطات در أن عصر خيلى مشكلتر وير خطرتر از امروز بود و از اين جهتهردرهاى 
يك زندكى اقتصادى مسنقل ويك حكومت مسنقل داشت؛ هر كدام مؤسسات خاصوفر هتف 
و مذ هب و زيان محلى خاصىرا دارا.ود ٠‏ 

درهريك از اين درهها يك يا دوشهر واقع بود و سرزمينهاى زراعتى در اطراف 
آن ودردامنه هاى كوهها قرارداشت. شهرهاىازاداوبه!(١)‏ ولو كريس (5)واتوليا )١(‏ 
و فوسيس (5) ف ثوتيا (8) و أتقه 1(+) و آركوليس (0) و الس () ف اركاديا () 

ومسنيا )٠١(‏ ولاكونيا (١١)با‏ يايتختشسيارت و همجنين آنيكا با مر كزخود آتن ازاين 


)١(‏ 8ه8طنئا )١(‏ 15«ععمرآ (*) 3660118 (؛) وتعمطط 
(6) 18أامص8 (>) 8ه ماعل (/ا) 15امعلق (4) 5زاتا 
)١٠١( 462018 )1(‏ فنأوموددهة]0 )١١(‏ 860118ه8آ1 


قبيل بود . 

بايك نظر ديكر برروى نقشه وضع آتن معلوم ميكردد » اتن بزر كتر ينو شرقى 
تر بن شهر هاى يونان است » اين وضع يجاب ميكرد كه اتن بتدرى باشد براك خروج 
يونانيان سوفى شهر هاى بر فعاليت سياف صغير و براك ورود تمدن و شاوه وجلالاين 
شهرها كه منز له بر ادراق يز ركه يتان حوان بودتك تداخل يونان. اتن تدز ياشكوفيى 
نام بوه داقف و قر انعا كفت هاى برو كه منتواتستتد لتكن ميتداز ذنو نيروف ديات 
جالب :توجهى در كما نكبدارى ممشد . 

درسالهاى١41‏ . 46٠‏ بيش ازمسيح , سيارت وآنن رقابت خودرا بكنار كذاشتند 
وقواكى خود را متحد ساختند وقواى ايرانيان را كه نحت سر برستى دار يوش و خشايارشا 
ميخواسنند يونانرا مستعمرةًٌ آسيا سازند درهم شكستند. دراين مبارزه ميان اروياكجوان 
و اناق كين #ضيارت تروك زميق وى اتن تيزوق فوياتن نميه ديد نتن ازنايان عدت 
سيارت قواى <ود را خلع اام 1د ودجار يك بحران اقتصادى كه تشبحة ضرو وف كوه 
عياف اف كرد يه در موور ايك | ام برو فأدريات غود وكسياف بارر كا و فيدل 
ساخت ويكى ازيزر كتر ين شهرهاى تجار نىد نياى قديم 5220-38 سيارت در انزوائز ند كى 
كشاورزى خود افتاد و ساكت و بى حر كت ماند درحالى كه تن بيك بازار و بندر فعال 
مدل شك كدق انث نؤاد هاى مختلف با اخلاق وفرهنكهاى كو نا كون بجشم ميخظخورد:.د و 
بر خةورد ورقا دث ها مو جب ابحاد مقأ سه و ت«دزيهة و تحليل و كن كر ديت : 

عقايد و سنن در برخورد بأهم سائيده و فرسوده بقارن ؛و 00 اختلاف ديده 
فيكود كةموجين كةو نيرت در يجيه ا لود . شايد نازر كانان يتن سدس كان 
19]ع6 5 بودهاند و ميل عادى آنها بتقسيم مردم بدو دست ساده لوح و زرنك آنها 
را بشك كلى راهنمائى مبكارة . درساية اينها علم بتدريح فك كوه ؛ رياضيات در نشتيحه 
مبادلات سمعيده كاللاها توسعه يافت , تحجوم در اثر كسان روز افزون دريا نوردان ترفى 
كرد . تروت م.وجب فراغت و [مذءدت شد واين دو ار شرايط اوليه وضرورى بحث وتحقيق 
است #مزردة از ستا ركان "نيا راهتياتى :دودريا هارا "ريخو سند يلكة در 1 نيا باسعيائى 
به معماهاى جهانى مى ديدند . نخستين فلاسفة يونان از منحمين يودند . ارسطو ميكويد : 
اين الونكة با امراتيان هونانيان ال"حتوعات كود رمدت شدرةه وعيلى :دورترار ذنند 
انواع علوم را و اام وفقط در جستحدوى دانش و تحقيق بودند . » مردم دليرانه به 
تفسير طبيعى حوادثى برداختند كه مسن از أن ا را بعلل وقواى مافوئالطبيعه منتسب 
وده ؛ جادو كرى و اعيال مذهبى جداى خود را بتدر يج به علم و تحقيق داد و فلسفه 
بوجود |أهد. 

ابن فلسفه در آغاز فلسفه طبيعى بود ؛ و ماحصر بحهان مادى بود و مادة اوليه و 
تجز يه نشدنى جهانرا باز مىجست. اين رشتة نفكر طبيعة منجر به ماترياليسم ذيمقراطيس 
(55 - 716 بيبش از مسيح) كرديد كه مى كفت : < درحقيقت جيزى جز اجزاء لايتجزى 
وفضا وح<ود ندارد.» اين عقرده ازجريا نايك مهم 0 يونا نى بود ومدنى دردوره افلاطون 
بنهان شد و بعد با ابيكور ( 77٠١‏ 747 بيش از مسيح ) ظاهر كأرديد و در شعر ل و كرس 
(18-65 بوش از مسيح) بصورت طوفان *طابى منتشر شد. ولى مشخص تر ينوعميقترين 
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شرفت فلسفة يونان با سوفسطائيان شروع 5 ديد . ايئها حكماى دوره كرد يودزك كه 
يخود فرورقته بودنك و دقتشان بيش أز نجه بجهان اشياع معمطوف بأشد به تشكر وطبيعت 
خودشان متوجه بود . همه آنها مردمى با استعداد 0 از قل كروكياسن 0007 
بيشتر آنها عميق بودند ( مثل بروتااكوارس و بروديكوس ) . درفلسفه نظرى و عملى ما 
كمتر مسآله اى و راه حلى ميتوان يافت كه سوفسطائيان | آن :و١‏ .درك تكردذة باشنة. واي 
مورد بحث قرار نداده باشند . مدرمات مذهبى و سياسى 1 نهارا نمى ترساند و دليرانه 
قر كو عه و بط رك از سن افق را ا 1 سودي 1 نها در سياست بدو 
مكتب منقسم دن يك سكن مانند روسو استدلال هيكرد كه طبيعث خوب و تمدن بد 
بعك تهرك بفلبيةك . كنهن العو ول شك لزه علا ى آنها زا تا ماوق مينازة + فالون 
اختراع اقويا است براى تسلط بر ضعفا و برده با انان سكين دك ر همحجون نيجه 
معتقد بود كه طبيءت نه خوب و نه بد است و مردم از مادر نامساوى زاده اند و اخلاق 
اختراع ضعفا است براى بازداشتن و منم اقوياو قدرت بالاترين فضيات و بالا ترين ميل 
انسانى است و عاقلانه ترين وطبيعى ترين حكومتها حكومت اشراف است. 

بدون نرديد اين حمله بردمو كراسى متكى بر ظهور اقليتى ثروانمند در آآتن بود 
ك4 خودر| حزب اوليكارشى ( حكومت خانواده هاى مقتدر ( مى تأميد ند و دفو كراسي را 
ناصالح وناشايست مىدانستند . 

بيك معنى اصلادمو كراسى وحجود نداشت»؛ زيراازء٠ء٠ءر» ٠‏ 6مردم اتن ٠‏ عدرءن" 
برده بودند و از حقوق سياسى محروم بودند و ازميان ٠٠.ر٠9١‏ مردم آزاد يا واجدين 
حقوق سياسى و بلدى فقط عد قليلى در مجمع عمومى ( 1,6016818 ) حاضر ميشدند در 
اين مجمم سياست دولت بحث و تعيين ميكرديد . معذلك اين دم وكراسى هر كز بر ياية 
مساوات نبود. مجمسم عمومى . قدرتعاليه بود واعضاىعالى تر ين هيأتر سمى يا ديكاستر يون 
بيشتر از هزار نفر بودند ( براى اينكه فسادرا بر خرجتر سازند ) ؛ اين هزار نفر از 
فهرست آهل بلد واجد حقوق به ترتيس حروف القباء انتخاب قزق شونا ناد ون 
مى ا هيج موؤسسهةاى دمو كرن| لات وو و سهوده ثر از 3 وجود ندارد . 

درطى جنكهاى يلوبونز كه يك نسل طول كديد (40- 476 بيش از مسيح )د 
در أن قدرت نظامى سيارت سروز شد و نيروى دريائى [تنى ها رأ درهم شكست ) .حزن 
اوليكارشى ضن تدت رياست كر تان درخواست كرد كه دمو كراسئى بعات سستى كه 
0 نوي از خود بروز داده ترك شود ودر باطن ازحكومت اشرافى ينا وك لبديك كرزه. 

لى اغلب زعماى اين حزب تبعيد شدند نا أنكه ع ها بالاخره محبور به نسليم شدند. 

1 جمله شرايطى كه سيار نى هاا تيل كردن 7 آن بود كه طرفداران تعيد شده 
اريستوكراسى را باز كردانند بمجردى كه اين عده باز كشتند باغواى كريتياس از طرف 
وا كدر ان شور شى ؛ درضد حكومت دمو كراسى كه هنكام 2 شوم حاكم و تن بود يريا 
شد. اين شورش موفقيت نيافتو كر يتياس ترعنكق كنثه شد اين كراس شا كردشقواط 
وازاعمام افلاطون بود . 
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كر بتوانيم در بارةُسقراط ازروى مجسمه نيم تنهداى كه ازخرابه هاىثاو حجارى 
دنياف قدييم دست | مده أست قضاوت كنيم » بأيد بكوئيمكه وى بقدرى رشت بوده اضف كه 
ا كتون حتى درك فيلسوف هم بدان ز شتى ديده نشده إست . سراو طاس وصورت أو يجند 
كزة وحكمان اوافرؤرفتة و بوحر كت |ست ؛ دماغى زرك دارد كه زوق آن لكهاى 
قولاة و راق 5ه در بسيارى أزْ مهمانيهاى عمومى مشخص بوده است . حئين قيافه اق به يك 
يأر بر بمش سس سزاوار إست تا به مشهورثر ين فلاسفه جهان . ولى اكر ازنزديك دقت كنيمع 
ازهميان صلابت و خشونت فك » حيزى از ملارءت ورقت بشرفق و بساطت و تواضم را 
ملاحظهخو اهيم كرد يعنى صفاتى كهاين متفكر ز ميخت داشسلل را استاد كر امى ومحبورجوانان 
زيبا و خوش صورت 9 ساحته دود . معلومات ما در بارة وى إندك إست ولى ما او را 
همان اندازه خوب مى شنا سيم كه افلاطون ارنستو كات و ارسطوى ت] سينك محتاط را 1 
ما هنوز اورا ازماوراى دوهزارو سيصد سال بيش مى بيذيم كه بأوضم | شفتهو لباسذر شّوده 
دفر اغت درسدان عمومى فسن ١(‏ كوزا) مسكردة و 4 تظاهرات حدون اميز سيا سى وقعى 
ندى نبد, و شكار خودرا در ون ماسب بر مى أورد » جوانان و متفكرين را دور خود 
جسم مى كند و آنان را بزير ساية رواق معابد مى كشاند و از آنان ميخواهد تا سخنان و 
كلمات شوة راتخت تعريق در اورتك:: 

جوانانى كه دور او جسم ميشدند نا اورا در ايحاد فلسفه اروبائى كمك كئندع از 
اجناس مختلف تودنك . درميان انها جوانا فى ثرو تملك مازلد افلاطون ف:| لتسياد ديدهميشد 
كه از تحليل هجو آميز و از دم وكراسى آتن لذت مى بردند ؛ سوسياليستهائى مانند 
الست سروه نت 5ه فقر بى برواى استاد را مى ستودند و از آن دينى درست ميكردند؛ حتى 
يك يا دوتن انارشست از قبيل اريستيب وجود داشت كه در ارزوف دنيا ئى بود ند كه در 
آن بنده و مولا و رئيس و مرئوسى وجود نداشته باشد و همه همجون سقراط كاملا آزاد 
بأشند . نمام مسائلى كه دنياى امروز مارا به نكان مى اورد و توليد مشاجرات بيشماركىدر 
ميان جوانان ميكند در آن زمان اين كروه متفكر ين ومتكلمين را بخود مشغول ميداشت و 
با استاد خود در اين معنى هم عقيده بودند كه زند كى بدون بحث و جدال سزاوار يكمرد 
اسك هر مكتن فلسفى اجتماعى در أن حلقه نماينده داشت و شايد بتوان كفت كه اصل و 
ردشه اين مكاتب در أ نجا بوك . 

دانستناين كه استاد جكونه زند كى ميكرد , مشكل است.وى كار نميكرد و بفرداى 
خود نمى انديشيه . هنكامى كه ها قردان او ويرا مسر مهيز غذا دعوت ميكرد زد غذا مى 
خورد و آنبا حضور او را بر سر سفره خود مغتنم ميداشتند » زيرا علائم صحت مزاجى 
سعادتمئد و بختبار در او موجود بود درخانة كود زيه فى خوفن نداشت واززن وفرز ندان 
خود غافل بود و درنظر كزان تيب (زن او) سقراط بهيج دردى توخورة الى بوه كه 
براك خانوادة خود بيش از ا نجه نان بياورد افتخار و ا|<ترام كسب مى كرد . كزان تيبهم 
تقريبا مانند سقراط از مباحتثه خوشش مى آمد و درميان انها مكالمانى رد وبدل شده|استث 
كه افلاطون ذكر آزرا فراموش كرده |ست.. معذلك او نيز سقراط را دوست ميداشت و 
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نمى نوانست ودرا ازمر”كن شوهر هفتادو جند سالة خود تسلى دهد. 

جرا شاكردان وى باو اينقدر احترام ميكذاشتند؟ شايد از اين .جهت كه او بهمان 
اندازه كه فيلسوف بود يك مرد بتمام. معنى نيز بود : او در ميدان جنى زند كى خود را 
بخطر انداخت نا | لسيبياد را نجات دهد ؛ أو مى توانست , دون ١‏ كه توسد يا افر اط كنت 
مانت حمسا باده بيمائى تمأ بد. ولى بلا شك حديزى ك4 شاكردان وى ببشتر سسب ان أو را 
دوست ميد| شتدند ذروتلى او درعقل وحكيت بود او مدعى حكمت نود , فقط ميكفت كه 
بأ عشن وشوق تدانبال ان مىرود ء او خودرا شاغل مقام دي ويا باصطلاح حكيم نهى 
د] ست بلكه متفنن و دوستدار ان مى فدر ةو تور 5ه وحى معبد دلفى , بايك لحن 
غير معمو لى 5 ويرا فرزانه رين مردم ونان 0 .ود واو خود ميكفت كه اين ستا يش 
و تمحيد ع تصدوق اين اعتراف تجهل انضت كه مدا فلسسفه او محسدوب همى شود . 2 من نذهأ 
يك جيز ميد| نم وآن اينكه هيج جيز نميدا نم . »> فلسفه وقتى أغاز ميكردد كه راه شك را 
فر | كيرند ومخصوصا در اراعو معتقدات و فيسَليَاث عندا لكل كه براى فعض ديلى كرامى 
افر شك كينت جه كس ميداند كه تحكؤانه اين معتقدات عزيز و كرامى درما مبدل بيقين 
شدند و كدام ميل نهانى آنهارا مهارت درما راسخ سات ولباس تفكر و استدلال ينها 
بوشانيد؟ 0 ذهن قافكزر فتوحه خوذ؛ تباشدوشودر| تيارزمايد: فلسفة واقعى تحقق نخواهد 
يافت سقراط ميكفت: خود را شناس (3]08ا8681 1ط)غ20 6) 

بي شازسقر اط محققا فلاسفهاى وجود داشتند ؛ درميان! نها مردانى قوى مانئد الس 
وهرقليطوس وباريك بينانى نظير بارمنيدس وزنون ايليائى وبيغامبرانى همجون فيثاغورس 
و |مبيدو كلس بودند ؛ انديشة أ نها متوجه (8138/818) ياطبيعت خارجى اشياء بود وقوانين 
وعناصراوليه جهان مادى وسنجش يذيررا بررسىميكردند . سقراط ميكفت اينها همه سيار 
حوب است ؛ اما فيلسوف موصوعءى سيار جالب وشايسته نر ار درختان واححار ومتان كان 
دارد كه نظردقتش را جلب كند و أن روح انسانى است ؟ انسان جيست وجه ميتواند بشود؟ 

روش اوحدئنين بود ) در بارة 0 انسانى تحفيق مينمود 2 فواضناتتر]| تشفت ميك رد 
وروشن ميساخت ودربارة يقيئنيات شك وبرديد أ يحاد كرد نا ميديد كه مردم سهولت و 
ساد كى در بارة عدالت كفنكو ويك وى بأرامى مبير سيك ؟ 2 01 16 « يعنى أن حمست؟ 
< اين كلماتى كه شما باسانى | نها ورين سنال هر قاو 7 بكار ميبر يد جه معذى 
ميدهد ؟ مقصود شما از شرافت » فضيلت , اخلاق و وطن دوستى ديست ؟ مقصودنان از كلمه 
2من» جهجيز أستث؟» اين بود مسائل اخلافى وروا نشناسى كه سقر اطميخواست | نهاراروشن 
سازد, بعضىها ازاين «روش سقر اطى» كه مبنى «ردرخواست تعريفات واضح وتفكرروشن 
وتحليل صحيح بود بشم ميا مد ند واعتراض ميكرة تشاكه سقر اط زياده بر [ نجه جواندهد 
سئوال ميكند و ذهن را بيش ازييش مشوش ميسازد . معذلك وى در فلسفه دو ياسخ صر ح 
براى حل دوتا از مشكالترين مسائلما, بياد كار كذ اشتة است وان اينكه : فضبات حيست ؟ 
و بهترين حكومت كد|مست ؟ 

براك جوانان1 تندرآن عصرء حياتى تر اذاين دومسأله نبود. سوفسطائيان عقايد 
اين جوانان را در بارة خدايان اولمب خراب كرده بودذندك ودر تشيحه عقايد| نان در خصوص 
اخلاق نمز سسبست شده بودزيرا فشيت عمدة ضمانت اجراى أننرسمردمازاين خدا يان بيشمار 


١ ٠ 


يود كه يتقندة ١‏ نا 'هيهنها عاض واناظن ودين وةرسيورت: | دكار ابوكها بان :اها سرس كه 
ديكر براى متا بعت لذائذ وهواى نفس مانعىدركار نيست فقط بايدازحدودقانون تجاوز :نمود. 
طرفدارى از منافم شخصى اخلاق مردم ترا تاحد نابودى ضعي ف كرد تا بالاخره شهر را 
طعمة سبار تيان سخت وخشن ساخت . راجم يحكومت بايد كفت كه هيج جيز مسخره تراز آن 
دمو كر|سى كه عوام بر آن مسلط باشند وتايم هوى وهوس اشخاص باشد. نبود. حكومت 
دردست جمعيتى بود كه دائم دردور بودند, سران لشكن سس عت انتخا يميكرديدند وبيمان 
سرعت معزول و اعدام مىشدند , اعضاى هيأت عالى دولت بترتيب حروف الفياء انتغاب 
مى ككرديدند و در ميان 1 نها كشاورزان و بازاريان سادهراه مىيافتند. جطور يك اخلاق 
نوين ميتواند در آانن طبيعة رشد ونمو كند ؟ وجكونهميتوان حكومترا نجات داد؟ 

جوابهائى كه سقراط باين! مسائل داد هم موجب مرك او شد وهم وى را زندةٌ 
جاويدان ساخت . اكر سقر اط اعتقاد به خدايان متعددر | كهكهنه و فرسوده شده بود ازنو 
زنده ميك ر د؛ وبيروان خودرا كه ازقيد خرافات واوهام رسته بودند, سوى فعانة و سكل 
هاى مقدس راهنمائى ميكرد وبآنها دستور ميداد كه از نو بخدايان آباء واجداد خودقر بانى 
بسر نك بيرمردان ومعمرين شهر اورا محتر م ميداشتند . ولى او حس ميكرد كه اين سياست 
يكنوع تنوميدفق اود فك است وبمنز له عقب نشيئى وسير قبقرائى افك ؤترى كووستان 
رفتناست نه حر كت به «مأوراى قبور» اوبراى خود دين خاصىداشت ومعتقد بخداى يكانه 
بود وبافروتنى اميدوار بودكه مرك اوراكاملا ازميان نخواهد برد )١(‏ » ولى اوميدانست 
كه يك قانون اخلاقى ثابت نميتواند برياية يكجنين الهيات مبهم بنا شود. 

اكر مىوشد كه اصول اخلاقى بشحوى تأ سيتين شود كه مانا مستقل از عقايد دينى 
بإشد و بيدينومتدين يكسان آنرا بيذير ند جنين اصولى در برابر تزلزل علوم دينى والهى؛ 
بايدار وثايت خواهدماند واشخاص سر كش ونافرمان را باعضاى مطيع و فرمانبردار يك 
اجتماع دل خواهد ساخت . 

مثلا! كر معنى «خير » عبارتازادراك باشد ومعنى فضيلترا خردمندىودا نش بدانيو؛ 
]كن مردمان بتوانند بروشنى منافع خودرا دريابند ونتايج دور اعمال خودرا بيش بينى 
كنك واميال وخواهشبهاى خودرا موردانتقاد قرارداده آنهارا "حت نظم در آورند وهرج 
مرج بيحاصلآن اميالرا بيك هم 1هنكى ارادى وخلاق بدل سازند, ميتوا ن كفت كهدرجنين 
وضعى اخلاق مردم بااطلاع وباكيزه تأمين شده |ست وهاث اخلاق نزرد جهال جز باحكام 
والقز براك مو كت :وامكور ويطو راترن ار كفن تفاصل الكو اهدقفت ١‏ يا لنيكوان كنت كداهن 
كناهى عبارت ازاشتباه يانظر كوتاه وناقص وياجئون ميباشد؟ درانسان باهوش با اطلاع 
همان شهوات شديد مخالف نظم اجتماع كه درجهال ديده مىشود ممكن است وجودداشته 
باشد. ولى او براين كونه اميال و شهوات بهتر ميتواند مسلط بشود و خود راكمتر مانئد 
حيوا نات اسيرخو اهشهاى نفسانى ميكند,در اجتماعى كه بر يايةًعقلودا نش است ء نفم هر شخصى 
درمتابعت ازقوانين خواهد بود وتنهاروشن بينى كافئىخواهد بود كه صلح ونظم وارادة نيكرا 
تأمين كند . جنين اجتماعى قدرت اشخاص را بالا ميبرد و اين بيشتر از آن جيزى است كه 


سي حولت بص سيج سج نه 
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در نتيجه محدود سا<تن ا زادى انها ازا نان ميكيرد. 

ولى اكر خود حكومت بوج وبىنظم باشد ومقصود ازآن خدمت ومساعدت بمردم 
نباشد و بدون هدايت ورإهنمائى مردم فرمانروائى كند. آيا ميتوان اميد داشت كه درجنين 
حكومتى اشخاص ازقوانين بيروى نمايند ومنافم خاص خودرا تابع خي ركلى عموم بدانئد ؟ 
ا كر السيبياد يانظائراو «رضد حكومتى كه دشمن استعداد است و بكديت و كثرت بيشتر از 
صلاح وشا يسشتكى أهمبيت مىدهد. قيام كننس جاى شكفتى تخواهديوة:. | كر درحافيكه تفكز 
وجود نداشته بأشد بى نظمى وآشفتكىحكمفرما شود ومردم شتاب وازروى جها لت تصميم 
بكير زد وبعد بثيمان شوند واندوه خورند »كسى تعجب نخواهد كرد . آيا اعتقاد براينكه 
كثرت عدد ايجاد عقل و فرزانكى ميكند, يك عقيدةٌ بست موهوم خرافى نيست ؟آيا اين 
امرمسلم بين الكل نيس ت كه مردم درميان جمعيت وغوغاء خو:*وار تروسخت ترواحمق تر 
ازحال انفراد ميباشند ؟آيا مايه خجلت وشرمسارى نيست كه مردمرا خطبا وناطقينى اداره 
كنند كه بكوجكترين سدّوالى نطق مفصلى ايراد ميكئند ؛ (١)حال‏ اين خطبا مانندظروف 
روئيلى |أسث كه ضر بهاى مدت مديدى صد| مريكنة وتاهنكامى كه دست بروى آن كذاشته 
نشود در ارتعاش ميماند . 

محققا ادارهٌ حكومت امرى اس تكه براى آن ننها هوش زياد كافى نيست ومستلزم 
اندشه وتشكر و سيعى است كه بأ هوش نرين و دقيقتر بن افراد بايد در آن اشتراك داشته 
باشنه . آيا نجات يك جامعه وقدر تان بسته باين نيس ت كه ازطرف عاقلتر ين مردمراهنمائى 
وهدايت شود؟ 

“«فكن العول عن ملى آتنرا در برابر اين « كتاب مقدس اريستو كراسى» تصور 

كنك انهم درهنكام 2ه مملكت مصادف باتوطتئه يك اقليت ثرو تمئد وبا سواد براى 
انقلاب كردد و بالضروره بايد ه ونه صداى انتقاد و اعتراض خاموش شود . احساسات 
[ نيطوس بيشواى ببهه دمو كراسىرادر نظر بياوريد كه يسرششاكرد سقراط بود وخدايان 
بيدرخويشرا انكارميكرد وبريش بدرميخنديد. آيا اريستوفانس درصورت قبولاينعقيدة 
ظاهر فر يب( بعنى يذيرفتنيك عقلودانش مخالف اجتماع[ نروز بجاى اخلاق وسنت ديرين) 
جنين نتيجه را بصراحت بيش بينى نكرده بود (؟) 

انقلا بفر ار سيد عدهاى بطر فدارى برخاستندو كروهى برضد 1 نقيام كرد ندو بخشونت 
وواشدت نمام بجان هم افتادند , بيروزى دمو كراسى سر نوشت سقراط را دين كرت او 
بيشواى فكرى جبهة انقلابى بود وباآ نكه رفتارش بسيارملايم بود, درحقيقت الهام دهندة 
آريستوكراسى منفورهمو بود ؛ اوفاسد كزئدةٌ جوانانى بود كهازمباءثاتومشاجرا تسر مست 
يودند. انيطوس ومليطوس كفتند : < ببتراست كه سقراط بميرد .» 





سم سخصس م 





١‏ افلاطون » و8 “كوراى ا 

؟ اررستوفانى در كناب 'برها» ( كه در"*8 بيش أزميلاد تماش دادهشد) سقراط ودكان فكر» اورا كه 
درآن هنر اثبات :احق را بجاى حق هىآمو<ت' سخت مسخرء كرده بود. فيدبييدس يدر خودرا ميزئد ببعانة أينكه 
يدرش أورا زدهاست وهرديشىرا بيد ادا كرد . بنظر ميرسد كه أوسندةٌ أبن هجونامه ٠رد‏ خوش معاشرت <+وش مشرءى 
بودء است اعلب اورا معاشر ورفيق سقراط هىنينيم ؛ هردودراسةهزاء دمو كراسى موافق بودهاند . افلاطوننماشنامة 
«أيرهاءى أريسةوفانس رأ نه ددونيز .وس توصءه ميكرده أست . جون أبن تماشئامه "سال بيش اهيدا كيه سقراط 
نماك وازء عذواسست + سوتوان كفت كه وزمر كن حزن انكو سقراط موقن عودة اسك 
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بقيهٌ داستان را همه ميدانند : افلاطون آنرا بهنثر دلكشى كه از نظم شيوا| :رست 
شرح داده است .ما از خواندن اين خطابةٌ دفاعيةٌ ساده و دليرانه ( اكر افسانه نباشد ) 
حظ ميبر يم : خطابهداى كه در آن نخستيناشهيد راه فلسفه حق[زادى فكر ولزومآنرا اعلام 
كرد خودرا مطيم دوات خواند وازاسترحام وطلب عفوازعامهاى كه دائما مورد استهزاء 
او بود سر باز زد . عامه حق داشت اورا سخ*ثشد ولى او ازاين تقاضا امتناع ورزيد. اين از 
موارد د نظريات او وك كه قضاة آادذة داشسد درحاليكه نودة تسكن مردم بقتل او 
رأى مبدادند . اورا درق كنت بكرن وو دود خدايان را منكر نشده بود؟ بد بخخت كسى ك4 
بخظواهد مردمرا زودتر ازمدتى كه بتوانئد بفهمند تعليم دهد . 

سقراط به نوشيدن زهر دزا محكوم شد . دوستان وى بز ندان | مدند و بأو 
بيشنهاد كرد ند كه بطرز ساده اى فرار كند زيرا بتمام مأمورينى كه او را از آزادى مانع 
مى شد ند رشوت داده بودنهد. سقراط ا رك او دراين هنكام ار بيش از ميلاد مسيح) 
كاذ سبال داشت وشانيد خيال ميكر د كه مو شم هك او ذرارسيده وهيجكاه ونين 5-0 
مفيدى دستر سى نخواهد داشت . او بدوستان اندومكن وكريان خود كقف : دغدفه يخود 
رآأه ندهد وبخود مكويك كه ذفط جسم مرا بخاك خواهيد كذاشت 6« 

افلاطون دريكى از نغزترين وزيبا ترين متون ادبيات جهان )١(‏ ميكويد: « يس 
ازكفتن ابن سغخنان, سقراط ازجاى برخاست وبراى شستدو باطاق مجاوررفت واقريطون 
نيز باوى بود . سقراط ازما خواهش كرد كه درا ننظاراو باشيم . ما منتظر اومانديم: زمانى 
دريارة أ نعده با كفته بود سخن مير | ند يم وبان ميا ند رشيد يم وزمانى بفكرغم واندوه بزر كى 
كه اي دجار شده بوديم مى افتاديم , و ما بخوبى مطمئن بوديم كه كسى راكه بجاى يدر 
مان غروب افتاب تدك شك زيرا سقراط مد نى دراطاق مانده يود . هنكاميكه ازاطاق 
استحمام رقن مد دلششسست كقتكوتن كه ميانما كشت مختصر بود. هماندم زند|نبانر سيد 
ورو سقر اط كر ده كفت : جاى سقراط من ترا جيب تر ين و شريفف تثرين ووو قداو 
ميك ردم ناراحت نخواهم ساخت 2 زدرا ا دمم< دن انكه حكم قضاة را دائر يخحوردن 
زهر ازمن ف قلي 1ك 2ه يكين ميشدند وبمن ناسزا ميكفتند . من ميدا نم كه حتى در اينتوضع 
تو بمن خشم نخواهى كرفت و خشم نو متوجه جنا يتكاران حقيقى خواهه يوه كه اناا 
مى شناسى . | تون توانحه را من ميخواهم بتو بكويم ميدا نى ب خدا حافظ سعى كن كه 
اين امر ناكزيررا بامتانت وبردبارى تحمل كنى» دراين ميان كه اشك ازديد كانش ذرو 
مير يدت بدت بن كرذ امك واز در ببرون رفت. 

سقر اط سر بلند كرد و كفت «خداحافظ , 1 نجهرا كفتى بجاى خواهيم اورد.» انكاه 
روى نا كرة ل < جهمرد خوبى استء در تمام مدنى كه در زندان بودم بديدن من 
ميامد, او بهترين مردمان|است كنون به بيميك كله ازروى جوانمردى بحالمنافسوس 
ميخورد واندوهكينميشود . اىاقريطون حال ازاو اطاعت كنيم بكو تاجام زهررا بياور ند 

كر سائيده نشك ه أاسث زندانبان كوة | نا شواهد سائيد. « 
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اقريطون 5فت: «اى سقراط بنظر ميرسدكه هنوز شعاع خورشيد برروىتيههاست. 
ومن ميدانم كه محكومين مدنى يس ازدريافت حكم . زهرر| سر ميكثند يعنى بس ازا نكه 
وب ميئة*ور ند و خوب مى 1 شامند وحدى بعضيها به عشق يازى مى ير داز ند سس ععجله سكن 
وهنور وفت هست . © 

دراين هنكام سقراط كفت : «اى اقريطون آنها كه جنين مى كنند بىدليل نيستء 
زيرا آنها خيال مى كتندكه ازاينكر نفعىمى برند ؛ ولى من هم بر اى كارىكه ميكنم دليل 
دارم ؛ من دراينكه نكن جام زهر را ديرتر بخورم نفعى أمى بيلم اكراند كىدير نر بخورم 
خودم ر|اهمسخره خواهم كرد زيراخودرا بن نك كي علاقهمند نشان خواهم دادو ار نجه در 
نظر من هيج است براى خود ذخيره خواهم ساخت . كون كوش بسخن من فرا دار وآ نجه 
مكو يم بجاى آرواز آن سر بازمزن.» 

س ازاين سخنان اقريطون بخادمى كه در آن نزديكى استاده بود اشاره كرد؛ 
خادم بيرونرفت ويس ازمدتى بازندانبان بر كشت درحاليكه جام زهر بدست داشت:سقراط 

فت : « دوست من ء نو در ايتكونه امور مجرب هستى بكو يبيئم تاجهكار بايد كرد ؟ » 
ززندانبان كفت : «كارى ندارى جز انكه ساز خوردن زهر مدتى دور زندان كردى 5 
نكة دراباهائ خوة ستكيين اناس كن > من اذ ان دراز ميكتى وتندين تر نبت زه ر كار 
خودرا مى كند.>» دراين هنكام اوجام زهررا بدست سقر|ط داد . سقراط بدون كوجكترين 
اضطرابى و بى كه صورت خودرا درهم وكقن ويا ويك خود را سازد جام را سدست 
كرفت وروى دزندانبان كرده كفت : < مىشود از اين جام كين بخاطر خدايان باك 
بيفشا نيم ؟ جنين اجازه اى داريم يانه ؟ »> زندانبان كفت : < إى سقراط مافذقط باندازهة 
خوردن » زهر تهيه كرده ايم . »> سقراط كفت : «مقصود ترا مىفهيم ؛ معذلك فكر ميكنم 
كه لازم است از خدايان بخواهم تا سفر مرا ازاين جهان بجهان ديكرء خوش وخرم سازد 
آرزو دارم جنين باشد ودعاى من همين است.» يس از كفتن اي نكلمات جامرا باب كذاشتو 
نمام آنرا بخو سشى عر كتدين 1 

يشش هما توانسته بوديم كه از كر يه خوددارى كنيم وأى همينكه ديديم جام زهر را 
خورد نتوا نستيم خود را نكاه داريم ؛ اشك من علىرغم من و با حضور سقراط بر صورنم 
فروريخت جنانكه صورت خودرا يوشاندم و بحال خود سغعت تسريه زفر ]| رةه من بن 
سقراط نبود بلكه بربريشانى و بدبختى خودم بود كه جنان دوستى را از دست ميدادم . 
اقريطون نيز بيش ازمن جون نتوانسته بود جلوكريه خود را بكيرد از در بيرون رفته بود 
دراين ميان ١بولودوروس‏ كه داكها كرون رةه ذفريادفق لند بن شيل ومشاهدة درد ورنح 
او دل مارا مى.شكافت : تنها سقراط آرامش خودرا حفظ كرده كفت : «<اين فرياد هاى 
عجيب وغريب جيست؟ من زنهارا از اين جهت بيرون فرستادمكه از |ينكونه داد وفريادها 
جلو كيرى شود زيرا شنيدهامكه مرك بايد درميان سكوت وآرامش باشد. آرام و صبور 
باشيد . » 

مااز 00 سخئان شرمنده شديم 0 خودرا نكاهد اشتيم 1 سقراط دورز ندا نقدم 
مى زدنا [ نكه كفت در ياهاىخود مسخيلىق بحسن ميكنن قسن دن يشت بخوا بيد جنا نكدز ندا نيان 
كفته بود . بس ازان مردى كه بوى زهر داده بود بياى اونكاه كرذ وبس از مدتى ياكىاو 


١ 

را سخت فشار داده برسيدكه آيا احساس ميكند يا نه . سقراط كفت جيزى حس تميكند . 
5 از آن ساقباى اورا فشار داد و همينطور دست بالا مى برد و نشان مبيداد كه بدن او 
سرد و خشك ميشود . ساز آن سقراط خود نيز احساس كرده جنين كفت : <همينكهزهر 
بقلسرسيد .كار خاتمهيافته است» در اينحال بدن روى سرد شدن كذاشت نا 1 نكهبترديك 
شكم رسيد. دراين بين سقراطصورت خودرا بازكرد ( زيرا اوروى خودرا بوشانده بود) 
وآخرين سخنان خودرا جنين كفت : <اى اقريطون ما بايد خروسى بهاسقلابيوس بدهيم ؛ 
اداى اين دين را فراموش نكنيد » 

اقريطونكفت: « مااين وام را خواهيم داد ايا ديكر سغنى ندارى؟» باين سؤال 
ياسخى داده نشدو يس ازيك يا دو لحظه حر كتى كرد و خادم روى اورا باز كرد؛جشمانش 
بىحر كت مانده بود اقريطون دهان وجشمان او را بست. 

جنين بود بايا نكار دوست ماع دوستى كه بحقيقت ميتوانم او را بهترين و خردمند 
ترين و درست تزوخ. كسان بدانم كه و شناختهام . 
2# اماد كى افلاطون ١‏ 

برخورد باسقراط درمسيرز ند كانى افلاطون تغييرى ايجادكرد. افلاطوندر ا سايش 
وشايد درميان روت و نمول برورش يافته بود؛ او جوانى بر زور وزيبا بودء ميكويند 
شانه هاى يهن او موجب شد كه لقب افلاطونى بوى دادند . مردم باو ينظر يك سرباز و 
جنكجو نكاهميكردند ودودفعه جايزةٌ بازيباىق 18081118 )١(‏ رار بوده بود.ازجنينجوانانى 
نميتوان :وقم داشت كه فيلسوف بار بيايند. ولى افلاطون ذهنى باريك بين داشت و يازى 
ديالك:يك سقراط براى او سر كرمى جديدى بود . او از اينكه مىديد سقراط با نوك تيز 
سوّاللاات حود باد اصول و مقيولاإات برطمطراقّ را خالى ميكند ( مدظوظ مى شك. افلاطون 
باين ورزش تازه كرائيد همجنانكه بورزش ختن وفعغيول كنتى كزانيده بود وتحترهبرى 
ان كله دير (سقراط خودرا كنه مى ناميد) ازمشاجرات ساده وسيط به تحزيه و تحليلدفيق 
ومباحثات عو متتفل كرذيند . اوعاشق بى قراز حكمث شد ودوست صميمى استادضود كردين 
او همواره مى كفت : «من خدارا سياسكرارم از اين كه يونانى هستم نهبر برء آزاد هستم 
نه بده ) مرد هستم 95 زن ومخصوصا اينكه درعهد سقر اط بدنيأ [مدهام . « 

هنكامى كه استاد مرد او بيست وهشتسال داشت ويايان حزن اتكيزا ين ز ند كانى 
آرام درتمام مراحل نمو فكرى او متسكس يود. اين امر دمو كراسى و مردم عامى را در 
نظر او جنان خفيف و بىمقدار كرد كه تر بيت خانواد كى واريستو كراسى او نتوانستهبود 
جنان اثرى را در وى توليد نمايد . اين امر بوى تلقين كرد كه بايد دمو كراسى از ميلن 

برود و حكومت خردمندترين و بهترين مردمان جاى كزين آن بشود. روش او در برابر 

١‏ - بازيهاى وأووط)ة1 ارْحَملةُ جهارؤستيوال معروف بونان قديم بود وهردوسال يكبار اجراء 

ميشد. برند كان مسابقات آن به.اجى از كرف سوحشى مفتخرمىشدند . محلآن در تنك [205116) بود. 


تارريخ سر وخ ارين بازيها رأ سال أمه بيس أزمسيح ميدأنلد : معر جم ٠‏ 
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دمو كراسى نظير روشكاتون(١)درباره‏ قرطاجنه بود. مسئله بيدا كردناعقل واصلحاشخخاص 
و آهاده ساختن آنها براى امر حكومت در تمام طول زندكى ويرا بخود مشغول داشت . 

سعى و كوششى كه وى در رهائىسقراط ازبند بعبل آورده بود زعماىدم و كراسى 
را بوى ظنين و بدبين ساخت؛ دؤستان او يوق لوشود كرزدته كه او در اتن درامان نخواهد 
بود وزمان بى إندازه براك سغر وسير جهان مساعد است . بهمين جهت وى در همان سال 
5 بيش از ميلاد تن را نرك كرد ودقيقا نمىدانيم كه بكدام سمت متوجه شد. مورخين 
در باره سفر او جدال خوشمزهإى كرده اند . بنظر مير سد كه افلاطون نغست بمصر رفت و 
ازشنيدن اينكه روحانيانحا كم برمصر يونانرا مملكتىميدا نند كه هنوزدرحالطفوايتاست 
وداراى سنن قوى و فرهنك عميق نيست وبدين جهت اين روحانيان عجيب و غريب ساحل 
نيل مملكت اورا بحد نمى كير ند » سخت يكه خورد . ولى 1 جيز تعليم دهنده تراز تحقر 
واستهزاء نيست؛ بدينجهت خاطره اينطيقه باسواد كه يعقيدةٌ خود ازجانب خدا بريك قوم 
كشاوز تححويت ميكرةنن درروحافلاطون همواره زنده ماند ودر نظريات أو درجمهوريت 
ايده آل مؤثر افتاد . افلاطون ازمصر سوار كشنى شده سوى صقليه حر كت كرد و از نحا 
به اإيطاليا رفت و به مكتب يأ مذهيى كه|زطرف فيثاغورس تشكيليافته بود سرزدوخاطره 
ابن مردانى كه خودرا وقف دانش و حكومت كرده بودند ودر عين اقتدار در نهايتساد كى 
زند كى مى نمودند » درروح حساس 0 بخشيد . در طى دوازده سال به مسافرت 
خود ادامه داد وحكست را ازهمة منابع وسرجشمه هاى آن اخذ كرد؛ ازهمة مذاهي وعقايد 
مطلم شد و ازهر خرمنى خوشهاى جيد . بعضىها ميخواهند بكويند كه وى بفلسطينرفت 
تا'ازستن كران ١‏ نحاء كه تقريا سوسيا لست بؤة نه عزة اق برنذاق يفك ساح رود فكن 
رفت و به انديشه هاى عرفانى هندوان بى برد. مااز آن اطلاعى نداريم . 

وقتى كه بسال 787 بيش از مسيح به آتن بر كشت , مردى جهل ساله بود و از 
تجر به اقوام مختلف و حكمت ممالك متعدد بمرحلة بلوغ رسيده بود. كمى از حرارت و 
هيحان جوا نيش كاسته دود ولى دورنما ومنظر انديثه أو جنان شّده بود كه ورحد اعلائى 
در برابر آن نيمه حقيقت جلوه ميكرد و مناظر و جلوات هر مسئله اى دران تبن ازحقايق 
تعدة” كه بظاهر بأهم ناساز كار مينمودند ؛ روشن ميكر ديد . اوهوش و معلومات يك 
دانشمند را باالهام و تخيل يك هنرمند در خود جمع كرده بود . شاعر و فيلسوف يكبار 
استثنا ء در يك روح مجتمع شده بودند. اوبراى بيان افكار خودوسيلة مكالمهر| ابداع كرد 
وسيله اى كه هدف زيبائى را با مقتضيات حقيقت اشتى ميداد . مسلما نا آن زمان فلسفه 
درظواهر بدان درخشند كى وتابنا كى جلوه نكرده نوةا و از انث شمف تيز تتدفيق الس ظهور 
فلسفه را بدان شكوه و جلال نك يده |أست. نا بند كى و نكات برجسته وجوش و خروش سيبك 
افلاطون , حتى در ترجمه بز بانهاى ديكر نيز قابل درك است . شلى يكى از ستايشكران 
افلاطون مى كويد : «افلاطون اتحاد نادريك منطق فشرده ودقيق را با هيجان الهام| نكيز 





١ -‏ ومؤون (45١5":1ييش‏ ازمسيح ) ازبزر كان روم قديم . روش اودربارةٌ قرطاجنه اشاره 
باين حِملهُ معروف است كه وى يساز مشاهدةٌ بيشرفت هردمآن سرزمين كفته بود: 

صمع061620 6556 لطعت 81 )87) 662560 بصن نائزرما6) 
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شُعر بما عرضه ميكل 1 اين دو معلى قران :لوفعد دي وهم [هنكى عصر او در يك جريان 
مقاومت نايذيرى از تأثرات موسيقى بهم مى آميزد وبسرعت دوندة تيزيا » انباتو اقناع را 
همراه مى ورد © تسوةة نبوة كه فيلسوف جوانكار خودرا مانئد يك نويسندةٌ درامنويس 
أغاز كرده بود . ا 
مسلما 1 نجه فهم آثار افلاطون را مشكل ميسازد همانا اين آميزش شور انكيز 
شعر وفلسفهودا نش وهئر است. ماهميشه نمى توانيم بكوئيم ك هكدام بازيكر از قولافلاطون 
سخن مى كويد و آيا نجه ميكويد حقيقت است يا مجاز , شوخى است باجدى. غالبا عشق 
او بشوخى و مسخره و اهسانه مارا بحيرت مى اندازد . تقريبا ميتوانيم بكوئيم كهتعليماتاو 
ازراه رمز و تمثيل بود . <آيا مى<واهيد كه من با شما در لياس افسانه وإساطيرمانندييرى 
سالخورده كه با جوانان سخن ميراند. كفتك و كنم؟» )1( 
ميكويند كه افلاطون اين مكالياق ودر اق تودة فردم زمان جود سكل كنتكونا 
استدلالات تند له وعليه نوشته است , وسط و اطذاب تدريجى مطالب وتكرار استدلالات 
مهم از خصوصيات ان أست . ابن مكالمات بشتحو صر بح وروشن ) بأ كه اكنون مهم و 
تاريك بنظر ميرسد) براى فهم اشخاصى نوشته شده است كه از فلسفه مانند يك سر كرمى 
موقتى [ذت ميبر ند وضيق وقت و عمرشان 1 محال خوا لذن :و ههلا لعه ميدهد كه كويا 
مردى درحال دويدن ميخواهد نوشته اى را بخواند . بنابراين بايد منتظر باشيم كهدراين 
مكاامات مقدار زيادف مطالب قن ترق و تمثيل وجود داشته باشداى بسا اين همه مطالب 
زافق نبرساشة كو جد بدا نشمندانى كه برجز يات حبات اجتماعى وفعاليت ادبى عصرافلاطون 
واقف هستند قابل فهم نباشد و همجنين مطالب ديكرى باشد كه امروز بنظر ما تفانى و 
خارج از موضوع بنظر مير سد ولى بمنزلةً جاشنى و فلفل يكغذاى سنكين محسوب ميشود 
كه براق هضم به ادذهان نامأ نوس به فلسفه مؤيد إ|ست. 
بأيد اقرار كرد كه افلاطون بيشتر صفاتى اكه خوة مكروةمداشت دارا نوق او 
بشعرا و اساطير [نها طعنه ميز ند و او خود يكى ازجملة شعراء بود و صدها اسطوره و 
افسانه بس<موعة اساطير بيفزود. او وعاظ را سرز نش ميكنن كه بدر او اكوا ميروند و 
ا نهارا مطمئن مىساز ند كه قر بانيها وادعية ١‏ نان , كارهاى ناشايست خودشانواجدادشان 
را جبران ميكند ( مقايسه شود با كتاب جمهوريت . 755 ) و خود اذلاطون يكى از وعاظ 
ومتكلمين واخلاقيون سخ ت كير بود ومانند ساوو نارول(١؟)‏ اظبارهئر ميكرد و هر كونه 
تظاهر وهنئر نمائى را محكوم به نش ميكرد. اومانند شكسيير ميكفت كه < قياس وتشبيه 
همجونزمين لغز ندهاست.» .57١(‏ ؛وزرام50) ولىخود اوازاينجا بآ نجامى لغز يد ومىيريد. 
اومشاجرات لفظى سوفسطائيان را ست منكر بود ولى خود او كاهى مانند سوفسطائيان 
اكد لال سيكرد اكه (؟) اتتفلية او كويد 1 يا كل يرو كد ازسوغ عمسف با هوعد فلات 


1 دروت كوراس, بض 

؟ - صمؤواظ 196[ مه 'صن عرننره<1[ جاب يارس ١5١5‏ ص 5 [إعنام18 6[ 3ر1 اديب 
ونقاد ودرام نوس فرانسوى 18407-1١91(‏ مسيحى) ١‏ مرجم . 

م و[وعوورروجوو5 ١14655-1554(‏ مسيحى) ازخطباىايطاليا . ياب اسكندر ششم اورا تكقير 
رد ودسدور داد تا ودرا بأتش انداختند . مترجم . 
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وجزء از كل كوجكترهست ناقة يمينا ديس واضح شد كه زعماى دولت بايد فلاسفه باشئد؟ 
يعنى جه؟ آن بديهى است ؛ ولىاستدلال را دوباره ازسر يكير بم.» 
ولى اينهمه , بدترين جيزى استكه مسكن بود از افلاطون كفته شود ؛ مكالمات 
افلاطون از كرانبهاترين كنجينه هاى جبهان محسوب ميشود )١(‏ بهترين آنها جمهوريت 
استكه خود كتاب مستقل كاملى اسدوهمةافلاطون دراين كتاب |أسث. دراين كتاب نظريات 
افلاطون دربارة ماوراعء طبيعث « خدا|شناسى « اخلا ( روانشناسى 5 فن ثر بدت « سياستو 
هنر مندرج است . در [نجا مسائلى مطرح ميشودكه رتك و بوى زمان مارا داردازقبيل 
مسائل نيجه دربارةٌ اخلاق وآريستو كراسى وعقايدروسو در بارة بر كشت بطبيعتوتر بيت 
زادوعقيدة بر كسوندر بارةً[ج716 م1219 (نيروى حياتى)و نحليلروحىفرويد كه همهدر ‏ نجا 
بسد|ميشود . 
اب كفا بمئز له خوان بهناورف ست كه ميز بانى مسرف ودريادل ةذه بأشد. 
أمرسون ند ويك : 2 افلاطون مساوى |اسث بأ فلسفه و فلسفقه مساوىف اسبت بأ افلاطون 2 
امرسون در باره كتاب جمهوريت همان سغنانى را ميكويد كهعمر دريارةٌ قر آن كفت<همه 
كناكنا هارا :معز يشحهرعة در انبافسة ذواءن كثان فمك>» سن بوسر كان عسوونه 
بياثيم و مرا مطالعه كنيم 5 
8 
© مسالة اخلاق 
مباحثه در خانةمردى سق وأ ومسو كرات ينام سهالس صورت ا درميان 
حسم كلو كون واديمئتس برادران افلاطون ديده ميدشوند و يك مرد جدلى خشن زود خشم 
ينام ثر|سيماخوس نيز آ نحا حضور دارد سقراط كه درحقيقت همان افلاطون است ازسفالس 
مى در سنك : فيزن كتين خوضق ونيكى كه از تروت بدو رسديده ست لوسك" 6 سفالس مى 
يد كه ثروت بيشتر أز ان جهت خوب |سث كه أورأ سخى و شر يف وعادل بارمى | ورد 
سقراط با همان سبك زيركانة خود ازوى مى بر سد كه مقصودش از عدالت حيست ؛ و بدين 
ريب مشاجرة فلسفى اغاز مبشود: زيرأ فيج جيز كات | زحد وتعريف بست وضيجع حدز 
جدى تراز ا زمايش روشن مئىوحدت ذهن (ميباشه . سقراط سهوات نمام تعريفات وحدودى 
راكه براف عدا لت بيشنهاد ممشود رد ميكند؛ نا ! نكه تو اسساخوس كه مردى تاشكييأ بود 
بايك غر ش خودرا بويد إن مى |فكند : 
«سقراط ١‏ | بن جه ديوا نكىاستكه شمارا فرا كرفته است وجرا بااين طر يق سفاهت 
آميز ابلهان ديكر را يشت سرهم بخاك مى|ندازى ؟ و اكر حقيقة' مدعى هستى كه معنى 
عدالت را ميدانى تنها بسؤال ازديكر انقانم مشو وازنقض ورد باسخبائى كه ميدهيدغرور 


©» مهمترين مكالمات افلاطون عبارئئد از: خطابة دداعيه سقراط ؛ اقريطون ؛ فيدون ' مهمانى: فدروس‎ ١- 
كور كباس ؛ برهاتيدسء سياست. حال توجه ثرين 5سمتهاى جمهوريت عبارتئد از بتدهاى (5كم_لاوسم 2 بإ ودمم‎ 
“الغ 2 ١05؟ااهء2 4ه 5" ) بهترين جاب آثار أفلاطون مال‎ ' 1:1 ١405 وكن" 1552 - كوم 2 مم1‎ 
ل ميباشد وساده ترين آن در 961168 11/1/0081 ميباشد. مراجعات به جمهورءت امت مكر ابتكةه‎ 0176 


تعيين شود . 
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بخود راه مده زيرا سيار كسا نىهستند كه ميتوانئد به برسند ولى خود قادر يجواب نيستند » 
(حمر). 

سقراط ترس بخودراه نميدهد و بيش|از نجه جواب دهد سؤالات خود ادامه مىدهد 
ويس ازجند نمايش وحمله ثراسيماخس بىاحتياط را وادارميكند ناتعر يفى ازعدالت بنمايد : 

جدلى خشمكين ميكويد: «من مى كو يم كه حق در قدرت است و عدالت عبارت از 
نفع قوكاتر است... اشكال مختلفة حكومت ازدمو كراسى واريستو كراسى و حكومتمطلقه 
بخاطر منافمخود وضع قوانينميكنند ومدعى هستند كه عدالت عبارت است از اينكه رعايا 
منافهم حكومت را دو نظن مك ند ف أنكة اينمنافمعرا در نظر نكيرد مائند يكمجر ممتخطى 
از قانون (يعنى غيرعادل) مجازات ميشود ... 

مقصود من از ظطلم ياعدم عدالت معنى وسيع آآن است ومقصود من كاملا در ملاحظهحال 
يك حا كم مطلق العنانجبار رو شنميشود كه باحيله وقدرتتمام|موال مردم(نه قسمتىاز آن)را 
ددست ميكير د حال! كُرجنين كسى بس از كر فتن اموالمردم خؤة انان را نيز ١ئده‏ وبردة خود 
سازد. بجاى [نكه وى را متقلب ودزد بنامند «خوشبخت» و «سعادتمند» مى نامند. زيرا 
كسائى كه ازظلم وستم بد ميكويند براى اين اس تكه ازتحمل آن ترس ووحشت دارند نه 
اينتكه خود ازار تكاب آن مىترسند» (788-44 ) 

اين همان عقيدهايست كه امروز درست يانادرست به زيجه نسبت مىدهند. «زردشت 
ف و من غاليا |زديدن مردم ناتوانى كهخودرا بعلت دستهافق فلح شان نيك مى بندار ند 
خنديدهام» )١(‏ ستيرنر(؟) اين عقيده را درد وكلمه بيانكرده است : «دستى كه ازتوانائى 
واقتدار مملوباشد بيشتراز يك كيسه برازحق ارزش دارد» شايد اين عقيده درتاريخ فلسفه 
ببتر از نجه خود افلاطون دررساله كور كياس (487 وبعد) كفته إست, بيان نشده است. 
دراين رسالهكاليكلس جدلى اعلام ميكند كه اخلاق ا+تراع ضعفاست براى خنثى ساختن 
قدرت ثيرومئدان . 

ضعفا از نظر منافع <ود صفانى ر| مذموم وصفات ديكررا ممدوح مى شمار ند ها 
ميكويند تقلب ونادرستى بيشرمى است و مقصودشان ازتقلب ونادرستى اين است كه كسى 
بخواهد بيشتر ازهمسايكان ود مال ومنال داشته باشد زيرا جون ازعجز وناتوانى خويش 
خبر دارند فقط بمساوات وبرابرى قناعت مىورزند... ولى اكر مردى باشدكه بقدر كافى 
نيرومند باشد (مرد برتر 8000615121 نيجه را در نظر بياوريد ) تمام اين قيود را بهسم 
خواهد زد وتمام ادعيه واوراد وقوانين خلاف طبيءت را زيريا خواهد كذارد ... در أاكفخوب 
زند كى كردن بايد بهاميال وشهواث خود مجال داد تا ببالاترين حد خود برسند وجون بحد 
اعلاى خود رسيدنديايه باهوش ودرايت ودليرى تمام بر انها مسلط شد وتمام 7نهار|اقناع 
كرد. ولى جون ببشترمردم نميتوا نندبايندرجه برسند؛ ناجارجئنين شخصىرا سرز نش وتو بيخ 
مى كنند زيرا مى*واهند ناتوانى خودرا بنهان دارند و از اين جهت خروج ازحداعتدالرا 
نابسند مىشمار ند ... آنها فقط ازاين جهت خصال نيكو و عدالت را مى ستايند كه خود 
ناتوان و درماندهإ|نه . 

١55 «جنين كفت زرئشت © , جاب نوبورك 1405 , صفحه‎ -١ 
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اين عدالت اخلاققهرمانان نيست بلكه اخلاق ناتوانان است . فضايل حقيقىانسان 
دليرى (8:10618) و هوش (عتوع ممع طم) است )١(‏ . شايد اين ضديت خشونت 2 
بااخلاق اثر توسعه سياست خارجى | تنيان است كه مبنى برامير ياليسم ورفتار غيرانسانىبا 
اقوام ضعيفتر بود (؟) بريكلس در خطابهاى كه توسيديدس از قول اك رد 
«اميراطورى شنا ببشتر مبذى برقدرت شما است تا ارادة نيك رعاياى شما.» وهمانمورخ 
سخنان نمايند كان تنر | كه ميخو استنداهالى ملو س()ر ا باخود برضداسيارتيها متف قساز ند 
حجئين نقل ميكند : <شما نيز مانند مأ ميد| زيد كه حق براك كسا نى أست كه درقوه مساوى 
هستاد) يرو مندان | نجه مىتوانئد فى كندد وضعفا | نجه بايد تحمل ميكنند .» (5) مادراينجا 
با مسألة اساسى اخلاق مواجه ميشويم كه در نظريه روش اخلاقى نقطه اصلى است. عداات 
جيست ؟ ب بايد دنبال قدرت رفت يا درستكارى و صدت عمل را جستجو كرد؟ [ياقوى بودن 
بهتر است يانيك بودن ؟ 

سقراط يا در حقيقت افلاطون به اين سئوال جكونه باسخ ميدهد ؛ او در ابتداء با 
اين سؤال روبرو نميشود وميكويدكه عدالت عبارت است ازرابطةٌ ميان اشخاصى كهمتعلق 
4 ا عاذت بك اجماع ميبأ شاذد ونايراين مطالعه و تدفيق آن بعتوان جزم ى از ساءتمان 
اجتماع بهتر و أسانتر است از اينكه مائند يك صفت شغصى مورد بحث قرا ر كيرد . اكر 
ما بتوانيم يكجامعة درستىرا توصيف كنيم » توصيف يكفرد درست براى مابهتروآسانتر 
خواهد بود . افلاطون خود از اين استطراد عذر ميخواهد و علت آنرا جئين بيان ميكند 
كهبراى امتحان و [آزمايش بينائى يكنفر اول اورا وادار ميكئند كه حروف وكلماتب 
را بخواند و بعد حدود اننا كوشكتر كن ؟ وبهماين نحو استدلال فيككند كه تتحزيه و 
تحليل عدالت در يك محوطه ببوناورى اضانتن از ليل أن دررفتار يك فرد ميبأشد.و لى 
نباي د كول اين حرف را خورد زيرا اينهمه مقدمه براى دو كتاب ديكر است و افلاطوننمى 
خواهد كه فقط مسائل اخلاقى فردى راهورد بحث قرار دهد بلكه مسائل بناى بك اجتماع 
وسياست نوين را ميخواهد مطرح كند . او يك حكومتى كه كمال مطلوب ( 18م100] ) 
باشد در آستين دارد و ميخواهد آنرا ايجاد كند . بس استطراد معفو است ويلكه بجااست 
زيرا هستهُ اصلى وارزش كتاب مر بوط بآن است . 
© مسأله سا سرت 

افلاطون يكوك كر مردم ساد كى را بيش 1ك عدالت موضوعءى سهل و ساده 
خواهد بود وبراى اين موضوع اصول اققراكى بدون حكومت كافى خواهد بود. إفلاطون 
لحظهاى ميدانرا براى جولان خيال باز ميكذارد . 

نخست بايد ديد كه طرزز ند كىدرجنين جامعهاى جكونهاست ... مكر نه ايناس تكه 
براى زند كى بايد غله وشراب و لباس و كفش تهيه تمايند وبراى ذ*ود منازلى كند ؟ 
هنكام تابستان غالبا برهنه وبى باى افزار كار كنند و در رشان بقدر كافى كفش و لياس 


0ك 





ٍِ_ كور كباس 5١‏ 2 بعقيده ها كياول نيز فضيلت عيارت ازهوش وقدرت است 
تاريخ جنكهاى يلويونز فصل وم 
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توشاكا غذاقف ١‏ نأنق الجؤءو كندم جواهد يود كندم را بريان ميكسه يا اكه ارد اننا 
خميرساختهنانها وقرصهباى نيكومى بز ند اتكوية نانهارا روى حصيرهائى ازنى ويابر كباى 
با كيزه كه برروى شاخه هائى ار مورد يأسرخدار بهن شده أست» ميكذار ند . بدين تراثيب 
خودشان و كود كانشان يعرش وحوسى ع عكدلن و ازشرابى هخود در سث كردهاند 
هيدو شند و 'تاجى ار 0 وكل درختان برسر فيك ارئد وهمواره برخدا درود مى فر سدامك 
و دريك اجتماعى خوب و دانشين زنك فى را سير مى بر ند . :والد و تناسل خود را باندازة 
مواد اولية خود معحدود كزين 2 أ زفقر و 5 همواره مى ثر سنك 2 | نها بر افغذاى 
خود جاشنىهائى ازقبيل نمك وزيتون و ينير دارند و بياز وكلم بكو سيز يجا تر وستائى 
كه بدرد برخت وبين ممخورد مصرف من كنيد ' براى بعد از غذا | حير ونعدود وماش و دانه 
هاى مورد و شجر | لنبع رادر سس در بان كرده وباعتدال باشراب مى+ورند . بدين تر تيب 
درصح<ت و ارامش حقيقى تأساليان دراز سير ميبر ند وس از رك يك جنين زند كىراكه 
كمال مطلوب است يفرز ندان خود ارث ميكذار ند (7/ا) ملاحظه كنيد كه جكو نه بهتجديد 
نسل (شايد ا نوزادان) إشاره فى اتيك ونيز كماهخوارى و 2 باز كشت بطميءت »> وى 
رجءعت بهز ند كى ايتدائى راكهدر كتب مقد سه جنات عدن خوانده شده است دى ستا بد . همة 
اين بيانات انمكاس صداى ديوجان سكلبى است كه ميكفت ما بايد بولند كىحيوانى بر كرديم 
و با| نها زنك اذى كليم انها در ارامش زنك كن فيكنلك و خود ر| مبتر اداره ميثما يند ؛و 
يك لحظه افلاطون را دررديف سن سيمون وفوريه و ويليام موريس و تولستوى ميكذاريم. 
ولى افلاطون كمى ازاين مردا نكام ل الايمان شكاك نر است و بأرامى مى در سالك ( جرأ مهادت 
باين ياد فى 45 يان شلك ه ركز وجود ديدأ نكرده اسية؟ و حرأ ابن جوامع دشرى “كمال 
مطاوب ترروى نقشه جهان ظاهر لكشته اميف ؟ 

او جواب ميدهد كه علت آن حرص و ازمردم و تفئن و:حجمل در ستى ا 5 
مردم بزند كى ساده قناعت يه وسوددير ست و جاه ظللن و رقادت جو و حسود هسدلك ) 
انها ازا نجه حود دارند زود سير هيشوند ودرا كت احسسرات أنحه دار ند مى سوز ند انها 
بندرت جيزى را طلي ميكنند كه متعلق بديكرى نباشد . در نتيجه طايفهاى باراضى طايفة 
5-6 تجاوز ميكند منابع ارضى توأيد رقابت ميممأ يد ته درميكيرد : نجارتودارائى 
وسعت همى بابد وطرقات جديدى دراجتماع توأند كين . هر شهرق هر قدر كوجك بأشك بدو 
دكن بيد| ميشوند ‏ اين دو دسته بيأهم به جلك در ميخين نك , اكر بخذواهى هردو دسته و 
طبقه را يكشهر ويك دوات حساب كنى اشتباه بز ركى كردهاى (7177) 

دراينحا يك طيقه سرمايهةدار 'تاجر ديد| منكيود كه ميخو اهد بأ يول و مخارحج كزاف 
مقامى در اجتماع بدست آورد : «آنها براى زنهاى خود يولهاى كزاف خرج ميكننه . » 
(554) 

تغييراتى كه در تقسيم ثروت بيد| ميشود موجب تغيير وضم سيأ سى ميكردد: هر قدر 
كه ثروت تاجر از ثروت خرده مالكين بيشتر شود اهدق كاسن جاى ود را بحكومت 
سرمايه داران و متمولين خواهد داد و باز ركانان توانكر و صرافان حكومت را بدست 
خواهئد كرفت . در اين صورت علم سياست حقيقى كه عبارت از هم آمنىك ساختن قواى 
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اجتماعى وراهنمائى آن سوى بيشرفت وترقى ميباشد جاى خودرا سياستى ميدهد كههدف 
أن فقط ادارة حزب و دار و دستة مر بوط يخود بوده وراهنساى آن شهوات و يغماى 
مناصب أاست . 

هر يك از اشكال حكومت سبب افراط در اصلى كه مبنى بر آن هستئد رو يفنا و 
اضمحلال ميروند. اريست و كراسى باتتكتر ساختن دايرةٌ حكومت بسقوط ميكر ايد اضمحلال 
حكومت سرمايهداران ومتمولين بجهت افراط درطلب منافم آنى است و نتيجةٌ هريك ازدو 
وضع ذوق انقلاب وشورش است . اكر هنكام انقلاب فرارسد شعلهور شدن آن بعللجزئى 
وهوسبازيهاى بىاهميت انجام ميكيرد. ولى اكرجه ظهور آن باعلل وموجبات جزئىاست, 
اما درحقيقت نتيجة حتمى اشتباهات بزركك و فراوان است. اكر جسمى دراثر غفلت ضعيف 
وناتوان باشد» كوجكترين علت خارجى موجب بروز امراض شديد خواهد بود (585) . 
2 بس ازان دنو كر|اسى ايه فقراءع بر اغئياء ببروز شده|ند , عدهإى راكثته وعدهديكر 
را تبعيك كر ذه | د ومردمرا|ازحيث [زادى قدرت مساوى وبرادر ساحة [ننة (0'مه) ولى 
خود دمو كراسى بجهتافراط دراصول دمو كراسى ازميان ميرود. مبناى اساسىدمو كراسى 
عبارت از اين اأست كه مردم همه در احراز مناصب دولتى و ادارةٌ سياست مملكت مساوى 
باشنت: 

درنظر اول اين امر يك نظام و تشكيلات بسيار عالى است ولى عاقيت ١‏ نشوم و 
وخيماست زيرا مردم براى انتخاب بهترين حكمر انان وعقلانى ترين احزاب اطلاعات كافى 
ندار ند <مردم فوم وشعوركافى ندارند و فقط نجه راكه حكام براك خوش بد اننا مى 
كويند تكرار ميكنند» (بروتاكوراس217) يا براىاينكه عقيده ومرامى مقبوليامطرود 
عامه باشد كافى است كه آنرا دريك نمايش عمومى ستايند يامسغره كنند ( بدون شك اين 
كفتار ضر بهاى أست ير ضدار يستوفا نس كه در كمدى هاى خود هر ونه ذنكر نوى رامورد 
حملهقرار ميداد) درحكومتعاهه كشتى دولت برروى درياى مضطرب وخروشانى راهميرود 
و باد هر نطق وخطابه|ىكافى است كه |مواج دريا را بر انكيزد و كشتى را ازمسير خود 
منحر ف سازد. افراط درجنين روشى منتهى باستيداد وحكومت مطلقه ميكردد؛ مردماز تملق 
ومداهئنه +وششان ميا بد ودنان « حريص عسل تيت 15 بالاخره يك متملاق يست و بى ئ 
اعتناءبامور كه خودرا «حامىملت» ميخواند قدرت عاليهرا دردست ميكيرد(06).(تاريخ 
رءرأ ملاحظه كنيد . ) 

افلاطون هرجه بيشتر فكر ميكند بيشتر بحيرت ميافتد كه جكونه | تعاب حكام و 
زعماكق سياسى ر| بدست مشتى مردم هوسباز ساده دل ميسيار :د يا اين انتخاب را بدست 
ؤرما ندهى درو اتملد ميدهند كه در تار يكى وبشت بردة دمو كراسى نح اوليكارشى (حكومميت 
سر مايه داران) را بحر كث درمياورند., مادر ساده ترون امور مثلا دوشر يدق كلش ميد | نيم 
كه بايد آنرا از متخصص اين امر يعنى كفاش بخريم ولى در سياست معتقديم كه هر كس 
توانست آرائى بدست بياورد ميتواند برشهرى يامملكتى حكومت كند . اكر ناخوششديم 
سراغ طبيبى ميرويم كه حاذق وماهر باشد واجازه نامه اوضامن دائش وصلاحيت فنى او باشد 
ودنيال زيباترين اطباء يا ناطق ترين آنها نميرويم, حال اكر جامعهاى بيمار شد [يانبايد 
براك هدايت و راهنمائى آن بدنيال بهتر ين و خردمئندنرين مردم برويم؟ بيد| كردنوسيله 
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هائى كه بتواند اشخاص ناصالح وكول زنرا ازتصدى امور جمهور مانم شود وبيدا كردن 
مستعد ترين اشخاص و آماده ساختن آنان براقى حكومت بخاطر مصااح عامه مسائل فلسفةٌ 
سياسى را بوجود مياورد . 

ولى طبيعت انسانى يشدسر مسائل سياسى ايستاده است ومتأسفانه براىفهممساءل 
سياسى بايد از روانشناسى باخبر باشيم «حكومت شبيه افراد خوداست» (017/6). باندازةٌ 
طبا يع مختلفة انسانى) حكومت هانيز فرق ميكلد... دولتها از طبايم افراد تشكيل دهاده 
آن ساخته شدهاند» (044) فلان حكومتكه [نجنان شدهاست براىايناستكه افرادآن 
أن حجنئان هستند., بنا براين تا مدنى كه افراد خوب نداريم نبايد در انتظار حكومت خوب 
بنشينيمو بدون اين شرط هيج تغييرو تبديلى اساسى نخواهد بود« جقدر ساده وخوشباور نداين قوم 
كه دائم بهتعديل وافزايش وتر كيب ا شفتكى هاى خود مشغواند وخيال ميكنند كهباهردو| 
و مععجونى كه بايشان توصيه ميشود درد [زها علاج خواهد شد ولى بجاى أ نكه بهتر شود 
هرروز بدتر ميكردد, نها قوانين را مانند بازيحهها مورد 1زمايش قرار ميدهند و خيال 
ميكنند كه با اصلاح قوانين ميتوانند بهدغلبازيها و نادرستى هاى بشرخاتمه دهند ونميد| نند 
كه در حقيقت اين عمل مدل آن اشت قه سرمار افسانهاىق «هيدر|» را بر نك! » (6؟5). 

يس لحظداى طبيءت انسانى راكه بكار بر نده فلسفه سياسى است مورد [زمايش و 
تعدقيق قرار دهيم. 

بعقيدة افلاطون رفتار انسان ازسه متبيع نكرو ميكير د: ميل. قدرت|ارادى وعقل.ميل 
وشهووت و تحر يك وغريزه اجزاى بك كلند. قدرت ارادى وهيحان و جاه طلبى و شحاعت نيز 
يكواحد تشكيل ميدهند ودانش و انديشه وهوش وخردئيز يكى هستئلد . منبع ميل وشهوت 
درشكم أست كه انيار مرو مخصوصا توروى جنسى أست . مر كز هيحان و أراده در قاب و 
جوش وحرارت خون است؛ در اينجا احساسات درونى وتح<ريكات باطنى طنين |انداز ميشود. 
مر كز عقل ودانش در سر اس ت كه ناظر و بازرس اميال و شهوات است وميتوانه ناخداى 
كشتى نفس بشود . 

اين كيفيات وقوا درهر شخصى بدرجات مختلف مو+ود |ست . بعضى اشخاص ميل 
مجسم هستاد نفوس | نها حريص و ناراحت استدائما درطل_ماديات هستند وهموارهسر كرم 
مناقشاتى هستندكه از اينكونه طلب برميخيزد . در آ نش رقابت براى تفئنات ميسوزند. هر 
سودى راكه بدست ميآورند در برابر هد ف كريز ا نى كه دارند ناجيز ميشمر ند اي ناشخاص 
اهل بيشه وصنعءت هستند . ولى مردم ديكرى يافت ميشوند كمه بمئرلهٌ معبد اراده و شجاعت 
هسّند [ نهافقط بخاطر فتح وببروزكميحجدنكند «درراه ببرورى وبراى ببروزى»: جنلكجوئى 
آنها بيشتر از حرص آنها است . غرور وافتخار انها درتملك نيست بلكه در قدرت |ست . 
لذت وسر كرمى 7 نها در بازار و دكان نزيست بلكه درميدان جنك است اين اشخاصقواى 
برك و بحرى ججهان را تشكيل ميدهنظ!؛ بالاخره عده قليلى هستند كه خود را بتفكر و دانش 
سر كثرم ميدارند وطالب اموال دنيوى وفتح وظفر نيستند وتنها خواهان علم ميباشند. بازار 
وميدان جنك را بديكران واكذاركرده اند وخود درروشنى آرامى بغش عزات فكرى 
غوطه ميخور ند. قوءٌ ارادى آنها يرتوى است نه شعلهاى و لنكر كاه آنها حقيقت است نه 
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قدرت. اينها همان حكياء هستند كه خودرا كبان ميكشند ومردم از انها استفاده تسكن 

همجنا نكه شخص براى آنكه در كارهاى خود مؤثر ونافذ باشد بايد اميال او از 
طرف قوءٌ ارادى تشجيع دود و بوسيلة عقل هداي تكردد همينطور درحكومت كمال بايسد 
اهل صنعت :وليد كئند نه اينكه آنرارهبرى :مايند. قواىعقلانى وعلمى وفلسفى بايدتقويت 
وحمايت شوند وحكومت را بدست يكير زد. هرقومى بدون تسلط قواى عاقله كثر تىدرهم و 
برهم است ومانئد شهوات واميال مشوش وبى نظم ونرانبس أست. مردم مدتاج رهيركى فلاسفه 
هستند همجنا نكه|ميالوثهوات بايد بروشئائىعقل كار كنند. آن مدينه ومملكت رو يهخرابى 
ميرود كه درآن « اكر كسى كه طبعاً اه لصنعت وياتجارت است, ازثروت خود سرمست شود 
وبخواهد درزمرةٌ جنكجويان وارد شود يااكر جنكجويان علىرغم بىلياقتى خود بغواهند 
مشاور ويا حاكم مملكت شوند» (474) . قواى مولد درميدان اقتصادى جا ومكان دار ندو 
مر كز جنكجويان ميدان جنك است ؛ و اثر هر يك از اين دو +*واهند شاغل مقامات و 
مناصب عمومى بشوند درغير محل خود قدم كذ اشته| ند؛ 5-1 سياست ددست ثاقا يل | نها بيفتد 
حكومت را نابيود خواهند ساخت . زيرا حكمرانى يكنوع علم وهئر است بايد مد تمديدق 
دران الريك كر تاخودرا مهيا و[ماده براى آن ساخت . فقط يكساطان فيلسوفقابليت 
ادارة يك قومى را دارد. 

« نا فلاسفه بمقام ساطنت نرسند ويا سلاطين وامراى اين جهسان حقيقة" و كاملا 
فيلسوف نشوند وتا سياست وفلسفه دريكوجود جع نشوت مردم بلادوممالك نهايتى براى 
مصائب و بد بختىهاى خويش نخواهند ديد ومنخيال ميكنم كه حتىجنس بشردرغير | ين صورت 
روى خوشى :+واهد ديد (/اع) ' 

ايبن |ست كليد فلسفة افلاطونى 1 

١‏ كتولحة بانه كرف 

بايد جنين شروع كرد : < تمام افرادى را كه سنشان از ده متجاوز است بيك ده 
غك كرد و سنز كود كانزى راكه :عدت نأ دير اخلاق وعلامت: بدرشان قرار دأرند بأيد نان 
كذاشت )04٠(‏ ما نميتوانيم جمهورى مطلوب خودرا ازجوانانى كه همواره سبب بيروى 
از يدر ومادر خود درمعرض فساد قرار دارند تأسيس كنيم » بايد كار خود را بالمره از نو 
شروع كنيم» . ممكن است كه يك امير روشنفكرى اجازه دهد نا ما درقسمتى ازقلمرواويا 
دريكى|ز مستءمرات خ+ودشس به[ زمارش بيردازيم (اين آرزومحقق شد جنا نكه بعداخواهيم 
ديد) ببرحال ما بايد در آغاز كار بتمام كود كا تر بيت وأحدى بدهيم؛ هيج كس نميتواند 
بكويدكه نبوغ ويا استعدادات ذاتى ازكجا سر برخواهد زد ؛ بايد برترى كود كان را از 
لحاظ استعداد ذاتى با بيطرفى كامل و بدون امتيازات صنفى ونزادى جستجو كنيم نخستين 

تا ده سالكى بايد مخصوصا به تربيت بدنى برداخت ؛ هر مدرسه بايد يك مؤسسه 
ورزشىويك محل براى بازيها داشته باشد؛ دراين مرحله كودك جنان ازسلامت وتندرستى 
برخوردار خواهدشد كه بس ازآن وجود طبيب زائد خواهد: بود . « ايا اين زند كى ست 
وكسالت آميز وراحت طلبى كه كودكان را مانند استخر ازآب وباد بر ميكند وبعد دنبال 
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بايد «فن تر بيت مرض» نام نهاد زيرا بجاى معالجة امراض , مد تآنرا طولانى تر ميكند . 
اين روش يوج روش تواتكران بيكار وتنيل است . «اكر نجارى «يمارشود خيال ميكندكا 
بأخوردن شر بتى كه طبيب بوى دهد از بيمارى نجات خواهد يافت ويا سازخوردن دواهاك 
مهل وملين وبكار بردن اهن وانش بهيود حاصل خواهد كرد . ولى | ذن كس اورامدةو 
مديك تعدت نظم معيذى 000 وسر اورا بأنمد و مث به دريجك و دستوراتى ازاين قبيل بوى 
بدهك, يزودى خواهد كفت كه 56 وقت براى ناخوش شدن ندارد ووضم عادى ومعمواو 
خودرا ازسر خواهد كرفت» سلامت خودرا با زخواهد يافت وباادامهكارخويش زند كى خواهد 
كرد؛ واكرجسماوتاب رحج وسمارف نياورد خواهدمرد وازرنح ودرد خلاصى خ و اهديافت» 
(405-ه 6 ما وسايل تكاهدارى مردم ضعيف المزاج وناقص عضورا نداريم؟ جمهورى 
مطلوب ما بايد | جسم انسانى شروع كند 5 

ولى عمليات وررشى وقهرمانى تنهال شخ ص را كاملا يكطرفى بأرهمياورد. «حكونةه 
ميتوانيم طبيعتى (تحوب وآرام داشته باشيم كه درهمان حال از شحاعت زياد برذةوردار باشد؟ 
زيرا در بادق حنين ينظر بسك 5ه اين دو باهم ناساز كار زد» زه 71 ). ما نميخو أهي.م مر دم 
ما فقط هر كن ازقهرمانان مشت ( فى ووزنه بردارى باشد. مو سنيقى شاد يتواند اين مشكل 
را حل كند؛ رو انسانى ازراه مو سيقى تتأسب وهم |اهنكى را باد ميكيرد و حتى |استعداد 
بدذيرائى عدالت رأ 55 بيد| ميكند؛ 2 زيرا كدام شُخخص افيف 5ه روحا منظم وهر دب بأشد 
ولى درستكار نباشد ؟ِ« افق كلو كون ومين حجهثت أست كه ثر ديت ازراه موسيقى ايتنقدرمو نر 
أست ؛ زيرا نظموهم | هنكى سهوات باعماق روح راه بيد| ميكتيد ودرحراكت وجنيش<ود 
25 ). موسيقى خلورا ترم يكين ودر نتمحه دراجتماع وسياست مؤثراست . « دامون بهن 
كفته أست ب ومن كاملا بااو شمعقيده هستم كه ان شكل ووضع مو سيقى عو ض شود قوانين 
اعاسى سكريت 2 ان عوى حوفت د زا )» 

ارزش موسيقى تنها ازاين ج+ت نيست كه خلق واحساسات را تلطيف ميكند بلكه 
در حفظ سلامت و تحديدك ندر ستى تمل بأ ارزض أست . بعصى از بدماريها را فقط مى :وان 
بوسائل روحى معالجه كرد (خرميدس, :)١61!/‏ همجئا نكه كورى بانتها زنان مبتلا به مرض 
حملهرا باصداى فى ليك معااحه ميكردنك زان سمار |زشنيدن صداى نى ليك بر قصميا مد ند 
و[ نفدر مير قصيدند كه خسته ميشدند و بخواب ميرفتند؛ بس إز بيدارى شفا مييافتند. موسيقى 
تاقسمتهاى مغفولعنه و ذا كاه انسانى نفوذ بيدا ميكند , دراين اعماق احساسات وانديشه 
اسشكه نبواغ ريشه ميدو اند لهام وشهود حقيقىدر 1 كاهىو باخودى نبسث) بلكههنكامى 
استكه قواقف ذهنى بخواب رفته است ويا دراتر مرض وجذون در يئند اؤتاده است » ؛ نبوغ 
يا نيوت (ععآ ١‏ أصقص) شبيه جنون |ست (عع[ 1 ممصم) (فدروس554). 

افلاطون دراين باب شرح جالبى دارد كه بيشرو مسائل و قضاياى < سيكانااليز » 








١‏ هقاسه شود بادانيل أو كول ([[مصمده:*0 [16دة]) : بكذار تأسرودها ونغمات قوهمى ر 
بتحرير درآورم » ديكربواضع قوانينآن كارندارم. 
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مختلف مشتهيات وغرايزانسانورا تحقيق نكر دهايم. احلام ورؤوياها ميتوااند مارا در كشف 
بعضى حقايق نفسانى دقيق كه ازوجدان وفهين كيان فد كيك كنت 

بعضى ازاميال ومشتهيات غيرضرورى بنظرمن باقوانين مخالفت دارد . اين اميال 
وشهوات درهرانسانى ظاهرميشود: ولى در بعضى افراد قوانين واميالعاليه بر[ نهاحكومت 
فيكلة و باعقلهم | هنكىدارد بقسمى كه كاهى بكلى ر يسّه كن مرشو ند وكاهن حفيفه كردرد 
دوحاليكة:دن: تزه كنان 0 افزا.ش مييايئد وقوت ميثير ند ... مقصود من مخصوصأ آن 
دسته اميالى اس تكه هنكام بخواب رفتن قوه عاقله و نيروى مسلط و حاكم بر شهواتء 
بيدارميشود: همجوحيوان وحشى طبيعت, كه ازغذا وشراب سير ابشدهاست ازجاى برميخيزد 
وعربان ولخت براه ميافتد درايئحا شر كونة شرم وازرم ز] كناوميكدارد وازهيج جنا ينى 
كرجه ميل بهمحارم يابدر كشى (عقدهٌ اوديب <21[0[8ن2) نام 0001) باشدير و كردان 
نميشود. ولى اكر شخصى بالطبع سالم ومعتدل باشد, و باحالآرام وعقلانى بخواب برود.... 
اقناع اميال او نه خيلى زياد ونه خيلى كم باشد, ... دراين صورت بازيجة احلام ورؤيا هاى 
شهوااى وامورمحرمه نخ*ذواهد بود. درهريك ازما حتىدر|اشخاص نيك طبيعتى و حشى و سبع 
نهفنه اس ت كه هنكام خواب بيدارهيشود (؟اسالاة). 

موسيقى | كه بروح وجسسم سلامت ولطافت م سخسشد معذ لك مو سيقى خارجازحد 
همان اندازهُ ورزش زياد مضر وخطرناك است - تنها ورزشكار وقهرمان بودن بهوحشيت 
ميا نجامد؛ وموسيقى تنها «شخصرا خارج ازحد نرم وملايم ميكند» .)4٠١١(‏ هردورا بايد 
باهم تر كيب كرد وبسازشانزده سالكى بايد تمرين موسيقىر| كنار كذاشت وحتىدرآواز 
هاى دسته جمعى نيز نايد عن كت كرد همحنا نكه و كف در باز يها ومسا بقات عمومىرا ع 
بس انث سن درنمام مدت زند كى بايد دورانداخت. موسيقى رأ تبأ يد فقط بخاطر مو سيقى 
بكار بد بللكه بايد انرا براى جالب ساختن بعصى مواد غير جالب و سروح ازقبيل رياضيات 
وتاريخ وعلوم كز امسسال 5د . دليالى نداريم كه نبايد براى ملايم ساختن مواد مشكل 
آنرا باشعر و[واز توأم كرد . وحتى نبايد اين مطالبرا براى اذهان نا فرمان و سر كش 
اجباراً ياد داد . 

تعل.مات اشدانى بايد در كود كى وت اراد واين أمر نيأ يد ي|اجبار همر اه بأشد) 
زيرا يك مردآزاد حتى در انعايم نيز بايد ازاد باشد... معلوماتيكه بااجبار [موخته شودمدت 
كمى درذهن ميماند. بنابراين درتعليم راه اجباربيش نكيرد بلكه هر كونه تعليم را بانوعى 
تفر يح ور أرق توأم كن؛ انق امن شنا وا تراك امكده ادو تايل كودك فد خواهد كرد 
(د١ه)‏ . 

اكر قواى روحى بااين زادى رشديابد وقواى جسمى باورزش وزندكى درهواى 
ازاد تقويت شود ) حكومت مطلالوب م داراى حنان باية روحى وجسمى خواهد بود كه آن 
را براى هر كونه توسعه و افزايش يارى خواهد نمود . ولى علاوه براين يك يايةٌ اخلاقى 
نيز لازم است؛ افراد اين جامعه بايد تشكيل يك وإحد بدهند؛ انها بايد بدا نندكه اعضاى 
بكدرك ند و دربرابر هم مسئّوايت دار ند و بايد 000 مهر بان وخدمةتكزار باشند ولى 
جون مردم طبيعة ' حر يص وحسود وجنكجو وشهوت برست هستند جكونه ميتوانيم اطمينان 
داشته باشيم كه انان بندو احسن بأهم رفتار خواهند كرد؟ يابايد بليس و قوات انتظامى 
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همهجا حاضرو آماده باشد؟ اين روش خشن ويرخرج وتحريك أميزاست. درايئجا راه بهترى 
هست و آناينكه براى:7أمين مقتضيات اخلاقىجامعه ازتضمين يك قدرت ذو وّطبيعءت برخوردار 
باشيم . بايد مذهب داشته باشيم . 

افلاطون معتقد است كه ملتى نميةتواند قوى كردد مكر [ نكه بخدا معتقد باشد . يك 
قدرت كيهانى ساده يايك علت العلل يايك نيروى حياتى ( 91181 6180 ) مادام كه يك 
«شخص» نباشد نميتواند منبع اميد ور نج وفد|كارى باشد ؛ و نميتواند بداهاى مضطرب و 
كران تسلى شد ونااميدان وما نوتسا وار | تشجيم وترغيب كند. ولىفقط يك خد ا حى قيوم 
ميتوا ند جنين كارى حَكيد همحنا نكه ميتواند دماغ خود سئندان ومتكر ان را بخاك مالد تأ 
ازترس أو هوا وهوس <ودرا تعديل كنئد وبرشهوات خود مسلط باشند ايمان بخد| موجب 
ايمان ببقاق نفس هيشود : اميد بجهان ديكر وَزنِد كانى ديكرمازا وإدار ميكند كه :دايرانه 
بامركك رو بروشويم وفقدان احباء ودوستان خودرا م لكنيم » لكر ازروى ابمانوعقيده 
بجنكيم نيروى ما دوبرابر ميشود, اكر قبول كنيمكه هيجيك از عقايد قابل اثبات نيست و 
خدا جسم مال كمال وعشق وإميد است و روح همحون لمكن اسك كه از بر.ط وعود 
برميخيزد وبا ازميان رفتن آنآلت خود نيز ازميان ميرود ( استدلال فيدون مانئد ياسكال 
است) بازهم اعتقاد بخدا بما ضررى نميز ند وبراى ما وكودكان ما منافم فراوانى دارد . 

اكر ما بخواهيم همه جيزرا باذهان ساده و بسيط كودكان خود تفسير وتشر بح كنيم 
كارى سخت در بيش داريم .كارما مخصوصا وقتى ست خواهدشدكه [نها سن بيست بر سند 
و نتخستين بار [ نجه راكه درطى سنوات تعليم عمومى باد كرفعةاند امعان تدهتد , ابتحا يك 
انتخاب بيرحمانهاى صورت خواهد كرفت وميتوانآنرا اخراج عظيم نام نهاد. اين زمايش 
ازنوع |متحانات سادة مدارس نمست بلكه هم نظطرق وهم عملىاست . جوانان را بايد هم 
در امور وحشتزا وهم در شهوات امتحان كرد ( 4١‏ ) . در اين صورت تمام مواهب 
واستعدادات مجال ظاهور وبروز خواهندداشت ونيز انواع كودنيها وحماقتها ازنظر دور 
نكو اهدافا ند شكننف خووره كان فرطلقة انين :خواهه ماد | نا نازر كانان ومتعدمين 
وكا ر كران ور ز كران ١‏ يده خوأهندشد. امتحانات يا بيطرفىصورت خواهد كرفت اشخاص 
ديكر در آن دخالت نخواهند داشت. قرابتها ودوستيهاى خيلى نزرديك وقوم وخويش بازى 
دراين | نتخابات كه مثلا يكى بأيد نوز كر و ديكرى فيلسوف شود راه نيايد داشته بأشد . 
جنبه دمو كراتيك اين انتخابات ازحكومتهاى دمو كراسىهم بيشتر خواهد بود. 

كسانيكه باموفقيت ازاين|متحانات بيرون [مدند ده سال ديكنر به تربيت بدنى و 
ذهنى واخلاقى خود ادامه خواهند داد . بعد با يك امتحان دييكرى رويرو خواهند شدكهاز 
اولىخيلى سؤدت تراست» شكست خوره كان معاونين ودستياران قوهٌ اجرائيه و هلد كردن 
يعنى سرداران و فرماندهانسياهمىشوند . درضمن اين حذفها واخراجها بايد اخراحشهد كان 
را بأ نمام وسايل اقناعى ونا ادب ومهر بانى وبدون تحكم ازسر نوشتى كه بأن دجار شد دل 
راضى وخشنودسازيم . درحقيقت | ذرعده عظيم مردودين |امتحان نخستين وهمجنين مردودين 
امتحان دوم كه از حيث عده ازاولى كيت ولى ازحيث ارزش واستعداد بيشتر ند يخواهند كه 
متوسل باسلحه يشوند وحكومت مطلوب ما را ازميان برداشته ويدست فر|موشى سيارند 
جه جيزى ميتواند آنهارا ازاين عمل منم كند ؛ جه جيز آنها را بازميدارد ازاينكه حكومتى 
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مبثى بر عده و زور تأسيس كذند و دوباره نمايش مضدك و بى روح يك ذهو كر اسن غلط 
دوخ ازسر كرفنه شود؟ دراين صورت تنها وسيلة حفظ سلامت و آرامش ما دين و ايمان 
است . ما باين جوانان < مردود» خواهيم كفت كه نقسيم آنها به طبقات م#تاف ؛ بموجب 
فرمان الهى است وقابل نقض نيست واشك وناله انها جيزىرا تغيير نخواهد داد . مايا نبا 
داستان اسطورة فلزات را نقل خواهيم كرد : « اى هءشهريان شما با هم برادريد ولى 
خداو ندى كه شمارا أقر بده است در وجود كسانى كه ازميان شما كا بسكن حكومت برشما 
را بيدا كرده|ند » در روز تولد , مقدارى طلا اميخته است و ارزش بى نظير 1 نها بهمين 
جهت أست » بيطبيعءت مدافعين حكومت مقدارى نقر هممخلوط كرده |اسدت ودرطبيءت كشاورزان 
و بيشهوران آهن و مفرغ كذاشته است . ولى جون همة شما از يك اصليد ممكن است شما 
كودكانى «وجود أوريد كه غالبا شبيه دمأ باشند و يا از نؤاد طلا , نقره بوجود يايد و يأ 
از نؤاد نقره طلا توليد شود و بدين :حو فلزات مختلف يكى از ديكرى بوجود بيايديس 
خداوند جنين حكم مى كند كه اكر مثلا درميان شما ازنسل محافظين وجنكجويانمخلوطى 
ازاهن ومفرغ بوجود امد هيج رم و شفقتى بان نداشته باشيد . بايد با خلاف خود همان 
رديف وطبقهإى راكه شايسته آن هستند بدهيد يعنى اكر از آهن ومفرغند آنها را درطيقة 
كشاورزان وديثهوران جاىدهيد و[ كرو فكي اخلاف: اين طبقه مخلوطى از طلا و نقرههستند 
مايه مايرا تذرخة حتكهو يان ويا مدافءين حكومت ارتقاء دهيد زيرا .سر طبق يك وحدى 
ربانى ا كر محافظين و حاميان شهرى از جنس مفرغ و آهن باشند آن شهر نابود خواهد 
شد .)5١6(‏ 

اين « اذفان :شاهازهد> ممكن أست :ولايد بك رضادت عموهمى بكند و مارااجازه 
دهد نا بتعقيب نقشة خود به بردازيم . 

حال بايد ديد كه با طبقةٌ بر كز يده كه در امتحانات سابق بيروز شدهاند جه بأيد 
03 5 

بايد بآ نها فلسفه وحكمت آموخت . افراد اين طبقه اكنون بسى سالكى رسيدهاند 
اكر « اين لذت كرانبها »> را بآنان زودتر بحشانيم راه احتياط نه بيمودهايم , < زيرا 
همينكه آنها طعم بدث و جدل را دريافتند , جوانان آن را مانند يك نوع بازى تلقى 
خواهتك كرمودائيا انرا ذووهد وتفضس:اقوال هدد كر عكر دواعنهة ورد واماتيد 
سكا جوان با استدلاللات خويش هر كبن واكهباتعان نودرك كوه ا تطوقه وا تطرفة 
كشيده باره ياره خواهند كرد . »> ( 9"ه ) . فلسفه «اين لذت كرانبها» ازدوجيز اساسى 
شكل شده أست : بر وشنى وصراحت فكر كردن كه همان فلسفة ماوراء الطديعه است و 
از روك عقل حمكوهت كردن 15 همان ذن سياست است . منتضين جوانما بايد نخست انديشه 
و تفكر روشن و صريح را ساموز ند ؛و براف اين منظور .ايد عقيدة مثل را مطالاعه و 
تحقيق كدند. 

ولى اين عقيدة مشهور مثل كه تخيل و قريحة شعرى افلاطون آن را هم آراسته و 
هم معقد ساخته است براى محصل تازه بمنزله ساختمانى است كه اطاقهاى بسيار تو درتو 
و بيج در بيج وبى منفذ دارد و براى كسانيكه از امتحانات سابق موفق بيرون مده اند 
باز امتحانى صعب و مشكل است . مثال يك شيئى مسكن است « مثال كلى > نوع آن شى 
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باشد ( مئّلا انسان باين معنى مثال على , حسن و فريدون است ) و نيز ممكن است مثال 
يك شيئى عبارت از قانون ويا قوانينى باشب كه سر شيئى مز بور حا كم اسك ( درا ينصورت 
مثال على يا حسن عبارت است ازخلاصه و مجموعة « قوانين طبيعى »كه حا كم بر اوهستئد 
وممكن است غايت يا مطلوبى باشد كه يك موجود ويا نوع و طبقه او در بيشرفتو توسعه 
خويش سوى ا متوجه است ( مثالحسن يا فريدون عبارت خواهد يود ازجمهوركىمطاوب 
احتمال قوى ميرود كه مقصود افلاطون ازمئال در [نواحد تمام اين سه معنى بساشد يعنى : 
كلى وقانون وغايت مطلوب) . دريشت سرحوادث ظاهرى و جزثياتي كه حواس ما با آن 
مواجه است كليات وقوانين منظم وتوجه بغايات وجود دارد كه بحدواس درك نمى شوند 
ولى عقل و انديشة ما بآن |ادعان دارده. اين كلنات و قوانين وغايات مطلوي.ه از اشياء 
جنل نى محسوس جاو يدان:ر و بهمتن عات حقيقى آر أست اشياء محسوس وجزئى وسيله درك و 
استنتاج ان كليات و قوانين و غايات هستند. انسان از يك شخغص معينى مانئد حسن يا 
فر يدون جاويدتر است ؛ اين دايرهاى كه 5 حركت نوك مداد من بوجود مده است بايك 
مداد باك كن نيز از بين خواهد رفت » ولى صورت دايره همواره جاويد خواهد ماند . 
درختى رامى بينم ك4 اإسناده است و درختى 0 رأ مى بيلدم كه افتاده اسست ولى قوانينى 
كه علت و كيفيت و وقت سقوط اجسام را تعيين مبى 
هستند و خواهند بود همحنانكه سبيئوزا آن مرد خوب ميكويد يك جهان اشياء محسوس 


كنند ازلى و |بدى هستند , بودند و 


وجود دارد ولك جهان قوانين كه به نيروى انديشه استئلتاج شده است ؛ هما قانون 
جاد به عمومى رأ احى ليديم ولى اين قانون همهجا وجود دارم برش ا زهمةجيز بوده وا كاه 
كه از جهان ماده دز انديشه 6 خيا لى عا نك نيز وحدود خذواهد 6 تالس" يلى را در نظر “ى 
اوريم ( جم ذقط تودهاى اراهن و «دون مى بدك ولى رياضىدان بأ ديدة يصيرت انطياق 
جسورانه ودفيق اين .وده مواد را بأ قوانين رياضى ومكانيك درك ميكند, قوانينى كه هر 
بل خوب ومحكمى بايد باآن مطابقت كند و اكر اين رياضىدان شاعر هم باشد , قوانينى 
واكه بل را كه داشنهاند خواهد ديد ف كن اين قوانين ناديده كرفته كُوند يل درزيرفشار 
امواج درهم خواهد ردغدت. اين قوانين رةه خدائى استكه از بل حما يت ميكند ووجود 
اورا ددست كر فته ات ارسطو بطور غير مستةيم عقيدة مل افلاطونى رأ همات تعدو العبار 
مى كند [نجا كه ميكويد افلاطون از مثل همان را قصد كرده است كه فيثاغورس از اعداد 
ميكتك 3 إعداد را اصل وجوهر أشياء ميداند ( احتمال مبرود كه مقصودشس ان بود كه عالم 
بالتمام باقوانين رياضى اداره ميدود) . فلوطرخس بما ميكويد كه بعقيدةٌ افلاطون “خداو ند 
يك مهندس جاويدان است» سيينوز| فكرى مشابه ابن دارد وميكويد كه خداوند و قوانين 
ماهيات و افعال حقيقت واحدى هستاد  .‏ ., 

بعقيدة افلاطون و رثرأ ندر سل رياضيات مقدم.ة ضرورفق ذفلمسفه و شكل عا أعَمن إن 
است ؛ برسردر !| كادمى اذلاطون اين جملة محكم نوشته شده بود : [[نكه هندسه ندا ندايئحا 
نبايد بيايد » . 

دنيا يدون اين صور كليه و قوانن وغايات همانطور خواهد بود كه كود كى در يادى 
امر بان نكاه ميكند يعدى تودهاى زْ محدسوسات تنامنظم وى معذى ؛ زيرأ اشياء وقتى معذى 
ديد|ميكاند كه طبقه بندى شوند وح تكليات درا يندقوانين وجود [انها كشف شود واهداف 












































0 








ا 





1 
3 









0 









0 





ا" 0 1 
١‏ ا 
0 : 0 
1 5 ا 0 
١ 0‏ 
' 
0 
1 ا 
اك _ 3 
١ 0‏ 
0 1 
5 
1 5 





ضيافت افلاطون 


نقاشى از انرلم فوير باخ درموذة صنعتى « بادن » « كارلسروهه » 


« عكاسى ال هورة صدنوتى كار لسروهه‎ ١» 


00 























3-7 


































0 






















1 1 
١ 
1 
0 
١ 2 
0 0 
7 اليية”‎ 
ا‎ 1 ١ 
0 0 ١ 
1 
3 
0 
0 
1 
1 
١ 0 1 
1 ١ ١ 
0 
1 
5 3 
5 1 
0 
3 م‎ 
1 
1 3 / : 
١ 3 1 5 7 
/ 0 3 
000000 
0 
00 ١ 0 د‎ 
/ 3 1 ا‎ 








15 


واغراض فعاليت آنها معلومكردد . دئياى بدون مثل شبيه تودهاى از اوراق خواهدبود كه 
بتصادف بهم ريخته باشد و حالت قبل از تنظيم و طبقه بندى [ذرا داشته باشد . دنيا ساية 
اجسام مصنوعى شبيه خواهد بود كه ازيرتو يك 1 نش مصنوعى بهته غارى افتاده باشد. اين 
صورتها در مقايسه با حقايق زندة روز جز وهم و شبح جيز 5-6 بيست .)80١4([(‏ يس 
عالىترين شكل تر بيت عبارت خواهه بود ازجستجوى مثلء صو ركليه قوانين ترتيب اشياء 
وغايات و اغر اضى كه اشياء قورسظ و تنو كود متوجةه | وعنكد ا عاامايه نيه إثياء نا 
بهم ونيز جهت آنرا كشف كنيمء شكل وقانونكار آنرا بدانيم » عمل وغايتى را كه بسوى 
أن متوجونتويا آنا بلحو ناقص تصور ميكئئد بياموزيم ما بايد تجر بيات حسى خود را 
يا استنتاج قوانين و اهداف آن تنظيم و تطبيق كنيم . اختلاف روح قيصر بايكمردضعيف 
در وجود وعدم اين جستحوى فكرى اسثت . 

خوب » يس از 1 نكه درظرف بنح سال فكر معقد مثل خوب دركشد و بخته كرديد 
وفن ادراك صو ركليه و ترتيس علت ومعلول و استعدادات غائى در ميان غوغا و ::ناقضات 
عالم حسى دانسته شد ويس ازانكه درظرف ينجسال تطبيق اين 0 ومبادى را با امر 
راهنمائى اشخاص و ادارةًٌ حكومت » تمرين كردند , بس از اين آمادكى طولانى 0 
كود كى آغاز شده و ازجوانى كذشته بمرحلة بلوغكامل يعنى 0 زسيلاق آنا 
داو طلبان ما شايستة بوشيدن لباس ارغوانى<كوءت هستند و ه.توا:ند وظايف عالية ادارةٌ 
كك فى عمومى را عهده دار شوند آأيا و آن حكام حكمائى كه بأيك به بس حكومت 
كنند وآ وا آزاد سازك :دده إاند؟ 

افوس كه هنوز وقت 1 ترسيده أست و تر بيت ها هنوز ناقص است. ورا اين 
تربيت باهمةٌ اين :فاصيل هنوز نظرى بوده است وجيز هاى ديكرى هنوز ياقى مانده است 
بايد اين محتهدين درفلسفه از مفام شامخ حكوت بائين يايند ودر «<غار» با هردم واشياء 
ماس 2 عدا فى تحرويدات | 5 ر باآزمايش حيات همراه نباشد بيهوده وبى ارزش 
اشت . د|تشحويان قا يايد نا اين عبان تناس بكيرند و كش تبايد يا انبا مشاعدت كد 
آنها بايد در زميئة اقتصاد بامردم خود خافن كه متكدل وحعريصتد ممكارق كنند با فودء 
عتكجو وتان شرا كت شايتد 6در'اين كوشق ومعاهدة معن [تباكتان زتد كى زافرا 
غوافتد كرقت: الكفتان نيا درترغورد باحفايق ز ند كى كود خواهد شد وروسك زانوئ 
| ناخو افك رفت» آنان روزق خودرا ١ا‏ عرق جدين و كن دمن بدست +وا|هند اورة ف 
| زمايش نها ئى وقطعى بدو نر حم وشفقت بانزده سال ادامه خواهد داشت. بعضى از منتخبيين 
ما درزير بار محاهدت خم خواهند شد وامواج 2 ماخ راج اخير 1 نانرا غرف خواهد ساحخت. 
[نهاكه در ينجاه و بنج سالكى ازاين امتحان بيرون مى آيند صور:شان از جين و جروك 
بوشيده شده ومردمانى بخود متكى مبباشند ؛ تياس با ديات 1 نهارا ازعجب و واد نمائى 
مدرسه بيرون آورده است» باحكمتى كه از راه تجر به وفرهنك ومبارزه بدست آوردهاند 
مجهز و مسلاحند ؛ النباشتكته كينارى كه بخودى دودنايددررأس حكومت قرار يكس تن : 
م راه حل مسألةُ سياست 


اين مسأله خود بخود , بدون ريا كارى و نفاق < رأى كرفتن »> حل ميشود . معنى 
دمو كراسى مساوات كامل است مخصوصا در مسا له تربيت. دمو كراسى ابن نيسدت 
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كه اشخاصى بتصادف وبه تناوب رشتة امور جمهور را بدست بير ند . هريك 
از اهل شهرمى تواند خودرا مستعد اإفاى وظايف سكين دكومت نشان دهد ؛ 
ولىفقط كسانيكه جوهر «فلز» خودرا نمايانده باشند وازتمام امتحانات باقابليت ومهارت 
شايان توجه بيرون [مده باشند , نامزد امر حكومت ذواهند بود . ارباب مناصي ومقامات 
بوسيلة آراء انتخاب نخواهند شد و نيز دستهاى ينهانى دار و دسته هاى مختلف كه نخ 
حكومت هاى باصطلاح دمو كراسىرا مىجتبانند دراين انتخاب سهيم نخواهند بود . بلكه 
اين انتخاب از روى استعداد وقابليت اشخاص خواهد بود جنانكه شأن دمو كراسى اساسى 
كه بر بايةٌ مساوات نواد است جنين اقتضا ميكند , هيجكس نميتواند مقامى را احراز كند 
مكر آنكه قبلا خودرا براىآ نآ ماده كرده باشد , مشاغل عاليه مال كسانى اس تكه مشاغل 
بائينتر را خوب اداره كرده باشند (كو ركياس, 41١6‏ ب .)4١4‏ 

بس آيا اين نوع حكومت , <حكومت اشراف نيست ؟ اكر مصداق يك كلمه خوب 
بأشد , نايد ازلفظ آ نككلمه وحشت داشت ؛ كامات براى عقلاء بمنزلةُ مهرهها أىاست 
كدهاررشس خادى ندار ند؛ فقط احمقان وسياست بازان اب ىكلماترا بجاىمهره 
هاى بااررش وسكهدهاى رايج مى كير ند. مأميخو اهيم شر يفتر ين مردم برما حئومت 
كنند و حكومت اشراف يا اريستو كراسى همان حكومت شريفترين مردم است ؛ جنانكه 
كارليل ميكويد آيا همه ما از صميم دل آرزومند حكومت شر يفترين مردمان نيستيم؟ ولى 
كلية. | ركو ك ناسو يمارا تياف اقزاف كا نوادهتوتاء مؤرو ىهن اندازة: بايد كنت كه 
آريستوكراسىافلاطونى ازاين نوع نيست وبهتر اس تكه آنرا ريسنو كراسىدمو كراتيك 
نافية:: زير ا حاف [أنكةإزدميان تامردان اعرات: انوا كه كك اسك انان كريد 
هر كسى بهتنهائى ميتواند نامزد امر حكومت كردد واز راه تربيت خويش در تصدى امور 
جمهور با ديكران مساوى باشد . 

اينجا روشطبقات وامتيازاتارثىوجود ندارد, ودرراه استعداداتى كه ثروت ومال 
دار ند مانم و رادعى نخواهد بود . بسر يك حاكم از همانحا شروع خواهد كرد كه دن 
يك واكسى شروع ميكند و شرابيط ووضم هردو مساوى خواهد بود و با هردو بيك نحو 
رفتار خواهد شد كن 0 حاكم اله باشد درهمأان امتحان نخستين مردود خواهد كرد يدو 
8 اس و[ لفق مستعد باشد ميتواند جزو فرمان روايان مملكت كردد وراه دراى أو باز 
است (577). 

راه براك كلية مستعدين باز است بدون [نكه نظر باصل ومنشاء او بشود . اينيك 
نوع دمو كراسى مدرسه اى است كه صد مرتبه شريفتر و حقيقى تر از دمو كراسى است كه 
مبناى آن برثمارش آراء باشد . 

بنايراين , «حكام ما ازمشاغل ديكر صرف نظر خواهند كرد وبيشة بسيار دقيق 
آزادى مماكت را دربيش خواهند كرفت وهيجكار ووظيفة ديكرى راكه مر بوط بهاين 
هدف نباشد قبول نخواهند كرد . » ( 58) آنها قوءٌ مقئنه و اجرائيه و قضائيه را باهم 
دردست خواهند كرفت ؛ قوانين و نصوص و متون آنء آنان را دربرابر اوضاع واحوال 
00 محدود ومقيد نخواهد ساءت . حكومت <كام ما از روى عقل وملايمت است وهعتقديه 

دشته أميست . 


كرا 


ولى آيا| شخاص بنجاه ساله نرمى وانعطاف ومالايمت عقلانىرادارا خواهند بود 
وذهن وقواى فكرى آنان راث غاذات مكعية حيود بيد| تتخواهد كرد؟ |اديمئنتوس ( كه 
بدون ترديد |نعكاس يك مباحثة شديد برادرانه است) اعتراض ميكند كه فلاسفه مردمى|بله 
و باهرزه سد كه دررأس حكومت نيز ديج ويا خود خواه و يا هم كيج وهم خود خواه 
خواهند بود . < كسانى كه در فلسفهكار ميكزند ويس از تحصيل آن در دورةٌ جوانى براى 
تكميل تربيت خويشء زرا رها نميكنند ومدتى مديد بدان اشتغال ميورز ند غالبا مردمى 
عجيب و غريب بار مىآيند ( اكر لكوئيم مردمى بدنهاد وغير قابل ت<مل ) در صورتيكه 
كسا كه شاستكى زياد در ابن كار اق خودثكان دادهءياشنه ياهمة ستارشى كه تو از آن 
كردهاى , براى اجتماع فايدهاى نخواهند داشت .» (/4817) بعضى از فلاسفة عيتكى معاصر 
همينطور هستند ؛ ولى افلاطون جواب ميدهد كه وى اين اعتراض را بيش بينى كرده ستو 
بهمين جهت فلاسفهاى كه او تربيت كرده است در زند كى عملى بهمان اندازة علوم مدرسة 
استاد و زبردست هسآ3ند . ازاين جهوت اناق نه تلهأ متفكر مدض مببأشند يلكهمرد عل ا 
هستند ؛ مردمى هتكن كه اراد عالى و صفاتى برجسته دارند و تحجر به و [زمايش جوهر 
وجود [نان را آبٍ داده است ؛ مقصود افلاطون از فلسفه علم و هنر مؤثر و عامل استء 
حكمتى استكه با اشتغالات مادى زندكى درهم آميخته إست؛ نه الهيات مجرد وغير عملى؛ 
فاكه ميكويد (صفحةٌ )٠١‏ : < افلاطون مردى است كه حد اقل بهكانت شباهت دارد ؛ كسى 
كه با رعايت احترام ميتوان اورا مردى بسيار لايق و برجسته دانست . » 

اين بود ياسخ از اعتراشض بهعدم صلاحيت و شايستكى فلاسفه ؛ اما براى جلو كيرى 
از افراطات وزياده روىهاى آنان , بايد درميان ايشان طريقة اشتر ا كى را معمول داشت. 

أولا هيرحيك از آنا تيارد نا حيزى را مالك باشند 1 كه از ضروريات 
محضةٌ زندكى باشد , درثانى آنان نيايد خانه يا دكانى داشته باشند كه ورود به آن بر 
يران ممنوع باشنةة (١‏ باق بايد فقط احتياجات ساليانة خ_ود را از اهل شهر بعذوان 
سيق أثايث ومدق زافق كنند لايفتي ؟ ١‏ تان ماننك سوياز ان بك اردو باهم غذاخواهند 
خورد و باهم زند كى خواهند كرد . 

ما بايشان خواهيم 15 خداوند طلا و نقره 3 د سود ١‏ كان كذ اشته اسيك و 
احتياجى به مواد بى ارزشى كه دردست مردم بعتوان طلا ونقره ميك ردد ندار ند وانهاشايد 
مواهب الهى را به ادناس زمينى [لوده كتند زيرا اين فلزات زمينى منبع بسيارى از امور 
بليد وزشت ميباشد درصورتيكه جوهر فاز آنان دست نخورده وباك است . درمياناهلل شهر 
فقط حكام نبايد دست بهطلا ونقره بز نند يا درجائى باشند كه در آن طلا ونقره وجود داشته 
باشد , تبايد لياس ودرا باآن زينت دهند ويا درظروفى كه از طلا وزقره ساخته شده|است 
غد| بخور ند وبياشأمند 1 اين روش موجب سلامت ايشان ونجات اهل شهر خواهد بود . اما 
بمحض اينكه اين حكام مالك خانه و زمين و مال كرديدند بجاى حكومت و فرمانئرواى 
خانه دارى وبيشهورى وكشاورزى در بيش حو اعد ذرقك و بحاىف أ نكه حامى ومدافم ردم 
شهر باشند دشوهن آثان خواهند شد وجبار و ستمكار وهف ؟ فرك ( زند كى آنان با كيئه 
وخصومت :وأم خواهد شد وهمواره در راه يكديكر دام خواهند كسترد, از دشمنان داخلى 
بيشتر از دشمئان خارجى خواهند :رسيد و خود وجمهورى را باقدم هاى بلند سوىويرانى 
سوق خواهند داد (/ا3-1١51).‏ 
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اين طرز حكومت كه مازند فرمانروائى اشخاص رذل و سمت سراق ارضاف منافع 
شخصى است نه خير عموم , بيفايده و خطر ناك خواهد دن . بايد حكام بى نياز باشندى 
آنان بايد از لوازم يك زند كى راحت و بى تحمل برءذوردار باشند بدون ابنكنة درازاه 
بدست اوردن أن زحمات طاقت فرساى فك كن مادى را عن كيين ونا ارق ننشاأ نسمى انان 
از حرتسن و ولع وجاه طلبيهاى احمقانه بال مىماناد وحال ابن حكام فمحدون حال ان 
طبييا 5 ميشود كه مردم شهررا ازا نجه خود برهيزف5 :ةد برحذر ميدارند. اناق مانتدعياد 
و معتكفين باهم غذا مىخورند و در خانه هاى جوبى جدا از هم مانند سر بازان مى خوا بند 
همحنا نكه فيثاغور س ميكفت: «دوستان بايد درهمه جيز مشترك باشند» (نواميس..079)) 
در اين صورت فود امر حكام فى خطر خواهد دود وقدرت انان مصون و محدفوظ خواهد 
ماند ؛ تنها ياداش انان افتخار و حس خدمت باجتماع خواهد بود . اين اشخاص از همان 
انتداء بيك زند كى كه مزاياى آم معحجدو د أاستث قناعت خواهند ورزيد. ايئان مر دمى هدساندك 
كه در تقنة ولكا'ثر زينت خشن 5 محكم ؛ افتخار درمانروائى را ازغنائم جرب ونرم سياست 
بازانى كه در جستجوى منافم وستؤد بيغة وق انتدسبالاتر ميداتنهك رين آز انكه ١‏ نان: قدوثت 
ر سارك دك نزاع ميان احزاب ازميان در ْو اهد خواست ١‏ 

ولى بايد ديد كه زنان ايشان باين طرز 0 جه خواهند 53 كو ا بطاوع و 
رغبت از تجملات و خرج ظاهر سازى و خود آرائى صرف نظر <واهند كرد ؛ حكام زن 
نو أهند داشت )روش ار ا د هما نطورى كه در اموال جر يان دارد در بارة زتننان نلق 
مجرى خواهد بود . آنان ازخود خواهى شخصى و خانوادكى بر كنار خواهند ماند؛ [ نان 
خودرا وقف زن تخواهعد 5د بلكه وقفف اجتماع خواهند تمود 0( حتى كود كان | أن متعلق 
نايشان نخواهه بود ؛ تنام اطفال حكام از هبان سين تولد از مادران كرفته شواهه شد و 
باشدتر اك ود سمه جمءى 050 ددت خواهند ناف . خويشاو ندى +صوصى در اجتماع ازميانخواهد 
شواهد كرد . هر سرف باون :شران ديكو نتف ودر و هواهن دختر إن د بكر خواهد شف 
هرهمردى برك يدر وهر 5 يكمادر معحس.وب ذو افد كرفي 1 

زنان حكام ازكحا خواهند |مد؟ بدون ترديد حكام بعضى از زنان را ازميانطيقات 
كاز كر وبا جتكجو انتغاب خواهند كرد » غعضى ديكر از زنان حكام نيز ازروف استحقاق 
از طبقة كام خواهد بود . زيرا دراجتماع ما نبايد ميان زنومرد حائل و<ود داشته ياشد 
على ا لخصوص در زمينه تعليم وثر بيت. دختران همان امتحانات فكرى را كه سر انميكذرانئد 
خوافه كدر اانيدوها لدت بسر انمى توانند بمقاماتعالية ملكتي نايل كولم كلو كون اغتر إافن 
مللك (6ه) كه اكر زنان امتحانات قبلى رأ بأ مووقيوت انجام داده بأشند 4اشتنال انان 
بكارهاى مختلف اصل تقسيم كار را تقض ميكزد 0 افلاطون باحرارت جواب ميدهد كه تقسيم 

.  حص‎ 5 

كار برطيق استعدادات وقابليتها أست 4 برطيق جسديت زن ومرد 1 ص رنى خودرا مسمس ةع ل 
ادارة امور مملكتى نشان داد بايد ان امور را بوق تفويض كرداو ان مردى جز ظرف 
شستن كارى ازدستش بر نمى 1 يد بايد فرمان تقديررا كردن نهد . 

معدى اشدر| فى بودن زنان جفت كيرى كور كورانه يست ؟ بلكه 7 بايد كلية 
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روابط جنسى نحت مراقبت دقيق درآيد نا[ نكه كودكان زيبا ووب بوجود بيايند . 

تربيت حيوانات در اينجا براى ما مستند خوبى مى تواند باشد ؛ اكر مادر تربيت 
حيوانات يراى بدست اوودن صفاتى كه م.طلوب است .ء نذادهاى معيئى را انتخاب فق كنيع 
وازهر نسلىفقط بهترين مواليدرا تربيت مينمائيم جرا همان نتايجرا در بهبود نسل بشر بكار 
بر يم ؟ (4609) زيرا تنهاكافى نيست كه كودك را خوب برورش دهيم , بلكه بايد كودكدر 
اوضاع و احوال خوبى متولد شده باشد ويدر ومادر او سالم وبر كزيده باشند ؛ « تربيت 
بايد بيش از تولد اغاز شود» ) نواميس .2 4( 5 بنابراين هيج زن و مردكى در صورت 
بهرهمند نبودن ازسلام تكامل نيايد توليد نسل كنند . بايد هريك اززن وشوه ر كواهى نامة 
صدت مزاج دردست داشته باشند (نواميس , 7/الا) . مردان بايد در سن متجاوز از سى و 
بائينتر از ينجاهو ينج بتوليد نسل بردازند . اين امر درزنان بايد درسنين بالاتر از بيستو 
5 از جهل باشد . مردانى كه ا سى و يشح سا لكى ازدواج نكرده اند بايد مبلغى جر يمه 
كه متناسب باشفلشان باشد بيرداز ند (نواميس . 7174) . كودكانى كه محصول ازدواجهباى 
غير قانونى هستند بايد ازميان بروند. 

مردانوزنان درسنين بيش ازتوليد مجاز ونيز درسالهاى بعداز آن, درهمخوا بكى 
أزادند بشرط 1 نكه جزينها سقط شوند . < مامردان را درمعاشرت باهر زنى كه بخواهند 
آزاد ميكذاريم ولى آنان را ازتوليد نسل باز ميداريم و اكر على رغم اين تأكيدات باز 
كوف ذن بوجود أوردند از برورش آن كودك مانع مشو دم » (551 ). ازدواج ميان 
خويشاو ندان قدغن إست زيرا كه موجب تباهى نسلاست (همان بند) . 

«زنان ومردان بر كز يده بايد باهم زياد رفت وا مد كنند واينمعاشرت و مخالطت 
درميان زنان و مردان بائينتر بايد كمتر صورت كيرد . علاوه براين اكر مى خواهيم نسلى 
زيباودورازتباهى وفساد بوجود أوريم بايد كودكان دسته اولرا تر بدت كنيم هإطفالصنتف 
اخيررا. شجاع :رين و بهترين جوانازما علاوه برافتخارات و باداشهاى ديكر ميتوانندبيشتر 
از ديك ران بأ زثان معاشرت. كينت ؛ واين خود موجبى خ+واهد بوداكه بغر كود كان جامعه 
ازاين نسل باشند» )489-٠9(‏ . 

اين اجتماعرا كه ازكود كان زيبا برخوردار است نهتلها بايد ازمرض وفسادداخلى 
مصون بداريم, بلكه بايد نرا ازدشمنان خارجى نيز درامان تكهداريم . اجتماع ما بايددر 
هنكامضرورت بأموفقيت ستكدز] استقيال كند : اين اجتماع نمونةما بالطبع صلحجوواهد 
بود زيرا همواره ميان جمعيت و مواد خواروبار تناسبى برقرار خواهد داشت . ولى دول 
همسايه كه با اين روش اداره نميشوند بيشرفتهاى منظم مديئة فاضلة مارا بمنزلة دعو تسى 
بغارت وهجوم خواهند دانست . ينا بر اين يا كمال تأسف ازاين ضرورت قاطم , يك طبقة 
ميانكين كه عبارت ازعدةٌ كافى ازسر بازان يرورش يافته وتمرين ديده باشد بوجردخواهيم 
اورد » اين طيقه مث ل حكام زند كى سحت وسادهاى خواهند داشت وباندازةٌ محدودى|ازمال 
«حاميان واجدادخود» يعنى ازمالملت بر<وردار خواهنه بود. علاوه براين باتماماحتياطات 
مسكنه بايد ازموجبات جنك وبيكار برهي ز كرد . عات اساسى جنك افزايش خارج ازحد 
جمعيتاست (71/7) ؛ علت ثانوى تجارت خارجى است كه مبارزات ضرورىموجبر كودآان 
مى شود. درحقيقت رقابت اقتصادى نوعىازجندىف است: «صلح فقطيك كلمه است »(نواميسء, 
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5) . بنا براين كر وضم داخلى حكومت مطلوب خودرا بندوى تنظيم كنيم كهاز توسعة 
زياد تجارت خارجى آن جلو كيرى كند . احتياط خوبى انجام دادهايم . «مجاورت با دريا 
موجب سهولت تجارت وجلب منافع و بازركانان ازهر كونه مردم ميكردد و موجب ميشود 
كه مردم متقلب ودورو بار ديايند ودر مناسبات خود ازصميميت واعتماد دور باشند خواهدر 
مناسيات داخلى وخواه درروابط خارجى. » (نواميس 5 0 . براك احما يت تجارت 
نيروى دريائى قوكلازم است واستعمار دريائى يهمان اندازةٌ حكومت نظاميان وسر بازان 
قبيح است . بهرحال مسئوليت ادارةٌ جنك بايد بعهدةٌ عدهٌ قليلى محول شود وتودةمردم 
از «دوستان» تشكيل كردد (51/1) . مسلما جنكباى بى دربى نفرت اتكيز اس كه همان 
جنكباى داخلى باشد يءنى جنك يونانيان بايونانيان ؛ بونانيان بايد يك < اتحاد يونان» 
تشكيل دهند تا مبادا «روزى نزاد يونانى بزيريوغ اقوام وحشىدرآيد» (539). 

بنابراين در رأس بناى ما عدءٌ كمى ذرمانروا وحاكم قرار خواهند داشت . حفظ و 
حر إسدت 1ن بعهدةٌ كثيرى ازسر باز ان و «معاونين» <واهد بود. ياي آن بردو شطيقة بازر كان 
وصنعتكروزارع استوارخواهد شد . طبقةٌ اخيرياطبقة اقتصادىازمالكيت خصوصى وخانوادةٌ 
اختصاصى برخوردارمىشود. أماحكام بايد دائما مراقب صنعت وتجارت باشئد تا ازافزايش 
بيحد وحصر ثروت شخصى ويا محروميت فردى جلو كيرى كنند . اكر ثروت شغخصى ازحهار 
برابرحد متوسط ثروت مسردم كر تجاوز كرد 5 بايد ان قسمت زيادى بدولت تعلق كيرد 
(نواميس»4١/)‏ . ممكناست ربح راممنوع ساخت ومنافم رامحدود كرد (نواميس:١57)‏ . 
روش اشترا كى معمول درميان حكام درطبقة اقتصادى عملى نيست . صفت بارزمردم اين طيقه 
عشق بهسود وغريزةٌ رقابت درا كتساب منافع است ؛ ممكناست عدهاى ازمردم نجيباين طبقه 
آن هيجان شديد مبارزهٌ براى كدب منافم را نداشته باشند ولسى! كثر 1 نها اينصفت رادارا 
هستند. آنهاتشنة عدالت وافتخار نيستند, بلكهتشنه و كر سنةٌ ثروتىهستند كه دائمادرافزايش 
باشد . بنابراين مردمى كه دائما بدنباليول ميدوند لايق حكومت برمردم نيستند وأنمام نقشةً 
مأبراين|ميد استواراست كه حكامىخردمند وقانم بيك ز ند كىساده داشته باشيم . درا «يئصورت 
مردم يول يرست راضىخواهند بود كه حكومت دردست اينطيقهباشد يشرط نكه راحتى و 
سروت درا نحصارخودآنها قرار كيرد . خلاصة كلام اجتما ع كامل اجتماعىاست كه در آن 
عو تتح وهرطيبقه وظيفهايرا انجام مى دهد كه طبيعت واستعداديراى اوتعيين كرده|ست . در 
اين اجتماع هيج فردوهيج طبقهاى مزاحم كار فردوطيقة 5 دكن سك وهمه كوشش ميكنند كه 
درعين مباينت » أجزاء يك كل قوى وهم هنف باشند (537-5). يك حكومت عاد له بر همان 
روش ومنوال خواهدبود . 
4 راه حل مسأله اخلاق 

مااستطر ادأازسياست كفتك و كرديمو اين استطر ادا كنون بيايانر سيد حالميآ ئيم برسر 
مسألهاى كه ازآن شروع كر ده بوديم وآآن اينكه: عدالت جيست ؟ دراين دنيا فقط سه جيز 
ارزشدارد : عدالت . جمال؛ حقيقت؛ وشايد هيحيك ازاين سه جيزرا نتوان تعريف كرد . 
جهارصد سال بعدازافلاطون , يكنفر كه ازطرف روميان برفلسطوينعامل بود . نوميدانه اين 
سؤالرا مطرح كردكه «حقيقت جيست؟» و هنوزهم فلاسفه جواب اينسئوالرا ندادهاند. 


همجنين فلاسفه معنىجمال وزيبائىرا نيز نكفتهاند . دربارةٌ عدالت» افلاطون ازروىجرأت و 
جسارت تعر يفى بدست دإده|ست : «عدالت! نست كه كسى | نجه حق اوست بدست بياورد و 
كارى را دربيش كيرد كه استعداد وشا سسدن ان راداشته باشد .» (577) 

اين تعريف اشتباه اتكيزاست ؛ يساز | نهمه طول مدت ها منتظر نعر يفى بوديم كه 
همجونا لهام ازشبهات و كمراهىها دور باشد . حال ببينيم معنى اين تعريف جيست؟ بطورساده 
معنى أن اين است كه هر كسى درست معادل نجه توليد فى كنك يدست بياورد وكاركىراكه در 
آن بيشتر استعدادداردا نجامدهد. شخص عادل كسىاست كه درست برحد وجاى خودباشد هرجه 
ميتواند بهتر كار كند و كاملامعادل! نجه مى كيرد يس بدهد . جامعهاى كهازمردم عادلتشكيل 
شده|است جامعهاى است كه درنهايت هم | هنكى وفعاليت است . زيراهريك ازمواد وعناصصر 
كيل دهندةً ان برجاكف خود است وعم لخاص خود را انجام ميدهد , وآن راهىتوان بيك 
ار كستر عا لى تشبيه كرد . عدالت دراجتماع مانند هم هنكى است كه ستا ركان در حر كات 
منظم خود دار ند (وفيثاغورس ا را موسيقى ستا ركان مى نامد) 1 اجتماعى كه بداين ثرا نيب 
باشد ياقىخواهد ماند واينهمان سر بقاى اصلحاست كه داروين درموجودات زندهقائل|ست . 
اكردريك اجتماع مردم درمح لطبيعىخود نباشد مثلا تاجر برسياستمدارحاكم ونافذ باشد و 
سر بازمقام حكومت راغص بكند , نظماجزاء ازميان خواهد رفت » ارتباطات كسيخته خواهد 
شد واجتماع ازهم ياشيده ومنحل خواهد كرديد . عدالت نظام مؤ ثرو نتيجه بخشىاست . 

درفرد نيزعدالت نظام وانتظام مؤثرومنتج است , هم [هنكى قواى يك فرد انسانى 
است ؛ باين معنى كه هريك ازقوا درجاى خود قرار كيرد و هريك دررفتار وكردار انسان 
تشرييك مساعى كند . 

هرفردى مجموعهاى ازعناصر اميال وعواطف وانديشه ها است . اكراين مواد باهم 
موافق باشند وهمكارى كنند , فردزنده م ماند وكامياب مىشود ؛ ولىاكر يكىازاين مواد 
ازحد خود تجاوز كرد مثلا عواطف :نهامحرك اعمال بش ركرديد وافعال انسانىحرارت و 
روشنىخودرا ازاحساسات دريافت كرد (جنانكه درشيفتكان ومجذو بان بيك عقيدةٌ مذهبى 
ديده ميشود) يا نكه انديشه:نها محر ك كارهاى انسانشد (حنانكه درمشتغلين به معنويات 
مشاهده مى كر دد), تراول وازهم باشيد كى شخصيت آغاز ميشود وشكست همجون شبظلما نى 
فرامىرسد . عدالت همجون نظام عالم ( بقول يونانيان 1208:0208 1281 8218 ) عبارت 
است ازترتيب وزيبائى كه ميان اجزاى روح برقراراست وبراى روح بهمان|ندازه ضرورت 
دارد كه صحت بر اى بدن. هر بدىف وزشتىعبارت است ازعدم انتظام وفقدان هم [هنكى ميان 
انسان وطبيعت ياميانانسان باانسان ديكر ياميان انسان بانفسخود . 

بدين تر تيب افلاطون بهثراسيماخوس و كاليكلس وهمة طرةداران نيجهيك جواب 
قطعى مىدهد وميكويد: عدالت قدرت نيست بلكهقدرت|نتظام وهم 1 هنكىاست . مردم واميال 
وعواطفآ نهااينهم [هنكى را بوجود مى آور ند وموجب تحققتوافق وسازما نكامل ميكردند. 
عدالت حق اقويانيست بلكه عبارتاست ازتوافق وه مآهنك ىكل . درستاست كه اكرمردى 
ازحد استعداد وقابلبت طبيعىخود بافراتر كُذاشت , مىتواند براى مدت معينى امتيازات و 


ورا 


منافمى تحصيل كند, ولىخداوند عدالت وانتقام ١(‏ )كه هيحك سازدست اومفروملجأى ندارد, 
اوراتعقيس +واهد كرد جناتكه ا ناكسا كوراس(؟) م ى كويد فورى(١)‏ ها هرستارهاى راكه 
بخواهد ازمدارخود خارجشود , دنيال مى كنند . طبيعت مانند راهنماىيك اور كستر است كه 
با باتون»> مخوفخود , هرسازىر | كه سر ناساز كارى داشتهباشد بحاكىخود مى نشاند وصدا 
وآهنك طبيعىاورا بازمىكرداند . يكنا سازاه ل كور س(6) مىتواند دراروبايكحكومت 
استبدادى باتجمل وتشر بفات كه بيشنرسزاوار بك سلطات مطلقة ديرين اسث ثانك ملمسله 
نوزاد؛ برقرارسازد ولىبالاخره برروى تختهسنكىدرميان دربا زندانىمىشود وباغمواندوه 
درمى يابد كه او « بنده واسير طبيعت اشياء » اسث . نى عدالنى بالاخرة بايانةتى يذيرد . 

دراين تصوروانديشه جيزتازة عديب ديده نميثود ودر حقيعت مادرفلسفه بهرعقيدهاق 
كه خودرا بوونازه معرفى كند بنظرسوءظن نكاه مى كليم ؛ حفيعت مأند يكزن شايسته و 
برازنده همواره لياسهاى خود راعوض ا ولأ ىخود اودر زيراين لياسها مكاسيق و 
تغيير نمى كند . 

دراخلاق نيايد مننظرا بتكارات مدت فقن : على رغم مطالعات مخاطره [ مز وجالب 
توجه سوفسطائيان وبيرواننيجه:مام نظر يات واذكار اخلافى بهدورخيرعموم مبجرخد . اخلاق 
باهمكارى وتعاون وتنظيم آغازمى شود . زندكىدراجتماع اقتضا مى كند كه هر كسى قسمت از 
اختيار ا تشخصى<ذود رادقداىف نظام و تريب جامعه كند . بالاخره اصلو قفاون رفتارو كرداردر 
اس دسته جمعى|ست . اآر كروهى بادسهاى 0 رقاس و كن بأشد كاميابى 
وبقاى اومربوط بدرجةقدرت ووحدت|اوست؛ بستهبايناست كه إعضاى اوتاجه اندازه استعداد 
همكارى براىنيل به غايات وإهداف مشنرك داريد . طبيعت جين مى خو |هد وحكم اوقطعى 
است . حا لكدام همكارى بهترازاين استكه دريك اجنماع هر كسى بعثى را بازى كندكه 
براى ايفاى ان استعداد بيشترىدارد ؟ | كر اجتماعى ميخ واهد زنده يمأ بد هدف نشكلات|و بايد 
جنين باشد . عيسى ميكو بد اخلاق نيكى درحق ضعفاء است ؛ بقو ل نيجه اخلاق عبارت ازقدرت 
اقويا است ؛ افلاطون نرا درهم1 هنكى مؤثروفعال كلمبداءد . شايد برا بناى يكفن اخلاق 
كامل بتوان اينسه عقيده راباهم تر كيب كرد ولىآيا ميتوانيم دراينكه كداميك ازاين سه 
مواد اساسى تراست شك داشته باشيم ؟ 


٠١‏ انتقاد 


حال دربارة مجموع اينمدينة فاضلهزه) جه بايد كفت؟ [ ياقا بل حدق ق|است؟ واكرقابل 
تحفق نيست دست كم قسمتهائىاز آن فعلامىتواندمورد استفاده قرار كيرد ؟ آ ياتا كنون ميز ان 
معين ياقسمتىمعين ازآن صورت وقوع يافته|سن ؟ 

حداقل مىتوان بسؤال اخير ياسخىدادكه بنفع افلاطون باشد . درطىهز |رسال بر 
ارويامردان حكومت مى كرد زد كه شباهت زيادى.ا | نحه ذفيلسوف ماتخيل كردهاست داشتند. 
درطول قرون وسطلىقاعده جنين بوده كه جمعيت ممالك مسيحى را سه طبقه تقسيم مى كر د ند: 


ويه ع ماب وي ممع سس ص وب و سي سي ساد يسيج سمو و وو طم مس جوج ليا ل عم نا لمعي اي ساعاسيي وي ١‏ لمدسجد .عي سم صم حصب هيبت واس وصويات جه ممجطم يي لمحي ل لخت ل لع حا ممصو 
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يض 


كار كر ان(١)‏ » سر بازان(1) وروحانيون().كروه اخير با نكه ازحيث عده كم بودتد 
وسائل مساعد تعليم وفرهدكف رابخود انحصارداده بودنك وباقدرتتقريبا ناميحدؤدق ترلمة 
مقتدر تر ين قطعة روى زمين حكومت مى كردند . روحانيون مانند حكام افلاطون براىبدست 
فتن فدرت تعيين شده بودند واينتعيين ازراه رأى وانتخان مردمنيود بلكه بعلت استعدادف 
بود كه | نها در تحصيلات دينى واداره امورازخود ظاهر مىساختند و نيز بعلت تمايلى بود كه 
بزند كى ساده وتفكرآميز ابرازميداشتند وشايد بتوان اينرانيزافزودكه داشتنقوم وخويش 
دردستكاه سكوك و كليسا بى تأ ثير نبود ١‏ درنيمة اخير حكومت روحانيون نا همحنا نكه 
افلاطون| رزوميكرد ازقيد وغم خانواده1سوده بودند و بنظرميرسدكه در بعضى مواقم از 
أزادى توالد و تناسل كه افلاطون براى حكام مقررساخته بود كم بى بهره نبودند . عزوبت 
در كليسايك جزء روانناسىمحسوب موشد زيرا از يكطرف يكنفر روحانى باقيود تلك 
خود خو|هىخانواده محدود ومقيد نبود واز طرف ديكر تسلط ظاهرى او بر لذائذ جسمانى 
موجب ميشد كه مردم كناهكار بأ احترام بيشترى كه | ميخته به تراس بود باو تكاه كنند واسرار 
زند كىخودرا درمحل مخصوص اعتر اف بوى فاش ساز ند . 
سياست مذهب كاتوليك غالبا از<١كاذيي‏ شاهانةً» افلاطون كرفته شدهبود وياتحت 
نفوذآن قرار كر فته بود وافكارمر بوط سهشت ودوزخ واعراف بان شكل كه درقرون وسطى 
ديده مى شود دنيالة آن حيزق ات كه در كاك آخر جمهوريت درج شده |ست . قسمت 
اعظم جهسان شناسى دورةٌ سكولاستيك مأخوذ از رسالةً طيماوس است . عقيدةٌ ر ليسم 
(عقيدهاى كه ميكويد صو ركليه داراى حقيقتعينىهستند) تأويل وتفسيرى ازعقيدة مثل|است . 
حتىجهارفن كه اساس تعليمات درقرون وسطى بود (رياضيات , هندسه نجوم , موسيقى ) از 
روى برنامة دروسى بود كه در كتاب افلاطون بيان شده بود . بااينءقايد براقوام ارويائى 
حسكومت كرد ند تقرييأ بدون | نك احتياجى بقدرت داشته باشند ومردم اروبا اين قدرت را 
ونان برضا ورغبت كردن تعادتك كمه درطول هزارسال به اريان خود كمك مادى فراوان 
كردند بدون[ نكه حكومت احتياج بر أىكرفتن داشتهباشد . اين اطاعت ورضايت:نهامر بوط 
بهتودةٌ مردم نبود بلكه بازر كانان وسر بازان وسران فذتئُودال وقدرتهاى عرفىهمه دريرابر 
رءمزانوبرزمين زدند. اينيك اريستو كراسى بود كه جندان احتياج به حيله وزرنكى سياسى 
نداشت وبناىفآن شايد شكرف تر ين ومقتدرترين تشكيلانى بوداكه دنياأ شناخته بود . 
يسوعيين كه مسدتى بر باراكوئه حكومت مى كردند , ذرمانروايان نيمه افلاطونى 
بودند . حكومت[نها حكومت جئد خانوادةٌ مقتدرروحانى بودكه باعلم ومهارت بريكقوم 
عقب مانده فرمانروائىداشتند . حزب كمو نيت كه بسازائقلاب نوامبر/911١‏ قدرت رادر 
روسيه بدست كرفت مدنى يشكلى اداره مى شد كه بطورغر يبىجمجوريت افلاطون را بيخاطر 
مى آورد . ايندسته اقليت محدودى بودندكه تقريبا يك ايمان مذهبى] نان را عدا 
بود حر بة آنها اعتقاد به دين صحيح وتكفير ديكران بود ومانئد قديسان واو للياءالله بعقايد 
خود سخت با ينلد وفدا كار بودند , بااعتدال ز ند كى مى كرد ند وبرنصف قارة ارويا حكم 
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اين امثله نشان ميدهد كه نقةً افلاطون تاحدودى وبا تغييراتىقابل اجراء است ودر 
حقيقت خود اواين نقشه راطىمسافرتهاى خود غالبا ازحقايق عملىمشهود اخذكرده بود . 
درسفرمصر اوتحت تأ سيرحكومت روحانىمصرقرار كرفته بود ودرمقايسه بامجمع نالايق و 
برجنك وجدال وجباراكلزيا (001©818)ى آتن حكومت مصرشكل عالى ترى ازطرز 
حكمرانى بنظر ميرسيد (نواميس؛ )8١4‏ . افلاطون مدتى درايطاليا در ميان يك جمعيت 
فيتاغور سى زند كى كر ده بود . اين جمعيت كياهخوار واشتر ا كى مسلك بودند وجمد نسل بود 
كه در ان مستعمر هُ يونانى حكومت رك داك 5 درسيارت اويك طبقة حا كمة كوجكىراديده 
بود كه درميانيكقوم مطيع وفرمان بردارز ند كى خشن وسادهاى داشتند . اين طيقه بأ هم 
غذ| مى <وردند وبراى بهترساختن نسل خويشازدواج را محدودكرده بودند وبهقهرمانان 
اينامتيازرا ميبخشيد ند كدز نا نمتعدد داشتهباشند . او بدون شك شنيده بود كه اورى بيد س(١)‏ 
ازاشتراك زناندفاع مى كند وطرفدارآ زادى بردكان است وصلح وآرامش يونان را در 
اتحاد يونانيان ميداند (مدهآ (؟) ٠؟؛‏ قطعةٌ 188) . 

ل حكن نيست كه او بعضى | كلبيون() را ديده بود كه يك نهضت قوىاشترا كى 
در نجه امروز د« جب سقر الى ©« ( تأميده ميشود بوجود آورده بودلك , خلاصه ١‏ نكه 
افلاطون حس ميكرد كه نقشة بيشنهادى او عبارت از مكرق و سوسم غير ممسكن حقايق 
مشهود ومرائى يست . 

بااينهمه از زمان ارسطو تا بحال , منتقدين براىاعتراض وشك در كتابجمهوريت 
مجال وسيعى يافته|ند . ارسطو ميكويد : <اين جيزها وجيزهاى ديكر درطى قرون بارها 
فرش ونوهم شده است.» تصور إينكه تمام مردم باهم برادر باشند تصور دلكشى استولى 
اكر بخواهيم آنرا تامردم عصر كثونى بسط وتوسعه دهيم , أن حرارت ومعنى را ازدست 
خواهد داد . 

همجنينٍمالكيت اشتر | كىضعيف ساختن حس مئُوليت است. اكرهمهجيز بدهمكان 
متعلق باشدهيجكس بههيج جيز قيدوتوجه نخواهد داشت . بالاخره اينمحافظهكار بزرك 
مدعى است كه مسلك اشترا كى مردم ر| مجبور ميكند كه دائما و بشكل طاقت فرسائى باهم 
در تماس باشند وديكر براى اشخا ص كوشة خلوت و اطاق مستقلى بيدا نميشود و اين |مر 
مستلزم اين است كه اشخاص شكيبائى و تحمل وروح همكارى اواياء اللهرا داشته باشند ,2 
و آنهم جز براى عدهٌ قليلى ممكن نيست . <ما نبايد يك فضيلت اخلاق عالىكه بالاتر از 
حد انسان عادى است فرض كنيم ونبايد تعليم وتر بيتىراكه بطور استثنائى طبيعتواوضاع 
ب|اآن مساعد و همراه بوده|ند در نظر بياوريم ؛ بلكه ما بايد به زند كئى كه |كثريت مردم 
مى نوا نند در آن سهيم بأشند نكاه كنيم وطرقٌ وانحاء حكومتىرا در نظر بياوريم كهدولتها 
غالبا ميتوانئد يان برسند . » 

اين است آ نجه بزر كترين و (حسود نرين) شا كردان افلاطون كفته است؛ وي ساز 
او اغلب منتقدين همان نغمهر| ساز كرده|ند . ميكويند افلاطون إزارزش قدرت سنت| كتفاء 
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بر يك زوج و آن اصل اخلاقى كه موجب قدرتاين سنت بوده است, غافل مائده أست , أو 
ازحس رقا بتوحسادت مردان درتملك زنان بىخبر بود وخيال ميكرد كه يك مرد بيكسهم 
صحيح از يك زن ميتواند راضى باشد ؛ او غريزةٌ مادرى را حقير مى شمرد وكمان ميكرد 
كه مادران راضى خواهند بود از اينكهكودكانشان ازدست آنهاو اززير نظر و مراقنت 
آنها كرفته شوند و د ركمنامى بيرحمانهاى تربيت شوند . بالا تر از همه او فراموش كرده 
بود كهدرصورت الغاء خانواده , مهد اخلاق نابودميشود ومنبم اصلى روحمعاو نتواشتراك 
كه بايد |ساس روانشاسى مدينة فاضلة او باشد ازميان مىرود . او با بلاغت و فصاحت بى 
نظير خود شاخداى را كه خود بر آن نشسته بود مى بريد . 

درجواب اين انتقادات فقط بايد كفت كهاين حملات يك يهلوان بنهرا بزمين مبز ند 
نه افلاطون را . افلاطون صريحا اكثريت مردم را از نقشة اشتراكى خويش معاف داشته 
است . أو بخوبى ميداند كه فقط آن عدهٌ قلي ل كه وى براك حكومت بيشنهاد ميكند مستعد 
ترك علايق مادى وجسمانى هستند . فقط حكام باهم برادر وخواهر ند . فقط حكام ازيولو 
حطام دنيوى جشم مى بوشند . اما | كثريت عظمية مردم سنن و عادات مورد احترام خود را 
ازقبيل مالكيت ويول و تجمل و رقابت حفظ خواهند كرد و در خلوت از أنجه مبخواهند 
برخوردار خواهند بود . آنها اصل وحدت ازدواج را بهرشدتكه بتوانند تحمل بكنئد با 
اخلاق وعادات ناشيه از آن ويا خانواده حفظ خواهند كرد . شوهران زنان خودرا ومادران 
كودكان خويش را بميل واختيار خود نكاه خواهند داشت . اماحكام آن اندازه كه به حس 
افتخاروعشق بهآن احتياج دارند به خصلت وطبيعت ا تندارند. نجه حامى 1 نهاست 
غروروافتخارات|است نه مهر بانى و شفقت . دربارةًٌ غريزةٌ مادرى بايد كفت كه|ينغر يزه بيش 
از تولد كودك وحتى دردوران اولية رشد قوى نيست . مادران معمولا نوزاد را بايك روح 
تسليم به قضا وطبيءت تلقى ميكنند نه باهيجان وعشق شديد. عشن بهكودك درمادر بتدريج 
افزايش مىيابد و يك معجزه والهام ناكهانى نيست . هر اندازه كه كودك تتحت مراقبت و 
رنج مادر رشد بيدا ميكند عشق مادر بوى نيز افزون مى ردد وكودك زمانى قلس مادر 
را بطرز زوال نايذير تسخير ميكند كه فن و تربيت مادرى در تمام بدن او رك و ريشه 
دوانده باشد . 

اعتراضات ديكر بيشتر جنبة اقتصادى دار ند تاروانشناسى . استدلال ميشود كه 
مدينة افلاطون بدوقسيت منقسم ميشود درصورتيكه خوداو آنرابسه قسمت تقسيم كرده|ست. 
در جواب بايد كفت كه تقسيم اولى مبنى برمبارزات اقتصادى است . درمدنية افلاطون طبقة 
حكام و طبقة دستياران حكام بطور مشخص ازمبارزات براك تحصيل حطام دنيوى و يول 
تر قناز هسششند. خوب 2 اكر حكام قدرتر| بدون مسكئوايت بدست ميكير ند منجر بهإستبداد 
وديكتاتورى نخواهد شد ؟ در ياسخ بايد كفت بهيجوجه ؛ زيرا آنها فقط قدرت و راهبرى 
سياسى را بدست دارند ولى ثروت و قدرت اقتصادى دردست طبقة مولده است واكر اين 
طبقه ازطر زكار وروش حكام ناراضى شدند , ميتوانند ازدادن كومكمادى به[ نانخوددارى 
كثند همجنا نكه نمايند كان يارلمان يا در دست داشتن بودجه عنان قوةٌ اجرائيه را يدست 
دارند . خوب , اكر حكام فقط قدرت سياسى را بدست داشته باشند و قسدرت اقتصادى از 
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نيت ١‏ نيا خارج باشد مينوا نند موقعيت خود را حفظ كنند ؟ مكر هارينكتون و مار كس و 
ديكران ثابت نكرده|ندكه قدرت سياسى انعكاسى از قدرت اقتصادى است و بمحض اينكه 
قدرت اقتصادى بدست كسانى كه از حيث سياسى تابع وزيردست باشند بيفتد , قدر تسياسى 
مترلرل وثااستواز خواهد كرديد ..جنانكه در طقات متوسط قرن هيجدهم مشاهده كرديد . 

اين اعتراض بسيار قوى است وشايد بتوان كفت ضربة آن مهلك إاست . در جوان 
ميشود كفت كه قدر تكليساى كاتوليك كه حتى شاهان را وادار ميكرد در قصر كانوسا )1( 
زانو برزمين زئئد ,» طى قرون اولية اقتدار خود, بيشتر مبنى برتأثير مكرر اصول وعقايد 
دينى بود نه ذفنون 'نروت و اقتصاد . 

ولى اين تسلط طولانى كليسا ممكن است معلول وضع كشاورزى ارويا باشد.اقوام 
زارع متمايل به عقيده بةمافوق طبيعت هستند زيرا آنها در برابر هوسبازى و تغيير سريع 
عناصر طبيعت بيجاره وزبون هستند وجون نميتوا نند برطبيعت مسلط شوند از آنهى ترسند 
و بهمين جهت بعبادت و برستش يناه مى برند . بابيشرفت صنعت و تجارت طبقةٌ جديدى كه 
داراى فكر جديدى است رشد ميكند ابن طبقه بيشتر واقم بين است و بيشتر مادى ودنزيوى 
است , قدرت كليسا در مبارزةٌ با اين واقعيت اقتصادى رو به تزازل وسستى ميرود . قدرت 
سياسى بايد درهر لحظه خودرا با تعادل لرزان و متغير قواى اقتصادى تطبيق كند . حكام 
جمهورفى افلاطون جون تايع طبقة اقتصادى هستالك ذوراً تبديل .4ه عمال سياسى اين طبقه 
ميشوند وعنان اختيارشان بدست انها مى افتد . استمداد از قواى نظامى نيز نميتوا ندمدت 
مديدى اين نتيجة حتمى را بتأخير بيندازد . جنانكه قواى نظامى روسيه انقلابى نتوا نستند 
از توسعة مالكيت انفرادى درميان دهقانان جل وكيرى كنند زيرا توليد مواد غذائى بوسيلة 
اين دهقانان انجام ميكرفت و بهمين جهت نتوانستند برسرنوشت مردم حاكم شوند . نجه 
بنفم افلاطون باقىميماند ايناستكه | كرهم طبقةٌ اقتصادى راهبرى سياسى را بدست بكير ند 
يسن انث كه.اموركياسن يديت كشاتى إدارة شود كه خود را مخصوصا بسراى اين مهم 
امادة ناته اند نه كسانى كه نا كيان ازيشت مغازه و كارخانه بدوسط ميان سياست سفتئد 
بدون 1 نكه خودرا شنحوى آ ماده فتون ياست كردة باشنت 

نجه فقدان آن درافلاطون بيشتر |زهمه حس ميشود شايد آن مفهوم حر كتدائمى 
و تغيير و انبدلى است كه هر قليطوس ميكفت . افلاطون خيلى مقيد بودكه منظرةٌ متحرك و 
برجنبوجوش عالم را تبديل بيك تابلوى ثابت وبىحر كت كند . اومانند هرفيلسوفارامى 
عشق بسيار شديدى بهنظم و ترتيب داشت . او بقدرى از هرج و مرج دمو كراسى آنن در 
وحشت بوداكه از ارزشهاى فردىكاملا غافل مانده بود . او مردم را بانواع وطبقات تقسيم 
ميكرد همجنانكه يك حشره شئاس باحشرات خود ميكند و براى نيل به اين مقصود ابائى 
نداشت كه از اغفال وشعوذه كه بيش ةكاهئان و غيب كويان است استفاده كند . دولت او يك 
دولت خالى اهنش وخر كت است و بزودى ميتواند بيك جامعة قشرى كهنه تبديل شود كه 
درآن مردان هشتاد ساله دشمن هر كونه تجدد ومخالف هرنوع |ابداع حكمرانى مى كنند. 
حكومت او علم محض است وفن وهنررا درآن راهى نيست . او ازنظم و ترتيبكه براى 
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يك دماغ علمى خيلى كرا نبهاست ستايش ميكند اما از [زادى كه روح هئر است كملا بى 
خبر است. اوزيبائى را مىستايد ولىهنرمندان راكهتنها آفريئئند كان زيبائى وجلوهدهندةٌ 
يكن دريند مىافكند. دولت اودوات سيارت يايبروساست نه يك دولت كمال مطلوب . 

حال كه اين مطالب لازم ولى ناخوش آيند ازروى كمال صداقت وبىطرفى نوشته 
شد بايد بعمق نظر و قدرت تصور افلاطون برغدت تمام احترام تكذاريم نامسا افلاطون 
حدق داشت ء اينطور نيست؟ [نحهدنيا بدان نيازمند است اين است كه عاقلترين مردم بر آن 
حكومت 5ذئد . وظيفة ماست كه اين نظريةزاانا ابكانات ووضعم زمان خود تطبيق دهيم . 
دمو كراسى امروز يك امر مسلم و مقبول همه است . بس ما نميتوانيم [ نطور كه افلاطون 
ميكفت جاو رأى وانتخابات را بكيريم ولى ميتوانيم تصدى اعمال سياسى را محدودسازيم 
و طرز حكومتى كه مخلوط از دمو كراسى و اريستو كراسى باشد و بنظر ميرسد كه نظر 
افلاطون هم همين بوده است, بوجود بياوريم . ما ميتوانيم اين فكررا بدون| شكال بيذيريم 
كه اولياى امور دواتى بايد در كار خود همان تخصص وآمادكى را داشته باشندكه اطيباء 
براى طبايت دارند . ما دردا نشكاهباى <ود قسمتهائى براى علوم سياسى وادارى تخصيص 
ميدهيم وهمينكه اين «سمتها ومؤسسات بطور كافى ووافىكار خودرا انجام دادند آن وقت 
ميتوانيم اعلام كنيم كه كسانى كه از اين مدرسهها فار غالتحصيل نشده اند نميتوا نند متصدى 
مشاغل سياسى كردند . ما ميتوانيم فقط كسىرا بيك منصبى بكمار يم كه مخصوصا ذقطخود 
را براك آن آماده ساخته است وبدين ترتيب باين روش درهم برهم اننصايات كه امالفساد 
حكومتهاكىدمو كراسىاستخاتمه دهيم. انتغاي كسد كان نيز بايد آن كسىرا كهبالاستدقاق 
براى شغل خود تر بيت يافته ودر آن كار تخصص ببمرسانده |ست وخودر! نامرد آن ساخته 
انتخاب كنند . بدين ترتيب انتخابات دمو كراسى خيلى برتر وعالىتر از امروز خواهدبود 
كه هر جهار سال بكبار نامزدانى كه همه سر ونه يك كر ياسئد ساط حفه بازى ودرا 
بع فى لل 

در إين نقشة تحدبد وانحصار مشاغل به كسا زى كه مدرسه فن أداره ورهسرىرا تمام 
كاذه انك فمط يك اصلاح لازم است :ا ا باموازين دمو كراسق وفق دهدو أن ابنكه 
تعليم وار برع ]ذو تستر عن هيه يكذ او نت وهمه مردان وزنان باقطم نظر ازتوانائىمالى 
بدر ومادر خويش درآن يكسان باشند و راه دا نشكاه تعليم و بيشرفت سياسى برآ نان باز 
باشد . براى بخشداريها وشهرداريها ودواتها سيار اسان است كه مخارج تحصيلى 1 نعده 
ازديبلمهها وأيسا نسيهها راكه ازخود استعدادى نشان داده|ند و يدر ان ومادر| نشاننميتوانند 
آنان را در ادامة تحصيلات عاليه ازلحاظ مادى مددكئند , بهيردازند . بدين طريق ما مى 
توانيم يك دمو كراسى داشته باشيم كه واقعا شايستة اين نام باشد. 

بالاخره اضافة اين نكتهلازم اس تكه افلاطون خود ميدانست كه تحقق مديئةفاضله 
خيا لى او درعرصة حقايق عملى كاملا ممسكن نيست. اوخود قبول دارد كه إيده الي راشرح 
داده است كه وصول بآن صعب است. اودرجواب معترضين ميكويد كه با همه اينها ترسيم و 
تصوير آمال و[آرزوهاى ما بى ارزش نيست . اهميت انسان در اين است كه ميتواند دنياى 
بهترى نصو ركند وحداقل قسمتى از آنرا جامةً حقيقت بيوشاند. انسان يكحيوانخياليرور 
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است. «ما بدبس و بيش خود تكاه ميكنيم وبرآ نجهدردسترس نيست اندوه ميخوريم.»اين 
امر دائما بيهوده نيست. جه بسا رؤياهاكه ياى درآورده وبراه افتادهاند ياير در آورده و 
يبرواز كردهان مانند رؤياى ايكارو س(١)كه‏ | كتوق صوزك وقوع كرفته شروو ماتيا 
برواز ميكند. كذشته ازاين اكر ما فقط يك تصويرى ترسيم كردهايم » اين تصوير ميتواند 
مثال وغايتئ تراف اعمال ورقتارها باشد.. ١|‏ كرعدة كثيرى إزما اين تصويسووا دندند ودر 
ترونو "اشعة ان واه افتاذ يد مدينة قاصله دق:روى نقعه وهو حواهد اميك لامعال" 
نمونه اى ازيك مديئة فاضله در اسما نها درافراشته شده است , هر كس بخواهد ميتوازد 
تماقاف ا ن«روة يبوه كه تو هاما كرة موا تترهوة: مكويت كيد . براى اين بيئنده 
اهميت ندارد كه جنين شهرى برروى زمين هست يا خواهد بود , نجه مهم است اين است 
كه وى برطبق قوانين اين مديئة فاضله عمل كند » (اوه) .انسان خوب نية كه حتى 
دريك حكومت ناقص ازقوا نين كامل بيروى كند . 

باهمة اين شكوك وترديدات » همينكه فرصتى براى محقق ساختن اين نقشه بيش امد 
استاد شجاعانه خودرا بخطرانداخت . درسال /الم7 بيش از مسيح ديونيز يوس حا كم شهر 
سيرا كوزافلاطون را دعوت كرد نا مملكت اورا تبديل بمديئة فاضله كند . سير! كوز يا ينخت 
اه در آن هنكام شهرى با اقتدار و رويه بيشرفت بود . تلوت مأمانند 1ن ؟) 
فكرهن كرد 5ه لزاصت يكنفر ( كه سلطان وقت است) از تر بيت يك قوم خيلى اسانتر ست 
و بهمين جهت|يندعوت رابذيرفت. ولىديونيزيوس بزودى دريافت كه مطا بقطرحافلاطون 
باخود اوبايد فيلسوف شودويا! نكه ازسلطنت كناره كيرى كند . ازاين رواز بارتعيد شانه 
خالى كرد ودر نتيجه كشمكش تلخى ببار مد وين افلاطون را برده وار بغفروختةند ودوست 
وكا كود اد 1 مس نازوا احتوينا وعوو يها زذان ا تني طون خواتي يه كن 4ه 
او داده بود بيرداز ند امتناع كرد وكفت كه امتيازاعانت ويارى بفلسفه نيايد متحصر بشما 
باشد . اين [زمايش (وبقول ديوجانس لائرتيوس (7) آزمايش ديكرى مشابه آن)ممتواند 
محافظهكارى دور ازاشتباه افلاطون راكه در آخرين تأليف او (نواميس) ديده مى شود 
توضيح وانفسير كند . 

بأ ا يشهمة افلاطون سالهاى اخروعوزةو| زخودذا خوقي كدواريد . شاكردان أوهمه 
جاير| كنده يودند وموفقيت [نها همه جا براك وى كسب حرمت و افتخار مى كرد . اودر 


)١(‏ از افسابه هاى بونان قديم : دنونرون1 سر ددالوس 15زاه360] براىقرار ازدهليز بروج 
وخم حزيرةٌ كرت بال ودر مرعان را كرفته يأهوم يهنن <ود حسما ل ودرواز كرد ١‏ حون يديز دبك <ورش.د 
رسمدك موم أب شد وال ودر ورور ريدخت و درياى زه أؤتاد : هر كونه خيال دردازى و دوريرءازى را ديه 

(؟) عومعمن"[' مرد مالى واقتصادى فرانسه درعبد لوثى شانردهم (١م‏ - ١١5١‏ مسيحى) 

() ون 1م هقر,آ وهورهدو:0] ؛ ددقرن سوم مسيحى ميزيسته ومؤلف كتابى است در تاريخ 
فلسفه قديم كه ا١كنون‏ بدسدت ست . عنوان كتاب اوحيثت اعت « تاريخ فلسفه » ياحيات وعقايبدك و 
كلمات قصارو حكم فلاسفة مشهو ر » .كتاب او مهثر بن مر جعى إست درشرح حال فلاسفه ديم 7 مار جم 


ادكاروس اشيية كدي : مترجم 


ال 


[كادمى خويش بآرامش بسر مى برد وبدسته هاى مختلف شا كردان خود سرميزد , مسائلى 
براى آنها مطرح مى كرد وآ نان را وادار مى ساخت تا دربارة آن مسائل انديشه كنند و 
هنكام مر اجعت او بوى بأسخ دهندح لأروشث كو 1( ميكوينا: « غ_دهة سي هستند كه 
ميد| نند جكونه بايدييرشد . »> إفلاطون مىتوانست مانئد سولون ياد بكيرد و مائئد سقراط 
تعليم دهد , جو انان بر شور را رهيرى و محرت معنوى اصحاب را شود تجلين كن ا 
شاكردان او ويرا بهمان اندازه دوست مى داشتندكه او آنان را دوست مىداشت . او هم 
وندقم نا بود وهم فيلسوف وراهير ! نان . 

يكى از شاكردان اودر مقابل ورطةٌ بزركك ازدواج قرار كرفت . استادرا بحجشن 
عر وسى دعوت كرد . افلاطون كه هشتاد سال داشت به أن جشن رفت و درسور و شادمانى 
قب جست. ساعتها باخئده سيرى شد وؤيلسوف بير كوشهاى خلوت جست تاروى صند ألى 


ا 


رفتند نا اورا دار كنيد : ديد زد ك4 استاد بأرامى وبدون سروصدا| يخواب ابد رفته |است . 


خوابد 1 نكر كافان حشن سايان رسيد و مدعوين لدم 4ك و درمانده بدتبال افلاطون 


تمام مردم در شويع جنازة اوشر كت حتستنده , 


فصل دوم 


١‏ زمينة تاربخى 

ارسطو سال 717 بيبش ازمسيح در شسهر سنا كيرا(١‏ ) مواد شد. سساكيرا ازشهرهاى 
«تقدونيه بود ودر٠١5‏ ميلى )0 ٠‏ كيلومترى) شمال اتن قرارداشت . بدر او دوستوطبيب 
آمينتاس (؟) يادشاه مقدونيه وجد اسكندر بود ا ارسطو نيز خود عضو جمعءت رن 
خيرية طبى [ سكلبياد (7) هابود. ارسطودرمحيط طبى نر بيت يافته بود . همجنا نكه بسيارى 
ازفلاسهمة متاخر در محيط ديئى تر بيت دافنه يودند . ذهن او هايل وعلاقهمند به عام بود واو 
ازهر كونه فرصت وتسهيلات مساعد براى بوسعه و بيشرفت ابن ميل و علافه استفادة كرد : 
و ازهمان آغازكار براى بنياد كذارى علم آماده شده بود . 

ازدورانجوانى ا رسطوداستانهائى نملمى كنند كه بايد يكىرا برجيح داد. بموجب 
يك داستان ارسطومال موروثى خود را درراه هوى و هوس بر باد داد ويعد يراى فراراز 
كرسكى سن ناز رقت وسيسن راف :طنابت: ياسع كيرا بر كنات ودوس سالكى زراى تعصيل 
فلسفه به اتن نزرد افلاطون رفت . 

داستان ديكر كه بيشتر مساعد وشايسية حال ارسطواست ميك ورك كة وى ذرضبيحده 
سالكى به اتن رفت وفوراً تحت مراقبت و وديمومت استاد اعظم قرار كروت ؛ ولىحتى در 
أبن وامشان بر كه اععيال ضحت !١ن‏ سكتر اسع اتمكاسى .از ز ند فى بى نظم و هوسكارانةً 
ارسطوو ولخ رجىاوديده مىشود . (؟) | كوحواندة اى اوقانش تالخ شد مىتواندارامش 
وسكون را بادانستن اين مطلي بدست اوردكه بموجي هردو داستان بالاخره ارسطو در 
باغجه هاى أرام وساكت [كادمى مستقر شد . 

ارسطو هشت يابيست سال از افلاطون تعليم كرفت ؛ نفوذ عفايد ادلاطون در تمام 
نظريات ارسطوحتى درا نها كه بيشترضد افلاطونى است ديده مىشود واين امر دليل يرب 
طول مدتى است كه ار سطوبيش افلاطون يكسب دانش وفلسفه اشتغال داشته است . مينوان 
تصور كرد كه ايندوره ازخوشترين سالها بوده است ؛ متعلمى 0 براهنمائى 
استادى بى نظيردر باغهاى فلسفه وحكمت مانند عشاق يونانى قدم ميزدند . ولى اين هردو 
نابغه وو 1ه مَموو فك امك حو افق دو تا يها تعد تو افق «تامييت 57 نش 0 لك 


الس ل د ممسمة لا جع رص ممه ومسخص م صب ص 7 سخبصت سص في امساح عدا لست لح 








 نانوي دقام وصسة (2) دلوامماءعدق اعضاى يك جمعيت طبى دد‎ )١( وعذييها5‎ )١( 
آ نان مدعى بود ندا كه ازاولاد اسعلبيوس هستند ومعالجة مرضى هى يرداختند بعدها اين اسم‎ ٠ قديم‎ 
. به مدرسة ثر بيت وتعليم اطباء اطلاق همىشد . صر جم‎ 

(؛) 06م دركتاب إرسطو جاب لندن ؟/الم١‏ مسيحىء صفحة ع ؛مرع|إى/ دركتاب 
|رسطو ومشائيون قديم جاب لندن .لم١‏ مسيحى ؛ جلد اول صفحات 5 بيعد . 


6 


نيم قرن اين دورا ازهم حد| كه وايجاد يلى براى بهم بيوستن شكاف عميق ايام و از 
ميان بردن ناساز كارى دوروح» مسأله اى استكه حل آن صعب است . اذفلاطسون عظمت 
اين شا كرد جديد عجيب راكه ازنواحى شمالى وبه ادعاى يونائيان ازاقوام وحشى (برير) 
آمده دود دريافته بود واورا عقل محم (1ة ]8 ) [كادمى مى ناميد . ارسطو در راه جسم 
كتب ( بعلت فقدان جاب د رآ نعصر نسخ خطى ) باسراف بو لخرج مى كرد و بسازاورى بيدس 
اخستين كس "يود كه كن شاتة اقاثز نبج :دادو تاسيس اضول طبقه يتدق كن خانة از جملة 
مساعى متعددى است كه وى درراه علم ومعارف بكار يرده است . بدين جهت اذلاطونمنزرل 
ارسطورا «فرائت خانه» مى ناميد و.نظر مى رسد كه قصد اويبك ستايش صادقانه و صميمى 
وده أست , وأى دك داستان كهنه ميخو اهد بكوك كه قصد افلاطون اين وده اسدكه به 
حس كنا بدوستى ارسطوضر بتى ماهر انه وشديد وارد اورف كوا 5 واقعىميان ايندو 
دراواخرعمر اولاطون دق كرفت اسك . ظاهراً در جوان جاه طلب ما برطبك يدر روحانى خود 
يك < عقدة |ودبيوس » بيدا شده يود واين بخاطرعشق بفلسفه بود ؛ اين جوان ميخواست 
و او حكيهم بام كك افلاطون نخواهد مهرد ؛ در حالدى كه حكيم سالخوردة 
ما شاكردخود را به آن كره اسبى تثسسه م ى كرد كه س از تما م كردن وخشكائدن شيرمادر 
توف اولكة بزاتي كند :1)1١(‏ سن (9) دانقنه اكه اوسظو را "شالىترين :درجات 
احترام ميرساند , ميخواهد كه ابن قببل داستانها بدورانداخته شود ولىمامى توائيم بكوئيم 
تجا كه هم ا دود فراوانى درمى خيزد , وقنى شعله اقيق بوده |ست . 

وقايمع كرف 15 از اين دورة نك دين ارسطو در ا نقل مدى كنند هنوز مورد 
ابهام وترديد بسياراست . بعضى اذ نويسندكان شرح حال ارسطو ميكويندكسه ارسطو 
بك مدرسه خطابه براك رقايت با انرق قراس 0 لاسي كد ل وود الورك 
كه از جمله ها كروداق او دراين مدرسه هرمياس (١‏ ع يود كه يبزودى جبار مديئة 
تار نكو س(0) كرديد : هرمياس دس ازنيل .4 اين مقام ارسطو رأ بدريار ح<ود دعوت ك3 
و بهياداش خدمات و مساعدت هاى كذشتة ارسطو سال745 بيش از مسيح خواهر (يادختر 
خواهر) خودرا به عقد وى در آاورد . ميتوان اين عمل را يك رشوة مكر [ميز دا نستولى 
مورخين فور مارا مطمئن مى سازند كه ارسطو على رغم نبوغ خويش با زن خود 
بخوشى نمام بسر برده و دروصيت نامةٌ خويش از او با مهر و محبت تمام ياد كرده است . 
درمت يكبيال بعد فيليب يادشاه مقدو نيه ارسطورا بدر بارخود درشهر بلا (5) دون كراد 
نا تر بيت اسكندر را بوى محول كند . 

اينكه بزر كترين سلطان عصر در جستجوى بزر كترين معلم ومربى براك فرزند 
خود, كه مالكالرقاب؟ يندةٌ عالم بود فقط ارسطو را انتخا ب كرد ء خود دليل بر شهرت 
رورافزون فيلسوف ما بود . 

فيليب تصميم كر فته نود كدفرز ته خودزا ازيام مواياق تيت وردان شازدزيا 


ا ا الي م 5 0 اا 20 بال 10 


(١)كتاب‏ رررورى(] بعنوان< فلاسفه يونان» » جاب لندن » ١48١‏ »2 مسيحى جلد |ول :صفحه 
5م )١(‏ جلداول ‏ صفحة )١( . ١١‏ دوعومملع[خطبيب يونانى (ممم - 1م4 بيش ازمسيح) 
ومولف كنبى درسياستوتر بي توغيده . «ترجم. (4؟) 88زمطر«116 (5) وناءوم2ه)مة (1) 26118 





ا 


براى وك نقشه هاى نأ محدودى طرح كرده .ود . وى سال 171 بيش از مسيح نرا|اسن را 
ذتح كرد وازاين راه معادن طلاى [ نحا بدستوى افتاد كه ده براير مقداو لقره اف تنود كه 
آثنيان از معادن قريب به اتمام لوريوم (١)بدست‏ مىآورند؛ قوم او تر كيبى ازروستائيان 
خشن وجنكجويان بود كه هنزو ز تجملات ومعايب قيرف ] تانر تاةانشاخته نوقة اين بر كنت 
اورا قادرساخت براين كةصدهامديته كوجك را :حت اطاءت خود در آورد و وحدت سياسى 
يونان را جامة عمل بيوشانئد . فبلبب آن روح فردى يونانى را كه موجب بيشرفت هنر و 
دانش در آن سرزمين شده بود نمى يسنديد ودرعين حال نظم اجتماعى آنرا نيز ازهم ياشيد 
او درهيحيك از اين دواتهاى كوك جوش وخروش علوم ومعارف وهئر عالى وبى نظيررا 
لمى ديد بلكه متوجه فساد تحارت و 5 سياست بود؛ اومى ديد كه صر افان و بازر كا نان 
حريص وطماع منابع حيانى مردم را مى بلعند . سياستيداران ناصالح و خطباى ماهر وغدار 
مردم در كار ومشغولرا سوى توطئهها وزدوخورد هاى وخيم سوق ميدهند دستههاى سيا سى 
موجب ازهم باشيدكى اصناف ميشوند واصناف بشكل طبقات جامد درمى | يند : 

فيليب مى كفت أين را نممتوان ملت ناميد بلكه تودهاى از افراد و اشخاص أسير و 
نأبغه بايد كفت . فيليب مىخواست اين ان را نظم وترانيبى دهد وا سرتاسر يونان را 
جنانمتحد وقوى بار آوردكهآنرا مر كزسياسى جهان سازد . او در ايام جوانى فنون لشكر 
كشى و تشكيلات مدنى را از ايامى نونداس (؟) نجيب فراكرفته بود واكئون بايك شجاعت 
وجاه طلبى بىياوان از اين تعا ليم استفاده ف كد فوسال ا شن آذ ميت وى انان 
را در شهر خرونه7() شكست داد وبالاخره يك يونان متحد ولى اسير را بشم خودديد. 
اكنونكة به يبروزى رسيده بود «شغول تهيه طرحى كه ارود 45 روسن آق مى بايست او 
و در سن فر سين باشو عالم دست يايند ا را متحد ساز ند “ولى در اينميان ده سات يكنفر 

شكه شد . 

هنكامى كه ارسطو رسيد, اسكندر كود كى سرز ده سالة وحشى بود ؛ محدذدوب و 
مصروع و تقريأ دائم الخمر بود ؟ تفريح او رام كردن اسيانى بود كه مردم دركر اسع 
يودنه وام كنند.. كوفكن هاقة كيلموف در خاموش ساعن تفن اون | تعففان شار ةوسن 
فايدةٌ زيادف نداد . موفقيت |اسكندر در نر بيت اسب خود بوسفالوس (4) بيشتر از موفقيت 
ارسطو درتر بيت اسكندر بود . فلوطر خس ميكوبد : « زمانى اسكندر ارسطو را حئان 
دوست داشت كه كفتى يدر واقعى اوست و مسكفت كه | كرجه حيات رأ أزيدر دود دريافته 
استولى ازارسطو فن زند كىرا فر| كرفته أسث. » (يكمثل نغخل يونانى ميكويد: « حيات 
هدبة طبيعت أست ؛ ولى زند كى دكش وزسا هدية حكمت است.» ( اسكندر در نامهاى به 
أرسطومى نويسد: «من سهمخودمميخواهمدرمعرفتخير بالاتر ووالادر از ] نجهدربسط قدرت 





)١(‏ 15نا1" نهآ (١؟)‏ 202085 تمومظ )١(‏ وعممعرعوطن 

(؟) وناج امعءعن8 اس اسكندركه يكتن از اهل #سالى [آنرا براى فيليب يدر او [ورده بود. 
هر كس هيخواست سوار آن شود روى دودست بلند ميشد وممانءت ميكرد . اسكندر آن وقت ١6‏ 
ساله بود ومتوجه شدكه إسي إزسايه مى:رسد . درتاريك روشنى إسررا روبروى آافتاب نكاهداشت 
وخود بجلدى بربثت آن جست . قيلي فريادكرد. «إسكندر! مقدونيه براى توكوجك إست. قلمرو 
ديكرى طلب كن » ٠‏ هثر جم. 


أاكت 


ونوسعة مملكتخودمى كوشم باشم. »> ولىاحتمال ميرود كه اينجابادشاه جوانتعارفى باستاد 
و3 كردم است ؛؟درزير شوق وشعفى كه أبن توشاكرة براك فلسفه ازخود بروزميداده , يك 
جوان طاغى سر كش فرزند يك ملكة وحشى (بربر) و يك بادشاه زمخت قرار داشت.عنان 
عقل براى جلو كيرى ازاين هوى وهوس موروثئى بسيار باريك وضعيف بود ؛ اسكندر بس 
از“دؤمال فلفيفة و[ ترك كفت تا عر بعت شنه وررهياق تاعت | وود . تاريخ مارا دراعتقاد 
بداين نكته مخنار ميسازد (اكرجه باين خيالاتدليذير بايد باسوءظن نكريست )كهمقدارى 
از قدرت وعظمت عشق اسكندر به وحدتعالم آنروز مأخوذ از استاد اواست ؛ زير|استاد 
أو ون كترية منفكرى |ست در ناريخ فلسفه كه مبناى كارش بروحدت و 0 بود؛؟ بيروزى 
نظلم تقد همون ستاضق تنك خا كره بود ودرقلمرو فلسفه بدست استاد صورت كرفت 
واين دو صور مختلف يك 41 اصيل و حماسى بود و مقدو نذى زرك دوجهان اشفته و 
درهم وبرهم را متحد ساختند . 

هنكامى كه اسكندر رو بفتح سيا ورد دريشت سر خود درشهرهاى يونانحكامى 
بجا كذاشت كه باو وفادار ومساعد بودند ولى مردم اؤذتاد همه در خصومت أومصمم ويابرجا 
ماندند . آنن [زادكه وقتى خود فرمانروا بود كذشتة طولانى داشت و اين امر اطاعت و 
تزكا بر كه اور ]ارك متست نيا دكين دشوار وتحمل نايذير مىساخت و خطابه هاى تلخ و 
نيشدار دموسئن همواره مجلس آنن را آمادهٌ طفيان برضد «حزب مقدونى» نكاهميداشتع 
قدرت شهر در آن هنكام در دسن همبن حزب مقدونى بود . بهمين جهت وقتى كه ارسطو 
سال بيش أزْ مسيح بعد از يك دور مسافرت 1 به 5 بر كشت ؛ طبيعة" با همين 
حزب مقدونى همكارى كرد ودر 'نصديق سياست وحدت كدو مسامحه جاينز نشمرد. انحا 
كه ما دورة مهم ١‏ ثان اوسظو زا كه در تحقيقات و تتبعات علمى است مطالعه ميكنيم ودر 
نظر مى أ وريم كه أرسطو ا ينهمه رادر دوازده سال ا عمر خويش ذوشته |ست و بعد 
وطفه سيكت اووا 13 شسل سكين خود وننظيم و رئيس علومى كه شابك قا ا وفاقف به مغز 
هيج انسانى خطور نكرده بود ملاحظه ميكنيم ؛ بخاطر مى [ وريم كه ابن جستجوى حقيعت 
درسكوت وآرامش نبوده است وهر لاحظه ممكن بوده كه اسان سياست تبره شودوطوفانى 
دراين زنك كلى فلسفى ايحاد كن . بأ دونظر كر فتن اين وضع است كه ما مى توانيم فلسفقة 
سياسى ارسطو و ختام حزن انكيز انرا دريابيم . 


؟ آثار ارسطو 

بر اكامعلم بادشاه يادشاهان بيدا كردنشا كرد حتى درشهر متخاصمى مثلآتندشوار 
ندوه: هنكامى كه ارسطو در ينجاه وسه سالكى مدرسة خود 1 © رآ را اسن د 
ازدحام شاكردان بحدى بود كه براك حفظ نظم وضع مقررات بيجيدهاى لازم مد . خود 
شاكردان اين مفررات را ترتيب دادند ودرهر دهروز يكتن ازميان خود براك مراقيتا|مور 
مدرسه انتخاب مى كردند . ولى نبايد تصور كرد كه در [ نحا انضاط شديد برقرار بود؛ 
تصويرى كه از أن براك ما رسيده است نشان ميدهد كه شاكردان غذاى خود را باهم در 
خدمت استاد مىخوردند ودروس خودرا درحالى كه ب|استاد در كردشكاهى كه در كنارزمين 
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ورزش بود قدم مىزدند, فرأ فك نام ممربرعى؟.] )١(‏ ود ازناءاين زمينورزش 
بوده اسك . 

مدرسة جديد بأسخ سادهاى به مدرسه إى كه افلاطون از خود بحا كداشت نود . 
[كادمى تقضوضا خودرا وقف رياضيات و فلسفة نظرى و سياست 8 بود. ليسئوم ميل 
بيشترى بهعلم| لحيات و علوم طبيعى داشت. بنابر كفتة يلينيوس (؟) , اسكندر بهشكارجيان 
ومأمورين ذرقٌ شكار وداغيانان وماهيكيران خود دستور داده بود كه تمام مطالب و مواد 
مر بوط بهعالم حيوان ونبات راكه ارسطو بخواهد , در اختيارش بكذار ند ؛ مو لفين قدي-م 
ديكر في واريت كة وقتى هزار نفر دراختيار ارسطو 017 دوعو انو هذا جز | كنده 
بودند و براى اوتمونه هاى نبات وحيوان هرمنطقهاكرا تهيه ميكردند . بااين موادفراوان 
بوذ كه او نوانست نخستين باغ ودش بو و كعويانرا | يحاد كند . قونارة تاتير اين مجموعه 
برروى دانش وفلسفة ارسطو نميتوان مبالغه كرد . 

مخارج اين اقدامات را ارسطو از كجا نهيه ميكرد ؟ خود ارسطو در اين زمان 
عايدات سرشارى داشت وازدواج بربر كت او وى رابا يكى از مقتدرترين زعماى يونان 
بستكى وبيوند دادهبود . ا تنئوس نقل مى كند ( مسلما از روى مبالغه ) كه اسكئدر بيراى 
افزاركار ونتبعات ارسطو درفيزيك وزيست شناسى مبلغ ٠‏ تالانْ (ببول امروزى حجهار 
ميليون دلار) داد . 

ميكويند بتلقين ارسطو بود كه اسكندر يك هيأتى با مخارح كزاف مأمور كشف 
سرجشمه هاى نيل وتبيين علل طغيان منظم و متناوب آن كرد (4) . آثارى از قبيل خلاصه 
4 دستور سياسى دايل براين إاست 45 ارسطو عده معتنا وى دسششار و دسر داشته است . 
خلاصه در تاريخارويا اين نحستين باراست كهميلغ بأين مبيع ازييتاليال عمومى درراه دانش 
خرج شده است . اكسر دول امروزى با همين نسبت مبالغى براى تشويق و تشجيع دانش 
بزوهان ومحققان خرج و سه ري 3ه نصيب علم دأ نش سكر ديد ! 

معذلك كر با در نظر كرفتن اين تسهيلات و مساعدتهاى بى سايقه , محدوديت و 
نقص قطءدى وسا لل وادوات علمى و١‏ ذران زمان ذراموش 2-7 » دربارة ارسطو بنادرستى 
داورى كرذهايم . أومجدور يو 15 «زمان رايدون ساعت اندازه كيرا درجات حرارترا 
بىواسطةٌ ميزان |احراره مقايسه كند , [سمان رابدون دوريين نجومى مشاهده نمايد . هوا 
رابىميزان الهوا بسنجد ... ازهمه آلات وادوات مر بوط برياضيات وفيزيك وعلم مناظر كه 
ما دردست داريم اوفذقط يك خط كش ويك بر كارداشت ودر بعضى علوم فيكن نيز بحاى 
آلات كنونى بءضىادوات خيلى ناقص دردست داشت. تنجزية شيميائى؛ اوزان ومقاييسصحيح, 
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)١(‏ اينكردشكاه ووئوم زمرو نام داشت ومدرسةع61وعومزعروم (حكمت مشا مشائيون) ازنامآن 
كر فته شده |ست. زمين ورزش قسمتى از معبد وروم | 0 بود ب تكاهدار ندةٌ كله ازكر كك 
( 608إبآ ) 

)١(‏ 118 ز[ط مقصود بلينيوس قديم <19.م؟ مسيحى» ا|ست رجوع شود به كتاب ناريخ طبيعى 
اوءجم»ءص١١‏ وكتاب ووبوور] بنام ارسطو » فصلىازتاريخ علم» جاب ليدن » 4م١2‏ صه١‏ 
(؟) غووم؟) دركتاب إرسطىئ جاب ادينبره » ١1/1‏ مسيحى؛ صفحة م١.‏ 

(4) كزارش هيأت ارسالى حاكى بودكه طفيان نيل نتيجهآب شدن برفهاى جبال حبشهاست 





الى 


قوةٌ جاذبةٌ ماده . قانون جاذية عمومى, يديدةٌ الكتريك , شرايط تر كيب شيميائى , فشار 
هوا و نتايج أن » ماهيت نور وحرارت و احتراق و غيره وخلاصه نمام حقايقى كه نظريات 
فيزيكى علم جديد مبنى برآن است ء بالتمام يا تقريبا بالتمام در آن روز كار كشف نشده 
بود )١(‏ . 

ملاحظه كنيد كه كوه اختراعات تاريخ رابوجود ميا ورند : 

بعلت فقدان دور بين نجومى., علم نجوم ارسطو يك خيالبافى كودكانه است ؛ بجهت 
در دست نداشتن ميك رو سكوب زيست شناسى او مجموعهداى از ضلالات بى انشها است . در 
حقيقت يوئان ازحيث اذتراعات فنى وصلعتى خيلى بائين تراز حدكلى شاهكار هاى بى نظير 
خود بود . يونانيان كارهاى دستى را حقير مىشمردند واين موجب شد كه نيا از معرفت 
وسائل وكيفيت توايد بازماندئد واز اين :ماس رغيت انكيز با ماشين كه نقائص را ظاهر 
مى نمأ يد وامكانات را الهام مى كند دورافتادند ؛ إأعمال دستى تعيكة غلامان سقيك و هسأمعده 
كار وا كذارشده بود ؛ اختراعات فنى براى كسانى ممكن بود كه خود كوجكترين علاقهاى 
بآن نداشتند و نمى نوا نستلد ازان ممافم مادى دست أ ورئد . شايد ارزانى زياد غلامان 520 
تأخير اختراغاث شد ؛ درآن عصرعضلات انسانىهنوزخيلى ارزانترازماشين بود . ازاينروى 
هنكامى كه بازر كانى يونان بر درياى مديترانه مسلط شده بود و فلسفةٌ يونانى دماغ مردم 


كهيونا نيان هزار سال قبلهنكام هجوم به كنوسو س(7) وتير ينس (7) وميسن(4))؛ صنع تمردم 
ازهرا ديده بودند . بدون ترديد بوهينعلت است كه ارسطو خيلى بندرت بتجر به مييردازد ؛ 
آللات تجر بى هنوز ساحته نشده بود و ببتر ين كارى كه ارسطو مى "وا نست انجام دهد بسط 
و تعميم تقريبى و دائمى مشاهده بود . معذلك معلومات عظيمى 4-5 او ودستيارانش كرد 
آوردنه ء بايةٌ بيشرفت علم كرديد ومدت دوهزارسال رسالة عملى دانش بشرى شناختهشد؛ 
اين يكى ازكارهاى شكفت انسانى است . 

آثار ارسطو يهصدها رساله وكتاب بالغ ميشود ؛ بعضى از مؤلفين قديم در حدود 
دهارصد تأاليف بوكا نسبت هيدهئد و بعضى تبكر عده مؤلفات اورا بيههزار ممرسانئد . فقط 
قسمتى از آن بدست ما رسيده است و تازه خود آن يك كتابخانه است و از [ نحا ميتوان 


مديتر انه رابخود مشغول داشته بود علم يونانىمتشتت بودوصلعت يونانى”ةر يبا بهما :حال بود 


بعظامت و وسعت تمام آثار ارسطو بى .رد .اول" 5-3 منطقيات اوست : < هعءقوللات »,2 
«جدليات» , « [نالوطيقاى اول ودوم» . «قضايا» , «ابطال مغالطات» ؛ مشائيونهتأخر 
اين رسالهها را جمم كرد ند وبآن نام «ارغنون» ( مو نوع 0) نهادند يعنى لت درست 
انديشيدن. دوم كتب علمى: < طبيعيات»: «در بارءٌ [سمان», «< كون وفساد»., «علمكائناتجو» 
«تاريخ طبيعى» , « در بارة نفس» , « اجزاء حيوانات» ‏ « حركات حيوانات» ؛ « توالد 
حيوانات» ‏ ثُالثا كتب صناعيات : «خطابه» و « شعر » . رابع كتب فلسفى بمعنى اخص : 
«اخلاق» , <سياست» . «ماوراءالطبيعه» . (6) 
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ه ثنا ا نجا كه معلوم است اين ترتيب از روى ترتيب تاريخى است «ترو[[ه7 جلد اول 
صفحة ١0+‏ ببعد 6 . بحت ما نبز بهمين ترتيب شواهد بود يجن 7 نجه راجم بهماوراء| لطبيعهاست. 


0+ 


مقا تان أرسظو :| تشسكلو يدوا ريا يعاق ونان اشك باء مسا فل سوط 
به زير و بالاى فلك درآن يافت ميشود و بهمين جهت جاى شكفتى نيست كه اشتباهات و 
توهمات ارسطو آر هر فيلسوفى كه دست بقلم برده أستث بمشتر أست . اين يك معجو أى از 
فلسفه و دانشاست كه :ما زمان س يلس نظير أن ديده نشده |سثت ؛ تازه جلال وشكوه آنبه 
ايه كار ارسطو نميرسد . ارسطو هم جهان را فتح كرد و اين فتح از فتوحات ناهنجار و 
نا منظم اسكندر بهتر بود . اكر فلسفه را جستجوى وحدت بدانيم » ارسطو سزاوار نامى 
است كه در بيست قرن بوى اطلاق ميشد : 1108008 ادر ©[11 »؛ ذيلسوف . 

طبعا جزين ذهنى با جنين استعدادى از شعر دور خواهد بود . ما نبايد آن شور و 
كرمى ادبى راكه در كتب افلاطون اين فيلسوف درام نويس مى بينيم » از ارسطو انتظار 
داشته باشيم . ارسطو بجاى يك إدبيات عالى كه در ان فلسفه يشكل مبهم در لباس تمثيل و 
استعاره كيجا نده شده است , يكعلم فشردة مجرد بااصطلاحات فنى برماعرضه ميدارد ؛ كر 
ما بخ و اهيم در آن من كرف ولذدت بجو ئيم وقت خودرا تلف كردهايم . ارسطو بجاى | نكه 
مانندافلاطون ادبياترا ازاصطلاحات زينت بخشد, اصطلاحات فلسفه وعلومرا بوجودآورد 
امروز در هيج علمى نميتو | نيم وارد شويم مكر ا نكه اصطلاحاتى راكه ارسطو كار سيرده 
است . استعمال كيم اين اصطلاحات درطيقات ويردههاى مختلف كفتارما كسترده شده|ست: 
17 1ن" (قره) » دزنوهء31 (سببء وامسطه ) . راد ه01 (اص لكلى ودر زمان ارسطو 
بهكبر اى قياس كفته موشد ) , لإ 081680 (مقوله), ناعء هآ (نيرو) , 038[113اء 4م 
(فعل) 15غه]0 (محرك , سبب ) » 1050 ( غايت ). م[ تأعرنء2 ( اصل ). 00ه"1 
(صورت) اين سكدهاكه اكنون درفلسفه ازبكار بردن آنها ناكزير هستيم همهدردار|[ضرب 
مغز ارسطو سكه خورده است . شابد كذشتن از « مكالمات » لذت بخش به منطقة خشك 
علمى براى بيشرفت فلسفه لازم بوده|است؛ مسلما علم كه ستون فقرات وبايه و اساس فلسفه 
است نميتوانست بدون تنظيمو استنتاج رو شهاى عملى وطرز تعميرات ممخصوص خودييشر فت 
كند : ارسطو هم مانند افلاطون«مكالمات» ادبى نوشته استكه درزمان خود باندازةٌ [نها 
شهرت داشته است ؛ ولى اين مكالمات از ميان رفته است . همجنانكه آثار علمى افلاطون 
07 باقى نمانده أست . شايد ووز كان ففط ميشر ين قاد اين دو 5 را براى ما 
نلكاهداشته |ست . 

دربايان بايد كفت كه مسكن است تمام1 ثار منسوب بهارسطو ازخود وى نباشد بلكه 
قسمت اعظم آن التقاطات بيروان وشاكردان او باشدكه مطالب اصلى دروس او را ضمن 
تعليقات و يادداشتهاى دود كنجانده|ند . بنظر نميرسد كه ارسطو كتب ذتى خودرا( باستثناى 
كتي منطق وذطابه) درحيات خود منتشر كرده باشد ؛ رسائل منطق او بشكلى كهفعلا در 
دست ما است درزمانى .مد از عصر ارسطو منتشر شده است . يادداشتهاى ارسطو درعالم 
ماوراءالطيعه و سياست ؛ درن اصلاح و تعمر بتو سط دستياران او حدم شده أست . 

وحدتىرا كه در سيك عاد منسوب به ارسطو ديده ميشود وطرفداران انتساب أبن 
آثار بهارسطوى بآن استناد ميجويند , ميتوان فقط از اين جهت دانست كه همة آنهااز طرف 
مكين مشاتيوقن ترقيت :و تنظيم كشته است . دراين موضوع مباحئهٌ شديدى در كرفته |ستو 
در اين نزاع حماسى خوانندةٌ عجول و شتا بكار نمى خواهد وارد شود وو يك دانش ؤذوه 


ه١أ‎ 


متواضم نميتواند عقيدهاى اظهار كند )١(‏ بهرحال ما ميتوانيم مطمئن باشيم كه ارسطو 
مؤلف معنوى نمام آثارى است كه باو نسبت داده شده |ست , دستى كه آنرا نوشته اسث 
ممكن است ديكرى باشد ولى مغز ولب آن آن ارسطو است (؟) 
# بنياد#ذارى منطق 

نخستين مزيت و برترى كه ارسطو دراين اس تكه وى تقريباأ بدون سشرو و 
مرشد و بهنيروى خاص تفكر قوى خود دانش نوينى بنيادكذاشت و آن علم منطق است . 
رنان ميكويد()< هر دماغىكه بطور مستقيم ياغير مستقيم تحت انضباط يونانى در نيامده 
باشد ؛ بداو ناخوشض بار مده |است ؛ ولى در حضشيقت دماغ يونانى ثيل بيش ازانكه قواعد 
سخعت و جدى ارسطو روش ساده اى براى آزمايش فكر و تكاهدارى آن از خطاايجاد 
نكرده بود نامنظم و درهم و برهم بود . شود افلاطون ) كر يكى از دوستان او اجازة 
جئين انتقادى را بخود بدهد ) نيز يك دماغ نامنظم ومةثوش بود وغاليا در بشت ابر هاى 
تمثيل و اساطير كم مىشد و زيبائى را بحد اعلى همجون بردهاى برروى حقيقت مى يوشاند. 
حتى ارسطو نيز غالبا قوانين و اصولى راكه خود بنياد كذ اشته بود نقض مى كرد ولى اين 
نتيجة تأثير كذشته بود نه يندهاىكه انديشة ارسطو آنرا بنا مىنهاد . | نحطاط سياسىو 
اقتصادى يو نانموجب بقن كه بس ازإرسطو صفات بارزة يونانيان ودماغ يونانىرو بهدضعف 
كذاشت ولى زمانيكه يك نؤاد نو بس از هزار سال ؤندكى در ظلمات توحش فرصت و 
استعداد تفكر و بحشرا بيدا كرد , كتاب ارغنون ارسطو در منطق (ترجمة بوئتيوس (8) 
«هكه ب 4,7١٠‏ مسيحى») را راهنماى خود قرارداد . اين كتاب بمئزلة قالب انديشهو تفكر 
قرون وسطى بود ومادرحقيقى فلسفة اسكولاستيك كرديه . |ينفلسفه كرجه ازجهت كرفتارى 
درحلقة اصول وقواعد معين خشك وبى تس بودء ولى فكر اروياك جوان را به استد كال 
باريك بيثنى عادت داد , مجموعةً اصطلاحات علوم جديده را بوجود آورد و براك بيشرفت 
انديشه جنان قواعدى بنياد نهاد كه سر ا نجام خود ادن روش و اصول راكه موجي ايجاداو 
شده بود زيريا نهاد و ازان جلوتر افتاد . 

بطور ساده , معنى منطق هذر وروش درست فكر كردن است . اين روش وميزان 
هر علم وفن وهر كونزه نظام است وحتى موسيقى قواعد آن را مى يديرد. منطق علم أست 
براى آنكه ميتوان براى روش درست فكر كردن قواعد و قوانين ايجاد كرد و آنرامانئد 

. وكتابوإ نك بنام تاريخ [ثار ارسطو‎ 5٠. موااه7 ءج؟ 2 صع‎ )١( 

(؟) اكر يكى از خوانندكان بخواهد بهآثار خود ارسطو مراجعهكاد » دركناب «كائنات 
جو» نمونة جالبى از آثار علمى او خواهد ديد ؛ ازكتاب «خطابه» ميتواند تعليمات على بكيرد ؛ 
وارسطو را به بهترين وجبى دركتاب اخلاق ١١‏ وكتاب سياست ١-64‏ هىشناسد . بهترين ترجمة 
كتاب اخلاق اذ 17761110 (به | نكليسى) است و بهترين ترجمة كاب سياست اذ ]و بون[ مى باشد . 
«ارسطو» تأليف سرالكسا ندركرا نتكتاب سادهإى إست . < ارسطو تأليف مى|1[ع7 ( جلدطروود 
ه ازكتابوفلسفة يونانى) كتاب عالمانهاى است ولى خشك إست . كتاب «هتفكرين يونان»تأليف 
52 (جلد ؛) استادانه است ولى مشكل إاست . 

(؟)موووظ » تاديخ قوم يبود » جاد ه ! صفحة مم . 

(؛) 15اأطاهم80 
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فيزيك و هندسه بشكل علمى منظم ومرتب دراوردو هر ذهن ودماغ عادى آنرا يادداد ؛ 
منطق هنر است براى آنكه تمرين آن موجب ميشودكه ذهن انسانى بدون توجه و بادقت 
تمام , درست |نديشه كند همجنا نكه يك بيانيست بدون رنج و زحمت با انكشتان خويش از 
بيانو نغمات دل انكيز بيرون مى آورد . هيج جيز مانند منطق كرانبار و كسالت انكيز 
نيست وهيج جيز هم مانند آن» اين اندازه با اهميت تميباشد . 

در اصرار و ابرام حيرت آورى كه سقراط همواره در نعريفا و نحديسدك داشت , 
اشاره اى بآين علم نوهست و همينطور در تقاضاى دائمى افلاطون براى تصفيه و تجزية 
تصورات ومفاهيم , ميتوان مقدمة وطلاية منطئ را دريافت . 

ارسطو در رسالة كوجكى كه در بارة «حدود » نوشته است نان ميدهد 5ه تأ جه 
اندازه منطقاو ازاين منبم استفاده كرده است , ولثر ميكفت : < كر مى خواهيد با من 
201 » اصطلاحات خودرا تعريف وتحديد كنيد .» | كرطرفين ماعل خرات فريك 
وتحديد اصطلاحات+ودراداشتند جه بسيار از مناقشا تكاسته مىشد!درهر مكالمةٌ جدىهر كونه 
اصطلاح مهم بايد تحت [زماش و تحقيق دقيق درآ يد و تعريف شودء تمام منطق عبارت 
از همين مطلمب |ست و مغز ولب آن نيز همين است . ابن امر مشكل است و دهن را بشدت 
موردازمايش قرارمىدهد 0 ولىاكر اين كارا نجام - 5 نيمىازوظايف مايايان يافته |ست . 

براك تعريف يك شيى يا يك اصطلاح جه بايد كرد ؟ ارسطو درياسخ ميكويد كه 
هر تعريف خوبى ازدوجزء مر كب و بردو ركناستوار است : نعستين , صفاتمشتر كىرا كه 
شُوىء مورد بحث بايك كروه ويادستهاى دارد تعيين ميكاد وآن شيى را در | نرديف قرار 
ميدهد ؛ بدين ترنيب انسان مثلا دردرجة اوليك<يواناست؛ جزء دوم,موارداختلاف وتمايز 
شيىء مذ كوررا باافراد دبكر اين كروه بيان ميكند . بدين ترتيب » انسان درفلسفة ارسطو 
يك «حيوان عاقل» است . «فصل» انسان كه موجب تمايزاوازديكرحيواناتاست «عاقل» 
بودن است (اين مطلمب موجب ديد| بس وتان ان شير يذى شده است) : 

ارسطو نخست يك شيى را دردرياى طبقه وجنس آن فرو مى برد وبعد آ زرا بيرون 
مى أورد درحالى كه اغشته به مفبوم ومعنى وعلاءات طبقه وجنس خود است ودر عيبن حال 
ذرن و #7مايز او باهمحجئسان خود بروشنى وصراحت نمودار است واين اهر نتيحة آن است 
كه شيى مذ كور در يهلوى اشيائى قرار كرفته اس تكه در موارد زياد با آنها شبيه و در 
قوازة ديك از انها متمايز است . 
3 ارسطو «رضد اذلاطون بريا كردهاست مى ر سيم وآن مسألة دهشت زاى « كليات»است ؛ 
اين نخستين زدو خورد 56 عظيمى است كه تازمازما إدامه دارد و سرتاسر قرونو سطى 
از تصادم طرفداران «|صالت كليات» ومعتقدان به «ذهنى يود نكليات » طنين انداز اس ت(١)‏ 
ارسط وكلى را اسم عام مشتر كى ميداند كه قابل انطباق بر اجزاء يك طبقه و كروه است 
ازقبيل : انسان . حيوان , كتاب , درخت كه همهكلى وعام هستند . ولى اين كليات تصورات 
ذهنى هستند نه حقايق 'خارجى محدوس ؛ [آنها اسماء ميباشند نه اشياء ؛ نجه در اطراف 


كر اين فنك 1ر9 منطق رأ داك سر بكذاريم و يكذريم به ميدان حك زر كى 


)١(‏ فريدريك شلهكل إويهاطء56 101م0م1م8 ببمين م:اسبت ميكويد < هركه ازمادر 
مىزايد يابيرو افلاطون إست ويا طرفدار ارسطو» . 
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ماقراردارد جهانى ازاشياء مشخص وجزئى أست .ء نه امور كلى ومشترك؛ اشغخاص , درختان 
وحيوانات وجود دار نه ولىانسان عام وكلى درخارج وجود ندارد ووجود او ذهنى أست ؛ 
كلى يك تجريد سادة ذهنى است نه امرى خارجى ياواقعى . 

بعقيدة ارسطو , افلاطون اين كليات را داراى وجود خارجى و عينى ميداند؛ در 
حقيقت افلاطون كفته است كه اهميت وعينيت ودوامكليات بطرز بىسابقهاى ازجزئيات بيشتر 
است ؛ اشخاص وجزئيات درمقايسة باكليات امواج ضعيفى هستند در برابر كردابها وطوفان 
هاىفعظيم؛ مردم مى [ يند وميروند ولى < انسان» |بدى است . ارسطو باواقعيت سر و كار 
دارد و بقول ويليام جمس » دارافى دماغى صلب و سحث |است ثه نرم وملايم او در عقيدة 
افلاطون جاده بى بيايان عرفان و تصوف وانحه راكه از نظر عامى نامفهوم أست مى بيند 
وباقدرت ونبروى يبك استاد جدلى بآن مى تازد. همدنا نكه بروتوس باهمة محدت خود بقيصر 
رم را بيشتر دوست داشت ء ارسطو نيز ميكفت : 

8 8011683 18أ85طلد لم5 ,“غ186 فنن أ ررقم «افلاطون كرامىاستء 
ولى حقيقت كرامى نر است. » 

ممكن است يكى از شارحان بدخواه جنين ببنديشدكه ارسطو ( مائتد نيجه ) از 

أنرو افلاطون را جنين سخت انتقاد ميكند كه خودرا خيلى مديون او هى دانسته اسث و 
جنانكه ميكويند: هيجكس در نظر بدهكارانخويش قهرمان نيست . ولى رفتار ارسطو از 
روى سلامت نفس بوده أست ؛ او تقر يدأ يك راليست بمعنى جديد )١(‏ اين كلمه است .او 
فنقط باشيىء خارجى حاضر سروكار دارد درصورتى كه افلاطون در امور ذهنى مستقبل فرو 
رفته أسث . 

أنجا كه سقراط و افلاطون خواستار حد و تعريفند , ميخواهند از اشياء و امور 
خارجى دور شوند و به نظريات و مثل نزرديك كردند ؛ از جزئيات نكريز ند و در كليات 
دراويزند 5 ازعام ببرون روند وبه مباحث اسكولاستيك ببردازند . افلاطون جنان شيغتة 
كليات اس تكه در نظر او جزئيات بوسيلة كليات محقق ميشوند و جنان مجذوب مثل است 
كه بعقيدةٌ وى همين مثل اشياء خارجىرا تعريف مى كنند و برمى كز ينند . ارسطو< بر ككشه 
به اشياء» را تبليغ ميكند وطرفدار «جهرةٌ بى آرايش طبيءت» وواقعيات است. او بشدتو 
صراحت جز ئى ومادى را ترجيح ميدهد و كوشت و<ون شيىء مشخص را ازديكر امور برتر 
ميداند . ولى افلاطون جنان عاشق امر عام و كلى است كه در «جمهوريت» خويش فرد را 
نابود ميكند تابتواند يك حكومت كامل برقرار سازد. 

عادت تاريخ بر وى ومطابيه است و دربارة ارسطو نيز كار براين منوال أست .2 
اين جنكجوى جوان كه بر ا|ستاد خويش همى تازد ‏ بيشتر "صفات اورا كسب كرده است . 

برشدر امورى راكه ما ناإسند و مكروه مى شماريم » خود دارا هستيم : همجنانكه 
دك ركونيها درجيز هائيستكه همكونند و همجنانكه اقوام ماننده بهمء باهم در زدوخورد 
مى شوند و سخت انرين جنكها ميان عقايد و افكاريستكه اختلافشان خيلى باريك و دقيق 
است . صليبيان جوانمرد صلاحالدينرا مرد نجيبى ميدانستند وبااو جوانمردانه موجلكيدند 


)١(‏ دآليسم افلاطون عبارتست از إصالت مثل وكليات » رآليسم بمعنى جديد در مقابل 
| يد [ليسم أست . هترجم 
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ولى همينكه ميان مسيحيان ارويا نفاقٌ اذتاد » حتى برمؤدب رين دشمئان رحم وشفقت روا 
نداشتند . ارسطو كه اينهمه با افلاطون درشتى و ناساز كارى ميكرد بدا نجهت بود كه در 
خيلى از جيزها بااو شباهت داشت ؛ اوهم دوستدار تجريد وكليات بود ؛ بخاطر جند نظرية 
خاص بظاهر [راسته كه يك حقيقت سادهإى را مكشوف مى ساخت , ممجيور بود كه دائمايا 
عشق فلسفى كه بكشف افلاك و آسمانها داشت » بمبارزه يردازد. 

ائر عميقى از اين امر در باب قياس ديده ميشود و أن يكدى از مشخص“ ترين و 
اصيلترين حقوقى است كه ارسطو بكردن فلسفه دارد . هر قياسى مر كب از سه قضيه استو 
وقضية سوم كه نتيجه ناميده ميشود از دوقضية ديكر حاصل ميكردد وصحت ابن دو قضيه كه 
يكى كبرى و ديكرى صغرى خوانده ميشود بايد قبلا ثابت يافرض شده باشد . مثلاء انسان 
حيوان مدرك است ؛ وسقراط انسان أست ؛ نتيحه ميدهد كه سقراط <يوان م درك |است . 
رياضىدان ار خواندن اين سهقضيه بياد قياس مساوات مى افتد كه در آن كفته ميشود دوشيىء 
مساوى با شيىء ثالث , خود مساوى هستند ؛ اكر كر مساوى است با![ و 4 مساوى است با 
:) بس ) و(] مساوى هستند . درمسائل رياضى » درقياس مساوات نتيجه بس از حذف امر 
مشترك از دومقدمه كه درمثال فوق 4/ است حاصل ميدود ؛ درقياس نيز نتيجه يس ازحذف 
حد اوسط از صغرى و كيرى كه درمثال فون «انسان» است و 5 بقيه (|صغر و اكير) 
بدست مى[ يد . در اين باب اززمان بيرون(١)‏ نا عصر ستوارت ميل )١(‏ , منطقيون با يك 
شكال رو يرو دودهازد و آن اينكه مقدمه كيرف خود شامل تمجه اى است ك4 مقصود اثيات 
آن است ؛ درانسان بودن سقراط شكى نيست (ذير! درصغرى كه صحت أن مفروض |ست ء 
جنين كفته شده ) اما كر درمدرك بودن أو ت:رديد باشد» كبر ىا صحيح نتخواهد يود و نمى 
توا نيم بقطلم بكوئيم كه هر انسان حيوان مدرك إست زيرادريارة سقراط :رديد أست. بس 
صحت كآبركا بسته باصحت نتييحه |ست نه اينكه صلدت نتيجه از كبرى حاصل شود . ارسطو 
جواب خواهد داد كه ا كر فردى صفات و مشخصات عمدة نوع خود را دارا باشد ( سقراط 
انساناست) بظن قوى همين فرد صفات مشخصهديكر اين نوعرا نيز دارا خواهد بود(مدرك 
بودن) ولى ظاهرا قياس وسيله وآلت كشف حقيقت نيست بلكه براى روشن ساختن وجلوه 
دادن يك فكر ويا يك حقيقتى است . 

همة اينها مائئد ديكر ابواب وفصول كتاب ارغئون »؛ باارزش است . < ارسطو » 
اصول وقوانين هر كونه بناى نظرى را كشف كرده و بآن سرو صورت داده است . .راى 
هر مشاجرةٌ جدلى جاره و تدبيرىف درست كرده و اينهمه را جنان با مهارت و نيز بينى 
انجام داده إست كه وص فكامل آن ممكن نيست.كارهائاو شايد بيشتر ازهر ذيلسوفديكر 
در سر ا نكيختن اذهان ايند كان موتر بوده أاست » فو . دذأى هيج كس تا كنون نتو| نسته 
است منطق را تاحد نهائى آن برساند : 

يك كتا ب كه راهنماى |انديشْة درست باشد باندازةٌ يك رسالة كوجك درتر بيت فكر 
مؤثر أست ؛ ما ميتوانيم آنرا بكار بريم ولى ,ندرت ميتواند ما را به اصالت رهبرى كند . 


0ك 





. ومزعوموم ازحكماى شكاك يو نان قديم‎ )١( 


)١(‏ غلا اوناك ش 
0 ورمع د كتاب فلاسفة يونان » جلد ١‏ »2 صفحهة لا._م 
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هيج فيلسوف دلير وصميمى نميخواهد كه يك فصل ازمنطق را درزير سايةٌ درختان بغواند. 
احساس ما ازمنطن همان است كه ويرديل در خصوص اشخاصى كه بجوت بيطر فى بى بو و 
خاصيت خويش محكوم بهدعذاب ابدى هستئند بهدانته توصيه ميكئد : 
68 ت 808ناع 8< ,107 201طةررهوزعتة2 درول ددر آن باره فكر تكنيم نظرى 
ينداز يم و بكذريم 1 
© بباعذارى عام 
الف عام يونانى برش ار ارسطو 
رنان(1) ميكويد : «سقراط بهبشر فلسفه [موخت وارسطو اورا علم يادداد.فلسفه 
بش از سقراط وجود داشت و بيش از ارسطو علم بود ؛ بس از سقراط و ارسطو علم و 
فلسفه بيشرفت بزر كى كرد ولى تمام آن برروىبايه هائى بودكه ارسطو وسقراطكذاشته 
بودند.» علم بيش ازارسطو بحال جنين بود وبااو بشكل نوزادى ازمادر بزاد. 
تمدنهاى بيش ازتمدن يونان بسرحد علم قدمكذاشته بودند؛ ولى نا 7 نجاكه ما مى 
توا نيم ازروف خطوطدرهم وديجيدة ديرو كليف وميختى افكار [نانرا بلست بيأور بم معلوم 
ميشود كه علم آنان باالهيات آميخته بود واز أن جدا نبود. اقوام بيش از يونان هرامر 
طبيعى راكه درنظر آنان ناروشن بود باعوامل فوق طبيعءت تفسير ميكردند؛ درنظر آنها 
همهجامملوازخدايان بود. ظاهرمردم ايونى نخستين كسانى بودند كه جرأت كردند حوادث 
اسرار آميز وامور بيجيدةٌ جهان را باطبيعت:وضيح وتفسير كنند. علل طبيعىحوادث جزئى 
را درفيزيك جستجو كردند و كلعالم را درفلسفه بانظريات طبيعى توجيه نمودند . ثالس 
54٠-86‏ بيش ازمسيح ) «يدر فلسفه» درابتدا يك منجم بود وبااظهار اينكه آفتابو 
ستار كان كويباى آنثين هستند مردمملطيهرا بحيرت انداخت (زيراآ نان آفتابوستا ركان 
راخدا ميدانستند وآنهارا مى يرستيدند) . شاكرد او انلكسيمندروس 516١-840(‏ بيش از 
مسيح) نخستين يونانى بوذ كه نقشههاى نجومى وجغرافيائى ترتيب داد؛ بعقيدة |وحهانتودة 
نأمتعين و غير متش كلى است وتمام اشياء باجدا شدن اضداد ازآن يديد امدهاتد , 
تار يخ نجومى درتحول وانحلالعوالم لايتناهى دائما بطور متناوب تكرارميكردد؛ 
زمين درفضا معلق است زيرا عوامل محر كه مغتلف درونى آن متعادل هستند (مانند الاغ 
بوريدان)(7) و تمام سيار كان دراصل مايمع بودند وآفتاب آنهارا تبخير كرده است ؛ اصل 
حيات ازدريا است و بجوت فرو نشستن اب بخشكى رسيده است؛ جهاز تنفس بعضى ازاين 


ممص مص سي صسووي يه مويو لس ا شخويت ممست لسعم مسي سب مس يجيي سا مسي حب حمل عت ل للب سي لله 





>. جبنم (ورمم]ن1) ل« صفحة‎ )١( 

(؟) كتاب زندكى مسيح فصل ,مم 

(؟) صهل1دن8 ازعلماى إسكو لاستيكدر حدود . .م١‏ مسيحى متولدشده وي سازسالم ١١65‏ 
مسيحى وئات يافته أست. درمسالة تر جيح بلامر جح الاغى را مثال ميزدكه شدت كر سلكى ونشدكى او 
بيك إندازه باشد ودرفاصلة مساوى ازإاو يك سطل [ب ومقدارى جو قراردهند. جون فاصلة هردواز 
اد مساوى است وكرستكى وتشنكى او بيك إندازه است؛ نخواهد تواندت يكى | برديكرىترجيح 
دهد وبالاخره اذ كرسنكى وتدنكى خواهد مرد . بس ترجيح بلامر جح محال است . ,ويا اصل اين 
مثال از إرسطو است ولى در مورد قواى متءادل و عدم مرججبح ممكو يلد: مائاد الاغ وريدان . 

١‏ مس جم 
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حيوانات كه بخاكر سيده|ا ند رشد كرده وازاينجبهت حيواناتىرا كه بعدهأ در خشكى ز ند كى 
كردهاست بوجودآورده|ست؛ وضم انسان درآغاز مانئد حالت كنونى آن نيوده است زيرا 
اكر دوران كود كى انسان درا نهنذكام مانئد حال|ي:قدر طولانى وضعيف ميبودنميتوا نست 
ولد قن خود |دامه دهد., 

اتكسيمانوس يكى كن از اهالى ماطيه ( درحدود 10٠‏ بيش أز مسيح ) ميكفت 
اشياء درايتداء تودة سيار رقيقى بودند وباد وابروخاك واب 2 در نتيحة غلظت [زماده 
بيدا شدهاند ؛ بخار ومايع وجامد كه سه شكل مختلف مادهاند مر احل تدر ييتجى غلظت ماده 
هستند ؛ حرارت وبدرودت ذقط همان رقت و غلظت مى باشئد ؛ زازلة زمين نتبحة جامد شدن 
قسمتى ازآن است كه دراصل مايع بوده؛ حيات وروح يك امرند ؛ درهرجا و هدرشيىء قوةٌ 
مدر كه وباسطه بيد| مى شود 1 آنا كسا كوراس ٠-454(‏ ,6 مسيعدى ) استاد بر يكلس بودو 
ظاهراً عات صحيح خسوف وكسوف را بيان نمود . اوطرز تنفس نباتات وماهيان راكشف 
كرد و كفت كههوش وعقل انسان نتيجةً قدرت دستهاى اواست كه ميتواند اشياء راخوبلمس 
ا وتكيردو نكاهدارد؛ واين» زمانىمسكن شده است كه اعضاى مقدم انشاث ازوظيفة كشش 
بارتن رهائى يافتهاند . درميان اين مردم, معرفت به اهستكى سوى دانش قدم برميداشت . 

هر قليطوس 87٠0-417١(‏ بيش ازمسيح) ثروت واشتغالات خود را ترك كفت نا در 
فقر زند كى كند ودرزير رواق معبد افسوس بمطالعه يردازد؛ وى دانشرا از بحثدراحوال 
نحجوم به تحث أهور خا كى كشانيد؛ ا و كفت: شمةاجيز در جرش وانغمير أست ؛ در سا كن تر ين 
مادهاى كه بنظر ما ميرسد بحر كلخ وتبدل نامرئى وجود دارد. 

تاريخ جبان دوامر مكررى است كه آغاز آن انجام آناست, مبداً ومعاد همها نش 
است (اصل عقايد رواقيون ومسيحيان دربارةٌ رستأخيز وروز بازيسين) ؛ زاد ومرك اثياء 
نتيجة مبارزه اث #حنكه يدر وسلطان همه است ؛ جنك است كه يبرخى را بياية خدايان 
مير سا ند و بعضصى رك را يصورتث انسان درمى آورد . ازميان انسانها نيز كأروهى را رده 
مبسازد وكروهى رأ [زاد بار مى ورد . نجا كه مبارزه نمست مزأت أسث: آن ل لمق 
كه درجنبش يست بهتجزية مى كرايد. درميان اينهمه جنيشوتثيير وكشسمكش و انتغابنقط 
بك حدز تأ بت وبرقرار أست و آنَ «قانون» أاسث . اين نظم وقانون كه درهمةحيز كسار 
است ء آفريدةٌ خدا! يا انسان نيست ؛ بلكه هميشه بوده وهست وخواهد بود . انياذ قل س(در 
حدود 446 بيش از مسيح در سيسيل) نظرية تطور رايك درجه بيشتر برد )١(‏ اعضاى 
انسانى درنتيجة انتخاب بيدا شده است نه تعيين. طبيعت [زمايشها وتجر بيات متعددى كرده 
است؛ اعضارا به انحاء مختلفى باهم تر كيب داده است. وآ نجاكه اين تر كيب با احتياجات 
متديط مطابقت لكرده 5 طبيغث آثرا بوم ده است و آ نحا ك4 مطابقت كرده, اعضاء 
برندكى ادامه داده و بعد بهمين منوال تر كيب شده اند . بمرور زمان, اعضاء بيشتر از 
بيش بامحيط خود مطا بقت كردهاست. لوسيبو س(درحدود 546 بيش ازمسيح) وذيمقر اطيس 
(0لاب40 بيش ازمسبح) كه اولى استاد و دومى شاكرد او بود. ازمردم 52 بدرا>واقم 
در ترا كيه بودند . آخرين مرحلة علم بير شازارسطو بهاين دوتن ختم ميكردد . [تهامادفى 
وجبرىا ومعتقد به اجزاء لايتحزى بودند. 





اعم موسي سصمم العم -- اا مم0 





. وعاوطة0 دركتاب «جازيونانيان تاداروين» : و0[نورخ دركتاب انباذقلس درائنا‎ )١( 


/اه 


لوسيبوس ميكويد: «هرجيزى از روى ضرورتواجبار بيدا شده است»6ذيمقراطيس 
ميكويد : «عالم از اجزاء لايتجدزرى وخلاء درست شده است » معرفت از راه خروج اجزاء 
لايتحزى ازشيىء ووصول آن به | لإات حس حاصلل مسكردد . همواره عالم لايتناهى بوده و 
هسث وخواهد .ود. درهر لحظه عقا فاق بهم برميخورند ونابود ميشوند وازنوازميان:ودة 
ببمريخته.عوالم تازه اى ازتر كيب اجزاء هم شكل وهم مقدار بوجود مىآيد. در آغاز تعيين 
دركار نبود . عالم بشكل ماشينى |ست. 

اين بود يك خلاصة [شفته وسطحى ازتاريخ علم بيش اززمان ارسطو. مطالبخام 
آنرا ميتوان اغماض كرد , مخصوصاً اكر در نظر بياوريم كه اين بيشقدمان دانش از جهت 
وسائل جر بى وآزمايشتاجه جد دمكنا بودنك. صنعءت يودانى در زبردست بو قار بحال 
ركوت افتاده بود واين امر مانم شدكه اين سر آغاز نيكو بدسرانجام نيكو برسد . مسائل 
دشوارى كددر ز ند كى سياسى ان روى داد.موجب شد كهسوفسطائيان وسقراط وافلاطون 
از تتبعات فيز يكى وزيست شناسى جشم ببوشند ودرجادةٌ علوم سياسى واخلاقى كام بردار ند 
ازافنخارات|رسطويكى ايناست كه با شجاعت ووسعت نظركافى اين دوجريان فكرى يونان 
را بهم ا ميخت » اخلاق را با طبيعت يكجا مطالعه كرد و از ماوراى معلم خ-ود افلاطون , 
سررشتة بيشرفتهاى علمى بيش از سقراط را بدست اورد ؛ كار آنان را با تفصيل بيشتر و 
قات 5ونا كوخ دبال كرةو نتايح حاصله را دفن كبن شكرق: يك علم منظم ومردب 
بكار درت . 

ب ار سطوى طبيعت شناس 

53 بر طبق نرتيب #اريخى از فيزيك شروع كنيم نوميد خواهيم شد ؛ زيرا بجاى 
طبيعت با ماوراء طبيعت مواجه خواهيم كرديد و تحليل مبهمى ازماده وحر كت وزمان ومكان 
ولايتناهى وعلت ومعلول وديكر < معقولات ثانيه » ملاحظه خواهيم نمود . از فصول زندةٌ 
كان بحثى است كه ارسطودران به نظريه «خلا'» ديمقراطيس مى نازد ومى كويد خلا' در 
طبيعت محالاست ا اجسام درخاد ستوعتك مساوق سقوط هن كاند وحجون در طبيعت جنين 
نيست يس خلا وجود ندارد. « يس خلا* مفروض خود يبوج وخالىازحقيقت است .» اينمطلب 
نشانه اى از شوخيهاى بموقع ارسطو و مثالى است از اينكه وى جكونه اسلاف خود را 
درفلسفه ر يشخند مى كند ؛ ونيز نمونهاى ازميل او بهفرضيات ثابت نشدهاست . عادتؤياسوف 
ما براين بود كه درا غازمطالب خود يك طرح تار يخى ازعقايد كذشتكان درآن يبأب 
كند و بعد بهيكايك آن عقايد يتازد وهمه راباطل سازد . 

يكن( )فيكو يد: «[رسطومانند سلاطينعثما نى»فكرميكرد كه نميتواند بآسود كى 
سلمطات كندىمكر [ نكه تمام برادران خودر|ازدم تيغ بكذراند.» ولىاين جنون برادر كشى 
سبي شده إست كه بسيارى ازانديشه ها وعلوم بيش از زمان سقراط بدست ماب رسد . 

بدلايلى كه سابقا ذ كرشد ع ارسطودر نجوم نسبت به اسلاف خود خيلى كم بيشرفت 
8 . اونظرفيثاغورس را دراينكه [فتاب مر كز منظومة شمسى [أست بدور انداخت و اين 
افتخاررا به كرةٌ زمين داد ؛ ولى رسالهً كوجك او در «علمآ ثارجو» برا زمشاهدات عالى و 

نظريات درخشان است . 


(١)كتاب‏ « بيشرفت دانش» » جلد سوم فصل جهارم 


مم 


مه 


فيلسوف مامى كويدآغاز وانجام جبان همجون دايره بهممى بيوندد : آفتاب درياها 
را تبخيرمىكند , رودخانهها وجشمه ها رامىخشكاند وبالاخره اقيانوس بى يايان را بصخرةٌ 
صياء ميدل مىسازد ؛ درصورتى كه بكس ازسوى ديكررطوبات صاعده به ابريدل مى شود 
ودوباره برمين مىريزد واز نو درياها ورودخانه ها را تشكيل مىدهد . همهجا در نغيير و 
تيدي لاست » تغيير و نبديلى كه نافد وموّثر است ولى نأمر ئىاست . مصرساختة رودخانة نيل 
است », درطىهزاران قرن رسوبات نيل مصررا بو.مودآورده است . جائىدريا زمين را فرا 
مى كيرد وجاى ديكرزمين ازدل دريا ببرون مى | يد ؛ اقيانوسها واقاليم جديدى ببد|ميشوند 
واقيانوس ها و اقاليم كون نايديد مى كردند ؛ يك قبض و بسط دائم و كون وفساد بى دربى 
موجبتغييرات درسطح عالم مى كردد . كاهى اين تغييرات عظيم ناكهانى|ست ؛ ومصائب و 
بلاياىف بزرك متناوبا روى زمين رالخت وبرهئه ساخته وانسان را دوباره بهنخستين ادوار 
زَنه كانيثل سوق داده إ|سث ؛ :مدن مانئد سيسيفو س(١)‏ مكرر به قله عظمت خود رسيده و 
دوباره از آنقله باعماق دره غلطيدهاست و بازاز نوصعود برزحمت خودرا ازسر كرفتهاست . 
ازاينجا است كه تقريبا يك « تحدد |بدى» دركاراست : تمدنى با كتشافات واختراعات خود 
نابود مىشود وتمدنى ديكر باهما نكيفيات جاى اورا مى كيرد ؛ قرون مظلمهاى بابييشروى 
هاى كند وبطىدر|اقتصاد وفرهتكىف مى [ يد ودوباره تحديد حيات إدبىو علمىوهنئرى شروع 
مىشود . شكى نيس تكه بسيارى ازافسانههاى عاميانه روايات مبهمى است كه از تمدنباى 
باستانىازميان رفته, بيادكار مانده است . 

داستان بشردريك حلقة غم انكيز تكرارميشود , براى آنكه هنوز بر كر زمين كه 
اورأ باخود دى برد بخو بى مسالط نشده|است . 

ج ‏ ايجاد زيست شناسى 

ارسطو در حالىكه در باغ بزرك وحش خود . غرق در حيرت و انديشه كردش 
مى كرد معتقد شدكه انواع بى بايان موجودات زنده را مىتوان دريك سلسلة متوالىجاداد 
كه درآن تشخيص هرحلقهاى ازحلقهاى ديكر سخت دشواراست . درموجودات زنده از هر 
جهت كه ملاحظه شود » خواه ازجهت ساختمان وشكل حيات وخواه از نظررشه وتوليه , و 
خواه ازحيث حس واحساس » ازيستترين اندامها تاعالى ترين 1ن » يك سير تدر يجى نامرئى 
درارتقاء مشاهده مى كردد(؟). دربلةٌ زيرين اين نردبان برحمت ميتوان موجود زنده رااز 
جماد جد|كرد . «سيرتدريجىطبيعت ازاقليم جماد بهمنطقةٌ حيات بندوى صور تكرفته است 
كه خط مرزى ميان آن دو » مبهم ومشكوك است» ؛ شايد درجمادات نيز درجهاى ازحيات 
وجود داشته باشد . همجنين انواعىهستند كه نمى توان كفت يا ازجنس نباتات هستند يا از 
حيوانات . همجنانكه در اين درجات بست تشخيص جنس و يا نوع بعلت شباهت زياد ممكن 

نيست ؛ درمر احلديكرحيات» درجات متوالى؛ واختلاف باندازةٌ تنوع اشكال و افعال قابل 

)١(‏ ونام و51 بادشاهكورينت بود ودرغارتكرى و بيرحمى مانند نداشت . برطبق إساطير 
يونانى» وس ازمر كك محكوم شدكه سنكك يزركى را در جهنم به قلةٌكوهى ببرد ويس اذآتكه بقله 
رسيد دوباره به نهدره يراتاب شود وازنوكارخود راإشروع كند . هركاريررنج وبىفايده را بكار وى 
تشبيه كنند . مترجم . 

(؟) تنا ألقسمتمة و81 ,جا ء صلا ؛» ج؟. ص١١‏ 


له 


تشخيصاست . ولىازمشاهدةٌ ابن همه انواع زياد حيرت انكيزيك نكته مسلم مىشود و آن 
اينكه سير تدر يجىحيات سوى بيجيد كىدرساختمان موجود زنده ونيروهاى حياتىاست(١)؛‏ 
وهراندازه ساختمان موجود زنده بيده تر ككردد وقدرت جني شصورحيات بيشتر شود هوش 
وقواى مدر كة حيوان برترخواهد بود(؟) ؛ و هرجه به مراحل عالى ترحيات نزديكتر شويم 
تخصص در وظائف بيشتر و تمركز دائمى اعمال بدنى زياد تر خواهدكرديد () . بتدريج 
سلسلة اعصاب ومغز بيدا خواهد شد وبالاخره ذهن بطور قطعى براك تسلط برمحيط آماده 
خواهد كشت 1 

نجه قابل ملاحظهاست اين اس تكه اينهمه شباهت ها و درجات مختلف زند كى كه 
بجشم ارسطوميةورد , اوراسوى نظريهُ تطوررهيرى نكرد . اوعقيدة انباذقلس را دراين 
كه تمام اندام و اعضاى حيوانات از روى بقاى اصلح است (4) نبذيرفت وهمجنين اينرأى 
آنا كسا كور اسرارد كرد كهمى كفت هو شمندى انسان بعلت بكار يردن دست براى لم سإاشياء 
است نهبعلت حر كت ؛ برعكس ارسطو فكر ميكردكه انسان بعلت هوشمندى دستهاى خود 
را بكار انداخت (0) درحقيقت اشتباهات ارسطو آن اندازه استكه براى بنياد كذار علم 
زيست شناسى ممسكن است رخدهد . مثلا بعقيدةاو دخاات عنصر نر در:وليد مثل دميدنحيات 
است وبس و آأنجه ما امروز از تجر بيات علم 185]65208656815 ( توليد مثل از راه تخم 
ماده بدون دخالت عنصر نر) دانستهايم كه وظيفة اساسى عنصر نر بارور ساختن جنين است 
به خصال وصفات بدر تانسل جديد نسخة :ازه ومخلوطى نوا زخصوصيات دو نؤاد بدرومادر 
بأشد , بر اوسطو معلوم نشده بود . لشريح بدن انسان در زمان او صورت نكر فته بود و 
شتباهات ارسطو مخصوصا درعلم وظايف الاعضاء بوده است . او ازعمل عضلات و حتى از 
وجود آنها بى خبر بود ؛ شريانرا ازوريد تشخيص نميداد وخيال ميكردكه عمل مغز خنك 
ساختن خون است . اين عقيدهٌ او قابل اغماض است كه ميكفت درزها و خطوط جمجمة مرد 
بيشتر از زن است ولى اين عقيدءٌ او كمترقابل اغماض اس ت كه انسان درهر يهلوى خودفقط 
هشت دنده دارد . بعقيدةٌ ارسطو دندانهاى زنكمتر از مرد است (3) واين نه باور كردنى 
ونه قابل كذشت است . 

معذلك ارسطو علم زيست شناسى را بيش از هر يونانى ديكر به جلو برده است 
(جه آنها كه بيش ازاو بودهاند وجه [نباكه يس از او بوده|ند) او مشاهده كرد كهمرغان 
وخزند كان درساختمان بهم نرديكند وميمون ازحيث شكل واسطة ميان جهاريايان وانسان 
است . ارسطو يكدفعه دلير انه اعلام كرد كه انسان ازطبقة حيواناتى است كه بجه زندهمى 
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زايند )١(‏ [191080015ا درمقابل 0910017015 يعنى حيوا ناتتخم كذار ؛ ماامروز بحاق 
395 بستا نداران ميكوئيم ] و خاطر نشان ساختكه روح كودك بزحمت از روح 
حيوانات قابل تميز است )١(‏ . از مشاهدات درخشان او يكى اين است كه غذا غالبا وضم 
وروش زندكى را تعيين ميكند ؛ بعضى حيوانات بحال اجتماع زند كى ميكنند و بعضىديكر 
تنها بسر مى برند ؛ اين نوع زندكى باطرز تغذيه وانتخاب آن ارتنياط دارد (7)» ارسطو 
قانون مشهور 88817 1708 را قبلا بيش بينى كرده يود بموجب اين قانون در مرحلةً نمو و 
قرفت اغضاء ضفات خاصض بحس (مثل كوش وجشم) جلوتر از صفات خاص نوع (مثل شكل 
دندانها) وصفات خاص شخص (مثل رتك نهائى حثم) ظاهر ميكردد (5) ونيز ازدوهزار 
سال ييش به اصل سينسر بى برده يود كه تشخص بانوالد و:ناسل رابطةً معكوس دارديعنى 
هرقدر بيشرفت و خصوصيات يكنوع يا يكفرد بيشتر وعالىتر باشد , شمارةٌ نسل آن كمتر 
خواهد بود همدئين اصل بر شت به نوع ويا صاف ر| شرح و بسط داد يءنى يك صفت 
بسيار برجسته ( ازقبيل نبوغ ) برائر ازدواج ضعيفتر ميكردد و در نسلباى متوالىازميان 
ميرود . بسيارى ازملاحظات او در جانور شناسى از طرف زيست شناسان متأخر موقتا رد 
شد ولى تشعات جديد فحت [ثر] ثانث كرق از فيل وجود ماهيانى كه يراك ود لانهدار ند 
واينكه جنين نيتك جفت همراه دارد ( 81828848) . 

بالاخره ) ارسطو واضع علم جنين شناسى است . خود او فى كيك 2 هر كه ثحو 
اشياء را ازمبداء مطالعه كند , بهترين نظر واطلاعات را دريارةٌ آنها بدست مى أورد.» 
بقراط (متولد درجهار صدوشصت بيش اذ مسيح) كه بزركترين اطبا يونان بود يك نمونة 
خوبى ازروش :حردى بدست داد . وى يوست #خمهاى مرغى را در م_-راحل مختاف دورةٌ 
جوجه درا وردن مى شكست ومطالعه ميكرد ؛ مجموءة اين مطالعات را در رساله اى ينام 
« 1"عنام 28618 1826 »> (در يارةٌ اصل اطفال) درج كرد . ارسطو راه او را دنيال كرد و 
تجر بياتى بدست أوردكه اورا به #وصيف كيفيت رشد ونمو جوجه قادر ساخت . بيانات او 
در اين باب هنوز مورد تحسين جنين شئاسان است . ارسطو بايد مطالعانى در زميئة 
كيفيت توالد وتناسل كرده باشد زيرا او اين نظريه رارد ميكزد كه جنس كوك مر بوطيه 
اين است كه منى از بيضةٌ راست :وليد شود ياازبيضةً جب . مبناى اين نظريه براين بود كه 
اكر يكى از بيضه هارا سندند كودك از جنس فرق خواهد بود . او بعضى از مياحث 
جديد علم وراثت را مطرح ميسازد : زنى ازاهل راليس بايك سياه ازدواج كرد ؛ فرز ندان 
او همه سفيد بودند ولى در نسل بعد سياهان ظاهر شدند . ارسطو مى يرسد : سياهى در نسل 
ميانه كحا بنهان بود ؟ دانستن اينكه جكونه بايد سوال كرد خود رسيدن بهنيمة راه دانش 
است (102أصمفاءة 0ن 101ص أل ملأوصنن قمعلسعط ) . 

كارهاىارسطو درزيست شناسى باهمة 1 لود كى آن بهلغزشها واشتباهات, بز ركترين 
كار علمى اس ت كه تاكنو نكسى توانسته است انجام دهد . اكر ما در نظر بياوريم كهزيست 
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شناسى بيبش از ارسطو (:اآ نجاكه اطلاعات ما اجازه ميدهد) جز بارهاى معلومات متفرق 
حزق وده است )ع آنوقت خواهيم ديد ك هكارهاى او به تشها ئى دراين ممنه برا ى جاو يدان 


ماوراءالطبيعه و ذات واجبالوجود 


فلسفة ماوراءالطبيعه و « امور عامة» ارسطو بريايةٌ زيست شناسى او قراركرفته 
است . دراندرون همةاشياء عالم يك قوهٌ دافعه ونيروى فشار دهندهاى موجوداست تا اورا 
بز ركتر از أنجه فست يكند . هر شيىء ميجموعهاى ازصورت وهيولى اك دورت عقيقدى 
است كه از يك ماده خامى بنام هيولى يديدار شده است ؛ وخود اين ن صورت بذوبة خودمادة 
صورتى عالىتر و برتر ار . مثلا انسان بالغ صورت فعلى كودك است و كودك 
ماده وهيولاىكآن است درحالى كه خود كودك صورت جنينوجئين ماده أناست وهمينطور 
جنين صورت نطفه ونطفةٌ هيولى ومادهٌ جنين است أنا برسد به مادةالمواد وهيولاىاولى كه 
فاقد صورت است ولى جنين جيزى وجود ندارد زيرا هرشيئى موجودى واجد صورتى است 
مأده بهوسيم ترين معنى خود قوه وامكان صورت وصورت فعليت وحقرقت نهائى ماده است . 
ماده مانم از اين أشنت كه صورت و دق نجام بايد وصورتث بنا وشكل وجودى ماده 
ميباشد . صورت :لها شكل دمسدت بلكه قوة متشكله وضرورت ونيروى دافعه درونى است نا 
ماده را دراى هيأت وهدف مخصوصى راهبرى كند ؛ صورت :حدق استعداد ماده و«جموع 
قواى عمل ووجود وصيرورت|ست كه درهر شيىء موجود ميياشد. طبيعت عبارت است ازغلية 
برماده بوسيلة صورت وبيشرفت دائمى حيات وبيروزى آن .)١(‏ 

طبيعة" هرشيىء درعاام دراى استكمال خاص خويش در جنيش است . در ميان علل 
ونا كوا كه حادثهاى را بوجود مى اك ؛ علت غائى ازهمه مهمتر و قطعى نر أست 
تمام اشتياهات و خطاياى طبيعت در نتيجءٌ عدم اطاعت ماده است كه در مقايل اين علت غائى 
مقاومت مىورزد؛ موجودات كريه عظيم | لجثه ياحقير وحقير القامه از همين راه تو أيدميشو ند 
ومنظرة عموهمى <حيات را زشت وناجور ميساز ند . 

رشد و تكامل امر تصادفى و اتفاقى نيست ) والا ظهور و 7<ول اعضاء مفيد را كه 
تقريبأ همهجا محقق است جكونه ميتوان تفسير كرد ؟ ) هر جيزى از درون خود بسوى معينى 
راهنمائى ميشود و اين طبيعت وساختمان و كمال اول [لإداء16!ة)ه1 ]| أن است . در درون 
خم مرغ سر نو شت 9 معون وقطعى شده |است وان 0 درصورت برددت ١‏ از ان م 
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وسر كرهمى خواهد 0 رو دوست 0 براى ورت وماده) زن ا م 0 مرد 
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(؟) بإطععةاع اما ازكلمة يونانى وزوطع 12616 وم ر كل |إز سهكلمه است ( داشتن -١‏ 


مطء8 ) ( غايتخود.-- وو[ن1) ؛ (ددخود -- و0ؤم8 ) . يكى ازآن اصلاحات عالى ارسطواست 
كه رك فلسغة كامل در أن مضسر أست . 








1 


بوجود شواهد آمد نه اردك ياغاز مثلا وبقول سعدى : درخت مقل نه خرما دهد نهشفتالود. 
درنظر ارسطو معنى اين امر اين نيست كه يك مشيت وارادةٌ خارجى صور وحادثات ارضى 
را تعيين ميكند ؛ بلكه اين تعيين باطنى وداخلى است واز كيفيت ساختمان ونوع شيىء ناشى 
است . « در نظر ارسطو مشيت الهى در عمل با علل و ا|سباب طويعسى م-وانق و مطايق 
است > )١(‏ 

بااينهمه خدائى هست » ا كرجه اين خداخداى سادةٌ جسمانى كه اهل تجسيمو مشبهة 
مذهبان ميكويند نيست زيرا اين عقيدةٌ قابل اغماض از مغز هاى نابختة ساده بر ميخيزد . 
ارسطو مسأله را از معماى قديمى حر كت شروع ميكند ومييرسدكه آيا حر كت را آغازى 
هست يانه ؟ او نمىخواهد امكان حر كت بى آغاز وازلى را قبولكند اكرجه مادةٌ ازلى را 
قبول دارد . ماده ميتواند ازلى باشد زيرا ان فقط |مكان و استعداد دائه_ى صور مستقيل 
است ؛ ولى بايد ديد كه اين توالى عظيم تشكل وحر كت كه جهان خالى را ازاشكاللايتناهى 
بر ساخته است كى وجكونه [غاز شده است ؟ ارسطو ميكويد حر كت محققا مبدأى دارد 
واكر بخواهيم در يك تسلسل ملال انكيز كه مسأله را بلانهايت قدم بقدم عقب مى بردوارد 
نشويم بايد يك محرك اول غير متحرك ( 12ناغأه032صم1 120116 تسنامم أم) بعنوان اصل 
مسلم قبول كنيم . اين موجود جسمانى ومر كب نيست لامكان است . جذس ندارد , عواطف 
و احساسات ندارد , لايتغير و كامل و ازلى است . خدا آفريئئده نيست بلكه محرك عالم 
است ؛ اوعالم را مىكرداند نه مانند يك قوءٌ مكانيكى, بلكه بعنوانعلتالعلل همه شؤّون 
و افعال و اعمال عاام ؛ «خداوند جهان را جنان مى كردا ندكه معشوقى عاشق خودرا(؟)» 
خدا عالت غائى طميعت أست ؛ هم راننده وهم مقصدك اشياء است ؛ صورت عالم و مبدأ حيات 
ومجموع قواى حياتى آناست ؛ غايت وهدف دائمى وقاثم بالذات جهان ونفس نيرودهندة 
كل اشياء است.قدرت محضه(؟) و بقول فلاسفةٌ اسكولاستيك فعل محض (3نا"انام 18اأ46) 
است وشايد همان «نيرو»ى همرهوز فمز يك وفلسفة جك دك ميأ شد . خدا در نظر ارسطو به 
قوهٌ مغناطيسى بيشتر شباهت دارد تا به يك شخص. (8) 

با وجود اين , خداى ارسطو موجودى است عالم بذات خود ( خود [ كاه شاعر 
بنفس) وتقريبا يك روح مرموزىاستء زيرا خداى ارسطو هي جكارى نميكند براى [تكه 
ميل وشوق وخواهش ندارد و جنان فعل محض است كه هيج فعلى از او سر نميز ند . جون 
كمال مطلق است نميتواند بجيزى ميل كند وجون نمى تواند بجيزى ميل كند بس هيج كار 
لمكن .كار اوفقط مشاهدهة جوهر اشياء أست و جون خود او مبدأ و جوهر اشياء وصورت 
همة صورتها استء اين مشاهده مشاهدةٌ ذات خويش است(ه ). بيحاره خداى ارسطو ! شبيه 
بادشاهانى |است كه خودكارى نميكنئد و همه را بدست درباريان و عمال خود مى سيارند 
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< بادشاهى اس ت كه سلطنت ميكند نه حكومت » . جاى تعجب نيست كه انكليسها اينقدر 
ارسطو رادوست دارند ؛ زيرا بادشاه آنان نمونهاى ازخداى ارسطو است . 

بلكه خداى ارسطو نمونهاى ازخود اوست ؛ زيرا اين فيلسوف مشاهده را بقدرى 
دوست داشتكه تصور ذات خدارا فداىآن كرد . خداى ارسطو نمونة كاملى ازخوداوست, 
آرام وبى جنب وجوش برعرش غود لميده است و از غوغا و ادناس و يايديهاى اين جهان 
شوو اسك :4 ديكة ونيا را مكاء ليوف افلاطوةوعهوة يبود كه ازخون وكوشع فر كن 
است و اب غمخوار ودلسوز مسيحيان فرق دارد . 
5 روانشناسى وماهيت هنر 

روانشناسى ارسطو باهمان تاريكى وترديد وغموض آميخته است . مطالب جالب 
توجه در ١‏ نزياد أست ؛ قدرت عادت تأ بيد وتأكيد شده ون*ستين بار ارسطو آنرا دطبيءت 
تأيه » تأميده أست . 

قوانين تداعى معانى بوضوح تمام بيان شده , | كرحه سط و تكميل تكشته است. 
ولى دومسأله غامض مبحث نفس فلسفه , يكى مسأله جيرواختيار وديكرى بقاء روحءلاينحل 
ومشكوك مانده است , ارسطو بارها مانند يك طرفدار جبر علمى سخن ميراند ب « ما 
نميتوانيم خودرا از آن حالت كه سكيم يرون أورده تغيير دهيم » ل ؛؟ولى دوباره يرضد 
جبر علمى استدلال ميكند ومى كويد ما ميتوانيم آيندءٌ خود را انتخاب كنيم باين معنى كه 
محيطى راكه مارا تر بيت ميكند تغيير دهيم ؛ وحون ما باانتخاب رفقا وكتب و اشتغالات و 
س ركرمى هاى خود ميتوانيم براى خود صفات و سجاياى ديكرى كسب كنيم » بس آزاد و 
مختاريم )١(‏ ولى او جواب آمادةٌ جبربون را بيش بينى نكرده بود كه همين انتخاب مؤثر 
در كسب و تغيير صفات وسجاياء معلول علل سابق برخود ميباشد و آن علل عبارت است از 
ورانت كه ازعبدةٌ انتخاب ما بيرون است ومحيعلى كه قبل ازرشد اراده واختيار » مادران 
زندكى كردهايم . او همواره براين نكته تكيه ميكند كه مدح وذم دائمى معمول درميان بشر 
برفرض مسوٌوليت اخلاقىوآزادى واختيار, بنا شده است ولى متوجة اين نكته ديكر نبوده 
است كه يكنفر جبرى از همين مقدمه درست نتيجة معمكوس فى كبرق باين معنى كه خوداين 
مدح وذم, يكىازعلل وعوامل اذعال اشخاص است . 

نظرية ارسطو دربارةٌ روح با تعريف جالبى آغاز ميكردد . روح مبدأ كامل تمام 
اعضاء و مجموع نيروها واعمال آن است . در نياتات نفس ناميه ذفقط قوهٌ غادذيه و مولده 
است ؛ درحيوانات نفس حيو انى» علاوه تراث قوه حساسه و محر كه نبز ميباشد ودر انسان 
نفس ناطقهيعنى قو عقل وانديشه است (؟) . روح بمعنى مجموع قواى بدنى نميتوا ندبدون 
بدن زند كى كند ؛ روح وجسم دمحون مومونقوش آناسث كه فقط در تعقل ازهم جداهستند 
ولى درحقيقت شيىء واحدى ميباشند ؛ روح در بدن مانند آن ماده اى نيست كه سامرى در 
كوساله زرين ريغت و آنرا بصدا در آورد ( عجلاجسداً له خوار ) () . يك نفس خاص 

. 7 111 اخلاق به نيقوماخس ؛‎ )١( 

٠ 11 8سمستصك ولا ؛'‎ )١( 

(م) مؤلف ون[و80ج0] دامثال زدمكه با ربغتن زيبق درصورتجوبى آفروديت ( ونوس ) 
آنرا بحركت درآورد . مثال بالادا مترجم ازقر آن اقتباس كرده |است. 
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مشخص فقط متعلق ببدن خويش أست و.با آن زند كى ميكذد 5 

با اينبمه روح جنانكه ذمقر اطيسميلدارد مادى نيست وفنا وزوال يذير نميياشد 
قسمتى ازقوةٌ عقلانى| نسان؛ يعنى [ نجهمر بوط ,هحافظه استء فنا يذير است زير| حاملحافظه 
بدن است وباآن مى هبرد . اما عقل فعال كه عقل محض است از حافظه مستقل است و فانى 
نميرشود . عقل فعال كلى أست واز بدن جزئى متمايز |ست ؛ نجه بعداز بدن مىماند, شخص 
بااحساسات و اميال وعواطف نيست بلكه قوةٌ عاقله است بشكل مجرد وغير جسمانى )١(‏ . 
خلاصه ارسطو روحرا جز به ممسكذب ومتلاشى مسازد :ا آنرا باقى وجاودانى سازد ؟ نفس 
يافى وجاودانى عقل مض است وبا عالم مادى لوده مسرت 1 همحنا كه خداى ارسطوؤمل 
محض است و با افعال عالم اغشته وآلوده نميباشد . هر كس بتواند دل خود را يا اين علم 
الهيات راضى و خوش كند مختار است و بحثى بر او نيست » ولى ممكن است كسى از خود 
ببرسد آيا اين مائدءٌ فلسفى كه ارسطو نهيه ديده |ست ء راه فر ارعاقلانهاى ازجامشوكران 
حزب مخالف مقدو نيان نميأ شد 9 

درميدان ديكرى از روانثناسى كه جولان در آن سالمتر و از خطر دورتر استء 
ارسطو هبتر وارد شده و :ا 5 رفته إست . دراين ميدان است 4-5 وف تقرينا بحث زيبأ 
شناسى را بوجود آورده ونظرية زيبائى وهنررا ابداع كرده است . 

اواسطو همكويد ابداع هنرى نتيجة رغرت شديد به ايجاد اشكال وصور وشُوئّ وافر 
به بيان وتعبير احساسات است . اساسا هنر عبارت است از تقليد طبيعت و آينهاى است در 
مقابل آن (؟). انسان ازتقليد لذت مى برد و ظاهراً اين حس در حيوانات يائينتر وجود 
ندارد . ولى هدف هنر ننها نمايش ظواهر اشياء نيست بلكه معانى باطنى آن را نيز مى 
خواهد نيان كند ٠‏ زيراحقيقتاشياء درون | نيا نهفته است نهدر نفصيلات وجزئيات ظاهرى. 
در توصيف جدى ومعتدل ترازدى اوديب يادشاه (116 0010095 ) اثر سوف و كلس حقيقت 
بيشترى نبفته است تادر كر يهها وناله هاف زنان نتروا . 

برازنده ترين نوع هنر آن اس تكه هم باعقل وهم بااحساسات سروكار داشته باشد 
(همجنا نكه كمال يك سمفونى تنها درهم | هنكى ونتابع الحان نيست» بلكه در ماهيت و بسط 
دامنة وسءث أن اسثت ) ؛ و لذت عقلانى كه از درك يكهنر حاصل ميشود عالى ترين لذنى 
استث كه إنسان ميتواند بان برسد . از ايتجاست كه يككار هئرى بايد به شكل و بالاتر از 
آن له وحدت نظر داشته باشد زيراكه وحدت سدون اصلى وكانون مر كزى شكل و هات 
هئر است . مثل يكدرام بايد وحدت م( عملر احفظ كند وبهحوادث استطرادىو< بز نكاه» 
هاى خلل انكيز توجه نتمايد , ولى هذ ركار مهمترى دارد وآن تصفيه (08]885815) |ست. 
احساساتى كه در نتيجةٌ قيود ومحدوديت هاى اجتماعى درانسان فشرده و متر| كم ميكردند و 
فيك | ننه كه نتايج نا كهانى ومضر بحال اجتماع بار أورند ؛ براثر اغراء وتحريكمباح 


دسبتي يي سير سه يديك 00 
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(؟) بوطيقا (كتاب شمر) 2 21 ا144١1.‏ 

> إرسطو فقط يك جمله دربارةٌ وحدت زمان كفته است . آائجه ازقوانسن ووحدت ثلاثه‎ (١ 
باو سيت ميدهند إز جعليات متاخرين است ( 81058000 ) » ترازدى يوئانى ؛ صفحه 0ع در‎ 
. ملاحظات‎ 
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د بى مررى كه دزتآ نر ونمايرش بوجود مى ايد تصفيه: شده رقيق مينكردند: جئانكهتر ازدى 
بابيدار ساختن. احساس شفقت وترس موجب جلا وتصقية اين احساعات فيشود )١(‏ ارسطو 
از بعضى نكات: بارز ترازدى غافل ماندهاست ( مانئه مبارزة: آراء*وشغخميتنا) : ؛ ولى نظرية 

< تصفية » او' دراي نفجيم قدرت مر موز قثر بى اندازه مؤيد بوذه أست . ارسطو بأ مهارت 
درخشانى كه در بافشارى واستقامت داشته |أست همة ميدا نهاى بحت ونطرد واندشه راكر 
نووديده ونهرجه دست بأزيده [ ثر] بالف خاصى بيار أسته اأست . 
لا©ت اخلاق و حقيقت سعادت 


با ضيمة ورعة"ارسطو ِيْشُ ميدقت و جُوانان كرد سر أو ؛ براى آموزش و يرورش 
روح خود بيشتر حلقه مى زدند ع توجه اواز ج-زئيات و تفاصيل 3 ى بوشتر سوق مسائل 
2-5-5 وبمناؤر رفتتار وك دار انسا: ى معطوف ميك ديد . أو 0 دريافت 
دور اس تنام مسائل عالم طببعك مطلبى قرار ل امالستائل شت و آناينلكة بهترين 
راه ند كى جيست خيد اعلى در زنداكى كذامست يدارم بعادت ركبال را 
جكونةه بايد بدست بياوريم ؟ 

ارسظو در غلم اخلان سادكى واقم بينانه اى دارد ريت علمى او موجب شدكه 
اذ تبليغ افكار ما.فوق استطاعت بشرى و ا خالى برهيز كلد ما نثيانا مسكويت : 
بعقيد ه ه ارسطو طبيءت انسانى در كمال سلامت و استحكام است ؛ “هر أمر بوك عالى بك 
يانة طبيعى ارد وهر امر طبيعى بسوى يك هدف معنوى عالى در بيشئفت وانبساط 8 
رشطم 311ائه اعلام كد اه عدف زنك خيرفى ذ]:4 نيس تبلكه سعادت و+وشبختى است. 
'<زيرا ماسعادت را يخاطر فس سعادت ميجو يم نه براى ع كر ترسو رق كد اده وش وق 
وعلم را براى آن مى خواهيم كة خيال ميكنيم ميتواند مارابتوى ا 

ولى ارسطو ميكو يد كه نع ا به « خير منطاق, »> توضيح واضحات' أسث 
نجه مطلوب است تعريف روشنى ازحقيقت سعادت ووسائلى است كة مارا بهآن ميرساند. 
او اميدوار استكه با: شخيص مابهالامتياز انسان از ديكر اشياى بتواند اين مهم را انجام 
دود . زيرابايددنين فرض كرد كه سعادت انسان در ان است'كة صفات”' واستعدادات ووظايف 
خاص إنسانى وا يعد كمال روس قي حال ماية متوعة» رود كهرالا وين صث ممتاز و خاص 
انسان, نيروف تفكر وانديشة 'اواست وباين ؤسيله اسْتكه او از همه حيوانات كذشته و بر 
تمام انها د سر سى وتسلط بيدا كرده|ست» وهرجه أين: ن قدرت بالا ترروث همزدرثكث 0 بر تركااو 
يكرحو أراديد . 


“بس شار 57 ى سعادت فئدكى عقلائى 10 قارف "قارع مانتال نه 





بقيه.» شرايط وإسباب معد ه وتبعئ محسوب مئ شوند . فطيلات نيا بهتز لكوليم د كمال006)_ 


٠07/2 [1 اخلاق به :يقوماخس‎ )١( .757445 20) طويقا‎ )١( 

(خ) برزى ترجمة كامة يونا نى ممم 4 شايدكلمة هعررع[[206 2 كمال مناسيتر باشد. معموله 
| ب نكلمه را بغلط به(ومنعم زلا) ترجمه كرده| ند .كسى كه كتب إفلاطؤن وإرسطو دإ ميخوائد باكذاشتن 
كلمة كمال (--وننرى[1[وم,ر![) بجاى أضيلت(-- ون6م:7؟)» ازاشتباء بزككنار خواهد عناند كلءة يونانى 
مغوعرخ وكلمة لانينى ون زل؟ هردو متضمن يك كمال مردى است (ومطخ -- خدلئ: جنك ؛ مرا يك 
..مرد) قدماء يونان ولانين كمال د| فضيات. مرد مىدا نسثتد در صورتيكه مسيحيان قرن على 0 
صفت زن مىشمردند . [با «مردى ومردا ثكى » درزايان فارسى مقاسه :شود]. 
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درحكم صحيح و تسلط بر نفس و اعتدال در اميال اوشهوت و تحصيل عاقلانة وسائل است . 
كمال بهمال وحسن نيت زيست بلكه در [آزمود كى نام وتجربة مردكاملا تربيت يافته است . 
براك وصول به فضيلت و كمال يك رإاه هستكه شغص را از آفات تأخير و انحراف باز 
ميداردو [نراهوسط واعتدالاست. «اليمنوالشمالمضلة والجادةالوسطىهىالطريقة»(١)‏ 
براى هرخلقى ميتوان سه مرحله قائل شد كه مر<ية اول وآخر افراط وتقفريط أست وعيب 
شمرده ميشودومرحله وسطى صفت فضيلت و كمال است . بنا براين ميان جبن وتهورشجاعت 
است وميان بخل واسراف اقتصاد. شرافت خواهى ميان يستهمتى وجاه طلبى استو:واضم 
ميان تكبر وحقارت قرار دارد . حقيقت كوئى ميان لاف زى و كم سخنى است و خوش 
خلقى ميان مسخر كى ونرش روئى . ميان عصبانيت و مداهنه رفق و مجامات است و ميان 
ترديد ودودلى «هاملت» وجنب وجوش بيحاصل «دون كيشوت» تسلط بر نفس و خويشتن 
دارى (؟) . بس «صحيح ودرست» درفن اخلاق با « صحيح ودرست» در رياضيات جندان 
اختلافى ندارد ومعنى آن عهلى صحيدى است كه به تشيحة صحيح منتهى أردد . 

حد وسط ؛ بمعذى هندسى أن ليست يعلى نقطداى نمست كه درست از دوطرف بيك 
فاصله باشد , بلكه حد وسط در اخلاق با اوضاع و احوال فرق ميكند و :نها عقول بخته و 
قابل انعطاف با اوضاع آنرا درك ميكنند . كمال هنرى است كه به تجر به وعادت حاصل 
ميكردد : اينكه ماكار صحيح ميكنيم براى آن نيست كهكامل و با فضيلت هستيم بلكه جون 
كار و عمل ما صحيح بوده است فضيلت و كمال بدست آوردهايم . <اين فضايل را انسانيا 
اعمال حول كس ميكنك, »)١(‏ ما همانيم كه همواره ودائما ازما سر مى زندء نش كبال 
غدل تست بلكه عادت است . < نيكى انسان در[ نستكه روح او در تمام زند كيش در راه 
كمال قدم زند ... زيرا همجنانكه بايك كل بهار نميشود نيكى يكروزه ياجند روزه شخص 
راكامل وسعادتمند نميسازد . (14)» 

جوانى سن افراط وتفر يط است: - «اكر جوانى مر تكب خطائى شد داكما در يكى 
از دوطرف افراط وتفريط قرار دارد» اشكال بزرى دورءٌ جوانى( كه غالبا بسن كهولت 
نيز بسط داده ميشود) اين است كه از افراط بيرون برود بدون آنكه به تفريط برسد ويا 
ازتفريط درآيد بى! نكه بافراط منتهى شود . زيرا هريك از اين دوطرف بآسانى بوطرف 
كر منجر ميكردد خواه ازراه علو دراصلاح وخواه ازراه ديكر 3 آدم مداهنه كار كاهى 
ميدل بشخصى ميشود كه دائما «قر» ميزند وشخص ز بون درخطر افتادن به كرداب كبر و 
غرور است (8) أشخاصىكه از اذراط وتفريط خود [كاهند نام فضيلت را بطرف مغالف 
ميدهند نه به حد وسط واين ممكن است كاهى بنفم آنها تمام شود زيرا اأكر ما ازافراطى 

بودن خود كاه اشيم د«طرف ديكررا در نظر خواهيم كرفت وسوى أن حرركت خواهيم 

)١( 00‏ ازكلمات قصار منسوب بهحضرت امير إستكه مترجم بجبت مناسبت كاملل» آنر| درمتن 
كندا نيد . 

(؟) اخلاق به نيقرماخس »2 1 .7١‏ 

(م) همانكتاب ؛ 11 ؛ . 

(ع)همانكتاب 2 ٠21‏ 7,ا. 

(ه) افلاطون ميكويد : كبر وغرو آنتيس تن سكلبى (كه خودر| ست حقير مىشمرد واباس 
زُنده وباره مى بوشيد ) ا|زسوراخ هاى لباس يارةٌ |و بيداست .» 
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كرد و بدين ترتيب به حد وسط شواهيم رسيد جناتكه اكر كسى بخواهد تختة خم شده را 
راست كند سعى ميكند آنرا بطرف ديكر خم سازد .» )١(‏ 

اما كسانى كه از افراطى بودن خويشء1 كاه نيستندحد, وسط را بالاترين عيوب 
مىشمارند «[نها مرد ميانهرو را بهافراط ياتفريط نسبت ميدهند ؛ مرد جبان شغص شجاع 
رامتهبور مىشمارد همجنانكهمتبور شجاعرا جبانميداند وهمينطور است حالات ديكر»(؟) 
در سياست امروز نيز كار بهمين منوالء است . محافظهكاران آزاديةواه را < راديكال » 
ميخوانئد و دراديكال» ها [زاديخواهان را محافظهةكار ميثامئهد . 

واضح است كه اين نظريه حد وسطء, نشكل يك صفت بارز وجالبى است كه تقريبأ 
در نيام روش هاى فلسفى يونانى ديده ميشود . افلاطون هنكامى كه فضيلت را هم اهنكى 
درعمل ميداند بههمين مطلب نظردارد وهمجذين مقصود سقراط ازوحدت علم وفضيات همين 
بود . عقلاك سبعة يونان قديم برمعيد [ ولو در دلغى جملهاى نوشته بودند كه مشعر بهمين 
مطلب بود وآن اينكه : <ازافراط برهيز كن» [ 8888 316068 ] شايد جنانكه نيجه(") 
ميكويد علت اينامر آنست كه يونانيانرا ازحرارت وشدت و تندى كه مخصوص طبيءتشان 
بود, باز دارند ؛ شايد صحيحتر اين باشد كه بكوئيم اين نظر يدها انمكاس عقيدةٌ يونانيان 
است مبنى بر اينكه عواطف و شهوات بخودى خود عيب ش.رده نميشوند بلكه مواد خامى 
هستند كه| كر بافراط وبىاعتدالى مصرف شوزد عيب وردذيلت خواهئد كُرديد واكرباندازه 
واقتصاد بكار برده شوند جزوفضايل محسوب خواهند شد . (4) 

ولى فيلسوف واقم بين ما ميفرمايد كه حدوسط تنها عامل ويكانه رمز سعادت:يست 
بلكه مال وحطام دنيوى نيز نا اندازهاى لازم است زيرا فقرشخص را زبون ميكند و جشم 
او غاليا دل ست فيان سرت درصورتيكه مال ومئال شخص ر | آأز آز و طمع دور ميكند و 
راحت وفراغى ميآورد كه موجب ميشود شخص استعداد خودرا بكار ببرد . از ميان اسبابو 
معدات خارجى سعادت , دوستى ازهمه شريفتر وبرتراست . در حقيقت دوستى براى دوران 
خوشبختى لازم تراز دوران بد بختىاست زيرا وقتىخوشبختى تقسيم شود افزون ترميكردد. 
دوستى وصداقت از عدالت نيز مهمتراست : زيرا < اكرمردم همه باهم دوست شدند عدالت 
لازم نخو أهد بود ؛ ولى كر مردم همه عادل شدند باز ازدوستى مستغنى نخواهند كر ديد . < 
«دورفيق يك روح اند دردو جسم .» 

انا من اهوى ومناهوى انا نعمن روحان حلائنا يدنازه) 
من كيم ليلى وليلى كيس تمن مايكى روحيم اندر دو بدن 

..٠ 211 2 اخلاق به نيقوماخس‎ )١( 
. م١211‎ 2 (؟) اخلاق به نيقوماخس‎ 
. دركتتاب « ببدايش تراذدى»‎ 69 
(ع) مقايسه شود بافرضيهاى درعلمالاجتماعكه نظير همان عقيده است : <|رزشها هيجوقت‎ 
مطاق نيستئد بلكه ندبى هستند . مضى إزخصال درطبيءت بشر نادر وكمياب شناخته شده| ند ؛ ازاين‎ 
براى آن ارزش فوقالعاده اى قامل مىشويم و آنرا ترغيب وترببت مى كليم : ولى اكر همانصفت‎ 
082968: بحد وفور درهمهكس يبدا شودآ ترا عيب مىشماريم وسعى مى كليمكه |زخود دور كثيم. ب‎ 
. مطالعاتى درعدالت إجتماعى‎ 

(5) دوشعر مز بوررا مترجم بعلت مناسب تكامل درمتن كنجا نيد . 
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ظ ولى دايرة دوستى بايد محدود شود ؛ « كسى كه دوستان زياد دارد , هيج دوست 
١ 0‏ 59 
اعتدال وملايمت باشد از.دوستيهاى سيار كم و سي هيجان متعير) سثتر است 1 دو ستى با 
دوام مستلزم ثبات اخلاق است . رفاقت هاى نايايدار كه همجون «<فانوس خيال»(1١‏ ) د رتغير. 
وتندل است بعلت عدم ثبات اخلاق و مزاج است . دوستى نيازمند برابرى و هميايكى است. 
زيرا درغير اين صورت يكى مرهون ديكرى خواهد بود وبايةدوستى لفزان ولززانخواهد 
كر ديد 3 « نيك وكاران كسازىر| كه مورد احسان انها قرار كزفتهاند ب شتر. دو ست خواهند ' 
داشت تنا اينها نيك و كاران را . غالب مردم علت اين امر را در اين ميذ | زند. كه تبك وكاران 
بمتزلة طلبكار| نند و [نهاكه تيكى و احسان ديده اند درحكم بدهكاران , ... و بيدهكاران 
نمىخواهند روى طلبكار انرا سنئد در حاليكه طبكاران'[رزومند بقا.وحيات بدهكار١‏ نكد. »> 
ارسطو اين تفسير را رد ميكند و ترجيح ميدهد كه نيكو كاران به هنر مندان تشبيّه كند و 
همجنانكه هنرهند اث خود را .دوست دارد و مادر ٠‏ بجةٌ خود را نيبكؤكار: نيز شخص موره. 
احسان خويش را بيشثر دوست دارد . ما نجه راكه ناته و ,_رداخته ماسكت دوست 
مى داريم (2) . 000 1 و الي تجاه اا 
با|ينهمه| كرجه مال ومنال ودوستى براى سعادت لازم اسث , اصل وجوهر سعادت 
درخود ماست وآن دانش كامل وصفاى روح اسبت - لذايب حسى مسلما ر|ة خو شبختى نيست: 
همجنا نكه سقراط به كسانى كه 'سعءادترا در لذدايذ حسى ميد| نند مثوو يك : لذت حداى مستان م 
دور است مثل اينكه اكر احساس خارش بكنيم باناخن جودرا ميخار يم وحون بأ ناخن خود 
را ميخار يم حس خارش مى كليم ٠.‏ سيا ست 055 راه سرفاةة سمت زيرأ در أن ما در عر دن 
هوى وهوس مردم قرار. ميكيريم وهيججيز نابايدارتر ومتغيرتر از اخلاق غلمةٌ مردمنميباشد, 
نهع سعادت نه أين أستث ونه 8 بلكه زدت عقلانى ست وما ميتوانيم اين لدت را هنكام 
درك حقايق درياييم ‏ <«غرض وهدف عمل عقلانى جوزى جز خود ان نيست , لذت او در 
نفس أ.ين عمل است كه بمدش حصول آنرا بعمل بيشتر ترغيب وتجريص ميكند ١‏ اين لذني 
اس كه مستقل ست تعلى تحر حود بجيزل دركرى براى درك لذت ناز مند يمست 9 مدل شاير. 
لذات خستلكى كور ماشه و يس از استيفاى آن» استعداد در كلذات سثتر مك دد, | رئجون 
اين ضفات مخصو ض و م:يحصر به لذت عقلاثى است» كمال سمادت وخو شبختى نيزذز ٍ ناست(7). 
معذ لك, انسان كامل در نظر ارسطو ان نيست كه يغلم ماوراءالطبيعه اشتغال بوررد. 
«مرد كاملل خود را بىجهت بهخطر نمى اندازد , زيرا اشيائى اكة واقعأ جلب نظر 
اورا ميكاند خيلى كم هداتلد ؛ ولى درمواقم سوهت بر أى فداى حجان خود مز حاضر است »2 


)١(‏ «فانوس خيال» دا بجاى وم18100560ج2] كذاشتيم. كالئيد وسكوب استوانهاىاست 
كه درآن آثينههائى تعبيه شده إست وإشياء درون لوله را به أنحاء مغتلف ومتناسي نشان مىدهد. 
«فانوس خيال» فانوسى يودكه برشيئه يا كاغذ دورآن؛ صورتهائى رسم مى كردند بو آن دائما در 
حركت بود . اين شعر خيام.را درنظر بياوريد : 


اين جرخ فلك كه ما دراو حيرا نيم فانوس غيال از او مثالي. دانيم 

خورشيه جراغ دان وعالم فانوس ٠‏ ١ها‏ جون صوديم.كاند رو كردانيم 
:.(هترجم) , 

(؟) اخلاق به نيقوماخس بن 7 . ابح اه 





15 


زير| ميداند كه حيات. تحت شرايط معينى با ارزش است . أو حاضر است كه بيه مردم خدمت 
كند ولى از احسان و خدمت ديكران بخود شرمكين است ؛ زيوا خدمت واحسان بديكزإن 
نشانة برترى وقبول احسان علامت زيردستى است ... اودرسر كرمىهاي هامة.مردم سكت . 
تميكلد . .. درحب و بض صبريح أبمت ا دار او با صرا<ت و استقلال توأم است 
زيرا اعتناء ى به مردم و إشياء ندازد ... او ازستايش دييكران مغرور نميشودء زيرا خيرى 
در نظر أو مو نمست . أو نممتوانك 0 جز دوستان خويش خوش خدمتى كند, زيراخوش 
خدمتى ازخصال برد كان است . او«بديهاى ديكران را در ياد نكاه نميدارد ؤ اأكر: كسى 
بحاى أو بدى كرد فراموضص ميكند و درم ىكذرد ... بهوحرف زدن (بادٍ علاقه' مند نست .. او 
اهميتى. لمبدهد كه اورا ستاينه با ادر ان ند كوئى كننت . أو بدى ديكران و<تىكدشمئان 
خودرا نمى كو ب هر بروى ايشان . رفتار او ملايم وصداى أو ل نار أو 
معتدل است .زود عصبانى نميشود و ازجا .در نمىوود زيرنا .نجه درنظر او مهم است خيلى : 
َك است . صداى. حاد ولد و كامهاى 5000 ى .أصيت كه باشياء زياد توجه دارد . او 
حوادث زندكئ رأ" ب شاستكى وخوشى استقبال 52 وازاوضاع و احوال بهتر.ين استفاده 
رط ميامايد. مأزند س ردازماهرى كه. قواى محدود ودرا درفن الشكر فقن به بهتر بن وضعى * 
مورد استفاده قرار ميدهد : أو بهترين رفيق خويش است واز تنها فى لت ممبر د همونا نكه 
عارى شال الات ادضون جوري است و از تنهائى دربو ءشت ميباشد. » 01 
جنين است مردكامل در نظر ارسطو . : 


0 ى 1 ٠‏ ١ه‏ 
مسيانت | 1 


وه 


مسلك اشة, شترا كلى ومسلك حدذفظ اصول وآداب قد زمة 


طبِيْعى 0 از جنين: اخلاقى كه مبنى براصول تجابت واشزافى باشد. ا 
1 حقيقى بوجود خواهد آمد ونتيجحهاى جزاين 'نخواهد داشت . | زمعام : 
سلطان وقت وشوصر يك شاهزاده خانم نميتوان انتظار داشت كه به وضع عامة مردم وحتى 
طبقةٌ بازر كانان توجهى داشته باشد ؛ هرجاكه منيم در آمد ما باشد فلنفة ما نيز ل 
خواهد دوه . وا علاوه براين » ارسطو |ازصميم قلس محافغطه كاز نود وآين بعلت مصضائب 
اضط راباتى بودك ]دمو كراسى يونائى اه ؛ وى ماننى:اغلب دا تشمئدان ره 
نظم او [رامش و- إمنمت' “ود ولأءحساشس ميك رد كه 'وقث .تمواغا وجنحال. سياف نمسدت .تغيير أت 
| سياس سى براف جامعة ا بت و بإسبدار درحكم تجمل است؛ ما وهتى ميت وا نيم نغييز ا تى دن اشياء 
يدقيم كه "أن اشياءر|:محكم_دردميت ا بايعزم . بطو ركلى ارط مستقد ات لقان 
سريم قوانين كار خو بى نفست؛ و] كن فايدة تغيير جز ئى بأشد :بهثر [نس كت كه اذ نتقائص قانون 
وقانونكزار بايك تسامح فلسفى جشم بوشى كنيم . فائدة تغيير قوانين براى مردم كمتر از 
زيان [نست ؛ زيرا در نتيجة تغيير دائمى قوانين مردم بآن بى اعتنا شده. و.عادت به عدم 
اطاعت از آن مى كنند » (؟) توانائى الوم ان اطاعت ووجابت مردم وبالنتيجه بوحفظ 
ثسات سيا سى شاشر سلته بدعادت مردم به آناست 0 2و تح عبر لوانت سابق و وضع 


)١(‏ اخلاق به نيقوماخس »> 7211 . ا او دير 
(؟) سياست »2 [1١م.‏ اا 
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قوإنينلاحق موجب ضعف درماهياتكلية قوانين خواهدكرديد. » )١(‏ «بكذار از تجر بيات 
قرون كذشته عبرت بكيريم ؛ اكر اينكونه جيز ه-ا سودمند بود <تما در طى ساليان دراز 
معلوم مرشد ومحبول نمى ماند» ( 
<اينكونه حيزها» در كفتار ارسعلو مايا اشار»ه به جامءة اشترا كى افلاطوناست 
ارسطوبانظرية اصال تكليات افلاطون و باحكومت ابدهآلى اومغالف بود . او درتصويرى 
كه استاد كشيده بود لكه هاى سياه زياد مىديد و از اينكه حكام ؤيلسوف اذلاطون مجبور 
هستند در جائى مانند سر باز خانه باهم زندكى كنئد دلخوش نبود و بعلت محافظه كارى , 
صفات فردى وتشغس و آزادى را برقدرت و عظمت اجتماع ترجيح ميداد . او باين امر كه 
دريك اجتماع همه باهم برادر و خواهر باشند و بزر كتران بدر ومادر كوجكتران محسوب 
كردنه , اهميت نميداد وميكفت اكر همه باهم برادر باشند , هيجكدام باهم برادر نيستئد؛ 
و <بسر عم حقيقى بودن جقدر از فرزند بودن باصطلاح افلاطون بهتر است !> (7) 
در اجتماعى كه ز نان وفرز ندان مشترك باشند » عشق ازميان خواهد رفت ...دوامر 
است كه بيشتر ازهمه موجب محبت و رعايت و مواظيت مى كردد : يكى 1 نكه شيىء حقيقة” 
متعلو بغود شما باشد وديكر أنكه عشق حقيقى را در شما بر انكيزد ‏ در اجتماعى 5-» 
افلاطون بيشنهاد ميكند جنين جيزهائى وجود نخواهد داشت »> (4) 
شايد درزمانباى كدشته 0 هنكامى كه خانواده تنهااجتماع وكلهدارى. وكشاورزى 
ساده ننها راه زند كى بوداء يك جامعة اشترا كى وجود داشته است . ولى «دراجتماعى كه 
كارها ووظايف بيشتر تقسيم شده است » و تقسيمكار به شعبى كه از لحاظ اهميت متفاوت 
است موجب عدم تساوى طبيعى اراد كشته است , مسلك اشتراكى نميتواند حكومت كند 
زيرا درآن براك تشويق استعدادات عالى محرككفى ولازم وجود ندارد . براى كار هاى 
سيغوت محر كى لازم إاست وآن جلب نفع است و براى صنءت وإداره ومواظيت امور يكانه 
مشوق همانا مالكيت شخصى است . ١‏ كر همه كس مالك همه جيز باشند , هيجكس از هيج 
جيزمواظبت نخواهد كرد. «جيزى كه عدةٌ زيادى ازمردمدرآن مشترك باشند » وقت كمترى 
دربارةٌ آن ميذول خواهد كرديد . 
هر كسى بيشتر أز همه بمال شخصى خود مى انديشد و اموال عمومى بسختى موود 
توجة او ميتوائد باشد» (5) و (هميشه بأهم زند كى كردن و اموال مشترك داشتن مشكل 
است و اين اشكال مخصوصاً در مالكيت عمومى بيشتر أست . در مساف_ر تهاى +معى ( حال 
ازدواجهاى جمعى و اشتراكى راكنار مى كذاريم) عموماأ بر سر جيرلز هاى جزئى و غير مهم 
نزاع در كر فته باعث بهم حوردن جمم ميشود و اين خود نمونه خوبى ٠..راى‏ نشان دامن 
اشكالات زند كى اشتراكى است .(3) 
(١)همانكتاب‏ :617 م. 
(؟) هما نكتاب » ]1[ » م . 
() كتاب سياست 2١‏ 11 #1 . 
(4) هما نكتاب ؛ 11 2 ؛ . 
(5) همان كتاب ‏ 1] 2" . 
(د) همان كتاب ؛ ]1 » ه . 
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«#مردم براى شسدن معلالبى از جمهورفق خيالى افلاطون راغراند وبسمهولت باور 
مى كناد كه دوستى وصداقت عمومى در آن جمهبورى امرى سيار عالى أست ومخصوصا| كر 
معايب اجتماع فعلى را كه كفته ميشود نتيجة مالكيت فردى ست بانان كوشوة كعد اين 
معايب درست علت ديكرى دارد و آن ضعف طبيعت بشرى است )١(‏ «علم سياست علم ادم 
سازى نيست ؛ بلكه علم بكار إنداختن و ادارةٌ مردم است بروفق طبيمتى كه دار ند.» (7) 

طبيعت يك انسان معمولى متوسط به طبيعت حيوانى نرديكتر است ا بذاتخداوند. 
بيشتر مردم كاهل وسست و بيكاره|ند و در هرروش اجتماعى و در هر كونه حكومتى » اين 
طبقات در درجات بائين قرار خواهند كرفت و اكر بخواهند آنها را بابودجه دولتى تربيت 
كرده بالا بيارند آب درغر بال ريغته و باد درهاون سائيذه!ند . درسياست اين دسته مردم 
ميشه طوعا وكرها محكومند و درصنعت نيز بايد آنها را راهنمائى و اداره كرد . < از 
همان هنكام تولد عدهاى حاكم ومالك وعدهٌ ديكرى محكوم ورعيت بدنيا مىآ يند».() 
«زيرا هر كه درسايةهوش خود قدرت بيش بيئىرا داشته باشد طبيعة" حا كم وكارفر ماخواهد 
بود وهر كه جزكار جسمانى نتواند انجام دهد طبيعة " برده وبنده خواهدكرديد.» (4) بنده 
دردست مولاىخود همجون بدن دربرا بر ذهن وقوةمفكره است ؛ وهمجنانكه بدن ازقواى 
ذهذى وتفكر بايد بيروى كند , بنده نيز ملزم به اطاعت از مولى است و 2 ديعل [انست 45 
تمام زيردستان حكم مافوق را كردن نهند »(8) . « بنده آلت جاندار و آلات و اسيان 
بندكان بيجانند » . فيلسوف قسى القلب ما با نور ضعيفى از دور امكانات عظيمى را كه 
انقلاب صنعتى امروز دردست ماكذاشته أست بيش بينى ميكند وبا يك |ميد [ميخته بهترديد 
ميكويد : «اكر آلت و ابزارى بتوائد ارادةٌ انسان را بيجون وجرا بيش بينى كرده انجام 
دهد ودستكاه جولاهى خود بيافد, ومضراب ود برجنىك وعود بزند , درا ينصورت ئايان 
نيازمند كار كران وموالى محتاج بندكان نخواهند بود »> (3) 

اين فلسفه نمودار نفرت يونانيان از كارهاى دستى وبدئى است » كار بدنى در اتن 
مانئد أمرور بحيده ومشكل نبود , أمروز هوش ومهارتى كه براى يك كار دستى لازم أست 
بمراتب بيشتر از كارى است كه طبقة متوسط انجام ميدهد و حتى در بعضى مواقم يك استاد 

دانشكاه يك مكانيسين |تومبيل را همجون خدائى در نظر مى ورد ؛ درآن زمان كار دستى 

)١(‏ هما نكتاب . بايدمتوجه بودكه محافظه كاران بهطبيعت بشرى بد بين وطر فداران تغيير ات 
اساسى دراجتماع بآن خوشبين| ند . شايد بتوا نكف تكه طبيعت بشرى نه آنقدر بد ونه آن قدر خوب 
استكه ايبن دودسته مى بندارند ونيز ميتوا نكف تكه ابن زشتىها و نيكىها مال طبيعت بشرى نيست 
بلكه نتيجة محيط ونر بيت نخستين |ست . 

(؟)كتاب سياست »2 1 ٠١6‏ . 

() هما نكتاب ؛ 1 » ه . 

(؛) همانكناب » 1؛ ؟ . كامة بنده (مبرع51) شايد براى ترجمة كلمه 108 ررو(] يو نانى خيلى 
مناسي نياشد. مقصود ازاي نكلمه اين بوده كه يك عمل ناهنجار خشن را بصورت يك عمل مقبول عامه 
درآورند. ماهم إمروز ازمسةتحسن بودن كار <جسمانى وبرادرى ميان تمام مردم سغن مى كوم .ما 
(مروز بتر ازقدما مىتوانيم جملات بسازيم . 

(ه) همان كتاب » 1ه . 

(1) هما نكتاب ؛ 1 . ؛ . 
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خِنلى ساده بود وارسطظو از ا سمان فلسفهكار كر انر! همبجؤن مزدمئ خآلى از' تغنكرو|نديشه 
مى تيد ,كه ققط براى بند كى آفر يده شدها نب ومى: بنداشت كهكار -جسمانى شغص را بئده .يار 
.مئ .ورد . بعقيدة اوكار جسمانى ذهن ر|/كند و قدرت تفكر را :سلب -ميكند و:ديكر نزاى 
ند بر در|امورسياسى- نذولى باقى 'نميكذارد . بنظر. ارسطو اينامر بديهى بودكه فقطمردم 
فارغالبال بايد درحكومت نكن كنننة, )01 2 بجتر ين حكوها حكومتئ |است يه مددم 
در آنبهكار جسمانى اشتغال نداشته باشند:.. دزشهر تبس قانونى كذرا نده بود ند ك4هيجكس 
نميتواند:'شفل رسمى وديوانى قبول كند مكر أ نشكه ده سال بيش ال اشتغالات اماه 
كعيدة بأشد (؟). 1 : 

ار 9 حتى بازركانان وصرافان را از زمرةٌ:بندكان مىشمارد . «غردة' ذَرُوشى 
كار غير ظبيعى ٠...‏ وهمدنين اإست ه ر نوع خر بدو فر وش ى كه تضهن تفع ردن يكئفر "از 
بديكرى باشد... بد تر ين اين نع مبادلات ر باخوارى اشت كه خود بول ءوود بخر يدوفراوش 
اسييءؤ استفادة قانو: فى أ آن نميشود . زيرا يول وسيلة :ميادله إست زه شيع سود واستفاده 
رباخؤارى (: 101205 ( يعدى بول “در أ وردن از :بول بدتزين راه استفاده-است.» (7) بول 
ايه وال بياووود:. . نوين جهوت « فحث دريارة امور مال ئ در فأسيعة : ى فأيده 0 بلكه 
دالت درامور مال ى بوك بد سست وردن شايستة: مرد د باعل 7 (4) . 


ا ب -دزناشوأى أو تربيت” 7 


سبيت زن 4 ا ل د حغاذه 4 0 وبدن رت ةر «ومثل نسي تاقوام 
,و حطلى, , بهيونانيان, هري زنمرد تأقصى ا درمرجلة بائين. 'ترى رشد ونعو ميكند(0) 
عدب بسك حكن تراقافوق وحس ماده ( رير دست اشع ؟ ثفن جا كم و ماده مجكوم ست 
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واين قانون بالطبيعه شامل تمام افراد بشر نيز هسمت. زنازْحيث إراده ضعيف است و بهمين 
جهبت نسيةو| ند دومناك 3 عو لسن 558 بجتر بن وضع يراى زن اسك اهز ند كى 

خانوادكى آرامى داشته باشد ودرحا! ى لقره كرهاق خارعى شان رلا اداره ميكند , در 
إموو خانه دارى ٠‏ ررق بازن. باشد 0 نإن : نيأايد مادم ردان تر بدت شوند ؛ جناتكهافلاطون 





() ماتكاب! 19111111 . 0 3 8م 
)0 همان كتاب ؛ 111 | | 00 . 
لض كتاب سياست, 1 ٠6٠‏ . درقرون وسطى ربا قدغن شده بود و اين نتيجه نفوذ نظر يه 
ارسطوا بود . ْ ْ : ١‏ 3 
(غ) همان؟تاب؛ [ ١١»‏ .'|رسطو مىكويد اكر فلاسفه بخواهند مى توا نند ذر١يدانتجارت‏ 
و اقتصاد نيز برترى حاصل كتند وباين عنوان باغرور خاصى ثالث ملطىرا شاهد مى [ ورد . ا لس در 
سالى حدس زد به محصول (زيتون) فراوان خواهد بود » بدين جهت!؛ مام أضاتف روغ ن كشى شهر را 
خر يد وهنكام معحصول مت كرا ترق فوخت : از اينحا ارسطو لتمجة 5 ى كيرد كة أسر كلى ثرو” تباى 
1 0 (اتشيار» إسث . ٠‏ ف ماه ١‏ 
.(5) سنائلة ضشتمة- ذه 708 11 ١“‏ مسلالافس نطق . )1113؛ 237111 | كتابسياشت 
إءه مقايسه: شود با عرويم 16161 ' ([1186016 ( نوسنده انكليسى 188-1١6.‏ ) مىكويد': 
< ذن آخر ين جيزى است كه بوسيلة مرد متمد نكشته است» (1 60 ا نط8 أه لوع070) 
بأ شيمه بنظر ميرسدكه مرد آخرين جيزىبوده (ياخواهد بود) كه بوسيكة ون امتمدن فى إردف «ازيرا 
بزركترين عامل تنمدن») خانواده وزند 6 ى |قتصادى منظم ست وكليد هرئ'دو بك سل زن أست . 
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ميخو اهددر جمهورف حود مهلي كد بايد اختلاف وفرق زن وهمردرا در ثر بيت درنظرآورئد 
نه تشابه أن دورا . «سقراط مى بنداشت كه شجاعت در زن و مهرد يكى است ؛ ولى جنين 
لمسدثت . شحاءت مرد درفرما ندهى و شحاءعت زن در اطاءت و فرمان برق است و همحعنانكه 
شاغر فيكوية سكوت افتخار زن است.» )١(‏ 

ينظر ميرسد كه ارسطو خيال ميكرده استخدام زن بوسيلةً مرد از موفقيتهاىنادر 
مرد است وغالباً (اكر نكوئيم دائما ) رمز قدرت در زبان است نه در بازو . ( اكر مرد 
بذواهد مزيت قاطعى بدست بياورد بايد ازدواج را تاسن سىوهفت سالكى بتأخير بيندازد 
ودر اين سن بادخترى ببست ساله زناشوئى كند 1 دخترى كه درحدود بيست سال دار« بامرد 
سىساله دريك حد است ولى شايد بهتر آن باشدكه ازدواج باجاشنى يك جنكجوى سى و 
هفت سال ه كواراتر كأردد . 

أاينمحاسيه را درازدواج ارسطو ازانحا ردهت أورده اس كه بعقيدة أو زن بست 
ساله ومرد سىوهفت ساله بسإز مدت واحدى از:وليد نسل باز مىماننئد , «|كر مردهنوز 
توانائى توليد نسل داشته باشد ولى زن از توانائى آنكار باز ماند ويا برعكس اين باشد 
نزاع و اختلاف بالا ميكيرد . ودون مرد درهفتاد سالكى و زن در ينحاه سالكى از توامد 
نسل باز مى مانند بهتر [نست كه در آغاز ازدواج نيز ابن قدر با هم فاصله داشته باشد , 
ازدواج زن و مردى كه خيلى جوان باشند براى نسل زيان آور است . در تسام حيوانات 
مواليد جوانان ضعيف ومريض بوده و عالبا مادينه ميشوند » . سلامت مزاج از عشق مهمتر 
أست . علاوه بر أيِن «عفت نيز اقتضاء ميكند كه ازدواج زود نر صورت نكيرد زيرا زنانى 
كه زود ازدواج يكن شهوت برست بار مى [ يند ومردانى كه درسن خيلى كم زن ميكرزد 
لاغر وضعيف ميكردند» (؟) ايتكونه امور را نيايد يدست هوى و هوص جوانان سيرد, 
آنهارا بايد هميشه تحت مراقبت ومواظيت قرار داد ؛ دوات بايد حداقل واكثر سنازدواج 
زن ومردرا تعيين كند و بهترين موقع توالد و تناسل و حد نصاب افزايش جمعءيت را مقرر 
دارد. اكر عدة نفوس |زحد تنصاب تجاوز كند نايد بير حمانه كودكان را بقتل رسانيد بلكه 
بايد به سقط جنين برداخت ؛ سقط جنين نيز بايد درمواقعى انجام كيردكه هنوز حسوحيات 


١ 


درجنين توليد نشده باشد.» (7) حد نصاب جمعيت درهر مدينهإى به تناسي وضم و عايدات 
آن تغيير ميكند. < اكر جمعيت مدينهاى خيلى كم باشد, نخواهد توانست خودرا اداره كند 
وبخود متكى باشد ؛ كر جمعيت خيلى زياد شد از صورت مدينه خارج شده و بشكل قوم و 
أممثت در مى أ يد و دراين صورت نميتواند حكومت ملى ( يعنى متكى برقانون إساسى) داشته 
باشد « ويا نميتواند وحدت قومى وسياسى خودرا حفظ كند . (4) بهر حال اذزايش جمعيت 
از ٠٠٠ر١٠‏ سالا مطلوب نيست . 

دولت بايد امورتربيت را نيز بعهدةٌ خود بكيرد . «آنجه بيشتر بدوام حكومتهاى 


. ١١21] 2 كتاب سياست‎ )١( 

(؟) همان كتاب 1 ١»‏ . ظاهرأ |ارسطو فقط عفت زن را در نظر مى كرفته |ست . 
نتا يحى كه ازدواج مردان مسن بازنان جوان توايد مىشود اودا نكران نمى ساخته أست. 

(ع) همان كتاب » ]لآ 2 1 . 

() هما نكتاب ؛ 711] ؛ ع . 
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ملى كمك مى كند اين است كه تر ببت باطرز حكومت توافق داشته باشد . مردم يايد بقالب 
حكومتى در ايند كه درزير فرمانآن زند كى ميكنند .)١(‏ |اكرحكومت برمدرسهها نظارت 
داشته باشد ميتوان مردم را ازصنايم دستى باز داشته به كشاورزى متوجه نمود ؛ بايد مردم 
راطورى تربيت نمود كه باحفظ مالكيت فردى , اموال خود را درمنافع عمومى بكار بير ند. 
«اين مثل كه ميكويد (دوستان دربرابر هم مالك جيزى نيستند) در ميان افراد نيكى كه به 
منافع عمومى احترام مى كذار ند مصداق بيدا مى كند» (؟) . ولىآ نجه از همه مهمتر است 
اين است كه افراد بايد اطاعت ازقانون راياد بكير ند والا حكومت امكان نخواهد داشت . 
<جه خموب كفته| ند ( انكه اطاعت را ياد لكترات تحى تواند فرمانده خوبى باشد ) .... افراد 
خوب بايد هردوصفت را دارا باشند .» درميان اختلافات قومى وقبيلهاى فقط نظارت دولت 
برمدارس مىتواند وحدت مملكت ويا مدنيه راحفظ كند ؛ مملكت ويا مد نيه كدر تى است كه 
بايد بوسيلة :رديت يه وحدت مدل كرود (9) . بايد بجوانان مزاياى كرا نبهائى را كه از 
تشكيلات اجتماعىحاصل مى شود وآزادى كه ازقانون بدست مى ايد ياد داد . «انسانتر بيت 
يافته ازتمام حيوانات بهتراست وإلى انسان بى ثر ديت بدترين حيوانات است ؛ زيرانادرستى 
وجنايتى كه باسلاح ت:وأم باشد خطر نا كتر است وجون انسان از هنكام تولد با سلاح هوش 
مجهزاست » صفات زشت ونايسند دراومسكن است بهبدترين نتايح منتهى كردد . بهمينجهت 
انسان عارى ازفضيات وتقوى وحشىترين ونايا كترين حيوانات است كه ممتلى از شهوت - 
يرستى و بىعفتى است» فقط مراقبت اجتماع ميتواند در انسان توايد فضيات و تقوى كلد . 
انسان از راهكفتار اجتماعى شده وازراه اجتماع بعلم ودانش رسيده واز راه علم و دانش 
بهنظم راه يافته واز نظم و انضاط به تمدن نائل كشته |ست . در حنين مدنيه و يأ مملكت 
منظمىهزار انفرصت وامكاناتموجوداست وراه همةٌ كاميا بىها برا نسان بازاست درصورتيكه 
تنهائى » وعزلت هيجيك ازاين مزايا راندارد . «<1نكه تنها زند كىمى كند ياحيوان|ست و 
ياخدا» (6). 

ينابراين تقر يبأ ا نقلاب هميشه راه ناستوده وبي*غردانهاى خواهدبود ؛ ممكن ست از 
انقلاب نفعىعايد شود ولى اين نفع بقيمت زيانهاى فراوانى تمام خواهد شدكه بدترين آن 
اضطر اب وازهم ياشيد كى نظم اجتماع است » اجتماعى كه همةٌ منافم سياسى بسته بدان|است. 
نتايج مستقيمى را كه ازنظم نوين انقلاب برميخيزد ميتوان بيش بينى كرد وممكن است اين 
نتايح سودمند باشد ؛ ولى نتايج غير مستقيم آن را غالبا نميتوان بيش بينى كرد و بيشتر اوقات 
وخيم ومصيبت باراست . ١<‏ كرعدةٌ قضايا محدودياشد حكم آسان خواهد بود» راك كشن 
فقط كار مختصرى در بيش داشته باشد ميتواند ذوراً از ان فراغت حاصل كند . «جون جوانان 
زود اميدوار ميشوند ,زودى هم مانوس من ردنك .»> ملع عادات راسخه ممكن است باعث 
نر الكو شدن حكومت نجدد خواه كرد زيرا قدرت عادات قديمه در بين مردم سيار زياد 

.٠١ همانكتاب» لا 2 و١ !الا‎ )١( 

)١(‏ هما نكتاب ؛ ]لا 4٠‏ ؛]21)ه. 

() همانكتاب 12[[؛ 21124 ه. 

(غ) كتاب سياست ؛' [ ' ؟ . وجنانتكه نتيجه كه فلسفة سياسىاوتقريبا مأخوذ ازارسطواست 
ميكويد : <يا هردو ‏ يعنى فيلسوف» 
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أست ؛ صفات و سحايا را نمىشود فاته قوايت ‏ .سووالت حوصن كراق, دوام حكومت قانونى 
بسته بآن است كه تمام طبقات اجتماع بحفظ و نكاهدارىآن متمايل باشند . بنابراين حاكم 
وفرمائروا بايد ازافزايش خارقالعادةٌ تروت ونيز از فقر مدهش مردم جل و كيرى كند 2 ب 
<زيرا اين دو وضع غالبا منجر بهجنك مى كردد » ؛ او بايد مردم را ( مانئهد انكليسيها ) 
به مهاجرت: باراضى ذيكر تشويق كند زيرا تنا ءراة :جل و كيرى از حفقان خطرتاك جيعيت 
هميث است . فمعحاين حاكم وفرمانروابايد در برويج واشاعة مذهب يكوشك / يك ديكتاتور 
مخصوصاً « بايد خودرا در يرست شخدايان جدى نشان دهد ؛ زيرا ١|‏ كرهردم بهبينلد كه حا كم 
بخدايان احترام مى كذارد وو باصطلاح موؤمن ومتدين أست » در تحمل نبدااد كر ينا او كمتر 
رنح خواهند برد وكمتر برضد اوتوطئه خواهند كرد زيرا معتقد خواهند شدكه خدايان بثت 
ويناه اينحا كم اند .» )١(‏ 
ج . حكومت عامه وحدكومت اشراف 

باأين كونة برخوردارى ازاتكاء به مذهب وتربيت ونظم زنك كن خا نواد فق تمأم 
انواع حكومتها تقريبا مفيد فايده توانند بود . انواع مختلف حكومتها همكى مخلوطى از 
جنبههاى نيك وبد هستند وميتواند بهتنهائى باوضاع و ا-وال مختلف تطبيق داده شونه . 
ازجنية نظرى عالىترين شكل حكومت [نست كه مام قواى سياسى به كف كفايت يكتن كه 
هترين افراد بأشد داده شود. هومرحق داشت كه كويد «حكومت عله 11 شود ليق ؟ 
بكذار نا يكتن حاكم و فرمانروا باشد . »> براى جنين كسى قانون در حكم وسيله و آلت 
خواهدبود نه قيد وحد : «زيرا برمردم يسيارشريف وشايسته حكم وقانونى وجودندارد ب 
1 نهاخود حكم وقانون هستند. »> | كر كسى بخواهد برآ نان قانونى وضع كند خود رار يشخند 
كرده است ؛ ا در ياسخ جنين كسى همان جملهاىق راخواهند كفت كه1 نتيس :نس درداستان 
شير وخرذواشن آورده اسفن كه حون كو شان در بارامان حيوانات داد سخن دادند و 
درخواست كردند كه همه درحقوق ومزايا هساوى باشند » شير ان كفتند : « يس كو ينجهها و 
جنكا لهايتان ؟>(؟) 

ولى درعمل معمولا حكومت مطلقه بدترين شكل حكومتها است زيراقدرت زياد با 
فضيلت وتقواى زياد يكجا جمع نمى شود . بنا براين بهترين طرز عملى سياست , حكومت 
اشراف است يعنى عدهٌ معدودى كه خبير و ساكفايت باشند . حكومت امر سيار غامض و 
ببحيده| يست وتستوان ان رامدهت| كثزدت سير د وجكونه ميتواناينكاررا كرد درصورتيكه 
كارهاى اسان تسر از حكومت را هميشه بدست مردمى مى سيار يم كه در آثَ اطلاع و مهارت 
كافى داشته باشند. «همجنانكه در بار طبيبفقط طبعيتميتوا ند حكم كند حكمدر بارةٌاشغاص 
بايد ازطرف صنف وطبقةً خودآنها صورت كيرد .... حالآيا اين اصلنبايد دربارةٌ انتخاب 
اجراء كودد : زيرا| انتخاب مح را كسانىميتوانند بكذند كه در ان باره علم واطلاعداشته 
باشند . مهندس بايد در بارةٌ هندسه و ملاح بايد در بارةٌ كشتى رائى رأى بدهد .... (7) 

00 ١11672911128210 سياست‎ باتك)١(‎ 

(؟)كتاب سياست » ]1 2 .١‏ ا|رسطودر نوشتن اين سطورحتما باسكندر يافيليب نظرداشته 
است . همجذا نكه نيجه در نوشتن مطاابى نظيراين؛ بيسمارك يانايلئون را در نظر كر فته |أست . 

(ع) همان كتاب » ]11 . .١١‏ مقايسه شودباستدلالى كهامروذ براى<|انتخابات صنفى » ميكنند. 





كلا 
بنابراين | كثريت نمى :وانئد در بارة انتخابات حكام و دا محاسبه و استيضاح آنها رأى 


بدهند . > 

حكومت اشرافى ارئى يكاشكال دارد و آن اينكه جنين حكومتىفاقه بايةاقتصادى 
دائمىاست ؛ اكزارتى ناكد نأوب دائمى< نودو اتان» مشاغل سياسى را دير يازود در مءعر ض 
حراج ومزايده خواهد كذاشت دون ترديك , قايل خريد بودن مشاغل عاليه كار يدق انيع ؟؛ 
اكرسِنين امرى قانونى شود » ارزش يول بوشتر أز استعداد وكفايت خواهد .ود ونمام مردم 
جادر حرص و [زخواهند كشت . زيراهرجا كه اولياى امورامرى رامهم وبرارزش تشغيص 
دادند مطمئنا مردم ديك رهم آن را خواهند بذيرفت واز أن بيروى خواهند كرد» ( يا نجه 
در روانشئاسى اجتماعى امروز «تقليد از حيثيت و نفوذ » ناميده ميشود تطبيق أردد ): 
دو انجا كه شايستكى و كفايت مقام اول را نداشته باشد حكومت اشرافى وجود نخواهد 
داشت. »> )١(‏ 

معمو لا دمو كرإسى تتمحة انقلاب در صد حكوقت اغنيا سوق . 2 سرود در سكى طبقة 
اكه موجب خواهد شدكه روز بروز ازعدة ان كاس:ه شود» (نظير ا جه مار كس دريارة 
«ازميان رفتن طبقة متو سط « ميكويد) » 2< و در قفدرت "ودة مَرَدْم افزوده كردد نا | نحا كه 
برضد طيقة حا كمه قيام كنند ودمو كراسى را برقرار سازند.» تسلط «طبقة فقير» مزايائى 
دربردارد . «رأى ورد فرد اشخاص در حال عادى دست قل ار رأى كسانى است كه از عام و 
اطلاع برخور دارند ذلئ رأى قاطية مردم خوب خواهد بوت . علاوه براين رأى بعضصى از 
صنعتكر ان در بارهٌ مصنوعات خود باندازةٌ رأى كسانيكه ان مصنوعات را بكار مىبر ند 
موجه نبسدت . مملا صاحب خانه يابيشكار آن دربارة خا نه هشر ازمعمارويناىآن ميتواند 
كنك وهمحاينت مهما نان در بارة غعذا بهتراز ا شيز وطباخ حكم فين كندت 0( 4 و«فساد بعدة 
كني كبترواة مى يأبد همدنا نكه اب زياد كمتر أر ١‏ بكم در معر ض تغيير و تبأهىاست ٠.‏ شخص 
درمعرض اهل غضب وشبوت است واز ايئرو حكم اودرجنينحالى | بحااست : درصورنى 
45 اك حشم وشهوت بر يك جأمءه در ان وأاحد عاذ" دشواراست م 6« 

ب اهمه حكومت عامه ) دفو كراسى ( رؤفهم روته يباين دن از حكومت اشراف 
([ريستو كراسى) أست (4). زيرأ ميناى أن فر ضغلطى است دريارة مساوات افراد «آين 
فرض مواود اين نظ راست كه افرادى كه از بعضى جهات ) مثلا رجهت قانون ( مساو ياد در 
تمام جهات ديكر نيز بايد مساوى باشند ؛ جون «ردم در [زادى برإبرند بايد بعلور مطلق 
درهرجيزى برابر باشند. »> نتيجه! نكه شايستكى و كفايت فداى اكثريت شود, درصورتيكه 
اكثريت را مى :وان بأ 557 فريب داد . جون مردم زود فريس ميخور:ن_د . و خيلى رود 

عقيدهشان ير ميكر دد؛ بايد رأى رامحدود,.اشخاص بادرايتساخت ١.‏ نجه ماميخواهيمتر كيبى 
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.١ ١6 11 ©» سباست‎ باتك)١(‎ 

(؟) همان كتاب » 11[ » 6١١2م .١ ١١‏ 

(ع) كتاب سياست » ]]] » .١6‏ تنارد ولوبون وديكررو| نشناسان اجتماعىعكس اين قضيه را 
معتقد ند : وباآ نكه درعيوب اجتماع ميالغه ميكنند بيشترازارسطو مىتوانند بمجلسآتن 8٠6-7٠.‏ 
قبل |زميلاد مسابيح استئاد كئئه . 

(؛) هما نكتاب 2 211 .٠‏ 


ف 


ازحكومت اشراف وحكومت عامهاسث . 
حكومت متكى برقانون أساسى اين ع ميارك را در 55 دارد . اين حكومت 
بهترين حكومت - يعنى حكومت مبلى بر تربيت اشرافى - نيست ؛ بلكه بهترين حكومت 
ممكئه است . « ما بايد تحقيق كليم كه هدر دن قانون اساسى سر اى ل ممالك حجسدت وق 
هدر دن راه زند كى راف بيشتر اشخاص كدامست 2( تمايد عالى ترين شكلرا كه ازحداشخاص 
عادى بالاتر است در نطر بياوريم و نبايد يك تنربيت عالى را كه نتيجةٌ مساعدت طبيءت و 
اوضاع واحوال أسث مقياس قراردهيم ونيز نيايد يك مد نية ايده | لى راكه ذقط در خيال و 
آرزو وجود دارد وجمهة هحث خود ساز يدم ا يلكه بايد يك راه زند كى در نظر يكير يم كه 
| كثر يت مردم بتوانند دران سهيم باشند و متوجهان طر زحكومتى بشويم كه اغلي مملكتها 
مى توا نند بان برسند .» <بايه ازاصلى شروع كرد كه مورد استءمال كلىداشته بأشد , يعنى 
ان قسمت اجتماع كه فيكقوافيت حكوفت :را .يدسك ذاشتة باشد نايد قنوى تر از دستة ذيكر 
باشد» )١(‏ ؛ مقصود ازقوى اين نيست كه فقط درعده ياثروت يا كفايت ياقواى نظامىقوى 
باشد بلكه يايد تر كيبى ازهمةٌ اين امور باشد و از جهات < آزادى , ثروت » فرهنك . و 
اصالت حسب و فمتونين عده بر ترى داشته ياشد» حال ماجذين اكثريتىراكه شتيبان قانون 
اساسى ما خواهد.ود از كحابدست بيأوريم ؟ شايد طبقة متوسط ببترازهمه باشد وايتنجانيز 
همان اصل حول وسط دميان مى | يد وحكومت قانون أساسى حدك وسطىميان حكومت عامه و 
كاملا دمو كر|سى أست واكرفقط معودود به | شخياص شأوسته وازموده و خب قرذة حكومت 
كاملا ريستو كراسى است . ازهرجا كه بحث سياسىرا شروع كليم بين نتيجه خو أه.م رسيد 
كه تعمين اغراض ومقدرات اجتماع باخود اجتماع |سثك ولى براق رسيدان باغر اض وهدذهاف 
اجتماع فقط بايد مردم خبره وآزموده انتخاب كردند . انتخابات بشكل دمو كراسى است 
ولىانتخاب شوند كان ذقط مردم1 كاه و بصير و ياكفايت|اند . 
6 انتقاد 
دريارة اين فلسفه جه بايد كفت ؟ شايد نتوان مطلى شور اتكيزى أخراة كرد :وق 
بارة ارسطو به شكال ميتوان بأششور و هيحان سحن كفت ( زيرا أو به شكال در بارة اشياء 
شوروهيحان اظهارميكرد ومعل هوراس 068 ميكفت لاللسلعظ , ععدة1]! عر 15 81 » 
«. ضلصع!؟ أطذا ( | كر ميخواهيد كريه كنم نخست بايد خودتان كريه كنيد .)» شعار او 
اين بود 801501 011 أزهيج ديز نايد در شكفت بود؛ مانمى توانيم شعاراورا دريارة+ود 
او نقض كليم . ارسطو شور اصلاح طلبى انلاطون را نداشت . عشق جئون [آميزى كه اين 
ايده ليست بزرك بهبشريت داشت واورا وادار به تحقيرو تقبيح معاصرين خود كرده بود 
درارسطو موجود أمود ' ارسطو شحاءت اصيل و #خيل عا لى واستءداد روؤياهاى جسورانة 
استاد خود رافاقد يود . بااينهمه هيج جيز يس از +واندن افلاطون مثل ارامش ترديد اميز 
اعتراضات خود را خلاصه كنيم . اولا اصرار و ابرام او دربارة منطق ملال انكيز 
)١(‏ كتاب سياست . 0[ . ٠١‏ 
(؟) دد( 8 وحمل ) درحين خطاب ببازيكران ونوسندكان . 





,24 


|ست . بعقيدة او قياس راه استدلال است درصورتيكه قياس ذقط راه اقناع و ملزم ساختن 
ديكر ان مى بأشد 5 بفر ض اوفك ر حر كت ازميادى أشرية درطلب مراد وو تشرعده وحال [نككه 
عملا فكر ازيك نتيجة فرضى شروع مى كند ودر جستجوى مقدماتى كه اين نتيجه را مبرهن 
سازد بر أه مىافتد - دراين طلب» قضاياى جزئىرا حت مشأهده درمى ورد وانها راتحت 
شرايط جدا كانه بررسى وتجر به مى لك 

بأ | يتهمه ديوا نكى اأست كر فراموش كنيم كه منلطن ارسطو در على دو هزار سنال 
فقط تغييرات بس ناجيز بخود ديده است و فلاسفه اى از قبيل اوكام )١(‏ و بيكن و ويول و 
استوارت ميل وصدها نفر بكر كنآ لوشتن فراوان فةقط لكه هائى براين خورشيدتابان 
ديدهاند ؛ اين راه جديد انديشه كهارسطو ابداع كرده |ست وخطوط بر جسته واساسى آنرا 
تعيين نموده از بناهاى جاو يدان فكر بشرى است . 

فقدان 0 بيات و فسرضيات دمر دش علوم طبيعى ارسطو را بش كل :وده اى از 
مشاهدات هضم نشد نى در [ورده است ٠‏ تخصص او درجم آورى و طيقه بندى قضايا أست ») 
مقوللات خويش را درهر ميدا| نى وارد ميكند وهرجا جدول وفهرست هيه مينمايد . وأى در 
جدسب اين ميل واسةعداد به مشاهدات يك شوق افلاطونى يهماوراءالطبيعه درحر كتاست و 
ابن موجب ميشود كه او درهر عملى اشتباهات زيادى مر تكب شود و ذرضيات غلطى بوجود 
بياورد . اين درحقيقت نقص بزرك فكر يونانى است كه فاقد انضباط و روش هاى استوار 
بود و آزادانه در مناطق مجهول درواز فيكرق و بى اهل به نتايح و نظريأت هيمر سيك . 
بهمين جهت فلسفةٌ يونانى بجائى رسيد كه ديكر نميتوان بآن رسيد ولى علم يونانى با ياى 
جوبين بىتسكين درهمان كامهاى نغستين فروماند . خطرى كه در دنياى جديد مااست يكلى 
عكس اين است ؛ مطالب وقضاياى ثابت شده از هرسو مانند اتش فشان وزو مارا احاطه 
افزايش دائمى «تخصص درعلوم بعأات فقدان روش اليم و فلسفة وحدث سر بوش ادهازنما 
كشته است . ما فقط اجزاء وقطعاتى هستيم كه ميتوان از أن يك انسان درست كرد . 

اخلاق ارسطو فصلى از منطق اوست ؛ كمال زند كى مانئد يكقياس منطقى است 
اخلاق او رساله اى است دربان فضايل ومكارم اخلاقى نه يك مشوق ومدرك به كمال. يكى 
از نقادان قديم دربارةٌ اخلاق او ميكويد : « اعتدال يه افراط » يك افراطى ميتواند كتاب 
اخلاق اورا يك التقاط عالى از قطعات بيش با افتادة تمام انواع ادبى بداند . الللسييادر 
دو دانشكاه كمبريج واكسفرد مجبور بودندكه تمامكتاب « اخلاق به نيقوماخس» را كلمه 
بكلمه بخوانند . يكضد | نكليسى ميتواند خودرا باين تسلى دهدكه انكليسها باخواندناين 
كتات در سالهاف جوانى خود از كناهانى كه در سق كيولت در مستءمرات مر تكب مسشو بد 
«توية قبلى > م.كنند . ما حيلى راغب هستيم كه ب4 صفحات خشك اين كتاب 5 اوراق سر سمدل 
كتاب2 بر كهاىمرغزار ويتهدن )1( رأ مخلوط كنيم در اين صورت نحداين شاعر در توجيه 
لذايذ حسى كفته است با[ نجه ارسطو در اثبات سعادت معنوى محض بيان كرده |است در هم 

مى [ميزد . ما ميد| نيم كمال اخلاقى ارسطو ) اعتدال به افراط ( تأجه اذ -دازه در فضايل 








)١(‏ صروعع0 فيلسوف اتكليسى ١7١07٠. ١41(‏ مسيحى). 
)١(‏ سمهصسخخط 11 ]1و7 شاعر [مريكائى (65م9-1١41م١‏ مسيحى). 
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بىرنك و خاصيت و وقار مصنوعى و تظاهر بيروحع حكومت اشرافى الكليس تأثير داشته 
است . مائيو آر :ولد ميكويد كه اولياى دانشكاه اكسفرد در زمان او كتاب اخلاق به 
نيقوماخس را كتاب جاودانى و غير قابل نقض ميشهردند . اين كتاب و كتاب سياست سيصد 
سال اساس قوة متفكرةٌ طبقة حا كمة ا نكليس بوده أست و شايد موجب طرحهاى رركو 
نحيبانه بانتايح سخت وسردكشته سيقي | كن اولياى انكلستان فى بز اتزين اميراطورى 
هاى جهان بحاى ارسطو ازشور مقدس وعشق خلاق جمهورى افلاطون بهرهمنه ميشدند ده 
نتايجدى بار مى امد ؟ 

علاوه براين » ارسطو يونانىكامل نبود ؛ او بيش از[ نكه بهيونان بيايدكامل شده 
بود وجيزى ازآتن در دور وبر او نبود » از #جربيات شتاب آميز و بر حرارت آتنينان در 
سياست بازى كه بالاخره آنان را بزير زنجير استبداد كشيد , بىخبر بود . اوكاملا نصيحت 
معبد دلفى را در يرهيز از افراط بكار بست وبراى رسيدن بحد وسط جنان دوطرف افراط 
وتفريط را رنده كرد وثر|شيد كه در آخركار جيزى نماند . جنان ازهرج ومرج در وحدشت 
بودكه وحشت از بردكى را ازياد برد . جنان از بىثباتى حر كت ميترسيد كه سكونقريب 
به مرك را نرجيح داد . او از تصور هرقليطوسىحركت غافل بود در حالى كه محافظه 
كاران ازآن بهره هيدر ند وفوا حر كتدائم درسير:دريجى است واصلاح طلباناذراطى 
آن را موجه مبدانئد وه وين | نجه درحر كت و تغيير نيست ثبات ويقا ندارد . اوفراموش 
كرده بود كه حكومت اشترا كىافلاطون را فقط مردم بر كاز يده اداره خواهند كرد يعنى آن 
عده معدودى كه حر صو آزراكشته وازخودكذشتكىرا شعارخويش ساختهاند؛ باايئهمه [نجا 
كه درعين تبليغ مالكيت فردىءاستفاده از انرا حقعمومميداند سوكىافلاطونمنحر ف ميشود. 

او نميدانست (ودرآن زمان نميتوانست بداند) كه مالكيت فردى وسايلتوليد,وقتى 
مثمر تمر ست كه ايبن وسايل خيلى ساده باشد وهمه توانائى خريد آنرا داشته باشند؛ ولى 
58 اين وسايل روز بروز بيجيدهتر كردد و بهاى آن دائما بألا رود » مالكيت فردىمنجر 
4 تمر كز خطر ناك تروت وقدرت ميكردد و بيك عدم مساوات غير طبيعى منتدر ميشود كه 
نتيجه أى حزن هلاك ودمار ندارد 5 

رويهمرفته بايد كفت كه براى جنين فلسفهاى كه مؤثرترين وشكرف ترين طر يقهاى 
است كه نا كزون يكنفر بشر 7وانسته است |بداع كند , اين انتقادات نميتواند إساسى باشد 
معلوم نيت كه نا كنون كسى باندازةٌ ارسطو درشناساندن جهان به بشر سهيم باشد. قرون 
بعد همه برروى ارسطو بنا شده وهمه حقايق جبان را از در يجة جشم او ديده|ند . علوم و 
معارف بهناور و متنوع مدرسة إسكندر يه از جشمة فياض ارسطو بهره برده |است . قالب 
اذهان وقواى مفكره قرون وسطى ازروى «ارغنون» ارسطو ريخته شده است وهمهمردم 
آن دوره به آن روش فكر كرده|ند . كتب ديك راو كه درقرن ينجم مسيحى توسطمسيحيان 
نسطورى بهسريانى ترجمه كرديد و,ساز آندرقرندهم مسيحى بهعبرانى وعر بى ب كردا نده 
شد وبعد در 1776 م . بز بان لا:ينى در امد » سبب بيدايش اسكولاستيك كرديدكه بطرز 
شيدائى بأ [بلار )1( آغاز شد وتنوسط طماس [كوئياس )( بصورت مجموعة ببناورى 


(١)18:0[ؤطق4‏ - فيلسوف متأله فر نسوى ٠١ 798-1١١41(‏ مسيحى) 
)١(‏ 05مأهوكة 5ومروط؟1' بزدكترين فيلسوف اسكولاستيك (6-157174؟15 م:) 
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ازعلوم ومعارف در آمد . جنكجويان صليبى نسخ صحيح يونانى ارسطو را باخود به ارويا 
بردند وعلماى قسطنطنيه هنكام فرار ازمحاصرةٌ تر كها درسال ١487‏ مسيحى بسيارى از 
كنجينههاى علمى ارسطورا بهمراه آوردند . [ثارارسطو براى فاسفهٌ اروبائى نظير كتاب 
مقدس براى علوم عاق كرديد ومندى غير قابل نقض وحلال همةمشكلات شمار رفت .در 
سال |!١6‏ مسيدى نمايئدة باب در يارس شرح و تحشية كتب اورا ممنلوع ساخت و در سال 
حرف باب كر كورى نهم مجمعى از علما ترتيب داد ا قسمتباى كمراه كنئده أن را حذف 
د . در "؟١‏ تعليم كتب او درهرمدرسة مس حى اجبارى كرديد ومجامم مس يعتى محر ذبن 
از ارسطو راكيفر ميدادند . جاوسر )١(‏ شا كرد نيكبغت خودرا جنين مىوستايد : 


٠ 3 


نيك بختى نياشد از اين بيش كز ارسطو و حكمت ابديش 
جمم كرذهاست بح عله كنا حيده بألء و دور تدر خواب 
جلدهائى ل سرح و سيأه كشعه أز و دا كن كاه ؛ 
ودانته هنكام وصف دركات نغستين دوزخ دربارة ارسطو دنين يون : 
ديدم ان بيرو اوستاد همه او جو جوبانوديكر انجورمه 
همهار باب فضلودا نش وهوش حلقة طاءتش نه-اده و 
بد ذلاطون و بير او سقراط بيشتر از همه بقرب بساط 


ازاين سانات مقدار احترامى راكه ارسطو طى هزار سال از آن برخوردار بوده 
است ميتوان حدس زد . دوران اقتدار ارسطو هنكامى بيايان رسيد كه سيان وآلاتنوبيدا 
شد ومشاهدات روز افزون كرديد و تحجرسيات از روى تاق ودقت علم راازنو بنانهادو|كام 
ورامس )١(‏ وروجر وفرنسيس بيكن بااسلحةً مقاومت نابذيرى مسلح شدند . تاكنون هيج 
مغرى نتوانسته است تسلط ودرا برفكر دشر اين اندازه إدامه دهد , 
6٠6ل‏ يايان عهر 

بالاخره زمانى فرا رسيد كه فيلسوف ما بقول شاعر : 

بكردا كردخودجون نيكميديد بلا اتكشترى و او نكين بود 

ازيكسو ميانة او بااسكندر سخت بهم خوردزيرا اسكندركاليستنس(7) برادرزادة 
ارسطورا بدست دؤخومسيرد براى! نكه نخواسته بود اسكندر راخدا بداند وجونارسطو 
باين امر اءتر اض كرد بعر بض در باسخ كفت كه وى درعين جبروت و اقتدار خويش ميتواند 
حتى فيلسوفان را بقتل برساند . ازسوى ديكر ارسطو از اسكندر دريرابر آتينان حمايت 
ميكرد زيرا قدرت يونان را بررقاءت وخصومت ميان شهرهاى يونان ترجيح ميداد وميكفت 
فقط با از ميان روتن ايبن خصومت ونقار علوم ومعارف ميتواند رونق بكيرد و در ات 
همان هيد كه كوه در نا بلئونديهد ب يعنى وحدت فلسفىجهان درهم واشفتهرا .آتينان تشنة 
[زادى بودنك و برا صد ارسطو داد وقال راه اندا+خهند وهنكامى كه اسكندر 44 نصب محسمة 
ارسطو در ميان اين شهر كينه توز أمر داد اين خصومت به منتهى درجه رسيد , احساسات 

ارسطو درميان اينغوغا بكلى مخالف [نجيزى است كه در كتاب اخلاق بهما دستورميدهد 





)01( 861 شاعر | نكنيسى (٠.+#ااءع"١‏ مسيحى). 
(؟) وتصجوظ نحوى وحكيم فرانسوى .)011186-١617(‏ 
)١(‏ وممصعطغأةالة0) 























« از طراحيباى « رافائيل » در أكادهمي ونيز » 
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و به حفظ خونسردى و أرامش أمر مى كند ؛ يلكه أو مانند يك جنكجو كار عظيم غود را 
درميان حلقة دشمنان دنبال ميكند . بيروان افلاطون در آكادمى وشاكردان مكنن خطابى 
| سوخراطس بامردمى 5ه از بيانات تند دموستنس به هيجان آمده بودند دست بهم دادندو 
«أصداى بلند نفى وتاهر كن اورا طالب شديك , 

دراين ميان ناكهان اسكندر ازدثيا رفت (73772 بيش ازمسيح ) شور وطن خواهى 
دراتن بحد جنون رسيد؛ حزب طرفدار مقدو نيان ازهم ياشيد و اتثان استقلال خودرااعلام 
داشتند . آنتى باتر )١(‏ جانشين اسكندر و رفيق صميمى ارسطو براى خواباندن شورش 
سوى اتن جر نت ذرة . بسيارى از اعضاى حزب طر فدار مقدونيان فراركردند . يكى از 
رؤساى روحانى بنام اورى مدون (؟) ازدست ارسطو بهمحكمه شكايت كرد و اورا متهم 
ساخت كه دعا وصدقه وقربانى را بى فايده ميداند . ارسطو سر نوشت خودرا دردست مردم 
وداد كاهى ديدكه خصومتشان بااو به مراتب ازخصومتشان باسقراط بيشتر بود . بهمينجهت 
راه عاقلا نهاى نكن كردت وشهررا رك 35 و كفن كد نمخواهد آشان جنايث ديكرى بر 
ضد فلسفه مرتكب شوند . دراينكار جبن نبود زيرا درآ تن شخص متهم ميتوانست نفى رابر 
قتل اختيار كند (") . 

همينكه به خالسيس(4) رسيد مريض شد . ديوجانس لائر سيوسى ميكويدكه جون 
ارسطو همه را برضد خود ديد در نهايت يأس و نوميدى باخوردن شو كران بزندكى خود 
بايان داد (6). علت مر كل هرجه باشد اين مرض براى او عاقبت وخيم داشت وجِند ماهبس 
از ترك آتن (؟"7 بيش ازمسيح) ارسطو درعين :نهائى ازجهان رخت بربست . 

درهمين سال ودرهمين سن (شصتودوسالكى) دموستنس بز ركترين دشمن اسكندر 
جام زهر نوشيد, درطى دوازده ماه يونان بز ركترين فرمانده و بز ركترين فيلسوف خودرا 
ازدست داد . با درخشيدن خورشيد ازجانب رم افتاب اقبال يونان غروب كرد ولى عظمت 
رم دراقتدار آن بود نه در نابش انوار انديشه وحكمت. باسقوط اين عظمت رو شنى ضعيفى 
كه دررم مانده بود خاموش شد وسرتاسر ارويا در ظلمت فرو رفت . دنيا در انتظار يك 
ر سد أخيز فلستمى بود . 


)١(‏ “61غ9م1)مم4 

(؟) صملم ص ناكا 

٠١ 2 0206 (؟)‎ 

(ع) قأعلهط0 

(0) مغ6:0 ' 7١‏ ؛ ه201 "١١‏ > (تبصره) . 
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فصل سوم 


فر نسيس بين 

١-از‏ ارسطى تاعهد رنسانس 

هنكامى كه در اواخر قرن بنجم بيش از مسيح , اسيارتآ تن را بمحاصره انداخت 
وشكست داد, تفوق سياسى ازمهد فلسفه وهنريونان (1تن) رخت بربست وصلابت واستقلال 
فكر آاننئ رو به ا تحطاط نهاد 1 هنكامى كه دريةي؟؟ بيش أز مسييح 5 سقراط دمر كك محكوم 
شد روح تن نيز بامركف او ببحال نزع افتاد وفقط باشاكرد يرافتخار او افلاطون بزند كى 
خود ادامه داد . ١‏ نكاه كه فيليب مقدونى درلم77 بيش أز مسيح اتنا را درخرونه شكست 
تظاهر به فضل دوستى نمود , برهمه أشكار شد كه استقلال سياسى وفكرى يونان بكلى از 
ميان رفته است. تسلط ارسعلوى مقدو نى برفلسفة يونانى نشانة انقياد يونان دريرابراقوام 
جوان ودلير شمالى بود . 

مرك إسكندر درسال 777 بيش ازمسيح اين انحطاط را تسريع كرد . امبراطور 
جوانكه باهمةٌ تعليمات ارسطو بازخشن ونامؤديمانده بود فقط احترام بهفرهنكيونانى 
را ياد كر فته بود و |ميدوار بود كه در ساية فنوسات خود اين فرهنك را در شري سط و 
رواجدهد . توسعة 'نجارت يونان وافزايش مراكز بازر كانى يونأن در آسياى صغير , يايه 
هاى اقتصادى اتحاد اين منطقه را با قلمرو يونان آماده ساخته بود و اسكندر ميخواست 
كه بوسيلة اين مراكز بازر كانى, فكريونانى را ببمراه امتعةٌ يونانى در همه جا منتشر 
سازد . ولى او ازاهميت مقاومت فكر شرقى و عمق وعظيت فرهنك آن آكاه نيود. اين 
خود أرزوى خامى بود كه تمدزى كم دوام و نايخته اى مانند تمدن يونانى بتواند بر :تمدن 
سيار ببناررى كه ريشههاى أن درسئن و آداب مقدس مستحكم شده بود غالب أند. كميت 
أسيائى بر كيفيت يونانى جر بيد. خود اسكندر درهتكامة بيروزى خويش مغلوب فكر شرق 
شد . بأهمة زنانى كه داشت دختر داريوش را بزنى كرفت كضوت سلطانى وديهيم كيانى 
بادشاهان ايران را اغتيار كرد . اين فكر شرقى را كه سلطنت يك وديعة الهى است با 
خود به ارويا آورد وهنكامى كه مانند بادشاهان شرق خودرا خدا خوانهد ؛ يونانيانشكاك 
را به حيرت انداغت . اسكندر نا دم مرق سرمست بود ويونان او را مسخره كنف 

در [ميختكى اين روح شرقى با جسم ضعيف فرمانرواى يونان , موجب شد كه آداب 
وعقايد شرقى ازهمان راهى كه اميراطور فاتح باز كرده بود بسوى غرب هجوم آورد و با 
شكستن اين سدهاء امواج عظيم فكرشرق زمين هاى بست اروبا را فراكيرد . عقايدخرافى 
وصوفيانه كه درميان مردم قير يونان ز ويمه دوانده بود وسءوت يافته محكم تر كشت و روح 
لاقيدى و تسليم شرقى درسر زمين منحط ومأيوس يونان منيت خوبى بيدا كرد . 
)١(‏ «مولوطط شاعر يونانى (18-445١ه‏ بيش از مسيح) 
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دخول فلسفة روافى در اتن بوسيلة يك تاجر فيلقى بنام زنون 1( (درحدود وام 
بيش از مسيح ) فقط يكى از ترشحات فكر شرق بود . دو فلسفة رواقى و ابيقورى يكى 
تسليم به شكدت بالاقيدى وديكرى از ياد بردن تلخى شكست با فرو رفتن درلذات؛ براى 
اين بوداكه نشان دهد انسان حتى درحال بندكى ورقيت ميتواند خوش باشد . ايندو نظر يه 
درست مانند فلسفة بدبيئى رواقى شر فى شو ينهاور وفلسفة ابيقورى نوميدانة رنان است كه 
درقرن نوزدهم يكى نتيجة شكست إنقلاب وديكرى معلول مغلوبيت فرانسه بود . 

اين دونظرية اخلاقى متضاد در يونان كاملا تازه نبود ؛ ما ميتوانيم آنرا در عقايد 
هر قلياوس (حكيم كريان) و ذيمقراطيس ( حكيم خندان ) بيدا كنيم . يس از سقراط نيز 
شاكردان أو دودسته شدند : يكدسته كلبيون كه در رأس آنها آنتيس :نس بود و ديكرى 
سير نائيك ها كه رهير 1 نان آر يستيروس بود: يكىمكتب لاقيدى وبى اعتنائى وديكرىمكتب 
خوشكذرانى ولذت . ولى باايئهمه اين افكار نسبت به آتن بيكانه بود : آتن قدرتطلب 
اين افكار را نيذيرفت . اما همينكه خرونه بخاك و خون كشيده شد و تبس بتل خا كستر 
مبدل كرديد ؛ مردم يوئان سخنان ديوجانس كوش فرا دادند ؛ [نجاكه افتغار از آتنرغت 
بر بسدت زنون واسقور امادءٌ كار شدند. )م( 

زنون فلسفهٌ بى اعتنائى ( 4081618 ) خود را بر مبناى جبر علمى ( يعنى رابطة 
علت ومعلول) كذاشت ويكى از رواقيون متاخر يعنى خروسيس () آنر! يرحمت از جبر 
مذهبى شرق قابل تشخيص مى دانست . زنون؟ .+ خود منكر رقيت بود وقتى بندةٌ خود را 
كتك ميزد ويئده باالتماس تقاضاى عفو سكرة و كنك بموجب فلسفة جبرى خود زنون2, 
او كناهكار نيست و دراين كار محصبور ونا قوسن بوده است . زنون باإرامش حكيمانهاى در 
باسخ كفت كه خودأاو نمز دراين كتك زدن اختيارى ندارد و«موجب فلسفة خويش مجبورو 
نا قز بن 4 اين كار أست . همحنا نكه شو يتهاور عر وض اندام ارادة فردى را در براس ارادة 
كلى بى فايده ميديدودر كف شير نر خو نخو ارهاى غير تسليم ورضا جارهاى نمىيافت» فيلسوف 
رواقى نيز استدلال ميكردكه براى كسى كه در مبارزةٌ زندكى با بيداد كرى, محكوم به 
شكست است راه عاقلانه همان بى اعتنائى و لاقيدى است . جون بيروزى كاملا ممكن نيست 
بس بايد آنرا مسخره كرد و بقول حافظ (8) 


بر در ميكده رندان قلندر بأشند كه ستانند و دهند أفسر شاهنشاهى 
خشت زيرسروبرتارك هفت اخترباى دست فدرت نكر و منص صاحبجاهى! 


آرامش خاطر در اين نيست كه فعاليت ما مطابق آمال و آرزو هاى ما باشد بلكه 
دراين است كه سطح آمال همواره بائين 5 از سطح افعال باشد . سنكا (6) حكيم رواقى 
رومى (متوفى دره بيش از مسيح) ميكويد : <اكر بآنجه دارى قانع نيستى با داشتنهمة 
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)١(‏ اين ذنون اهل ررورق01]1 است ودرقرن جبارم بدش ازمسيح ميزيسته . بازئون ايلبائى 
إشتياه نود (مترجم) . 

(١؟)‏ قنامم 1ق بإطط) 

6 براى :شان دادن خطوط بيشرفت فلسفه درارويا وآمريكا به جدو نى كه درصفحات بعد 
جاب خواهد شد مراجعه شود . 

(؛) اشعار حافظ بجهت مناسب تكامل درمتن كنجا نيده شد . (مترجم) 


560268 )6( 
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جهان باز بد بخ تخواهى بود» . اينقول(١)‏ حكيم را باسغنانى كه سعدىق در ياسخ بازر كان 
برطمم كه خيال سفرهاى دور ودراز ومنافم سرشار داشت »2 كفته أست سشتحيك : 


أن شنيدستى كه در صحر |5) غور بار ساللارف يفتاد از سكور 
كفت جسم 52 دنيأ دار رأ 5 قناعت 05 كك يا خاك و 


در برابر جنين عقيده اى طبعا عقيدةٌ مخالفى نيز وجود خواهد داشت . اين عقيدهٌ 
مغالف توسط |سقور اظبار شد | كرجه خود او درعمل مانند زنون رواقى زند كى ميكر د 1 
فنلون (؟) ميكويد : < ابيقور باغ زيبائى خريده بود كه خود در آن باغيانى ميكرد و 
همانجا بود كه مكتب خودراتأسيس نمود . در نجابا شا ردان خود زندكى خوبودلكشى 
داشت و درحينى كه بكار ياكردش مييردأخت انها را تعليم ميداد ... او درير اير همهمؤدب 
ومهر بان بود ... عقيدةٌ اواين بود كه هيج جين بهتر از اشتغال بهفاسفه نرست. »> ميناىعقيدة 
او اين است كه بى اعتنائى ولاقيدى غير ممكن |ست , و آنها جيز شايسته كه هدف مشروع 
زندكى وفعاليت ميباشد لذت است (اليته نه لذائذ حسى) . « طبيءت هر عضوى حكم ميكند 
كه خير خود را برخير اعضاى ديكر ترجيح دهد » ؛ وحتى شخغص رواقى تارك دنيا از كار 
خود لذت ميبرد . « ما نبايد از لذات برهيز كنيم بلكه بايد آنها را انتخاب كليم »>. بس 
ابيقور درحقيقت اسقورى يعنى لذت برست نبود ؛ او لذائد معنوى ما برلذات حسى ترجيح 
ميداد ؛ او ازلذاتى كه بجاى ارامش روح و تسكين خاطر, انسان را تحر يك وخسته ميكند 
ل : 
بالاخره لوزن مقصوداز طلي لذت . لذت بمعلى متداول ندست يلكه ارامش خاطر 
وصفاى روح و آسودكى خيال ( وزيوهة]1 ) است كه تقريبا معادل همان ( تإطاهم8 ) 
زنون است . 
در سال ١51‏ بش از مسيح روميان براى غارت ونا ةاوه اث 001 
مشاهده كر دند كه اين دومكتب متخاصم ميدان فلسفه را ميان خود قسمت كرده|ند . جون نه 
مجال تفكر و نه استعداد آن را داشتند. هردوى آنرا باغنائم وفك ب| خود به رم بردندك . 
اينها كه درتأسيسات وتشكيلات سر آمد همه بودند مانند يونانئيان زيردست, مسلك رواقى 
را بذيرفتند . اشخاصى كه زياد احساساتى باشند نه ميتوانند رياست كنند و نه ميتوانند در 
بند كى بسر ير نك . بهمان جهت بودكه رم رئيس و فرماتروا مسلك زنون رواقى را قبول 
كرد اميروغلام هردودررم[ نرا يذيرفتند : ماركوس(١)‏ اورليو سامير اطوروابيكتتوس(4) 
فلام .حتى لو كرسيوس (8) فلسفة |بيقوررا بطر زرواقيون بيان ميكند ( مانئدآن انكليسى 
كه بقول هاينه با غم واندوه از لذائذ برخوردار ميشد) , كتاب مقدس او درتبليغ لذائذ با 
خود كشى خاتمه مى بذيرد . جكامة زيباى اوبنام «درطبيعت (1) اشياء» دنبالة افكارا بيقور 











. إستشهاد بشعر سعدى از مترجم إست‎ )١( 

(؟) وصو[اومودة عباراتى اس تكه [ناتول فرا نس در آغاز كتاب< باغ |بيقور» [ورده است . 
(؟) 8أاع411 وداعمع]1 امبراطور فيلدوف رومى (١٠م4١1-١؟١‏ مديحى ). 

(4) 120166435 فيلسوف رواقى رومى غلام آبافروديت وآذادكردهٌ نرون. 

ر6) 8تاتاع1067 ٠‏ 


(5) يرفسور شوتول (560)6811 دد 1196017 04 إ115608] مط 10 160أت 12100 
اينكتاب را شكفتآور رين اثر |دبيات قديم ميد|ند . 





وهم 


است و باستايش ضعيف و كور نك لذت را محكوم ميسازد. 52 معأصر قيصر و دميه بود 
ودرميان اضطرابات ومغاطرات زند كى ميكرة. قلم ند وتيز او داكما درجستجوى أ رامش 
وسكوت بود . دروصف او كفتهاند كه روحى سر بزير بودكه دوران جوانيشرا درترس ها 
دراين دنياو بقول خيام «دوزخ شررى زراج بيهودةٌ ماست» وميكويد خدايانىوجود ندارند 
مكر آن اشخاص دوست داشتنى كله در باغ ابيقور در ابرها ينهانند و در كار هاى بشر 
مداخلهافى ندار ند . در براير عقيدة روز افزون روميان به بشت ودوزخ »؛ لو كرسيوس يك 
فلسفه مادى ستخحدى تبليغ و ترويج ميكند . روح وفكر ياجسم بوجود | مدهاند وبأنيو جسم 
نمو ميكنند ؛ رنج جسم رئج روح است ومرك آن مارك اين . جيزى جز فضا و اجزاء 
لايتجزرى وقانون وجود ندارد ورأس همة قوانين تحول و انحلال اشياء ست . 


هيج جيز ثابت و برجاى نيست جمله در تغيير وسير سرمديست 


دره هأ بيوسته شد ب ذره ها 
تا كه ما آن جمله را بشناختيم 
بار يكس اين ذوات آشنا 
ذرهها از يكد كر بكسسته شد 
ذره ها بينم كه ازمر كييقان 
صد هزاران نظم و آكين جدا 
باز اين خورشيد ها آئين ها 
اك زمين بست بى قدر و بها 
آنجه دارى در طريق كبكشان 
جملكى تر كيبتان زين ذره ها 
هيج جيزى ثابتو يرجاكى نيست 
آب دريا هاى رف بيكران 
جمله دريا ها همه صحددر | شو ند 
اين بيابانها وصحرا هاهمه 
بعداز ان باموجهاى داس وار 


نا يديد آم-د همه إرض وسماأ 
بهر هريك اسم ومعاى ساختيم 
غرقّ شكرة يد در كردابها 
باز بر شكل دكر بيوسته شد 
صد هزاران افتاب آمد عيان 
علت صورى اين خورشيد ها 
بو كرذته سوق الستين 3 ان فنا 
با مام برها و بحر ها 
اثوات نا كه از سيار كا 
تا كه روزى ميشويد ازهم جدا 
جمله در تغيير و سير سرمد يست 
در بخار و مه شوند ازما نهان 
سنكها و ريكها بيدا شو_د 
بارامدل: كشتةابر دذرنا هبه 
سازدازهر سوخليجى أشكار(١)‏ 


همجنانكه افلاك در سير و انحلالند , انواع جانداران نيز در كون وفسادند . 

جه بسا موجودات عجس | لخلقه بوجود ]1 مده| تند كه صورتبا وابدان عحيب وغر ب داشتهاند).. 
بعضى فاقد دست برخى فاقد يا » عدهاى بدون دهان وغدهاى ديكر بدون حثُم 100 خاك اذاين نوع 
موجودات بسيار عجيب بوجود آورده إست ولى خلقت همه بببوده بوده وطبيءت اذافزااش ونموآن 
جلوكيرى كرده است زيرا آنها نميتوا نستئد به سن مطلوب حيات برسند» نه مىتوا نستند غذا بدست 
بياورند ونه ميتو| نستئد جف تكيرى كنزد »... بهمين جبت سيارى از جانداران بعلت اينكه نتو| نستند 
تغذيه كنند و تكثير نسل نمايند ازميان رفتند... زيرا هرذى نفسى كه |زنسيم حيات برخوردار است بايد 
يكى ازاين سه موهبت را دار| باشد : يابايد مكار وجاره ساز » يا دلير و شجاع ويا جالاك و تندرو 
باشد » هريك ازاين سه صفت ميتواند حيات هرنوعى از |إنواع جانداران را حفظكند وبقاى آنرا 
ضمانت نمايد. [نبائىكه هيجيك ازاين صفاتر| واجد نيستند؛ بزودى طعمه وقربانى ديكرانخو|هند 


١١-1 تفسير و شرح عاعو] 381 بنام< طغوء2 820 1126 ده 105أ0176ن1 > صفحة‎ )١( 


5م 
شد نا [نجائى كه طبيءت نسل اينكونه انواع را بكلى از بيخ وبن براندازد . )١(‏ 
اقوام و أمم نيز مانئند افراد رك و حيات دار ند : « بعضى از اقوام رو به عظمت 
ميروند وبرخى ديكر رو به انحطاط مينهند و در فاصلة كوتاهى از زمان نؤاد ها تغيير مى 
يأرئد وهمتحجون دو ند كان مشءعل حيات را دست بدست ميكرة اند > دربراس 50 و مرك 
ان تنها راه عاقلانه <4687818» است يعنى « نظر صلحدويانه به همة اشياء» واضح 
است كه درا يتنحاشور زند كى دورة جاهليت بكو وجودندارد ومثل ١‏ نست كه روح بيكانهاى 
بر بريطى شكسته ؤخمه مى ؤند . شوخى تاريخ دراين است كه اين جنين بديينى حماسى و 
ممتدل را نام «اسقورى» ميدهد . 
| كنون كه روح بيرر ومعتقد ابيقور را مشاهده كرديد . خوش بينى زنده وجاندارى 
راكه رواقيانىمانند مار كوس اورليوس 5 ا ييكتتوس اظهار ميكذئد نمل تصور كنيد. بجز 
كتاب < انديشه ها »> ى اين امبراطور , كتابى مانئد « مباحثات »> اين غلام در سرتاسر 
ادبيات تسلى بغش نيست . « درجستجوى آن مباش كه همه اشياء بروفق مراد تو باشند ؛ 
بلكه جنان كن كه مرادتو موافقديكر اشياء كردد, دراينصورت خوشبخت خواهى بود(؟)» 
عاك نيت 5ه درجنين صور تى شخص فاتك | يندة خودرا طرح ريزى نمايد ودرعيندرويشى 
بر جهان بادشاهى كند . ميكويند خواجة ابيكتتوس با او سخت بيرحمانه رفتار ميكرد ؛ 
روزى براى سركرمى خود ياى او را سخت مى بيجاند . ابيكتتوس بآرامى كفت : < اكر 
بيشتر ببيجانى بايم را خواهى شكست . > جواحه كوش نداد و بكار خود (دامه داد و ياى 
ابيكتتوس شكست . ابيكتتوس به نرمى كفت « نكفتم يايم را خواهى شكست؟» (7)معذلك 
يك نوع نجابت عرفانى در اين فلسفه نمودار است , همجنا نكه در آرامش و صلحجو:د-ى 
دوستايوسكى يك شجاعت ودليرى هست . « بهيج وجه درهيج حالتى مكوكه من فلان شيىء 
را ازدست دادم ؛ بلكه بكوكه ا ددست اوردم ١‏ كر طفل :و يا زن نو مرد در حقيقت 
توآن دورا بازيافتى ‏ اكراموالت را ازدستتكرفتند بازدرحقيقتآنرا باز يافتهاى (8)»> 
ابن مطالب به مسيحيت وعقيدة شهداى دلير آن نزديك است . درحقيقت [ نجه مسيحيت در 
اخلاق به ازخود كد شسكئ دستور ميدهد و در سيراست يك نوع مسلكت اشترا كى واخوت 
ميان بشر تبليغ ميكند و از روز بازيسين ورستأخيز خبر ميدهد , همه شبيه افكار رواقيان 
ست روح دوران بت بر سكى يونانى ورومى بأ اييكتتوس ضعيف كر ينو براى انمان و 
عقيدة جديدىقى |ماده شد . كليساكى ديم مسيحيت كتاب اييكتتوس رارسالة ديثى شمرد . 
« مياحثات » او و « انديشه ها »>ى مار كوس اورليوس نغستين قدم سوى « بيروى از 
مساح > أست (6). 
)١(‏ «درطبيعت اشياء» » شءر .مم ببعد ؛ ترجمةٌ 111112100 
)١( /‏ قناغواع1امظ طه قصمنغعة)"21586 ل0صهة صهذلأستطعم8 ؛ طبع رروئعوهة20[1 ؛ 
صفحة ١م‏ . 
(ع) همان كتاب ؛ 271391 . 
(») همان كتاب 8م .2 
(ه) <درطبيعت اشياء.» 11 » ١١٠7١‏ .ابن قديمترين ونيزتازهترين نظريهاى است دربارةٌ 
انحطاط رم » مقايسه شود با كتاب سيسكويسج طن01716طء1وم 51 بنام < براى شناختن مسيح » 
نيويورك 2 ١9017١‏ . 
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دراين ميان منظرءٌ تاريخ عوض ميشد . در كتاب لو كرسيوس قطعةً مهمى هست كه 
انعطاط زراعت را در دولت رم بيان ميكند . بعقيدةٌ لوكرسيوس اين انحطاط نتيجه از 
ميآن رفتن نيروى خاك إ|ست . علت آن هرجه باشد تروت در رم جاى ودرا بهفقر ميداد 
تشكيلات ازهم باشيده ميشد , قدرت رو بضعف ميرفت وغرور و افتخار به بىحسى ولاقيدى 
تندا دل 'مسكر ةيد . شهرها رو بخرابى مى نهادند , جادهها ديكر هرمت (ميشد ورفت و أمد 
ونقل و انتقال تجارنى صورت السكرلك . خانواده هاق للق تر بيت دافتة رومى جاى 
خودرا بهعشيرههاى بزرك وخشن وجاهل زرمنى ميدادندكه سال بسال از مرزها #ذشته 
وارد خاك رم ميشدند : ذرهنك دورةٌ بث در ستى در براي آدان وسين شرق تسليم كر ديد 
ظ وبطور نامرئى تقريبا تمام امبيراطورى بدست ياب افتاد . 

كليسا كه درقرون نغستين |ازطرف امبراطوران حمايت ميشد . بتدريج قدرت را از 
دست [ نان كرفت , عد دكليساها سرعت رو بفزونى نهاد و ثروت ونفوذاآن بالا رفت . در 
قرن سوم مسيحى يك سوم خاك ارويا بدست كليسا افتاد )١(‏ , و صندوقهاى آن از اموال 
صدقات اغنياء وفقرا لبريز بود. درطى هزارسال بيشتر اقوام ارويا در اثر ايمان لايتغيرىف 
ك هكليسا تلقين ميكرد متحد شده بودند . ببشاز آن تاريخ, تشكيلاتى باين وسعت وآرامى 
ديده نشده بود و يس از آن نيز ديده نشد. ولسى همجنانكه خود كليسا نيز مى دانستء 
ابن وحدت مستلزم ايمان مشتر كى بود كه از قواى مافوق طبيءت نيرو كسرفته از ككردش 
روذكار و تغيير زمآن در ام-ان باشد ؛ بهمين جهت اصول لايتغير و قاطم و صريح مانند 
سر بوشى بر روك فكر اروباى جوان در قرون وسطى كذاشته شد . در زير اين سر بوش 
فلسفة اسك و لاستيك بين عقل و ايمان درجا مىزد و در ميان فسرضيات اشتباه انكيز انتقاد 
نشده ونتايح مقدم بر استدلال غرقّ بود . درقرن سيزدهم ترجمه هاى عربى و عبركى كتب 
ارسطو ارويا را بسختى :كان داد ولىكليسا امنيت وآرامش خودرا درسايةطماس!| كوئياس 
و ديكران كه بمنزلة ارسطوى علم كلام درقرون وسطى بولك احفظ كر : نتيجة أن 
موشكافى و باريك بيئى بود نه حكمت و تعقل . بيكن ميكويد: 2 اكر انسان هوش ودهن 
خودرا به ماده صرف كند , در( نكار ميكند و از حدود أن تجاوز نمينمايد؛ اما ١‏ كرهوش 
و دهن انسان بحاى برداءتن بماده مازئد عنكيوة دور خود بدند , كار بدى شمرى انجام 
خواهد داد , درحقيقت تارها از انديشه خواهد تنيدكه باريكى و ظرافت آن شكفت انكيز 
خواهد بود ولى نه دوام خواهد داشت و نه فايده» . ديريا زود مى بايستى قوى مفكرةٌ 
اروبا اين سر بوش را بدور بيندازد . 

بس از هزار سال كشت وكار , خاك ارويا دوياره كلها ولالهها بيرون داد ؛ امتعه 
ازحد مصرف ذزون شد ولزوم تجارت ح س كرديد ؛ درجارسوى تجارت شهرهائى بناشدكه 
در آن علوم ومعارف تكو وزيا كرداية ىن نيدن نوينئى نا نهاد ند . صلسسبيون جاده هاف شرق 
را باز كردند و سيل خوشكذرانىها و الحاد شرق , بررياضت و اعتقاد باصول غرب فائق 
آمد . كاغذ ازمصر باقيمت ارزانترى رسيد و جاى بوست حيوانات را كه بعلت كرانى علم 
را درا نحصار كشيشان قرار داده بود كرفت . جاب وسيلةٌ ارزانترى بودكه نا كبانمنفجر 
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كرد يد و نفوذ قاطم وروشنى بغش خود را بر همه جا منتشر ساخت . ملاحان دلير كه با 
قطاب نما مجبهبز بودند در وسط دريا ها براه افتادند ووضم زمين راكه بي بشى مجهول بود 
روشنساختند ؛ راصدان شكيبا كه مسلح بدور بين تجومى بودند از دايرةً اصول يا بيرون 
تبادند وجهل بشررا در بارة اسماتيا إزميان نرةه .دن دانشكاميا و صومعه ها وكوشه 
هاى عزلت مشاجرات ومبا<حثات دور انداخته شد و همه به كاوش هاى علمى يرداختند ؟ از 
ميان سعى كيميا ران براى طلا ساختن از اجسام كم بها , علم شيمى قد برافراخت ؛ ازميان 
غوغاى علم تنجيم و ستاره شمرى علم هيأت و نجوم در آمد و افسانه هاى حيوا:-ات جاى 
خود را به زيمت شناسى و حيوان شناسى داد . بيدارى از روجر بيكن ( متوفى در ١594‏ 
مسيحى ) اغاز شد وبالئونارد وينجى كه درياى مواجى بود ١54017-١1619(‏ مسيحى) توسعه 
يافت ؛ در نجوم باكير نيك ( ١577١647‏ مسيحى ) و كاليله ( ١34١‏ 1514 ) بحد 
كمال رسيد . 

بيش قدم نهضت درمغناطيس والكتر يسيته جلبرت(١)‏ (1707 - )١1544‏ ودرطب و 
تشريح وزاليوس(674()5١-614١مسيحى)وهاروى(7)(كاشف‏ دوراندم/9578-1761١)‏ 
يودند . بهمان اندازه كه عام بيشر فت ميك رد ترس إز ميان ميرفت ؛ ل ا محهول 
را برستش ك3 بللكه سعى ميكرد يوان غالب اند :متا روح جديدى در مردم مى 
دميد ؛ سدهأ بى دربى شكميتة 5 ديكر براى - حد ومرزف تمانده بود . < اق ككس 
هاى جديد كه مانئد اجسام سماوى دور و بر كرةٌ ارض را»عى بيمايئد مايةٌ سعادت عصر ما 
هستكلد . در اين عصر بحاى نكه تورك ) فراثر مرو 8 اانا كل آم د30 ) بأيد ا 
(يازهم فراتر - 58][لآ] 2105 ( ل( ايبن عصرء عصر عمل و|ميد وشدت بود ؛ در هرميدانى 
اقدامات وفعاايتباى جديد يعمل ممأ مد ودنيا منتظر اذ روحى بود كه همة اينهارا در <خود 
تر كيب كرده خلاصه كند . اين همان فرانسيس بيكن بود, «تواناترينمغز قرون جديد»(0) 
داوز نكىرا نواخت كه تمام اذهانرا ماده كار ساخت »> و اعلام كرد كه ارويا بسمن بلوغ 


زر سمداه | مسرت 


بيكن در"؟ زانويه ١871١‏ مسيحى دراندن (يورك هاوس) درمنزل يدر خويش سر 
نيكولابيكن متولد شد . بدر او دربيست سال اول سلطنت اليزابت مهردار سلطنتى بود. 
ما كوله 3( وي شيرت ا يدر راتحت الشعاع قرار داد؛ زيرا سر نيكوله 

مرد عادى نيود . » ما درصحت اين مطلب ترديد داريم ؛ زيرا نسواغ دريك خانواده بمنزلة 

. 6وط!1 طبيب وفيز يكدان | تكليسى‎ )١( 

. ونزاووم/ بزركترين عالم تشريح درقرن شانزدهم مسيحىكه اهل بلزيك بود‎ )١( 

(؟) بإممعو1[]1 

(ع) كتاب ارجمندى وفزونىدانش اثر بيكن»كتاب دوم؛ صفحه ٠١‏ . درقرون وسطى بالاى 
كشتى هائىكه درمديترا نه سوى جبلالطارق حركت مىكردند نوشتهشده بود: وم]|[] 1013م 00ل( 
(فراتر مرو). 

(5) هوبوم . [ .8 دركتاب تاريخ قرون جديد كمبريح » جلد ١‏ صفحة 5ه . 

(5) نإهاأسوء0]8 دد وبروووو8 »2 جاب نيويورك » ١8٠‏ مسيحى جلد سوم؛ صفحة 6107م 
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بالا ترين نقطه ايست كه در نتيجة استعداد و موهيت خاص بدان ارتقاء مى يا بند و اولاد و 
احفاد نابغه ازهمين نقطة اعلى دو ياره بطح فرد معمولى يائين مى [يند . مادر بيكن ليدى 
آنكوك )١(‏ خواهر زن سر ويليام سسيل(؟) مءعروف بهلردبارلى خزانهدار ملكه اليزابت 
ويكى از مقتدر :رين مردان اتكلسن بود. اين زن د دخدر عن امور كان ادوارد ششم 
يادشاه اتكلستان بودء درالسنه وعلم كلام متببدر بود و يا|اساقفة عصر بيو نانى مكاتيه ميكرد 
واين عمل براى او مثل آب خوردن بود . خود او [موزكار بسر خود بود و درنربيت و 
تعليم او از هيج جيز دريغ نداشت . 

ل مر بى حقيقى عظمدت يكنا كلودتان عهد اليزايت بود « اين دوره زر توي 
ادوار مقتدرترين اقوام عصر جديد بشمار ميرود. كشف امريكا تجارت را از بحرالروم به 
اقيانوس اطلس كشانيد واقوام |سيانيائى وفرانسوفى وهاندىق والكلسئن راكه بر ساحلاين 
اقيانوس بودند از لحاظ تجارت و ثروت سر آمد اقوام ديكر ساخت . اين تفوق قبلا خاص 
ايطاليا بود زيرا صادرات و واردات نيمى از ارويا در تحارت باشرى از راه اين مملكت 
صورث ميك رفت 1 بعلت اين تعجر » رنسا نس از رم وفلورانس و ميلان وونيز؛ به مادريد و 
بارس و امستردام ولندن منتقل شد . بس از شكست نيروى دريائى اسيانيا درسال684١‏ 
مسيحى » تجارت انكلستان برروى تمام دريا ها توسعه يافت » شهر هاى ١‏ تكليس در نتيجة 
صنايع محلى رو به ثروت و بيشرفت نهادند , ملاحان آن سطح كرءةٌ ارض را ب يمود:د و 
سرداران آن آمريكا را متصرف شدند. ادبيات انكليسى باشعر سينسر(١)‏ ونثر سيدنى(؟) 
رونق كرفت وصحنه هاى تثاتر با درامهاى شكسيير (ه) ومارلود وبن جانسون (3) وصدها 
نوسندةٌ تواناى ديكر بلرزه در آمد . ادر شخصى ازقريحه و استعداد ذاتى بورهمندبود, 
درجنين محيطى ضايع نميشد . در دوازده سالكى بيكن را در كمبر يج به تر يليتى كالح 07( 
فرستادند ؛ ولى او بس از سه سال [نجا را :رك كرد در حالى كه از متون و روش بحث 
معمول درا نحا متلفر شده و از تعيد به ارسطو بيزار كشته بود ومصمم شده بود كه فلسفهرا 
در راه ثمر بغش نوى بيندازد و از مشاجرات اسكولاستيك منحرف ساخته سراق روشن 
ساختن بشريت و خير عموم بكار برد . ولى با [نكه شانزده سال بيش نداشت در سفارت 
| تكلينين درياريس مأموريتى دوق بيشنهاد شد و بس از اكه منافع ومضرات اين سه كاررا 
خوب سنجيد , بيشنهاد را يذيرفت . درمقدمة كتاب «تبيين طبيعت» در بارهٌ اين تصميمقاطع 
كه اورا ازفلسفه به سياست بر كردانيد , بحت ميكند. 

لازم است كه اين قسمت را در اينجا درج كنيم : 

جون معتقد بودمكه من براى خدمت به بشر متؤلد شدهام و تلاش در راء خير عموم را جزو 
واجبات عيئنى تمام افراد مىدا نستم وعقيدهام اين بودكه اداى اين وظايف وواجبيات مانند أبوهوا 





)١(‏ ©0001 ممص 809آ 

(؟) أأع6) ناذللا ع«زك 2 بوواطععصداظ هآ 

(؟) «ععوعم5 (لمصمدمل) ؛ شاعر ا نكليسى (5وه6١1-1م0١‏ مسيحى) . 

(غ) وعم510 (مخلتطط) ؛ نويسند. وسياستمدار اتكليسى .)١664-١685(‏ 
(6) وراو[عع14 («عطمموؤةوزمون) شاعر درام نويس اتكليسى (17وه6516١)‏ 
(1) مرمووول وه8 : شاعر درام نويس برركك | نكليسى (8-111/ا0١).‏ 
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در اختيار همه كس مى باشد » ازاين رو همواره از خود مى برسيدمكه سودمئد نرين جيز براىبشر 
كدامست و من طبيعة” براى انجام جه وظيفهاى آفر يده شدهام . در نتدجة كاوش بر من معلومشدكه هيج 
كارى شايستهتر ازكشف و توسعة صنايم و اختراعاتنىكه زندكى بشر را درراه تمدن بالائر مى بر ند 
نيسدت ... بعقيدة من تنها كسى شاستة عناوين <« سط دهنئدهةٌ قدرت بشر برجهان» و<قبرمان آزادى 
اسانيت» و جبايان دهلدة ا<تياجاتى كه بشررا در برد كى نكاهداشته إاست »© مى باشد كه نه انلها 
موفق بيك كشف و اختراع مغيدى شود بلكه بتواند يك مدعل نود.انى بدس تكيردكه نخست كشفياتو 
معلومات كنونى بشررا روشن سازد وبعد درحالىكهشعله هاى اين مدعل بالاتر و فروزانتر مى شود 
بر نمام زوايا و كوشه هاى ظلمانى يرتو بيمكند ‏ بعلاوه من در وجود خود ميل خاصى براى درك 
حقيقت حس مى كردم . ذهن من كاملا مستعد درك مبهمترين موضوعات يعئنى درك روابط اشياء بود و 
درعين حال براى مشاهدةٌ اختلافات دقيق و باريك نيز بحدكافى قدرت داشت . من عاشق بحث بودم؛ 
دربارة موضوعات با تأنى وشكيبائى وبدون عجله حكم مى كردم ؛ از تفكر لذت مى بردم و به آراءو 
نظريات با احتياط هى نكر يستم ؛ همواره آماده بودمكه اشتياهات خودرا تصديح كنم و درراه مرتب 
ومنظم ساختن إنديشه هاى خود رنج دقت وتأملرا برخود هموار مى كردم . نه شهوت تجددخواهى 
داشتم ونه به تقليد كوركورانه از قدما تن مى دادم . دوروئى بهر نحوىكه باشد مورد نفرتمن بود 
به اين دلائل من در وجود ووضع خويش آشنائى وقرابت خاصى باحقبقت حس هى كردم . 

ولى خانواده وطرز تعليم و نرسست هن مرا براى فلسفه ماده نكر ده بود بلكه بر |اىسياست 
بار آورده بود . اذ كودكى درسياست زركك مى شدم و جنا نكه غالبا براى جوانان اتفاق مىافتد 5 
انكار م+تلف همواره مرا ستوه مى آوردند . همحلين بأ خود مى | ند يشيدم كه وظبيفة من در براسر 
مملكت خودم جنان مرا بخود متوجه ساخته إستكه وظايف وتكاليف ديكر زندكى بآن اهميت نمى - 
باشد : بالاخرة بخودم جنين نويد دادمكه اكر يك شغل محترم دولتى بدست بياورم مىتوانم در امد 
وتكيه كاهى براى انجام وظايفىكه براى آن ساخته شدهإم » داشته باشم . بهمين علل وجبات خوددرا 
وارد عرصة سياست كردم )١(‏ 

بدر او سر نيكو لابيكن , ناكهان در سال 94لا6١‏ وفات يافت. وى قصد داشت 
كه اموالى مادامالعمر بهفر نسيس بيكن تخصيص دهد ولى مرك او براي نكار سبقت رفت 
وسياسةمدار جوان به عحله به لندن فرا خوانده شد درحالى كه در هيحده سا للكى بدر خود 
را از دست داده بود وعايداتى هم نداشت . او بزندكى اسراف آميز عصر خود خ و كرفته 
بود و براى اوقناعت بزندكى ساده سخت مينمود . بهمين جهت بيكن وارد رشت حقون و 
قضاء شد و درراه بدست اوردن يك شغل سيأ سى براق تأمين زند كى»خويشان متنفذدخودرا 
به تنك [ورد. نامههاى سوال وطلب او با آنكه سيكى محكم و لطيف داشت و نشانة 
مهارت نويسندةٌ آن بود ء بى نتيجه ماند ؛ شايد به اين دليل كه او قدر خودرا بائينتر نمى 
داشت وشغلى را كه ميخواست حق خود ميدانست و بارلى بهمين جمت از ارجاع اين شغل 
بوىامتناع ورزيد 6 وياباين جهبت كه نامه هاى مز دور مخالف حق شناسى يود زيرانوسمدة 
آن در كذشته وحال وآ ينده مديون اين لرد محترم بود ؛ در عشق وسياست نبايد خود را 
بالمره تسليم كرد درهروقت ميتوان اينكاررا كرد ولى هيجوقت نبايد يكباره تسليم شد. 
حن شناسى ورهين منت بودن نبايد درآن واحد و بالمره باشد بلكه بايد بتدريج و بطول 
مادث صورت ديرت . 

بالاخره بيكن بدون كومك ديكران راه ترقى را بيمود ولى هر قدم ببشرفت جند 
سال طول كشيد . در ١547‏ ازتانتون (؟) بنمايندكى مجلس انتخاب شد وا نتخاب كنند كان 
)١(‏ ترجمه ازلاتين بوسيله 0ط «م89860 وزعروح» لندن 4866 ١؛‏ صفحة /الا. 
(؟) دوغدنع"1 ازبلاد | تكلستان واقم درسامرست شاير . 
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وى بقدرق اورا دوست داشتند كه در نمام انتخابات باو رأى مىدادند . وى داراى بيانى 
صريح و محكم يود خطيبى بودكه با برهان صديت ميكرد نه از روى ادلهٌ خطابى . بن 
جا نسون ميكويد : « هيجكس مثل او صريح و وزين و موجز نطق نميكرد , در بيانات او 
سخنان بوج و بىمعنى كمتر يافت ميشد » هر قسمتى از سغنان او لطف خاصى داشت. اكر 
مستمعى در اثناى سخن او سرفه ميكرد يا رو بطرف ديكر بر م ىكرداند , از نكته اى و 
فايده اى محرومميماند . با هر كه سخن ميكفت براومسلط بود . هيجكس مثلاواحساسات 
شنوند كان را تحريك نميكرد . هر كه بسغن او كوش فرا ميداشت فقط يك ترس داشت و 
آن اينكه مبادا سغن او بهيايان برسد.» )١(‏ اين است خطيبىكه بايد براو رشك برد. 

بيكن دوست مقتدرى داشت كه دربارةٌ اوكرم و جوانمردى زياد كرد. اين شغخص 
ارل آف سكن )( زسسا بوداكه اليزابت اورا سخت دوست ميداشت وجون دراين دوستى 
توفيق نيافت » محبت بعداوت مبدل كرديد . لرد اسكس نتوانسته بود شغل سياسى مهمى 
براك بيكن بيدا كند و براى جبران اين موضوع ملك خوبى درتويكنهام (7) باو بيشنهاد 
كرد. اكر بيكن اين ملك را مى يذيرفت مادام العمر رهين منت او بودء ولى نيذيرفت . 
جند سال بعد اسكس توطئهاى برضد ملكه ترتيب داد نا اورا زندانى كند و جانشين او را 
بتدت بنشاند : يكن رافق اين مردى كه در-حق اوجئين نيكى وخيرانديشى كرده بودنامهها 
نوشت تا اورا ازاين عمل بازدارد وجون اسكس دركار خود سخت مصر بود بيكن باواعلام 
كرد كه درصورت جنين خيانتى وى به ملكه وفادار خواهد ماند و اين امررا بر حق نان و 
نمك اسكس مقدم خواهد داشت . اسكس كار خودرا د:بالكرد و جون موفق نشد توقيف 
0220-8 بزندان افتاد . بيكن در بارةٌ اين موضوع يعنى اعتراض او به اسكس [أنقدر :زد 
ملكه سخن كفت و ازوفادارى حود تعر يف كرد 5ه ملكه روزى بأو دستور داد نا 2 دربارة 
موضوعات ديكر سخن يكويد» ١‏ اشسكين موقت آزاد شد ودوباره بجمع نبرو برداخت و يا 
قواى خود بسوى لندن حر كت كرد نا مردم را يرضد ملكه بشوراند . بيكن بخشم تمام بر 
ضد|سكس قيام كرد و دراين ميان ءضو ديوان غاان كقوو كردي سكس دوباره كرفتار 
شد واورا باتهام حيانت 4 محكمه كشيد ند بيكن در تعقيب و محا كمة مردى كه در بارة او 
ينهمه محبت وجوانمردى كرده بود؛ فعاليت شديد بخرج داد(4). 

أسكس مجرم شنئاخته شد ومحكوم تقر كع كرويف : شر كق بيكن در محا كمة او 








)١(‏ [آمداءز دركتاب: <روعو8 وزمووم7» جاب اوبره 1 ١؛‏ جلد١؛‏ صفحةل/ام 

. ارو‎ 01 155565 )١( 

(؟) سقطمةعاء1ى] . 

(4) ددبارةٌ اين عمل بيكن صدها جلدكتاب نوشته شده إست . دركتاب ماكونه و مفصل تر 
اذآن در كتاب 6عغ)و 0خ ادلهاى راكه برضد بيكنكه بقول باب «خردمند ترين وبست ترين افراد 
بشر » بود » ميتوان يافت . آبوت ازسخنان خودبيكن برضد |واستشهاد م ىكند نجاكه در رمقالهاى 
در بارءٌ عقل شخصى © ميكويد : < عقل شغصى براى ادارهٌ امور خود شخص مدل عقل موشها است : 
موشها خانه را كمى بيش از آنكه رو بخرابى نهد ترك مىكنند . » استدلال بنفم بيكن در كتاب 
18 بنام جزندكانى وعصر فر نسيس بيكن » ديده مى شود وهماو بتفصيل جواب ماكولهر|ا در 
2616961 8 )1ج وعوزوة::] داده است . حقيقت درحد وسط إست . 
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وى را تامدتى منفور ساخت ؛ از أن ببعد دشمئان زيادى بيدا كرد كه دائما منتظر فرصت 
بودند تااورا از ميان ببرند . جاه طلبى او سيرى نايذير بود ومجال فراغتى براى او نمى 
كذاشت . همواره ناراضى بود و هميشه عايدات يكسال بعد را از بيش خرج ميكرد . در 
مخارج اسراف روا ميداشت و تظاهر وخودنمائى براك وى يك قسم سياست بود. هنكامى 
كه درجهل و ينجسالكى عروسى كرد » در تشريفات جشن ازدواج بقدرى ولخرجى كرد كه 
متجدور شد از كايين زنش نمز مقدار , زيادى ببردازد درصورتى كه كابين يكى ازداخوشيها 
ولذات زنان است . در م654١‏ بحهت قروض خود بز ندان افتاد . يأ ايتهمه أو به بيشرفؤت 
خود إدامه ميداد . 

مهارت أو در اقور كوا فون ومعلومات ناور او موجب ميشد كه در هر تدهم و 
كميتةٌ مهمى عضو برجسته بشمار رود ؛ بتدريج د.رمقامات عالى تربر روى او باز شد : در 
6 مشاور قضائى سلطنتى كرديد و در 1517 معاون دادستان كل شد و در ١51‏ در 
/اه6 سا للكى بالاخره بمقام صدارت عظمى رسيدك . 
مقالات )١(‏ 

ارتقاء او سقامات عالى ( ظاهراً آرزوى افلاطون را 3 خذواهان حكام فيلسوف 
دود برأورد عونا هراندازه كه بيسكن درسياست جلوتر ميرفت ؛ باوج حكمث وفلسفه نيز 
نز يكتر ميشد . نممتوان بأور كرد كه اطلاعات ومعلومات وسيم اين مرد فقط در خلال و 
عر ض زند كى سياسى بر ا شت أو دك سلءك آمده است . شعار او اين بود كه زند كى مستورو 
نهانى ببترين زندكيباست ‏ 1]6أناأة! ودوط أهن 11216 هروط او نميتوانست تشخيص دهد 
1 آيا ذهن وروح او تفكررا بيشتر دوست دارد يا زئد كى عملى را. ارزوى او اين بود 
كه مانئد سنك هم فدلسوف شود وهم سياستمدار؛ كرجه كمان ميك رد كه ايفاى اين دوشغل 
يأهم مممكن است اورا از رسيدن به هدف و مقصود باز دارد . در يكى از نوشته هاى خود 
ميكويد(؟) «مشكل است كه شخص بتواند حكم كند آياكداميك بيشتر ذهن را زياندارد: 
در آميختن زند كى فعال باتفكر يايكلى فرو رفتن در انديشه و تفكرات» بعقيدةٌ او مطالعه 
واشتفال به :تحصيلل به تنهاى نه هدف أستث ونه 2300 و علمى كه با عمل توأم نياشد قيل 
وقال بيهودهٌ مدرسه است ؛ «صرف همةٌ اوقات به مطالعه سستى وكاهلى است ؛ بكار يردن 
آن براى خود نمائى تظاهر است » حكم كردن از روى قواعد منطقى فضلى فروشى أست.. 
مردم نادرست ومكار از مطالمه هنون يد , مردم ساده درستايش و تمحيد آن ميا لغهم كناد 
و ذقط مردم عاقل در على از آن اإستفاده *ى سس يد ِ زيرا مطالعه راه استفادهة عمل را لعمى 
آموزد , بلكه اين استفاده ازراه مشاهده صورت ميكيرد واي نكار بوسيلة عقل انجامميشود. 
عقلى كه ببرون ازمطالعات ونالاتر ار أن أست. » م اين يك انيه جد يدق |ست كه ايان 


كت الل ا ال اميه حصي ١‏ عدم لوه سن لضام وم نو مو ييه 


)01 نويندم كتاب بهترجنان ديدكه در اين قسمت » سغنان نشرده وموجنل بيكنر! فشردهتر 
وموجزتر نسازد وترجيح دادكه براى شرح حكمت او بيانات عالى خود اورا نقلكند و دراين باب 
سخنانى بيشتر اذ ]نجه <ود اوكفته است نياورد زيرا جنين سغنانى همجا بيشتر م ى كيرد وهم روشنى 
وزيبائى وقدرت آن از سانات خود بيكن كمتر است . 

7 ,قلامتروعة1 ونا تعرملو‎ 80 15 )١( 

.> 0) 5600165< )7( 
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اسكولاستيكرا اعلام ميدارد وخاطر نشان ميسازد كه 0 ميان علم وعيل ومشاهدهجدائى 
نيست . اين تأكيد در بارةٌ تجر به وبرداختن به نتايج عملى صفت مميزةٌ فلسفةٌ انكليسى و 
مقدمة يرا كماتيسم است . بيكن لحظهاى ازعشق به كتب و تفكر غافل تماند ؛ اين سخن او 
سقراط را بخاطر مى ورد : « بدون فلسفه زند كى براك من هيج اس ت(١)»‏ او خودراجنين 
توصيدف ميلكند د«مردى كه طريعة بيش ازهرحجيز براى علم وادب آفريده شده إأست وعلىرغم 
طبع خويش مجبور است كه وارد سياست بشود (؟)» . كتاب « ارجمندى وفزونى دانش»>» 
تقريبا نغستين اثر او است )١5937(‏ : ما ناجاريم 4-5 عشق او را به فلسفه از اين كتاب 
نقل كنيم : 

درود وستايش من بايد بخود ذهن م«توجه شود » بشر عبارت از ذهن است و عام نيز همان 
ذهن است » يك انسان جيزى بجز [ نكه ميد| ند نيست... يا لذت عواطف وإحساسات ازلذات حسى 
بيشتر نيست ولذت ذهن عالى:ر إزلذت عواطف وإاحساسات نمىباشد ؟ آيا لذت طبيعى و حقيقى آن 
نيستكه [نرا نهايتى نباشد؛ آيا تنها دانش نيس تكه همة اضطرابات درونى را ازميان برده ذهن را 
روشن مىسازد ؛ حقدر إشياء و جود دار ندكه ما مى بنداشتيم وجود ندارند ؛ حقدر |ازاشياء هستندكه 
ما بانها برشتر از <قيقت و واقعءيتثان قدر و ارزش قائل هسكيم ؟ اين يندار هاى بسيهبوده و ارزش 
كذاريباى نادرست إبرهائى از اشتياهات وخطاها درست مى كنندكه طوفان اضطرابات روحىرا در 
بى دادد. آيا سعادتى بالاثر اذاين هستكه ذهن انسان بالاتر ازهرج ومرج اشياء قراركيرد ونظم 
طبيعت و اشنياهات مردم راتشخيص دهد؛؟ آيا لذت فقط درخوشكذرا نىاست ودر كشف حقيةت يست * 
خوشى ننها دراقناع شهوات إست ودرخيررسا ندن بديكراننيست؟ آيا ثروت طبيعتر| نبايداززيبائى 
ظاهرى آن تدخيض داد ؟ آيا حقيةقت بى ثمر است؟ آيا حقيقت مار| به نتاييج سودمند تنميرساند ومارا 
براهداء [سايشهاى بىشمار به جهان بشريت :وانا نميسازد ؟ 

بهترين اثر ادبى بيكن «مقالات» اوست )١165517-١717‏ ؛ دراين مقالات اومتحير 
است كه بين عشق بسياست وفلسفه كداميك را انتخا ب كند . در مقالةٌ « افتخار و شهرت »> 
بسكن بالاترين درجات افتخار را در سياست و ذتوحات نظامى ميداند نه در ادب و فلسفه . 
ولى درمقالة <<قيةقت»> ميئتوسد : 

«خير اعلىومطلق . طبايع يشرى عبارت است از تحرى حقيقت يعنى عشق به أن ؛ 
درك حقيقت يعنى ستايش أن ؛ ايمان بحقيقت يعنى لذت بردن از آن. > ما در كتب « با 
خردمندان سخن ميكوئيم و در زندكى روزانه با بيخردان »> < بعضى از كتب را فقط بايد 
جشيد» يعنى يك قسمت معروف آن را خواند «برخى ديكر را بايد يكمرتيه بلعيد و فقط 
بعضى كتب نادر هست كه يايد خوب جويد وهضم كرد. > اين نوع كتب بدون ترديد درميان 
اقيانوس عظيم مر كب وجوه ركه هرروز افكار مارا فرا ميكير ند ودس از زهر | كين كردن 
آنرا درخود غرق ميساز ند » فقط قطرهاى را تشكيل ميدهند . 0 

مضلما «مقالات» در زمره كتبى است كهيا يدخوب جويد وهضم كرد. درهيجمائدهاى 
دنين غذاى [أذد يذ وكوارا بيد| نميشود 2 سكن ازحدو واطناب در وحشدت و ازروده درازى 
متنفر بود ؛ در يك جملة كوجك مطالب زيادى مى برورائيد . هر يك از مقالات او جكيدةٌ 
إفكار ميك مغز يررك دربارةٌ يك مسألة مهم حياتى است كه دريك يا دو صفحه انشاء شده 
است . نميتوان كفت كه كداميك ازاين دوعلت موجب بلندى انشاء او شده است : موضوعيا' 

ْ 91713500 01 درتقديم نامة كتاب وجو زعرر4ق 8غ‎ )١( 
. 13أمسعتدة 86( 2 17111 ' ؟‎ )١( 
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اسلوب ؛ زيرا بيان اودرنثر بهمان اندازةٌ شعر شكسيير عالى وممتاز است . سبك او مانند 
سبك تاسيتو س(١)‏ محكم و موجز ويك نواخت است ودر حقيقث قسمتى از صراحت وايجاز 
آن مديون اصطلاحات و عبارات لاتينى است . ولى وفوراستعارات در انشاى او از صفات 
بارز عهد اليزابت ميباشد و عكس العمل اطناب دورةٌ رنسانساست. هيج نويسندة انكليسى 
اينبمه تشبيهات برمغزويرمعنى بكار نبرده است . ولى كثرت استعمال تشبيهات خود يكى 
ازعيوب نثر بيكن محسوب ميشود؛ استعارات و كنايات وتلويحاتبىشمارمانند ضر باتتازيانه 
براعصاب مافرود مى يد وبالاخره مارا فرسوده وخسته ميسازد . «مقالات »> بمنزلة غذاى 
مقوى وسنكين |ست كسه ميتوان نوا بمقدار زيادخورد وهضم كرد ؛ بلكه كر درهر بار 
جهار يا بنحتا از آنمصرف شود ء بهترينغذاى معنوى در زبان اتكليسى (؟) خواهد بود. 

از اين حكمت فشرده و موجز جه ميتوانيم استخراج كنيم ؟ شايد 1[ نجا كه بيكن 
آزادانه نظرابيقور رادر اخلاق مى بديرد بهترين نقطة مبدأ وجالب تريندورةٌ انحراف از 
طرز تفكر فلسفى در قرون وسطى ميياشد <اين دستور العمل فلسفى (لذات خودرا بكار 
مير تااز هوس وآرزو بيفتى » هوس وآرزو مكن تادر نرس , وحشت نيفتى) از يك مغز 
ضعيف وكم جرأت و ترسو صادر شده است . در حقيقت خيلى از عقايد فلسفى ناشى از بد 
كمانى ووهم است وبشر را بيش از نجه اقتضاى طبيعت اشياء إست به احتياط وت_رديد 
واميدارد ؛ زيرا اينكونه عقايد زندكى انسان را مبدل به [مادكى واستعداد براك مركب 
مىسازند , جنين جيزى ممكن نيست , زيرا اكر براى مقايلهٌ بادشمن مبالغه شود, ترس و 
وحشت اذ او بيشتر خواهد كرديد(١)»‏ . هيج جيز براى سلامت انسان زياد آورتراز دستور 
رواقيان بسر كوبى لذات واميال نيست , آن زندكى طولانى كه بيحسى ولاقيدى آن رابه 
مرك بيش راس تيد يل كر ده ست بجه مى ار زد ؟ علاوه براين 5 اين كار غير ممكن أست 
زيرا غريزه برآن غالب ميشود . «طبيعت غالبا نهان|است ؛ كاهىمغلوب است ولىقلم وقمع 
ان ددرت اتفاق مى افتد . الزام واجبار طبيعت را قوكاتر مي كند ءٍ عقايد و خطابه ها از 
شدت آن ميكاهد ؛ ولى تنها عادت |ست كه ميتواند بر آن غالب شود ويا آنرا تغيير دهك... 
ولى هيجكس نبايد از بيروزى خود برطبيعت زياد مغرور باشد؛ زيراطبيعت مدتى طولانى 
در خفا بسر ميبرد ودر مواقم فرصت يا تحريك سردر ميا ورد . مائند آن زنى كهينا بداستان 
ازوب نخست كربه بود وبعد بصورت زن درآمد . تاوقتى مؤدب ب ركنار ميزنشسته بودكه 
موشى بيد! نبود ولى همينكه بيد| شد طبيعت كر به در وى بروز كرد . بهمين جبهت انسان 
نبايد هيجوقت فرصت بدست طبيعت بدهد ويا همواره بايد خودرا در معرض فسرصتها قرار 
دهد , دراين صورت كمتر در حين بروز فرصت تحريك خواهد شد .» (4) درحقيقت بعقيدة 
يكن طبيعت بايد همانقدر به افراط عادت كند كهبه محدوديت والا درصورت كمترينخروج 

ازمحدوديت , نابود خواهد شد (مثل كسى كه به غذا هاىكوارا وخالص عسادت كند ؛ اكر 

. ونؤغزعو1' مورخ نامدار لانينى (١٠١ا و ومسيحى)‎ )١( 

(؟) نويسنده كتابءمقالات ذيل را ترجيح مىدهد : :ءال اة؟ 
مك1 5 :2252 1ة. 

() فرونى و|ارجمندى دانش »17112 7 . قطعاتى!ز| ين كتاب در اينجا ذكر ميشودتااز تكرار 
آن درذيل هر كتاب اجتناب شود . 

(؛؟) <دربارة طبيعت انسان» 
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فر نيس بسكن 
متولد ٠١‏ در لئندث ‏ وقات ١555‏ در ه'ىاأثانه 


« دست دورى قديمى » 





اسعاوراتيا ماكثنا . از « بيكن » 
« صفحة اول شاهكار « بكن » كه در سال ١5١١‏ براى اولين هرتابه جاب شده است » 


/اة 


بموض غفلت يا بحكم ضرورت ناجار بهخوردن غذاهاى بستثر شود سلامت خودرا ازدست 
خواهد داد .) با|ينهمه «تنوع درلذات ازافراط در آن بهتر است» ؛ زيرا <اذراط دردورةٌ 
جوانى كه دورة قدرت طبيعت أست شخص رادر دورة بيرى عايل و رنجور ممسازد )؛ 
دورةٌ كهولت بايد خسارتءعهد جوانى رابيردازد . يكى از بهترينطرق حفظ سلامت باغبانى 
است ؛ بيكن بااين كفتةُ سفر تكوين موافقاستكه «خداوند توانا نعست باغى| يجاد كرد»؛ 
ونيز باواتر ه هم عقيده اسح كه مكافت كه مابايد خود باغجه هاى خود را بكاريم . 

فلسفة اخلاق در«مقالات» بيشتر طعم اكباو ليسي دارد نا مسيحيت ؛ با] نكه بيكن 
غالبا به تزوير تظاهر بهاحتر امواطاعت|از آن كرده | سيت 0 ما كياول(؟) لويد كائى 
ازقبيل اومديون هستيم ؛ براى 1 نكه بروشنى وصراحت طبيعت بشر را جناتكه هست نشان 
دادها.د نه جنانكه بايد باشد ؛ زيرا| اكر كسى ماهيت شر را نداند نميتواند عقل وحزممار 
را باييكناهى وصفاى كبوتردرخود جمع كند ا همدعنانكه باجهل بماهيت شر فضيلت در معر ض 
خطر و دور از مصونيت خواهد بود . » (” ) < ايطاليائيها مثل نامطبوعى دارتد . 
8 [8؟ وطن صنتاط وؤرورو]1» (جه خوب أست [نكه به هيجكس خوبى نكند .) (4) . 
بيكن نصحيت خودر| باعمل خويش تطبيق ميدهد وتوصيه ميكند كه راز دارى و كتمان را 
باعفت وشرافت بهم بياميز ند ؛ جنانكه براى آنكه فلزصاف ونرمى قابل دوام باشد بايد 
ا بافلز ددكرى در | ميك | رمال ند كن بير ها لك متلوع الت رين جنين [ داك 
سيب ميشود كه انسان ازهرحه موجب توسعه وعمق واستحكامو تندى ذهناست اطلاعا: 5 
كيد . أو زند كى راكه كاملا به|نديشه و تفكر كذرد دوسبت نمىدارد وفنا ند كواتة 0 را 
كه بهعمل منتهى (شود مسخره مى كند . < بايد دا نس ت كه درصحنة زنداكى بشر فقط خدا و 
فرشتكان تماشاجى محض اند . > 6 

دين ود د دين يادشاه باوطن خواهى توام بود . با ا نكه بارها بالحاد متهم شده 
بود وفلسفة اونيز سيوف سطرفى وييروى ازعقل متوجه است باز خودرا ازبى ايمانى متنفر 
نشان ميدهد واين امر رابا سبك خطابى 00 اظهار مى كند : 2« ممكن أسكمن 
كهمن بتتمام افسانه ها وبا نجه درتلمود وه ةانق شته شدهاست ابيمان بياورم ولى نميتوانم 
قبول كنم كه يناى اين جهان يدون شعور وعلم 0 شده است ... فقعل يك فلسفة سطلحى 
ممكن است ذهن بشررا بسوى |لحاد فراخواند ؛ ولى فلسفة عميق 1 نست كه انسان رابهدين 
متوجه سازد . ير !كر كسى فقطعلل نزديك راديد وفراتر نرفت ممكن است خدائىراقائل 


0ك 


. » <دربارة حفظ صحت‎ )١( 
فلسفه ماكياوليسم‎ . )١4394 -1651( مورخ وسياستمدار ايطاليائى‎ 1١18ءطزو961)١(‎ 
: ايدان ووجدان وفضيلت رامحكوم مىكند ودر سياست ايندو بيتسعدىرا| بغاطر مىآورد‎ 


خلاف رإى سلطان راى جستن بخون خويش باشد دست شستن 
اكرخودروزرا كو يدشب استاين بيايدكفت نك ماه و يروين 


() «فزونى وارجمندى دانش [7]1 "١‏ 

(؛) <دربارة خير» 

(5) <فزونى وارجمندى دانش» 1711 ١١‏ 

(1) سكن درذكر قر آن "نحت تأ” ثير كشيشان متعصى مسييحى كه إسلامو قر آن را 'نخطده ميكرد ند 
قراركر فته |ست . 


مك 


نشود ؛ ولىاأكر تمام سلسلةٌ علل ومعلولات رابا هودر نظر بياورد بالاخره بهمشيت اذلىو 
خداى واحد ايمان خواهد آورد )١(».‏ بودينى نتيجة اختلاف فرق مذهبىاست <يكىازعلل 
الحاد وجود انشعاب وتفرقه دردين است : اكر دين فقط بدو قسمت تحجزيسه شودء ايمان و 
تعصب هردو طرف شديدتر ميكردد . ولى اكر انشعاب و تفرقه بيشتر شد منجر به الحاد 
مرشود بعلت يكن التحاد و بيديذى )عصر صطاح وارامش وترفى است كه با تعليم توأم باشد 
زيرا مردم هنكام بروز مخاصمات واضطرابات بيشتر متوجه دين ميكردند .»> (؟) 

ولى ارزشض بيكن در رواتشناسى أست نهدر الهيات واخلاق . وى دكين از تحليل 
كنند كان شكست نايذير روح بشر است ودر نشانهكيرى مهارت عالى دارد . سغناناو در 
يار متبذلترين موضوعات نوواصيل است .<مردى كهازدواج ميكند ازهمان روز اولهفت 
سال بيرتر ميشود .» () «غالبا شوهران بد زنان خوبدارنه .» (بيكن خود مستئنى است) 
«تنهائى براى كشيشان مناسب است ؛ زير! محبت وشعف نمىتواند جائى را آبيارى كند 
درصورتيكه خود در خانه استخرىخالىداشته باشد ...مر دعيالداراقبالرادر درو زنوفرز ند 
كذاشته است زيرا او كرفتار ياى بندعيال است ونمىتواند درامر خير يا شر اقداماتمهمى 
بنمايد .» (4) ظاهراً بيكن فراغت زيادى براى [آزمايش عشق داشته استث ولى با اينهمه 
هيجكاه نتوانسته |است عميقأ آنرا دريابد .<«افراط درعشق ومحلت بنظر عجيب وخارج از 
عاذت ميا يد 0 حكم ويندار شخص مغرور وخود ساد در بارة خو يس هرجه سهوده و يوج 
باشد , نظرعاشق دربارةٌ معشوق ازآن يوج: است.. شما نمىتوانيد درميان مردمباارزش 
وبزرك (خواه [نانكه خاطره شان كهنه شده و خواه آنانكه خاطرهشان نازه است ) كسى 
را ببابيدكه بجنون عشق مبتلاشده باشد ؛ اين خود دليل بر آن استكه يكروح قوى ويك 
مقامعالى باضعف عشق ناهتناسب است . »> (68) 

ىه بدوستى بيشتر أزعشق اهميت ميدهد ١|‏ كرجه دربارة نهم سوء ظندارد<«در 
اين جبهان دوستى كم بيدا ميشود وبين اشخاص هميايه كمتر ديده ميشود ؛ اكر ديده شود 
ميان برتر وبائينتر است كه سر نوشت اندو را بهم نرديك ساخته است ... يكى از ثمرات 
دوستى آن استكه دوستان دلهاىف | كنده ازغمودرد وود كات راييش همخالى كنند وياين 
ترتيب ازستكينى أن بكاهند .» رفيق كوش شنوائى است براى درد دل رفيق .< [نهاكه 
رذيق ندارند وخودرا رفيق خود ميدانئد مردم قسىالقلب وخو نخوارى هستنه ... [ نكه مغز 
اوبر از افكار وانديشه هاى كونا كون است ميتواند باسغن كفتن با يكى ديكر ذهن ودرك 
خودرا جلا دهد وصفا بغشد ... جنين شخصى بهبيان افكار خود وتنظيم و ترتيبآنء توانا 
خواهد بود ... او خواهد ديد كه جكونه اين افكار به كلمات بدل مىشوند ... بهمين جهت 
خردمند نر از نجه هست خوأهد كاج فكالية يكساعت بيش از تفكر يك روز ارزدض 





)١(‏ <در بارهٌ الحاد» 

(؟) همان مقاله 

(ع)<نامه بهلرديارلى»>-١٠١.‏ 

(:) <ددباره ازدواج وتنبائى . » عقيدهٌ مخالف إين را در قول دلبذير شكسيير ملاحظه 
كنيد ؛ <عشق هر نيروئى را دو برابر هىسازد .»> 

(ه) <ددر بار عشق» 
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دارد .» )1( 

درمقالة «جوانى وبيرى» يك كتابدريك بندكنجانيدهاست . «جو|نان بيشتر براى 
ابداع وايحادشاسته| ند تابر اى رأى وحكم ؛ براى اجراء وانحامداد نكارمناسب بر يك تارند 
ونصيعدت؛ يراى نقشه هاىنو بهتر آماده| ند نابر ا ىف كارهافق 5-0 ومسدهر؛ آنبايهاز تجر بيات 
كه سنشان اجازه ميدهد [نهارا فوراً وادار يعمل ميكند ولى در تجدد وزو خواهى افراط 
مينمايند ... مردان جوان بيشتر ازحدود توانائى خود كار مى يذير ند ؛ بيشتر تحر يك ميكنند 
ولى راه آرامش و سكوات ]لمكن أشنا هدتند ؛ بدون اعتناء سراحل ودرجات طريق» 
ميخو اهئد بمقصد بر ساد ؛ اكر يبتصادف بهاصول وميادئى برخورنك سهوده سعى دار ند كه 
آنرا بكار بندنه ؛ توجهى ندارندكه نوخواهى وابداع ممكن است [نهارا درمحظورات 
نامعلومى قرار دهد ... بيرمردان بيشتر اعتراض ميكنند ؛ مشورتشان طولانى است ؛ حادثه 
جوانى آنان كمتر است ؛ زود بشيمان ميشوند وبندرتكارى را ,تمام وكمال انجام مىدهند 
بلكه بيك تشبحة معمو لى وععخ ل قناعت مور زند 1 عقا دهش انس كه عمل بيرانوجوانان 
رابا همدر اميغت زيرا فضايل يسكى رذايل ديكرى رااز ميأن مييرد.» بأاينهمه وىعقيده 
دارد كه بايد براى نودكان [زادى بيشتر قائلشد وبايد اجازه داد تاآنان درميان [شوبو 
هرج ومرج زب ف كتين ' بكذارتاردر ومادرزود:ر فرز ندان ودرا بكارى كه ميخظواهند 
آماده سازند ؛ زيزادر اين سن كودكان بيشتر قابل انعطاف هستند ؛ نايد كذاشت تنا بدر 
ومادر دير تر وضع وشغل اطفال خود را معلوم كنند ببهانة اينكه آنها بهتر در بارهٌ وضع 
خود ميتوانند يبلك يشنك ‏ . اليته ينامر صعديتح إسث كه ار احساس واستعداد كود كى بيشتر 
ازاندازه باشد نبايد در راه آن مانعى ايجاد كرد بلكه بايد اين اصل (فثياغورسيان) را 
بكار برد كه «00نااع0 د مه أ16ع9]! 0ن!! مالزأعهظ] اع عنلونة ' عنوعا 0 نام أن 0 > أن 
جه بين اسك ير كزين .عادت ان راسبل :ترودلد يوار خوافة ساغخك [؟)تب؟ زير عاذت 
اصل حا كم و زنك كن انسان است .» (2) 

در «مقالات » دربارة سيأسست ( براك كسى كه خواهان قدرت است: متحافظه كارف 
راامرى طبيعى ممدأنك . بيكن طالب قدرت مر كزكائير و«ندى أسث . حكومت فردى بهتر ين 
حكومتها أست ., معمولا نقود حكومت ياتمر كز قدرت فرق ميكئد .< در حكومت سه عمل 
مذتلف است : تهيه ,» مشورت . اجراء» ١كر‏ ميخو اهى كار سر يعتر نجام مكيرد براكمرحلة 
تهيه واجراء اشخاص كم ب ركز يناما مرحلهمشورت و آزمايشرابعهدةٌ اشخاص متعددو| كذار 
كن .»> (4) بيكن صريحا ازحكومت سر بازان (ميليتاريسم) دفاع ميكند . اواز رشدضعف 
انديشهنذاك است وميتر سد كه بروح جنكجوئى زيان برساند وهمينطور صلح دائمىرابراى 
روح جنكجوئى مضر ميداند . با |ينهمهاز اهميتمواد خامغافل نيست : سولون به كرزوس(90) 


ساي ستيه .سين متخ حيس سس .خا تسسا لصيس اس سس لس لمهي ا ع لصب جيم لع ل ءا ل 





» «مريدان ورفةا» » «<دربارة درستى‎ )١( 

(؟) <دربارهٌ بدران وفرزندان» 

(+) «<دربارة عادت» 

(؟) <«دربارة سرعت عمل »> 

(ه) ونوصم) بادشاه ثروتمند ليدى و بسر آليات (دوران سلطنت او اذمع 6 هبيش 
ازمسيح) . بدس تكوروش بادشاه هخامنشى مغلوب وكرفتار كرديد . 


١١ 


خوب كفتهاسددرحالى كه كر زوس بعنوانتفاخر طلاهاى خود راياونشانءىداد :املحضرنا؛ 
الث كسى بيشتر ازتو آهن وبولاد داشتهباهد طلا هاى تورا از دستت خواهد كرفت .»(1) 

بسكن مانند ارسطو به جل وكيرى از انقلاب دستور مىدهد . < بهترين راء براى 
جل وكيرى ازعصيان . ازبين بردنمادمعصيان است ؛ زيرا اكرمادهاى براكاحر ب قمستعدشد, 
معلوم نمى شود كه آتش ازكجا بالا خواهد كرفت .... علاج انقلاب جلو كيرى شديد نيست ؛ 
زيرا اقدامات تند و تيز ممكن است آنرا بطرز عجيبى طولانى كند و برعكس مسخره و 
استوزاء دسيارق از اوقات رمم شورش وانقلاب مؤنر است . مادة عصيان با وهر زياد ويا 
وما عدم رضاءت اك د موجبات وعال انقلاب عبار :ند از بدعت در مذهب مالياتها؛ نقض 
قوانين وعادات ؛ حذف امتيازات ؛ بيداد كرىعمومى ؛ ترقىمردم نالايق ؛ خارجيان؛ قحطى؛ 
سر بازان متمرد؛ دستههاى سياسى كه ازوضع مأيوس شدهاند و بالاخره هرجه ملتىرا ناراضى 
سازد و آن را براى امرمشتر كى متحد كند . تدبير هرراهيرو بيشوا بايد اين باشدكه بين 
دشونان خود تفرقه «يندازد و دوستان خودرا دورهم جيم كند 2 بطور كلى تفر قها نداختن 
ميان دشمنان دولت وتقسيم آنان بدستههاىمخالفهم ويالااقل ايجاد عدم اطمينانميان! نها 
راه بدى نيست ؛ زيرا اك راعضاى هيأت حا كمه باهم اختلاف داشته باشند وبرعكسدشهنان 
دوات نرافية أن يكدل ويكز بان كرد ند 7 وضع دوات يأس آور جواهد ,.ود» )( راه خوب 
براى اجتناب ازانقلابات, تقسيم عادلانة ثروت است . « ثروت بمنزلة كود براكزمين|است؛ 
يعلى وقتى مفيد تواند بود كه يكحا جمم نشود و بش كردد .»(2) ولى معنى اين ) حكومت 
أخثرا فى و حتى دمو كراسى نمست ؛ بسكن از عامة مردم متنفر است زيرا در عصر او عامه 
بىسواد و دور از فرهنك بودند . < بست ترين تملق ها جا بلوسى به عوام است »> (4) و 
«فوسيون(ه) حدق داشت ا نجاكه عون كك زدن و تتحسين مردم رأ ديد كفت : جه كار ز شةى 
مر تكب شدهام كه اينهادستميز نند »(31) نجه بيكنميشواهد ايناس ت كه نخستازملاكين, 
قشون داوطلب فكين شود وبعد براى ادارة حكومت: روش>كومتاشرافى برقرار كردد 
ودر راسآن يك بادشاه فيلسوف قرار كيرد . « هيج مثالى ونمونهاى براين امر نميتوان 
يافت كه قومى درزيرحكومت افراد باسوادوتحصيل كرده ازبيشرفت بازماند.»(7) اوسن 
وآنطونينوس(4م) دوس ومار كوس اورليوس را ذكرمى كلد واممدوار بود كه تسل أ بنده 
نام اورا بر نامآ نان بيفز ايد . 

© احياء عظيم فاسفه 

دل بيكن بى | نكه خود متوجه شود , درعين كاميابىهاى خويش بدنبال فاسفه بود . 

فلسغه درجوانى داية اوبود , درمشاغل دولتى رفيق وهمدم أى 3 3ك و منكاهى كه بز ندان 





. » <دربارة عظمت حق.قى دواتها » . (؟) < دربارة شورشها وانقلابها‎ )١١ 
. (ع) همانمقاله . (؟) 149 «11,امطء زلا م1[»‎ 
6.٠. م١ ممزعوطط سردار و خطيي آاتنى ازحزب [ريستوكراسى ( در حدود‎ )5( 
) بءشازمسيح‎ 

(3) <فزونى وارجمئدى دانش »12ل 2 _#. 

)7( همان كتاب ( || 8 

(4) ؤناذظ ونام زصمغمخة (نيكوكار) » امبراطور رم » يسرخوا| نده وجانشين آدريا نوس 
متولد درم مسيحى . سلطنت او از مم7١‏ تنا ١1١‏ مسيحى با عدل وداد توأم بود . 
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افتاد و در دورهاى كه منفور بود مايه :سللى اوشد . او ازاينكه فلسفه بعقيدةٌ اوشهرتخوبى 
نداشت » سخت مكدر بود وفلسفة اسكولاستيكرا كه خشك وبى ثمر بود سرزنش ف كرد 
2 همونكه مردم ديدند عقايد مختلفى در بارة ح<قيقت وجود دارد 2 بيزودى مستعد تحقير آن 
يكرد ند وحدين مى يندار ند كه اشخاصى كه دريارة آن متفق نيستند همه در اششساهند 2« )1( 
« علوم برجاى ود متوقف مانده اسث وكوجكترين بيشرفت با ارزشى در راه انسانيت 
بوجود نياورده است .. . وسنت وروش مدارس بيروى شا كردان از استادان|ستنهيرورش 
مختر عانو كاشفان .... [ نجه درساحة علوم انجام مى كيرد دوو شود فرقيلن ع ان بنقطة 
مبدأ است '»(؟) بيكن درتمام سالهاى ترقيات سياسى خود خواب احياء وتجديد بناىفلسفه 
را مىذيد ؟ < مونتطاموون[تطم تمص 810" للهاخص] ١18010,‏ > ف : 

نقشة او اين بود كه تماممطالعات ودرا متوجه انجامدادن|ينوظيفه بنمايد . نخست 
« طرحكار» خودرا توصيف مى كند كه عبارت است از نوشتن « رسائل درمدخل ومقدمه» ؛ 
در [ نحا ميخو أهدشرح دهد كه فلسفه بعلت ايقاى روشهاى كهنه بحال ركود وسستى افتاده 
أست 2 واوم +واهد عقا يد خودرا درباب ميادى جك بك خلاصه كند انها مى خواهد علوم را 
بطرز نو طبقه بندى كند ومواد هر يكرا بخودشان تخصيصدهد و |ازمسائلحل نشدةهر كدام 
از آنها فهرستى ترتيب دهد . ثالثاميخواهد روش جديد خودرا در بارةٌ «تبيينطبيءت» بيان 
كعد زاها ميخواهد كوشش خودرا مصروف علوم طبيعو كنك ويديدههاى طميعت راكشف 
فنا نف انها ميخو اهد مر اح لذهن رانشان دهد كه وكات قبلى آ نرا ازياوهسرائيهاى 
شرون وسطى در اورده و سشوفى حقيقت بر كردا نده بودزد فادها ميخو اهد نتايجى راكه 
مطمئنا از بكار بردن روشهاى نو او درعلوم حاصل خواهد شد قبلا شرح دهد . و بالاخره 
ميخواهد رؤياهاى خودرا دربارة آتية علوم كه ازجوانهها وغنحههاى كنونىشكفته+و|هدشد 
٠‏ وصف كند ؛ نام[ نرا فلسفة نام ى يأ فلسفة عملى مى نهد (00 


(١ )‏ 2 ازجبتدى وفزو: ىودانش 2 > . (١)‏ مقدمة < ماه عظيم » 004 

(؟) سه أنامهذماتطط مأغسيهة860 ٠.‏ 

)) كما بهباى مهدى كه ا١كنون‏ از 1-8 دردست است باعناوين سابق ان بعرار ذيلسدت : 

11-١‏ لاأطرع270 عه" دالوا معدم تأواومم٠ام]‏ ع2[ ( مقدمه براى تبيين طبيءت »؛ 
١10‏ مسيحى ) ' (11811001بر11030ط8 ملاوع ملو (انتقادى ازفاسفه » ١1.5‏ مسيحى ) 

فزونى و ارجمندى دانش ( ه ‏ خ#.5١)‏ ؛ كه ترجمة لاتين آن جنين است : 
18 6]15 311 1(6 (؟37١).‏ 

- هوو1زلا )ع 000010 (اشياء معقول ومرئى © /ا١٠7١)؛‏ أطاص[" بإطه8آ 02:ن11] 
( سررشتة كلافه 526 80028:2)56ن0 صنو8 ( ارغنون نو 2 ١٠٠-لم١5١).‏ 

- وله" ناغهلا ونأممؤوزآ ( تاريخ طبيمى ) ١7١١)؛‏ [ط610 ونام 1مرء068] 
6124138 ( وصفكرة ذهلى  ١31١١‏ ). 

5 - م ناعرع!591 5110 ) جنكل جنكلها 554 ). 

5 - 1#امزعوومم م76] (ددبارة اصول» ١؟6١).‏ اطلانتيس نو (84؟351١).‏ 

تبصره ‏ تمامكتب فوق بجز اطلانتيس نو و « فزونى و ارجمندى دانش » همه به لاتين 
نوشته شده |ست . كتاب اخيرر| خود يكن با معاو نين خود بهلانين ترجمه كرده |ست نا مردم ارويا 
نيز ازآن بهره مند ُوند . جون نمام مورخان و منتقدان درمراجعه إسامى لانين كتب فوقق را ذكر 
مى كنند ما نيز براى راحتى خوا نندكان اسامى لانين را دراينجا ذكر كرديم . 
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اي نكارشكرفى بود واكر ارسطو راكنار بكذاريم جنين جين در تاريخ فكي بشر 
بوسابقه بود . اين فلسفه مى بايست با تمام فلسفههاى ديكر فرق داشته باشد زيرا هدفان 
ممشتر متوجه عمل بود :ا نظر ومصروف نتايح خاص مادى بود امور نظرى متقارن.دانائى 
توانائى ست له إاشعدلكل وارايش « نجه بايد كرفت عل اسثت تهعقيده ؛ وق مناين 
نمست 45 ائينى و بياورم 5 عقيدهاى تأسيس كنم يلكه هم من آ[نست كه فايدهاى برسانم 
وقدر تى سبخشم .» )١(‏ ايتحاست كه نغستدين بار صدا و[هنك دانش نو بكوش مىرسد . 

الف فزونى وارجمندى دانش 

باشد . « نميتوان بر طبيعت مسلط شد مكر ! نكاه كه طبيءت درزير فرمان ما باشد .» (؟) 
اكر برقوانين طبيءت1 كاه شديم بر آن فرمانروا خواهيم كشت ؛ درصورتى كه اكنون بعلت 
جهل ونادانى بردة | نهسةيم ؛ علم راهىاست يسوى مديئة فاضله . ولى وضع اين راه١‏ كنون 
حكوانة |سدت ؟ راهى است م وخموتاريك كه دورخود هن كردة « شعيههاى 0 بار يك 
وبىفايده دارد و بجاى !ا نكه بهآ بادانى برساند بههرج ومرج منتهىمىشود . يس ابتداءوضم 
علوم را درر سى كنيم و ميدانهاى خاص و معدن ان را بخود أن :تخصيص دهيم :. بكذار ا 
هريك ازعلومرا درجاى معينخود ينشانيم >(”) ؛ نقائص و احتياجات آن را بررسى كنيم و 
وامكانات آنرا بسنجيم ؛ مسائل تازهاى راكه از بيشرفتآن حاصل مىشود تعيين نمائيم و 
بطور كلى « خاك دور وس ريشة علوم را بكنيم و زير ورو كنيم >؟". ل 
مى شمارد . مانند سلطا نى كه وارد اقليم خودمى شود مى كو يد: < قصد من [ نست كهدرساحدت 
علوم سير ى تكلم 03 قسمتهاى لم «زدع وباير أ نراكه د سرك دشر به ان نخورده سرت مشاهده 
بكار درم .»6 )0( اين يك مه دس ومساح سلطنتى است كه ميخو اهد مساحت اراضى مواترا 
نعيين 5 . جاده ها را مستقيم سازد و مزارع را ميان كشاورزان قسمت نمايد . اين نقشة 
) سن جهل و دو براى فيلسوف سن جوانى ست ( و ارزوى جوانان سور ها و سيا حتهاى 
دور و دراز است . درسال ١655‏ به لرد بارلى نوشته بود : <« منميخواهم تمام علومرادر 
قلمرو خود بياورم 2 . مقصود أو ادن تنود كه ميخواهد جلوتر يك دائرةالمعارف در يطانيكا 
دلو يسك 0 بلكه ذفقط ميخو اهد امكووية. كه عمل او 5 هررشتهاى از علوم سر و كار دارد « زيرا 
وظيفة او كه احياى اجتماعىاست ايجاب مى كند كه علوم را انتقاد كند وهمه راباهممتناسب 
وساز كار نمايد . 

)١(‏ ديباجة 10 8م118 

)١(‏ < طرحكار» 

(؟) « فزوتى وارجم.ندى دانش » |1 762. 

(ع) هما نكتاب ؛ 571 2 م . 

(ه) همان كتاب » 11 » ١‏ . 


مد حرج جه كيم اا ا ا ا ااه اناا ندم اناد د لس سم عسي لممماسية توصي سمس ميمه 
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بدين ثرئيب اودريك ميدان جنك وسيعى كه بشر درآن باموانم وجهل ميجنكيده 
جولان مى كند و بره ر كوشهاى از آن برتوىمى افكند . وى بعلمطب ووظايف الاعضاءاهميت 
زيادى مىدهد . وطب را جنين مىستايد : « يكآلت موسيقى كه بسيار عالى و دقيق ساخته 
شده |ست و سهولت ازكوك مى أفتد )0 وأى أو در تج ر بيات بى بأيه وسدت اطباى معاصر 
خود اعتراض مى كند و طرز طبادت آئان راكه تمام امراض را بايك نوع داروى معمولى 
معالجه مى كنند , انتقاد مى نمايد . <اطباكما مانند اساقفه براف باز كردن و بستن كليدهائى 
در دست دارند ؛ ولى بحجز اين كارف بكر ندار ند 0 آنها بيشتر بهتصادف و:جر بيات 
شخصى غير متوافق لكيه م 1ك دن فو رشيكه بايد تحجر بيات خودرا بيشتر وسعت دهلمد ع 
وضم بدن انسان را با تشريح تطبيقى توضيح نمايند و در موارد لزوم از تشريح حيوانات 
زنده استفاده كاند ومخصوصا كاز ارش سهل وقابل فهم وروشنى ازتجر بيات خود ونتايج آن 
نهيه كنند . بيكن معتقد است كه درمواقعى 2ه مرك مريض حتمىاست و بقاى او جز :حمل 
درد هاى شديد ثمرى ندارد , بايد به طبيب اجازه داد نا ره را تسر ينع و تسهيل َك 
) (0118285م - مو كن بى درد ) ؛ ولىاطبارا تشويق لدي كبن كه مطالعات بيشترى در 
زميئة دراز ساختن قم “شر عل او ند . « اين قسمت جديدى ازعام طب است كه كرجه 
ناقس است ولى شريفترين اقسام آن است ؛ زيرا هدف آن ايناست كه طب نبايد فقط به 
معالجات ناجيز ا كتفا كند و اطياء نبايد فقط هنكام ضرورت مورد احترام و اعتنا باشند ؛ 
بلكه بايد بزركترين افتخاراتىراكه دراين دنيا ممكن است نصيب مردم فائى بشوديدست 
بياورند > (7) . دراينجا ممكن است صداىاعتراض مريدان شوينهاور را بشنويم كهدرازى 
عمررا امرى مطلوبنمىشمارند ويلكه برعكس اطبائى را كه |مراض ودردهات مارا بوسيله 
فرك بايان مى بخشند مىستايند . ولى بيكن باانكه متأهل بود و در زنك فى رنج ديد و 
بزرحمت افتاد, شكى نداشت كه بالاخره زئد كى سيار لكش ودليذير است . 

بيكن در روانشناسى به رفتار و كردار بيشتر اهميتميدهدو تقر يبأ )15م10 ه13 
است : اوطالبمطالءة دقيق عللو نتايج اعمال انسانىاست » و ارزومنداست كه كلمهتصادف 
واتفاق از قاموس علم حذف شود . « بت واقبال اسم بىمسمائىاست .»(54) و «تصادف 
درجهان نظير اراده در انسان است .» (0) در اين سخئان يكدنيا معنى نهفته است ودريك 
سطر مختصر مبارزةٌ بز ركىرا اعلام مى كند : عقيدة اسكولاستيك مبنى براختيارو [آزادى 
اراده كنار كذارده مى شود وشايسته بحث محسوب راد ؟ فرض عموهمى « ارادة مستقل 
ازذهن » دور انداخته مى شود . يكن بس از 0 اين مقدمات ديكر به تعقيس و اثبات آن 
نمى بردازد (7) واين ازجمله موارد زيادى است كه او كتابى را دريك جمله درج مى كند و 
بسرعت ازآن رد مىشود . 


ا اا 001 ا الا ا ا تت ا ااا 52331111 


)1( همان كتاب ٠‏ 17 . 

)؟) همان كتاب 5 17 . 

() فزونى وارجمندى دانش . 

(ع) ادغنون نو 1 2) .5٠١‏ 

(ه) تبييك طبيعت [0ط1101 0[ ؛ 11 2 .1١8‏ 

(1) اسيينوزا اين مقدمات را در كتاب <جإخلاق» ذيلكتاب اول شر حكرده إست . 
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يكن همونين درجند كمه علم نازهاى ( روانشناسى اجتماعى ( بوجود مىاورد : 
2 ؤلاسفه يايد بلقت تام قدرت عادت ( تدر ين ثر ديرث») فَثال ( :قلمءك) رقا دك )© تعأاون, دو ستى, 
مدح وذم « تشويق واغراء » شهرت )»2 قوانين . كتب . مطالعات وغيره را يدث وفص كنند؛ 
زيرا اينها بر اخلاق افراد حكومت فى كندن « ذهن اشان :عحت تند وفدرت اين عوامللقرار 
كرفته است »> )١(‏ نقشه اين علم نوتعقيب شد وجنان از نرديك از آن بيروىف كردندكه با 
خواندن سعلطلور نو شيخص خيال ميكزد كه وهر ست مندرجات اكت تارد )( « لو دون « 
راس (”) , والاس (؟) و در كيم (8) را مطالعه مىنمايد . 
هيج جيز نبايد بالا تريا يائين تر إزدانش قرار يكيرد . جادو كريها رؤيا ها ؛ بيش 
كونيها » قرائت افكار, < بديده هاى روحى »> همه بطور كلى بايد تحت [ زمايش علمى در 
ايد ؛ 2 زيرا معلوم نيسدت كه نتايح و١‏ ثارمنسوب بغر افاأت 5 جه اندازه ودرجه اوضاعى با 
علل طبيعى عور دارند 4 )3 با أنكه تمايل شدبدى 4 اراء طبيعيون دارد ) حك 
تال اين مسائل قرار كرفته أسسدت ؛ هيج امر مر بوط 35 عالم انسان تست كه در نظر يكن 
غر بيب وبيكانه باشد : جه كس >ى داند كه از اين كاوشها ونتيعات جه علوم تازه وحجه حقايق 
غير منتظره اى بيرون خواهد مد ؛ مك رعلم يس از كيميا كرى بوجود نيامد ؟ < كيميارا 
خاك براى آنان ينهان كرده است ؛ فر ز ندان او هرجة كاوش كردند جيزى نيافتند ؛ ولى در 
تتيحة زرو وف كردن خاك ياى درختان تاك درا نسال ميحصول دوق سيار حخوبى بدادست 
اوردنه . همين كوششها وجستحدوها براىعللا كردن أجسام, اختر اعات سيار مقيد وازمايرش 
هاف آموز نده أى بدست بشرداد . > 07( 
همينطور يك عام نو ذيكرفئ در كتاب هشةام ظاهر مى شود وان علم كاميا بى در 
زند كى أست . هنكامى كه يكن هنوز از درت و نفود نيفتاده يود بعضى اراءعو نصايح 
مقدماتى براى بيشرفت وترقى فرد دراين جهان بيشنهاد كرد . نخستين شر طكاميابى شناختن 
نفس حو دش وديكران اسرث 1 مءعرذت هس فقط ثدمة راه أست زيرأ ارزش مءعرؤت تقس در 
خاصى كه بأ م سرو كاردارند معر فت بيدا كنيم ( ار وف وعادت ونظرا نان[ كاه شويم « 
معاو نين ودستيارانى راكه مورد اعتمادشان هستند شنأ سيم : بأيد بدانيم كه قدرت ويا ضصعف 
و نقص آنان از كجا مىايد ؛ نا جه جيزى ميتوان! نها را رام كرد وبدست اورد؛در جه 
جمعيت ودسته هستند ؛ رفقا وخويشان ودشمئنان وحاسدان ورقياى| نان كيانتد : در جه زمان 
وبجه نحوميتوان بآ نان دسترسى بيدا كرد . ولى مطمئن :ري نكليد براى باز كردن درافكار 





. 9” 2 فزونى وارجمندى دانش ؛ 11ل]آ‎ )١( 

. 1806 )١( 

٠. 80988 (؟)‎ 

(؛) قوالو2الا . 

٠. مستأعطعاصن2‎ )5( 

(د) فزونى وارجمندى دانش 2161016 م1[ ' 11 6 8١١ا.‏ 
)١(‏ فزونى وارجمندى » 1[ . 
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وانديشه هاى ديكر ان » ببحث و آزمايش مزاج و طبيءت [ نان ويا اطلاع ا زهدفها ومقاصد 
آنها است ؛ دربارة اشغخاص ضعيف وساده ميتوان ازروى مزاج آنان حكم كرد , امامردم 
با حزم و محتاط را فقط بايد از روى هدف و مقصد انها شناخت .....إمااقصر طرق 
بسراى رسيدن باين كاوشها عيارت است از : ١‏ داشتن دوستان زياد . . . . ؟ - درميان 
خموشى وسكوت واكفتارآ زادانه وبيمحابا كز يدنراه معتدل واحتياطآميز . . . . وبالا تر 
از همه أنست كه شخص نايد ملايمت ونرهمى سيارازخود نشان دهد زيرا اين امرمنجر بآن 
ميشود كه درمعرض توهين وسرزنش قرار كيرد بلكه روش يك شخ ص آزاد ودليروجوانهرد 
آن است كه نه ضارب نيش باشد ونه صاحب نوش . )١(‏ 
رفقا در نظر يكن مخصوصاً وسيله|ك؛ براى رسيدن به قدرت ميباشند . او در اين 
نظر باما كياول شريك|است . ابتدا اين نظر را به دورهٌ رنسانس نسبت ميدادند وى بايد 
از اين ميان دوسمى هاى فى شائيه و خالى از قن كانه اغراض را كه ميان ميكل آنث و 
كاواليرى )١(‏ ؛ مونتنى (3) و لابوئنسى (4) ؛ سرفيليب سيدنى و هوبرت لانكه(ه) وجود 
داشت , استثنا كرد . (7) شايد اين نحو ارزش عملى كه بيكن براى دوستى قائل بود 
بتواند علت سقوط او را از اوج اقتدار بيان كند, همجنانكه همين نظر سقوط نابلئون را 
توضيح مى دهد ؛ زسرا دوستان يك شخص در مناسيات خود 5 او سشدرت ميتوانئد نظرف 
عالى تر از نظرىكه اودر بارةٌآ نان دارد داشته باشند . بيكن عقيدةٌ بياس ( 7 ) يكى از 
عقلاى هذجكانة يونان قديم را ذكر و يبروى مى كند كله كفته أست : 2 دوست خود را حنان 
دوست بدا ركه كوئى دثمن :وخواهد شد ودشمن خود را <نان دوست بدا ر كه كوئى دوست 
توشوافد فرديد .2« )0( ه ركز با دوستان خود از عقايد و مقاصد خويش زياد در ميان 
مكذار ؛ در مكاامات بيشتر سو الائى طرح كن كه متضمن عقايد واراء توناشد و هنكامى كه 
رشتة سخن بدست تو مى افتد بيشترازمطالب وقضاياى مسلم و اطلاعات بكو نه از افكار و 
عقايد . »> (9) تظاهر به غرور و جلال به بيشرفت بيشتر كمك ميكند و د خودنمائى نقص 
اخلاقىاست نه سياسى» . )١١(‏ دراينجا نيزانسان بياد نايلئون مى افتد . بيكن مانند اين 
رفيق كوجك كورسى خود درخانة خويش ساده وبى ييرايه مىز يست ولى درخارج معتقد به 
اظهارجلال وشكوه بود و أن را براى شهرت خود درميان مردم ضرورى مى دانست . 
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باين ترتيب بيكن از هر منطقه اى كه ميكذود بذر عقايد غود را در بارةٌ هرعلمى 
مى افشاند ودرآخر بحث خود جنين نتيجه مى كيرد كه علم به تنهائى كافى نيست و بايد در 
خارجدائرةٌ علوم قدرت وانضباطىدركر باشد كه علومرا بايكديكرهم آهنى ساخته سوى 
هدف معينى رهيرى كند . < اين يك علت قوى و بزرك ديكرى اس تكله نمى كذارد علم 
زياد يشر فت كند : مسكن يست كه كسى بدون داشتن مقصد صحيح راه صحيح بيوما يد »> 
آنجه علم بدان :يازمنداست فلسفهاست يعءنى تحليل روش علمى وهم اهذكى ميان مقاصد و 
نتايس علوم ؛ بدوناين امر برر سىهر عامى سطدى خو اهد بود : «همجنا نكه ازيكدشت مملكتى 
را نمى”وان شناخت ؛ باتوقف درساحت يكعلم ويابالا نرفتن سطح يك علم بالاترء نمى 
توان بهاقسام مجزاوع.يقآن علمبى برد.»(١)‏ ليكن بهمطااعه قضايا باتفكيكآناز محيط 
وبدون در نظر كر فتن وحدت طبيعت؛ سغدت اعدر أ ضمى كند واينامررا بحال كسى تشبيهمى كند 
كه شمعى بدست كرفته زوايا وكوشههاىطالارى را ميكردد در صورتى كه دروسط طالار 
جراغى اسثت كهبر همه جابر تومىافكند . 

يكن عش خودر| بفلسفه بيثتر ازعلم ادامه مىدهد . :ذهافلسفه است كهدر ميان هياهو 
وداج زندكى » آرامش بايدارى راكهازدانش برميخيزد تأمين مى كند . <دانش بر وحشت 
ازمرك وترس از تيره روزى بيروز مىكردد . » در اينجا اشعار عالى ويررٌم-ل را ذكر 


كلد . 
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«خوشا] نان كهبى بر دنه بر اسبابوعلتها ع 
بزيربى بفرسودند زحمتها ووحشت ها ع 
برون جستند ازاين دوزخ زو رذياتها »> 
شايد بهترين فايدةٌ فلسفه اين باشد كهمارااز درخواستباى بى يايان ومعصرانه محيط 
صنعتى بيخير مى سازد .«فلسفه مارا نخست بجستجوى امورى كهبر إاىذهن مفيداست و|مهيدارد 
بقية امور بالطيم بدنيال آنخواهد آمدويافقدان آن حس نخواهد شد. (؟)» ذره|ىحكمت 
شادى| بديست . 
فقدان فلسفه درفن حكمرانى تسن مانندفقدان ندر علم » محسوس أست. علم سياست 
مدن باحكومت همان نسيت رادارد كهفلسفه باعلم ؛ يكإطلاعات ودورنماى كلى بايد راهنياى 
اف مين كنت باشد يءئنى درست نقطة مقابل جستجوهاى فردى بدون هدف . همجا نكه طل بعلم 
مجزا وجدا از احتياجات عملى وزند كى مردم منحر به فلسذةٌ اسكولاستيك مى كردد ببروى 
ازسياست جدا ازعلموفلسفه نيز بهجنون نابود كنندهاى منتهى ميشود . «اكر كسى جسمخود 
را بدست اطباى عامى سيارد كه عموما براى نمام امراض نسخة واحدى دارند و ازعلل و 
اسباب امراض وساختمان مزاج وطبيعت بيماران بيغبر ند و ازخطرحادثات وراه معالجات 
صحيح [ كاه زيستنس راهخطا بيمودهاست؛ همتددين سير دن جسم جامعه بدست سيا ستمدار اننا[ كاه 
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كهبايةٌ دانش واطلاعاتشان سست است , خطرناك خواهدبود باآنكه كفتار شخصى راكه 
كفته بود , جامعهدرصورتى خوشيغت خواهد شد كه يابادشاهان فيلسوف باشند و يا فلاسفه 
سلطنت برسند , بعلت[ نكه خود فيلسوف بوده است بيطر فانه ندانسته| ند » معذلك :جر به 
آنرا ثابت كرده است ,ء يعنى بهترين اوقات زمانى بوده استكه مردم :<ت راهيرى امراى 
خردمئد ودانا زند كى كر دةازد )»> دراينجا .كن امير اطوران بزر كى راكه بررم بس 
ازدوميسيان(١)‏ وبيش از كومودوس(١)‏ سلطنات كردهاند يغاطر مى ا ورد. 

بدين تر تيب بيكن مثل افلاطون وهمة ماحرفة خودرا مى سما يد وآن رانئحات دهندة 
بشر مىداند . ولى اوخلى واضحتر وروشن تر از افلاطون ازوم تغصص درعام را كوشزد 
مى كند وازسر بازان وسياهيان تتيعات تخصصى سغن ميراند (فروّميان افلاطون و بيكن در 
اين باره بعلت مقتضيات قرون جديده است). هرجكس وحتى خود بيكن هم نمى توانست بر:مام 
ميدان علم دست بيابد, اكزنيةخوداق مى توانست ازيالاى قلهير آن نظر بيفكند . اواحتياج 
به كومك ودستياررا حس مى كرد و بو بى مى د| نست كهدر اين ارتفا ععظيم تنهااس تو كسى 
دراين اقدام بأاو همراه نيست . ازيكى ازدوستان خود مى برسد : <«دراين كار جقدر رفيق 
داريد ؟» ودوست اودر ياسخ فق ايت : <من در تنهائى كامل هستم (4) ». او درآرزوى 
دا نشمندانمتخصصىاست كددائما باهم درارتياط باشند وكارهاى خود را باهم تطبيق كنند 
و تشكيلات عظيهى اما زاسترق هاف واعية يكشه 2< سند اكسين مردم بفراغت در 
امور خوذ همكارى كنندو آن را با آنجه از قرون كذشته بارث برذهاند تطبيق كرده جلو 
ببر نك جه نما يجى بارخو افك [مد ؛ ريا اينراهى نيست كه يكنن بهتنهائى بتواند در آن قدم 
بردارد ( دراستدلال هم همياعلوراست ) بلكه بيددر اينراه كوششها وهئر افراديه بهترين 
طرزى جمم و نقسيم شود و بعد باهمتر كيب كر دد. زير|مردم فقط وقتى بقدرت خودبى مى بر ند 
كهبجاى [نكه همه بيككار بيرداز ند هر كس ىكار معين ومحدودى انجام دهد (ه) . » علم 
عبارت است ازاطلاعات متشكل ؛ ولىخودآن يز بايدمتشكل شود . 

اين تشكل بايد بينالمللى باشد ؛يايددرعلم مرزها ازميان برداشته شود وارويايك 
وحدت معنوى بدست بياورد . « نقص ديكرى كدمن به آنبى برفهام اين است كهدا نشكاهها 
ومدارس باهمخيلى»كم ارتباط دار ندخواه دريك مملكت وخواه در”مام ارونا . (1) يكذارتنا 
دا نشكاههاموضوعات ومسائل را ميان خود تقسيم كنند وبا هم در تتبم ونشرعلوم همكارى 
نمايند . اين همكاريها وتشكيلات بدا نشكاه ها جنان قدرت واءتمادى شواهد بخشيدكه آن 
را شايستة ناممدينة فاضله خواهد سات » يعءنى مراكز علومدور ازاغراض وجانبداريها كه 
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بر سرتاسر عالم حكومت مى كند. بيكن < حقوق ناجيزى راكه در علوم و هثر باستادان 
مى دهند )١(‏ .»> خاطر نشان مىسازد وحس مى كند كهاين امر :اوقتى كهحكومتهاخودرشتة 
تعليم ور سدت ر|يدست بكير ند |ادامه خواهدداشت «عقلاكدوران قد.م و بوثر ين ادوار همواره 
از دولتها شكايت داشته|ند كفسر كرم قوانين خود هستند و تعليم وتربيت را از نظدر دور 
داشتهاند (؟).» آرزوى بزرك!اوايناست كهبراى بيروزى بر طبيعتو بسط قدرت بشر بايدعلوم 
راشكل اشن كو واجتماعى در ورد . 

همجنين اوجيم ساو لبادشاه انكلستان را مخاطبقرار مىدهد وجون مىداند كدشاه 
از تملق خوشش مى آيد دراينكار زياده روىمى كند . جيمس اول درعين يادشاهى مردى 
دا نشمند بود وبهمان اندازه كهبتاج واختوشمشير خود غره بود بقام خويش نيز مى ناز يد أ 
جنين شاهمتبحر وفاضل بعضى انتظارات ميرفت . بيكن درخطاب خود بيادشاه ميكويد كه 
نقشهاى كه وكفطرح كر ده استيكوظيفه وعمل شاهانه (283811168 6,8م0) است « در اين 
عمل يك نفر ذقط مى نوا ندو ظيفةعلاماتىر | كه بر سرجهارر ادها براى نشاندادنطر ب قميكذ ار ند 
| نجام دهد ولى نمى توأند مردمر|تاسر حدمقصود همراهى كند. » مسلماست كها ين عمل شاهانه 
مخارجى هم در بردارد ؛ ولى < همجنانكه كار آ كاهان وجاسوسان امراء ودولتها درازاى 
تحصيل اطلاعات؛ وظيفهاى دريافتمىدار ند , شما نيز | كرمى خواهيد از دانستن معطالبى 45 
ارزش دانستنرا دارند بيخبر نما يند , بايد اجازه دهيد تاكار [ كاهان وجاسوسان علم طبيعت 
وظيفه اى دريافت دارند. | كراسكتدر بدرخواست|ارسطومبالغى منكفت درا+شيار شكارحيان 
ومرغداران وماهيكير ان ونظايران كُذاشت » كسائيكه زواياى طبيءت را كشف مى كنند 
بيشترمستحق اين كو نهمبالغ مى باشند (1) . > با ايناعانة شاهانهاحياى عظيم فلسفه ودانش 
درمدت كمىانجام مى كيرد وبدون آنقرنها وقتلازمدارده 

أنجه در بيكن تاز كى دارد اين است كهوى با اطمينان عديبى يبروزى بشر را بر 
طبيءت بيشكوئى مى كند <منكاملامتعهد مىشوم كهدراين مسابقه هنر برطبيعت بيروزخواهد 
شد .» <1نجه بشر تا كنون انجام ذادهاست بيعانه و بيش قسط [ زجيزهائى|ست كهبايدا نجام 
بدهد .»> ولى اين اميدعظيم از كحا سر حشمه مى كيرد مكر مردم درطى دوهزار سال در 
جستحوىحقيقت نبوده| ندودربى كشفراههاىطبيعت نرفته| ند؟درصور نيكهدر| ين مدت طولا نى 
نتيجهاى باين خردى حاصل شدهاست بس اينهمه اميدبه موفقيتهاى بزرك|ز كجاست ؟ بيكن 
جواب مى دهد بلىءو ليكن روش بيشينيان نادرست وبيفابيده بوده |است . راهى كه أنها مى 
رفتهاند بهتر كستان بوده|ست نهةبه كعيه » مانيازمند انقلاب بيرحمانهاى هستيم كه با يددر ز مينه 
افكار وروشكار وتتبعات ماصورت كيرد .روش علمى ومنطقى مابايد بكلىديكر دون شود. 
ما احتياج به ارغنون نوى داريم كهاز ارغنون ارسطو بهتر بوده وبراى دنياى وسيعترى 
ساخته شده باشهد . 1 


وبدين بر ببت بيسكن اثر عالى خودرا بماعرضه مىدارد . 
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انك بيكن رازننده:ر ونلختر از همه انتقاد كردهاست ميكويد : « نخستين كتاب 
ارغنوننو ؛ بزر كترين اثر يكن است ».)١(‏ هيجكس مثل او بهمنطق حياتى نو نبخشيده 
است » زيرا او<استقراء» را واردميدان مبارزه كرده و برهمهبيروز ساخته است.اكر كسى 
ميخواهد منطق بخواند بايد ازاين كتاب شروع كند .«اين قسمت ازفلسفة بشرى كهمر بوط 
بهمنطق است بهمذاق اغلب مردم خوشايندنيست ؛ زيراآن راداموتلهاى ميدانندكهيا يار يك 
ببنى وموشكافى برخاروخس كسترده باشند ....ولىاكر بخواهيمدرباره اشياء ازروىارزش 
واقعى آن حكم كنيم , بايد بكوئيم كهعلوم عقل ىكليد بقيةعلوم ديكراست (؟).» 
بعقيدة بيكن فمسقه كدمدتزى مديد بيحاصل افتاده است ناز مند روش نوينى أست 
كهانرا حاصلخيز وبارورسازد .اشتباه بزرىف فلاسفة يونان اين بود كه نهايه نظر بيشتر 
از مشاهده اهميت مىدادند . ولىفكر وانديشه بايد معاونومددكار مشاهده ياشد نهجانشين 
سكن درنخستين بند ارغنون نو بالحنى كه كوئى همه ماوراء الطبيعه رابه مبارزه مى 
طليد م ى كويد :«نسان بعنوان مدير ومبين طبيعتآن اندازه ازنظم طبيعت مىتواند] كاه 
شود كه مشاهدات اوبوى اجازه مىدهد »ولى بيشتزاز آن نهميد| ند و نه شا بستة دا نستن است. » 
حكماك بيش ازسقراط دراين باره عميق نر از حكماى بعد ازاوبودهاند .مخصوصاذ يمقر اطيس 
فكرش بيشتر متوجه واقعياتبود ودر آسمانها برواز نمى كرد ءبنا براين جاى شكفتى نيست 
كه يبشرفت فلسفه بعدازارسطو اينهمه ناجيز بوده است ؛ زيرا روش ارسطورا بكار بسته 
است .< باروش ارسطو يدثيال اورفتن مدل [ نست كه بخواهندنور مستعارىرا از نوراصلى 
بيشترسازند (7) . »حال؛ يس إز [نكه دوهزار سال با ماشين اختراعىارسطورمنطقبازى 
رويد فلسفه بروزى افتاده است كه ادو آن را بديدة احتر ام نمى نكرد . نمام نظريات 
ومسائل ومباحث قرون وسطى بايد بدورريخته شود وفراموش كردد ؛ بايدلوح ذهن رااز 
| نجدخواندهايم بشوييم وبرورقى :وفلسفهاى از نوبنويسيم . ْ 

بنابراين كام نخستين تصفيةٌ ذهن است . بايد مانن د كودكى صغيرازهمة انتزاعيات 
وكلمات مختومبه 1812 بيكا نهشويم . همه احكام بيش ازوقوع را بدور ييفكنيم. بايدبتهاى 
دهنرا سر نكو نساز يم. 

دت در اصطلاح بيكن عبارت أمرت از تصور باطلى از حقدقت وخيال محالى ا زاشماء 
(در بكار بردن اين اصطلاح شايد تحت تأئز مسلك بروتستان هاقرار كرفته كه بر ستش و 
عبادت تصويرها را بت بر ستى دا نستهمنع ميكرد ند). نخستين مسأ له منطق 1[ نست كهحشمهخطاها 
واشتباهات را كور سازيم .1 نكاه بيكن باروشى كه بحقيقت شهرت يافته اسث . اشتباهات و 
مغالطات راتحليل مى كند . كندياكميكويد : «هيجكس بهتر از بيكن يهعلل اشتباهات بشر 
إلى نبرده|ست .» 

بتهاى قبيله نخستي ناشتباهات انساناست ,يعنى اشتباهاتى كه همه افراد انسانبالطبع 
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بدآن دجار ميكر دند .»زيراحواس انسان رابغلط مقياس اشياء دانسته اند (يرونا كوراس 
ميكويد انسان ميز انهمهاشياء است ): توكس هم.همدر كات حسى وذهتى به انسان برهمى كردد 
نهبه جهان ؛ ذهن انسانى شبيه آنآئينههاى ناهموارى است كهاشيار | برطيق خاصيت خ-ود 
نشان مىدهند وآن را ازشكل وصفت اصلىمى|ندازند )١(‏ .»> انديشه هاى ما بيشتر تصوير 
خود مااست نهآ ناشياء . «مثلا ذهن انسان بعلت خاصةٌ طبيعى خود بسهولت ميخواهد اشياء 
رامنظم ترومرتسبتر از نجه همدت مايأ نداز اينجا| ين وهم بيش آمدهاست كدمدار | اجسامسماوى 
دايرة كام لاست (؟).» 
همجنين اكر ذهن انسانىء طابىرا باور كرد (غواهبعات1 نكه مردم1نراباور كرده وبذيرةةه|ند 
وخواء عات[ نكه ازايمان ب آن خوشى ولذتى حاص لمى كردد) ؛ ميخظواهد ازهر جز ديكرى اق انه 
وائيات آن استفاده كند واكر ادلة قتوى وبراهين م:عدد برخلاف آ نو جودداشته باشد يامورد توجه 
قرار نمى دهد ويا ارزشى براى آن قائل مىكردد ويابات.ك بيك فرق جزئى ميخواهد آناداةرانغفى 
كند وبدوراندازد ؛ اي نكاررا بدون تعقل و بررسى| نجام مىدهددى1 نكه ازعقيدهٌ قبلمى خوددست بكشد 
وآن رافداى حقرقت وواقم يكند. شغصى رابهءءبدى رده ميغواستند قدرت خدايان را وى:شاندهند 
وبهاسان ببادر ند » براىاين كار لوحههاى نذهد كسانىر| كه بعلت ندر براىر خدايان ازطوفان نجاتيادته 
بودند وىنشان مىدادند » واىاوبهمة اينها ياسخ سيار خويوداد وكفت:< يس اوءة [ نها كه نذر كرد ند 
وباو جود اينغ قشدند كحاست؟>» تماع خرافات ازقييل عقيده به ا|<كام نجوم ورؤياها و تفالاتد 
غيب كوئيها وامثال آن بهم شبيه است . عقيدةٌ بها ين خرافات ازايتحاناشىشده كه نقط يك بارو يا در 
يك قضيه نتيجة هثبت دادهاست ولىهيجكس دفعات بيثمارىراكه اين خرافات نتيجة منف_ى دادهاست 
در نظر نمى آورد () . 
مردم نخست مسأ لهداى رايرطيق دلضواه خود تصديق مى كذند . انكاء دثيال جر به 
وازمايش آنمى روند ؛ ويس از آنكه آنرا باميل و هوس غود تطبيق كردند , همجون 
اسيرى در ركاب خود مىدوانند (4). »> خلاصه »<قوةٌ مدر كه انسان نورمحض نيست بلكه بأ 
ميل وهوى وهوس اودرهم [ ميخته اسع ؛ علمى كه ازاين طريق ,دست مى [ بك بابك د علم بر 
طبق دلخواه >ناميده شود ... زير|انسان نجه رادوست دارد كه حقيقت داشته باشد بزودى 
باور مى كند وبان معتقدمى شود (6).» يا اينطور نيست ؟ 
سك ن دراينجا اندرزى شاهانه مىدهد . « بطور كلى هر كه در بارة طبيعت بكاو شمى 
بردازد بايد اين دستوررا بءنوانةاعده بكار بندد : بايديا نجه ذهن برضايت ورغيت م د 
ويران بايدارمى ماند ؛ بسوء طن 2000 وك سنن اذاف دقت وتوج.ه و جمب 
كرد بايد آن را بوضوح وروشنى مطالعه كندونسيت بهآنبيطرف بماند (1) .»> نبايد به 
قوءٌ مدر كه اجازه داد كه ازجزئيات بهكليات برواز كند وباجهش غود أن را تعميم دهد.... 
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نبايد بذهن بال وبرداد بلكهبايد برعكس بهآن وزنه هائى آوبغت نا آن را از جبش و 
برواذ بازدارد(١)‏ . »> تخيل! كرفقط بعنوان1لتآزمايش وتجربه بكار برده شود بزر كترين 

بيكن اشتبادات قسم دوم را بتهاى غار يا اشتباهات ذفردى وشخصى مى نامد . <«در 
درون هر كسى غارويادخمهاى وجوددارد كه نور طبيه 2 رامنكسر ساخته تجز يهمى كند»؛ا ين 
غار ويادخمه صفات شخصى اواست كهناشى از طبيءت وتر بدت وساءتمان جسمى و روحى أو 
باشد . مثلا بعضى ازاذهان اساسا تحليلىهستند وهمهجا فروى واختلافات رامى بونند , بعضى 
ديك بالذات ل مى بأشند وشباهتها رادر نظر مىاورند ا بدين جهوت ار مكشو عالم 
ونقاش واز ديك رسو شاعر و فيلسوف بوجود مىآيد . همجنين « بعضيها سغت شيفته قدماء 
هستند وبعضى ديذر بشدت هوا خواه تحدد مى باشند ؛ فقط عده ممعدودى هبن 5ه ميتوانئد 
حدوسط راتكاهدارند؛ 4 آراء درست قدماء را بدورمى| نداز ند ونهاختر اعا تن صحيح نوين را 
مسخره مى كذند (؟).» حقيقت باحزبودارودسته سروكار ندارد. 

قسم سوم ازاشتباهات, بتهاى بازارى هستند كه« ازمعاملات وروابط مردم نانك كن 
بوجود مى | يد زيرا اشخاص ازراه زبان باهم مر بوط مىشوند ؛ ول ىكلمات ولغاتبرطبق 
فهم وذهن عوام ساخته شدهاست » وازسوء فشكيل كلمات ووافى نبودن! نها موانم عظيودى 
درراه ذهن ايجادمى كردد (7).»> [آنجهرا نحويون با اطمينان در بارءٌ مصادر اظهارمى كزند 
فلاسفه در مفاهيم لايتناهى بكار مى بر ندء با|ينهمه كسى معنى «<لايتناهى »> رانمىدا ند واصلا 
نمىداند كه[ با حءين حزق وجوددارد بأنه؟ فلاسفه ازدعات او لى غير معلول» و<محركاول 
غبر محر ك » سيغن مى را نند » ولى| ينهمه بوششى است براى نهان داشتن بدن عر يان جهل . 
كس كه أن الفاظ را بكارمى برد وجدان كناهكار خودرا معر فى مى كند 1 هرذهن سليم و 
قر بحة #مسسميم مى داند كه علتى بى معلول, ومحمر كى غير متحرك وجودندارد ٠‏ شايد احياء عظيم 
فلسفه فقط اين باشدكه ازدروغ كفتن برهي زشود . 

د« بالاخره بتهائى هاتند كه از اصول وعقايد كونا كونفلاسفهوقوانين غلطاستدلال 
درذهن بشررغنه كردهائد.من|ينهارا بتهاى نما يشىمى نامم ؛ ز يرا بعقيدة من تمام طر ‏ مختلف 
فلسفى نما يشنامههائى هستند كه دنياهاى |بداعى خودرا به صحنهة نمايش مى أورند .يازيباى 
اين نمايش فلسفى داراى همان خصائص نمايشنامه هاى شعراء است ؛ يعنى داستانهائى است 
كه بدا بميل ما بر اى نما يش ساختهشده|است وفشردهتروظريف ترا زحقايق:ار يخىمى باشد(ع). > 
جها نى كهافلاطون شر حميدهدفقط ساخده <ودافلاطوناست وبيشتراز [ نجه جهانرا نشاندهد 
خود افلاطون را نشان مىدهد . 

| كراين بت هادر سرراه ماقرا ر كير ند وحتى بهترين رهروان رادرهرقدم دجار لغش 
سازئه 2 نخواهيم تواسيت در جادة حقيقت به بيشر فت نال ايم . مابراههائ :وين استدلال 

وآلات جديد معرفت نيازمنديم . <همجنانكه درصورت بكار نبردن قطبنما , سر زمينهساى 
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بهناور هند غربى (مقصود آمر يكاست . مثر جم ( كدقانس كردي » جاف شكفتى زخو اهد 
بود كهدرصورت بكار نبردن وسايلوآلات اختراع و كشف علوم, ببشرفتزيادى دراينزمينه 
نصيب مانشود ».)١(‏ «جاى شرمسارى است كه نواحىومناطقمح<هول كرهُ زمين درعصر ما 
سرعت ككف شود ولى مناطق كرهٌ معنوى هنوز محدود بههمان كشفيات قدماباشد(؟). » 

بالاخره اشكالات كارماناشى ازييروى از اصول قدما وبكاريسةن قياس است .براى 
آن يكشف حقفيقتى موذق نمىشويم كهاصول ميوثر م ولى قابل بحث قدماء براكما ميدأ غسير 
قابل ترديد محسوبمى شود وه ركز بخاطرما خطور نمى كند كداين اصول وميادكرادوياره 
درمعر ض عدر به واآزمايش بيأوريم . حال داكر كسى بارقينيات آغاز كند به نتايج مشكدوك 
خواهد رسيب واكر كسىخودرا راضى كندكه باشك وترديدكاررا شروعنمايه بهنتايج يقينى 
منتهى خواهد .»> (دريغاكه نمىتوان كاملا ازاين امراجتئاب كرد). در اينجا يك ملاحظة 
عمومى دريارة دورة جوانى فاسفه جديدديده مى شود ودر آن اعلاميةاستقلال فلسفة نوينرامى 
بيطيم. دكارتهم بلافاصله ارازوم «شك دستورى» سخن مبراند وآنرا جارو بىميداند كه از 
بيش منز لرابراى ورود انديشة راست ومستقيم نميل وبا كيزهمىسازد : 

بيكن روش علمى بحث وتجسس راخيلى خوب وصف فى كند . «ميماند تجرية ساده 
كه| كر بدون رتيب <اتنفاقى» نجام كردد 5 ( تحر بة بى تعقل وبىودقت) نأميده مى شود واكر 
ازروى كنحكاوى عمل شود ازمايش نأميده خواهد شد .. روش درست أ[زمايش نتسست 
شموى راروشن خذواهد ساخت (فرضيه) و بعد بوسيلة | ين شمع راه نشانر اخو اهدداد ([زمايشرا 
متحدود ومنظم خواهد كرد ( ؛[نكاه با [زمايش هر نب وقطعى 2 نه سطاحى وسرسرق اغاز 
خواهد 17 وباان اصول وقواعدى مقرر خواهد داشت واز روى اين اصولوقواعد ازنو 
آزمايشهاى ديكرى شروعخواهدنمود (7).» (بيكن در اينجا بطور صريح ولى غي ركافى 
احتياج بهفرضيهو آزمايش وقياس را اعتراف مى كند ؛ نظير اين درقسمتهاى بعد(غع) كهاز 
نتايج [ زما يشهاى ابتدائى بعذوان< نخستين محصول» سغن مىراند و1[ نرارهنماىجستجوهاى 
بعدق مىد| ند » نمز ددده مى شود 1 درصورتى كه بعضى |زمنتقدين مدعى هستند كه بيكن بكلى 
ازفرضيه وقياس غافل ماندهاست .)بايد بحاف مر اجعه يكتب ومنقولات ومداندات سوى <ود 
طبيءت بروادم . «بأيد طبيعت رادرزير فشار بكذاريمو ا ر|مجبور كنيم اكدحتى بر صضدكحود 
شهادت دهد مابتوانيم ان رابراى رسيدن به هدفهاى خويش تحت اختيار داشته باشيم.مابايد 
از كوشهاى مواد لازم را جمع كنيم وآ نراباتتبعا تعلماى ارويا متحدساخته« ناريخ طبيعى» 
جهان رابئا كنيم. 

ولى معنى استقراء «احصاء سادةٌ» مواد ومطالب نيست ؛ اين امر نه آخر دارد ونه 
فايده . ازتودة مواد نميتوان علم ساخت . اين مدل« شكار در يك منطقة باز ونامحدود»|است. 
بايد ميدان راتنكتر ساخته محصور كنيم ا بتوانيم شكار خودرابدست بباوريم .روش استقراء 
بايد متضمن فن طبقه بندى مواد وقضايا وحذف فرضيات باشد ناآ نكه بعد ازحذف تاويلاتو 
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تفسيرات ونا كو فقط يكؤرضيه باقى بماند . شايد مفيدترين طريق دراين فن « جدول 
افزايش وكامش » ياشد . دراين فهرست اوضا عوصفات وحالانى كه باهم افزايشمىيابئندو 
ياكاهش بيدامى كنند درج مىشودوازاينجا يكرابطة علت ومعلولى ميان يديده هائى كه با 
هم در تغيير وتيديائد بدست مى [ يد . براى مثال ييكن مى ير سدحر ارت حيست ؟] نكاءعواملى 
راكه ب|افزااش <رارت افزايش يافتهو باكاهش آن كاهش مىيابند » جستجومى كند , بعداز 
تدز به وتحليل طولانى يك رابطة صيرح ميان حرارت وحراكت بيدامى كند و اين نتيحه را 
بدست مى أورد كه حرارت از اشكال حر كت است . اين يكى از مساعى خاص معدود او 
در راهعلم طبيعى است . 
بس أز ]اهمه نا كيد وا برامدر جمع وتحليلو تجزيهموادوقضايا 0 مى رسيم به [ نجه بييكن 
«صورت» بديدهاى 45توت مطالعهاست مى نامد يعنى طبع نهانى وجوهر باطنى آن. نظريه 
دور بيكن خيلى شبيه نظر يِه مثل افلاطو نىاست : يعنى فلسفه اولى دانش مى باشد. < 1 نجا كه 
از ص؟ور سكن مى كو نيم مقصودماحيزفق جز قواعد وقوا نين فم لسادهاى كهتشكيل دهندة طبيءت 
سادهاى مى باشد + نيست ... بمايراين مقصود ازصورت حرارت يأنورء قانون حرارت يا نور 
ست ».)١(‏ (سبيدوزا در نظير اين معنى كويد كه قانون دائره جوهر وذات آناست.)<زيرا 
جه در طبيءت جيز ىف جز|اجسام مفردوجودندارد واين اجسام نتايحمفردف مىدهد كهمطا بق 
باقوانين خاص أن است ؛ بااينهمه » درهر شاخهاى ازعلم, بحث وكشف وتوسءءاين قوانين؛ 
بايهُ هردوجنيهُ نظروعمل|است(١).»‏ نظر وعمل هر يك بدونديكرى بيفايده وخطر ناكاست؛ 
علمى كه نتيجة عملى كلى نداشته باشد جيز بير نك وبىخونى اس وشايستة بشريت نمى باشد. 
شش مادرراه يادكرفتن صوراشياء بخاطرخودصور نيست , بلكهبادرك صوروقوانين اشياء 
ميتوانيم اشياء را ازنو مطابق ميل خود بسازيم . بنابراين رياضيات را براى آن ميخوانيم 
كهمقادير و كميات را بشناسيم ويلهابسازيم ؛ روانشناسى را براى آن:حصيل مى كنيم كهراه 
خودرا دربيشة انيوه اجتماع بيدا كنيم ' همرنكه علوم بقدر كفا يت :"وانست صور اشياءر اجمم 
كند , جهان دردست مابمنزاةٌ ماد خامواو لىخواهد بود كاميتوانيم با آنهر كونه بهشتى كه 
ميل داشته بأشيم بسازيم . 
ج - مدينة فاضلة دانشس 
تكميل علم به ترتيب فوق وتكميلاجتماع ازراه بدست كرفتن زمامدانش بخودىخود 
مديذة فاضله بوجودذواهد آورد.حنيناست دنيائى كه بيكن درر سالةمختصرخود بنام «اطلانتيس 
نو » كه آخر ين انراوست وآن رادوسال نكن زهر كك فنتشر كروة است وصف كر ده|ست. 
بعقيدةٌ ولز اين كتاب< بزر كتر ينخدمت بيكن بدانش»است (1). دراين كتاب تصوير اجتماعى 
را كشيدهاست كددرآن علممقام حقيقى خودر|يدست آورده وحاكم برهمه اشياء كشته|ستء 
كر جهاين تصوير كامل نيست و بصورت طرحوكرده است . درطىسهقرن سباهى بزر كاز 
جنكجو ياندا نش كه باجهلوفقر درجنك بودهاند » اينفرمانخيالىرامنظور نظرخودداشتهاند. 


اك 
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دراين جند صفحه ماجوهرصورت فر نسيس بيكنرا مى بينيم » قانون وجود وحياتو عمقروح 
وارزوى دائمىاورا مشاهده مى كنيم ٠‏ 

افلاطون دررساله طيماو س(١‏ )داستان كهنى ازسرزمين اطلانتيس نقلمى كند كه در 
اعماق درياهاى غربى ذرورفته است . بيكن وديكران آمريكاى كشفشده از طر ف كلمب 
وكابوت (؟) را بااين اطلا::يس كهن يكى مىدا اند وميكويند اين سر ز مين عظيم در حقيقتدر 
دريا فرو نرفته بوده |ست , بلكه [نكه غرق شده بوده شجاعت و دليرى لازم براى سفر 
دريا بوده است . اين اطلانتيس كهن كشف شدو|ا كرجه ساكنان آن مردمى قوىبودند ولى 
جون بباية مردم مديذهً فاضلءُ بيكن نمىرسيدند , وكىاطلانتيس نوى درنظر آورد.اينجزيره 
در اقيانوس ساكن بود كهدر آن روزفقط مازلان (") ودريك (4) از اين اقيانوس كذشته 
بودند بنابراين بقدرى از ارويا دوربود وباندازهاى1 كاهىاز آ نكم بود كهبراى جولان قوه 
خيال كافى بنظرمى رسيك . 

داستان مانندقصههاى بز رك دكفو(ه) وسويفت (5) ساده ولى هنرمندانه شروع 
مىشود . <ما ازيرو( كهدرآن مدت يكسال تمام اقامت داشتيم) ازراه درياىف جموب س.وى 
جين وزابون براه افتاديم -»سفرما بآرامىم ىكذشت وكشتى هفتهها برروى درياى بىيايان 
همجون نقطداى برروى آينه راهمى رفت إدرضمن خوار بارسياحان نيز روينقصانمى نهاد. 
دراين ميان بادهاى س+ت كشتيها رابو رحمانه سوكشمال راند ناآ نجا كه ازمجمع الجزائر 
جنوب دور شده دردرياى بى انتهاى بى سر و يلى افتادند . [ذوقه دائما روناتمام بود و مرض 
سر نشيئان كشتى راتهديد مى كرد . بالاخره هتكامى كههمهدل يمرك نهاده بودئد , ديدند 
كهجزبرهاى سبز وخرم ازدور تمايان شد . كشتىآنها ساحل نزدي_ك شد وسر نشينان آن 
مشاهده كردند كهمر دم جزيره وحشى نيستئد بلكه مردم عادى هستند كهلباسهاى تميزعالى 
بوشيده اند و[ ثارفهم و كياست ازجهرءٌ آنها هويداست , بأنها اجازه بيادهشدن دادندولى 
كنتند كهحكومت بخار جيان اجازة اقامهت در جزيره نعى دهد, با وجود اين جون بعضى از 
سر نشيئان مر وض بودند اجازه يافتند "كةنا بيود آنان» در جزيره بما تلد ٠‏ 

در طى هفتههائى كه بيماران دوران نقاهت ودرا مى كذر| ندند ) سياحان بتدريج 
بهدرموز اطلانتيس نوبى بردند ع يكىازسا كنان جزيره انها جنين فت : «هزارو نوصدسال 
بيش دراينجا بادشاهى بود كه ماهموارهخاطرةٌ نيك|اورامى برستيم» نام |اوسليمان بودوواضع 
قوانين اين سرزمين اسثت . تمام همت اين شهريار دريا دل مصروفآن بودكه قوم خود را 








. 56 «سمنعومرز]' بده‎ )١( 

(؟١)‏ غأومطع0 دريا نوردو نيزى كه باسرش درزمان هانرى هفتم وهدتم يادشاهان| نكليسدر 
سال 1و١‏ مسيحى إرضجديد ولابر|دورر| كد فكردند. 

(5) صولامييع11 ملا حممروفيرتتقالى (١1؟ه١‏ -١8؛١).‏ 

(؛) وعلومم ملاح برركك | تكليسى(537ه١1-١.64١1.‏ 

(ه) 726106 نويسندةٌ | تكليسى (١1/ا١‏ -.51١)مؤامروبنسون‏ كروزئه . 

(5) 6] زوم نو يسندةً| ير لندى(ه 51-114 15). 


١١ه‎ 


خوشبخت وسعادتمند سازد ٠ )١(‏ »> «درميانكارهاىعالى اين يادشاه ب يكى برهمه رجحان 
دارد وآن إيجاد مؤسسه نظم وياجامعه است كه بنام خانة سليمان ناميده مى شود. بعقيدةٌ 
ما اين مؤسسه عاليترين حيزىف است كه بر روى زمين وجود دارد و روشا-ى بغش مملكت 
ماست 68 .2< 

در اينجا بيكن بهوصف خانة سليدان مىيردازد كهجون خيلى مفصل ودرهماستاز 
ذكر آن صرف نظرمىشود ولى فصاحت وشيوائى آن باندازهاف است كه دشمن سر سختاو 
ما كوله در بارةٌ آن حذين حكم مى كند : « در ميان نوشتههاى بشرى قطمعهاى كه |ازجيوت 
عمق حكدت وصفا وصراحت باين درجه ممتاز باشد نمى توان يافت . > (") خانة سليمان در 
اطلانتيسنو بمنزلة يارلمان لندن|ستومقر حكومتجز يرهمى باشد . ولى درآ نجاسياستمدار 
وبقول كارلايل <«مردم بر كزيدةٌ متكبر » و<لافزنان ملى» ننشسته| ند . احزانودستههاى 
سياسى وانتخابات حز بى واجتماعات وزدوخوردها و شعار ها و سرمقاله ها و خطابه ها و 
دروغكوئى ها وانتخابات در نحا وجود ندارد . اين روش هاى مصيبت بار دراذهان مردم 
اطلانتيس رسوخ نكرده است . [نجاروش حكومت مردمبرهردم بوسيلة بهترين مردمجارى 
است . آنجا حكومت اهلذن ومعماران ومنجمان وزمين شناسان و زيست شناسان و فيزيك 
دانان وعلماى شيمى واقتصاد واجتماع وروا نشناسى وفلاسفه است . راه وصول به بالاترين 
مقام اشتهار علمى براى همه بازاست وفقط كسانى كه اينراه راطى كردهاند ميتوا نئد بر مسند 
حكومت بنشينند . اينطرز حكومت خيلى ييجيده و مفصل بنظر مىرسد ولى متوجه باشيد 
كداصلا در آن سياسةمدارى وجود ندارد ! 

در حقيقت عدة طبقة حاكمه در جزردرة اطلانتيس نو خيلى معدود است . اين < .كام 
نميخواهند برمردم حكومت كنند بلكه ميخواهند برطبيعت مسلط كردند .«هدف مؤسة ما 
راه يافتن بهراز اشياء وعلم بعلل است , ميخواهيم دائرةٌ قدرت بشر را وسعت دهيم :ا | نجا 
كه | نجه درامكان أست بفقعل بيأور يم (8). »> اين است حكيدةٌ ايقن كتان وعقيدة فر نسميس 
بيكن . وظايف <كومتها دراشحا حيزهاى جزئى ازقبيل برداختن بدستار كان » استفاده از 
فدرت أت در صنعت » مما لحة بيمار يباى مختلف بوسيلة كازها(ه) أزمايش برروىحيوانات 
براى استفاده ازآن درجراحى ؛ تتم درعالم نيا توحيوان براى ,دست آوردن انوا عجديد 
وجز آن مى باشد . < ما برواز مرغان را تقليد مى كنيم وتا اندازه اى هم در هوا برواز 
مى نمائيم اكستي| وقايقهائى داريم كه درزس 8 رأهمىرو ند 6« تجارت خارجى داريمولى 
نه بر شيوةٌ مءمول ؛ در جزيرةٌ ما | نجه توليد مى ذردد مصرف مىشود وأ نجه مصرف مريشود 
توليد مى كردد , در اينجا براى بدست آوردن بازار هاى خارجى آمادةٌ جنك نمى كردند. 


5 ١ ةا اصفحة.‎ ٠ طلانتيس نو ؛جابدا نشكاء كمبر يج)‎ |) ١( 
. > اصضفحه‎ باتكنامه)١؟(‎ 
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(4؛) همان؟تاب صفحة ع" . 
(ه) مقايسهشود بامقالة نيويورك :ايمر » ؟ماى ١٠.987‏ » دربارةكزارششيمى دا نانوزارت 
جنك راجم بهومعالجة |مراض بوسيلة كاز هاى جنلكى ١‏ 





ال 


«بازر كانى مابراى طلا ونقرزه وجواهر وابريشم وادويه وغلات ومواد ديكر يست 
بلكه براى اول ما خلق الله يعنى :- ور أست ؛ نورى كه با آن همه ١‏ كناف جهان روشن 
مى كردد )١(‏ .»> اين <بازر كانان نور» اعضاى خانهً سليمائئد ؛ درهر دوازده سال 1 نانرا 
بديار خارج مىفرستند تادر ميان أقوام خارجى تمام جهان متمدن زند كى كنلد » زبانشازنرا 
ياد بكي ند وازعلوموصنايم وادبياتشان كاه شوند :اهنكام ب ركشت » يساز دوازدهسال, 
كشفيات خودرا بهرهيران خانةٌ سليمان كز ارشدهند . بس از مراجءت آنها عدهاى ديكراز 
طا لبان علومر | بجاى ! نان بارج كسيل مىدارند . بدين طريق بهترين جيزهاى جهاندراسرع 
اوقات وارد إطلانتيس نوميشود . 5 

خلاصه ؛ مادر اينجا طرحى از مدنية فاضله كه ارزوى هر فيلسوفى است مى بينيم ‏ 
قومى كه در أرامش ورفاه موسم1ة خردمندترين مردمرهبرفق مىشوند . آرزوى هرمتفكرى 
انس ت كه علماء جاى سياستمداران را يكير ند . حرا مدنيةفاضله بس از اهمه تحسم وتصور 
هنوز در مرحلة خواب وخيال مانده |است ؟ 5 براى اين است كه متفكر ين سشدر در عالم 
افكار وخيالات سير مى كنند واين افكار وخيالات ازعالم واقم دور است و نميتوا ند تحقق 
بد كين ؟ يابراى أن ات 5 جا هطلبى م جشمى ارباب هوس و شهووت برآرزو هاى 
عالى وشريف فلاسفه ونيكمردان مىجربد ؟ يابراى آن استكه هنوز ع-ام بسر حد كمال و 
اوج اقتدار نرسيده است ؟ وفقط امروز فيزيكدانان وعلماى شيمى واهل ذفنيس ازملاحظة 
نقش مهم علمدر صنعت وحنك , موقع مهدى درصحنة اجتماع بد ست مى أ ورند ورو به [يندهاى 
مىروند كه 28 آنقدرت يتشكل [ نيا دنيار!| مجبور يهاطاعت وءروى از آنان خواهدساخت؟ 
شايد هنوز علم قاس سيادت برجهان نيست؛ ولى درايندةٌ فيك خواهد بود . 


© انتقاد 

حال به بينيم كه اين فلسفة بيكن جه ارزشى دارد ؟ 

ديز تأزهاى بدا سدت همى ذهك ؟ بعفيده ما كوله استقراء بنحوى كه يكن شرح مى دذهد 
تاز كى ندارد وشاسدة توجه واعتناى زياد نيست حهر سد باينكه بخواهيم برروفق آن بنائى 
سازيم . «از روزى كه عاام آفريده شده است همه كس ازصبح7اشام روش استقراء را بكار 
مى برد . أنكه نان ماهى نمى خورد براى | نكه مى كويد بر اىكفمضراواست زيرا هروقت زياد 
خورده معده|اش بشتر درد كرده) وهروقت كمترخورده درد معده كم شده وهروةت لذورده 
معده اش اصلادرد نكر ده ؟ بدون :وجهدر عمل» تمامجداول ارغنون نورا بكار كه اس ت(5١).»‏ 
در جواباين سذن بايد كفت كه كم كسى بددقت جدول «افزايش وكاهش» بيكن رابكارمييرد 
وهمة مردم با آنكه دردمعدهشان روزبروز شدت هى يايد باز نان ماهى را مىخورنه . ار 
هم مردم عاقل شوند وبدون توجه وار بيش <ود جدول دكاهش و افزاارش» را بكار بر ندباز 
جيزى از ارزش بيكن نمى كاهد . مكر منطق جيزى جز دسته بندى وجمع وتنيب[ زمايشو 
روش هاى عقل است ؟ هرطريقه وروشى عبارت ازاين ست كه قواعد وقوانين هنرحند تنرا 

يشكل علمى درآاورد تابر اكهمهقا.ل استفاده باشد . 








0 اطلانتيس نو ؛ صفحة‎ (١1) 
كتاب ماكوله ؛ صفحة اا‎ )١( 


١١ا/‎ 


ولى أيا اين دسته بندف وجمع وترتيب؛ خاص+ود بيكن است ؟ روش سقراط , روش 
استقرائى تسود ؟ ارسطو درزسدت شناسى استقراء را بكار تمى برد ؟ راجر بيكن اينهمه ار 
استقراء سما يش و تمحيد و رد درصورتنى كه فر نيس بيكن انرا تبليغ مى نمود كاايله 
روشى راكه علم امروز بكار مى برد بهترمعين نكرده |ست ؟ دراباسخ بايد كفت 1 نجهدر بارةٌ 
راجر بيكن كفته شدكاملا صحيح است وآ نجه در بارة كاليله اظهار كرديد صحتش كمتر است 
وآن ارسطو كمتر از آن وآن سقراط از همه كمتر است . كاليله بيشتر هدف علم را :رسيم 
سي ٠. - 2. 71 3 ٠.‏ | 5 . _ بده 0 ل 
رده أست نهروشس انراوسش أز متأخر ين عرص رياضى فق كبن عم و بر دسب نمام | زمايش 
ها ونسس رانشان داده إست . ارسطو هنا مى روش استقراء را بكار سته اس كه جارهاى 
جزان نداشته است ونيز در جائى كه ماده ازميل او يعذى استنتاج نتايج خاص از فرضيات 
كلى » متابعت ننموده است . سقراط نيز روش اسقراء و جمع مواد را زياد استعمال نكرده 
است و | نجه مدر نجام داده دز يه و تعاريفا و روشن ساختن معا ى كلمات و مفاهيم 
.وده أسث . 

يكن مدعى اصا لتو اقعى كهازهيج جاسر جشيه نكرفته بأشد ندوده أاسث م] نند شكسير 
بانظر بلندى از هر خر منىخوشهاى حيده | ست. ول ىاوهممثل لكسيير هرحهرا عار يت كرفته 
زيباثر و هدر ساحته أستث 8 هن كدي 3 وتتبعىدارد وهرعضوحياتى بايد ازجائىغذ| بدست 
بياورد ولى نجه لازم است بكند اين است كه اين غذا را خوب هضم كند وآنرا به كوشت 
وخون مبدل سازد . جنانكه راولهميكويد :< بيكن مشاهدات هيحجكس راتحقير نكرده است 
وهر جا شمعى ديده مشعل خودرا ازان روشن ساخته است )١(‏ .»> با اينهمه بيكن بهديون 
خود معترف است : اوبه «روش مفيد بقراط (؟) » اشاره مى كند وبدين تنر:يب مارادرست 
بة سر جشهة استقر اء منطقى يونانيان رهبركىمى كند وسز مى كويد :<افلاطون (ما بغلط يجاى 
نه است وداراى قدرت وثمرنيسدت 69 » أو بحث|زديون خودرا به بيشنيانحقير ميشمارد؛ 
مانيز غلودر اين بابرا ناجيز مىشماريم . 

ولى بايد ديد كه [ياروش بيكن صحيحاست ؟اينروشدرعلوم جديد ثمر بخ شاست؟ 
نه : بطور كلى علم جمع مواد « تاريخ طبيعى »> واستفاده از ان رابا جدول بيجدربيجارغنون 
نو بكار وى ساد بلكه روشى ساده بأ هبتر ين نتايح دربيش فق يرد و آن روش فير ضيه 3 
قياس , أ زمايش است . مملا هنكامى كه داروين عقيدة مالتوس را در باره افزايش جمعيت 
مطالعه كرد (يعنى فرضيهاى كه افزايشجمعيت بيشتر ازافزايش مواد حياتى است) يخواست 
تاان رادر بارهٌ موجودا تا لى امتحان كند . ازاين فرضيه يك نتيجه احتمالى استنتاج كرد و 
آن اينكه هجوم جمعيت براى تحصيل مواد غذائى مستلزم :نازع براك بقاء است. در نتيجة 
اين مبارزه | نجه اصلىاست باقىمىماند , ودر نتيجه درهر نسلى هريك از انواع بيشتر با 
مبحرط ساز كارميشود؛ ويس ازانكه افر ضيه واستنتاج ميدان مشاهده ومسا له خودر |محدود 


كك 
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ساك وف «جهرة بى جينوجر وك »> طبيءت لكشتو بست سال باشكيبائى :مام به [زمايش 
استقرائى مواد يرداخت . همجنين اينشتاين بس از[ نكه خود دريافت وياازنيوتون كرفت كه 
انتشار نور بخط مستقيم صورت نمى كيرد بلكه بخطمنحنى است ء اين نتيجه را استنياط كرد 
كه آنجه ماظاهراً بنابفرض انتشار نور بخط مستقيم ستارهايرا دروضعى معين هى بينيم » در 
حقيقت درآن وضم ومحل نيست بلك هكمى نزديك بهآن ويا دركنار آن است . بساز آن 
ازتجر بهومشاهده؛ براىا زمايش صحت اين استنتاج استفاده كرد . روشن ا ست كه عمل فر ضيه 
وتنخيل بيشتراز أناست كه بيكن فرض ميكردهاست وروش وطريقة عام مستقيم:رومحدودتر 
ار [نعديزى اسد كه در طرح بييكن ديده مىشود . خود بيكن ديش بيذى مى كرد كه روش او 
روزى از ارزش خواهد افتاد. امروز طرق علمى و عملى نوى كشف شده استكه بوهتر از 
آن طريقهاى است كه بيكن دراثناء سر كرميهاى سياسى خود بيدا كرده بود . «قرنها لازم 
ست اا شكوئه أمور نيوك نضح وكمال در سرك .© 

حتى شيفتكان هوش وقريحة ييكن نيز بايد اعتر ا فكنندكه او هنكام وضم قوانين 
دانش » علوم زمان خود رادرست درنظر نياورده است . او كير نيك را ردمى كند وكيلر و 
وتيخوبراهه رانمى شناسد ؛ بهزيلير تبىاعتنا است وظاهراً ازكار هاى هاروى نا! كاهاست. 
درحقيقت او“كفتار را بر كردار ترجيح ميداد وشايد وقت :شءآات بير زحمت را نداشته است . 
هنكام مر كش كارهاى فلسفى وعلمى اودر هم وقطعه قطعه ومملو ازمكررات و:ناقضات و 
آمال دور و دراز ومقدمه وبيش ثفتار بود . وزروءط ه1؟ روع100 79خ كارطولانى استو 
زمان كوتناه أسث : جنين |ست سر نوشت غم| نكيز تمام مردان يزرك . 

حال اكر بخواهند بهجنين كسى 5ه نوم ه كسر فتارىداشته وتوانسته است در ميان 
اشتغالاتملال! نكيزو طاقتفر ساىسياسى , ازاحياى فلسفه سخن يكويد 5 ثار يهثاور وانبوه 
شكسيير رانسبت دهند , وقت ذا نشجويان رابا سغنان دور و دراز تثورى بافان بيكار ضايع 
كرده|ند . شكسيير فاقد فلسفه وتبحرى |ست كه صفت بارز وممتاز اين صدراعظم انكليس 
نوك .:شكسير ازهر علمى اطلاعات سطكى داشت كه فقط بجشم ميخورد ولى در هيجيك از 
آنها استاد نبود . ازهر علمى كه ميخواهد سخن يكو يدماننديك متفنن حرف مى ز ند ندما نند 
يك متخصص . اومعءتقد يهاحكام نجوم است :<اين خطة ببناورى 5ه سثار كان بر باللاف أن 
رموز واسرارآنتراشرحمىدهند(١)‏ .»> داكما اشتباهاتى مى كند كهممكن نيست جذين اشتباها تى 
ازبيكن سر بزند : هكتور (؟) اواز ارسطونقل قول ميكند وكوريولانوس ("7) اوبهكاتون 
اشاره مى نمايد : لو ب ركاليارا(؟) يك تبهمىدا ند وازقيصر (1)0ن|ندازه اطلاع دارد كه كسى 
ممكن |است ازخواندن تاريخ مختصر عالم تأليف ه.ج . ولزيدست بياورد . دائما ازروز كار 
جوانى خود و تلخيهاى ايام ازدواج سغن مىراند . كاهى مر تكب ابتذالات و اقوال شرم 

.١6)1١( 
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آور وجناس بازى ميشودكه ازتفريحات يك نفر بسر قصاب وعياش استراتفوردى )١(‏ بعيد 
لمسدت وأى از يكفيالسوف آرام وسرد انتظار نميرود . كار ليل شكسبير را بزر كتر ين صاحب 
هوش مىداند ولى بايد اورا رو تر صاحب "“خيل و نيز بين نرين أف-راد دانست . او 
روانشناسى بود كه ديج جيز از زيردست اودر نمى وانست برود ولى فيلسوف نبود. ساختمان 
فكرى او داراى هدف واحدى براى زند كى و بشريت نيود . درعشق ومسائل مر بوط بهآن 
غوطهور بود وبقول مونتنى فقط هنكامى كه دلشكسته مىشد از فلسفه ياد ميكرد . بعلاوه 
او مردى شادخوار وعياش بود وآن عشق به اصلاح كه موجب علو مقام امثال اف_لاطون و 
ذيتجه وبيكن كرديد دراو وجودنداشت . 

عشق به وحدت واينكه مىخواست بالهاى نبوغ وحدت بغش خودرا بر روى صدها 
علم كدرانت ؛ ماية ضءف وقدرت بيكن است . اوميخواست مانند افلاطون «مردى باشد 
كه بانيوغ عالى خوداز بالاكتبة باندى برهمه جيز نظر اندازد .» اودر زير بار فشاروظايفى 
كه برخود تحميل كرده بود خردشد . شكست اوقابل اغماضاست زيرا بار سنكينى برداشت. 
نتوانست درارض موعود علم وارد شود ولى همانطور كه لوحقبر كاوله ميكويداو بالاخره 
توانستدر كثارى بايستد واز دورعلائم بارز وصفات اصلىرا نشان دهد . 

اهميت غير مستقيم عمل اوكم مستت .. آثار فلسفى او كرده امروز كم خواندهميشود 
ولى روزى «برركترين اذهانيرا كه جهانرا بحر كت در أوردند « بحر كت در آورد (؟).>» 
اوسخن كوى خوش بيلى و تصميم عهد رنسانس بود . هيحجكس مثل او متفكر ان ديكاين را 
تعر مض واغراء نكر ده أست . درست است كه جيمس بادشاه بيشنهاد اورا مر بوط بهحما بت 
از دانش رد كرد ودر بارة ارغنوننو كفت كه «مثلرحمت خداو ندى از حوصله ادراك بيرون 
أست » ؛ولى درسال 1 مردم بهترى انجمن سلطنتى را تأسيس كردند؟ 4ه بزر كترين 
همكارى علماى جهان دران صورت كرفت 1 اننا بحكو د اتيونة خود قرارداده والهام بعش 
خود دانستئد . آنها |ميدوار بودند كه اين مؤسسه |تكليسى راهرا ,-راى همكارى علماى 
ارويا كه در <فزونى وأرجمندى دانش» بشنبهادشده است ., باز ميكند : ووقتى كه مغزهاف 
بزرك عهد روشنائى فرانسه كار عظيم فرهنكى دائرةالمعارف را شروع كردند ءآنئرا به 
فرنسيس بيكن اهداء نمودند . ديدرو در مقدمة آن جئين نوشت : <اكر مادر اين 
موفؤشويمء مديون بيكن صدر اعظم خواهيم بود كهنقشه جهانى قاموسعلوم وهنرراريغت» 
در عصرى كه علم وهذر بمعنى واقعى خود وجودنداشت. اين نا بغة زرك در زمانى كهنوشتن 
تار يخ | نجه معلوم بود مقدورنيود , تاريخ نجه راكه بايد دا نسته ومعلوم شود نوشت . > 
دالامبر بيكنرا «بزركترين وجهانى ترين وخطيبترين فلاسفه» ناميد , كنوانسيون (4) 
اثار يكن را بخرج دولتجان ومتتعر كرد .(5) همه ماده وجريان |:-ديشة الكلحي از 
فلسفة بيكن يبروى نمود . تمايل بيكن بهفهم ساختمان جهان برطيق نظريةذيمقر اطيس ,به 
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منشى اوهوبس اجازه داد كه ازيك نظرية مادى كامل ودقيق»كارخود را آغاز كند لاك از 
روش استقرائى او ٠»‏ بفكر روانشناسى تجر بى افتادكه محدود به مشاهده و ازقيد الهيات 
وماوراء الطبيعه آزاد بود . نا كيدات اودر بار <فائده» و<تمري دريئتام بصورت عقيدة 
اصالت نه درامد. 

هرجا كه فكر تسلط وتحكم , برفكر تو كل و تسليم غالب مى آمد نفوذ بيكن در 
[نجا محسوس بود . اوصداىتمامارو بائيانى بودكه قارءمستور ازجنكل خود رابهسر زمين 
علم وهئر تبديل كردند وقطعه خاك كوجك خود را مر كز جهان ساختند . بيكن ميكويد: 
«افراديشر حيوانات دويا نيستند بلكه خدايانجاودانى هستند .» آفر يد كار جهان برمارودى 
عطا كرده است كه باهمه جهان برابر است ولى بهمه جهان قاع نيست .» همه جيز براى 
انسان مقدور است . روز كارهنوزدردورةٌ جوانى است, جند قرنديكر بما بدهيد ناما برجهان 
مسلط شويم وهمة اشياء را ازنو بسازيم . شايد مادر انجامكار » درسىرا كه ازهمه شر يفتر 
وعالىتر است ياد بكيريم وآن اينكدانسان تبايدياانسان ديكر درجتك وجدال باشد. بلكةه 
بايد باموانعى بجنكد كه طبيعت براى تسلط برانسان دراختيار دارد . باز دريكى از بهترين 
نوشته هاى خود سكوك :2 بد نيست كه بدا نيم درانسان سه قسم جاه طلبى موجوداست كه به 
نرانيب درجات است . نخستين ! نكه كسى بخواهد قدرت رادر :وطن خود سيط دهد . اينيك 
امر متدذل وفاسدى است . دوم! نكه بكوشد تاقدرت خود را بر ممالك كر تحميل كند 
البته اين ازاولى بالاتر است ولى باز با شهوت توأم است . سوم 1 نكه سعى كند :ا قدرت 
وتنساعط شررا برجهان وطبيءعت مسام سازد ؟ بدون شك اين ساام سردن و شر يفمر بن اقسام 
است )١(‏ .» سرنوشت بيكن جنين بود كه اينجاه طلبيهاى متخاصم دردرون اوبراى تسلط 
برروح اوبا هودر جدال باشند و آن را قطعه قطعه كنند . 

5 خائمه 

<مردمى كه به مناصب ارتقاء مى يايند , سه بار در أسارت و بند كى هستند : بنك كي 
سلطان وقت يا دولت , بندكى شهرت و وجهبه ميان عوام ؛ بندكسى مشاغل ؛ واز اينرو نه 
خودشان آزاد هستند و نه وقتشان و نه عملشان . رسيدن به جنين مناصبى كوشش و رنج 
فراوانميخواهدومردم باهموار كردن اينهمهرنج برخودميخواهند رنجهاى بيشترو بزر كترى 
را تحمل كنند ويا ناشا يستكى هاميخو اهند ناشا يستكى هاى ديك بد ست أورئك رن بياى 
إرباب مناصب هموارهلغزان أست وعزل ازا ينمقامات يامذزاة سقوط ويادر محاقو كمنامى 
افتادن است (؟) .» ايناست خلاصة مبهمى از بايان كار بيكن ! 

كوته كود : دبز ركى وفضايل مرد ازخود اوست ولى نقائص اوناشى از زمان 
اوست»اين كفته باروح زمان ساز كار نيست ولى درمورد بيكن كاملا صادقاست .1 بوت(9) 
يس از يك مطا لعة منصفا نه دراخلاق كلى در باريان اليز| بتءبهاين نتيجه مى رسد كه نمأم شتخصيت 
هاى بارز اززن ومرد همهشا كرد ماكياول بودهاند . روجر اشام درقطمة سست ديل حجار 

صفت اصلى را كه در دربار اليزابت لازم شمرده ميشد شرح ميدهد : 
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هر كه خواهد كه بود در دريار جار خصات بودش جمله ضرور 
جابلوسى و ذريب ددرا بس دروغ و عدم شرم حضور 
وانكه دن جار 0 5 دارد مدى كنندش ردر كا سدور 


درآن روز كار برجوش وخروش ء عادت بر اين جارى بودكه قضاة از كسانى كه 
بداد كاه مراجعه ميكنند «تحفه وبيشكش» ببذيرند ٠‏ بيكن دراين موضوع از زمانخويش 
بالاتر نبود وجونهمواره عايداتجندسال بعدراقبلا خرجمى كرد , نميتوانست زياد دستكار 
ودقيق ماند, اين جيز د جهدى ندود 0 0 اوس ار واقعة أاسكس دشمئان زيادى بيدأ كر ده 
بود و خود نيز همواره با نيش زبان دشمنان خود را آزار ميداد. يكى از دوستان او 
ويرا ازاينكار برحذر داشته و كفته بود : < مردم در در بار ميكويند كه كر شما همواره 
م ز بان رأ در صضد آنان كشيده داريد انها نيزهمين كاررا در بار ةٌشماخواهند كرد 5 »)١(‏ 
ولى او بداين نذ كرات كوش نذاأة .نظن ميرسيف كة شاه نظرلطف خاصى باو دارد . در 
سالم ١11١‏ بعدوان بارون ورولام ودرسال 11171١‏ يهلقب ويسكونتسنت [لدانس مفنخر شده 
بود وسه سال بود كه بعقام صدارت عظمى رسيده بود. 

ضر بت ناكهان بروى فرودآمد . درسال١117‏ يكى ازشاكيان ناراضى اورا متهم 
كرد كه براى تسر يع درمحا كيه مبلغى بول ازاو كرفته است . اين امر معمولى بود ؛ ولى 
بيكن حس كرد كه دشمنأن وى يراى سقوط أو ازاين واقعه استفاده خواهند كرد. اوبخانه 
رفت ودرانتظار <وادث نشست وجونفهميد كهدشمئان اوياصداى بأند عزل وىراخواستارند 
«اقرار وبندكى عاجزانةٌ خود را» بحضور شاه فرستاد . شاه در برابر يارلمان غالب سر 
تسهيم فروداأورد؛ باانكه جندف بيش يكن بشدت وسرسختى نمام ازشاه دريرابريارلمان 
دفاع كرده بود . اورا بهزندان فرستادند ولى بس از دو روز از زندان رهائى يافت و شاه 
جر يمه متي راكه بوى تحميل كر ده بودند بخشيد . غرور او كاملا جر بحه دار نشده بود. 
دراين ياب مى ذو يد : «من درستكار :رين قاضى يودم كه انكلستان دراين ينحاه سالد يده 
بود ولى اين درست رين حكمى وده بارلمان درعر ض دوست سال صادر كرده بود.>» 

بنج فال ازعمررا كه براى اوياقى مائده بود در كمنامىو آرامش درخانة خود سس 
برد . دراين مدت دجارفقرى شد كه تا آنوقت نديده بود ولىدرعوض باتعقيب فلسفهخودرا 
تسلى مىداد . دراين مهما لووور كترايق آثار خودرا بزبان لاتين نوشت«فذزونى وارجمندى 
دانش» , مقالات خودرا با اضافات منتشر كزد » قطعهاى نوشت يشام < جتكل جتكلها ‏ 
511180 118 و5» وتاريخ هانرى هشتمرا تأليف كرد . افسوس مينةورد كه جرازودتر 
سياست راترك نكرده وثمام وقت خويش راصرف علم و ادب نتموده است. نا عون ب 
علم سر وكار داشت ومانند يك سر باز درميدان جنك ازدنيا رفت , درمةالهاى كه <دربارةٌ 
م ركب » نوشةه است آرزوميكند كه مرك او < در هنكام كار و تتم مورت قيرد » مانئد 
كن كه در عين شاط زند كى زخمى برداردو .بزحمت زخمىرا كه باوخورده|ستحس كند.» 
مانند قيصر [رزوى اوير اورده شد . 


يحرف 


درسال”؟7١هتكاميكه‏ سواراسب ازلندن بههايكيت(١‏ ) ميرفت» اين مسأله بخاطر 
افقطور كرد كه كوعت تا جه اندازه ميتواند در برف محفوظ بماند و فاسد نشود . تصميم 
كرفت همأ ندم اين موضوع راتجر به كد : در كنار كليهاى | يستادومرغى خر يد.هما نجا كشت 
و درميان يرفك كذ اشك : دراين ميان ارزه و ضوف بر أومستو لى شد جنا نكه نتوا نست :اشهر 
بر كر ددودرآن نزديكى بدقصر لرداروندل!١؟)‏ رفت وهمانجا بهستر افذتاد . هنوزاز ز ند كى 
او بود 9 - نامنظمى كه در عور خود يان دجار دود قواى أو رأ ايل بر ده بود و حنان 
ضعيدف شده بود كه نتوأانست دامر ض مار زه كند وسيمارى “اقلب اوراه دأفت ودر » اوريل 
درشصت وينجسا لكى در كد شت 1 

دروص.ءت نافة <ود اين سونان غروراميز وعالى را توا شت 5 «من روح خودرا 4 
ددا 0( جسم خويش را به كور ونام وش را بدقر نهاى بعك واقوام جهان تقديم مى كلم >« 


)١(‏ مأقهعطي!!] )١( ٠‏ اأعلصنصا. لمآ 





فصل جبادم 


سيينو أ 


١‏ تاريخ وشرح حال 
الف سر قذشت برحادثة قوم يهود 


تاريخ قوم هود اززهان در بدرى به بعك « ازقس.تهاى دما سى تاريخ اروداست ٠‏ سس 
ازا نكه روهيان دوشال: /ا مسيتحى اورشليم راكرةتند 5 قود هود ازخانة مسكو نى خودر| نده 
شد . ازراه بازر كانىو كريزء درميان تمام اقوام جهان وثمام قطعات عاام برا كنده شالك 
بيروان مذاهب زرك مسيحيت وأسلام ‏ كه كتب مقدس و داستانهاى انان از يهود مايه 
كر فته بود اين قوم را زير شكنجه كر ذتند ودست به كشتار آ نان زدند . طريقةٌ فتودال1 نان 
را ازتملك اراضى محروم ساخت . جايءة اصئاف وبيثهوران؛ انان را ازيرداءتن به صنعت 
منع كرد . درمحله هاىق ميحصوا ص يبود كه لير يز | زجمعيت بود محصور شدند او هران :عدوت 
تعقيب بودزد . مردم بآ بان بد رفتارى مى كردند وشاهان اموالشان را تصاحب مى نمودند . 
يا سر مايه وتجارت خود شهرهائى دنا كر دند كه براك تمدن ضرورى بود . ازجوامم نفى و 
اخراج مىشدند ودائم ٠ذمت‏ ودشنام مى شنيدند . بااينهمه» بدون هيج تشكيلات سياسىحتى 
يدون يك ريان فشتراك ويدون هم قانونى كه انان را ب4و حدت اجتماعى مازم سازد اين 
قوم عدي بخودر اجسماوروحاحفظ كرد نؤادوفرهنك :و يشر اكاملة و بدون نقص نكاهداشت» 
با عشق رشك أورى همة آداب وسئن قديم خودرا محافظت نمود, و با شكيبا بى و تصميم 
منتظر نجات و رهابى غؤة ورد ينو روز بروز در عدة افرادآن اذزوده كشت و بأ بروراندن 
نوابغى درهر زمينهاى براىخود شهرت وافتخا ركسب كرد ويس از دوهزارسال سر كردانى 
أ سروزفق بخانة قد يدى و فراموش نك ثى خود بر كيشت . كدام درام مىتواند در فراوانى 
درد ورنج وتننوع صحنههاو دلال ودقت اجراى باان يهود برايرى كند ؟ كدام داستانخيا لى 
مى نواند بأاين داستان حقيقى رقابت نمايد ؟ 

در بدرى يهود قريها بيش ازسقوط بي تالمقدس أاغاز شده يود . قوم يهود ازينادر 
صور و صيداو بنادر ديك رخارج شده بتمامسواحل مديتر انه عزيمت ميكر د زد . آتنوانطا كيه 
واسكندريه وقرطاجنه ورم ومارسىوحتى إأسيانياى دوردست» مقصد | نها بود . بعد ازانهدام 
معبد بر | كندكى يهود بشكل مهاجرت هاى عظيم در آمد . بالاخره اينمهاجرت دوجريان 
مختلف يخود كر فت : يكىدرطول دانوب و رين وبعدا بدا+ل لهستان وروسيه, وديكرى 
بسوى اسيانيا وبر تقال وز ند كى باعر بهاى فاتح(١1١لام-يحى).‏ قوم يهود دراروبياكىمر كزرى 
به تجارت وبرداختن به|مور مالى مشخص بودند . دراندلس بسهجولت علوم رياضى و طبى و 


١ 


فلسفى عرب را فر كرفتند وفرهتكى خاص <ود را در مدارس بزركك قرطيه و برسلونه و 
اشبيليه توسعه دادند . درهمين شيه جزيره بود كه درقرون دوازدهم و سيزدهم مسيحى سهم 
عمدهاى در ثقل فرهنتكىف قديم وشرق بهاروياى غربى برعهد» كر فتلد . موسى(١)‏ ميموذى 
(١٠١-ه"١١)‏ ل طبيب عصر خود در شهر قرطيه شرح معروف خود را برتوراة 
بنام دلالةالحائرين نوشت . درشهر برسلونه هاسدائى كر سكاس (؟) )١97/0-140(‏ با 
كفريات وسخنان الحادا ميزخود تمام عالم يبودرا تكان داد. 
يبودان أسيانيا همواره دربيش رفت وترقى بودزد اكه درسال؟؟9؟٠١‏ فرديئاند غر ناطه 

را تح كرد و تمام عربها را از اسبانيا بيرون ريخت . يهودان شبه جزيره كه در زير لواى 
محبت مسلمما نان فاتح [سوده و آزاد ميز يستند ,دجار محنت تفتيش عقايد( بروز]زوزن10”) 
كرد يدند و مجبور شدندكه يكى از دوراه را بر كز يئند : يا غسلتعميد كرده بمذهب مسيح 
در ايند ويا از اموال خودجشم بوشيده راه ديار ديكردر بيش كير ند .كليسا يا اين خصومت 
عنيف با يهود موافق نبود و يابها دائما بر ضد اين وحشيت اعتراض ميكردند ولى يادشاه 
|سيانيا ذيال مسكرد كه مستواند (كمسة خود رااز اموال هود كه تصير و دوقت جمم آورى 
شده بود بر سازد . وها در هما نسال ك ةكلمب 5 را اكت كرد » فردياند يهود را 
ككينا مود ش 

كوي هود شق بدتررا انتخاب كر دند ودرخارج اسيانيا در <جستحدوق يناهكاهى 
بر [مدند . بعضى در كشتى نشسته بوى بندر رن و ديكر بنادر ايطاليا رهسبار #شتند ولى 
همه جأ ازورود انان ممانعت شد وبالاخره در حالى كه با فقر ومرض دست بكو ينان دوقن 
سواحل أفريقا رسيدند . 1 نجا نيز اغلب انها عرضة هلاك و دمار كشتند زيرا بوميانخيال 
ميكردند كه اينها جواهرات را بلعيده اند . برخى ازانها را در ونيز بذيرفتند. مردم ونيز 
ميد| تند كه تأ جه حد قدرت دريابى انها مديون ب«هوديان اأست . عدة ل مخارج مسافذفرت 
كلمب را دادند ( كه احتمال ميرود خود او از اين قوم بوده است ) باميد [نكه شايد اين 
ملاح زرك مسسكن جديدف براى انها يد كد عدة زيادق از آنان در كشتيهاى بى دوام 
آن عصر بر روى اقيانوس اطلس براه افتادند و در ميان انكلستان و فرانسهكه هردو بأ 
آنان خصومت مى ورزيدند 2 سر زمين هائد رسيدند . هلند سر زمينى كوجك .ود ولى مردم 
بلند همتى داشت بهمين جهت يهودا را با خوشى يذيرفتند . در ميان اين دسته از يهودان 
يرتقال خانواده اى ينام (028ؤزمة2) _اسبينوزا وجود داشت . 

بس ازان اسيانيا راه | نتحطاط در بيش كرفت وهاند رويه بيشرفت نهاد . يهوديان 
درسال ١4‏ نخستان كنيسة خودرا در مستردام نا كرداند وس ازانكه هفتاد و بنج فياك 
شال مداخو استتد كنيسة ديكرى كه مخلل ةرين كنا سن ازوبا جود ينا كتنف همسا يكان سين 
آنها در اين اقدامكمك مالى كردند . اكر بخواهيم از صورت هاى جاق وجلهٌ بازركانان 
ورابيون يهودآانزمانكه باكلك رمبيراندت جزواثار جاودانى درامدهاند, حكم كذيم بأ يد 
بلكوييم كه قوم يبود در [نعصر حقيقة" خوشبةت بوده اند . ولى در اواسط فرن هفدهم 2 

















١‏ مقصود | بوعمران موسى سن م.هون عيد| يله القرطبى الانداسى أسث. 
١؟-‏ 02675688 [081وع11 > متكلم يبود اهل برساو أه. 
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حوادني كه درداخل كنيسه رخ دادءاينآرامش رابهم زد . اوريل] كوستا(١)‏ جوان برشور 
يبودى كه مانند بعضى از يهوديان ذيكن ددون ترديد انوت نفود شك و ترديد عهد رنساس 
قرار كرفته بود , رساله اى نوشت و درآان شديداً بعقيدةٌ بمعاد و عالم اخرت جله كيرف , 
اين روش با آيين قديم يهود مبائ.تحتمى نداشت واىار باب كنيسه اورامجبور كردند كه در 
ملا عام از" كفتة خود فى كركذ ؛ زيرا عقايد او نفرت مسرحيان هاندرا كه اين همه به يهود 
نيكى كر ده بودند ولى بأ نجه باروح مسيبحرت مغاير بود شديدا مخالفت مى زمودند؛ برهمى- 
انكيخت . طرزتوبه دادن اواينطور يود كه بر استانة كئيسه خوابيد واعضاء روحانى كنيسه 
ازروى بدن او أدشتند . اوريل 0 بس از ”ملل اين رنج وتوهين بخانة خود رفتو 
عبارات زننده و شديدى بر ضد عاملين اين امر نوشت وبعد خود راكشت .)١(‏ 

اين واقعه در سال ١184*+‏ اتفاق افتاد . دراين هنكام باروخ اسيينوزا « بزركترين 
يجوديان عصر جديد» (7) و بز ركترين فلاسفة قرون جديد» كود كى هش ساله بود وشاكرد 
وفا ذاو كتسئة بشمار ميرؤت . 


ب - دوران تعليم و اربيت سيينورا 


الوسر كديويت برحادثهُ قوم يهوداساس وباية ذهن وروح اسبينوز | كرديد . كرجه 
اسيينوذا ازجامعهة يوود طرد شد ولى ود او يهودى ماند وخللى در آن راه نيافت . بدراو 
بازر كانى بودكه همواره در امور خودكامياب بود ولى با اينحال بسر جوان او ميل بكار 
هاى تجارتى نشان نداد و تر جييح داد كه وقت خودرا در درون كنيسه 5 در دور وبران 
ميدر خشيد و بدر ومادر او اميدوار بودنداكه وى در اده روشدى بخش حامعه و دين هود 
رد . يزودى از مطالعة توراة بقرائت تفاسير دقيق و صحيح تلمود برداخت وبيس ازان 
و نوشته هاى عيدو أى ولوى بن جرسون واين عزرا ل وهاسداى كر سكاس كرديس 
وولم شد دك أو نا فمسقه عرفانى ابن جبرول (ه) وعلوم غر بيه موسى قر طبى سمط بيأفت ٠‏ 

عقيدة مو سى قرطبى دائر بروحدت خدا وجهان نظر أو را جلب كرد و عقيدةٌ ددرت 
عالم را در آثار دن جر ساون تعقيب كرد واز هاسداى كر سكاس اين رأى راكرفت كه عالم 
بمنزلة جسم خداست . در كتاب ميمونى بحث نيمه مساعدى در بارهٌ عقيده ابن رشد مبنى بر 
اينكه بقاء أمرف غير شخصى ست ديدع ولى ملاحظه كردكه در كتابدلالة الحائرين حيرت 
بش از دللاات و رهنعايى أسث عش زيرآأ سؤالانى كه اين ر'بى يزرك طرح كر ده بود 5 برشاز 
أجوية دود. سس از مطااعة كتاب مهمو ثى ) سيينلوزا متوجهشد 45 :ناقضات واباطيل عبد عسق 
در مغزاو رسوخ كرده واىجوابها وحل اين تناقضات راكه ميمو نى كفته بودفر|موش نموده 
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)١(‏ 00568 8168لا 

(١)‏ كوت ز كوو ( نوإسذدة اما نى) از اين دإستان درامى ساءته إست كه هنوز جزو منابع 
اروبائى محدوب ميدود. 

(م) دنان دركتابو[ؤ مول عمع81 »> بارس» نشر وإبرور] ب رورم لو صفحه 1ه . 

(ع) ابو اسحق ابراهيم بن المجيد بن عزر| عاام مود |اهلطليطله متوفىدر717١١‏ مسيحى. 

)ه انوايوب سايمان بن يحيى بن جبرول فيلسوف وشاعر يبود م:وفى در بلنس.ه (8ه 1 (١‏ 





ع 


اسثت . ماهر تر ين مدافعان يك دين؛ و ول دشمنان أن هستاد ؛ زيرا مهارت و موشكافى 
آنها هر احظه ذهن را برمى انكيزد و ايحاد غك كيه ميكيد . اين حال در تفاسيرى 
كه ابن عزرا نوشته بودبيشتر از آن ميمونى بود؛ زيرا ابن عزرا مسائلدين كهن رابوضوح 
شرح داده بود ولى غالب آن را بى جواب ٠‏ ناشت بود . هرجه اسبيئوزا بيشتر ميخواند و 
مى انديشيد ؛ يقينيات سادةٌ او سشتر بثك و ترديد ميدل ميشه . 

كن<كاوى وى را وادار كرد :ا ماق متفكر ان مسي ع2 ى را دربارة مسائل مجدى از 
قيبل ذات خداوند و سرنوشت بدر مطالعه كند .او نزرد معلم هلندى يئام فان دن انده(١)‏ 
شروع بتحصيل زبان لاتين كرد و از اين رو دريك ميدان وسيم ترى از [زمايش وداش 
وارد شد . اين معلم جديد خود نوعى از الحاد داشت و حكومتها و عقايد وآراء را انتقاد 
ميكرد و مردى ماجراجو بود نا [نجاكه از كتابخانة خود يا بيرون نهاد و در توطئهاى 
برضد يادشاه ذرانسه شر كت كرد وبهمين جبهت درسال 13175 بداراوبخته شد . وى دخترى 
ماه رخسار داشت كه عشق او در دل سبيئوزا يأ 7 سيينوزا يقرا 3 درفكن: لاتتن نر قات 
ميكرد ٠‏ حتى يك دا نشحوى امروزى نيز ميتواند بهمينعل- علت بفر ا كر فتن زبان لاتين مبادرت 
ورزد. 0 دختر جوان جندان بايئه امور معنوى 4 بخاطر آن از امور دنياوكجشم 
نبوشد او .سيريكه عواستكانشيكرف يا صوهاة” نيكتر فك .ناا سيد اق قاد سود لذن تطرزاو 
حقير نمود» شكى نيدت كه قهر مان ما در همين هنكام لصوف 05د رك : 

بورحال او لاتين را فراكرفت وازآنراه به ميراث افكار ارويايى درقديم وقرون 
وسطى دست يافت . ظاه 7 عقايد سقراط وافلاطون و ارسطورا ارنظر كدوانية ولى عقايد 
اصحاب جوهر فرد ازقبيل ذيمة راطيس وابيقور ولو كرسيوس را ترجيح داد و رواقيون در 
دهن اواثر عميق از خود نا 35 |اشناد 5 اثارفلاسفة اسكو لاستيك را مطالعه كر دونه تنها 
اصطلاحات أنها را قبول كر د بلكه روش استدلال هندسى آنان را نيز يذيرفت » يعلى در 
استدلال از اصولمتعارفه شروع يكرة فةه ات وس از ن قضيه رامطرح 
فدمؤة .شين | تن “ايت كسرده بعك يه نيصر هوفرع روى مى أ ورد . همحنين 1 ترواو 
)١1548-17(‏ را مطالءه كردءيرونو سر كشى بودكه فرق كوساف قفقاز نمى توا نست 
آ:ش.شوزاق اورا خافو شكند»: . خيران وسر كرذان ا زمينى.سرزمين دبكر و اذا سنى 
يآ بين ديكر مير فت وهمواره «از ان درى كه سرون رفته بود وارد ميشد» وتجسس وحيرت 
او برشتر ممكشت . بالاخره محكمة تفتيش عقايد او را محكوم كردكه « باراحت 0 
سهل ترين طرق ممكن و بدون خونريرى »> كثته شود , يعلى زنده در أنش بسوزد . 
افكار و انديثههاك فراوانى دراين ايطاليايى خيال برور وجود داشت! :دست عقيده صلل 
وحدت: يعنى مام حقابق داراى ذات واحد و اصل واحد هستئد و خدا با جهان يك ى أست ٠.‏ 
همونين بعقيدكة برنو) روح و ماده دكي هستةاد وهرجزئى از حقيقت از دوامر 21110101 
ث كيس ياذفته است و اين تر كيب ”تجزيه بردار نيست . بنابراين» غرض از فلسفه عبارت است 
از مشاهدةٌ وحدت در كثرت », روخ در ماده وماده درروح ؛ ونيز عبارت است از بيدا كردن 
تن انين كه در آن نمام متضادات وتناقضات با هم ا شدهاند ونيز مقصود از فلسفهرسيدن 





١‏ -هقلصط مهل دولا 


ا المييم لسمممة مع صمم عروء لجخم مبوس 


١ / 


ببالاترين درج معرفت, وحد تكلى است كه مساوى است باعشق بخدا . هريك ازاين اذكار 
وانديشهها جل لى از ساختمان افكار سمينوز| را تشكيل دإاذنه :. 

بالاخره بالاتر از همه او تحت تآثير دكارت 1١6٠(‏ -18941) بود كه بدر فلسفةٌ 
اصالت انديشه و اصالت دهن درفلسفةً جديد ارويايى بشمار ميرود ( در مقابل بيكن كه بدر 
فلسفة عينى و اصالت واقم بود) شفسدة مر كزى افكار دكارت در نظر مريدان فرانسوى و 
مخا لفان ا تكليسى او اولويت ضمير ووجدان بود . در قضيهاى كه بظاهر درست مى نمايد 
مى كو بد كه ذهن خودر| بلاواسطه ومستقيم در مىيابد ولى هيج جيز ديكر را باين ترتيب 
نمى تواند دريا بد و علم ذهن به عالم خارج بوسيلة جهاتى است كه از راه حواسومدركات 
وارد ذهن ميكردد وهرفكفهاى (كرجه در باب تمام امور شك وترديد داشته باشد ) بايداز 
خود ذهن شروع كند . نخستين استدلال او سهكلمه بود (تناة مع"6 واأم00) «مى انديشم 
بس هستم » . شايد دراين ميدأ حرا كت اثرى ازنفود عقيدة |صالت فرد عهد رنسانس باشد؛ 
محققأ اين فكر مائئد جعبة سحر | نكيز نايس زيادى در نظريات قرون بعد :وليد كرد . بعد 
بازى بز ركف بحث معرفت آغاز ميشود(١)‏ كه بوسيلة لايب نيتز ولاك و ب ركلى و هيوم و 
كانت يك نزاع سإصدساله توليد نمود و تمام فلسفة جديد را زير ورو كرد . 

ولدئ اين فسمت آأز آراء دكارت نار سيئيوزا را جلاب لكر ؛ او نميخواست در 
دهليز بر بيج وخم بحث معر فت كم شود . [نحه جاب نظر اورا كرد اين عقيدة دكارت بود 
كه بك ذات بسيطى هست كه تمامإشكال وصور عالم ماده درت تآن است و يك ذا تبسيط 
ديكرى هت كه تمام صورعالم روح در زير آنَ قرار دارد .اين جدايى ميان دوذات نهائى 
عاق سبئيوز| رأ بروحدت, مورد حمله قرار ميداد وبمنزلة بذر يرحاصلى براكخرمنافكار 
أو كر ديد : 

دكارت ميل داشت كه :مام عالم را بجز خدا وروح باقوانين مكانيكى ورياضى تغسير 
كند ؛ اصل اين عقيده از لونارد داوينجى وكاليله بود وشايد انمكاسى از بيشرفتماشين 
وصنعتدر شهرهاى ايطاليا بود؛ اين عقيده نيز جلب توجه سبايوزا را نمود. كوت كود 
(تقريباً هما نطور كه اناك كوراس در دوهزار سال قبلكفته بود ) القاء يك فشار اصلى از 
جانب خد| موجب ميكر دد كه ازذات سيطى كه نيخست بشكل نامنظم بود (مثل ؤرضية سحا بى 
لا يلوس وكانت) تمام آثار و نتايج نجومى و ارضى ومادى توليد شود تمام حر كات حيوانات 
وحتى حر كات بدن انسان ازقبيل دوران دم و اعمال | نمكاسى بعقيدة د كارت حر كات ماشينى 
و مكانيكى هستند همة جهان و تمام ابدان در حكم ماشينى هستند ولى در خارج از جهان 
خدائى هست و در درون هر بدنى روح مجردى وجود دارد . 


دراينجا دكارت متوقف ميشود ولى سبنيوذا باحرارت جلو ميرود . 


)١(‏ بحث معرفت در زبانهاى ارويابى تقريباً بشكل وع010نمع)15م 17[ است ومشتقاستاز 
كامة (ومج0.]) يعنى منطاق دو(عدم5]6و1ن180) يعنى معرفت ؛ وعبارت است إز شذاءتن اصل وطبيعت 
و أرزشس مر ؤت . 
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جح - تكفير و اخراج از حامعةٌ بهود 


جنين بود مقدمات و اسباب معداة جوانى كه بظاهر آرام مى نمود ولى در باطن 
سخدت درهيجان و اضطراب بود و درسال ١15657‏ (:ولد او بسال 1775 بود) بهتهمت كفر 
و |احاد بداد كاهى كه از شيوخ كنيسه تشكيل شده بود » كشيده شد . شيوخ كنيسه از او 
در سيد ند كه آنا راسث إمت كه بدوستان خود كفته ست كه عالم ماده بمنز له بدن خداست ؛ 
وفرشتكان زادة خيالا تند وروح همان حيات است و كناك عبد عتيق سذنى در يارة بقاء و 
خلود نكفته أست ؟ 

مااز باسخهائى كه سينيوزا داده است اطلاعى نداريم . هميتقدر ميدانيم كه باو 
كفتند | كردست كود ر ظاهر امعان ووفادارى خودرا به كميسه هود حفظ كتدج هر سا لمبلغى 
در حدود 6٠٠‏ ذلأورن باو بدهند )01( : ولى او اين «مشاهاد را نيذيرفت و در /!ا؟ جولاى 
7 باتمام تشريفات و آداب ميهم عيرى ازجامعة يبود طرد وتكفير شد. « هنكامى كه 
لعنت نامهرا مى خواندند نفير و هنك طولانى يكبوق بزرك كم كم ضعيفتر ميكرديد؛ 
روشنائى هاى فراوان كددر اغاز تشريفات «.جلس را منورساخته بود. يكى يسازديكرى 
خاموش ميشد نا [نكه بالاخره همكى خاموش شدند وهمة جمم در تاريكى فرو رفت واين 
رمزى بود براينكه نور حيات معنوى شخص تكفير شده بهظلمت مبدل شد.» (؟) 

فان فلوس صورت لعنت نامه ر| بدست ميدهد : (7) 

شيوخ معمم روحانيان باين وسيله باطلاع ميرسانندكه يس از [نكه اطميئان كامل حاصل 
كر دندكه با روخ سيينوزا داراىعقايد و إعمال ناشايستى است » نخست بطرق ومواعيهد؟ وناكون 
كوش شكردنه تا او را ازاين راه بد بر كردانند ولى از هدايت او براه راست عاجر شدند و سر 
عكس روز بروز اطمينان .شترى بيدا كردند كهوى عقا يد كفر آميزخطر ناكى دارد وآن را يابيشرمى 
درميان «ردم نشر و تبليغ ميكند و بسيارى ازاش+خاص قابل اعت.اد وعءادل در حضور سيينوزاىمذ كور 
بابن امر شهادت دادنه . بهمين جبت كاملا محرم شناخته شد . بنا براين ؛ مسأ له كاملا” در حضور مجمم 
روحانيان مطرح شد وهمه باتفان آراء رأى دادندكه سيينوزاى مذكور را لعن و تتفي ر كذند واو را 
اذ قوم اسرائيل قطع و جد| سازند وبا لءنتنامة ذيل او را لءن و نفرين نتمايند : 

نا بحكم فرشتكان و ددتور اواياى دين » ما همه اعضاى مجمع رو<انيان : در حضور كتب 
مقدسى كه شناصد وس زده حكم دارد باروخ سرينوزا را لمن و كفس و تفسيق مى كنيم واو ر| بهمان 
الحو داك مى نما يم كه اليشع فرزندان راكرد و تمام نفرينهاى مذكور در سفر إحكام را در حق وى 
جارى مى سازيم . لعنت و نفرين باد .راو در شب ودر روز »ء در خواب و بيدارى ؛ در حال دخول 
وخروج ! خد| هركز او را دخشد و نيذيرد؛ آنش خم وغضب خدا اورا فراكيرد وتمامنفرينهاى 
مذكور در سفر احكام ر! براو ناز لكندء نام اورا از [سمانها بزردايد ! خدا أو رابعات اعمال زشةتش 
از تام طوايف اسرائيل براند و نفرين سماوات راكه در سفر إحكام مذكور |ست بر او باركند! و 
تمامكسانىكه بخدا ايمان [ورده اند [مرزيده شوند ! 


)01( 2 دركتاب تاريخ يبود » نيويورك ١١١962‏ ؛ جلدى؛ صفحة ١4٠١‏ , 
335.)١(‏ ,1870,8 ور مه200ه.آ ,028دأم5 06 أعزلممع8 , 1115ز ألا 
(؟) ازترج.ه 1711115 » صفحه ع7 . 





اس ملسم 





0ك 





ل ملاس سمه عم .املد سوم لاسي ل صصص يتعاس صصص سم 
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وهل سا2 نندسع) ٍ 
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رنه دكارت 
متولد 5| در لاهاى 2 وكات ٠ه»"|‏ در استكهلم 
« نفاشى ار « ورانس هالس » درهوذهةٌ لور باريس » 





سيوذوازرا 
در حاليكه از انحاديه يبود در « آهمستردام » رانده هيدّود 


ع 
باين وسيله باطلاع همه ميرسا نيم كه شي عج كس تمأ بد با او كفتك وكئد ؛ كسى تيأ يد ا او مكاتيه 


داغته باشد ؛ هيجكس يايد باو خدمتى 
قن اذ جهبار ذداع بأو نزديك شود . هب« كس تمأ بد أواشنه اى راكه اواملا كرده أإست وما بسك 
خود نوكته إأست واند : 

نبايددر بارهٌ شيوخ كنيسه بشتا ب حكم كنيم هنا آنا درموقعيت باريكى كير كر ده 
بودند. شك تست كه انها در اخدذ تصميمات شديد در يارة خارج خوك كان از دين مردد 


2 هيجكس بايد با اد درزس بك سقف بنشياد» كسى يأ ود 


بوداك 4 ازيرا لميخواسشد آن بلا را كه محكمة تفتيش عقايد اسيانيا بسر آنها آوردهاست 
سر ذيكزان وا دازنة:ولئ انها فكرميكردند كوعق عداسى دربارةميزيانان هلندى 
جنين حكم ميكند كه بايد مردى را كه با شك وترديد خود ضر بتقاطعى برمسيحيت ويهوديت 
وارد مى [ورد 5 تكفير و اخراج كرد 1 دران زمان مذهب بروتستان آن مذهب سهلى سمعدى 
كه عدا شد ندود. جنكباى مذهبى هرمذهي را در حار ديوار عقايه خود محبوس كر ده 
بود و هرمذهبى عقايد خود را سخت عزيزومح<ترم ميداشت زيرا بخاطر آن خونهاكىزيادى 
ريخته شده بود . روساى هاندى دربارة قوم يبود كه درباداش نويه كشت .در يك نسل 
[كوستاو در نسل ديكر سبينوزا را بيرون داده بودء جه ميكفتند ؟ علاوه براين » در نظر 
شيوخ اتفا قكلمه در دين تنها وسيلهاى بودكه ميتوانست قوم كوجك يهود را در آمستردام 
از نشتت وانشعاب حفط كن وآخرين وسلمة حفظ وحدث و بقاى قوم يبود بود كه در سراسر 
عالم يراكنده شده بود. اكر آنها براى خود دولت خاص و قوانين خاصى ميداشتندكه در 
داخل مردم را بانفاق و بهم بيوستكى ملزم سازد و درخارج ديكران را بحفظ احترامخود 
وادارد » بيشتر كذشت واغماض ميكردند ؛ ولى دين آنها هم عقيده آنها ,.ود وهم وطن 
اانه ؛ كنيية هممر كز اجتماعى وسياسى! نان بود وهم معيد ويرستكاه آنان ؛كتاب توراة 
كه سبيئوز| بآن اينهمه حمله ميكرد « وطن منقول » اين قوم محسوب ميشد ؛ انها فكر 
مى كرد ند كه در جنين وضعى كفر والحاد ذيانت است و اغماض وكذشت از آن در حكم 
ود كد ش 

ممكن است كسى يكو يد كه[ نان ميبايستى با تماماين خطرات داير انه روبرو شوند 
و سبينوزا را تكفير تكنند. ولى حكم ديكر بهمان اندازه ست اس تكه ازيوست خودبيرون 
آمدن . شايد منسح بن اسرائيل )١(‏ رئيس روحانى تمام يهوديان ا|مستردام . ميتوا نس تراه 
حلى براى آشتىدادن اواناى كنيسه 5 فيلسوف جوان د | كنك 5 ولى اينر بى يزرك در ان 
هنكام دراندن بود ومبخغواست كرومول را راضى سازد تادرهاى الكلستان را برروكئف ,مود 
باز كند . تقدير جنين بود كه سيينوزا متعلق به تمام جهانيان باشد . 

د عزآت ومرك 


اين جفاى خلق با ”و در نهان كر بدانى كنج زر آمد نهان 
خلق رابا نو جلين بدخوكاد تار| نا جار رو [نسوكند(؟) 
(متنوى) 





مم0 ييا ات سيت لمي . 





“اك 


)1( اين مطالب از مقالة دجو دائرة الهمارف بر يطانيكا بام اسرائيل آ براهامس فأغود 


(؟) اين دو بيت ر| بجبت مناسب تكامل با حال سيينوزا از منوى نقل كرديم (مترجم) 


نل 


أو اخراج وتكفير رابا خونسردى ومتانت تلقى كرد وكفت : «اين أمر هرابحجيزفىق 
محبور فى كن كه ا بتحال هيحوجه لكردة بودم .»> ولى اين بظاهر بود و در حقيقت اين 
دا نشجوى جوان حس كردكه او را بيرحمانه و در نهايت شدت تنهاكذاشته اند . هيججيز 
باندازه تنهائى وعزلت وحشةناك نيست, وجداشدن يك يوودى ازقوم خود , از انوا عسخت 
تتهابى است . سبيذورا هنكامى كه ايمان خود را بدين خويش از دست داده بود, دجارر نج 
روحى شده بود ؛ زيرا ريشهكن ساختن عقايد از ذهن يك نفرء عمل بزر كى است واز خود 
جراحتهايى بجا ميكذارد . أكر سييئوزا دين ديكرى را مييذيرفت و بدستةً مذهبى ديكرئ 
كه اعضاى أن سخت سكديكرترديك بودند, وارد ميشد , ميتوانست بعنوان يك نومذهب 
ونوايمان قدرى از زنك دن از دست رفته را بدست بياورد و | نجه راكه بااز دست دادن 
خانواده وقوميت خود كم كرده بود جيران سازد . ولى أو بويج مذهب ودستة ديكرى وارد 
نشد وتمام عمر را تاها بسر برد . يدر أو كه اميد واريود وى يكى از علماى بزرك عيرى 
كردد» او را ترك كفت . خواهر او سعى كرد تا ويرا از ارث مخغتصرى محروم سازد. )١(‏ 
دوستان سابق او از وى جدا شدند . بنا براين نبايد از اينكه كاهى مى بينيم خلق سييئوزا 
قدرى :نك ميشود تعجب كنيم . ونيز جاى :عجب نيست كه هذكامى كه وى از حاميانشر يعت 
ودين سخن ميراند ؛ قدرى تند وتلخ ميشود . 

آنها > مخواهند عللحقرقى معدزات و كرامات ر| كد ف كنند واشياء را ماننديك فيلسوف 
درك كنمد له ماأناد عوام كه از هرجيز <يرت *عى اندند ) فوراً تكفير #مكر د ند و بى دبن خوانده 
ميشوند . ابن تكفير از جان كسانى استكه عوام الئاس آ نان راكاشف إسرارطييءت وخدا| ميداناد . 
زيرا اين اشخاص بو بى ميد| ناد كه ررد اأوهام دريده » شود آن إع<حاب مردمكه ماية حفط قدرت 
[نباست إز ميان خواهد رفت . 

0 بس از اعكفين واخراج. [زمايش 4 نقعله اوج خود رسيد . شبى سيي:وزا در 
ميان كوجدها وخيابانها ميكشت' يكى ازاو باش متدين براى اثبات خدا| شناسى خودخواست 
او را بقتل برساند ويا خنجرى كشيده بدا نشجوى جوان <مله كر دء سيينوزا فوراً خود را 
"كنار كسيد وبأ مختصر جر احتى 5ه 5 وارد امده بود فرار 3 . بس أز اين واقعءه 
در يافت كه در روكزمين براق ذياسوف شدن جا ومحل خيلى كم است . يبنا بر اين در بيرون 
[مستردام در خيابان اوتردك (؟) اطاق أرامى در زير شيروانى اجاره كرد و ظاهراً در 
همين ايام بود كه نام خود را ازياروخ به بنديكت ول نمود . صاحب خانه وز نش هردواز 
مسيحيان منونيت () بودندو:ا اندازهاىطعم تكفيرر اجشيده بود ندوميدوا نستلدوضم سبيذوزا 
را يشفيمنك.. | نما صورت ملايم ومحزون سبينوز|ا را دوست ميداشتند (كسانى كه زياد راج 
و ميوذت ليده باشنديا قسرى القلب كن ةند ويا مهربان وملايم ( وكاهى كهعصرهاسبيئوز| 

از اطاق خود يابين مى [مدويا آنان جيق ميكشيد » بسادكى ذاتى خود ازبيانات او سخت 
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)١(‏ سبينوزا نخست بمحكمه شكايت كرد و بس ازآنكه غال شد دوباره ارثيه را بخواهر 
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محظوظ ميشدند . براى امرار معاش نخست در مدرسة فان دن انده بتعليم ك_-ودكان اشتغال 
ورزيد و يبس ازان بصيقل دادن شوشة ماق عدسى مشغول كرديد 5-1 ميل داشت كه قويش4ه 
با اشياء مقاومت كننده سر وكار داشته باشد . صنعت عينك سازى وعدسى تراشى را هنكامى 
كه درجامعة يهودميز يست ياد كرفته بود وشرع كافى عبرى دستور داده بود كه هردا نشجويبى 
بايد يككار دستى نيز ياد تكيراة »نه براى ا نكه علم بتنهابى براى امرار معا شكافى نيست» 
يلكه براى أن كه نأ كفتة كاما ليل كار شخص را بأ فضيلت ومددى نكه ميدارد » درصورنى 
كه م هرمرد تعدصيل كرده اى كه صنعتى .اد 3 5 اخدر كار جزو ارازل و اوياش 
يشج نال بعك (ة5١1)‏ صاح.ذا نة اويه زا أنايسورك 0( درنرديكى شهر ايد نمنتقل 
شد و سريئوز| ادل باوى يآ نجأ رؤت . اين خانه هنوز درجاست و نام خيا يان ينام سبي دوز | 
معروف است . در اين سالها زندكى سيينوزا بسادكى و با افكار عالى ميكذشت . يار ها 
دو 58 س4 ود دربى درخانه ميمأ ندو كسى رأ نممديد وغداى مختصراورا ديش أومييردنك. 
ياشد ؛ او مملكت رااز «زند كى عالى» بيشتر دوست ميداشت كوراروس اكه در اين 
منزل بدنبال سبيئوزا بود وترجمة حال مختصرى ازاين فيلسوف بنقل ازاشخاصى كه او را 
مى شنا+ةند 5 دوشته إاسردتث ملكورن :2 أو مواظيب نوق كيه هر سه مأه دحل و اح حود را 
«ررسى كند نا غرج او بيشتر و ياكمتر از دخل ساليانة او تياشد . كاهى به ساكئان خانه 
ميكفت كه او مثل مار حلقه ميز ند و دم خود را بدهن خويش 00 تا باين وسيله مكوانك 
كه در آخرسال ديزكى براى او نمانده است. »> (؟) اين زند كى ساده ومحةراورا حو شبةات 
ساخ+ته بود . شخصى بأو نصيبحت كر داكه به وحى والهام بيشتر از عقل ايمان داشته باشد, 
وى در جوا ب كفت : « اكر [نجه راكه من با استدلالات طبيعى خود جمع كرده ام » كاهى 
مطابق واقم نباشد , بازكارى جز اين انجام نخواهم داد , زيرا با جمع اين مواد من خود 
را خوشيذت حدس مكنم وروز خودرا بأ غم وائدوه تمام تميكنم بلكه بذ حوتى وصفاو 
آرامش سر ميبرم »(0) يكى از عقلاى بزرك فكو 2 اونا لون مانند سييئوزا عقل 
و هوش داشتهمجون او در يك زير شيروانى بسر ميبرد وحهار كتاب تأليف ميكرد.»(3) 
بانجه از شمايل سبيةوز| دمأ ر سمي له ست 2 يايد شرحى را كه كواروس تنو شمه أاست 

اضافه كرد 1 قامت او متو سط و خطوط ح<جرة او خوب دود : بوست كندم كون و موى توراه 
مجمدى داشت ؛ ابروان او كشيده و سياه بود جئانكه سهولت تشخيص داده ميشد كه اواز 

. اخلافق ) قسودت اول 2 صضمدمة‎ (١) 

)١(‏ عطقم رآ 

(؟) هن"ة01) 

(؛) عاءوالمم دنء اخلاق وفلسفة سبينوزا > لندن 5م1١‏ ؛ صفحة وم . 
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(1) آناتول فرانس » مسيو برِزّره در باريس » نيويورك ١901٠١‏ ؛صفحه ١٠م١ا.‏ 
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بهقر بود . روزى يك ى ازاعيان دولت بديدن او رفت وديدكه جامة خا نكى سيخت بدر يندت 
بتن دارد ٠‏ #حين 0 او را عر ز نكن كر دوخواست جامة ديكرى باو بدهد؟ سييئوز| جواب 
داد :كه يك شخص با بوشيدن لياس بهتر؛ بهتر نخواهدشدو كفت : يوشاندن اشياء بىارزش 
وكم بها با ا فاخر و قيمتىكار ناشايستى است .» )١(‏ فلسفه لياس يوشى أو هميشه 
اين قدر خحشن و توام بأ رياضت تنود )2 دنانكه هيدو يسك «زُوليد كى و بد أمأس ى دليل عةلىو 
50 نيست ؛ زيرا :تظاهر به سقيدى و بيعلا قفكى حفظ ظاهر “دايل روح زبونى است كه بأ 
حكمت حقية ىساز كار نيست وعلم در آن بأ 0 مرج وازه وباقيه فق رويروهي.شود»(؟) 
سييئوز| درطى بنج سال اقامت خود در راشيورك قطعة كو كو ينام «اصلاحقوةٌ 
مدر كه» ( وجم106008]10 ودؤءو! !نم1 16) نوشت وكتابديكرى يبنام < اثبات اخلاق 
بطار يق هندسى » (هأة«أقصمصعط معتعاعسرمة6 ون]8 ووذ ر!]12) تأليف كرد . اين كتاب 
در سال ١78‏ تمام شد؛ ولى سبيئوزا تادهسال آن را براك جاب نفرستاد. در سال ١33/4‏ 
آدريان كوئر باخ() بعلت جايعقايدى نظير سبينوز! بده سال حيس محكوم كرديد ويساز 
انكه هيحده ماه از اين مدت را در زندان كذرائيد بدرود حيات كفت . در سال ه76١‏ 
سبينوزا به آمستردام رفت ا ببيند كه آيا ميتواند شاهكار ود را آزادانه وسيخطر بط 
برساند ؟ دراين باب خويه وار 639 جئاين ميلو سيد : #همهومه بيحيد كه در كتابى 
كه ميخواهم منتشر كنم :" سرع ى كردهام 5 نابت 5: كه خذاب وحجودندارد. عا ناه بايد بكويم 
كه خيلى از مردم ا راباور كردند . بعضى ازعلماى كلام (شايد خودآنها اين 50 
را باور كرده بودند ) فرصتى بيدا 0 دند تأ ازمن به بيش امير وقضاة شهر شكايت بر ند... 
بعضى از دوسَتان قا ل اعتماد من ع أيه ن خير را بدن رساندند واكفتند كه علماى كلام همه ا 
هراأقب من هستئند ٠‏ نأ براين ل فعلا از انتشار ود دارى كنم 5 وقتى كه 
به بينمكار ها اطع بكر ى بخود كرفته است .» (6) 
كتان اخلاق فقط دس از مرك سييذو | در سال /ا/ا١ا‏ بداب رسيد ودر همانوةقت 
يك رسالة ناتمام ديكرىازوى درسياست (15نم11[ن2 و1اغوأع123) ورسالة ديكرىدر باره 
قوس قزح بحاب رسيد. تمام اين رساله هايز يان لانينى كه در قرن هفدهم ز بان فلمسفى وعلمى 
ارويا بود ؛ مى باشد . فان فلوتن در سال ؟86١‏ رسالءً ديكرى بزيان هلندى از او بيدا 
كرد ينام < رسالة مختصرى در بارةٌ خدا وانسان» ؛ بنظر ميرسد كهاين رساله طرحمقدماتى 
كتاب اخلاق است . كتا بهايى كه سبيئوز! خود در زمان حياتش جاب كرد عبارتند از<«اصول 
فلسفة دكارت» ( 15737 ) و< رسالهاى در باب دين و دولت »> (-زووامعط"7 5ناأواعة"1 
5 1ن - مح ) كه در سال 6 بدوننام ملف انتشاريافت.اين كتاب ذوراً افتخار 
يافت كه جزو فهرست 5تب ممنوعه كه بايد كفريات أن حذف شود درايد . فروش [ننيز 
از طرف مقامات دولتى ممنوع كرد يد : هين أمر سيب شد كهاين كتاب ص مرةم دنيارواج 
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يشترف داشته بأشدو بهمين جه تصفحات اول كتابرا كه متضمن عنوان آن بودعوض مى كردند 
وبنام رساله اى در طب يا درداستانهاى تاريخى, دست بدست ميكردا| نيدند . كتي بيشمارى 
در رد أن نوشته شد . در يكى ار تنا از سييةوزا جنين ياد ميكند :2 بمك ين "رين ملمودى 
كه نا كنون برروى زمين زيسته است .»> كولروس ازيكىاز كتب رد جنين ميكويد:< كنجى 
كه ارزش آن از حد شمار بيرون است وهركز فانى نمى كردد .» )١(‏ از اين كتاب فقط 
اين تعريف باقى مانده است . علاوه براين كيفر هاى عمومى , سبيدوز| نامه هاى خصوصى 
زيادى نيز دريافت كردكه براى اصلاح و هدايت او بوى مى نوشتند . يكى از شا كردان 
قديمى او بنام آلبرت يورخكه بمذهبكاتوليك كرويده بود نامهاى باو نوشت كه ما بعذوان 
نمونه در اياجا ذكر مى كليم 

شما ادعا مى كنيدكه بالاخره فاسفة حقيقى را يداكردهاد . از كجا مى ”واند ادعاكئيدكه 
فلافة شما بهتر بن فاسفه دائى استكه تا كنون در دنيا بوده و هست و خواهد ود ؟إز فلفه هاى 
آينده سغن مى كو يم ؛ يا شما تمام فلسفه هاى قديم وجديد راكه تاكذرن درهند و تمام دناتعليم 
داده شده است [آزموده ايد ؛ فرض6ذيمكه همه را آزموده ايد ازكجا مرتوانيد ادعاكزدكه بهترين 
آند! انتغابكرده| يد؛ جطور جر أت مى كنيدكه خودةانرا الاىهمةانبياء ومرسلين و-واريرن وشهداء 
و علما وكشيشان كلما بدانيه ؛ مرد دمجاره وكرم ضع.ف » بلكه بايدكفت غذاى كرم ! جكونه حكمت 
ابدى را باكفر لاطائل خود برابر هى كنى ؟ اين عقيدهٌ ملءون ورقت بار ونى معءئى وكستاخانة خودرا 
بر جه اصلى نا فى ني ؟ نا ده غرور شيطا نى دريارهٌ اسرارى سغن مى وبى كه خودكاتوليك ها هم 
آن دا قالى درك نمىدانند ؛ وغيره و غيره (؟) 

سييئوز| باين نامه جذين ياسخ داد : 

شما ادعا ميكيدكه بالاخره هترين مذهب را يبداكرده ايد ويا لااقل بهترين معلءان شمارا 
بآن هدايتكرده اند . ازكجا مى :وا نيد ادعا كنيد كه اينها ببترين معلمان مذهبى هستندكه :_اكئون 
بوده| ندر هستئد وخواهئد بود ياتمام مذاهيىرا كه تا كنون درهند يا درسمامعاام تعليم داده شدءاند» 
[زمودهاى ؟ فرض"'زيمكه ه.ه ر| [زمودهإى ؛ جكونه مىتوانى ادعا ميكنى 2ه بهتربن آن را اناخاب 
كرده اى ؟ (7) 

ظاهراً اين فيلسوف ملايم و آرام ببتكاء ضرورت مى :وانست خ_ود ر[| سخت و 
درشت نشان دهد . 

ولى نمام نامه ها بهاين ناشايستى نبود . بسيارى از آنها از اشخاص عالم وعاليمقام 
م بر سك. عالى “رين 0 بدن ازهانرفق اولدنيرك (١‏ منشى انعجمن سلطنتى اتكلستان يود 
ديكرى از فون جيرن هاوس (0) بودكه جوان مخترعى بود از نجباى | لمان . و همجنين 
از هويكنس (13) عالم هلندى ولايب نيتز فيلسوف4-5ه در سال 11373 با سيينوذا ملاقات 
كردولوتى ماير ازاطياى لاهه ودووريس(/) تاجرتوانكر اهل آمستردام . اين بازر كان 
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ثرو:مندجئان مفتون سبينوز!| شد كه از اودرخواست كرد مبلغ يك هزار فلورن از او بيذيزد 
ولى سبينوزا رد كرد . بالاخره دووريس بيشنهاد كرد كه يموجب وصيت نامه :مام ثروت+*ود 
را ساز مرك ياو واكذارتماءئد ؛ ولى سييئنوزا اورا قانم ساخت كه بجاى اين كار ؛ ثروت 
خود را به برادر خودش هبه كند . بس از مرك دووريس در وصيت نامة او جئين يافتند كه 
هرسال مبلغ فلورن از عايدات ثروت خود را باو واكذار كرده بود . ولى سييئوزا 
خواسدتاين را هم ود كنك و 3 «طبيعت بكم قانم اسث ومنهم هميلطور» ولى بالاخره 
او را وادار كر دند كه هرسال در حدود ١6٠١‏ فلورن فول 5 يك دوست دسكن او ينام 
حجان دوويثكه رئيسه أت قضاة جمهورى هلملد بود , ساليانه مبلغ 6٠‏ فاورن ازطرفدوات 
در حق او بر قرار كرد . بالاخره خودلوئى جهارم يادشاه بزرك؛ مواجب مهمى باو بيشنهاد 
01 رط آنكه كتانب 1 ود را بشاه اهداء كند . سييئوز| اين بيشنهاد را مؤديانه 
ود كرة:: 

-بيئوزا بنا بخواهشدوستانش وكسانىكه با اومكائبه ميكردند يهفور بور )١(‏ 
كه محلى در خارج شهر لاهه بود منتقل شد و اين در سال ١6‏ بود . در سال ٠‏ ا١‏ 
درخود لاهه اقامت كزيد . دراين سالهاى اخير دوستى صميمانهاىيا جان دوويت(؟) برقرار 
كرد يكى ازعوامالناس كه جان دوويت را مسؤول شكساتاشكر هلندى در جنك يافرانسه 
در سال 1377 ميدانست ء او ويرادرش را دريكى از خيابانهاى شهر بقتل رسانيد. همينكه 
اين خور نا كوآان واس سيونوز| رسيد صداى ضحه و ذاله اش بلند كرديد واكر دوستا نش 
ممانءت نح كردائك ؛ ميخخواست مانند وان به محل وفوع جنا بت درودوهمانحا اعلام درم 
كلد كن بعد ير دس دو كنده(؟) ل لسن سياهيانم هاجم فرانسوى او را بمحل فرماندهى خود 
فرا خواند ا برقراركى يك مستمرى را از طرف بادشاه فرانسه باو اعلام كند و او را 4 
عده اى ازشيفتكانش كدهمر اه كنده بودند» معرفى كند . سيينوز| كهظاهراً بنظر ميرسيد يك 
« ارويائى نيك » است يك نهمتعصب ملىء در رفتن باردو كاه كنده عيب و ضررى نمىديد؛ 
بيس از بر كشت بلاهه , خير ملاقات او با إن ليلق كنناة در شهر بي<يد و در ميأن مردم سرو 
صدائى برضد او بلند شد . فاندن سبيك (4) صاحب خانةٌ سبينوزا ترسيد كه منزل اومورد 
هجوم قرار كيرد 1 سييئنوزا اورا مطمئن ساخت وكفت: من ميتوانم يأسانى خودرااز 
تهمت خيانت مبرا سازم . . . ولى اكر مردم خواستندكوجك ترين صدمه اى بتو برسا:ندو 
حتى كر خواستند جلو خانه تو سر وصدائى راه بينداز ند » من خودبيش آنها خواهمرفت 
اكرجه بخواهند مرا بهمان روز دوويت بيجاره بنشانند .» (5) ولى همينكه مردم فهميدند 
سبينوزا فقط يك فيلسوف است؛ متوجه شدند كه زيانى از او بر نمىخيزد ؛ و اضطراب و 
هيجان يايان يافت . 


سي ل 





)١(‏ متاطعمن7؟ 

)١(‏ غازلالا 06 طول 

(؟) 06مم) 06 معماعط 
(؟) علطعوم5 مهل موا 
11١ ]]911115 )5(‏ . 
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جنانكه ازاين حوادث كوجك بر مى يد 5 زند كى سيينوزا [نطوريكه ميكوينديا 
ذقر و عزلت توأم نبوده است وضم اقتصادى او ا حدى اطميئان بغش بود , دوستائى صميم 
وبا نفوذ داشت ويه جر يانات سي اسى عصر ود اظهارعلاقه ميكر دوز ند كى اواز بعضىحوادث 
كه موجب مرك يا زند كى مى أردد نيز خالى نبود . على رغم اخراج و منع او از جامعة 
يبوت مورداحترام معاصرين خودبود . درسال 133 كر سى قلسفه را دردا نشكاههيدلير كت 
باو بيشنهاد كردن . اين بيشنهاد با تعارفات خيلى مؤديانه توام بود در آن وعده داده شده 
بودكه «اوميتواند بآزادى تدريس حكمت كندزيرا والاحضرت مطمئن است كه ابن :دريس 
مداخله اى در دين رسمى دوات زخو |هدداشت 60> باسخسيء:وزا شايان دوت وملاحظه|است: 

سرور محترم ! اكر رزو ميد| غتم كه روزى وظينة دريس را در دا نشكاهى بمهده بكيرم 2 
اين [آرزو با قبول1 نه والاءضرت امير يالاتين مرا بانجامدادن[نءفتخر مىسازد » به ببترين وجهى 
بر آورده ميشد . ارزش اين بيشنهاد وفتى درنظر من ببثتر شدكه آزادى تدريس فلسفه بآن مخضم 
بود ... ولى منمى دانم ايبن آزادى تدريس فاسفه بجه حدردى محدود إ|ست ء زيرا من نايد در 
مذهس رسمى دواتى مدا خله كنم . سرور محترم ! شما ميد|زيد كه من شغلىم»ة .م :_ و برتراز|نجه 
بمن بيشذ,ادهشده إست در نظر ندارم» وبجهت عدق بأرامش وآسودكى+يال أستكه [آنرا رد *ى كذم) 
ذيرا اين راحت وقتى براى من ميسر خواهد بودكه إز تعليم در ظاهر وملا عام جشم ١يوشم‏ ... )١(‏ 

بايان عمر او در سال ١71/1‏ بود سبيئوزا در آن هنكام فقط جهل و جبار سال 
داشت ولى رفقاى اوميد| ندجند كه ديكر براى او رمقى بيش نمانده است. اوسل ارثىداشت 
وعزات نسبى و اطاقهاى كردا اودىف كه در آن زندكى ميكرد؛ نمىتوانست اين مرضارثى 
را درمان كزد روز بروز نفس بر اومشكل #وشدك وسال سال ريه هاى أو 00 
او خود ميدانست كه بزودى إز دنيا خواهد رفت و ت:رسى كه داشت ذقط آن بودكه ا نجدرا 
كه در زمان حيات خودعر أت نكر ذه است طبع كند ع بس از مر كش كم خواهد شد واز بين 
خواهد رفت . او نسخه را در جعدة ددر كدااشت ودران را قفل كرد و ل.دش را تصاحب 
خانه داد و از او درخواست كرد كه بس از مر كش جعبه را يا كليدش به جان ريوورتز (؟) 
لت در [مستردام “حويل دهد . 

روزيكشنبه ٠١‏ فوريه خانواده اكاكه سبينوزا با آنها زند كى ميكرد بكليسارفتند 
و مطمئن بودند كه بيمارى سبيئوزا شديد تر نشده است , فقط د كتر مايى تنها با او ماند, 
هنكامى كه ور كقكنن ديدند ؤيلسوف در اغوش دوست خويشجان داده است . خيلى ازهردم 
س اق قرية كرد رد . مردم عادى او را بخاطر مهر يأ ذى و ملاديمتش دوست ميداشتند و علما 
بخاطر حكمتش . حكما و قضاة با مردم در تشييع جنازه او شر كت كردند و برسر قبر او 
از بيروان هر دينى ديده ميشد . 

نيجه در جايى ميكويد كه آخرين «سيحى همان بود كه مصلوب شد [مقصودش اين 
بود كه فقط يك مسيدى وجودداشت و انهم خود عيسى بود وديكران همه ناكنون سميج 
حقيقى نيستند ] ؛ ولى او سبينوزا را فراموش كرده بود. 


ئى 


.56 لأقامظ‎ )١( 
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فرق 
© رساله در بارة ذبن و دولت 


5 جهار كتابى راكه اوتأ لف كرده إست مورد تحقيق ومطالعهقرار 
ميدهيم . شايد رسالة دين و دولت (أفوء ]زان - معزيو اموا ودنواعقم1) ازميانجهار 
عاك مذ كورء امروز كمترمورد توجه باشد . زيرا | نتقاد عا! كةسيننوز| ميك ر أنْبوده 
ايت ادي را كه افر ان وود كان مغر "ل تيد يدميكرد» امروزة يدا نذا لفعروفك 
و مشهور ساخته است . اكر مؤلفى نظر خود را خيلى بصراءت و روشنى بيا نكند. از حد 
حزمو احتياط دور افتاده ات ؛ رونا عقايد و نظريات أو در بين همة مردم تحصيل ك5_رده 
رواج مى يايد و : زياد در دشت رده اسرار و رموز نممماأ ند تأ همه وقت جاب دقت و توحه 
مردم رأ 0 آنحه از اين جهت بر سرواتر [مده است, برسر كتاب دين و دولك وتو زا 
9 آمده است . 

كنات بر روى ايناصل عمده استوار است كه : سان ”وراة فخصوض) واز روى عمد 
با استعارات و تمثيلات توأم است ؛ نه براى آنكه سيك شرقى «تمايل به تزيين و آرايش 
كلام است و در محسنات بديعى مبالغه روا ميدارد , بلكه بيجهت اكه انماع و امون 
براى تبليغ دين خود مجبور بودك كه تخيل مردم را تحريك كنند وكفتار خود را باقريحه 
و استعداد اذهان عامه ساز كار سازند. «هر كتاب مقدسى نخست '«راى يك قوم خاص وبعد 
براى همه جنس بشر نوشته شده است ؛ بنا براين بايستى مضامين آن نا حد امكان با فهم 
عامه متناسب باشد .» 2)١(‏ كتاب مقدس علل قريبةٌ اشياء راتوضيح نميدهد : بلكه ازاشياء 
دوق سخن مير | ند كه بتواند مردم را وخاصه مردم بيسواد را بورع و :قوك سوق دهد. 
هدف أن اقناع عقل :يست بلكه جلب واغراء قوهٌ تخيل است .» (؟) د 
تحجليات مختاف خداو ند دراديان ؛* ا|زهمينحا سر <شمه مى كيرد. « بعقيدة مردم قدرت ومشيت 
الهى بيشتر درخوارق عادات وامور غير طبيعى ظاهر ميشود... آنها خيال ميكنند كه | نجا 
كه طبيءت جر يان عادى <ود را طَىَ مسكدد » خداوند فعاليتى ندارد و ترعيكين منكامى كه 
فعاأاءت خداوند ظاهر ميشوت قواى طبيءعت و علل طبيعى ازكار مى | يستئد بثايراين» عامه 
دو قدرت مشخص وجدا از هم ؤرراض نئي يكى قدرت خداأ وديكرى قدرت طديءت. »> (*7) 
( اينجا عقيدةٌ اساسى سيينوزا در فلسفه ظاهر ميكردد ‏ خدا وطبيءت امر واحدى است ) . 
مردم دوست ا معتقد باشند كه خداوند قوانين و نظم عادى امور را بخاطر انها 
نقض مكيل ؛ جنا نكه درمعجزة دراز شدن (4؟) روز 00 مم خو |ستدند بكيكران (وشايد 
بخودشان) تلقين كنند كه جود قوم ب كزيدة ومدبوب خداست . نظير اين حوادث در تاريخ 
غديم هر قومى تراد ست 9 ل معتدل و خا| 0 متحسنات بديععى» روح را 


)1( راله دين و وات » فصل ه . 

(١؟)‏ فصل ه . 

() همان قسمت . 

(غ) اشاره به ردشمس بر يوشم بن نون است . بعقيدءٌ شيع.ان » اين معجزه |زحضرت أمير نيز 


(ه) فصل - . 
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بجيحان نمى ورد . 

اكر موسى ميكذت كه فقط باد شرقى ١‏ جنانكه در [ينده ثابت خواهيم كرد ) بود 
كه از درياى احمر راهى براى بنى اسرائيل باز كرد , دراذهان مردمى كه تحت رهيرىاو 
بودند , تأثير خفيفى ميكرد . همجنين حواريون بهمان دليلكه بارموز و تمثيل سخن كفتند؛ 
معجزات و كراماترا بوجودآوردند . اين كه مى ينيم نفوذايسها از نفوذ فلاسفه ودانشمندان 
سشتر است 2 براك آن است كه وضم *وردت و نح<وة شدت و تنويح مو سان اديان اقتضا 
ميكر د كه سخنان خودرا با استعارات ومحدسنات بديعى ومقتضيات فصاحت و بلاغت ادا كننه. 

سبينوزا مكويد اكر باينطريق توراة را شرح و تفسير كنند . جيزى خلاف عقل 
در ان تذواهيد يافت )1( ولى اكر فقط به معانى لفظى ان توجه كنند أن را مرازاشتياهات 
و تناقضات وامورى كه لها از محاللات وممتنعات است» خواهاد يأفت د مائيد اسفار 00 
توراة كه موسى نوشته |ست . :فسير فلسفى ازهيان رمز وشعر وتمثيل؟ انديشة عميق رهير ان 
و متفكران بزرك را بيدا ميكند و دليل ثبات وبقاء توراة و نفوذبى نظير آن را درميان 
مردم بيدست ميدهد . هر دو كيولة تفسير براك خود محل و مقامى دارد : مردم طالب دينى 
هس'تد كه با تخيل وامور مافوق طبيء تآميخته باشد ؛ اكر جنين دينى متز لزل وسسست كردد 
دربى| يحاد دين ديك رك بر مى [يند. ولى فيل.وفتف ميد| ند كه خدا وطبيءت وجود واحدىهستاد 
وعمل أنها برطبق نواميس ضر ورىولايتفيراست . فيلو فوحكيم فقط مطيع اين نواميس 
عالى است وتنهاآنرا احترام ميكذارد (؟) . او ميد|ندكه «خدا| در كتاب مقدس مائند يك 
امير ويا يك مقذن نشان داده شده است و او را عادل و رحيم خوانده اند , براى انكه 4 
مردم كم مايه بفهما نند كه عمل او از روى ضرورت ماهيت و ذات اوست و حكم وفرمانوى 
همان حقايق ابدى و لايزال ميباشد .» (7) 

سبينوزا ميان عهد عتيق و جديد (توراة و انجيل) فرقى نميكذارد و دين موسى و 
عيسى را يكى ميد| بد وميكويد اين امر فقط هكامى معلوم ميدود كه كينه ها وسوء تماهمات 
ازميان برداشته شود وتفسير وتعبير فلسفى حقيقت وماهيت اديان مختلف ومتخاصم راروشن 
سارد . < بار ها از ديدن اينكه مباغين ميحى كه در ظاهر عشق ومحبت وصلح و كذدت و 
شفقت را بتمام مردم عالم توصيه ميكزند , خود با كينه و بفض عجربى باهم ميجنكند و به 
سات تر يبن وضعى مونايكر: را دشمن ميدارند ؛ دجار تعجب ميشوم , دليل انها بر دين خود 
رفتار و عملشان است نه فضايلى كه تبليغ ميكشد .»> (4) علت بقاى يهود را مخصوصا بايد 
در دشمئىمسيحيان با آ نان جستجو كرد : شكنجه و تعقيب يهوديان » استحكام لازم را براى 
ابقاى مليتشان بآنها داد : بدون اين شكنجه و تعقيبء انها با سايراقوام ارويابى مخلوط 
ميشدند و درا كثر بتمحيط خود حلشده ازميانمير فتند . ولى دليلىدردست نيست كه فلسفة 
هود ومسيح يس از آنكه مياحثات بىمعنى را كمار كذاشتند نتوانند باهم در صلح واتحاد 
زند ذى ذنا 

)١(‏ مقدمه. 

(؟) نسل . 

(؟) فصل ع 

(؟) فصل 6 
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بعقيدة سبيدوز| تبن قدم براق اين مقصود , تفاهم متقابل دربارة عيسمى أست . 
اكر اصولوعقايد خلاف حقيقت كنار كذاشته شود يهوديانخواهندديد كه عيسى زر أكتر ين 
و شرف “رين انسياء أست » سبي ةوز| | لوهيت مسيح را قبول ندارد ولى أو را در ميان 0 
بر همة مقدم “مى داره . «حكمت لايزال الهى درهمهاحجيز تجلى مى كند » مخصوصأ در ذهن و 
روح شر و يشش ازهمه در عيسى مسح > )01( ( مسيتح نه فقط براىق تعليم جود بلكه براى 
تعليم همة بشر ارسال شده است» ؛ ازاينرو وى خودرا بافهم عامه سا كار ساخت وغاليا 
باامثال تعليم داد.» (؟) سقيدةٌ او اخلاق عيسى تقريبا مرادف حكمت اسثت . بااحترامدداين 
اخلاق شخص ميتواند 9 « عسشق معنوى |أهى > را كك اين صورت شرركن قه ازهمشاجرات 
ومناقشات اصول و فروع وارسته است ,ء ميتواند تمام مردم را سوى ود نكقكت و شانت 
مردم جهان كه از جنكهاى شمشير و مياءثات قلمى و زبانى فرسوده و يايمال مى ا 
بتوانند بينام او درعقايد و آأراء وحدت حافل كنيناو امكان برادرى ميان شر مهم شود. 


2 اصالاح قو مدر كه 

با بازكردن صفحاك كتاب ديكرسيبنوزا| سكى ازكوهرهاى] :ار فلسفى بر ميخوريم. سبينوذا 
در اين كتاب ميكويدكه حرا همه جيز را بخاطر فاسفه ترك كفته إست : 

يتجر به دريانتم كه غالب اشيائى كه در زندكا نىعادى بآن برميخوريم يبوج وديفايده إاست ؛ و 
اشيائى كه من از آنها ترس دارم يا مرا مى 7رساناك بخودى ود نه خوب ونه بد هستند مكر ] نكاه 
كه روح من نحت تأثير و لفوذ آنها قرار كيرد. بالاخره تصميم كر نتم كه بجستجوى جيزى بيردازم 
كه فى حد ذانه خوب است ومميةواند خونى خود را بآنان مننقل كند و با دريافتن آن انسان ميتواند 
از جيز هاى ديكر صرف نظر كند . خلاصه تصميمكر فتمكه بوسيلة آن ازسعادت اعلى ابدى برخوردار 
باثم از شهرت و ثروت فوايد زيادى حاصل ميشد ولى اكر ميخواستم بموضوع ديكرى ببرداذم 
مى بابدتى از آنها صرف نظر كذم . هرجه بيشتر از شبرت و ثروت عايد شود ءإنسان هبلى دارد 
كه آنرا بيثتر كند » در حاليعه اكر يكبار انان در تحصيل [نها كاءياب نشود » دحار ببأس وغم و 
أندوه شديدى ه.+*ود . شهرت «حظور ,زرك ديكرى دارد و آن ايذكه براى تحصيل آن شخص بايد 
در طبق هوى وهوس مردم رفتار كند و از [.حه مورد نفرت [نهاست بير هيز د وأنجه را كه دوست 
دار ند قبول كند . 7.هاءدق بيك حقيقت جاودانى و لايتناهى ميتواند حجنذان غذائى براى روح نهية كذد 
كه [زو را ازهر رنج وتعبى [سوده دارد. ان خير اعلى عبارت است از عام بوحدت روح ا نمام 
طبيءت . هر <ه عام روح سذةترشود » بتر از قدرت غود ا كاه مى دود و نظم طريعت را بوتر درك 
ميكند ؛ هرجه 'يشتر از قدرت خود 1 كاه شودء بهتر ميتواند ود را ادارهكند و از قوانين تساط 
برخود مطام كردد ؛ وهرجه بيشتر از نظم طبيعت بداند ؛ «يتواند خود رابهتر از جنكال امور بيفا.ده 
وسبوده برهاند ؛ اين است همة روش وطريقت . 

بنابراين . فقط دانش است كه :وانايى و آزادى مى بخشد وسعادت جاودانى دنيال 
دانش رفتن وطالب لذا تعقلى بودن أست . بأاينهمه ؛ فيلسوف از آن روى كه اسان إ|ست 











21)١(‏ ,16]ةزم يآ 
(؟) فصل 6 
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بايد درجامعه بامردم زند كى كند ؛ بس 1 نكاه كه در جستجوى حقيقت است ؛ جكونه يايد 
زند كى نمايد ؟ سيينوزا در اين باب دستورى مردهد كه نا ] تجا كه ميدأ نيم خود آنر ادقيقا 
بكار بسته أست : 

ا انايد ا مردم جنان صحدت كرد كه بتواناد بفومئد و درك كتند » بايد براى آنبا هر كونه 
كارى إنحام داد تا | نحاكه مانم وصول شخص ..قصود نشود. 9ل بايدازلذات آن اندازه برخوردار 
شد كه براى حفظ سلامت شخص لازم است . م« بايد تنا اندازه اى در طلب بول بود كه براى حفط 
صحت و ادامة <يات كفابيث كند ؛ وبايد عاداتى راكس كردأه مانم هدف وغرض ما نكر د ند. )01 

ولى يك فيلسوف شايسته وروشن بين . بس از ا نكه هدف خودرا باين تر تيبمعين 
كرد 0( تا كيان<نا ابن .مساله زو برو فيكردة يكوه بدانم كه دانش من واقعأ دانشاست 
وجكونه ميتوانم به موادى كه حواس من براك ذهن تهيه ديده اأست اطميئان داشته باشم و 
جكونه ميتوانم به نتايجى كه عقل ازموادتهيه شده بوسيلة حواس كرفته است اعتماد بكنم؟ 
نيايد بوش از أ نكه شوار كردوة بشو يم انرا بيازماييم ؟ نيايك باتمام قوا در تكميل أن 
بكوشيم؟ سبيذو [ | مانند بيكن حجنن فيكو 2 ديس ازهرحيز . يايد وسيله اى براق اصلاح 
وجلاى قوهٌ مدر كه بيدا كنيم. > )( ياود بدقت صور مختلف علم را ازهم نميز ذهوم و فقط 
به ببترين ان صور اعتماد واطمينان داشته باشيم . 

نخستين قسم علم انس ت كه ازافواه مردم حاصل يد مثلعلمى كه من بتار يخ ولادت 
خود دارم . قسم دوم [نست كه از راه #جربةٌ مبهم وغير دقيق بدست آيد , مثل علم طبيب 
بيك معالجداى كه از راه آزمايثهاى علمى نباشد بلكه ازراه يك علمكلى اجمالى بهاين كه 
اين دوا مءمو لا اين اثر را دارد 1 قسلم سوم استدلال هس لايم 5 علم حاصل از راه اشكد لكل 
است » مانند علم به بزركى جرم خورشيد از راه استدلال بر اينكه اجسام در فواصل دور 
كوجكثر بنظر مى را سلد . 5 

اين علم ازدوقسم ديكر برتر أست ولىآن نيز موقتى است زيرا مسكن إست بأيك 
تعجر 4٠‏ دقيق طلان 5 نابت شود #شانئك [نكةه ار صضدسال باينطارف عاما بوجود «انير>» 
استدلال ميكردند ولى علماى فيزيك امروز آن را قبول ندارند. بس بالائرين علم , قسم 
جهارم است كه علم حضورى و استدلال بى واسطهاست . مانند 1 -ك-_+ از ملاحظة نسبت 
٠:‏ - 4 :” فوراً در مى يابيم كه جاى 76 بايد عدد " باشد و يا مثل علم به اينكه كل 
بزركتر ازجزء خويش است . بعقيدةٌ سبينوزا رياضى دانان بيشتر از قضاياى اقليدس را از 
روق اين عام شهودى حضورى درمى يايند 0 ولى خوداو يناعت اظهار ميكند كه علمى كه 
بدين طريق بدست [ورده است خيلى كم است. (7) 

سبينوزا دركتاب اخلاق دوقسم اول را بيك قسم برمىكرداند وعلم بودور ونسب 
جاودانى اشياء <1]8]15أه6162 18أ60م3 6[لنا5» را علم شهودى مى نامد ودر يك جمله يك 
تعر يفف از فلسفه بدست مى ذهدك . 
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بنابراين علم شهودى علمى است كه در ماوراك ظواهر اشياء ميخواهد از قوانين 
ونسب ابدى آن آ كاه كردد. إز اينجا نجه سبينوزا ميان سلسلةً امور نايايدار و سلسلة 
امور جاودانى و يايدار فرق اساسى مى نهد , واضح ميشود : امور نا يايدار جهان اشياء 
و عوارض واعراض است و امور يايدار عالم قوانين و ذوات. حال بدقت ابن فر قوامنياز 
را بررسى كنيم : 

انك انيت 35 .قصود من ازسطالة عمل و ماهيات و قعى أاشياء شخدى و حزئى و متفر 
نيست ء لمكه سلسلة اشياء ثايب وبايدار|إسب ١‏ زيرا دشر |ردرك سالسلة جزئيات وامور متغر انوان 
است ء نه براى آنكه دزئيات ازحد حصر وشبار بيرون إاستاء لمكه براى أنكه در شيى واحد 
الات واوضاع مخافى ديده ميشود كه ٠مكن‏ است هريك از آنر| علت وجود آن شىء دانست . 
زيرا در حقيقت وجود جزئيات با ذات آن ارتياطى ندارد و اين وجود <فيةت دائمى ا دى نيست . 
معذلك احتياجى هم نيت كه م١‏ سلسلة امور جزئى و متغير را بدانيم. زهراذات أنها جزو اشياء 
ثارت و ابدى لست و عهماازاين راه و از راه قواءيلى ؟ه إصول حقيقى آن اشياء است و تمام اين 
جر نت برطيق آن اداره م شود ء ميتوانيم آ هارا درك كنيم در حقيقت اشياء جزئى و م:غير هنئان 
نانم اثياء ثاءت و بايدار هسشتدكه بدون آنها قابل د ك نميباشند ونميتوانند بوحود يايند )١(‏ 

اكزاما سسكام منطالءة شامكار سنيتوزا قطعة فوى :وا بعامطن:ذاكقه باشيون كيات 
بخودى خود واضح وروشن خواهد شد وغالب مشكلات مأ و سكنندهاى كه در كتاب اخلاق 
ديده ميشود سهوات قايل فهم خواهد بود. 


6 رسالة اخلاق 


كرانيا ترين اثر فلدفة جديد بطرز هندسى نوشته شده |است تا انديشه را مانئد 
براهت | قأيدسى ثارت وروشن سازد ؛ ولى اير عمل يك ابحاز ودرهم 0 معضلى بار 
آورده است كه يراى هرسطر كتاب يك ش ح كشاف لازم است . فلاسة, سكولاستيك نيز 
افكار خودرا بهومان روش بيان مسكر دلد ا ا.نطورؤشرده وموجز تدود وحون تذيعد4 قاد 
معلوم .ود حجندان ا شكال و يهام :و ليد اشسكرة 1 دكارت اين ذكررا تلقن كر ده بود 5-ه 
فلسافه هنكامى صرح ودرست خواهد شداكه مانند رياضيات نأءت شود؛ ولىهر كز اين فكر 
را عملمى نكرفه بود ' سييةوزا يايك دهن رياضى كه باه هرروش محكم علمى محسوب مى 
شود فكر دكارت را نعقيب كرد ,5 درحالى 55 ا اكتشافات كير نيك وكبلر و كاليله 
قرار كرفته دود نتبحة اين كار در نظر اذهان سار 6 ل كن دمهو ده اى است كه درماده و 
صورت نجام كر فته است؟ ماءودمانرا اينطور تسلى ميدهيم 45 اين فلسفة هندسى يك بازى 
شطر نح مصذوعى فكر است كه در ان اصول متعارفه و تعاريف وقضايا وبراهين با * 
وفرزين و فيل ورخ وبياده بكار رؤته است و سبيئوزا باين وسيلهمه خود را در كوشة عزلت 





)١(‏ هما نكتاب؛ صفحة .و ؟. «قايسه شود باآ نجه كن درارغنون نوء 1121 ميكويد:داكر 
هم د طبيعت جز اجسام -زئى كه , طبق قوانين خاص عود » نتايج جزئى ميدهند » وجود نداشته باشد 
از درهر شعبهاى از علم بحث ركاف وسط ابن قوانين اساي نار وعمل هردء خشواهد بود.»در 
باره واساسء ملاسفه متف قّالقو لبد , 
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مشغول ساخته است . نظم و ترتيب با اذهان ما ساز كار نيست ؛ ما دوست داريمكهدرعالم 
خيال ددون مقصد معينى راه برودم وازرؤياهاو احلام خود يك فلسفة موفتى نايايدار 
بسازيم . ولى سبينوزا ميخواست هرج ومرج غير قابل اغماض جهان را بوحدت ونظمميدل 
كند , وى [نقدركه براى درك حقيقت بهجوعالبق ركرفتار بود تشنةٌ زيبايى نبود.هنرمند 
در نظر او معمارى است كه از انديشه بنائى بسازد كه داراى كمال صورت وتناسب باشد.: 

ممدنين دا نشحوفق حد له در بارة اصطلاحانى 1" سينوزا بكار سير ده ست دجار 
سر كردانى ميشود . جون بزبان لاتين مينوشت مجبور بودكه افكار جديد را بااصطلاحات 
فاسفة تيك ارك و قرون وسطى فان كن ٠.‏ دراى فلسفه اصطلاحات و عيارات قابل فهم 
ديكرى وجود نداشت .1 نجهراكه ما امروز حقيقت ماهيت (555606 , إأذالوه»8) ميكو ييم 
او ذات و حوهر (059]8068ا5) ميكفت . نجه امروز (تمام > 8أوام00) خواندهمى 
شود او (كامل - 8871606) مى خواند ؛ [نجدرا ماشيى ( 058[9018 ) ميخوانيم اوصورت 
((168؛1 ) ميكفت . بجاى باطنى ودرونى ('إ1161ا50[60) عينى (0إ1761اع00[6) و بجأى 
عينى ( 'إ|6؟ذاءو[ط0) صورى ( 70803119 ) استعمال ميكرد . اينها موانعى هستند كسه 
ضعفا رامى ترسانند ولى نبرومندان را شوق من كنا 1 

خلاصه ع سبيذو زا رأ نيايك خوانه يلكه بابك بدقت تحقيق وبررسى كرد » ياء.د بان 
همان كونه نزديك شدكه ببندسة اقليدس نزديك ميشو ند ؛ دراين كتانب دويست صفحهاىفيك 
عمر انديشه بدون كوجكترين نظر سطحى و بىفايده» كنجانيده شده است . اكريكدوره 
سرعت آنر اخوانديد , خيالمكنيد كه بعمق آن بى بردهايد » دراين كتاب فلسفى كوجِكتر ين 
جيزرىكه بتوان آنراكنار كذاشت وجود ندارد . هر قسمتى مر بوط به قسمت ما قبل است , 
هرجملهاى كه بنظار روشن و بأ بى فايده ميرسد ممكن أسث اساس يك مسألة منطقى مم-م 
باشد . شما هيج قسءت مهم را نميتوانيد بدقت دريابيد مكر آنكه تمام كتاب را بدقت و از 
روى فكر خوانده باشيد . ما نميخواهيم مثل «ياكودى» با هيجان مبالغه آميز بكوييم كه 
«اكر كسى يك جمله از اين كتاب سبينوزا را نفوميده باشد تمام آنرا نفهميده است . »> 
سيينوزأ در فسمت دوم كتاب خودمى كويد : «دراينحا يدون تر ديك خواناده دجارسر كر دانى 
ميشود و براى تجهيز خود مى واهد خيلى از جيزهارا بياد بياورد ؛ ازاين جهوت تقاضا مى 
كنم كه بأرامى بأمن يايد و نا تمام كتاب را نخوانده است , حكمى نكند» )١(‏ 5 

كتاب را يكباره مذوان « بلكه بتدريج و درجالسات ممع 2 مطالعه كن « بس از أن 
كه تمامكردى براى فهم آن مطالعه آنرا ازسر بكير . بعد برخى ازشروح آن رامطالعه 
نما ؛ مانند 515028 تأليف بولوك و «تحقيق دربارةٌ سبينوزا» اثر مارتينو (؟) و بهتر 
آنست كه هردو را بغوانى . بس از آن بالاخره دو باره كتاب اخلاق را بخوان كه دراين 
صورت آن زا كثات جديدى خواهى يافت. س از أنكه دوياره انرا باخر رساندى:اابد 
شيفته ودلباختة فلسفه خواهى بود . 


(١1)‏ قسمت دوم »2 قضية دوم 2 تبصره. 
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نغستينصفحة كتاب نا كهان مارا به كرداب ماوراءالطبيعه مىاندازد.كلهدهاى ست 
(وياسدت ؟( جديد ما ازماوراءالطبيعه بيزار مى شو ند و در طى مدت كدى درق ميكنيم كه 
باهر فيلسوفى باشيم جز باسبينوذ! . ولىجنانكه ويليم جيمس ميكويد: فلسفه جيزىجزوصول 
به كنه حقايق اشياء وغور درهعانى عميق [نها نيست ودرسلسلة واقعيات » بيدا كردن جوهر 
ذائى ويا بقول سبينوزا ذات جوهرى آنها است ؛ بدين طريق تمام حقايق با هم متحد مى 
كردند و به ذكلى مافو قّكليات» مى رسند . حتى درنظر آن | تكليسى(١)‏ عملى نيز فلسغه 
همين است . علم كه اهمه به ماوراءالطبيعه بنظر بى اعتنائى و تعدقير مى كرد درهر فكر 
و انديشهاى يك نظر فلسفى ماوراء طبيعى دارد . تصادف اينطور حكم كرده است كه آن 
فلسفةٌ ماوراء طبيعى كه مطلوب علم است ء فلسفٌ سبيئوزا باشد . 
درفلسفة سبينوز! س4 اصطلاح عمده وجود دارد, 9]82©6ط نك ) ذات 5 جوهر ( 0 
أناطخم] ]4 (محمول ياصفت) و 81006 (حالت) . براى1 نكه دجاراشكال نشويم موقتاصفت 
مام را كنارهيكذاريم . حالت» هرشىء ويا عم لجز ئى .«شخصىء وهرشكل يا صورت 
خاصى اس تكه موقتأ بشكل واقعيت جلوه ميكند . خود شما و جسم و افكار و نوع و جنس 
شمأ وسيارهاى كه در أن زند كى فى ديك همه حالت هستئند . همة نه ظواهر بك حقاقت 
بايدار ولايتغيرى ميباشند كه دريشت تمام اين حالت ها نهان است . 
اين حقيقتى 5ه در يشت يردةٌ تمام ظواهر و حالات نهان است حيست ؟ سيينوزا انرا 
08 (جوهر وياذات مى نامد كه معنى :حدت| للفظى آن عيارت است ازا نحهدرزير 
قرار دارد. هشت نسلل دريارة معنى اين اصطلاح بشدت با هم ميارزه كردهائد ؛ ار ما 
نتوا نستيم ابنهوضوعرا دريك بند حلاجى كنيم نبايد دلسرد شويم. بايد ازيكاشتباه برحذر 
باشيم : مءنى ذات ماده تشكيل دهندةٌ اشياء نيست مثل اينكه ميكوئيم جوب ذات و جوهر 
تخت است . اما ا كر كفتيم «ذات و جوهر بيانات وملاحظات فلان شخص »> تا اندازهاى به 
مقصودى كه سبينوزا ازاين كلمه داشته است » نزديك ميشويم . اكر به فلاسفة سكولاستيك 
كه سييئوزا اين اصطلاحرا از 1 نان كرفته است مراجعه كنيم » مى بونيم كه آ نان اي نكلمهر| 
در ترجمة كلمة يونانى 010518 اسم فاعل 1/1081 (شدن ‏ موجود بودن) بكار بردهاند)و 
معذى آن وجود باطنى ويا ذات اشياء است . بس ذات ديزى است كه هست ( سبيئوزا اين 
عيارت سفر تكوين را فراموشض نكر ده بود : «من آنم كه هستم ») أ است كه هسرى اث 
يايدار و تغيير نابذير است و تمام اشياء ديكر صورت وحالت ظاهرى و موقتى آن است . 
بعال اين تقسيم موجودات را 4 ذات وحاات» با تقسيمى 45 قن كنات 2 اصلاح قوة مدر كه « 
ست مقايسه كنيم . در آن كتاب ميكوند موجودات يا سلسلة قوانين و نواميس جاودانى و 
نسب تغير نابذير مى باشند وياسلساه امور زمانى وفنابذير ونابايدار . ازاين مقايسه بهاين 
تشمحه مير سيم كه مقصود سيينوزا| از للمسلة قوانين جاودانى و بايدار همان 3و جوهرى 
اس تكه در كتاب اخلاق ميكويد . حال موقتا يكى از اجزاء معنى ذات وجوهر راهمينمءنى 
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مذ كور ميكيريم وميكوييم مقصود از ذات و جوهر أن وجود ويا ماهيت حقيقى است كه در 
بشت تمام حادثات و اشياء قرار داردو جوهر عالم را تشكيل ميدهد . 

ولى بعد ها سبيئوزا جوهر و ذات را يا خدا و طبيعت يكى ميداند . مانئد فلاسفة 
بكو لاسنك براى طبيعت دو جنيه قائل است: يكى جني <يات وفعاليت كه آنرا طبيءتخلاق 
(8226"نغوا 8نضة]8) مى نامد , كه همان نيروى حياتى 71181 10188 و تحول خلاقّ 
بر كسون أست؛ وديكر 0 انفعالى اين طبيعت خلاق كه بايدآن را طبيءت مخلوق ناميد 
( 1211075818 88نؤو8 ) و آن عبارت است ازموادى كه درعالم طبيعت است ازقبيلجوب 
و باد وآبوتيه ودشتوهزارانصورخارح 57 . [نجا كهطبيعتوذاترا باخدا يكى ميداند 
مقصودش طبيعت خلان است نه طميءت مخلوق . ذات و حالت ؛إسلسلة قوانين ع بايدار وساسلمة 
أمور زمانى وفنا يدير 5 طديءت خلاق وطبيءت مخلوق و ه«لمفءل و خدا وجهان. اصطلاحاتى 
هستند كه سبيئوز| آنبارا بكار مى برد و بهار ثيب بأهم مرادؤند و هريك عالم را باجوهر 
وعرض تقس.م به 1 ذات را بمعنى متداول آن كير يم و آنرا ماده ندا نيم ب -4 
صورت إخوانيم و انيز آنرا تحن مزجى ازماده وفكر كه بعضى ازقارسان فرش 5 رقو ند 
لكوييم درست به آن ذاتى مى رسيم كه با طبيعت خلاقى و فعال مرادف است نه يا ماده يا 
طبيعت منفعل . قسمتى از يكسى از نامه هاى سرينوز| ممكن است مارا در فهم مطلب 
كيك كد : 

خدا وطبيءت در نظر من بكلى با نجه مسيحيان متأخر ميكويند فر دارد ؛ زيرا مقصود من 
از خدا آن علت جاودانى ولايزال اشياء است كه بيرون از اشياء نيست . من ميكويم همه جيز در 
خداست ؛ ؛ زنه؟ ى و جنيدش ه.ه درخداست ؛ اين عقيدة من موافق با كفتة , واس حوارى و شايد نمام 
فلاسفة قديماست») كرجه طرز بيان بكلى بأهم مخالف إست . من حتى 27 أدعا كم كه نظر من با 
نظر غير يان قديم يكىاست نا [نجا كه ميتوانم از ترجمههاى نادرست إستئياط بكنم . علىاى حال 
اكر كسى بكو يده مقصود من ازطديعت 5[ نجاكه كفنهام خدا| باطبيعت يكى است_ تود مواد جسمانى 
است »؛ سخت دراشةباء أست . من هيجوقت جزين مةصودى نداشتهام )١(‏ 

همجنيندر «رسالة ارباب دين ودولت» ميكويد : «مقصود من از توفيق ربانى نظم 
ثابت و تغيير نايذير طبيعت و يا سلسلة حوادث طبيعى است » (5؟) ؛ قوانين كلى طبيعت با 
فرامين و احكام جاودانى الهى يكى است « همجنانكه نا ابدالاباد سه زاويةٌ مثلث مساوى 
با دو قائمه است . بهمان ترتيب و بهمان ضرورت تمام اشياء از طبيعت لايتناهى خداو ندى 
منبعث ميكردند.» () نسيت خدا باجهان عين نسيت قوانين واحكام دائره باتمام دوائراست 
خدا مانند ذات وجوهرء عبارت است از(؟) علةالعلل وسبب(ه) اصلىتمام اشياء و قانون و 
هويتعاام. )3 سيت عاام ماده وحالت واشياء بخد| مدل نسيت بلى أست يهنقشة وثر لم 
)١(‏ 21 ,عغأأد1رركا 


(؟) نصل ” . 5 
(") رسالة إاخلاق » قسمت١‏ ؛ قضيه لا ١‏ 2 لبصره. 


(غ) جعم01]ة1] ٠‏ تاريخ فلسفة جديد » جله ١‏ . 
)6( مار ندئو جتحقيق دربارةٌ سبينوز|»» لندن؛ الملا صفحة ١لا‏ . 
() بروفسود وج 700010 . 
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وقوانين رياضى و مكانيكى كه از روى آن بنا شده است ء اينها بايةً ذائى و شرط اصلى و 
جوهر يل را تشكيل ميدهئد : بدون اينها بل فر و خواهد ريخت . جهان مانئه آن بلواسته 
به رانور كم خا خريض است وبيردست خدا تكيه دارد . 

ارادة الهى با قوانين طبيءت امر واحدى است در دوعيارت مختلف )١(‏ » ازاينجا 
نتيجه ميكيريم كه تمام حادثات عالم اعمال مكانيكى وقوانين لايتغيرى هستند وازروىهوس 
سلطان مستيدى كه درعرش بالاى ستار كان نشسته است » نمى باشند . دكارت مكانيكراتنها 
درمواد واجسام ميديد ولى سبينوزا آنرا هم درخدا وهم درروح مىبيند ؛ دنيا بر يايةٌ جبر 
علمى على است نه برباية علت غائى . جون اعمال ما ازروى غايات واغراض است خيالمى 
كنيم كهكار همه جهان همينطور است . جون خود ازنوع بشرهستيم مى بنداريم كه همهجيز 
بغاطر بشر أفريده شده است ويراف فر رقن احتياجات اوست. ولى اين خيال و رؤيائى 
بيش ديسمت وناشى ازاين است كه يشر خودرا مر كز عالم امكان ميداند . اغلب افكار ماسر 
ايه همين خيال خام است (؟) بزركترين اشتياهات در فاسفه از [نجا است كه ما اغراض و 
غايات و اميال انسانى خود را بعالم خارج بسط مى دهيم . از اينجا < .سألة شر »> بميان 
مى ايد : ٍ 
ما كوشش ميكنيم كه رنجها و الام حياترا باخير خداوندى تطبيق دهيموازدرسى 
كه بحضرت أبوب دإده شد غافليم كه خدا ماوراى خير وشر «قير ماست . خير وشر أسبث به 
انسان وحتى بهسليقهها و اغراض شغخصى است . ودرملاحظه و درنسيت بتمام عالم كه دران 
أشخاص ٠وجودات‏ فانى وزودكذرى دستند وسرنوشت نؤادها و اقوام نقش برآب است, 
خيروشرف وجود ندارد . 

هرجه درعاام بنظرما ببهوده و بوج ويا بد مى يد براى [ نست كه اطلاعات ما دربارواشياء 
جزئى است و ازنظم و:وافقكل عاام طبيءعت بىخبريم و براى [آندتكه خيال مى كنذيم همة اشياء بر 
وفق عقل ما ساخته شده إست؛ درحقيقت [ نجهراكه عقل ما بد ميداند درمقايسه با قوانين كلى طبيعت 
بد نيست بلكه از آن<هت بداستكه با قواذ طبيعت حاصما (درصورتىكه جدا| كانه در نظر بكير يم ) 
سازكار يست (م) .. دربارةاصطلاح خيروشر ايدكفت؟ه اين دوء معئى مثبتى ندار ند .. زيرا شيىء 
واحد ممكن است درعين حال هم بدوهم حوب وهم نه بدونه حوب باشد مذلا موسيقى براى»متلا يان 
به ماليغوليا خوب است وبراى سوكواران وعزاداران بد إست وبراى مردكان نه خوباست ونهبد, 

خير وشر احكام نادرستى هستنداكه با حقيقت ساز كار نميباشند ؛ «حقيقت ايناست 
كه عمل جهان از روى طبيعت ولايتناهى است نهبروفق ”:صورات خاص اسان.» (4 از شتى 
وزيبايى نيز مانند خير وشر است . اين دوئيز اصطلاحات شخصى ونفسانى ميباشند كه اكر 
درعالم خارج استعمال شوند بشخص استعمال كننده راجع مى كر دند. «من بشما ميكويم كه 
)١(‏ رسالة دبن ودولت » فصل". 
)١(‏ اخلاق» قسمت١‏ 2 ضميمه . 
6 رسالة دين ودولت » فصل ؟. 
(ع) سانتياناء مقدمه بركتاب احلاق؛ نشريات ويج إعرةم8 , صفحة ٠١‏ , 
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من طبيءت رأ 4 زششثت ميد| نم ونه زييا ٠‏ 4 منظم ميدانم ونه دثوش ودرهم»(١)‏ 

دمثلا اكر تأثيرى كه اعصاب من ازراه جشم ازاشياء خارجى مى كيرد. براى سلامت 
خوب باشد , آن اشياء زيبا ناميده ميشوند و اكرجنين نياشد , زشت نأميده ميشوند . (؟) 
بدين ترتيب سبينوزا از اذلاطون هم يا فراتر مىكذارد ؛ زيرا افلاطون مى كفت كه احكام 
زيبايى قوانين آفرينش وفرامين جاودانى الهى است . 

خدا راميتوان دكين كت يان معذى ]ان اسفيال شكوة: عدر ا نخدا 
را شخص ناميد . سييئوزا خاطر نشان موسازد كه «عامة مردم خدارا از جنس نر و مذكر 
ميدانئد نه زن و مونث » (") ؛ عامة [نقدر مؤدب است كه نميخظواهد خدا را بصفت مؤنث 
يشناسد زيرا اين فكر انعكاسانفعال وتبعيت زن از مرد در اين دنيا است . 

شخصى بأو نامهاى نوشته و إعتراض كرده است كه جرا خدارا شخص تميدانه . 
سبيئو زا جوابى داده كهكز زوفان فيلوف باستانى شكاك يونان را بخاطر مى آورد : 

اينكه مى كو بيد اكر من خدارا سايم و صير وشاهد وهريد ندانم ..2 بس “داور كه آن 
معتقدم حكونه است © مر| بخودتان بدكمان مئسازيد زيرا ٠ن‏ فكر يكام كه شما كمالاتى بالاتر از 
صفات فوق نمى توا نيد “صوركايد ازاينفكر ش.اتمجبى أمى كثم؛ زه | اكر مثُلت راء بان مى بودخدا 
رإكاءلاتر بن»ثلثاتمى”فتودايرءٌ ذات خدارا اكمل دوايرمى -واند؛ «مينط؛ رهرمو جودى صفات خاص 
خودرا .خدا نسبت مىدهد (8) 

بالاخره «اراده ودرك نيز مر بوط به ات خدانيست»(6) وابن درصورنى ست كه 
مقصود از درك و اراده همان صفاتى باشد كه بة شر تست ميدهيم؟ ولى در حقيقت ارادمخدا 
عبارت است از تمام علل وقوانين اشياء ودرك او عبارتست از مجموع تمام قواك مدر كه . 
بعقيدةٌ سبيلوز[ قوةٌ مدر كه خدا <١همةٌ‏ درك وشعورى استكه بر زمان ومكان كسترده شده 
است » آن شعور نامعاومى است كه برهم جهان روح وحيات بخشيده است.» (1) حيات يا 
شعور مرحله و جتبهاى است از تمام نجه بر ما معلوم است و بعد و امتداد جسمانى مرحلة 
ديكر . اين دومرحله دوصفت(باصطلاح سبينوزا) اند كه بوسيلة آن ما ازعمل ذات وجوهر 
يا خداآ كاه مىشويم . باين معنى ميتوا نكفت كه خدا ‏ انبساطكلى وحقيقت جاودانى كه در 
ماوراى جريان اشياء قرار دارد هم داراكى قوهُ مدر كه وهم داراى جسم است. قودّمدر كه 
ويا ماده هيجكدام خدا نبستنه » ولى جر يان عقلى ذهنى وجر يانمادى وذراىفكه نار يخ دو 


قسمت و دوجلية مختاف عالم است باعلل وقوائين خود ؛ عيارتند از خدا 





)١(‏ 15 ,ه[)وزن8 جاب يولوك. 

(؟) اغلاق: قسمت1؛ ضميمه . 

(ع) 58 ,ملزونم8 جاب ويليس . 
(:) 0 ,16]و1آم8 جاب ويليس. 

(5) اخلاق؛» ق-مت1كء قضيه 211 تبصره . 
() سانتيا ناءكتاب مذ 'ور؛' صفحه ٠١‏ . 
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ب - ماذه و روح‎ 


النفس فىوحدتبها كل القوى وفعلها فى فعلبا قدانطوى(١)‏ 
حال بيوئيم ماده جيست و روح كدامست ؟ آيا همحنانكه مردم فأقد قوة متخيله مى 
كأويند روح امرى مادى است , ويا جنانكه عدهاى از خيالبافان مى كويند جسم فقط تصور 
وانديثه است؟ نجه دردهن وروح مى كذرد علت افعال مغزى است با نتبحة آن أست؟ و يا 
بقول مالبرانش بهم ارتباطى ندارند ومستقل هستند و مشيت ازلى آن دو را با هم موازى 
ساخته است ؟ 
سبينوزا درباسخ مى كويدكه نه روح مادى وجسمانى است ونه جسم روحانى است؛ 
اعمال مغزى نه علت انديشه است ونه معلول آن و نه مستقل و موازى هم . زيرا اينجا دو 
سلسله ويا دوهويت وجود ندارد؛ فقط يك سلسله موجود است كه باطن آن انديشه وظاهر 
آن جنبش و حركت است ؛ فقط يك هويت است كه باطن آن روح است و ظاهر [نجسم ء 
هوالاول والآخر و الظاهر والياطن » اين هويت وحدت تر كيبى معضلى است از هر دو . 
روح وجسم دريكديكر تأثيرى ندارند , زير] ازهم جدا نيستند و امر واحدى هستند « جسم 
نمى:واند ذهن را وادار بانديشه كند ؛ روح وذهن نميتواند جسم را وادار بحر كت وسكون 
ياحالات ديكر تمايد» فقط براى آنكه<اعمال روحانى وخواهشهاى جسمانى... امرواحدف 
مى باشند.» (1) وتمام جهأن بهمين نحو كه كفتيم يكزوج تر كيبىاست هرجا يك جر يان 
ظاهراً جسمى ومادى ديده شود , جنبه ونمايى از جريان حقيقى است »كه اكر با نظردقيق 
ملاحظهكردد , با اعمال روحى كاملا هم آهنكى است و اختلاف فقط دردرجات است ؛ اين 
امر را ما درخود نيز مىتوانيم سينيم ٠.‏ جريان درونى و روحى در هر مرحلهاى با جريان 
خارجى وجسمانى مر بوط است ؛ «ربط وترتيب افكار و تصورات مثل ربط و ترتيب اشياء 
است. » (7) ذا تمتفكر بأذا تصاحب بعد وامتداتى شيى ء واحدىاست كه كاهى بأ اين حالت و 
كاهى باآن حاات ديده مىشود . < بنظر مىرسيد كه بعضى از يهوديان اين معنىرا متوجه 
شده بودند, كرجه نظر آنها مبهم وغامض بوده است » زيرا آنها قائل بوحدت عقلوعاقل 
ومءقول باداتخدا بودند > 63 
اكر روح را بهمءنى وسيعترى بكيريم وآنرا باتمام انشعابات سلسلة اعصابمر بوط 
سازيم » خواهيم ديد كه تمام تغييرات در « بدن» با تغييراتى نظير آن در < روح »> همراه 
است ويا اكر بخواهيم بهتر تعبير كنيم , باهم يك كل تشكيل ميدهند < همجنانكه انديشه ها 
وجريانات ذهن در روح باهم مسر بوط و دريك سلك منتظم است ؛ تغيرات بدن و تغييرات 


)١(‏ شعر مزبور ازحاج ملاهادى سبزوارى بمئاسيت تامى كه بأاين قسمت داشت »از طرف 
مترجم الحاق شد . 

(؟١)‏ إعلاق »2 قسمت”7 ؛ قضيه ؟ . 

(*') فسءدتث؟5 2 قضاره لإا . 

(غ) همان قدمت »2 تبصره . 
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اشياء» كه از راه حواس به بدن منتقل ميشود , «نيزمطا بق تر:يب خودمستقر شدهاند(١)»‏ 
و «هيج جيز دربدن اتفاقّ نمى أفتد ف أنكه روح ازآن آكاه است, » واز راهشءور يا 
وجدان ناآ كاه درك ميشود (؟) . درست همجنانكه تأثرات محسوس جزء يك كل إست كه 
تغييرات جهاز دوران دم وتنفس و جبهاز هاضمه باية آن است ؛ يك تصور و انديشه نيزء با 
تغيبرات جسمانى , جزئى از تر كيب مجموع اعضاء است , حتى جزئى ترين دقايق تفكرات 
رياضى با بدن ارتباط دارد . ( روانشناسان طرفدار مشاهدات خارجى نيز ادعا ميكنند كه 
از اهتزازات غير ارادى اوتار صوتى افكار شخص را درمىيابند زيرا بنظر مىرسد كهاين 
اهتزازات با تفكر همراه است.) 

بس از [نكه سبينوزا فرق وامتياز روح وبدن را ازميان برميدارد , ذر و امتياز 
بين درك واراده را نيز در شدت و ضعف مى داند و باصطلاح منطقيين مى كويد: اين دو 
مشككزد نه متواطى . ٠‏ 

در ذهن وروح دقوائى» وجود ندارد و درك و اراده و تخيل و حافظه دو ماهيت 
مختلف نمى باشند . روح مر كز اطلاعاتى كه باتصورات وافكار سروكار داشته باشد نيست؛ 
بلكه عبارت است از نفس تسلسل و تتابم افكار و تصورات (7). قو مدر كه يكاصطلاح 
انتزاعى ومجردى است|از سلسلةً تصورات و افكار ؛ واراده يك اصطلاح انتزاعى مجردى 
است از مجموع اعمال و تصميمات : « نسدتقوة مدر كه به تصورات ونسيت اراده بهتصميمات 
مثل نسبت سنكى به سنكهااست (64)» بالاخره2اراده وقوهٌ مدر كه امرواحدى(0)هستند> 
زيرا يك تصميم فقط عبارت است از يك تصور كه بعلت همكارى فراوان تصورات ديكر 
(وشايد بعلت نبودن تصورات مغالف) , [ نقدر در ذهن وضمير مىماند نا بهعمل مبدلشود 
هر فكر وتصورى اكر درسر رإهخود مانعى ازتصورات و انديشه هاى ديكر تميئد , يدل به 
عمل خواهد شد . خود تصور مرحلة اول جريانات ءعضوى متحدى اس تكه مرحلة آخرىآن 
عيارت از عمل است . 

آنجه راكه غاليا اراده مى نامند و آن را نيروى محر كى مىخوانندكه يك|نديشه 
وتصور ثاب ثرابهعزم يبدل ميكند: ميل وخواهش ست كه «ماهيت حقيقى انسان»است(3). 
ميل و خواهش عبارت اذ شهوت ياغريزه است كه ما از آن 1 5اهيم ؛ ولى لازم نيست كه 
هميشه غرايز ازراه ميل وجدانى عمل كنند () درماوراى غرايز كوثش مغتلف و مبهمى 


.ا١26م)1١(‎ 

.١3 0 ١١ (؟) قسدت9‎ 

() براى ملاحظة اينكه سبينوزا قبلا نظرية تسلسل افكاررا اظهار داشته إست؛ رجو ع شود 
به قسمت دواء قطيةٌ ./1) تإصره . 

)ع قسمت؟) 4ل ؟ 2 تمصره . 

(6) قس.ت "2 4ع 2فرع. 

. قسدتع قضية م1‎ )١( 

(/) -يبئوزا قدرت وجدان ناآ كاه را خاطر نشان ساخته إاست» جنا نكه |زقسمت حر كت در 
غواب(ص و زان ارم وررووت) (قسمت ٠‏ قضيه 20 تبصره ) برءى [يد؛ ونزمتوجه بديدةٌ | نقسامشخصيت 
بوده است (قسدت )2 قضية "ا ء نبصره) ٠‏ 





١ 

براكحفظذات وشخص قرار دارد (7895©17558201م ©5698 095أهم)) . صييئوز !اين كوشش 
براك بقاء وحفاظت دات را درتمام فعاليت هاى انسان و موجودات مادون انسان ممى بيئد ع 
درست مانند شوينهاور كه همهجا ارادة حيات و نيجه كههمهجأ ارادة قدرت مى ديد . فلاسفه 
ندرة” يأهم اختلاف دارنه . 

هر شيىء » | نحا كه خوداوست ل دارد تاوجود خودرا حفظ كذد) ؛ و كوشش 
براق حفظ موجوديت» جيز د كرى جز ماهيت فعلى 0 نمست( >0١‏ : ؛ قدرتى كه شيىء بو سيلة 
ان باقىاستء كنه ومأاهيت هستى آن: اسث : 

هرغر يزه تدبيرى است كه طبيءت بر اى حفظ شخص بكار برده است (ويايراىحفظ 
نوع وجنس- حون فيلسوف ما ازدواج رن ده بود ابن معذى را فراموشض كرده است ) . 
لذت 0 عبارت است از رضايت نا كن اهت يك غريزه؛ لذت و الم علت ميل ها و خواهش 
ها يست بلكه بر عكس معلول آنست ميلما باشياء از آنجهوت كه توليد لذءتمى كنند 
بلكه جون ما اشيارا مىخواهيم وميل داريم ازآنها محظوظ مى كرديم ولذت مى بريم (؟) 
وبراكى آن باشياء ميل مى كنيم كه 10 يكنم 

شابراين , [زادى اراده وجود ندارد ؛ ضرورت ولزوم حفظ بقاى ذات , غريزه را 
بوجود مى آورد » غريزه ميلل را :وليد كنك وميل انديشه وعملرا . «تصمه.مات روحهمان 
اميال وخواههءما ١‏ ستند كه با اختلاف اوضاع مخغتلف فى فين »() <درذهن » اراد [زاد 
ومطلق وجود ندارد ؛ يلكه تصميم ذهن بر اى | نجام دادن كارى معاول علتىاست كه 1 نهم بذوبة 
خود معلول علت ديكرى أاسث وهكذا الى غير النهايه.» )5 د مردم از آن جهوت خودرا 
آزاد ومختار فرض مى كنند كه از اميال و اراده هاى خود [ كاهند ولى از علل اين اميال 
واراده ها بىخبرند »(5) 

سيينوزا حس آزادى واختيار انسان را باحالت آن سنكى كه در فضا برتاب شده 
|ست مقاسه ٠‏ مى كند »اين 56 اكر فكر ى داشت خودرا درمسيرى كه مىرود و بمقصدى 
اكه مى افتد أزاد ومختار مىديد ومى ينداث شت كه اينهمه عمل خود اوست )3 

ازاينجا معلوم مىشود كه اعمال بشرى تابم قوانين و احكامى است كه در ثبات و 
ضرورت مثل احكام هندسى است, روانشناسى بايد مانندشكل هندسى وعيليت رياضى ”حقيق 
وتدريس شود . <هن دربارةٌ اعمال واحوال انسانى جنان خواهم نوشت كه كويى باخط و 
سطح وجسم سر و كار دارم . 7)» « من نخواستهام اعمال بشرى را مسخره كذم ياب ن|اظهار 
دلسوزى كنم ويا از آن ابراز كراهت وانزجار نمايم » بلكه كوشش من ؛-راى درك و فهم 

















. قسمت 52لا‎ )١( 

(؟) قسمت ”2 لاه . 

(0) قسمت”_ 2 20 ابصره ٠‏ 

(؛) قسمءمت5ء2 لمع . 

(0) قسمت١‏ »2 ضميمه . 

)3( نامة طبم يواوك . 
(7) مقدمة رسالة دين ودولت ٠.‏ 


١. 


عمال بشرىاست ؛ و بهمين جهت من ش+واترا عيب ونقص طبيعت انسان تميدانم يلكهآنرا 
مواص وصفات او مىدانم ه.جنانكه حرارت وبرودت و طوفان ورعد از واص طبيعت جو 
ست.»(١)‏ اين بيطرفى درتحقيق طبيءت بشر » ارزش مطالعات سيينوزارا جنان بالابرده 
ست كه فرود (؟) آنرا كاملترين مطالعاتى مىداندكه 7 كنون يك فيلسوف اخلاقى! نجام 
اده است . »> (7) تن (54) در ستايش ”تحليل بيل (98) ويرا باسبينوزا مقايسه مى كند ؛و 
وهانس موللر(1) در تحقيق غرايز وعواطف مىنويسد : «دربارةٌ نسبت ورابطة عواطف 
. احساسات با يكديكر با قطم نظر از اوضاع فيزيواوؤيك . ممسكن نيست بهتر از نجه 
مبينوزا در شاهكار بى نظير خود شرح داده است , جيزى نوشت . »> وآ نكاه اين عالم 
يزيولوزى مشهور با تواضعى كه معمولا با بزر كأسى همراه است » مام كتاب سوم اخلاق 
مبينوزارا نقل ميكند, باتجزيه و:حليل رفتار انسان ؛ سبيئوز! به مس ألهاى ميرسد كهعنوان 
ماهكار اوست . 


ج- عقل و اخلاق 

اساسا در اخلاق سه طر يقه موجود است و كمال زندكى اخلاقى و صفات انسانى به 
مه نحو تصور شده |ست . يكى [نسث كه .ودا و مسيح كوو برخصال و فضايل زنانه 
تكى است وافراد بشررا ازجبت ارزش يكسان مىداند وبدى را به نيكى ياداش مىدهد 
. احسن الى مناساء ميكويد وفضيلت را بامحبت يكى ميداند ودرسياست طالبدمو كراسى 
.طلق أست. ديكرى [نسشاكه ما كياول ونيجه تبليغ فركادن وبرباية خصال وفضايلمردانه 
ست؛ افراد بشررا يكسان نميداند , ازمبار زهو بيروزى وفرمانروايى لذت مى برد » فضيلت 
١‏ يا قدرت يكى ميداند و طالب حكومت اشرافى موروثى است . سومى اخلاق سقراط و 
فلاطون وارسطو است, فضايل مردانه وزنانهرا بطور مطلق وهمهجا قابل | نطباق نميد| ند 
سدور فقط اذهان بخته وآزموده وآكاه مى 7وانند در اوضاع و احوال مختاف 
كنند كه كجا بايد عشق ومحبت حكومت كند و در كجا بايد قدرت حاكم باشد و بنا براين 
ضيلت را با عقل و علم يكى ميداند و در سياست طالب مخلاوط متغيرى است از حكومت 
شرافى وحكومت عامه . امتياز سييئوزا دراين است كه بدون اينكه خود متوجه شود اين 
مه فلسفة بظاهر مخالف را باهم اشتى ميدهد و از أنها يك وحدت هم آهنك ينا ميكند 
ادر نشيحه بك روش اخلافى عرضه ميدارد كه عالىترين مرحلة انديشة وين | ست. 

در اغاز غرض از عمل و رفتار انسان را سعادت ميداند و بطور ساده ميكويد كه 
بعادت حضور لذت وفقدان|لم است . ولى لذت واام امورى نسبى هستند نه مطاق وحالات 
يستند بلكه انتقالاتنه . 


: . ١ هما نكتاب فصل‎ )١( 

.)١818-1854( ملنه؟7 (رومطاموة ومصرول) مورخ اتكليسى‎ )١( 

(؟) 308 ,1 ,5600168 عمطت 

(؛) هن و1 فيلسوف ومورخ ونقاد فر|نسوى )١84158-1١84917(‏ 

(ه) وإبدم8 مقصود هانرى بيل استا ندال نويسندة فر| نسوى است )١78-1١425415(‏ 
(1) عهة1ان]8 8همموط0ل 


ها 


دلذت عبارت است از انتقال ازحالت كم تر كمال (و بقول ما رضايت و نسسنف كي ( 

بحالت بيشتر آن.» 
دخوشى عبارت از فزونى قدرت شخغص است.» )١(‏ <راج عبار:ست از انتقال از 
حالت بيشتر كمال بحاات كمتر آن »ء اينكه انتقال ميكويم براى آن استكه لذت عي ن كمال 
ويا رضايت نمست : اكر شيخصى درحن تولد داراى كمال و رضايتى باشد كه ديكر ان بآن 
منتقلمى شو ند... فاقد جوشوخروش لذت <واههد بود. وعكس اين مطلب نيز ظاهر است »> )0( 
عواطف واحساسات عبار:ند از خر كت وانتقال به كمال وفقدرت ويادر كت و انتقالاز آن. 
«مقصود من از انفعالات وعواطف » تغيير ا تجسمانىاست كه بوسيلةٌ آن قدرت بدن 
رو بكاهش و يا افزايش مى نهد يا ممد نيروى بدن هستند و يا مانم أن ؛ تصورات ابن 
تغييرات نيز از زمرة عواطف وانفعالات است.» )١(‏ ( اين نظرية عواطف معمولا بهجيمس 
ولانك نسءدت 0212 ميشود ؛ سبيدوز| در ايحا روشن نر أز اين دوروانشنئاس مطل رابيان 
كرده است ومطالب او بطور قابل ملاحظهاى با اكتشافات بروفسوركانون مطايق است ) 
يك انفعال ويا يك عاطفه بخودى خود نه خوب است ونه بد , نقط | نكاه خوب ويا بداست 
كه قدرت مارا افزايش دهد يا يايين [ورد . < مقصود من از فضيلت و قدرت شيىء واحدى 
است» (5) يك فطديات عبارت است از قدرت و عمل و شكلى از استعداد و توانايبى (ه)» 
«انسان هرجه بيشتر بتواند وجود خودرا حفظ كند وهرجه بيشتر در طلب أنجه برأاىاومفيد 
است سعى كند , فضيلت او بزر كتر خواهه بود (5) > سييئوزا هيجوقت نميو اهد كه كسى 
خودرا فداى نفع وخير ديكرى كند ودر اين باب از خود طبيعت هم دلسوزتر است . بعقيدةٌ 
او خودخواهى نتبحة ضرورىفريزة عالىحفظ نفس است ؛ 1ثر دن بدا ند كه جيزى دراى 
تو خوب است هر كز از آن جشم نميبوشد مكر باميد آنكه نفم و خوبى بيشترى بسدست 
آورد .» (7) اين امر در نظر سيينوز | كاملا معقول است . < جون عقل طالب أ نجه مخالف 
طبيعت است نيست . حكم مى كند كه هر كسى بايد خودر| دوست داشته باشد وآنجه را كه 
بنفم أوست طلب كند وانجهراكه اورا مستقيم] به حالت وركترى از كمال هدا| يثميئما بد 
بخواهد ؛ هر كسى بايد براى حفظ وجود خود نا ! نجا كه هدت, كوشش نمايد. (48) »> بس 
اخلاق او همجناتكه طالبان مدينة فاضلةُ خيالى ميكويند بر يايهُ از خود كذشتكى و نزيكى 
طبيعى انسان نيست ؛ ونيز جنا نك هكلبيون محافظهكار مى كويند بر روى خودخواهى وضعف 
طبيعت بشرى نميباشد , بلكه نجه او مى كويد برروى يك خودخواهى مشروع و ضرورى 


ل 0ك 





)1( مقايسه شود با كفتار نبيد»: «سعادت «يست؟ إحساس فزونى قدرت وشكسته شدنمقاومت» 
دجال ؛ قسمت ١‏ . 

. قسممت ”ا 2 ضميمه‎ )١( 

() قسمت م )2 تعريف لام 

(4) قساءتع » تعريف 8. 

(0) قسمت"0 » قضية همه قفرم 8., 

(1) قسمت 26 قضية 8١‏ . 

. ١١ رسالة دين ودولت » نصل‎ )١/( 

(8) قسمت» ؛ قضية م١‏ تبطره . 


ا١و١ا‎ 


است . آن روش اخلاقى كه شغص را به ضءف و ناتوانى وادار مى كند فاقد ارزش است . 
<اساس فضيلت جيزى جز كو شش براى حفظ نفس نيست و سعادت شخص در توانايىاوست 
براى اين كار, »)١(‏ 

سبينوزا هم مانند نيجه شكسته نفسى را مورد اعتناء نمى داند ؛ (؟) شكسته نفسى 
يا ناشى از رياى شخص مكار است ويا ناشى ازخجلت و كم رويى يك بنده » و هرجه باشد 
متضمن ناتوانى و ضعف است *؛ در صورتى كله يعقيدةٌ سبيئوزا تمام فضايل اشكال مختلف 
توانابى و قدرتند . يشيمانى را نيز عيب ونقص موىداند نه فضيلت : <انكه يشيمان ميشود؛ 
دومر تبه بد بعت أست ودو برابر ضءيف أست. > م( ولى مانند تببحه شكسته تفسرى راخيلى 
مورد حمله قرار نمودهد ؛ زيرا «شكسته نفسى خيلى نادر است» (4) ؛ و بقول سيسرون , 
حتى فلاسفهاى كه در مدح شكسته نفسى كتابها مينويسند ء نام خودرا در يشت صفحه ذ كرهى 
كنند . «[آنكه خودرا حقير ميشمارد در حقيةت مرد متكبرى است» , ( در ايلجا سبينوذ!ا 
نظريةً محبوب بسيكانا ليست ها را دريك سطر بيان مى كند . آنها مى كويند كه هر فضيلت 
وجدانىء كوششىاست براى اصلاح يك عيب نهانى ويامستور داشتن آن) . با! تكهسييئوز| 
از شكسته نفسى متذفر است , تواضم را مىستايد وغرورى را كه بر ياءءُ واقعيات استوار 
نيست نفى مى كند . خودستابى رواءط مردمرا بايكديكر بهم ميزند : «شخص <ودستافقط 
از مزاياى خود ونقايص ديكر ان سخن مىراند(ه) »> واز حضور كسانى كه از اويايينتر ند 
لذت مى برد ؛ زيرا آنها ازكمالات و برتريهاى او درشكفت ميمانند و آخر سرهمقر بانى 
مداحدى وستا يش ا ميشود ؛ زير | «هيجكس مائئد شخص مغرور و<ودبرست ازجاباوسى 
ضرر نمى بيلد . (3)» ٍ 

تا اينجا فيلسوف تقريباً اخلاق سبار:يان را تعليم مىداد ؛ ولى در جا هاى ديكر 
بيشتر به ملايمت دعوت مى كلد . او از اينهمه رشك وحسد وئاسر! و تقب ر همد يكر و كيله- 
جوبى كه مردم را بجان هم مىاندازد وموجب تفرقه وجدابى مىكردد , متحير استث! وبراى 

امراض اجتماعى ما درمانى جز ريشه كن ساختن عواطف فوق نميداند » او معتقد است كه 

خيلى براحتى ميتوان كينه را بامحبت زايل ساخت ا كينه را با كينهاى ديكر , شايد براى 
اينكه اين دو خيلى بهم رد يكند . زيراكينه با إاحاس كنة متقابل شديد تر ميشود ؛ در 
حاليكه ذا كر كسى شخص ديكرر| دشمن بدارد و ح سكند كه او بوك محبثت مى ورزد : در 
ميان دوعاطفةٌ مخالف حب وبغض كير خواهد كرد ؛ از اين جهت (جنانكه ظاهراً سبيئوزا با 
خوش بيئى معتقد ست ) محبت توليد محبت ميكند ؛ اآ نجا كه كينه ضعيف ميكردد و از 
ميان مىرود .كينه نشانة ضعف ووحشت ماست ؛ ما اكر مطمئن باشيم كه بر دشمنى غالب 
خواهيم شل باو كينه نخو لهيم ورزيد .كه ميخواهد كينه را با كينة متقابل جواب كويد 

. همان موضع‎ )١( 

(١)قسمت‏ “) قضره ه8ه. 

(؟) قسمت 6 قضيةٌ مم . 

(4) فقسمت”7؛ ضميمه ؛ تعريف 19 . 

(5) همان موضم وقسمت "؛ قضيه مه ) لإضره. 

(5) قسمت 4 2 ضميمه ؛ تعريف 18١‏ . 


١و5‎ 


در بد بختى خواهد زيست . ولى 1 نكه كوشش ميكند نا كينه را باعشق ومحيث ازميان ببرد. 
بأ اطموئان ولذدت مبارزه مى كند ٠.‏ أو مى تواند بأ يك با حعد نن ميارزه 1 4 مساعدت 
بيخت واقيالاحتياجى نداردو ‏ نها كه مغلوب أومى شوند باخوشى وان تتسليم ميكردند.»(١)‏ 
«برنفوس وعقول نمىتوان بااسلحه حكومت كرد فقط ميتوان آنها را باعلو همت وعظمت 
روح رام كرد.(؟)4» سيينوزا درخلال اين بيانات جيزى از اشعةٌ تابناكى كه بر تارك كاليله 
مى درخشكد , مى بيند . 

ولى ماميت اين اخلاق بيشتر يونانى است نه مسيحى . « كودشش براى كسب دانش 
نخستين ويكازه باية فضيلت است (؟)> حيزق ساده ةر و درست ثر از أنجه سقراط كفته 
است وجود ندارد . زيرا « علل و اسباب خارجى مارا براه هاى مغتلف برتاب مى كند و 
همجون امواجى هستيم كه بادهاى مختلف از هرطرف آن را مىراند » ما درنوسان وتموج 
هستيم و ازعاقبت وسر نوشت خود 1 كاه نيستيم.(8)» وبقول مولانا . 

6 كلهم در ميان تلد باد مى نداثم در كيدا خواهم فتادزه) 

هنكامى كه دجار انفعالات مىشويم خودرا بيشتر حس مى كنيم زيرا بعلت كشش و 
يا احساس و يا غرايز ارثى بيشتر تابع انفعالات هستيم , در اين هنكام دجار عكس العمل 
سر يعى مى كر ديم كه فقط جز ئى ازوضم كلى را نشان ميدهد , زيرا بدون دخالت فكر ؛ فقط 
قسامتى ازوضم كلى معأوم مى شود . هر احساسى بك «تصور ناقصى » أست ؛ فكر وقتى باسخ 
مىدهد كه تمام زواياى حياتى يك مسأله بشكل يك عكس العمل متناسي بديدار شود ءخواه 
اين عكس العمل ارنى باشد و خواه كسبى دراين فوت تضون نا اننا كه ممكن است .2 
كامل است. ([51)» 

غرايز 1 نحا كه قدرت سوق دهنده ومحرك هستند , خو يند و [نجا كه رهبر و رهئما 
هستند خطرنا كند؛ زيرا هر يك ازغرايز فقطاقناع خودرا طالب است و نفم مجو ع شخصيت 
را درنظر نمى آورد وما ميتوانيم اين امررا خودخواهى غرايز نام نهيم. ابن شهوت عنان 
كسيخته و حس جنكجويى و تجمل برستى جه بلاها كه برسر مردم مى [ورد نا [ نجا كه انها 
را بندة خودميسازد <«شهواتوانفعالاتى كه هرروز برسر ما تاخت مى [ورند اغلب به آن 
جزء از بدن متعلق مى باشند كه بيشتر از اجزاء ديكر متأثر و تحريك شده است و بهمين 
جهت قدرت [نهارو بفزونى وافراط مى نهد ونفس را مجبور ميكند كه فقط بيك جزء ويايك 
قسمت بيردازد و به اجزاء ديكر نينديشد. (/)» ولى آن ميل و خواهشى كه فقط در يك 


46 قسمتعء قضية‎ )١( 

(؟) قسمت 6 2)ضمييه قضيه ١١‏ . 

(م) قسمتع » قضية 3١‏ , 

(4) قسمت بم 2 قضية .4ن »؛ نيصره. 

(0) الحاقى ازطرف مترجم. 

)3 بعيارت تازه نر : عمل ا نمكاسى باسخ مو ضصْعى بيك محرك موضعى إست »؛ عمل فر يزى 
باسخى جزئى به جزئى ازوضم كلى است ؛ استدلال وتعقل باسخ كلى بهوضم كلى است . 

(/!) قسمتع > قضيه 266 تبصره. 
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جزء يا يك قسمت از بدن توليد لذت و يا الم مىنمايد براى تمام شخص و كل اجزاى او 
بى فايده است.(١)‏ » براى اينكه خودمان باشيم بايد خود را تكميل كليم : 

تمام اين مطالب , درحقيقت » همان فرق فلسفى قديمى ست كه ميان عقلى واحساس 
(و بقول علماى اخلاق ماعقلو نفس . مترجم ) كذاشته اند؛ ؤلى سيينوزا به مسائلسقراط و 
رواقيون جان تازهافق دده انديع : بعقيدة او احساشانة يدون عقل كور أاست وعقل يدون 
احساسات جماد. 2 نميتوان احساساتىرا قلع وقمم كرد مكر يهكمك احساساتىقوىتر.(؟)» 
بحاى | نكه يهوده عقلىرا بااحساسات بعدكن بيندا زيم كه قطمأ ١‏ نكه ريشة ارنى عميقةر 
دارد يروز خواهد شد بعقيدة سرينوزا بايداحساسات غير عقلانى را با احساساتر اهنمايى 
شده بوسيلةٌ عقل (احساساتى كه بامشاهدةٌ وض كلى درجاى شايستةٌ خود قرار كرفته است) 
به نبرد بيندازيم . عقل بايد از حرارت و جوش و خروش احساسات مدد كيرد و احساسات 
بايد بروشنايى عقل منور شود . < بمحض اينكه نصور روشن وواضحىاز يك انفهال بدست 
أورديم 4 آن اثتعال ددكر وجود نخواهد داشت ؛ اطاعت نفس از نفسانيات سته به ع_دة 
تصورات نأقصى ادكه از أن درنفس موجود |ست 0( »> 2 اكر خواهشها از ت#صورات 
ناقص بر خيزد , شهوات است ؛و كر از 'تصورات كامل :وايد كر دد فضايل است(5) >>" ؛ 
هر عءلى خردمندانه يعنى هر عملى 45 باسخ وضم كلى است »از روى فضيلت است ؛ بالاخره 
با يد كفت كه فضيلتى جز خرد ودانش نيمست . 

نظريهُ سبينو زا دراخلاق مبنى بر اذكار او درفلسفة ماوراءالطبيعه است؛ همجنانكه 
در فلسفة ماوراءالطبيعه عقل از ميان انبوه جزر و مد اشياء در جستجوى ادراك قوانين و 
اصول لآ است © در علم اخلاق نيز درميان اندوه جزر و مد اميال و خواهشبهاى نفسا ذى 3 
طالب استة رار قدوانين خاص أن ميباشد ؛ آندا ميخواهد در زير شكل اب ديت 
( قتلهانه"ماك عزعون5 طلا ) درك كند و اينجا ميخواهد تحت همان شكل عمل نمايد , 
ادراك وعهل رابا دور ضماى ابدى كل اشياء و اعمال متناسب مى سازد . انديشه. مارادر 
دريافت اين نظر وسيم كمك ماد ؛ زيرا انديشه به مدد تخيل نتايح بعيدةٌ اعمال فعلى را 
درضمير حاضر ميسازد » بدون انديشه وتخيل عمل كوجكترين اثرى نميتواند درعكس العمل 
توليد كند . احساسات موجود در مقايسه با خاطراتى كه قوهٌ تخيل از اعمال كذشته در ما 
نبع بزر كى أست در راه أنكه 
اعمال ما بر طبق عقل وخرد نجام كيرد 2 اكر دهن شيىء را بر وشنايى وتعدت احكام عقل 
دريافت كند ٠‏ تحت تأثير آن قرار خواهد كرفت , خواه اينشيىء مر بوط بكذشته يا حال و 


| يحاد مى نمايد © خيلى قوى نر وزنده 50 أست وهموت امر ما 


ا 0 





.>٠. قدمت ع2 قضية‎ )١( 

(؟) قسمت ع 2 قضية ا 2 .١4‏ 

9و6 قدت 20 قضية م . 

(؛) متوجة شباهت دوجملة مذكور با اصل بسيكاناليزى باشيد . ببوجب آن اميال وخواهش 
هاى نفسانى نقط وقتى «(عقده» موب ميشو ند كه عات «شخص آن بر ما معلوم نشود » بذا براين 
نخستين ماده علاج آن در اين استكه از إميال و خواهشباى نفسانى وعالى آن آكاه شويم واذاين 
دو جعام وتصوركامل» بدست آوريم. 
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يا [ينده باشد. )١(‏ »> 

از اين راه ميتوايم تنها آزادى و اختيارى كه براى بشر در امكان است دست 
وريم . جني انفعالى شهوات موجب < ند كن انسان »> است و عمل عقل ماية آزادىاو. 
مقصود ؛ أزادى از قانون 5 ست يلكه ازادى از انفعاللات و٠عدركات‏ جز ثى أسث وثيل 
مقصود, آزادى از انفعاللات وخواهشهاى نفسانى نيست , بلكه مقصود , [زادى ازانفعالات 
و خواهشباى نفسانى ناقص ونامتحجانس اسثت . فقط وقتى آزاد تيم 45 عالم اشيم (١)‏ 1 
انسانكامل آن نيست كه از قيود عدالت احتماعى آراد باشد بلكه نت كه از قيد استيداد 
و خود خواهى غرائز رسته باشد . اين كمال و تمامى موجب س.كونت خاطر شخص خردمند 
انشع اله ان اعحان لقنن تاكن از اشر اديت كهاذن فوومان ماظور ارسظو دنه ميكوقو 
4 أن بر كراق د فى اعتمائى بديكر ان كه غايت امال نيجه أست © بلكه آن تمادل و هناق 
صداقت بار روح . «مردمى كه از راه عقللى به خر وصلاح رسيده إند يعذى مردمى كه تيخيك 
راهنمائى عقلد » نجه راكه بر ود تثمى يسالداك بر ديكران نمز روانه ى دار ند )2 < 
دي اد أن ادكو وبرارى رد كران بيست ) بلكه زان ابودن ازكثشها وبيهود كى 
هاى شهوات و اميال تاريك و تسلط بر نفس است و بقول مولانا 

شاه خود اين صالح |سدت ازاد اوست ى أسير حر صوفر جاست وكلواست(غ) 

[زادى و اختيار به اين معنى , شر يفتر از آزادى و اختيار اراده اسدثتكه زيانزد 
عامه است ؛زيرا اراده آزاد نمست وشايد بتوان كفت كه اصلا ارادهاى و<ود ندارد . نايد 
تصور كرد كه جون [زادى وجود ندارد بس كسى مسؤول اعمال وافءال خود نيست. واضح 
ست كه جون افذعال اشخاص معلول افكار و خاطرات [ نهاست, جامعه براى حمايت خوديايد 
أقداماتى در دستكاههاى اجتماعى بهء.لى وود كه بوسيلة آن درمردم توايد يم و اميد كند. 
هن كوه ترسك بزافرض حير اسعوار اضيت “اننا عقر هوانان بو اريك سلدلة اوافيعر :و 
نواهى سر فيكتن كه رفتار آنها را درا بنده معين ومشخص «مريسازد . 

يايد ازشرى كه نتيجة حقايق شراسكيز است بيشتر ترسيد . زيرا اين نتيج»ضر ورى 
و حتمى |ست ؛ بايد محرك و بر انكيز ندةٌ اعمال ما بيم و اميد باشد , خواه اختيار داشته 
ناعية با اتذاععه باشيم د يناس" اين كر كس كويد كه ى بغار براى اوامر و دستورهاى 
اجتماعى باقى نكذاشتهام , اشتباه كرده است. (0)» برعكس .ء جبر على زند كى اخلاقى را 


اهاحر مىسازد : ا سن على مأ اياد م رتفد له تمي :دا عنين وحرد دي تكنيم و اك د 

١1)‏ قسمت 6 »© قضية ؟!ة”. 

١)‏ مقاسه شود با اين كفنة درو قسور ديوى : جيك طبوبت وبأ هبندس در|نديثه وءعمزخود 
[آزاد است ٠7‏ أن درحه كه بد] ند باجه جز سر و كار دارد . شايد در اين معلب رمز هر كونه [آزادى 
ددست [ دف > كتاب طريعت ورفتار | نسانى ؛ جاب تويورك 2 اا ه١؛صفحة‏ م.م . 

0 فنوتك 26 قضية م4 2 لبصره م مقا سه شود ب اين كفده ويتمان 2 بخاطر خد | ؛ دن 
طال آنجه ديكران تحت همان شرايط نلى:وانئد بدست بياورله ) نيسام.» 

(غ) اأحاقى م جم 

(ه) نامة بع . 


#مسسو لللمسسم اس ممم المسمصي م ممصي م سي له امد اس ا 


١و‎ 


خشم نكيريم؛ )١(‏ مردم < جناءتكار »> نيستئد و اكرجانان ]| كش عن ذهيم بايد از روى 
كينه و انتقام نباشد ؛ ما بايد آنهارا ببخشاييم , زير اكه از كردةٌ خود آ كاه نيستند . 


بالاثر أ همه . جبر على مارابر :حمل حوادث :قويت ميكند ووادار ميسازد كه 
هردوطرف بيش مد را بخوشى استقبال كنيم؛ زيرا همواره بخاطر داريم كه اشياء بر طبق 
قوازين و فرامين ا|بدى خداوندى است . شايد « عشق ري بذات خدا » را نيز بما ياد 
ميدهد له بان وسيله قوانين طبيعت را باكشاده رويى مى بذيريم ورضايت +ودرا در داخل 
حدود [ نعملى ميسازيم و بقول حافظ : 
رضا بداده بده وز جيين كأره نكسا كه رمن و تو دراختيار نكشادهاست(؟) 
انكه تمام اشياء ر| درسير خود محجيورمى بيند , لب يشكايت ا كناية ولىمقاوهت 
ميكند ؛ز مرا او < اشياء را از نظر ابديت نكاه مكنيد )> عو ميدأ ند كه بك بغتيهاى او 
در نظام كلى عالم بد بد 
اين افكار لد » شخص خودرا ازلذات شروت متغير ونابايدار دور --0 1ت 
و آراءش برترى ميرسد كه درآن تمام اشياء را از اجزاء يك نظم ابد مى بيند ؛ يادمى- 
كيرد كةحكونة زرابلا مات كاذه و لاخراه دو حال تو شر مقر 0 6 00 
خود برسد 2 راضى خواهد بود . )ع( »> او اين درس كهن را اموخته است ؟ 4 ذات خدا 
بالأتن از [ن "اميت 5ه مابجد هوسكار ان ضوة ير ياعيال زهادى عياة خوش سر كوم كلدب 


ى تند . زيرا اف 8 ابدى عالم ر| صحيح ميداند . با 


بلكه او فقط حافظ نظم طبيءت و تغير نابذير است افلاطون همين نظر را بعبارات عالى 
دو كنا جل جوردت بيان 1 ٠‏ < | نكه فكرش منوجه وجود حقيقى أست ) وقت اشتغالبه 
امور جزئى مردم را ندارد و از حسد ودشمنى و زدو خورد ادان بدور است؛ جم أو به 

- صمه 
اصول “ايت و تعير نادير دوحده الندت كه هر يك بحاى خود قرار دارد وازعى ميان أ نان 
نيست ء. بلكه نظم و ترتيب آبما بهمقتضاى عفل است ؛ بس از آنها بيروى ميكد وناآانجا 
كه يتواند ميذواهد خودرا ءا أنها مطابقت دهد. (6)» نيجه ويل : 


آنجه ناكزير و حتدى الوقوع است مرا خشمناك نميكيد . عشق ,4 سر نوشت 
) أن ]! 1 م ) در اع.اق دل ل ن همه ست 3 0 )7( فيكوية ٠:‏ 
حوسدك دوات 0 1 ك4 أو در حادثات حدم سارد تا فشارد در لنات 
اخ و و خود 3 جهان هرحقيقت راكه تلخاست وعيان (8) 





)١(‏ قسمت 5 2 <اتمه 
(؟) الحافى مثر.م 
( 


) 
(غ) د 

(6) <مهوريت افلاطون ٠.ه.‏ 

(1) مورو1][1 معع8 ٠ص ١١٠١‏ .ابن بيشتر [رزوى نيجه بود نه عمل و اقدام او . 
(؟) ونومعا شاعر اتكليسى (١105م١660-1لا١).‏ 

(4م) از شعر اكليسى بثعر فارسى نقل شد از مج.وعة ورروزترم, 0[] 2 "2 صفحه .٠١‏ 


إحلاقّ 2 قسمت ”27 قض.ة :ترم 5" . 





كوا 


اين فلسفه ما را وادار ميكند كه زند كىومر كت را استقبال كنيم ‏ 19زادمرد كسى 
است كه كوجكتر بن توجهى بهم ر كك نداشته باشد؛ افكار او سوىف زندكى باشد نهم رك »)1١(‏ 
منظر وسيع اين فلسفه « انانيت » اضطراب انكيز مارا بدصفا مبدل ميكند ؛ مارا باحدود 
وقبودى كه اغراض ما بايد دردرونآن مسةقر شود ع ميدهك . ممكن هم هست كهبهرضا 
و تسليم و اتصال شرقى سوق دهد , ولى باية حكمت وقدرت هم ميتواند باشد . 

د ذبن و عقيده ببقاء و خاود 

بالكفيةع ١‏ كو نه كه ما درك ميكنيم, فلسفة سرينوزا معطوف بدوست داشتناين 
جهان است با نكه خود او در آن يكه و تنها زندكى كرده است ؛ او هم مانئد ايوب 
نمونه ومثال قوم خويش بود و ازخود مى ترش كنه جرا يك شخص دوسمكاز ويك قوم 
بر كزيده بايد تحت شكنجه و تبعيد در يد و در معرض هر كونه بلا و انهدام قرار كيرد . 
تصور جهان بشكل جريان يك قانون كلى و تغيير نا بذير » ميتوانست نا مدتى وى را آرام 
نكه دارد ؛ ولى روح دينى عميق او اين جر يان كور وكررا بيك امر تقريباً دوستداشتنى 
تبديل كرد » او سعى كرد تا اميال خويش را بانظمكلى اشياء در آميزد تا تقريبا جزئىاز 
اجزاء غير مشخص طييءت كر دد . «خيراتم معرفت به وحدت روح است باتمام طبيعت.(؟)»> 
در حقيقت » تعين و تشخص ما ظاهرى است ؛ ما اجزاى جريان عظيم سلسلة علل و قوانين 
كلى هستيم همه اجزاء خداييم ؛ همكى صور فانى واعتبارى هستيى هستيم كه ازما بزر كثر 
ولايتناهى است , درحالى كه ما زوال يذيريم » اجسام ما سلو لهاى جسم نؤاد ماست ونزاد 
ما حادثة كوجكى است از نمايش حزن اذكيز زندكى ؛ ارواحما يرتو ضعيفى است از شعلة 
ابدى < روح مانا ] نجاكه درك ميكند حالتلايزالى ازانديشه اس تكه معلول حالتديكرى 
از انديشه است و انهم بنوبةٌ خود معلول حالت ديكر الى غيرالنهايه و بدين ترتيب عدم 
ابدى لايتناهى الهوى وا تشكيل ميدهند. > (؟) در اين وحدت وجود كه شخص را با كل ييكى 
ميداند . روح شرقى دوباره بسخن درمىآيد و ما صداى عمر خيام را مىشنويم كهميكويد 
2 هر كز يكى را دو 56 )ع » و أين شور باستا نى هندى يدوش ما مرخورة : 


بومحسج معدم بسحو ويسم مستت وات عن سيك اامعم سيا مسجم وات لاطي مسج ب اج ممج توت ع اسبياح اذا .قا ستسحييت مح يه الم لوبط حم سقفي سب مساح .لاطا صب مس ا ل 
عستم سمت مص ع اك 





. "1 كتاب اخلاق » قسمت ع » قضيه‎ )١( 





(؟) اصلاح قو مدركه 2 صفحة .م" . 
(#) اخلاق » قسمت مح ٠‏ صفحة .)2 تبصره. 
(4) كويا مقمود اين رباعى است : 


كر كوهر طاعدت ن-فتم هر كز ور راه عيادتت نرقم هر كز 
نوميد نيم زباركاه ك_رمت زيرا كهيكى رادو تكقام هر كر 


اين رباعى ؛ نه إز خيام است ونه دليل برعقيدة كو يندم آن به وحدت وجود ؛ بلكه مةصود 
كو ينده عدمشرك ,خداست واشاره به اين آية قر آناستكه اناب لايغفر ان يشرك به ويغفرالذنوب 
جميعا . هركز با افكار خيام مناسبت ندارد . بهتربن شاهد ر| براى وحدت وجود شرقىى از اشمار 
مولانا هعىتوان جست مثل ابيات ذيل : 


متحد بوديم و يك جوهر همه بى سرى بى يأ بديم آن سر همه 
حون ,صورت آأمد آن نورسره شد عدد حون سايه هاى كنكره 
كشكاره ويران كايد از متحذيق تارود فرف از هيان اين فربق 


( مترجم ) 


١ لاو‎ 


د بدانكه درتو ودركل فقطايك روح وجود دارد؛ افسانه اى راكه جزءرا از كل جداهيداند 
دور بينداز . »)١(‏ ثورو ف ويك : « كاهى كه در استخر والدن شنا كنان اين طرف و 
آن طرف ميروم؛ حيات ودرا فراموش ميكنم ووارد هستى ميشوم.» 

خاود و بقاء ما از سيت است كه اجزاء يك كل هستيم . < روح انسان با فنائف 
جسم بكلى فانى نميشود بلكه قسمتى از آن باقى ومخلد مى ماند. » (؟) اين قسمت باقى و 
مخلد همان قسءتى است كه اشياء را ازنظر ابديت درك ميكند () اينكونه درك و تعقل 
اشياء هرجه بيشتر باشد جاودانى بودن و بقاى انديشة ما سثتر است . |ابوسام و غموض 
افكار سبينوزا در اين قسمت از همهجا بيشتر است ء با [ نكه تفسيرهاى مختلف بيشمارىاز 
كفته هاى وى بعمل آمده است » باز كفتار او بنحوى است كه قابل تطبيق بسر عقايد و 
افكار مختلف إست . بعضى كفتهاند مقصوداو همانبقاء و خلودى استكه جورجاليوت(4؟) 
كفته است يعنى حسن شهرت : 

آنكس كه در نظر ما ممعقولتر و حسنش بيشتر است » خاطرهاش در ذهن ما باقى 
خواهد ماند و بس ازمركك ما نيز اين حسن شهرت تاايد يايدار خواهد بود. كاهى بنظر 
مير سد كهمقصودسيينو ز| خلود وبقاء شخصى است وممكن است علت آن )ا سش بينىم رك 
زودرس خويش باشد كه وى را وادار كرده است ا خودرا باين أميد تسلى بخشدد ؛2 أميدى 
كه در دل همة افراد بشر :ا ابد خواهد جوشيد . 

معذالك اويا اصرار تمام ميان ابديت و دوام فرق ميكذارد : < اكر درافكارعامه 
دقت كنيم ؛ خواهيم ديك كه وجداناأ به بقاك روح خود معتقدند ؛ ولى انها بقاء و ابديت را 
باهم خلط ميكنند و آن را صفت قوةٌ خيال يا حافظه مىدانئد و معتقدند كه حافظه يا خيال 
بس از مرك باقى مىماند.(8)» ولى سبيئوزا مانئد ارسطو هنكامى كه از خلود و بقاء 
صحبت ميكند , بقاى حافظة شخصى را منكر است . < روح فقط هنكامى كه با جسم است 
ميتواند تخيل كند ويا جيزى را بغاطر بياورد ( 5 ) > ونيز منكر جزاى اخروى است . 
< كسانى كه معتقدند خداوند به اعمال خير آنها باداش بزر كترى خواهد داد , ازدركمعنى 
فضيلت و عمل خير دور افتادهاند و خودرا به سخت ترين برد كى دجاركرده|ند ؛ زيرا در 
اينصورت نفس فضيلت وعمل خيروعيادت خدارا سعادت وبالاترين حريت ندا نسته| ند.(/ا)» 





(١)عاءن][ان2‏ و[آ[' حخدكدءه؛١.‏ 

(؟) شبيه به آن إاستكه حكرماى ما براى تجرد قوهٌ عاقله و قوهٌ خيال استدلال كرده إند و 
مخصوصاً ملاصدر| نفوس اطفال وكسانى راكهاز درك كرات عاجز ند مجرد أمىداند وايز رجوع شود 
به بحث: النفس جسمانية الحدوث روحائة البقاء » در اسفار و نظاير آن (مترجم) 

() اخلاق 2 قسمت م2 قضية ؟ . 

(؛) 101156 وبرموة نام مستعار مارى آن ايوانسكه از جملة زنان اهل ادب انكليس 
است (١٠8م١-96١81١).‏ 

)5( قدمت 0ح ©) قضيه 6 ) لبصره . 

(1) قسمت م » قضية 3١‏ . 

(10) قسمث #" 2 قضية 9ع © تبصره. 


١64 


آخرين جملة كتاب سبيئلوز| جنين مى كويد : < رحمت الهى ياداش فضيلت نيست بلكه عين 
فضيلت است . » وشايد موهدن طريق بتوان كفت كه بقاء وخلود ياداش رو متفكر وعاام 
نيست ؛ يلكه عين علم و تفكر است ؛ زيرا علم و تمك ر كذشته را درحال حاضر ميسازد و 


سمو 


آ[ينده را مى بيند و بدين ترتيب از حدود :نك زمان يا فراتر ميكذارد وبه دورنمايىمى- 
وسة كه عاوواف نيران فانوس غيال انيت »عقن اتسعةى سكرى ساوذاتن اسع زرا 
در اين صورت هرحقيةتى امرى بايدار و جزئى از محصول ابدى انسان است كه همواره بر 
أو ل ونفوذ ميكند : 

يا اين تنصره جدى و اميدوار كلئنده ع كنات اخلاق بايان مى يذيرد. كيد تتابئ 
متضمن اينهمه| نديشه است وبر كمتر كتابى اينهمه شرح نوشته شده |ست وبا اينهمه هذوزهم 
ميدان تاخت وناز سير أت 3و نا كو است . 

ممكن است فلسفةٌ ماوراء الطبيعةٌ او نادرست وعلم النعس آن ناقص و الهيات آن 
غير مقنع وميهم باشد , ولى روح كتاب وجوهر أن جنان است كه اك تمي آنرا بخواند 
ممكن نيس ت كه از اداى احترام خوددارى كند . در غاتمة كتاب » اين روح ع.يق با كلامى 
متواضعانه دنين جلوه مى كند : 

باين تراتيي [ نجه راكه ميخو استم از توانايى روح تنقيا لذت و نفسانيات و نيز ازاختيار 
و آزادى روح ثابت كذم 5 با يان رسا ندم . ازذاين سانات مءاوم شد كه شخص عاقل ٠7‏ جه بايه قوى 
است ونا جه د إز جاهلى كه فقط در بزند لذات شهوات است نيرومند نر است زير|ا شحص جاهل 
نه تنها تحت تأثير عواهل خارجى است بلكه جيزى از لذات حقيقى ردح درك نمى كلد . زندكى او 
با غفلت از نفس خويش و غنفلمت إز خدا و إشراء سيرى مىشود . بمحض ايذكه از اجراى شووات 
ميماند از زندكى مر ماند برعكس هرد خردمئد از ]آ نجه _كه غردمئد |ست » بندرت دجار اضطرات 
روحى مى كر دد واز خود آأكاءاست و خدا را در ضمم دارد واشياءرا در ضر ورت ابدى آنها 
درك مىكند او هيجوةت از هستى نمى ماند و همواره از لذات معتوى روحى بروردار است , با 
آنكه راهى راكه شان داده ام سحت است » ولى ميتوان بيدا كرد . واضحاست كه[ .جه بذدوات: دست 
مى آ يد بيدا كردن آن مشكل أست اكر آرامش وسدلامدت «.دون اشكال در دست همه قرا كيرد 0 


كسى از آن معدر وم نمى ما ند . هرجيز نفيس و عالى هم نادر است وهم سدتى بدست مى يد ' 


© - رسالة سيا دست 


اينك1 نجه از آثار سبينوزا براىف تجزيه وتحليل باقى ماند, اثرغم انكيز اوينام 
رسالةسياست دوو :لان2 بددؤزوؤعهم"1' است ؛ زيرا ابن كتاب محصول بخته تر بن سنينعمر 
سيينوزاست كه نا كهان بعلت مرك زودرس وى ناتمام ماند . اين رساله مختصر و در عين 
حال برمغز اسثت ؛ :ا 1[ نجاكه شخص<س مى كندكه يا از ميان رفتن اين ذيلسوف » دراوج 
قدرت فكريش , جه وجود كرانبهايى ازدست رفته است . در همان عصر كه هوبس سلطنت 
مطلقه را ميستود و طفيان مردم انكليس را بر ضد يادشاه خود زشت ونا سند مى شمرد و 
ميلتون برعكس ازاين شورش و طفيان تمجيد مى كرد , سبينوز| » دوست دوويت جمهورى 
خواه » يك فلسفه سياسى ترتيب مى داد كه تعبير آمال [زاديخواهانه ودمو كراتيك مردم 
هلند در آن عصر بود و |ازجملة سر حشمه هاف وم جر يان فكرى شداكه باروسوو انقلاب 


لما 


فرانسه باوج خود رسيد . 

بعقيدة سبيئوز ا هر فلسفة سياسى بايدير ايه فرق ميان روش طبيعى واخلاقىاستوار 
أردد / يعلى روشى كهبيش ازتشكيلات جامعه دوده و روشى كه بعداز ان بوجود أمده أست 
بعقيدة وكا مردم در روز كاربيشين دريكعز لت نسبى زنك الى مى كردند وقانون وتشكيلات 
اجتماعى موجود نبود , در آن زمان تصور حق و باطل ؛ عدل و ظلم وجود نداشت و حق 
و قدرت يكى بود 

در حالت طبووى 5 جمزى كه بتوان آن رادر أدرحة ور داد ه.كا لي ؛ خيرو ءا در ناميد وجود 
نداشت ٠‏ زيرا هر كسى در 1 نحالت فقط نفم ود را طال بود وخبر وشر را بر طبق ميل وهوس 
خود و منافم خاص خودته.ين مميكرد وخودرا ,.وجب هاج قا ونى مسؤول هيجكس جز غود :مىد| نست. 
بنا براين در حجنن <التى جرم و-نايت ممذى دارد فقط در يرث وضع و دولت اجتماعى مدنى كه 
مفاهيم خير و شر «رطبق قرار داد عمومى تعيب كرديده است و هركس ود را دربرابر دولتمؤول 
مىداند؛ جرم و جنايت مفهوم بيدا مى كذد .)١(‏ قانون و نظام طبيومى كه همة مردم بر طيقق آن 
متولد شده اند و خيلمى از مردم هم بموجب آن زندكى ميك:د » جزى را نهى و قدغن أمى كند 
مكر [ كه كسى خودش :ذواهديا نوا ايى |نجامدادنآنرا ندائته باشد . إيأجنين وضعى مخالف ستيزه 
وكينه وخشم ومكر وخيانت وبطوركلى مغااف [ نجه شهوات اقتضاء ميكزده نيست )١(‏ 

بامشاهدةٌ رفتار دولت ها. تصورى از اين نظم طبيءت يا بهتر بكوييم - بى نظمى 
آن ‏ دل سات مى أ يد « بشر دوستى و خير خواهى ميان دولت ها وجود ندارد(؛) »> ©2زيرا 
قانون اخلاقى جابى مى تواند عرض اندام كند كه دك قدرت تشكيلا تى وجود داشته باشد . 
« حقو دول» در اين حال همان است كه در ابتداء حقوق اشخاص بوده ( هنوز هم غالبا 
هست ) » يعلى قدرت هال و ايتحاست كه سياس ءتداران با يك صداقت ناشى ازغفلت » دول 
بزرك را «قدرت هاى ,«زرك» ميزمامند . درميان انواع هم هين طورامست » انحا همتانون 
و اخلاق وجود ندارد ؟ نوعى از انواع با نوع ديكر هرجه ب#*واهد مى كند 0 

ولى درميان افراد انسان' احتياج متقا بل» اقتضاى كمك متقا بل فى كدد 'واين نظم 
طبيعى قدرت ميدل به نظر اخلاقى «حق» مى كردد <٠‏ وحشت تنهابى در تمام افراد هست 
زيرا هيد كس به #لهائى قدرت دفاع از خويش و توانايى بدست [وردن ضروريات <يات 
خود را ندارد ؛ از اينجا نتيجه مى شودكه مردم بالطبع تشكيلات اجتباعر فى كر انندل0» 
براك اجتناب ازخطر < اكر مردم متقابلا بهم كمك نكنند , قدرت و نيروى يك فرد بسختى 
كافى تواءد بود(؟) .» با اين همه مردم بالطبيعه حاضر نيستند كه در نظم اجتماعى متقايلا 
كدشت و |اغماضى داشته باشند » . يلكه ترس إز خطر موجب همكارى و تعاون فى ارد 





" اخلاق »2 قدت عو ء قضية لا" »)7بصرةٌ‎ )١( 

(؟) رسالة سياست فصل ؟ 

)؟) نقل از سسمارك. : 

(؛) احلاق» قسءمت ي قضية ااء تبصرءٌ 4١‏ و ضميمه ؛ قضية /ا5 . 
(ه) رسالة دين ودولت فصل . 

(1) احلاق 2 قسمت ؛ ؛ قضية /5. 





ا 


و اين ممكارى بتدر يح غرايز اجتماعى را نمو داده #قودت مى كنك : 2 مردم مدأى بالطيع 
نيستند , بلكه بايد براى آن آماده شوند . »)١(‏ 

اغلى مردم از صمويم دل هوا خواه انفراد و دشمن قوانين و عرف هستئند : غرايز 
اجتماعى از غرايز فردى متأخرتر و ضعيف تر است و احتياج بتقويت دارد ؛ « انسان 
«فطرة” خوب» فيست جنا نكه روسو با آن وضم إ|سف انكيز فرض مى كند ١‏ ولى علاقه 
و دلبستكى بر اثر همكارى بيدا ميشود اكر جه فقط در خانواده باشدك+ه عبارت است از 
احساس محبت بشغص مهر بان و بعد حس نيكى ومهر بانى وخيرخواهى مطلق بنوع بوجود 
مى أيد. 

ما نجه راكه شميه خودماست دو ست داريم ؛ « ر4 تنها بكسانى كه دو ست داربى 
دلسوزى و مهر بأ ثى مى كليم 5 بلكه دربارة اشخاصى هم كه فكر مى كليم شسيه ما هدتند ( 
اين دلسوزى را روا ميداريم (') » از اينجا < تقليد و توالى عواطف ()» ناشى مىشودو 
بس إذ آنمرحلهاى از ضميرووجدان ظاهر مى كردد. با اينهمه , ضمير ووجدان فطركانيست 
بلكه كسبى است وبا سر زمين ها وآب وهواهاى مختلف ذرق مى كند. (غ) در ذهن شخص 
مدر فى ؛ وجدان ذخيره اى از عادات اخلاقى صنف خود او است و باين وسيله جامعه درقلب 
دشمن - يعنى روح انفرادى طبيعى - براك خود متحدى بيدا مْى كند . 

در اين توسعه و تكامل ؛ بتدريج قانون انفرادى قدرت كه در وضم طبيعى تحصيل 
شده بود در تشكيلات اجتماعى تسليم قدرت اخلافى ومشروع عمومى و ود 1 بازهم حق 
يا قدرت |ست ؛ ولى قدرت عمومى قدرت فردرا محدود مى كلد يعذى نظراً اين قدرت را 
محدود بحقوق فرد مينمايد, نا [ نجا كه قدرت خود را فقط وقتى ميتواند اعمال كندكه با 
[زادى ذيكران ساز كار باشد , جزئى از قدرت يا حكومت طبيعى شخصى تسليم تشكيلات 
اجتماع مى شود و در عوض آن قدرنى راك-ه براى فرد باقفى مانده است مستحكم ساخته 
وسعت مى دهد مثلا ما هنكام خشم ازحق خشونت و اعمال زور صرف نظر مى كنيم ودر 
نتيجه از اعمال زور ديكران هنكام خشم آنان درامان ميباشم » قانون براى آن ضرورى 
اس ت كه مردم |سير|حساسات ونفسانياتئد ؛ اكر همة مردم درخود حس مسوؤّوايت مى كردند 
قانون امرى زايد و بيهوده بود . قانون كاملىدر ميان افرادهمان نسيت وارتباط را برقرار 
ميسازد كه عق لكامل درميان احساسات و افعالات برقرارميكند » هم[ هتكى و ساز كارى 
قواى متخاصم از انهدام جلو كيرى مى كند و قدرت عمومى را بألا هيبرد. همجنا نكه در 
ماوراء الطبيعه ,» عقل نظم اشياء را درك مى كند ودر اخلاق ميان اميال و شهوات نظم 
و ترانيب بر قرار مىسازد ؛ در سياست هم ميان افراد ايجاد نظم و ترتيب مىنمايد . دولت 
كامل [[نست كه اقتدارات نا بود كنندةٌ افراد را از ميان ,برد ؛ دولت كامل نيايد زادى را 
محدود كند مكر [ نكاه كه بخواهد آزادى بيشترى جانشين آن سازد . 
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هدف ثبائى دولت نهتسلط برمردم بايد بأشدو:4 محدود ساختن [ نان ازراه وغدت و:رضص» 
بلكه بايد هدف وى [زاد ساختنمردم از وحشت ,اشد نا بتوانند با اطميذا نكامل بدون اين كه برخود 
5 بر همسا يه زيانى وارد ساز ند ) زند كى كذئد 5 بازهم "كرار مى كنم )؛ هدف نهائى 2( دولت امسن 
نيست كه موجودات صاحب غرد و انديشه ر| به جاريايان لايعقل و يا ماشين هبدل نمايد » بلكه بايد 
اننا را دونان [ماده سازد كه روح و جسمشان سالم وبىعوت بكار ير داز ند . اين هدف عيارت ازاين 
اس تكه مردم را بزندكى و عللى از روى عقل وفكر آزاد هدايت كند ونكذاردوكه قدرت مردم درراه 
كيئه جويى وخشم و يله سازى مصرف شودو بوم ظلم وستم روا دارنه . بنا براين غرض اصلى از 
دولت» آزادى حقيقى است )١(.‏ 

غرض از دوات أزادى است زبيرا عمل دوات سوق دإدن جامعه سوى بيشر فت و 
أر فى استثت و أراقى منوط به استعداد و كا سنكي ابت و استعداد و شااستكى در آزادى 
برورش مىيايه . ولى اكر قوانين » شرفت و ازادى را خفه كردند جه بايد كرد ؟ كر 
دولت مانند هر جسم آلى و مانند هر تشكيلاتى فقط طالي حفط شخص خود باشد ( يعلى 
كسائى كه قدرت را ددست ذار ند سعى كنند كه هميشه انرا در دست خود نكبدارند ) و به 
هاشن سلطه و استتمار يدل شود ( شخص 4 يأيد كيد ؟5 سبينوزا در بأسخ سكين كر 
بتحث و اعتر زأض معقول وازادى كفتار كه هردو وسيدة تغييرات ؛ى سروصدا ميا شاد ؛ اجازه 
داده شود باز بأيد بدوأت مطيم بود |اكرجه قوانين آن نأدر ست بأشد. «من اعتر افميكنم 
كه مسكن است كاهى أزاين آزادى عيوب و زيانهايى بر خيز د ؛ ولى كدام مسأله است كه 
عاقلانه طرح شود ولى درعمل از آن سوء استفاده نشود.» (؟) 

قوانين مخالفآزادى كفتار هرقانونى رالغو ونابود ميسازد » زيرا مردم قوانينى 
راكه نتوانند انتقادكنند احترام نميكذار ند . 

هر.وه دوات در مئع آزادىكفتار سشةر سعى كلد ٠»‏ لجاجت ويانشارى مردم در «قاومت .تر 
مى كردد »؛ اين مقاومت ازطرف مردم ليم وممسك نيست » .. بلكه از طرف صاحبان تربيت عالىو 
اخلاق قوى ومردم بافضيلت إستكه بعلت داشتن |ينصفات [زادى بيشترى بدست آورده|ند. بطور 
كلى طبيعت مردم جنان استكه | كر جيرى را حق دانستند ولى دولت آنرا مغالف قانون شمردء با 
بى صير ىق و سر سعوثى دربرابر دولت مقاومت ممكانك ...ا در حنبن حالتى نقض قانون و ى احثراهسى 
بأن ر| زشت م ى شور ند بلكه جائز مىدا ناد و نجه از دستشان در مغالفت بادوات برايد “كوتاهى 
نميكنند (©) . قوانينى كه بسهوات وبدون خسارت به غير قابل نقضند » بيهوده ومسخرءاند. ايذكاونه 
قوانين مخالف آزإدى » شهوات ولفسانيات را محدود نمىسازد بلكه تقويت ميكزد , 
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سبينوزا مانند يك فرد مر يكايى خوب طرفدار قانون اساسى جنين نتبيجه ميكيرد: 
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زكر درمحا كمات جنائى فقط اعمال را ميزان و مقياس قرار دهند و سخن وكفتارر ا كاملا 
آزاد بكذار ند فتنه وافساد نميتواند خود را در بشت يردةٌ حجت و بهانه هاى ظاهر سند 
مخفى كند . »)١(‏ 

هرجه تسلط دولت برافكار كمتر باشد , بحال دوات ومردم بيشترمفيد خواهد بود. 
با [نكه سبينو زا 4 ازوم حكومت ودولت معترف است . از 3 متمقر است و مك وين كه 
قدرت حتى مردم فساد نايذيررا فاسد مىسازد (مكر روسمير فساد نايدير تبود؟) و به سعط 
قدرت دولات از ابدان و اعمال به ارواح وافكار بااضطر اب من كرد زير| جنين وضعى به 
بيشر فت وترقى خاتمه ميدهد ومركك ونابودى جامعهرا فراهم ميسازد . ازاين رو وىمتكر 
نظارت دوات بر تعليم و تربيت است مخصوصا در دا نشكاهها . « ١‏ كادمى هابى كه بخرج 
دوات سن سكرديك براى تر بيت استعدادات مردم نيسث يلكه راى حلو كيرف از آن 
است . ولى در دولتهاى [زادكه تعليم برائهر كس بمسؤو ليت وخرج خودش آزاد استء 
علم وهنر نا آخرين درجه بيشرؤت ميكند. > )( 

راه ميانه بين دانشكاههاى دولتى و دانشكاهباى شخصى كدامست » سييئوزا اين 
مسأله را حل نكرده است ؛ زيرا ثروت شغخصى در عصر او حندان نبود كه توليد مشكلى 
كلد . ظاهراً آرزوى اوآان تعليم عالى ست كه وقتى دريونان قديم معمو ل بود يعنى تعليدى 
كه از ناحيةٌ مؤسسات عمومى نبود بلكه از طرف افراد آزاد بودى مانئد سوفسطائيان كه 
از شهرى «شهرى مير فتند و آزادانه بدون نظارت افراد يا عامه تعليم ميد ]د ند. 

١كراين‏ مقدمات فراهم شد , شخل حكومت جندان مهم نيدت وسيينوزامز يتملايمى 
براك دمو كراسى قائل است . هر يك اذ اشكال معمولى حكومت ميتوا:_د جنان تشكيل 


كار دد كه افراد نفع عمو دى را بر نفم خاص نر جيح دهند . اين وظيفة 0 اس ت(؟) 

تجر به نشان ميدهدكه براى صلح واتحاد بوتر [آنست كه .ام قدرت را بدست يك تن سيار ند 
زيرا هيج دولتى مانئد حكومت تر كها ؛ بدون تغيرات قابل ملاحظه » إينقدر دوام نك-_ رده |ست . 
إزطرف ديكر عمر حكومتهاى ملى ودموكراسى خباى كم بوده است وفتنه وآشوب هم در أن بإشتر 
رخ داده است نا اينهمه ٠اكر‏ راف 'ى وتوحش وستمكارى رابثوان صاح واتحاد تاميد؛ جيزىبدتر 
8 صلح واتحاد نرسدت شكى نيست كه كاهى حنلكك و نراعى كه ميان يدر وس ير رخ ميدهد سخد نر 
ازآن إستكه بين مولى وبرده درمى كيرد . معذلك اكر حق بدرى وفرزندى را به حق خواجكى و 
د كى بدل كلند» وضماقتصادى خانواده بوتر نغواهد شد. بس [نجه درزير حكومت أردىو|ستبيدادى 
بدسث مى أايد بند كى ست زه صلح وامنيت.(4؟) 

به اين بيان سخنى حند در بارة سياست استتار اضافه مى كند : 

كسانى كه تشئة حكومت استيدادى هستاد ع دازآ ميكو يلد كه نفع دولت درابن است؟هامور 
آنرا در نبان اداره كنند . ولى هرجه بيثتر دريشت يردةٌ نفم دولت و عامه إستدلال كنند بيشتر به 
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بندكى مردم وستم برآ نان نقش؛ مى كشند . اكر دشمن از اسرار دوات آكاه شود بهتر ازآنست كه 
اسرار خريث وشيطانى دولت جيارو|-تيدادى ازنظرمردم نهان .اند كسانى كه إمور مردم رادر نيان 
اداره م ىكزند أ نهارا بطاور مطاق درزير يوغ قدرت خود كلاه ميدارتد واكر هذكام جنك بر ضد 
دشمن نفشهمى كشند هنكام صلح برضد مردم :وطئه مى كتند )١(‏ 
دمو كراسى معقو لتر ين شكل حكومت است. زيرا دراين حكومت دهر كسىحاضر 

است كه دولت براعمال او :ظارت كند ولى اجازه ...دهد كه دوات بر افكار و انديشة او 
مسلط شود ؛ يعنى جون همه كس يكسان فكر تميكمند , رأى اكثريت (دراعمال نه افكار) 
قدرت قانونى بيدا مكنيد . (؟) »4 باية قشون در حكومت دمو كراسى يايد بر روى خدمت 

بريازق عموس. ناد وفردء كا صلح اسلحة خودرا نكه دارند؛ (7) باية مالى اونيز 
روى ماليات شخصى بايد باشد (5) عيب دمو كراسى در اين است كه ميكوشد نا قدرت 1 
معتدلسازد؛ ويراىاجتئاب ازاين . راهى تست جز [ نكه خدمات را به مردم صاحب<«مهارت 
وشايستكى تر بيت شده(0)» بسيارند. عدد و | كثريت بتنهايى نمى تواند ايجاد خردوحكمت 
يد وممسكن است بهتر ين خدمات را بالق بسيارد كه بالاترين تملق و جاياوسى را داشته 
بأشد . «جون وضع | كثر يت هميشه نايا يدار است» كسانى را كه اين كاررا آزمودهاند مجبور 
1 ندكه خودرا كنار يكشند ؛ زيرا اكثريت عامه با احساسات رام ميشوند نهباعقل.(3)» 
از اين جوت حكومت عر كن اشن درمعرض عوام فرييانى قرار م ل د كه هر يك بس از 
كر ى مدت كو تاهى يكوه مي رسدد ؛ ومردم شاسته 0 نام خود رادر جدول 
هايى ثبت كنند كه 4 در بار آن بااشخاص بابينتر است. (7,) دير يا زود مردمشاستهتر 
0 برضد <نين روشى أقدام لكل كرجه در اقليت باش:دد . « بعقيدة من از | ينحاست 

كه حكومتباى و تنديل به حكومتهاى اشرافى ميشود و اين حكوهتيا نيز بطول 
زمان بحكومت مطلقه بدل ميكردد» (46). 

بالاخره مردم استبداد را به هرج و مرج :-رجيح ميدهند . تساوى در قدرت و5 

نايايدارى است , مردم طبيعة' يكسان نيستند؛ و< 1[ نكه ميخواهد درميان نامساويهامساوات 
رترار كتف واطالك امر يوجى است. »> دمو كراسى باد مسألة ديكرى را حل كند و آن 
اكه كو ةيقنول بتر ين و با إستعداد ين مسق بيه كلد تا مردم از ميان آن 
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باشد ... وسالانه بهمردم إجاره دإده شود ... بدين جبت مردم درزمان صلح ازيرداخت مااياتمعاف 
ممثو ند > رسالة سياست » فصل5. 

(ه) رسالة دين و دولت » فصل" . 

(1) ايض ء فصل ١١‏ . 

() اخلاق 2 قسمت ع »2 قضية مه 2 تبصره . 

)8 رسالة سياست »2 فصل . 





١ 


شاسته رين و بأ تروت”رين اف-رادرا انتخاب نمايئد نا زمام حكومت مردم ر| بدست 
, 

كسى جه ميداند كه تبوغ سبيئوز| اين مسألةً عمدةٌ سياسى دنياى جدي_د را باجه 
روشى حل ميكرد و كتاب خودرا كوه يايان ميداد ؟ ولى [ نجه ما از اين رساله دردست 
داريم فقط نخستين فيضان فكر أو دراين باب است . هنكامى كه فصل دمو كراسى اين كتاب 
را مى نوشت وفات يافت . 

«سبيئوز| نمىخواست يك فرقة مذهبى اميس كدو تأسيس هم نكرد )١(‏ > ؛با 
اينهمه تمام فلسفدها از انديشة وى لبريز است . 

درطى نسلى كه يس از فر اكت سودي وال اق زيست ؛» نام وى با تنفر و انزجار توأم 
بود؛؟ حتى هيوم فلسفة اودا (فرضيات زشت ونايسند) مىشمارد ؛ ينك مى كويد : «مردم 
از سبينوزا جنان ياد ميكردند كه كوبى از سك مرده ياد ميكائد», 

لسينك ناماورا زنده كردوماية اشتهار او كرديد. اين نقاد بزرك در مكالة(؟) 
معروفى كه درسال 1178٠١‏ با يا كوبى() بعمل آورد ؛ وى رم بحيرت انداخت؛ زير|اظهار 
كرد كه درسئين كهولت و بختكى بيرو سبيئنو زا شده است وتأكيد كرد كه < فلسفهاى جز 
فلسفة سبينوزا وجود ندارد . »> عشق او به سبيئوزا » دوستى وكرا باموسى مندلسون (4) 
مستحكم كرد )و در نما يشنامة زراك خود ونام دناثان خردمئد »> تصورى راكه اين دوست 
تاجر با فيلسوف متوفى در ذهن او كذاشته بودند دريك قالب آميخت ويهودى ايده لىرا 
نشان داد . جند سال بعد هردر(ه) كتابى نوشت بنام «سغنى جند در بارةٌ فلسفة سبيذوزا» 
ودرآان نظرعلماى الهيات1 زادىخواهرا بهكتاب اخلاق سبينوزا جل كرد . شلاي ماخر (1) 
كه دررأس اين مكتب بودء از «سبينوزاى مقدس وتكفير شده» سكون كفت ونوواليس(7) 
شاعر كاتوليك اورا «مست خدا!» ناميد . 

دراين ميان يا كوبى دقت كوته را بسوى سبينو زا معطوف داشت . اينشاعر بزرك 

بما ميكويد كه بس از خواندن كتاب اخلاق سبينوزايهآن ايمان آورد؛ (8) مسلما اينهمان 
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فلسفهاى يوداكه روح عميق أو درجستجوى ف بودو ازان بعد شعر و آثمر أو تحث ا 
آن قرار كرفت . دراين كتاب بودكه او يادكرفتكه بايد حدود و قيودى راكه طبيعت بر 
دست وباى ماكذاشته است » بذيرفت. آنجا كه ازرمانتيسم وحشى < كوتز» و <ورتر» به 
كي السك أواخرء.رخود روىآوردء نا اندازهاى تحت تأثير نفس ملايم سبينوزا قرار ‏ 
رفته بود . : 

فيخته وشلينك و هكل با در آميختن فلسفة سييئوز! با بحث معرفت كانت » طرق 
مختلفوحدت وجودرا بوجود آوردند . [نجاكه فيخته ازدمن» حرف ميزند وياشوبنهاور 
از <ارادة ز ند كى > سن شيكو يك ونيجه اذ <ارادة قدرت» و بو قدو از < نشاط ونيروى 
حياتى »> دم ميز اند همه از< كوشش براى حفظ نفس - 00284008 788867578001م 8636 
سبينوذ! الهام كرفتهاند . مكل اعتر اض مى كندكه فلسفة سبيئوزا خالى از فروغ حيات بوده 
و خشن وزميعت إست . اما وى از عنصر ومادهٌ نشاطى وحر كتى آن غافل بوده و فقط آن 
تصور عظيم خدارا بشكل قانون و اص لكلى بخاطر داشته است 4_5 بخود تخصيص داده و 
«عقل مطلق»را برياية أ ننهاده است . ولىدرجاى ديكر باصفاوصداقت بيشت ركاميكويد : 
«براى فيلسوف شدن لازم است اول سييئوزا را خواند. » 

درا نكلدتان نفوذ سييئوزا درعصر نهضت انقلابى بالاكرفت وشورشيان جوانمانند 
كواريج )١(‏ و وردزورث (؟) در بارهُ سباى ‏ نوزا ( 0058 - م5 ) “سخن م ىكفتند 
(سباى نوزا به انكايسى يعنى شم جاسوسى ‏ زيرا دليل جاسوسانى كه مدراقب انقلابيون 
بودند, شم جاسوسى خودشان بود) وحئان يكرقق ازاوياد ميكردند كه روشنفكر انروسى 
در روز هاى آرام ( 880108 لا ) ٠‏ كواربج مهمانان خود را بامكاليات در بارة سبيئوزا 
سر كرم ميكرد و وردزورث در اشعار معروف ذيل مايهاى از انديشة اينفيو ف كرفته 


أست : 


]نجه در نور شفق معسوس استك بأ ك2 اندر دل اقيانوس أست 
يا كه اندر نفس باد صياست يادر ايسن سير مينأسدت 
جوشش جان كه درون بشراست كه بورفكر وخرد راهير است 
سارو يود همة اشيا اوست خرد وفكر ازو درتك وبوست 


شلى رسال دين ودولت را درحواشى اصلىكوين ماب ( 348 00660 ) كنجا نيد 
وشروع به ترجمة آ ن كرد و بايرون وعده دإدكه ديباجه اى بر آن بنويدد . قطعه اى از 
نسخة خطى أز اين ترجهه بدسث سى. راس. ميدلتون افتاد كه خيال كرد اثر خود شلى 
است و دربارةٌ آن كفت «مطالعات دانشجويى استكه شايستة انتشا ركامل نيست». درزمان 
هاى متأخر تر وروشننر جورج اليوت كتاب اخلاوقرا ترجمه كرد ولى بجاب نرسانيد.مسكن 
است آنجا كه سينسر از < نشناختنى » سخن ميكويد مديون سبينوزا باشدو آنرا از راه 
دوستى كه با اين داستان نويس داشته كس بكرده است . بلفورت باكس (؟) ميكويد: 
«عدة اشخاص عالى مقام 5» امروز مى كو يند فلسفة سبينوزا لب و خلاصة علم جديد |أست »؛ 


ا وم سس سوا م يي سي سب ووه ب و يي ب 1 


. 060161086 )١( 
. (؟) طأعرمجوولعهك]ا‎ 
. إبرمغ[86‎ 892 )"( 


سسسب سب ب سبي سس سس سسسب سس ص ينب يمه سجس يي سني بي ا ل ع بس ا ا ل م ات سس 


5لا 


1 نيست .»© ١‏ 
شايد علت نفوذ سبينوزا در آن باشد كه قابل تأويلات مختلف است و در هر بار 
+واندن افكار تازهاى بدست ميدهد . هر كلام عميقى براى اشخاص مختلف معائ-ى مغتلف 
ايجاد مى كند . در بارةٌ سبينوذ| ميتوان سخنى راكه در كتان سليمان در بار حكمت فته 
شده است , بياد آورد : ١‏ انسان نغستين نتوانست آنرا كاملا بفهمد و آخرين انسان نيز 
نخواهد توانست آنرا بدست بياورد ‏ زيرا معانى آن از درياها بهن تر و از زرف ترين 

مغا كها عميقتر است.» 

دوقرن سازم رك سبياوز! براى بر يا كردن مجسمهاى اذ اودر لاهه اعا نات جمع- 
ردن ظ ازهر كوشة جهان كه از علم و دانش برخوردار يود در اين امر شر كت جستله , 
هيج ساختمانى برباية اينهمه عشن و محبت بنا نشده است. در 1847 از آن بردهيرداشتند 
و ارنست رنان سخنان خودرا يا جملاتى باياندادكه شايسته است ما نيز بهمان بايان دهيم: 
< خوار وزبون باد انكه هنكام عبور از ايتجا به اين قيافة نجيب ومتفشكر نأسرا يكورك : 
سزاى او همان جهل اوست كه سزاى همة جاهلان است وقصور او در ادراكالوهيت بدترين 
قر اأوست . 

اين مرد ‏ از روى اين ايه سنكى بتمام مردم جهان راه خوشبختى را نشان ميدهد 
وهر كه از اين راه برود بآن خواهد رسيد . سياحان متفكر كه در قرون آينده از اينجا 
غوافنة كذشت درن دل خود شواهيد كفت : « شايد حقيقى ترين مظهر خدا در اينجا تجلى 


كرده است . )١(‏ 


. كتاب اغلاق ؛ نشريات مور مم2 مقدمة 1111 » باورقى‎ )١( 





فصل بنجم 
ولتر و روشنايى هاى فر هتف فرانسة 
-١‏ يارسى : نمابشنامة اوذبب 


درسال ١1/47‏ درياريس ولتر به مادموازل دومسنيل(١)‏ درمجيعى كه براك بررسى 
نمايش مروب (؟) اثر خود او تشكيل شده بودى فشار وارد مىآورد :ا جنان بازى كند 
كه به اوج ترازدى برسد . خانم مز بور بالحن شكايت و اعتراض مى كفت كه براك وصول 
به جنين «قصودى رأهى نيست جز انكه كسى داراى هدرت شيطا نى باشد . ولثر در بأاسخ 
اعتراض جنين كفت: «همينطور هم هست » شما براى موفقيت درهرهئرى بايد قدرنتشيطانى 
داشته «أشيد (0)» حتى منتقدين ودشمنان او معتر فند كه وات ركاملا داراف حنين فدرتنى بود. 
سنت بو )١(‏ ميكفت : «شيطان دركالبد او رفته بود» , و دومستر (0) ميكفت كه او كسى 
اس كه'<د مام تيروهاى جهامى در اختيار او بود . > 

ولتر قيافة جاابى نداشت زشت و خودخواه و سبك و وقيح و بى اعتنا حتى بى أدب 
بود و بديننرانيب عيوب زمان خود و صنف خود را داشت و جيزى از اين عيوب فر و كذار 
نكرده بود . با اينهمه بى اندازه مهر بان و خوش محضر بود و در راه كمك بدوستان از 
يذل مال و ثيرو دريغ نداشت . در نابود ساءتن دشمئنان خويش يزهمينطور بود جنا نكه 
ميت وأ نست با يك نوك قلم خصمرا از يا در ا ورد و معذلك همينكه دشمن نخغستين قدم براى 
اشتى برمى داشت وى تسليم ميشد , مردى بود جامم اضداد . 

ولى حقيقت ولتر غير از اينها بود و اين صفغات خوب وبد همه در درجة دوم قرار 
داشتند. اوهوشى سرشار و بى بايان وتابناك داشت . آثار او نود ونه جلد است كه درهر 
صفحهاى روشنى وفايده تازهاى است وجنان بهجا بكى و تهبور موضوعات عالم راا يك بيك 
ازنظر مى كذراند كه كوبى دائرةالمعارفى درجلو انسان است . «كار من اين است كه! نجه 
را مى انديشم بكويم (1)» : وهرجه انديشيده است ارزش كفتن داشته است و1 نجهر| كفته 














.)١ال1١-1١8م٠07( اأسموعصنح بازيكر تراثدى فرا سوى‎ )١( 

. مووعة]8 تراذدى ائر ولتركه در م؛!١ بمعرض نمايشكذاشته شد‎ )١( 

. ١68م م" رمه 1اة1 در <زند كى والتر» » طيم سوم » صفحة‎ )١( 

(؛) هلاناهظ[-مغوزوت نوسنده ونقاد فرانسوى 2)١444-1١879(‏ جملة بالا ازكتاب 
درجال قرن هيجدهم» » جاب نيويورك ٠2‏ ه.و1ء جلد١‏ صفحة ١4‏ اقتباس شده است . 

(6) معوزع11 1,726 نو سنده وفيلسوف ضد إنقلابى فرا نسوى (؟465١-737١)‏ جملة متن 
بئقلازكناب «جريانات مهمادبى قرن نوزدهم؛ تأليف ولررومح8 افتباسشده است . جم صفحة 7 ,٠١‏ 

)3( تالن تير» صفحة ؟ و . 


هذا 

بى نهايت خوبكفته است . اكر ما كفته هاى او راحالا زياد نميخوائيم ( با آنكه 
اشخاصى مانند [ناتول فرانس مايه دقت و لطافت و حكمت خود را از مطالءة صفحات او 
كر فتهاند ) , براى نس كه جنكهاى دينى و كلامى كه او در آن روز بريا كرده بود 
إمروزه مورد توجه ما نيست . شايد ما بميدان مبارزة ديكرى قدم كذ اشتهايم و اقتصاديات 
زندكى امروز ما را جنان سر كرم كرده است كه مجال مطالعة جغرافياى عالم آخرت را 
نداريم . ييروزى قطعى ولتر بركليسا و خرافات , نتايجى را كه آن روز زنده و جاندار 
بنظر ميرسيد », امروز مرده و بىجان ساخته است . قسمت عمدهٌ شهرت او ناشىازمكالمات 
اوست كه برهيجكس قابل تقليد نبود ؛ ولى جنانكه مثل لانينى ميكويد : 
أصهة ]70 8ط"6" , 2282601 50171068 نوشته ها مىماند و كفته هامى بيرت هرجه بز أن 
كفته شده است يريده است و كفته هاى بالدار ولتر نيز همينطور . آنحه براى ما مانده 
است كوشت ولتر است و از جان آتشين ملكوتى او كمى بدست ما رسيده است. با اينهمه 
با آنكه از دور بين هاى زمان باو نكاه ميكنيم و او رااز بشت يردهٌ ابهام و تاريكى مى 
بينيم جه روح بز ركى بنظر مى آيد ! 2«هوش محضى كه خشم را به شوخى وآتنش رابروشنى 
مبدل ميساخت »)١(‏ ؛ < آفريدهاى بود مركب از شعله و هوإ| و ازهر موجود ز:ده اى 
سبك خيرتر؛ ذرات اثيرى او ازذرات ديكر مردم جنبنده تر بود , ساختمان مغزى هيجكس 
به ظرافت مغز او نبود وهيجكس جنين تعادل دقيق و درعين حال متغير نداش ت(؟) »> يا 
ميتوان كفت كه او صاحب ون اكترليق تتروى دهذى نمام تاريخ بود ؟ 

مسلم است كه او از هريك از افراد معاصر خود بيشتر كار كرد و اثر بيشتر بجا 
كذاشت . ميكفت : < اشتغال نداشتن بكار با زنده نبودن يكى أست . » همةٌ مردم خو بند 
بجز مردم شيل ٠‏ »© منشى او ميكفت كه او فقط به وقت خود بخل ميورزيد . (") < انكه 
ميخواهد زند كُى را در اين جهان برخود هموار سازد بايد نا نجاكه ميتواندكار كند . . 
هرجه سن من بيشتر ميشود ) بإشتر به[زوم كار فى مى بر م 2 درطول جر يانخود بزر كتر ين 
سر كرمى ها ميكردد وجاى همة أرزوها و احلام ورؤيا هاى زند كى را فى كرد :1 (4)» 
< اكر نميخواهيد خودكشى كنيد هميشه خودرا بكارى سر كرم كنيد. (5)» 

كوبى هميشه خود كشى درقصد او بود, زيرا «ميشه سر كرمكار بود . <او مملواز 
حيات وزندكى بود ؛ زيرا جهانى را ازحيات و زندكى خود مالامال ساخت. (5) »> او در 
يكى از بزركترين قرنها مىزيست ( 177 - 1515) وروح و جوهر زمان خويش بود . 





)١(‏ صمو)عموطهظ . 314 . ل[ در كتاب ولتر» » جاب لندن؛ الأؤء صفحة/ا. 
)١(‏ ممزع' دركتاب جروش حكومىتكهن»» نيويورك) 5م21 صفحة 0" . 
(؟) ووعموصوه8 اثر ولترء نيويورك مما صفحة؟١‏ . 

(4؛) سنت بوء جلد؛١؛‏ صفحة ١+‏ . 

(ة) تالنتير؛ 0و. 

(1) به1ع0!(ا ٠»‏ دركتاب «ولتر»ء لندن؛ ملامف صفحة ١4‏ . 























ولتر ( فرانسوا مارى آرويه ) 
متولد 515" در ببار يمس 5 وفذات 4 ا ١‏ 
« مسحسمةً نيم تنه اران آنتوان هودن» 


00 


0 0 
ا 
1 


ا 





وار 


١14 


كفو هوكو مى كويد : < نام ولتر مشخص ومبين نمام قرن هيجدهم است . > )١(‏ ايتاليا 
دورةٌ رنسانس و [امان «عهد اصلاح» دارد ولى فرانسه ولتر دارد ؛ اوهم رنسانس وهم 
عبد اصلاح وهم نيمى از انقلاب فرانسه بود. تشكيك ضد تشكيك مونتنى و روح مسخرةٌ 
دنياوق وسالم رابله در او جمم بود ؛ شدت وتأثير مبارزةٌ او باخرافاتوفساد» ازمبارزات 
لوتر واراس.وس )١(‏ وكالون (7) وكنوكس (4) وملانكتون (08) بيشتر بود؛ او باميرا بو 
و دانتون ومارا وروسيير باروتنى ساخت كه حكومت كبهنرا منفجر كرد . لامارتينميكويد: 
د اكر بخواهيم دربارة اشخاص از روى أانحه انجام دادهاند حكم كنيم » ولتر بدونمنازع 
ا ار نويسندة ارويا درقرون جديد است... قضا عمر اورا هشتاد وسه سال تعيين كرد 
كه در طى آن به اهستكى كك فاسد عصر ودرا ازهم كسيخت ؛او براى مبارزهبازمان 
خويش ء وقت كافى در اختيار داشت و هنكامى ازيبا در مد كه فاتح شده بود.(2) 

نه هر كز نويسندهاى درحيات خود جنين نفوذى نداشته است . يا 1نك_4 حبس و 
تبعيدش كردند وهواخواها نكليسا و دولت تقريبأ همه كتب اورا قدغن نمودند » بغشونت و 
قهر راهى براك نجه در نظر او حقيقت بود باز كرد . تا[ نجاكه سلاطين و امرا وياب ها 
تسليم رأى او شدند و تغت وتاج سلطنت ها دربيش او بلرزه در آمد ونيمى ازمردمجهان 
هميشه مترصد بودند كه هر كلمه اكراكه از ذهن و قلم او خارج ميشود بر يايند . 

ولتر درعصرى مى زيست كه همه جيز در طلب يك مخربى بود نا بنيان كبن را بر 
اندازد . نيجه ميكويد : <لازم بود كه شيرهاى خندانى قدم بميدان نهند , بنا بر اين ولتر 
آمد وباخنده همهجيز را تأنوة كرذ: 0( »> انتقال دامئه دارى از وضم سياسى و اقتصادى 
حكومت اشرافى فتودال به حكومت طيقهٌ متوسط , در جريان بود و روسوو ولتر منادى 
اين انتقال بودند . اكر طبقهاى از طبقات اجتماع قيام كند ولى رسوم و قوانين موجود را 
مانم سرراه خود ببيند .عقل را بجنك قوانين مى فرستد ‏ جنانكه در فرد نيز شهوات و 
واميال مخالف . فكر و انديشه را بكمك مى طلبند ٠‏ بهمين بر ديب ) طبقة ثرو تمندمتوسط 
درفرانسه بر اصول عقلى ولتر وطرفدارى ازطبيعت روسو تكيه كرد. براى سست كردن 
باية رسوم وعادات كهن؛ لازم بودكه احساس و انديشه را تقويت كنند وجانى نو به بعشلد 
وبراى أنكه انقلاب عظيم صورت بكددة ؛يمى بايست اذهان مردم را ببراى [زمايش و 
تغيير ات[ ماده سازند. ولتر وروسو علل انقلاب نبودند ؛ بلكه هم ولتر وروسو وهمانقلاب 
كبير فرانسه باهم نتايج قوابى بودندكه در زير سطح سياسى و اجتماعى زئدكى مردم 
فرانسه درجوشش وغليان بود ؛ آنها روشتنايىهايى بودند كه معمولا با حريق وآنشفشان 

)١(‏ خطابة صدمين سال وفات ولتر. 

. )١5451-١685( ونصروعق-2 نوسنده وفيلسوف وعالم هلندى‎ )١( 

)١١١5-١86514( وزبوزع) مصلح دينى فرانسوى‎ )١( 

(؛؟) ع«ممعآ مصلح اسكاتلندى (؟ا6١-ه.٠6١)‏ 

(5) صمطا طع م و3161 ازيزر كا نعلم كلام والبياتدر آ لمان ورفيق لوتمر (٠65١-!9؛١)‏ 

(1) ووعجودروظ صفحات ١و‏ . 

(9) 0#8صومظ لاه . 


اا 

فمراه است . نسيت فلسفه به تاريخ نسبت عقل به اميال و خواهشهاى نفسانى است: در فر 
دوحالت » جريان تاكاه باطنى؛ انديشة | كاه ظاهرى را معين ومرتب فكرت 

ولى نبايد مبالغة فلاسفه را در 0 فلسقه بر تاريخ زياد دى اهميت جلوه دهيم . 
هنكامى كه لوبى شانزدهم در تاميل محبوس بود و آثار واتر و روسو را مطالمه ميكرد, 
كفت : داين دونفر فرانسهرا برباد دادند »)١(‏ يمنى سلطنت وتاج وتخت اورا . نابلئون 
ميكفت : داكر خانوادة سلطنتى بوربون برنوشتهها ف كن نظارت ميكردند ؛ ممتو | نستند 
خودرا حفظ كنند . <بيشرفت تويخانه رؤيم فتودال را از ميان برداشت ؛ مركب و قلم نيز 
تشكيلات اجتماعى جديد را بهم خواهد زد.(؟)» ولتر ميكفت : < كتابها برعا امو يالااقل 
بر اقوامى كه خواندن و نوشتن ميدانند حكومت ميكنند , اقوام ديكر ارزشى ندارند . > 
د هي حيز مانئد تعليم وتربءدت آزادكننده نيسث » » و بهمين جهت بود كه او وظيفة آزاد 
ساختن فرانسه را بعهده كرفت . « اكر قومى به تفكر آغاز كرد ؛ نميتوان او را متوقف 
ساخت. > (7) فرانسه هم باواتر به تفكر أغاز كرده بود. 

ولتر كه نام حقيقى او فرانسوا مارى آروئه )١(‏ بودء درسال ١194‏ در باريس 
بدنيا آمد. يدر او صاحب دفتر اسناد رسمى بودو زنك كن راحتى داشت ., مادر او :ا 
اندازهاى ازطبقة اشراف بود . شايد هوش و تند خلقى را ازيدر وسبكى وحاضر جوابوىرا 
از مادرش بارث بردهيود. تولد او بار نح و زحمت :وام ب.ود: مادرش يس ازتولد او مرد 
و خود اوحنانلاغر ويزمرده ينظ ر مير سيد كه داية او كفت وى بيش ازيكروز زْ نده نخ و اهد 
ماند . ولى ا وكمى اششاه كرده بود ء. زيرا واثر تقل همأ هشتاد وجهار سال زند كى كرد و 
در طى اين مدت جسم ناتوان او مايه رنح وعذاب روح نيروهمند وى بود . 

برادر بزر كترى داشت بنام آرماند كه براى او سرمشق تربيت ميتوانست باشد . 
او جوان مقدسى بود كه علاقهٌ شديدى به فرقة مذهبى (|تسئيسم (5) بيدا كرد و همواره در 
آرزوى آن بودكه درراه عقيدة خود شريت شهادت بنوشد . هذنكامى كه يكى از دوستان 
وى را اعت أده تا راه عاقلانهاق فرنيق قبرد 5 در باسخ كفت: داكرخودت نميخو اهى 
بالاى دار بروى لااقل ديكران را منم مكن. » يدرش ميكفت كه دويسر ديوانه دارديكى 
درنظم و ديكرى درنثر . فرانسوا بمحض اينكه نوشتن نام خودرا فرا كرفت » شروع بشعر 
كفتن كرد و بهمين جهت بدر اوكه مرد عمل بود كفت از او خيرى بر نخواهد خاست. 





. 051 تالنتير‎ )١( 

. إنع]مرءظ دركناب < نابلئون ازسغنان خوداو»» شيكاكو؛ 91و23 صفحة "7ه‎ (١) 

(م) نالن تير .1٠١01١‏ 

(؟) أعتامعة 16ة11 وأمعمع""! 

(5) عحدرونمنووول فرقة مذهيى كه مؤسس آن (|نسنيوس ازعاماى دين مماكت هلند بود 
(194ءهمه١).‏ لوئى جباردهم بهتغريب مركز تبليغ آ نان فرمان داد . 
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ولى نينون دولا نكلو ( 456105 * مآ 06 7/1000 ) كه زن معروفهاى بود ودر همان 
شهر كوجك كه خانوادة آروئه يس ازتولد فرانسوا بآن آمده بودند مىزيست »ء از بيشانى 
فرانسوا علائم بزركى ونبوغ را برخواند ووصيت كرد كه سس ازمر كتف أو دوهزار فرانك 
براك خريد كتان به فرانسوا بدهند . معلومات وإطلاعات اوليه ولترازهمين كتايبا وازيك 
كشيش عياش سر جشمه كرفت . اين كشيش (كه ذانا مانند زروم كوانيار [ قهرمان يكى از 
داستانهاى 1 ناتول فرانس] بود) درهمان حال كه دعا ونمازرابوى ياد داد , راهوشك وترديد 
را نيزا موخت . معلمان يعدى اوززوئيت هابودند كه وسيلة تشكيك درعقايد را در دسترس 
او كذاشتند يعنى راه جدل را بوىآموغتند ب هنراثبات همهجيز واعتقاد ندا شتن بههيج جيز. 
فرانسوا دراستدلال مهارت يافت وهنكامى كه كودكان در كوجهبازى ميكردند اودردوازده 
شالكى اعلا وزمسافل كلام والينات عت ميكر د عون وقت ان فر اراسيد كه خودز ند كئ 
خويش را تأمين كند؛ به يدر ش كفت كهميخو اهداد بيات رابيشة خود سازد . يدراكه ازاينموضوم 
ناراحت شده بود كفت : «ادبيات شغل كسانى است كه بدرد اجتماع نميغور ند وسر بارآ شنايان 
خود هستدد واز كرستكى جان مىسيارند . »> ؛ هر كه تكافه كر دعبي توانست نذحك 45 
جكونه هنر ازتندى وصلابت سغنان او مىلرزد . بدين ترتيب فرانسوا راهادبياترا بيش 
رفت . 
اوفقط جوان ساكت واهل مطالعه نيود ؛ تانيمه شب درخاتة ديكران بسسرمىيرد . 
شب ها دربيرون باعياشان شهر بسرمى برد وازدستورها و قوانين سر بيجى ميكرد . بدرش 
بوننك مد واورا بشهركان بيش يكى ازخويشان خود فرستاد و تأ كيد كرد كه نبايد او را 
آزاد بكذارند . ولىمراقب اوتهت تأثيرهوش و حضور ذهن او قرا ر كرفت و او را حال 
خود كذاشت . بس ازحبس نويه تبعيد رسيد . يدراو ويرا باسفير فرانسه بشهرلاهه فرستاد 
وتقاضا كرد كه بشدت مراقب اين جوان خيره سر باشند ؛ ولى قرا دو 1 كباق :دعا عغق 
دخترجوانى بنام بيميت ( 182206416 ) كرديد ودرغفا دائما بااوملاقات مى كرد ونامههاى 
عاشقانه دك همه به اين جمله ختم مى كر ديد د من محققاأ هميشه تر| دوست خواهم 
داشت »: قضيه كشف شد واورا خمانة خود فرستادند . بيميت هفته ها از خاطر او مو 
نمى شد . 
درسال ١7١6‏ درغرور جوانى وبيست ويك سالكى بباريس رفت » درست درهمان 
وقتى كه لويى جباردهم وفات يافت . جا نشين أوصغير بود ونميتوانست فرأنسه و ياريس را 
اداره كند . قدرت بدست ناي بالساطنه افتاد و دراين دوره فترت عيش وفسق و فور برل 
يأ يتخت جهان حكمفرمايى سكرة و آروئة جوان يز بوميون خط افتاد . بزودى بعئوان يك 
جوان باهوش ولاقيد شهرتبيافت . هنكاميكه نايب | لسلطنه براك صر فهجو يى نيمى [ز | سبها يير | 
كه اصطبل سلطنتى را بر كرده بودند بفروش رسانيد . فرانسوا| خاطر نشان ساخت كه 
يكن أن بوداكه لوده ىازخرانى راكه در يار راء 8 دهاند از خدمت معاف دارند . بالاخره 
ا نيش دار وبرعدض كه در ياربس شهرت مى يافت بهو ار نسبت داده مرشد وأز بخت بد 
دو شعر به أو نسدت دادند كه در آن ناي بالسلطنه رأ مهم ساخته بود كه ممخو أهد خود لت ق 
تاج رامالك شود . نايبالسلطنه بهشم در آمد وروزى؟ه اورا دريارك ملافات كرد كفت : 


هن 


«آقاىآروئه من شرط مى بندم كه ترا بجابى بفرستم كه نا كنون نديدهاى .» < كجاست؟» 
«درون باستيل.» آروئه روز بعد . ١‏ آوريل ١/١1‏ , درون باستيلر| ديد . 
هنكامى كه در باستيل بود بعلت نامعلومى نام مستعار دولتر»(١)‏ را بر كأزيد و 
بالاخره جداً 33 أبيد در طى يازده ماه زندان شعر حماسى مفصلى كه خالى از ارزؤش 
نبود» سرود . اينمنظومه هانرياد(؟) نام دارد وداستان هائرى () دوناواراست . شايد 
دراين ميان ناي بالسلطنه متوجه شداكه ولترهمكناست بى كناه بأشد 5 ينا بر اين اورا آزاد 
و ومواجبى درحق او برقرار نمود . ولترنامهاى نوشت ودر آن از اينكه نا بالسلطنه 
به مصيشت اوتوجه كرده أاست كن و3 ودرخواست كردكه انتغان منزل را بعبدة خود أو 
بكذارد (يعنى بزندان نفرستد). 
تقريياً بايك جهش از زندان به صحنة نمايش رفت . نما يشئامة حزن الك او ينام 
اوديب در ١/١8‏ بمعرض نمايش كذارده شد وكورق سيقت اززه.-ة نمايشها ربودء زيرأ 
جهل و باج روزمتوالى نماي شداده شد . بدر بيراو امد نا ويرأ شرل نكن كنك ويراى تماشاف 
نمايش در لؤى جا كرفت ودرهر نكته و لطيفهاى براى1 تكهشادى خودرا| بنهبان كند ميكفتء, 
«آىناقلا بآى ناقلا؛» , هنكاميكه فونتئل(4) شاعر ولتررا ملاقات كرد , باانتقادىآميخته 
بتحسين جنين كفت : <اين ازبك ترازدى غيلى بهتربود :»> ولتر با تبسم جواب داد . «من 
بايد دوباره اشعار روستابى وشبانىرا بخوانم »66 )اين جوان اهل مراعات ادب واحترام 
د. مكراين بك لتنا غانة را درنمايشنامة خود نكنحاندءاست ب 
70 غافة درعق كشيفان غود اشت 
علم اينها بر اساس جهل و نادانى مأست 
( سمت جهار ' بردة١‏ ) 
جز بغود يا جز به [نجه ديدهاى باور مكن 
منبر و معيود و الهامى جز اين در كار نيست 
(فسمت؟ بردة 9) 
ولترازاين نمايشنامه جبارهزارفرا نك نفع برد وآنرا ذخيره كرد ؛ جنين عقلى از 
اه لادب ديده نشده بود . درطول تمام كر فتار يباى حود نهتلهاتوانست عايدات حو بى بدست 
آوره بلكه هئ راستفاده از آن را نيز بكار برد . وى اين يند قديمى را بكار بست كه اول يايد 
زند كى كرد و بعد بفلسفه برداخت . درسال 7798١دوات‏ يك دوره بليط بخت 1 زما بى منتشر 
كرد كه در تنظيم آن دقت نكر ده بودند . ولترهمة بليتها را خر يد واستفادة شايانى برد كه 
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دولت را بخشم [ ورد . ولىهرقدرعايدات اوسقترسض كردين عدهٌ كسازى كه از[ نهبادستكيرى 
صن كرد نيز بيشتر مى شد واين درموقعى بودكه ازسن كيان كذضته بكهولت مىرسيد . 

او درامورمالى هوش ودقت يهوديان ودرقلم لطف ومبارت فرانسويان را داشت 
واين بنفم اوتمام شد ؛ زيرا نمايشنامة بعدى او بنام 8ذممه] 4 (4060156) موفقيت 
نيافت. اين شكدت درولترخيلى تأثير كرد ؛ هر ببروزى نيش شكست هاى بعدى راتيزميكنه . 
ولتره.واره به عقيدة عمومى حساس بود و برحيوانات رشك مىبرد» زيرا آنها آنجه را 
در بارهشان كفته مىشود ء نمىفهمند . براينشكدت مرضآ بله هواضافه شد ؛ باخوردن ٠١١‏ 
بينت ليموناد ومقدار كمىدوا خود را معالجه كرد . وقتى كه از جنكال مرك رهايى يافت 
مطلم شد كه منظومة هانرياد اورا مثهورساخته است . اوهميشه بحق مدعى بود كه طرح 
نوى درسخن انداخته است . همهجا باحسن استقبال مواجه شد ؛ طرقة اشراف اورا در ميان 
كر فت واورا يكى ازمردان مهذ ب عالوساخت كه درحسن بيان بى نظير بود ووارث بهترين 
سنت فرهنكىدراروبا بود . 

هشت سال در زير سقف مجلل سالونها بسر برد ناآ نكه سر نوشت دوباره بسراغ او 
آمد . بعضىازطيقة اشراف فراموش تكرده يودندكه اينجوان فاقد القاب وعناويناحترام 
آميزاست ومايهاى جز نبوغ غود ندارد ونمى:وانستند اينامتياز وبرترى اورابرخود هموار 
كنند . درطىضيافتى كه درقصردوك(١)‏ دوسولى بر يا بود , وات رجند دقيقهاى رشته كلام را 
ددست كر فت وبافصاحت و شيوايىداد سخنداد . شواليه(؟) دوروان باصداى بلند يرسيد : 
داين جوان كه اينقدر بلند حرف مىزند كيست ؟» ولترفوراً باسخ داد : دعاليجنايا ‏ كسى 
اس كه لقب بزركى ندارد ولىخود أوموجب بزر كى وعظمت نامش شده است. » در | نوقت 
جواب كفتن به شواليه بىادبى بود وجوابى كه جواب نداشته باشد توهين محسوب مىشد . 
اينشوالية محترم به عدهاى ازاشرار دستور داد كه شبانه ولترراكتك بزنند وفقط سيرد كه 
دنه سراوضر به وارد تكئيد ؛زيراأ ممسكن أاست بأ | ينهمه جيزخو بىاز آن يرون سايد. روز 
بعد ولثررا در نمايش ديدند كه خود را سته بود ولنك لنكان راه ميرفت تا به لذ روآن 
رسيد واورا به دوئل طلبيد . بعد بغانه رفت و تمام روز را به مشق شمشير كذرانيد . ولى 
شواليه نجيب نمىخواست بهاينز وديها به بوشت برود » على الخغصوص بدست كسى كه امتيازى 
جز نبوغ ندارد . بس بعموزادةٌ خودكه وزير امنيت بود شكايت كرد :ا از او حمايت كند . 
ولترتوقيف شد وخود را دوباره درخانة قديمىغود يعنى باستيلديد » ومفتخر شد كه دوباره 
دنياى درون باستيل راببيند . بعد بلا فاصله آزاد شد بشرط| نكه با نكلستان تبعيد شود . 
نا دووه تح تالحفظ قراولان رفت ولى دوباره بلباس مبدل ازترعة مانش بفرانسه بر ككشت 
درحالى كه ازحس انتقام مشتعل بود . بس از[ نكه فهميد برده ازكارش برداشته شدهاست و 
نزديك است كه توقيف شود , دوباره سوار كشتى شد وخود را راضى ساخت كه سهسال در 
انكلستان بسر برد (79/ا1سة1773١).‏ 


)١(‏ إلاد5 06 عن 
)١(‏ صقطمظ 06 عرهة1لوجمعط) 
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لندن : نامههابى در بارة مركم اكايس‎ © 


ولتر باشجاعت تمام براى تسلط برز بان انكليسى مشغولكارشد . براى اوخوشايند 
نبود كه كلمة 8ناع8[8 داراى يك هجا و هتاعة داراى دوهجا باشد وآ رزومى كر دكه نيمى 
ازاين زبان كرفتار 6ع (طاعون) ونيم ديكردجار ©#تناجع8 (تب) شود واز ميان برود. 
ولى برودى توانست انكليسىرا خوب بخواند ودرظرف يكسال بر بهتر ينادبيات اتكليتى 
آن زمان مسلط كرذة : توسط لرة يولييك تروك[ 1) مااد ياف | تكليين | شناءشه وهيواره 
با[ نها درضيافت ومجمانى بود حتى يادين سويفت (؟) كه به تتحسسبى وني شزدن معروف بود. 
اوادعاى اصل ونسب نكرد وازاصل ونس ب كسىهم نبرسيد . وقتى كو نكرو(7) با اودرددل 
مى كرد و مى كفت نمايشنامه هاى او باندازةٌ عنوان يكى از اشراف ارزش ندارد و آرزو 
مى كرد كه بهتر آن بود كهيكى ازهمين|شر اف بيكار باشدنهيك نويسنده , ولتر بهتندىدرجواب 
او كفت : ١‏ كر از بخت بد شمافقط مثل يكىازاشراف ,وديد واه لادب ونو سنئدهاى نميشديد , 
من هر كز براك ديدنتان نمى امدم» . 

آنجه ماية تعجب اوشد اين بودكه نويسند كا فى ازقبيل بولينك بروك و بوب(4) 
وآديسن(ه)وسويفت ,1 نجهميخو استند مى توا نستندآزادانه بنويسند : [نجا مردمىمميز يستند 
كه ازخود عقيده ورأى داشتند ؛ قومى بودزد كه مذهب خودرا ازنو بنا كر دند وشاه خودرا 
كشتند و شاه ديكرى بجاى او نشاندند و بارامانى درست كردندكه از تمام فرمائروايان 
اروبيا قوكاتر بود . نحا زندان باستيل نيود ونامههاى سر يمهر ( 08684 06 6]1588.]آ ) 
كهنزديكان شاه ودر باريان بيكاره مىتوانستند بوسيلة آن دشمنان بى لقب وبىءعنوان خودرا 
بى جهوت و بدون محا كمه بزندان بفرسةند , وجود نداشت . ندا سى مذهي م+*تلف وجود 
داشت وان كفي واخوندى دركار نيود . دليرتريناين مذاهب كويكرها بودند كه بارفتار 
مسيحوار خود تمام عالم عيفر اانه تكس اند نه ونه ولقرجانا نان عبر وين هر كر 
ازستايشآنان دست نكشيد : در كتاب فرهنك فلسفى بزبان يكى از آ نان جنين مى كويد : 
< خداو ند كه مارا| بدوست داشتن دشمئان خود و تحمل مصائب بدون شكوه و شكاءت امر 
فرموده أست ,2 هر 5ن تخدو ابعة است كه ازدرياها عبور كنيم وسر برادران خود را ببريم 
زيرا دم كشان در لياسهاق سرخ و كلاههايى كه بقدر دو با بلندى دارد , مردم را بمهض 
داد وقال با دوجوب دستى برروفى يك بو ست حر اجير ميكئند » 1 
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٠ )1718-11761( ععامعرطوحززه8 فيلسوف وسياستمدار اتكايسى‎ )١( 

.)١ 01-1١١ 46( ووه(]1 نويسندةٌ اير لندى‎ 57114 )1١( 

(؟) اهمع رن كمدى نويس | تكليسى (1770-117159). 

(؛) مووط )١148-1١1744(‏ شاعروفيك.وف انكليسى. 

(6) 3001505 شاعرو نويسندةٌ | تكليسى (1715١1-؟ا7١).‏ 

(1) وعرمعان0) دستهاى إزمسيحيان | نكلستان وآمريكاكه مؤسس فرقةآنها جرج فوكس و 
مقنذشان ويليم بن د داضم فاسفه و كلامشان ربرت بر كلى بود . كويكرها قائل به آداب و تشريفات 
نيستند وإزجنكك وآدم كشى ست متذفر ند . 


ا 

همجنين درا تكلستان ان زمان يك فعاليت علمى ومعلوق شديد در كار يود . هنوز نام 
بيسكن برسرزبانها بود و روش استقرائى او در همه جا حكومت ميكرد . هوبس -١519(‏ 
4) روح بك اك رنسا نس را باروح عملى استاد خويش درهم أ ميخته ويك مذه,_مادق 
كامل ومطلق درست كرده بود 5 همجنا نكه درفرانسه بايك مغالطه باوافتخار شهادت دادند. 
لاك ١ 7٠.(‏ 05١ل‏ ) شاهكارى در باب تحليل روانشناسى ينام < تحقيق در يارةٌ ادراك 
انسانى» ١545‏ ( ممتلمهاة06مت] صهصس]] عط ده نإودةة1 ) تأليف كردكه ميجكونه 
فرضية ماوراء طبيعى درآن وجود نداشت و اسن » تيندال و خدا شئاسان ديكن باانكه 
يمان خويش را بغدا تأكيد و تأييد ميكردند , مسائل مقر ركليسا را ورد بحث و سؤال 
قرار ميدادند . درهمان سالها نيوتون ازدنيا رفت وولتر در تشييع جنازة او شر كت كرد و 
همواره تحت تأثير احترامات ملى بود كه در حق اين انكليسى متواضم ب ركزار شد.او 
مينويسد : <جندى بيش عدهإاى ازمردم برجسته دربارةٌ اين مسألة ميتذل بحث مى كردند كه 
يا بزر كترين مردما نكيست ء, قيصراست يااسكندر يا تيمو رلك و ياكرومول ؛ يكواز 
آنها در باسخ كفت كه بدون ترديد بز ركترين مردم اسحق نيوتون است وحزهم بااو بود 
زيرا اوبه قدرت ونيروى حقيقت برافكارما مسلط شد واحترام ما را بخود جلي كرد نه مثل 
ديكر ان كه بزور مردم را مطيم و بندهٌ خود ساختند )١(».‏ ولتر آثار نيوتون را بدقت و 

شكيبا بىخواند و بعدها بزر كترين مبلغ نظر يات أو درفر|نسه كر ديد . 
بايد ازسر عتى كه ولتردر كسب مام افكارا نكليسى درزمينة ادب و علم و فلسفه از 
خود نشان داد ؛ تعجب كرد ؛ اوتمام اينموضوعات مختلفراكرفت وآنرا باشعلةً فرهنئك 
فرانسوى به طلاى قر بيحه وبيان مردم كال ميدل نمود . أو | نجه راكر فته بود در< نامه هايى 
دربارة مردم| كليس > درج كرد كه نسخة خطى آن درميان دوستا نش دست بدست من أكشن! 
اوجرأت نكردكه آنرا بجاب برساءد زيرا جنان از <البيون غدار» تمجيدكرده بودكه از 
مداق بازرس سلطنتى بالاتر بود وممكن بود كه دوباره باعث حمت او شود . دراين نامهها 
آزادى سياسىواستقلال فكرى | نكليسها بااستيداد وبر د كىفرانسويها مقايسهشده بود(م)؛ 
دراين نامهها اشراف بيكاره و كشيشان عشريه بكيرفر | نسه مورد حمله وسر ز نش قرار كر فته 
بودند زيرا درجواب هرسؤال وهرشك وترديد مردم را بهزندان باستيل مىفرستادند ؛ ابن 





)١(‏ نامههائى دريارةٌ مردم اتكليس س4 11016 5ه. 

. ووز[[خ نامى .ودكه بعلت ستكباى سفيد با تكلتان دادهبودنه‎ )١( 

() ديدرو مدت هماه بعلت نوشتن < نامه دربارءٌ كور» بحبسافتاد » درسال ١761١‏ بوفن 
را مجبور كرد ندكه در ملا" عام ازكفتههاى در بارهٌ قدمت زمين بر كردد ' فرره بعلت نوشتن تحقيقى 
دربارة منشاء قدرت سلطنت درفر|نسه به باستيل فرستاده شد »كتى ممنوعه:اسال مم7١‏ نوسط درغيم 
سوز| نده مى شد وهمجنين بسازتجديد سلطنت در ١>‏ م١‏ » درسال ١07810‏ فرمانى صادرشدكه بموجب 
آن < حملة به مذهس »© رابه مر كك كيفر مىداد » يعنى هر كه هر آيين وعقيدةٌ مقررورسمى بحث واترديد 
كنده. رجوم شود بهرو برتسون 2 صفحات “إل “42 مءى 2١ . 9/6١.‏ وكتاب بليسيه بنام < ولترفيلسوف»» 
باريس م.٠96١‏ ء صفحة ؟ ء وكتاب ع[عإع 21 درتاريخ تمدن » نيويورك » 2١417‏ جلد١‏ صفحة 


625 بعك . 





كا 


امهها طبقة متوسط راتحريك ميكرد كه مقام حقيقىخودرا دردولت بدست ورد ه.جنا نكه 
درا نكلستان بدست آورده أسث . اين نامهها بدون علم بها نقلاب وبدون ميل به آن ) نخستين 
بانك آمادكى براى انقلا ب بود . 


© كاخ سيرى(١)‏ : داستانها 
معذلك ناي بالسلطنه كه ازاين شييور انقلاب بىخبر يودى در ١/78‏ اجازه داد ما 
ولتربهفرا نسه بر كردد . بنج سال دوباره ولترزندكى باريسرا ازسر كرفت ؛ شراب ياريس 
درر كباى او وروح ياريس ازنوك قلم اوجارى بود . دراين هنكام ناشر نا بكارى بر <نامه 
ئى در بارةٌ مردم انكليس» دست يافت وبدون اجازهٌ مول فآن رابجاب رساند و همهجا 
تحت رعب ووحشت تمام فرانسويان دواد وق :و لتر اندو | فنتمر كرد بارلمان فرانسه 
ناكهان دستورداد كه كتاب درملا عام سوزانده شود؛ زيرا وتبككه اوروضدف مذهي واخلاق 
وبرخلاف احترام قوةٌ مجريه بود». ولترفهميدكه دوباره بايد راه باستيل را دربيش كيرد ؛ 
مانند يك فيلسوف خوب فراررا برقرارترجيح داد واز فرصت استفاده كرده با زن ديكرى 
راه كريز دربيش كرفت . 
خانم مار كيز دو شاتله(١7)‏ بيست وهشت ساله بود ولىدريغا كه ولترجبل سالداشت . 
اينخانم زن متشخصى بود ؛ رياضيات را يبش موبرتويس (7) باسطوت وكلرو(4) ياد كر فته 
بود ؛ كتاتن 8 ليتلوتون را ترجمه كرده وحواشى عالمانه بر آن اضافه كرده بود ؛ 
درجايزهاى كه 1 كادمى فرانسه براى تحقيق درفيزيك1:ش به مسابقه كذاشته بود ازولتر 
مقام بهترى بدست آورده بود ؛ خلاصه اززنانى بودكه |زهوس بازيهاى زنانه بدور ند . ولى 
مار كى شوهراو كند و نجسب ودرعوض ولتر بسيارجالب ودليذير بود وعقيدةٌ خانم دربارة 
ولتراين بوداكه «مخلوقىاست كهازهر جهت دوا ست داشتنىاست »> و2 بهتر ين زينت فرأنسه 
است.»(5) ولترعشق اوراباتحسين واعجاب فراوان باسخ داد ودرحق اوجنين كفت : «مرد 
بزركى استكه تنها نقص اوزن بودن است !» ؛ ولتر ازملاقات اين زن وزنان با استعداد 
ديسكرى كه درآن زمان درفرانسه وجود داشتند » باين نتيجه رسيد كه زن ومرد ازحيثقواى 
دماغى برابرند(") قصراين خانم درسيرى براى ولتر بناهكاه خوبى بود تا از هواى موذى 
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)١(‏ وعع1ن 

(؟) غ6(6غ8ط) دل 156نانة11 

(؟) هذ1نأمعمنو]ذ دياضيدان فرانسوى (95ه1١8-1م59١).‏ 

(؛؟) انوع زو[ دياضيدان ومنجم فرانسوى (6١-7١71ا١).‏ 

)ه) درسنت بو » جلد١‏ » صفحة -١؟.‏ 

(1) تالنتير» صفحة ١10‏ ؟. واتركفتهاست <خدازن را آفريد نا[ نكه مردرا تر بيت كرده رام 
سازد »> ( 5وعوومو8 ٠‏ نحصفوم1 , ,[ 2 8.05 ) اين كفتة ولتررا باكلام مرديث مقايسه كنيدكه 
كفتهاست <زن آخرين جبزى استكه توسط مرد رام واصلى شده است ( لعروط816 04 [و0206 
[زوهروبع7 » صفحة )١‏ جامعه شناسان بهواترحق مىدهئد . مرد آخرين حيوانى|استكه نوسط زندام 
واهلى شده أست , 





١ا//‎ 


وخفقاناور بار يس درامان بأشد : مار كى شوهرخا ثم بافوج حو بش بحاى كن رهسيارشد 
وهروقت كه مىخواست ازرياضيات زنش فرار كند همين كاررا مى كرد ؛ ايندفعه بهاين وضع 
جد يد كه بيش [مده .ود اعثر اضى نرق 5 أن زم_أن ازدواحها روى نول ووحججه صورت 
مى كرفت و بيرمردان باخانمهاى جوان عروسى مى كردند ؛ زير! زنها بهبيرى زياد أهميت 
نمىدادند بلكه بيشتره:وجه عشق وهوس خود بودنه . بهمين جهت آدابآن عصر بخانمهاى 
جوان اجازه ميداد كه درز نه كى زناشويىخود يك جوان دلباختهاى راهم داخل كنند يشرط 
[نكه بطورشايسته حفظ ظاهر يشود ؛ حال ار زنى نه تنبايك عاشق دلباخته بلكه يك نابغه 
را انتخاب مى كرد مردم همهاغماض هى كرد ند : 

اوقاتآ نها در كاخ سيرى بلهوولعب نكذشت ؛ بلكه هر روز با بحث و تتيم سيرى 
مىشد ؛ ولتر لابراتوار نفيسى دراختيار داشت كه براى تحقيق درعلوم طبيعى مجهز بود ؛ 
سالها ان دودلياخةه در كشف و اتحقيق يأهم رقايت مى كر دند . هرروز مهمان داشة:_ند و 
مقررجنان .ود كه مهمانان روزها ميان خود سر كرع صحيت باشند ناا نكه ساءت ؛ سرشام 
حاضر شوند. بس ازشام يانمايش خصوصى اجرا مىشد ويا ولتر بعضى ازقصههاى با روح 
خودرا براى مهمانان مىخواند . بزودى سيرى باريس فكرومعرفت فرانسه كرديد ؛ اشراف 
و طيقة متوسط براى طعم شراب و قريدة ولتر بزيارت سيرى رهسبار مىشداد و ولتر در 
نمايشهاى خود براى| نها شخصا يازق مى كرد او از ابشكه مر كزاين مردم با شكوه و 
فاسد شده|است خوشحال بود ومدنى «خنديدن وخنداندن» را شعارخود ساخت . كاتر ين ملكة 
روسيه اورا «خداوند سرور »أقب داده بود. ميكفت 5ك ما ركفن سيرك وجلف 
ثيافر يده بود ؛ بدبخت مى شديم ؛ جون مردم مى تواناد لود فى كانت » ازاين جهت خود كشى 
251 واقع مىشود . » درولتر اثرى ازسوء المزاج كار ايل نبود . < جاون بموقم دلبذير 
است . واى بحال فيلسوفانى كه جين ازبيشانيشان دور نمى شود . من جدآميخته بهترشروبى 
رانوعى بسمارى مىدانم )0 

دراين هنكام وى شروع بنوشتن داستانهاى دابذير خويش از قبيل زاديكك )١(‏ ,2 
بأكةل 2 حركر كلان [0)» سوم (5)ذ كنا بذاوسان [1) كه سكدرد ب وغييزه كرد 
اين داستانها روح واثر را بشتر و بتر ا كنك ديك او نشان مى دهند . اينما داستان 
نيستند بلكه قصههاى مطايبه آميز از كول زنان ودغلبازان مى باشند كه قهرمانان آنآراء 
وعقايدند نه اشخاص و دغليازان آن خرافات وحوادث أن افكار وانديثشهها هستند . بعضى 

ازآنها مانند «معصوم» فقط بشكل قطعاتى است كه دورةٌ جوانى روسورا بخاطر مىآورد 
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. ١الاال نامه بهفردريك كبير » زوئيه‎ )١( 
70014 )١( 

(؟) 09820106 

(؟) فويغم مس 1لا 

(5) تاص6ع مآ 

(1) 8 آذ مه 310006 مآ 


لكل 


يكى از بوميان آمريكا با عدهاى از ملاحان بفرانسه هى آيد . نخستين مسأله اىكه با آن 
مواجه ميشود اين اسك كه أورابه يذيرفتن دين مسيح دعوتفى كنئد . درصومءهةاى تسخهاى 
ا لأسن نال دنهو أوشعت شيقة .ان قود ونان عافق ميت تيكردد كه يديا 
م.خذواهد غسلى ال كر ذه نامش را عوض كيد يلكه ممخو اهد خود رااختنه هم يكنك و 
مى كويد:<مندراين كتاب مقدسحتى يكنفر راهم نديدم كه ختنه نكرده باشد. ينا براين بايد 
اين عادت عير يان درحق من نيز جارىق شود و هرحه زودتر سن . > اين مشكل رأ دسخختى 
برطرف كاده ولى مسألة اضطر اب 2 اعتراف ديرش فى دك . أو مى درسد كه دز كنسائ 
اتحيل دسدور داده شده امع كه بايد اغترزافق كرد 5 بالاخره اين حدمله از ثامة بوحنا را 
باو :أن «يدهند « كناهان خودرا د .يش همديكر اعتراف كيد .» او اعتراف مى كذد ولى 
بلافاضله: كقيكن زا از عاندلى كتان زرده هود برعاي او من الشتة وى كشيفن ودر رركن غود 
نكاهداشته من وين عاك تومت تيت ك1 اعتو اك كني زيرا نوعنا ذفله افرت 45 5 افا نوه 
را همديكر اعترافه :مابيد. | 

شن از ان عاخق دوقيو ة .شتت | يوس سوشوة وان عاو فكو يكن كه تممتوان_د بناوى 
ازدواج كند زيرا اين دوشيزه جون درمراسم تعميد و نامكذارى او شركت كرده نامادرى 
او محسوب ميشود . وى از اينحقه بازيها متغير ميدُود و نهديد ممكاد كه 8 اجازه ندهند 
نام خودرا تغيير خواهد داد . جون اجازهة ازدواج ميدهند ؛ از مشاه_دة تشريفات محضر و 
5-0 و شاهد وقياله وصدقه وغبره ددار تمعحب فب 33و وين :«معلوم ميشود كه شما 
اشخاص متقلب هستيد كه اين همه احتياط بكار مى بريد.» بدين :رتيب درهر قضيهاى تناقضى 
ميان مسرعدرت نخستين ومسيحيت كامسا 0 مى شود ؛ دراين داستان واتر از بيطر فى علعى 
وتسامح فلسفى دورافتاده است ولى اوباخرافات در جنك بود ودرجنىف بيطرفى وتسامح 
رأ أرخصم مى خواهند و خود بآن عمل لب “كنن 1 

دحرد و كلان» :قليدى از سويفت است ولى شايد از لحاظ تصور جهان و افكار 
هيوى از آن غنىتر است . يكى ازسا كنان ستارةٌ شعرى (51105) براك تماشاى زمينمى 
اند تداق وقوه ياست ؟ زيراقدها كنان اين شثارة يور كود زتاسن عظيت أن 
است . درسر راه خود درفضا بايكى ازسا كدان زحل1 ثنا ميشود كه جون قدش ازجندهزار 
با متجاوز نيست ء اندوهكين است . منكامى كه از درياى مديترانه مى كذر ند » فقط باشنءٌ 
ا 5ن شعراتر هيشود. وى از سنا 25 زحل “ى برسد كه دذك حس دارد و او در ياسخ “ى 
كويد كه ماذقط هفتادو دوحس داريم وهرروز از كم اين حدواس در شكاءت واندو*هستيم. 
يعد مى برسداكه شما عموما حقدر عمر مى كذيد ؟ ا م زحل در باسخ مى كويد: « افسشوس 
كه عمر ما يسيار ناجيز است ؛ عدهٌ كمى ازسا كنانكرةٌ ما ١6٠٠٠‏ سال عمر ميكتند بدين 
ثرا قيب شما ملاحظه ميقر مأبيد كه در انكوئة عمر سن واد و ف فاصلة جندا نى نمست . 
وجود ما بمنزلة نقطه و عمر ما بقدر يك آن و كرةٌ ما بقدر يك 71م است . تازه شروع 
مى كنيم كه حيرف باد بكير يم كه نا كيان دس ال لفان مارا ميكيرد و نميكذارد كه ار 
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تجارب خود استفاده كنيم. 1( «< هنكامى كه در دريا استاده بودنك 5 يك كهدين مى دينند و 

أن راماناد حشره اى از زمين بلند ميكدئد و شا كن شعر ىق ان.راروى ناخن خود على 
كذارد .اين عمل اضطرابى درميان سا كنا نكشتى ايجاد ميكند . « كيشان كشتى دست 
إستغا ثه و تضرع يدر كاه خد| اند ميكناد ملاحان ازجا دررنته دادوقال مملمأ يند و فباسوفان 
براى تأويل ايبن انحراف ازقانونجادبه فرضيه مىساز ند . » ساكن شعرى مانئد |بركسياه 
سوى | نان حم ودشود و آنهارا ميخاطب قرار داإده جات ويك : 

2 اكذرات وشيئاد كه خداوند 5 با افر بدن شيا خواس:ه ست هدرت وحكمت 
بالغة خودرا نشان دهد ؛ شكى نيست كه شما درروى زمين|زخوشى ولذت خالص برخوردار 
هسديك قدا ماديات جاو شمارا 0-0 أسث وظاهرا ماده در 2 ار روات أحتى اسرت © نا 
براين بايد زند كى شما بأمحءت وَتفكن ررق كر 2 لذات وافعى يك روح كامل ميباشد . 
من ضفادت حقيقى را هيج كجا ديد نكردهام ولى بدون ترديد محل ان همين جا است.» 

يكى از فيلسوفان جنين باسخ داد : < ما براى شقاوت و جنايت موادكافى در دست 
داريم 00 مثلا ا يايد كا يت كه درهمست عال كه من «أشمأ سكن مى كو يم 7 قر بن * ١ ٠ ./٠ ٠.‏ 
جانور از نوع ها كه كلاه و سر دار ند 2( فول ققد صرد هزار دقر يكن از همنوعان خود 
هستند كه عمامه بسر دار ند ؛ بالاخره هربك از انها يا قاتل ويا مقتول خواهد شد؛ واين 
أمر تقر يمأ درتمام نقاط زمين از زمانهاى كهن مععول اسدت.. » 
« اى بد بختبا ! مى خواهم با دو يا سه لكد تمام اين جنايتكاران مسخره آميز را زيار 
همديكر را از بين ببرند. 

سن أز ره ا حدى صل بك اين بك بخحةهأ زنده تنخ و اهاد مان 2 علاوه سر اين ( 
مدازات موجه انها تبأ يد بأشد بلكه بايد موجه ان مردم بيكارة ادر ست تيت نشين بأشد 
كه ار درون قصر هاى و وش ذرهاأن 0 ل ميليو نبا نغررأ صادر فيكند و بعد بخاطر أبن 
موفقيت با آداب وشكوه تمام شكر خدارا بحا ميآور ند» (؟) 

عونل < كانديد» (ساده دل) كه متعلق بهداواخر عمر 56 أسرت» ردن اين داسةا نها 
داسدان «زاديك» أست . زاديك فيلوفى بود از مردم بابل د بقدر امكان وطاقت سر ى 
بأهوش و خردمئند بود . از علم مأوراء الطييه ازا نجه درطىقرون واعصار معلوم شده بود 
بأخير دود يعى مقدار سيار تاجوز ويا اصلا ف ون . © 2 حدس رشك و رقا بتك بأو ونان 
والموة 5ك كه عاشق سميرا شده است .» براى دفاع از او باراهز نان جلك كرد و دراين 











)١(‏ 339 رفوع صو وروظ مقاسه شود با <راو[186()ع81 0غ عاعو8 > اذ بر ناردشاو 
يكى از نكتههاى مشبور ب نارد شاو از « ممنون حكيم > اثر ولتر افتباس شده است كه ميكويد 
(وحشت [وراست كه اين كره مر كب از [ب و خاك ت.مارستان آن صد هزار ميليون جهانى|ست كه 
جناب شما ازآن هرا مفتخر ساخته بامن سخن مى كو بيد. » همان كتاب » 46و" . 

(؟) هما نكتاب ؛ صفحة ١و‏ . 
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جنك جشم جب أو خعى 75 

قاصدى بشهر ممفيس فرستادند نا هرمس طبيب مشهور مصرى را براى معالجةٌ او 
بياورد . هرمس بأ همراهان زيادى روى بيابل نهاد . يس از معاينة زاديك اعلام كرد كه 
وكاحشم خودرا|ازدست خواهدداد وحتى رورى راكه اين واقعة شوم اثفاق “ى افتاد بيش نيذى 
كرد وكفت : «اكراينحادثه براىجشوراست روكداده بودمنمى:وانستم اورا معالجه كنم؛ 
ولى زخم جشم حب قابل علاج نيست.» تمام مردم نابل از مدر نوع زاديكة غمناك كشتند 
و برعمق اطلاع هرمس آفرين خواندند . در ظرف دوروز ورم بخودى خود سر باز كرد و 
زاديك كاملا بهبود يافت . هرمس كتابى نوشت و در آن مدالى ساخ تكه جشم جب زاديك 
هر كز خوب نخواهد شد ولى زاديكف ايف كنا را نخواند )١(‏ 

بجاى خواندن كتاب » بشتاب تمام سوى سميرا رفت ولى جون سميرا از كزارش 
هر مس ١‏ كاهى يافته يود بامرد ديكرى قرار ازدواج كذاشت وكفت : «من ازمردم يك جشم 
سخت متنفرم» . يس از اين واقعه زاديى بازن دهقانى ازدواج كرد واميدوار بود كهاين 
زن داراى فضايلى باشد كه سميراى دربارى فاقد آن يود. براى اينكه از وفاى زن خود 
مطمئن باشد با يسكى از دوسةتان خود قرار كذاشت كه أن دوست باعلام كند كه زاديكى مرده 
است ويكساعت بس از اين اعلام عشق خودرا بزن زاديك اظبهار نمايد . زاديكك خود را 
مره كى ازذاوتوى كابوت وفك فين او مراف مبدارد فيش ركقن رفك و سن از اظيار 
همدردى شروع بتعارف و خوش زيبانى كرد و بالاخره بدون واسطه بيشنهاد ازدواجنمود, 
زن نخست كمى مقاومت كرد و يس از آنكه اظهار كرد ه ركز به اينكار راضى نخواهدشد؛ 
بالاخره راضى شد. زاديك از تابوت يرخاست و سر به 510 نهاد تاخودرا با زسابى 
هاى طبيعت تسلى دهد . 

جون مرد خردمندى بود به مقام وزارت يادشاه رسيد و ترفى وعدل وآرامش رادر 
آن مملكت برقرار ساخت . ولى دراين ميان ملكه سخت عاشق او شد و جون شاه بر اين 
معلى وافك رد دسفت دق اصقطران انقاد . #امخضوف) ملاحظه كرد كه كش ملكو كفتن 
زاديكىف هردو 95 5*7 أست ونوار ملكه و كلاه زاديكى هردو زرد 597 . ينا بر اين 
تصميم كرفت كه هردور| مسموم كند ولىملكه اراين توطئه خير دار شد وياداشتى بهزاديكف 
فرستاد بيه اين مضمون : « ترا بهعشق متقابل و نوارهاى رودن كةامان بو كين ميدهم كه 
هرجه زودتر فرار كن ! » زاديكت دوياره به جتكلها يئاه برد . 

در امن هنكام نوع بشرر| جنا نكه هست تصون كرد كه همجون كرمهايى 5-5 روى 
ذرهاى سفا لين همديكر راهى در ند و ازهيان مى برند . بنظر مى [مد كه اين تصورواقءى 
بدبختى هاى اورا از ياد خواهد برد زيرا او حس ميكرد كه وجود او وحتى شهر بابل هم 
سيار ناجيز است. لحظهاى از حواس <ود كانه شد وروح او در لايتشناهدى برواز كرد و 
نظم ابدى و تغيير نايذير جهان را در نظر آورد . ولى يس از 5 نكه دوباره بخغودبر كشت 
متوجه شد كه ممكن است هلمكه بخاطراوتا كنونكشته شده باشدودنيا در نظراو تار يك شد. 


بس از خروج از بابل ؛ مردى را ديد كه بى رحمانه زن خودر| مى زند : او بجهت 


)١(‏ هما نكتاب » صفحة لا6.1 
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استغاثه وناله زن نكيك او شتافت و بأهرد سستيزه در افتاد و آخرالامر دراى نجات خويش 
ضر بهاى زد كه دشمن بهمان ضر به كشته شد . يس از آن روى بزن كرد وكفت : ذاكر باز 
فرمايشى هست بفرماييد تنا ا نجام دهم » ولى زن در باسخ كفت 00 ف اين جنا يتكار سدت! 
كه معديوب من | كش : كاش ميتو| نستم كرات رادر آورده كه كه كنم لك 

كس نسار أن رافيكة إشر عورف ةعرد فى در امه ول ناويات اوه فلك 
بادداد وم داور و معتمد أو ةين . براتر رأى او عمل وسوبى »> (كه زن رأ دس از مرك 
شوهر مى سوز|ندند) ملفى شد وقانونى كذراندندكه بموجب آن هرزنى يس ازمرك شوهر 
و بش از سوزاندن بأيد يك ساعثت 5 مردق زيما روى ها صحيت كند و كر راضى ننشدك 
ممسكن است سوزانده شود. زاديك در مصاحيت رسولان سوى بادشاه سرانديب رفت . 
يادشاه طالب وزير درستكارى بود وزاديكه باو كفت كه مجلس رتصى از برركانمملكت 
تراتيب دهد و سبك خيز :رين رقاصان را به وزارت انتخاب كند . مدعوين مى بايست از 
دهاءزرق مكدو ند كهدر ان طلا وجواهر بىحساب ريخ*ته بود و كسى مراقبت نميكرد وبهمين 
جهوت ماراقت ان بسمى اساث مى ذمود . هر يك |زمدعوين مى نات اها ازاين دهليز عيور 
كلد ؛ دس از اأنكهة فهية حاضر شد نك بادشاه تا كيان دسدتور داد اكه هيه بايد در قصاك همه 
فى رغرت وبدون مهارت شر وغ رقن أرنائك 1 سرها يائين وكمرها <م و دستها ميحكم به 
جءمها جسيده بود . داستان بيمين ترتيب أدامه مى بايد . ما مرتوا نهم بخونى تصور انيع كه 
شبهاى كاح سور ى جكونه «وده أست ! 


© ب يوتسدام وفردريك 


كسانى كه نميتوا نستئد بيش اوبروند باوى مكانيه ميكرد د. درسال ١175‏ مكاتيات 
او بافردريك شروع شدكه هنوز در آن هنكام شاهزاده بود و لقب « كبير © بوى اطلاق 
تميشد . نخستين نامه ذردريك نان بود كه رن جوانى به يادشاهى نامه ميتوسد » تعارف 
زيادى كه فردريك يعمل أورده بود بما درجة شهرت ولتر را :شان ميدهد ؛ با أ نكه هنوز 
در آن وقت هبحيك از شاهكار هاى +ود را ننوشته بود فردر._ك در اين نام-ه واتر را 
2 ور كدوين شخصس ذرانسه ومردى كه زبان ولغت را افتخار بخشيده است> مى نأمد . 

«... اين امرراكه در دورةٌ مردى مثل شما كه اينرءه اعمال شكرف انحجام داده 
أست ء متولد شدهام ازيزر كترين افتعحارات زئد فى خود ميشمارم ...هر كسى آميتو| ندعقل 
وخرد ر| ب*نده وآدار كند و كدام لذت و خوشى است كه از لذات عقل بالائر ياشد؟» 1( 
فردريك روشن فكر بود و يه اصول عقايد دنان مو ريست كه : سلطان نظر كنت كين 
سياهرا . واتر |ميدوار بود كه هميلكه فردريك «تخت بلشيند » دورة روشنايى مطلموب فرا 
رسد و شايد ود او بمئزلة افلاطون و فردريرك بمشز له ديواز دوس راد 3 وقتى 4-5 
فردريك 4 تعارفات و ؤروننى هابى كه واتر در نامة خود يعملى أورده بود اعتر اض رقع 
ولتر درياسخ كفت : «شاهى كه برضد :ملق سغين مى كويد جنان تعجب انكيز است كه ياب 
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.ضد عصمت وصائب بودن نظريات خود بنويسد.» فردريك تسخهاى از رسال خودرا كه 
دررد اراء ما كياول لوشته بود بيش أو فرستاد دو اين رساله شاه_زاده 5 سؤد :ان نعز و 
دليذير از ناروابى 2 رستيزه سخن رانده بود و أوشته 41 وظيفة يك بادشاه حفظ 
صرح و دورى از جنى است , باخواندن اين نامه ولتر از شادى 5-7 0 حند مأه بعد 
فردريك يلخت ندّست وا به سيلمزى حمله برد و درطى يك تسل ارويا را غرق خون ساخت. 

درسال 6" ١‏ ولثتر شاعر و #حيوية رياضى دإن او بيار رس |مدزد و لذن خود را 
زامزد عضويت! كادمى فرانسهكرد. دراى وصول بهاينامتياز يبوج ولتر خودرا يككاتوليك 
مؤمن دشان داد و بسعضى از ززوئيت هاى بانقود تعارمات زياد مسدولداشت ودروغفراوان 
ا بطور خلاصه جنان رذنار كرد كه اغلب مادر نين موادهى ردمار ميسكايم دس |[ شهمه 
زحمت هوذق نتد ولى فال بعد بهةمقصود رسيد وبراى بديرش ود خطايهاى به كريد 
از اثار اددى زبان ذرانسه محسوب ميشود . مدتى در باريس رحل اقامت انداخت و از اين 
سالون به آن سالون “ىردت و تمأيثنامه دسدت تمأ شنامه “ى توا شت. از اوديب 45 درهصرعده 
ما لكى نوشته برد تا دايرن» كه درهشتاد وسه سا لكى نوست , يك دوره درام الشركة 
كه بعمى مقبول نيفتاد و سيارفق مورك ساد واقم شد ؛ روقاى او توصيه كردند كه ازدرام 
تو سى د سدت در دارد ولى أو درهمان وقت سر 50176 4 را توفت كه وا نون فين 
أو بود در١ا4ة/١‏ «محمد» ودر ١!‏ <همروب» ودر ١!/:‏ «سمير|ميس»4 ودر ١77٠‏ 
«تانكرد 65606م18» را تأليف كرد . 

دراين ميان در 92 خصوصى اونيز نمايش هاى حزن انكيز ومضحدك رخميداد. 
بس از بانزده سال ازعثق اويه مادام شائلة كمى كاسته شد و حتى 52 باهم دعوا نيز 
كود رن . در سال ١7548‏ مار كيز دجار عثق جوانى زيبارويى بنام مار كسى دوسن لاهدر 
الع ط مآ أمتو5 ه16 1113 كر ديد . ولتريس از] كاهى ازاين قصهء, بر شعت ولى 
دس ازانكه سن لامور معذدرت خواست أرام شد ورقيس خودرا| ستود . أو ,4ه مله عمر خود 
رسيده بود ومركرا ازدور مىديد واز اينكه ان <وان زيناروى جاى او را ميكيرد مكدر 
نبود وبالحن <دكيمانه ميكفت :2 زتها ايتنطورند» (وفراهو ش كرده ,ودكه سيارى ارمرد 
ها دل همسمتطور ند) : «منجاى ريشليورا كرتم و سرن ل“ مير مر أ بيرونهمى كند : كاردنناأ بماك 
مذوال است ؛ هر ميختى م كر را سرون مىئراند 2« 1( شور زيما بى درحق 0 دوم 
سروده بو5 : 

أكا نوهو انددواى تراكلا شتننه إفيق. “كلزرلع هارا توموضا و ونا 

درسال ١/59‏ مادام شاتله براثر وضع حمل ودرد زايمان «درود ديات كفت 0 
ار خصوصيات 001 عصر بود كه شوهر أو و واتر وس لامير هردو در سسدر مرك أو أ هم 
ملاقات كردند ددون آنكه؟ جكتر ين اعتر اضى عمل يد ودر حقيقت اين فقدان مشتر كماية 
دو سدى اننا كرذين ٠‏ 

ولتر خواست تاباكار درد خود راتسلى بغشد , مد:.ى خودرا بتأليف كتاب «عصر 
لويى جباردهم» مشغول ساخت ؟ ولى نجه اورا در حةيقت تسلى داد دعوت محددفردريك 
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)١(‏ سئتبو » جاد١‏ ؛ صفحةه /اا؟ 


3-3 - 0ك سيسات سي ال امس بلسي بي يي .ستو متحي باصم سب مسي 
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الذي 


بود كه اورا به بو دام دعوت كرده دود. أن دعوت باه لكان فرانك حرج سور همراه .ود 
ونمى شد مقاومت كرد . ولتر در٠هةل!ا١‏ راه بر لين رادر نيك كرفت 

اواز اشكه در قصر فردررك 5 خالى 5 مام زند كى كراد وامقتدر توق 
ساطان عصر باأو به «ساوات رفتار مى:.ود , خوش<ال.ود . نخستين نامههاى اوبر ازخوشى 
ورضادت است . در نامهاى كه در؛ة؟ زوئيه بهار راءتال مى نويسد بوتسدام رادئين :اريف 
فى كلد :< كه مى تواند باو كن ك6ثثعرء8١‏ سرباز؛ أويراء كمدى » فلسفه » شءر,عظمرت 
ولطف , قراولان وارباب ذوق » شيبور جذدكيانوويولن » مهما نيهاى افلاطونى واجتماءعات 
وآزادى ؛ اينكه مىبيئم بهيدارى است يارب يا بخواب؟»جندسالقبل نوشتهيود . «خدايا . 
جه خوش است كه شخصى باسهياجهار تن از اه لادب كه داراى ذويٌ وقريحه واستعدادبوده 
واز حسد بر كنار باشند بنشيند» إعجب خيالى !|2 «وهمديكر رادوست بدارند وسكونو 
آرامش زند كن 'كدنن ( شن كش ذل يكن فت هين خود مكوشن ودر بارة 3 صحبت كندودرحل 
معضلات يكد كىن رايارى تماد ٠ء٠٠‏ تصور كل كه من روزى در حدين بوشت كوجكى 
خواهم بود .»> )١(‏ حال اين آرزو بحقيقت دميوسته بود ؟ 

ولقر | ("هيها اناق وشون ١‏ احتتان سن كه إق أنان تحيل عر كود زان رسعت و 
ناهنجار را نداشت وهمواره خودرا براى شامهاى خصوصى فذردريك آماده مى كرد » اين 
شامها عدها ميدل به عضر ابه كر ديد » دراين مهمانى هاق خصوصى فردر يكعدة معدودىاز 
دوستان اهل ادب <+ود رادعوت هن كرد يرق و لي بادشاه عصر شوق وافرى 
داشت كه هم شاعر وهم تتلذوف * دد . دراين مهمانيها مكالمات همواره يزبان فرانسهبود 
واتى لول كرد ناز يان [آلمانى راياد كراد قلق 0 ازانكه ستوه مد آن را رها كرد و 
آرزو مى كرد كه الما يها بجاى اياهءه حدروفدر كلمات » ذوقّوقريحة بيشتركى ميد اشتند(؟) 
يكنفر كه مكالمات اين مهمانيها راشنيده بود مى كفت كه اين كفتكو ها از بهتر ين كتابهباى 
جهان جالب تر ومفيدةر است . آنها دربارة هرجيز سغن مى كفتند وهر جه دردل داشتند 
بزبان مى أوردند . نكته سنجى وحاضر جوابى فردريك بهمان اندازةٌ واتر تيز وحاد بودو 
نقط ولترجرأت داشت كه باو بأسخ كويد و<نانبهاطاف وطظرافت جوابمىداد كهمى توا نست 
طرف رابدون هيج دملمةاى تكشد .ولتر باشعف تمام نوشتهيود : <اينجا ازادانه ودليرانه 
فكر مى كذند . دراينعا ازادى برقرار است .»> فردريك بايك دست ينحه مىز ند و بادست 
ديكر نوازشمى كند ٠٠٠‏ درهيججيز بامن مشاجره نمى كنند ٠٠٠‏ بس إزينجاه سالطوفان 
وركبار ١‏ كنون درى برويم كشوده | سيق . شاهى مرا حمايت مى كند 5 فيلسوفى يأمن سخن 
مى كويد ؛هرد خوش مشر بى همدم من ست .2 أبن سه دروحود مردى جمع شّده است كه در 
طى شا ززدهسال ماية تسمى بد بادتيهباى من بوده ومر! از دشمذانم در امان داشته است . كر 
جيزى كه ماية اطممئاناست وجودداش:ه باشدهمانارفتار وكرداريادشاه روس ست »2 
ولى ٠٠٠‏ 


.١؟18 هما نكتاب » ح١ »2 صفحةٌ‎ )١( 


(؟١)‏ وملصوم8 دد قأمعم« نت نولل ج١1‏ 2 صفحة "م . 
(؟) ومبغمه[زو؟ ' صفحاتح؟؟ 2 .57٠١‏ 


١, 


در نوامبر همين سال ولتر خواست كه باشر كت درسهامسا كسون امور مالى خود 
رارونقى بخشد . يا انكه فردريك خريدن اين سهامرا مع كرده بود ولتر دران شرراكت 
كرد ؛ سهام بالارفتوولتر استفاده كرد ؛ ولى عامل اوكه مردى بنام هيرش رزعوم[(] بود 
خواست بتهديد ازاو بول يكير دو كفت ادر ندهد عين قرار دادرا جاب ومنتشر خواهد كرد 
لتر تكلوى او جسبيده برزمينش زد . بس از آنكه فردريك ازقضيه 1 كاه شد غضب شاهى 
حوش هدو كك : د«حدا كثر كيال سشتر مناورالازم ندارم ؟؛ بساز انكه 9 در :قال 
راكرفتند بوستش را بيرون مىانداز ند .» لامترى [وزع]116 18) ك4 اين سخنان را شخيد 
وشايد ميذؤدواست رقباى خود را ازميان بردارد ؛ بولتر خير برد . شامها از بين امرفئة 50 
ولتر دراين ميان جنين نوشت : «ولى بوست برثةال حواس مرا بود مشغول داشته است٠‏ 
مردى كه ازيالاى ذردبانى مى اذتد در وسط راه كه خودرا درهوا حس كنك فشن تون 5 
جقدر نرم وخوب است بشرط آنكه بهمين نحو ادامه ,ابد حال, وضع من نيز بومين 
منوال است .» 

اوتقريبا مايل بودكه اين ارتباط يكساد » زير! هواى وطن كه اغلي ذ-رانسويان 
دارند سرش زده بود . واقعة نهائى درسال 6 اتفاق افتاد . مويرتوييس وذن 110068 
زياقى دان زر كن بوة كهافرةزيك اورزا بير اف عناداف أذ فراننه خواسته رود نا افكان 
مردم آلمان رابا تماسمستقيم باروشنى هاى فرانسه بالا برد . اين شخص بايك رياضىدان 
درجة دوم ينام أده كا ترروى تفقسيرى بر كلام نيوتون به مشاجره يرداخت . فردريك در 
مياحثه دخالت كرد وطرف موبرتوييس راكرفت و ولتثر كه شجاعتش ازاحتياط بيشتر بود 
بطرفدارى اذ كونيكتن برخاست . در نامهاى يهمادامدنيس جنين مى نويسد : «من همدرنزاع 
دخالت دارم ودر جهوت مخالف يادشاه سكم وبحاى عصاى سلمطنتى فقط يك قلم دارم .)در 
همين وقت ذردريك بخواهرش جنين نوشته بود : «شيطان در جسد ارب-اب فضل وادب من 
حلول كرده است وبا اينها نميتوان كارى كرد . اين اشخاص فقط در اجتماعات باهوش و 
خردملد هستلد ٠.66‏ اكر حيوانات بدا نند كه اين صاحيان خرد وعقول بعضى اوقات بدتراز 
آنها هستند, خوشحال خواهندشد.» )١(‏ ولتر بر ضد مويرتوييس هدونامة مشهورى بينام 
ءاه "2 نل وطنمزوز(] نوشت وآ نرابرفردريكخواند . فردريك7اصبح ازخندهروده بر 
شد ولى ازاو خواهش كرد كه ازجاب أن صرف نظر كند . ولتر ظاهراً راضى شد واىدر 
حقيقت آنرا براى جاب فرستاده بود ونميخواست جنين رادر نطفه خفه كند . بساز آنكه 
وعونامة مقدر شد انشن غضب فردريك بالا كرفت وولتر از ترس رويكريز نهاد . 

در ذراتكفورت با[ نكه ازمنطقة «ردريك خارجبود , عمال شاهى جلو إورا كر فتند 
وكفتند تاشعر يالاديوم وم1ن211901 اثر فردريك راس ندهد حق حر كت ندارد . اين شعر 
درخور وقار وادب اجتماع نبود ونظير شعر ع|إىعءىنم اثر خود ولتر ,-ود . ولى اين نسخة 
و<شتزا درضمن بارويئهاى بوداكه در راه كمشده دود وهفتهها طول 2-1 تأرسيد . درطى 
اين مدت ولتر ديا زندانى بود كتا بفروشى كه ازولتر طلب داشت فرصت راغنيمت شمر ذه 
وبراى وصول طاب بيش ولاتر رفت . ولتركه ست بر [شفته بود سيلى يكوش او نواخت 





. ١4 صفحة‎ » ١ سنت بواء جلد‎ )١( 


وما 


و كولينى زم00[[1 منشى اوبراى تسلى مردكفت : <آقاى من ؛كسى بكوش شما سيلى زد, 
استكه اذ بر ركترين مردم جهان است .» )١(‏ 

بالاخره آزاد شد ويس از نكه مىخواست ازمر زفرانسه بكذرد نا كبهان خيروسيد 
4 از فرانسه تبعيد شده است . بيرمرد مطرود نمىد| نست كبحا برود؟ لحظداى ,ا خود 
انديشيد كه بهبنسيلوانيا برود (از اينجا ميتوان بدرجة يأس ونوميدى اوبى برد). در مارس 
5 دنبال «قبر مطيوعى» مى كشت كهدرحوالى زنو دوراز رقباى مستيد باريسو برلين 
باشد . بالاخره يك ملك قديمى بنام ووم06(1 وور] خريد ؛ در آ نجابه باغدارى وحفظسلامت 
خود مشغول شد وهذكامى كه سنأو بغروب يدرف مىرسيد دورة بور كتوبونوعالى نري | ثان 
او نبز شروع شد . 


© لةدليس : نظرى بهطبايع و اخلاق وداب 

جرا مجدداً تبعيد شد ؟ براى آنكه در برلين <بلند برواز ترين وس حجم ترين و 
برجسته ترين و جسورانه ترين آثار خود را » (؟) بحاب رسانده بود. اين كتاب دئوان 
دور و درازف داشت : 
080 أعمضلعم و16 نه غه ,كممتنهقلا فعل أتعموع'! أ 5"ا عدر و16 معنا لوذه را 

أأمالءا 5أنامراآ 0 5001[ انقح 8!8ط)) قتتام فل ععرزمأفاتط'! عل وأتة) 

(نظرى بهطبا يع واخلاقو آ داب وروحيات اقوام ووقايمعمدةتار بخ ازعهدشار لمانى 
تازمان لويى سيزدهم) . آغاز:أليف اين كتاب درسيرى بود و آن راميخواست بر اكىمسادام 
دوشاتئله بنويسد. زيرا اينزن ازماريخ وزار بود. 

اين زن مى كفت كه : « تاربخ تقوم ياريئهاى است كه بكار نيايد براى من كرك 
زن فرانسوى هسةم جهاثرى دارد كه بدانم < _ازيل» درسوئد جانشين دها كوين> كُرديد ١‏ 
ياءعئمان جد سلاطين عدما نى سر طفرل بوده است ؟ من تاريخ يونان وروم قديمر اخواندهام 
صورت ومنظر حاصل ازاين تأر بخ يراك من جالببود . اما من هيحيك از تواريخ طولانى 
اقوام جديد راهنوز باخر نرساندهام . دراين”واريخ حديزى جزهرجومرج وابهام ديده أميدود 
يك رشته وقايع بىاهميتى استكه باهم ارتباطى ندارند و به نتيجهاى منتهى امى كردند ؛ 
شامل هزاران حتكه وجدال إى تدر أست . من از مطالءة نجه مز له يار ان 7 ذهن 
است وآن راروشنايى وصيقل نمى بخشد صرف نظر مى كنم : 

ولتر باأو موافق بود . از قول <انؤنو - معصوم » جنين مى كويد : < ناريخ فقط 
تصوير جنايات وتيره بختيها است .» ود او در بانزدهم زوئية ١774‏ به هوراس واليول 
جاين مى أويسد ٠‏ <در حقيقت تأر ييخ مردم يورك ولاتكاستر بيشتر شبيه بداستان راهز نان 
است .» ولىاو اين نويدرا بمادام شاتله داد كه بتاريخ راهى نونشان دهد وحكمت و فلسفه 
را درآن بكار بردو كوشش 5ذد تادر زير امواج حوادث سياسى تاريخ فكر بشر راتدوين 

.١ - مورلى؛ صفحة‎ )١( 

. و١ وروامه[اج1 “صفحة‎ )١( 


ل لعسمامم ا عم ممس ماي بحر صم لمميمم بصي سو 0-0-5 


كما 


وترسيم نمايد .(1) اومى كفت : <فقط فلاسفهبايد تاريخ بزو يسند .» (7) درميان تماماقوام 
تار يخ ازصورت حقيقى خارج شده ويشكل إفسانه در |امده استث نأ |[ نكاه كه فلسفه بيايد و 
شخص را رودن كند ؛ هنكامى كه فلسفه بهاعماق مظلم تاريخ قدم مىنهدء مى بيند كه فكر 
بشر درطى قرون بقدرى درزير:ودةٌ اشتباهات كوروتار يك كشته شده |است كه رو شن ساختن 
آن ودور زدنبردههاى ابهام بسى مشكل است ؛ در اينجاست كدمى بيند براى اثياتدروغها 
بنا ها و وقايم و تشريفات فراوان ساخته شده است . » (؟) ازاينجا نتيجه مى كيرد كه : 
تاريخ يك رشته نردستى وطرارى اس تكه مابسر مردكان مى أوريم> (4)؛ماكذشتهرا 
بر طبق آمالى كه در اى [ ينده داريم مى ساز يم ودر نشتحه تار يخ ثبت مى كند كه همه حيزرا| 
ازراه تاريخ مىتوان ابت كرد .» 

مانئد كار كر معدن شروع بكار كردت بتواند دراين «معدن دروغهاء (ه) دانههاى 
5 حقيقت رادر بارةٌ تاريخ حةرقى بشريت بيدا كند . جند سال يشت سرهم تحقيقاتمقدماتى 
را انحاءداد 1 تار يخ روسيه , تاريخ شار لدوازدهم ١‏ عصر أوبى جباردهم عصر أو بى سيز دهم؟ 
درطى اين :<قيقات وجد'ن معزوى بى ياياناو 00 كتيل مى شد ؛ يعذى | نجه سر | نجام شخص 
را بهنبوغرهبرى مى كند.<اب دانيال يسوعى كه «تاريخ فرانفه» نوشته است, در كتا بخانه 
سلطنتى باريس ١١٠١١‏ جلد سناد ومدارك ونسخ خطى مشاهده كرد ساءتى بهورقزدن 
وبهم ريحختن آنها مشو لشد وبعد به اب تورغين معلم -ابق ولتر روى كرده حدنين كفت : 
«اين كاغد هاى كهنة بى فأيده بدرد أوشتن تار يخ نهى خوردءواز نوشتن تاريخ معدذرت 
خواست .»(1) ولتر جنين نبود . اوهر جيزى را كه راجم به موضوعات مورد نظر او بود 
ميخواند ؛ صدها جلد تذ كره و يادداشت مطالعه كرد ؛ صدها نامه به كسانى كهشاهدوقايمع 
مشهور بودند نوشت ؛ حتى بعد ازانتشار ١‏ ثار خوددوباره بمطالءة انها برداخت وهرجابى 
راارنو اصلاح كرد . 

ولى اين جمع مواد فقط كار مقدماتنى بود » | نجه مورد نياز.ود روش جديد انتخاب 
وتنظيم بود . خيلى از وقايعحتىدرصورت راست ودن ( كه كمتر افا قمىافتد) بدرد:ميغورد 
د« تفصيللات يوج براى تاريخ يمئز لهبارو بده بيبودهاى است كه مانم بيشر فت سياه مى ؟ردد؛ 
مابايد بامور با نظرى وسيعتر بنكريم ؛ زيرا ذهن بشرى ضعيف است ودر زير فشار:ودةٌ 
امور بيهوده تلف مىشود .» (7) سالنامه نكاران بايد وقايم راجمم كنند وبشكل يك 





)١(‏ روبرتسونء صفحةً م؟ ؛ مورلى »صفحة ه١8‏ ؛ تالننير دركتاب «<ولتر در نامه هاى 
خود» ؛ جاب نيويررك 219192 صفحة 0١1‏ . 

(؟) بليسيد ؛ صفحة 8١7‏ . 

(ع) مقدمة كتاب « نظرى بهطبايم ...» 

(؛)مورلى ؛ صفحة "٠١‏ . 

(5) ماتيو دركتاب <«وصف [رنولد از تاريخ » 

() براندس » فرانسوا وولتر . 

(/!) مورلى » صفحة مل9ا» . 


١ /ا/‎ 


كتاب لغت تاريخ :نظيم نمايند , نا هر كسى واقعة مورد نياز رآ بتواند بيدا كند همجنانكه 
لغتى را در كان وزشتكن بيدأ ميكزد. نجه ولتر مىجست اصل واحدى بود كه بتواندتمام 
نار يخ تمدن ارويايى را «ارشتهاى بوم مر بوط سازد وميخواست اين رشتة مر بوط ساززده 
تاريخ فرمنك وعلوم وممارف باشد . تصميم كرفته بود كه در تاريخ جندان به بادشاهان 
اهميث ندهد لمكه به جنبشها ونيرو ها و تودهها تكيه نمايد ؛ اقوام و ممالك بخصوص را 
درنظر نياورد بلكه تمام نوع بشر را مدنظر قرار دهد , به جنكها نيردازد بلك هكامهاى 
فكر بشررا شرح دهد , اجنكيا وفتنهها كوجكترين سودت اين نقشه رأ تشكيل مى ذهلك . 
سباهيان و افواج غالب يا مغلوبء بلاد تسخير شده يا ازدات رفته اهرى است كله در هر 
نار يذى مشترك است اذر درهر قرنى « بيشر فت هار وفكر راكنار يكذاريد , جيز مهدى 
براى جلب دقت ينه كان بيدا :*#واهيد كرد. 4 1( « من آرزومندم كه اشير دشت وكيا 
نسردازم بلكه سر كشت اجتماع را بنويسم ؛ ميخواهم تحقيق كنم كه زند كى مردمدردرون 
خانوادهها جكونه بوده أست وهنر هايى كه كر كا فلن بردهاند جه بوده |ستث... هد ف من 
تاريخ فكر بشر است نه تفصيلات بيهوده وقايم : به تاريخ اشراف و اعيان نيز نخواهم 
برداخت ... ؟ ممى خواهم بد! ثم كه مردم حكوتة از توحش به تمدن رسيدهاند .» (؟) حذف 
شاهان از صدنة تار يخ قسمتى از انقلابات دمو كراسى است كه 7 نهارا از تخت ساطنت نيز 
بر كنار كرد ؛ كتاب « نظرى بهطبايم . .» مقدمة عزل وخلم بوربونها است . 

بدين تر تيب او نخستين فلسفة تاريخ را بوجود آورد و نخستين اقدام اصولى را در 
ترسيم جريانات تكوين و توسعة فكر ارريايى بعمل آورد ؛ انتظار ميرفت كه ايتكونت» 
تفسير وقايم , تفسيرات مافوق طبيعى را كنار بكذارد ؛ تاريخ مقام حقيقى خودر| بدست نمى 
آرد مكر [نكاهكه الهيا ت كنار برود. يكفته بوكل(7) .كتاب ولتر يايةٌ علم تار يخجديد 
محسوب ميشود؛ كيبون(4) ؛ نيبوهر(5) ؛ بوكل و كروت (1) همكى مديون وسياسكزارو 
بيرو او ميباشند و او در رأس همة انها است وهنوز درميدانى كه او كشف كرده اسث كسى 
براو برترى ثيافثه |است . 

ولى بايد ديد كه جرا بزر كترين كتاب اوموجب تبعيدش شد ؟ براى آنكه باكفتن 
حقيقت بهمه تاخته بود . مخصوصا كشيشان را بخشم آورد زير! نظريهافى اطهار كرده بود 
كه بعد كيبون آن را تكميل كرد . بموجب اين نظر غلبةٌ سريم مسيحيت برت ير ستى قدرت 
رم را ازهم بأشيد و آنرا طعمة حمله و ناخت و ”از و<ثش.ان ساخت . أنجه قشر تشدقان 
را خشمكين ساخت ابن بود كه ولتر به يهوديت ومسيحيت اهميت كمترى قائل شد و از جين 

)1( جوولتر درنامه هاى خود» » صفحة !ع . .). 

(؟) بوكل «تاريخ تمدن» » جلد١‏ »صفحة .٠مه.‏ 

(©) وإعامن8 (هترى توماس) ؛ مورخ نامدار اتكليسى (1475- 14731). 

(غ) صدطط1ا6 (ادوارد) مورخ | تكليسى ومؤلف تار بخ سقوط و انحطاط اميراطورى رم 
(عأكلاكا-م؟لا١).‏ 

(0) «طوطع8/1 مورخ [لمانى ومؤلف تاريخ رم (84171١5-5اا١).‏ 

(1) ماوم 4 مورخ اتكليسى ومؤلف تاريخ يونان ١798 4-1١411(‏ ). 
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وهيك وابران وعقايد مردم أن مما لك ونان به بيطر فى ياد كرد كه كوئى يكتن سا كن مر يخ 
در يارةً اهل زمين كذتكو م.كند ؛ در اين منظر جديد دنياى وسيم و نوك كشف ميشود؛ 
تمام اصول و عقايد صلابت خودرا در نسبيت از دست ميدهند ,» شري يهناور جاى خودرا در 
تأر يخ به نسءت عظمت خا كش باز ميكند .ارويا خودراميدان [زمايشى مى بيلد كه در 
انتهاى سرزمين و فرهنكى كه ار آن او بزركتر است » قرا ركرفته است . جكونه ميتوان 
يك جنين فرد ارويايى را كه در بارة وطن خويش اينقدر دور از تعصب -خن مى كود 
بغشيد ؟ شاه دستور داد كه أين فرانسوىف كه جرأت كرده اسث خودرا نخست |نسان و بعد 
فرانسوى بداند, <ى ندارد قدم بخاك فرانسه بكذارد . 


ا" فرلى : كانديد « ساذى دل » 

له دليس منزل موقتى بود » ولتر ميخواست از آنجا يناهكاه دائمىترى براىخود 
بيدا كد أن يناهكاه را درمهلا١‏ در فرنى ندا كرد فرأى درست در سرك فرانسه و 
سويس بود . درآانجا مىتوانست ازدست حكومت فرانسه دراءان باشد و اكر روزكىدوات 
سووس موجب زحمت أو شك » همدو أ نسنت باك فرأنسسه بنأه سرد . در ايحا عو لروايين 
او خاتمه مىيذيرفت . علت سر كر قال ودوند كى هاى دائمى اوفقط سرعت غضب ناراحت 
كنندةٌ او نبود بلكه علت ديكرى هم داشت و أن اينكه همه جا مورد آزار و تهديد قرار 
ميك رفت . فقط در شصت و«هار سا لكى منزرلى بيدا كردكه مى توانست خانة دائمى او نيز 
باشد . در آخر يكى از قصه هاى او ينام «سفرهاى سكارمانتادو» عيارتى هست كه تقر يبأ 
ياوضع مؤلف آن مطابق است . « بس ازا نكه همءٌ عجايب ومحاسن جبان را ديدم؛ تصميم 
كرفتم كه ديكر 5 خا نه غود جا بى أروم؟ زأى كر فتم اما فوراً بأو بد كمان شدم ؛ وأى ١‏ 
همه اين بدكمانى » اين وضمرا خوشترين و بهترين تمام اوضاع و احوال هيدانم. » ولتر 
زق اوفك وان كس برزاذر ان ناف ميود ودين اكايك عرد "ثائقه ان نيعر ال همدة است, 
«ماهركز نشنيديم كه او آرزوى ياريس كند . . شك 
اودا درازتر كرده است.» )١(‏ 

دراين باغ خود خوشيذةت و خوش<ال بود , درختهافى ميوه اى ميكاشت كه خود او 
انتظار نداشت شكوفة انها را در حيات غود ببيند . يكى ازشيفتكان او ازاين كار كهبراى 
آيندكان ميكند :تحسين و تمجيد كرد و او در ياسخ فت » < بلى من جهار ه-زار درخت 
كاشتهام.» باهر كسى بمهر بانى سخن ميكفت , ول ىكاهى مجبور ميشدكه سغنان تلخ و تند 
نيز ب«رند. روزف از يكنفر كه يملاقات او آمده بود تراسيك كه أز بيش جه كسى آمده است. 
آن شخص كفت كه از نزد آقاى هالر مىآيم . ولت ركفت . < آقاى هالر مرد بزر كىاستء 
شاعرى توانا وطبيعى دان زبردست وذيلسوف متبحر و نابنهاى استكه تقر يبا از همه جيز 


ى نيس كه اين #يعيد كاه عاقلانهعمر 


آكاه است .» آن شخص كفت : <اينكهشما ميفرماييد خيلى عجيب است ١‏ زيرا عقيدةقاى 
هالره در بار شما اينطور نيست . »> ولتر درباسخ كفت : < آه ؛ شايد ما هردودراشتباه 





. مورلى؛ صفحة .وم؟‎ )١( 
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)١( >» . هستيم‎ 

دراين زمان فرنى باءتخت معنوى جهان كرديد . هرمرد دا نشمند ياحكمران روشن- 
فكرى بأو مراسم ادب و احترام بجا آورد با شخصا بريارت او شتافتند ويا باوى مكاشيه 
كردند. كشيشان شكاك , اشراف آزادى واه و زنان دانشمند روى بفرنى مى تهادند از 
الكليشان كنول و بوسول (”) واز فران:ه هلوسيوس (") و دالامير و ديكر علمداران 
تجدد وروشنفكرى براى ملاقات او رفتند . بالاخره مخارج اين سيل زوار <تى براىواتر 
نيز طاقت فرسا شد و ازاينكه او مهماندار تمام ارويا شده است در ناله وشكايت بود. يكى 
از آشنايان ببش او رفت و كفت كه نا شش هفته در [نجا خواهد ماند . ولت ركفت : < فرق 
ميان :وو دون كبوث در اين است كه او مسافر انه را كا ميرتداشت و تو اين كا را 
مسافر خانه بمداشتهاى . » «خدا مرا از شر دوستانم نجات بدهد , من خود از عهدةدشمئان 
بر نمى آيم.2 

بردامنه ترين و درخشان ترين مكاتبات نمام عالم را نيز به اين مهماندارى دائمى 
اضافه كنيد . ازهر كونهوازهر طيقه مردم بوى نأمه ميرسيد. كن ازشهرداران لمان نامهاى 
.وى نوشته و درخواست كرده بودكه «مهرما نه يلو بيثم خدايى هست يانه ؟» و خوا»هش 
كرده بوداكه جوابرا باأقاصد يعدى بفرستد . (4) كوستاو سوم يادشاه سوئد مغفتظر بود كه 
ولتر كاهى وى شعال نيز نظر مى|اندازد ودواتر كفت كه اين أمر ون لوس عقون مردم 
شال خوافدديؤة ‏ فو يكيان هفتم بادشاه دانمارك از او مءعذرت خواست كه نميشود تمام 
اصلاحات را يكجا عملمى كرد . كاتريندوم ملكه روسيه هداياى عالى بوىمى فرس:ةادومكرر 
بااو مكاننه ميكر د و |ميدوار بود كه ابن مر مز احمتى .راى وات | يحاد نكند 

حتى فردريك يس از يكسال قهر بر سر صلح آمد و باشاه فرنى مكاتبات خود را 
ازسر رفت وباو جذين نوشت : 

دشما زيانهاى بز ركى بمن رساندهايد ومن همه ر| بغثيدهام و اميد وارم همه را 
فراموش كنم. ولى كركشا تنخواهيد باديوانهاى كه عاشق نبوغ عالى فيا اث كنان ماس 
نخواهيد :وانست يباين سا نى در برويد ... آيا مايل عَِيز هاى مطبوع و دليذير هسكيد ؟ 
سيار خوب؛ منميخواهم حقايقىرا براى شما بكويم » من شمار الطيفتر ينقر بهو استعدادى 
ميدا ثم كه مادر روز كار زابيده است . من شيفتة شء_ر شما و عاشق ثر شما هستم . هبج 
نويسندهاى يبش از شما استعدادى جذين حاد و ذوقى جنين لطيف نداشته است. كفتار شما 
جذاب است . شما مى:وانيد در يك آن هم سر كرم كنيد وهمتعليم دهيد. شما فر يبندهترين 
وجاذب ترين موجودى هستيد كه من هى شناسم وميتوانيد خودرا در نظر هر كس كه يخواهيد 
محبوب سازيد . لطف وظرافت شما بقدرى است كه ميتوانيد به اشخاص ب«تازيد و در ه.ان 
حالهمان اش+اص اينامررا ناديده بكير زد . خلاصه شما اكر بشر نودي دكامل بوديد.»(ه6) 
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) ونز)86[76] 2 فيسرف فرانسوىء الالاا-6١لا١.‏ 
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31 ميتوانك تصور كند كه 0 1 أ تومه محدوب جها نيان است .ع علمدار بك بيذى 
باشد ؟ درجوانى هنكامى كه سالونها را مى بيمود ؛ باآ نكه جندى بباستيل رفت » روزهاى 
سيار خوشى كذرانيد ؛ با اينهم دراين روز هاى بى قيدى و بىغمى باخوش بيثى غير طبيعى 
كه لايب نيتز تبلييغ ميكرد مخالف يود. جوان باحرارتى درهمطبوعات اورا موردحيلهقرار. 
داد و در اين امركه < اين جهان بوترين شكل ممكن را دارد »> بطر فدارى از لابب نيتز 
برخاست. ولتر باو نوشت: «آقاى من », از شئيدن اينكه كتاب كوجكى برضد من نوشتهايد 
خوشحال شدم ... اكر بتوانيد به نظم يا بطريق ديكرى براى من :وضيح دهيد كه جرا 
اينهمه مردم باوجود بهترين وضعى كه دارند غود كدي مى كنند ' بسيار ممئون خواهم بود. 
من منتظر استدلالات واشعار و حملات شما هستم واز صديم قلب يشما اطموئان ميدهم كسةه 
هيجديك ازما حيزرى دربارة أين موضوع تميد| نيم من مفتخر عستم كه .4*6 وغيره . 

اذيت وآزار و ناكامىهاء ايمان اورا بز ند كى سات كرده بود و تجر بياتى كه در 
بر لين وفرانكفورت بد سات آأورد؛ اميد او را از ميان برد . ولى وقتى كه در توأمير سال 
6 از زازلة امسيون ع1 درديد , اين ايمان و أميد ببشتر ضر به ديد زلزله درجشن 
مذهى ى اول نوامير كه همه مردم در كليسا هأجمم يودند انفاق افتاد وداس وك متحصول 
خوبى بدست آورد وحيات 7٠٠٠٠‏ نفررا درو كرد . ولتر ست ناراحت شد وخشماووقتى 
شديدتر شدكه شئيد كثيشان فرانسه اين مصيبت را نتيحة كناهانمردم ليسيون دانستهاند . 
خشم او در شعر يني نمودار شد كه در أن اين قياس ذوالحدين قديمى را تشر بح كرده 

د : يأخدا ميتوانست از اين شر جلو كبرق كند.ؤ كر ؛ يا ميخواسث جلو كيرى كئد و 
نتوانست . او نميتوانست به اين جواب سبيئوزا قانع شودكه خير و شر اصطلاحات بشرى 
هستند و در بارهً كل جهان قابل استعمال نيستئد و بد بختى ها ومصيبت هاى ما از نظرا| بديت 
سخت حقير و تاجيز |سث . 

اكر بكوئى كه من در برابر اين تودهٌ عظي م دره اى ناجيز هستم 

ا وات بلى ؛ ولى تمام 000 محكوم برك هستئد 

و نمام موجوداتى كه از حس بر+وردارند ' 

)١(‏ ميتلاىق درد و رنجند و همحون من در ميان درد و |ندوه جان مى سيار ند. 

آن كر كسى كه بولع تمام برشكار خود بيروزشده وبشادى تمام 

مشغول دريدن اندام غرقه #*دون اوست . 





: اين اشعار مولانا را در نظر بياوريد‎ )١( 


مرغكى اندر شكار كرم بود كر به فرصت يافت» ويرا درربود 
آكل و هماكول بود أو بى خبر در كمين از فكر صياد دكر 
كر حشيش آب ذلالى مى خورد معدم حيوانش در بى مى جرد 
دزد كو اندر شكار كاله است شحنه با خصما نش در دنباله است ... الخ 


[ مترجم ] 


ام لمسعمم يه ا عد ممه اه اله وو بي ور ل ست اس مي لمم لمع م يا د يي مدر اهعم لد لصم يات بررط ممم كت لمعم مووي ملمت ممم | اللسصمم ب٠٠سسي‏ بخص سوس موه بلست للخسمميت لوست 





ا5١‎ 


همه جيز را بمراد خود مى بيند ؛ اما دراين ميان شاهيئى بثوبةٌ خود 

با منقار :يز خويش اون, دن كن راازهم مىدرد و مردى 

باكلولة ركبار خود اين عقاب مغرور را مى كشد وآ نكاه 

خود اين مرد در مميدان جذك » برروى شاكيا زخمى و خون لود 

درميان كشدكان جان مى سيارد . و طعمة لاشخوران 

ف كر كيان وزاغان فى كرود 

بدين ترتيب همة اعضاى جبان در راح بسر ميبر ند ؛ 

همه يراى رنج كشيدن مى زأيند وهمه هعد يكز را از ميان مييرند؛ 

و شما از اين اجزاى شوم ومنحوس واز بدبختيباى نان 

ميخواهيد سعادت كلى بسازيد! 

بيحارة ضعيف بدبغت ! در اين كار جه سعادنى نهفته أست كه 

با ناله فرياد برمىآرى و ميكويى < كه هرجيزى بجاى خويش نيكوست» ؟ 

ولى اين جهان دروغ رأ فاش مى كند و حتى دل خودت امل 

صد مرتبه اشتباهات انديثه ات را [شكار مى سازد .... 

باسخ با هوش ترين و كاه تربن مردمان جيست ؟ 

هيج إمااز <واندنو فهمِيكن كنان سر نوا شت عاجز يم ٠:‏ 

السان از خودش سكاتهاست و تبيداند كه ديست و كجاست و از كحا آمده است؛ 

ذراتى هستند كه بر روى اين تودءٌ كل ولاى در تعيند 

و مرك انهارا فرو مى برد و تقديرياآنها بازى مى كند؛ 

ولى ذرات متفكرى كه ببدايت انديشه آسمانها را بيموده اندع 

در اعماق لايتناهى سردر كم هستند و احظه إى قادر بشناختن خود :تند . 

اين دنيا كه نمايشكاه غرور و اشتياهات است , 

بر از نيره بختانى اس كه أزسعادت دم مهيز نلك .. 

من در روز كار بيشين با لحن آرامترى 

از لذات فرح بش واصول دليذير سخن مير اندم؛ 

اما بطول زمان وبا معاشرت با مردم » در روز كار بيرى 

دريافتم كه اين يشر كمراة سخت ضعيف و ( بون است .2 

در دل نار ييكى نشان روشنى هى جستم 

و زبان ناله و شكابت نداشتم وجز رنج كشيدن راهى در بيش من نبود . )١(‏ 

جند مأه بعد جنك هاى هفت ساله شروع شد ؛ ولتر اين جتكلها را جنون وخود 
كشى مى ناميد؛ ومى كفت براى بدستآوردن جند جريب زمين بر برف دركانادا » انتكليس 
و فرانسه ميةواهند اروبا را نا بود كنئد . در همين |حوال ؛ ران زاك روسو در مطبوعات 
به شعر ولتر دربارةٌ زلزلة ليسبون ياسخ داد , در اين باسسخ روسو كفته بودكه مردم خود 
مسؤّول بد بختى هاى خو يشند ؛ ادر ما بحجاى شبرها درمزارع زند كى مى كر ديم اينهمادر 


ا ا م 


)١(‏ آثار بركزيدة ولترء جاب لندن» ١961١١‏ ؛صفحات هم 
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: . : 2 ا : 
افتاد و از اين كه ابن درن لخوث نام او را لحن مالى كرده اأست سخت بر [شفت و برضد 
روسو «وحءشتناك تر ين اسلدةمءنوى راكه انشناخ بكار در دهاست يءنى طعن و نيشخندواتر )١(»‏ 
را بكار برد. در سال ١178١‏ در ظرف سه روز كتاب <كانديد» را نوشت . 

فر كردس ياين حوشى وهزل كوبىاستدلال شك ه است. هيجكس نتوانسته است 
اينكونه از نه دل بغنداند و بكويدكه اين جهان ير از ثيره بختى است ؛ كمتر داستانى 
اشكونه سهل و ممتشعم ل سر”ما سر آن أز ارش ووامكالمه اسثت و تو صيقى در اق د يده 
نميشود و اعمال سرءت انحجام فد يراه .امول ا لسن اليد : دقام در انكشتان واثتر 
ميخندد و ميدود»(؟) شايد در سرتاسر ادبيات , داستان كوجكى به اين لطف و دليذيرى 
نباشد . 

كاتديد إساده دل » جنا نكه ازنامش معلوم أستك « جوانى ساده ومنتهى .ود 1 أو مسر 
يكى از اعيان توندر ب تن - تروخ واقع دن :وشتفاليا و قا قرة با مكلوضن دا كينت جود 

5 نكلوس معلم 2 طبيعيات وماوراء طبيهيات وكائنات حو واسطقسات مش بود 5 أو 
ميكفت 45 « شوت رسيده است كه هر حءز ىك براى هودف وغايت هتررق با شقة شه | ص : 
مثلا دماغ كه انحور ساخته شده ذقطل براى كذاسن ميك أست 01 ساق با يراق نكاهداشتن 
جوراب أست ,6.6 فيد كيدا بر أى ساخدةن قصور أفر بده ده اند 8 خوك راى أن خلق شده كه 
ما سر تأسر سال ازكوشت أن معة ح<ود را 0 ساذ دم . يس كسانى كه فكو ردن هر <يز كدر 
اين جهبان 50086 راه خطا بيمودةاند ؛ بايد كوه كه هر جيز كا به بهتر دن وجه ممسكن 
ساخته شده أست .» 

هنكامى كه بانكلوس درس مى كفت ؛ سياهيان بلغار بقصر حيلمه بر دتد وكانديد را 
باسارت برده تمونارق كنا فد . 

أو معديور يودكه درست و جب رده ع سمي كك رأ مكشد و ذرو درك ؛ نشانة 
قدم رأه درودو خيال ميكرد 4-5 اراده و اختيار از امتيازات انسان و حيوانات ست كه 
مى ”وانند با ياى خود هرجا دلشان خواست بروند. عند كاين ززافقة رود كه دياق نزلوزان 
بدو اق شق ا او .وا إاحاطله كزذه كرته وسياة تحال اتداخسد .ناو كتعتة كه يايديكى 
از اين دو شق را اختيار كند : يا تمام فوج سى و شش مرتبه او را شلاق بزنند و يا دو 
كلولة سر بى بمغزسش خالى كنند ٠‏ هرجه داد زد كه اخرانسا. ازاداست واوهيحيك ازاين 
دو شق را نمىخواهد انتخاب كند بخرج كسى نرفت ومجبور شد كه ازايندويكو را انتخاب 
كند ؛ بالاخره در سايدُ اين موهبت الهبى كه اختيار و آزادى نام دارد , ترجيح داد كه سى 
وشش مرتبه شلاق بخورد . اين بلا دو دفعه بسرش أمد (7) 





. تالن قير » إع؟‎ )١( 
(؟) مقدمه به <كانديد» از نشريات بإعرورط[ر] وعره31006‎ 
. (7)كانديد ؛ صفحهملا‎ 
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كانديد بالاخره فرار كرد وراه لمسسون را در بيش كرفت ا درعرشة كشتى معلم خود 
باتكلوس را ملاقات كرد كه داستان انهدام قصر وكشته شدن بدر ومادر او را بوى كفت و 
نتيجه كر فت كه «تمام اين وقايم ناكزير و ضرورى است ؛ زيرا بدبختى هاى ذردى موجب 
خير كلى است » . وقتى به الشيوق وسية زد كه زازله در كرفت . بس از آنكه زازله سيرى 
شد ؛ هريبك داستان غم و دردخودرا باز كفت ؛)در اين ميان لكان بيرى [نهأ رامطمئن 
ساخت كه مصائب انها در برابر رنح وابلية او تاجيز أست «< صد مر تنه تصميم كثر فته ام كه 
خودم را بكشم ولى 0 مانم شده است . اين نقطة ضعف شايد تومتر بن خاصيت 
ما باشد . زيرا جيزى بيهوده بر از اين نيست كه كسي بارىق راكه هر آن ميتواند زمين 
بكذارد ' بردوش ببرد .» و يا جنانكه يكى ديكر از آن ميان كفت : <ذاكر همه جهاترا 
در نظر بكير يم نب كن يك ملاح از زند كى يك امير بهتر است ؛ ولى بعقيدةٌ منا+تلاف 
بقدرى نا جيز است كه ارزش [زمايش را ندارد .»> 

كانديد از نوتك محكمه ت#فتيش عقايدا فراز كرد ؤراه ارا كوعه.را ندر بيك كرافت: 
3 دز تجا هنه جيز متلق بهآباء سوعيين بوذا و امرام مالك هيج جيل تبودته. اتن يك 
شاهكار عقل وعدل بود. » دريكى از مستعمرات هاند سياهى را ديد كه فقعل يك دست ويك 
با دارد و رُنده اى بتن بوشيده است . آن غلام جنين كفت « أكر هنكامى كه در كارخانه 
قند كارمى كذيم , جرخ آسيا انكشت مارا ببرد » ارباب ما يكدستمارا قطع ميكند واكر 
بخواهيم فرار كنيم يك ياكما را ميرد ... باين قيمت شما در ارويا قند ميخوريد .»> كا نديد 
در يكى از سر زمينهاى كشف نشده مقدارزيادى طلا بيدا كرد و بساءل بر دشت وكشتى 
اجاره كرد كه آنرا به فرانسه سردت . وان تتهران طلاها را ركشى كذاشته بدون أانكه 
منتظ ركانديد شودء براه افتاد و او را درساحل جا كذاشت :ا فلسفه بيافد . يابقية بولى كه 
مأنده بودء بليطى در كدي خريده سوى بردو عل قت ارد : 

درعرشة كشتى با بير خردمندى بنام مارتين [آشنا شده شروع ب#صحبت كرد . 

كانديد برسيد : « بعقيدة شما مردم هميشه مثل امروز همد يكز خوافتد كعثكو 
همواره دروغكو ومتقلب و خيان :كار وناسياس و راهزن و كول و دزدو جناءةكار وشكم- 
برست و باده خوار و بدبخغت و حسود و جاهطلب و خونخوار و :بعت زن وهرزه وكهنه 
بر ست ورياكار خواهند ماند ؟» 

مارتين در باسخ كفت : < شما ممتقد يد كه هيواره هرجا بازو كر كس كيو ترى را 
باقتتك شكاز خواضند كرد + > 

كازد بد درياسخ كفت : < بدون ترديد» 

مار:ين كفت: «خوب) اكراز كن هميشه همان خاصيت راحفظ خواهند كرت 
حكونه ميتوان تصور نمود كه انسان خاصيت خودرا حفظ نخواهد كرد ؟ » 

كانديد كفت بلى ؛ ولى اختلاف بزركى دراين ميان هست ؛ زيرا اراده و اختيار.» 
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بدين ترتيب استدلال ميكردنه تا بساحل بردو رسيدند. )١(‏ 

ما نمى توانيم همة ماجراىكانديد را در ايئحا نقل كنيم .اين ماجرا شرح و تفسير 
مسخره آميزى است از الهيات قرون وسطى و خوش بينى لايب نيتز . يس از] نكه بلاهاى 
زيادى از مردم مختلف بسرش آمد , كانديد تصميم كرفت كه در :-ر كيه مزرعه اى اجاره 
كند . داستان با اين مكالمه ميان استاد وشا كرد بيايان مير سد : 

بانكلوس روزى بهكأ ند ود كفت : 

يك سلسله حوادث بوقوع مى ديوندد نا به بهترين وجه م.كن منتوى قوف ]| كدر 
شما از قصر عالى خود دور نمىافتاديد... واز محكمة #فتيش عقايد فرار نمى كر ديد و به 
آمريكا نمير فتيد » ... وطلاى خود رأ از دست نميداديد »... ثمى توأ نستيد به ار كيه يبأ بيد 
ومرباى باانك و بسته ,خوريد» . 

كانديد در باسخ كفت « تمام اينها درست است ولى بكذار نا بكار زراعت خود 
0ك >؟. 

/ا - دائرةالمعارف و قاموس فاسفى 

اشتهار ورواج كتابى ما ند كا نديد كه بهمة مقدسات بى احتر امى كرده بود ممتواند 
روحية آن عصر را بما نشان ذهد . فرهتكتف ومعارف عالى دورة لويى حبهاردهم ٠‏ على رغم 
سخنان برطمطراق كشيشان ياد داده بود كهجكونه بايد سنن واصول عقايدرا ريشخند كرد. 
شكاسة اصلاحات مذهبى درفرانسه براى فرانسويان ميان كفر وايمان راهى لكذاشت ؛ 
وهنكامى كه افكار مردم [امان و انكليس بتدريج بسوى تطور مذهبى ميرفت » افكارمردم 
رزائينة نا كبات :1ن انان اعطاق كدموعن قتل عام وروتقانيا قيفي كي درق شدل 
شد كه لامترى وهلموسيوس و هولباك و ديدرو به مذهب بيدران خود بيدا كرد ند . لحظه اى 
به محيط معتوى كه واتر سالهاى اَن عمر <ودرا در آن كذرانيه » نظار بيفكنيم : 

لامترى ( 0661516 8.آ ١7١9 ١1/0١‏ ) ابتدا در قشون به طبابت مشغول بود 
بعد بعلت نوشتن كتاب 2 تار يخ طبيعى روح > از شغل خود ف كنال شد . اكيناك 0 او 
موسوم به «انسان مائند ماشين» هوجب نفى و تبعيد | وكرديد و بدربار فردريك يناه برد. 
فردريك بيادشاء روشن فكرى .ود وميخظواست از آخرين وضع معارف در بار يس 1 كاهشود 
لامترى عقيدةٌ ماشين بودن انسان را كه دكارت از ترس ماند كود كى كه ا تكشتش بسوزد, 
رها كرده دواد أرقت وباجسارت تمام اعلام كرد كه تمام جهان ومن حمله | نسان درحكم يك 
ماشيذى است. روح مادى است وماده از روح جدا نيست وهم.واره برهم تأ ثير متقأ بلدار ند 
ورشد و سقوط أندو باهم صورت ميكيرد . بندوى كه انسان نميتواند قرابت اساسىور بط 
حقيقى آ نهار | منكر كردد.| كرروح مجر د با شدجكو نههيجان آن موجب كرمى بدن ميشود ويا 
جكونهتب بدن رشتة افكاررا ازهممى كسلد ؟ تماماعضاء ازيكجرم اصلى تدول يافتها ندواين 
نتيجة عمل متفا بلاعضا ومحيط است . جر احيوان باهوشاست ونباتجنين نيست ؟ براى! نكه 
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حيوان براى جستجوى غذا مجبور بحر كت شده است ولى نبات غذائى كه بوى رسيده است 
فته |ست. انسان باهوش ترين همه است براى ا نكه احتياجات او بيشتر وميدان حرركت 

او ببناور:راست موجوداتى كه نياز متدى ندار ند , فاقد فكو وهوش هستلدك ٠:‏ > 

اين عقايد كه موجب نفى وتبعيد لامترىكرديد , باعث علو مقام واحترامهلوسيوس 
)١7/16-11(‏ شد ويكى از ثروتمند ترين مردم فرانسهكرديد. وىكتابى نوشت بنام <«در 
بارةٌ انسان» وعقايد فوق بايه و مبناى اين كتاب بود . لامترى علم كلام الحاد را نوشت و 
هلوسيوس اخلاق كفروالحادرا تأليف كرد . بعقيدةٌ اوتمام اعمال انسان ناشى ازخودخواهى 
است «<حتى قهرمانان و جانبازان نيز در كار خود بزركترين لذت را مى يابند و بغاطر 
آن اعمال خودرا نجام ميدهند » ؛ < فذضيات , خود خواهى است كه ب دره بين مجبهز شده 
اصسث. » 1( وجدان نداى ربانى تنيت بلكه وحثت از مقامات| نتظاءمى است . وجدانرسوب 
طوفان اوامر ونواهى بدرومادر ومعامان ماس تكه از كود كى مارا فراكرفته است اخلانّ 
نبايد روى الهيات بنا شود بلكه بايد برياية علمالاجتماع قرار كيرد . خير ونيكى بايد بر 
باية احتياجات متغير اجتماع باشد نه برروى اصول وعقايد لايتفسر . 

سردستة اين اشخاص دنى ديدرو ١,1١-84(‏ 110188016 ؤأص06) بود . عقايد اويأ 
در آثار متفرقهاى است كه جكيدةٌ قلم خود اوست و يا در كتان د« مسلك طبيءت »> تأليت 
بارون هولياك (74؟110158211 89502) بيان شده است. طالار هو لباك مر كز حلقات 
ديدرو بود . 

هولباك ميكويد : « اكر به مبدأ بكر ديم ؛ خواهيم ديد كه جهل وترس خدايان 
را بوجود [آروده است ؛ خياليافى وهواخواهى وفريبكارى آنها را آرايش داده است واز 
شكل حقيقى خود دور ساخته است ؛ ضعف بشرى موجب شده ا|ست كه اين خداي-ان مورذ 
ير سئس قرار كير ند ؛ ساده دلى وزود باورى مردم آنهارا حفظ كرده است ؛ عادت موجب 
احترام انها شرده و سلاطين وروحانيان براى انكه از جبل مردم بنفع خ*ود استفاده كنند 
از انها حمايت كرده| ند . » بعقيدة ديدرو ايمان بخدا با اطاعت از اولوالاهر و سلاطين 
مربوط و بهم بيوسته است و درفت و سقوط هردو بأهم صورت مى كيرد و < مردم هركز 
آزاد نخواهند شد مكر ١‏ نكاه كه سلاطين وروحانيون هردو بدار أويخته شوند» < زمين 
وقتى حق خودرا بدست خواهد آوردكه آسمان نابود شود »> . ماد يكرى بحجهان با نظر 
خيلى ساده نكاه ميكند؛ شايد درهرما دهاى اثرى از غريزه وحيات باشد و ممكن است كه 
وحدت وجدان وشعوررا بهماد هوحركت براكردانيم . ماد يكرىفقط از ا نجهتخوب است 
كه سلاحى است برضد روحائيان و اين سلاح هرجاكه بدست آمد بايداز آناستفاده كرد . 
دراين ضمن بايد علم را 'توسعه داد و صاءت رآ ترويج كرد ؛ صنئعت به صلح منجر ميشود و 
علم يك اخلاق طبيعى نو بوجود مىأورد . 

ديدرو ودالامبر بأهم دست بدست دادند تأاين افكارراازراه دائرةالمعار ف برر ىك 
نشر دهند . اين كتاى بزر كك ازسال ؟76١1‏ :ا ؟/ا/ا1 جلد بجلد منتشر شد .كليسا ازانتشار 
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مجلدات نخستين جل و كيرى كرد وحجون مخالفت شديدتر شد رذقاى ديدرو اورا ترك كفتند 
ولىاو باخشم ”مام بكار برداخت واين خشم وغضب موجب نيرومندى او كرديد . اوميكفت: 
«من جيزى وقبحتر ازمخالفت اولياى دين باعقل نميدانم | كر سخن آنبهاكوش دهيم بايد 
وول كنيم كه مردم مو قعى ازتهدل مسي حى مشو ند كه مانئد حار بايان بطويله تروتنك © يكفتة 
يآين )1( اين قرن » قرن عقل بود. ايبن مردم شكى نداشتند كه عقل بالاترين ميزانىاسث 
كه بشر براى درك تمام حقايق و همءٌ خيرات در دست دارد . انها مى كفتند اكر عقل را 
آزاد بكذار ند درطى جند نسل مديئةٌ فاضله بوجود خواهد امد . ديد و تصور نمى كرد كه 
اين رانزاك روسو (4لالا١‏ 77١1١)اى‏ برجوش وخروش كه خود ديدرو بباريس[ورده 
بود » دردل و مغز خود اخم انقلابى رامى بروراند كه عقل را ازتخت خود بزير آورد! 
أين انقلاب كه 8 ممهمات مو ثر كانت مسلح شد بزودى ”مام اس ةتحكامات فلسفه را بتصرف 
در اورد. 
طبعا ولنر كه بو رجيزى شو و رغيت نشان ميداد ودر هر مبارزه اى دست داشت 
مدتى در حلقة نويسند كان دائرة المعارف در آمد ؛ آنها از اينكه اورا رئيس خود كردند 
خوشدال بودند وولتر مخالف اين ا<ترام نبودا كرجه بعضى ازعقايد! نهارا محتاج اند كى 
اصلاح ميدانست . آنها از وى درخواست كردند كه مقالاتى براى اين كتاب بزرك بنوسد 
وأو در باسخ [ نان دنان سهولت و وفور بكار برد كه همهر| خش نود ساخت . وقتيكه كارش 
راتمام كرد, خوداز آنيكدائرة المعارف جدا كانه ينام قاموسفلسفى ساخت . بايك جسارت 
ى سابقه هر موضوعى را كه حروف الفيباء بوى القاء ميكرد شرح و ط ميداد ودرزير 
هرعانوانى اطلاعات و 00 بىّ بايان +ودرا عرضه ميداشت مردى را تصور كنيد كه در 
.بار هرجيزى مى نويسد و شاهكارى بوجود مى[ورد ؛ اكرداستانهاى او راكنار يكذاريم 
غواندنى ترين و درخشان ترينآثار ولتر همين كتاب است, هرمقاله اى نمونه اى ازايجاز 
و روشنى و نكته سنجى است . «رسالات كوجك بعضى ازنويسنه كان , اطناب ملالا تكير 
است ؛ ولى صد جلد تاليف واتر را برغيت و شوق تمام «يتوان خواند .» (١؟)‏ بالاخرهدر 
اين كتاب ولتر ثارت مى كند كه يك فيلسوف است . 
او هانئد دكن ودكارت ولاك و تمام فلاسفه جديد از شك و (به ادعاى خود ) از 
لوح ساده و خالى شرو ع مى كند «هن سن توماس ديدىموسرا سرمشق خود قرار دادهام 
او ه.يشهاصرار داشت كه تمام اهور را بدست خود ا زمايش كند. » (؟) اواز بل (4؟) نشكر 
ميكند كه شك را بوى آآموةته است . نمام طرق فلسفى را دور مى اندازد و ميكويد كه 
دهربانى يك طريقة جديد فلسفى نا اندازه اى ظاهر ساز و مردم فريب بوده است.» (0) 


)١(‏ مررزوم (توماس)ء نويسندة اتكليسى (9.م١1-‏ 70 ١)كه‏ بعدها به تبعيت فرانسه 
در [مد 
)١(‏ دور تون .ء صفحة م0 . 
(م) قاموس فاسفى » جاب نيويورك »2 ١8.1١‏ ؛جلد *؛ صفحة م/١١.‏ 
(4) 89916 » نويسندة فرا نسوى )١1410.5170(‏ وهؤلف كتابقاموس تار يخى. 
(ه) قاموس فلسفى » جلد مذ كور ؛ صفحة ؛ .١‏ 


/ا ا 


«هرجه برشتر جلو ميروم؛ بيشتر در مى يا يم كه طرق مختلف ماوراء الطبيعه براى فلسفه 
مانند نقل و حكايت براى زنان است .» )١(‏ 7نها مردم فريبان مرتوانئد ادعاى ,قين كنئد , 
ما جيزى از مبادى اوليه نميدانيم . واقمأ عجب است كه كسى خدا و ملائكه و ذهن وروحرا 
اشر كز وادعا كند كه كاملا از علت خالق عالم 1 كاه است وخودنداند حرا وقتى كهاراده 
فى يد بسكن را بحر كت مى 1 ورد. شك عالت مطبوعى لمشت ولى ادعاى يقين مسخره [ميز 
أست .»> )( من أدى دانم كه حكونة ساخته شده ام وجكونه ازمادر زابيده ام . من درطى 
يكربع زندكى خود نتوانسته ام از علل نجه ديده يا شنيده ويا حس كرده امآ كاه شوم. 
مندرستارةٌ شعرى ودر كوجكتر ينذرات» ماده رامى بينم ولى نمىدانم كه ماده جيست»(1) 

داستانى از يك « .رهمن نيك > نقل مى كندكه مى كفت : كاشكى هر كز از مادر 
تزادمى !» 

اكفتم < حرا ؟» 

در ياسخ كفت : <براى [نكه جه ل سال تحصيل كرده ام وأ كنون معلومم شده است 
استكه تمام اين روز كار را تلفكرده ام .. معتقدم كه از ماد هساخته شدهام ولى تا كنون 
نتوانسته ام خودم را راضى كنم كه جه حيزى فكر را بوجود مى آورد هن حتى نمى دانم 
اكه ايا قوه مدر كه من قوهايست أز قبيل راه رفتن يا هضمء آيا مغز من همانطور فكر 
مى كنداكه دست من جيزىر| برميدا|رد .... سخن زياد ميكويم وأى بس ازانكه سهنم يبا يان 
رسيد ار [ نجه كفته ام خجل و شرهسار ميكردم .»> 

همان روز با يك بيرزنى در همسايكى اين برهمن صحبت كردم و از أو برسيدم كه 
آيا ازايشكه تميداند ماده جيست و روح كد|مست » دلتنك است :او از سؤال من سر درل 
نياورد . او حتى در كوجكترين لحظه اى ازايام زند كى در بارءٌ موضوعاتى كه فكر برهمن 
را بخود مشغول داشته بود , نينديشيده بود . او از صميم دل به تناسخ ويشنو معتقد بود و 
اكر »*وفق ميشد كه در آب مقدس كنك فل كند » خود را خوشبغت ترين زنان عالم 
مى دانست . از خوشبة+تى أن موجود حقير ,حيرت افتادم و بسوى بره.ن فيلسوف رفته 
امه 

د آيا خجالت نمى كشيد كه خودرا جنين بدبخت مى بنداريد درصورتى كه در ينجاه 
قدمى شما بيرز نى ضعيف زند كى مبكند كه إجبج جيز أمى |نديشد و خوشبخت است ؟» 

در جواب كفت : حق با شما است , هزار هرثيه با خود اند يشيده ام كه 00-6 ملل 
همسايه خود نادان بودم خوشبخت ميبودم ؛ معذلك ميل ندارم جنين خوشبختى داشته باشم . 

ابن جواب برهمن جنانتأ ثيرى درمن كرد كه هيج جيزديكر ناآ نوقت نكرده بود.() 


)١(‏ بليسيه ؛ صفحة 2١١‏ ياورقى. 
(؟) روبرتسون» صفحة ١١5١‏ . 
(م) قاموس فلسفى » هقالة «جهل». 
(؛) داستانها » صفحة .مغ . 


هذا 


حثى اكر فأسفه بشك كلى مولتئى 2 ج4 ميد| أم 2« فنتهى كدردد »باز بزر كترين و 
عالى :رين ببشرفت أن محسوب ميشود . اكر بهبيشرفتهاى كوجك علم خر سند باشيم؛ بهتر 
از آنست كه با قوةٌ تخيل مريض خود فلسفه هاى نوى بيافيم . 

بايد حرف را كئار بكذاريم » اصول جديدى بنا كنيم كه بتواند هرجيزى را روشن 
سازد و بعيارت بوثر ,ايدماد هرا دقيقا تجز يه كنيم وبعد باسوء طن ينيم كه يا اين بااصول 
دان كاوهيه يانه ١)‏ 0 صدر اعظم يكن راهى راكه عام يأيد يديم بد نشأن داده إاسث... 
ولى هميئكه دكارت ظاهر شد درست بر عكس [ نجه ميمأ سدت يكند رفتار كرد 3 يعلى بجاىق 
تحقيق در طبيعت . خداث.اسى رايا آن مخلوط كرد .اين رياضى دان يررك در فلسفه فقط 
بقصه كو بى برداخت )0( 0 م بايد حساب كنيم 04 سمسجيم 6 اندازه سكير يم ( مشاهده كنيم؛؟ 
ماهيت فلسفه اين است ويقيه +ياليافى است . (7) 


4- ابن رسواثى را از ميان بريد 
لق أن أ '[ معفوعع] 
افيقوا افيقوا ياغواة فانما(ع) 
دياناتكم مكر من القدماء 
ارادوا بها جمم | احظام وادر كوا 
وماتوا ودامت سنئةاللئماء 
|بوالعلاء معرىق 
اكروضم عادى ميبود احتهال ميرف تكهولتر هر كز ازشك مؤدبانه و ارامش فلسفى 
خود به مشاجرات حاد اواخر عمر خويش قدم ننهد . در محافل اعيان واشراف كه ولتر راه 
داشت ؛ سذنان او سهوات مورد قبول في 3 يك وحاجتى بهمبارزات قلمىح<س :.يشد؛ حتى 
تشقان با أو هم.قدم شده و به اشكاللات ديئى خود لبخند مى زدند و كارديئنالها م راقب 
بودند كه جكونهميتواناورايك مؤّم نكا بو سن (8) كردا نيد ا يس حوادثى كه اورا ازاين بحث 
مؤدبانة لاادريه به جنك اشتى نا بذير با كليسا كشانيد و اين جدال 'خ بايان نايذير را 
ادامه دادى جه بود ؟ 
تولوز هفتمين شهر ف-رانسه است كه از فرنى جندان دور نيست . در زهان ولتر 
كشيشان كاتوليك در آن شهر حكومت مطلقه داشتند . ديوار هاى شهر از نقاشيهايى كه 
بيادبود نسخ فرماننانت كشيده شده بودء مزين بود (فرمان نانتآزادى مذهب بروتستانها 
و[ اميق يكرد كاتو لمكيا ازنسخ اين فرمان سيار خشنود بودند ) ومردم شهر روز قتل 





0ك 





)١(‏ بليسه » صفحة م؟ » ياورقى. 

(؟) «نشرولتر» اذ نشريا تكن و وود وارد ؛ جاب بوستون» /91!؛ صفحة 46 . 
(5) بليسيه » صفحات .٠78-»؟؟‏ . 

)) اين اشعار ابوالعلاء بجبت مناسبت تام بااين فصل ازطرف مترجم نقل شد. 
(5) مخطءعنوو) كى از دسته هاى مسيحيت . 


ا 


عام سنت بارتلمى ( قتل عام بروتستانها ) را مفصلا جثن مى كرفتند . هيج فرد.برونستان 
درتولوز حق نداشت قاضى وطبيب ودوافروش وعطار وكتابفروش و صاحب مطيم ه كردد, 
هي جكانوليكى حق نداشت يك فرد بروتستان را خادم خود كند و يا به كشيشى بكيرد . در 
سال ١,748‏ زنى بعلت [نكه ماماى بروتستان آورده بود به يرداخت 7٠٠٠‏ فرانكجريمه 
محكوم كرديد . 

يكى از بروتستانهاى :ولوز ينام زان كالا دخترى داشت كهكاتو ليك كرديد و بسر 
اوكهكويا در كارهاى خود توفيق نيافته بود غود كفن كرد . قانون جنين بوداكه هن كم 
را كدخود كشى كند يشت رو ويرهنه درسيدىقرار دهند واو را در ميان كوجدها وخيابانها 
بكشند و بعد بردارى بياويز ند . بدر او براى [ نكه جسد فرز ندش دجار جنين سر نوشت 
شومى نشود از خويشان و دوستان ود خواهش كرد كه شهادت دهندكه او يمرك طبيعى 
در كذشته است . در نتيجه در شهور شايم شدكه اورا كشتهاند براى | نكه ممخواستند كاتو ليك 
نشود . كالارا توقيف كردن ووا:حت شكنجه در آوردند واو برودى دس از اين واقءههلاك 
شد (سال ) خانوادةٌ او ودر بدر شده به فر نى كر يختند وازواتر فردوانت كيك 
كردند. وى آنهارا بخانه آورده تسلى داد و از اين داستان كه نظير شكنجه هاى قرون 
وسطى بودو درزمان او رخ ميداد , ,حيرت افتاد . 

درحدود هدين ايام ( 1775 ) اليزابت سيرونس دراكذشت . باز شايع شدكه جون 
وى ميخو استهكاتو ليك شود به جاهش انداختهاند . درآن زمان عدهٌ كمى ازيروتستانهاوجود 
داشتند كه جرأت نميكردند به مذهي كاتوليك تكرواك واين شايعه دهند كان اين معنىرا 
مؤيد |دعاى خود ميدا|نستند . 

درسال ١,56‏ جوانى شانزده ساله ينام لابار بتهمت اينكه تصوير عيسى را ير 
صليي باره كرده توقيف شد وتحت شكاجه قرار كرفت وى ب«كاناه خود اقرار كرد » بهمين 
جهت سرش را بريدند و جسدش را درميان كف زدن مردم در نش سوز|ندند . نسخه اى 
از قاموس فلسفى ولتر نيز كه در خانة او بيدا شده بود باتش |انداخته شد . 

اين ريا نخستين بار بوداكه ولتر درزند كى خود واقما جدى شد . هتكامى كه 
دالامير از دولت و ملت وكليسا مأيوس شده بود, نوشت كه بعد از اين فقط همه جيز را 
مسخره خواهد كرد؛ واتر باوحاين ياسخ داد: «<ا لوقت شوخى نيست 5 هزلومطايبه باقتلعام 
سازكار نيسث. اين مملكت فلسفه وسر كرمى أست ؟ئهع بلكه مملكت قتل عام سن يار تلمى 
است . > ولتر همانكار را كرد كه بعدها زولاو آناتول فرانسه در قضيةً دريفقوس كردزد ؛ 
اين بيداد كرى اورا تحريككرد و بس از آن تنها اهل ادب نبود بلكه مرد عمل نيز شد 
فلسفه ر ١‏ كثار كذاشته بيحدذكفى برداخت ويا بعبارت بهتر فلسفه را ذريك عيكو يايان نا يذير 
داخل كرد . < دراين ميان هر تبسمى را كه برليان من ظاهر مىشد , يك جنايت ميدا نستمو 
خودرا سرزنش مى كردم .»> درهمين زمان بودكه شعارمثشهور خودعطدة)م1 '1! 58962ن] 
را بركزيد وروح مردم فرانسه را برضد افراط كارى كليسا بر انكيخت و جنان آتش و 
ك وكردى تبيه كرد كه خانه اسقفان و كشيشان را سوزاند.وقدر تكليسارا درفرانسه درهم- 
شكست و دربرانداختن تاج و تخت سلطنت موٌ:_ر افتاد . او دوستان و بيروان خودرا به 


0 


كوك طلبيد تا بمبارزه برخيز ند : « اى ديدروى شجاع ؛ اى دالامير دلير بيابيد و متحد 
شويد ... اين كبنه برستان ودغلبازان را از ميان برداريد ؛ اين ادعاهاى خنك و بى مره ؛ 
اين هغالطات بسى معنى و اين قصه ه_اى دروغ ... و اين اباطيل بيشمار را نابود كنيد ؛ 
نكذار يداكه هئرمندان أسير بى هذران شوند ؛ نسل كه عقل و ازادى خود را مديون ما 
خواهد بود.» )١(‏ 

درهمينموقم بحعرانى» +واستند اورا بخر ند و بوسيلةٌ مادام دو يميادور باو بيشنهاد 
كردند كه درصورت اشتى باكليسا به كلاه كاردينالى مفتخر شود )١(‏ كويا رياست بر ضد 
كشيش زبان بسته مى توانست :وجه يادشاه بلامنازع عالمممنىر! جل ب كند! ولتر اين بيشنهاد 
را رد كرد ومانندكاتون براى انهدام كليسا دست بكار شد . مام نامدهاى خودرا باأين جمله 
ختم ميك رد اقفن رسوابى و اكوا تأيوة كدر . » دراين ميان <رسااه در با بتسامح» 
را نوشت وذران كفت كه اباطيلمى كه ارباب كليسا دراصول عقايد ومواعظ خود بكارميير ند 
و اختلافاتى كه درميان خود دارند قابل عفو و اغماض يود و مىشد آنرا تحمل كرد . ولى 
دقتها و تعمق هاأى بيوودهاى كه بكار بردهاند و در كتاب مقدس اثرى ازا ننميتوانيافت ,2 
موجس شده أستث 5ه تاريخ مسيديت بأ جتكهاى خونيذى نوع كزادد 0 «مردى كه بدن مى 
يد به أ نحه من ميكنم ايدان داشته باس ور نه كو عاد غضب العهى <واهى شد . » مثل 
انس ثكه ميكويد: « يه] نجه من مى كنم ايمان داشتهباش ورنهترا بقسل خواهم رسانيد.»(4) 
< كسبى كه آزاد خلق شده است <ه < ىق دارد بكنفر مل <ودرا مدىور سازد كه ماننداوفكر 
كند ؟ »> (0) 

« كبسه برستى كه با جهل وخرافات درهم آميخته است , مايه بيمارى تمام ة-رون 
واعصار كرديده أست. » 3 ا نصلح وصفاى دائمى كه بطر س مقدس هوواره تبلغ ماده 
تحقق نخواهد يافت مكر [نكه مردم بهافكار وعقايد يكديكر» درسياست و فلسفه و مذهبء 
با نظر تسامح و اغماض بذكر ند . قدم حقيقى بسوى بببود اجتماع ميسر نخواهد شد مكدر 
نكاه كه بناى قدرت كليسا درهم ريزد. بنائى كه در بأية عدم تسامح در عقايد وافكاراست. 

بدنيال «رساله در باب تسامح» سيلى از ردود وتواريخ ومكالمات ونامهها واصول 
عقايد و ه<و نامهها و شب نامدها و بند نأمدها و اشعار و داستانها و حكايات و شروح و 
مقاللات نوشت » بعضى بامضاى خود ولتر وبعضى بنامهاى مستعار ‏ « حيرت اكع تر ين 
تبليغات كو نا كونى كه يك مرد تاكنون انجام داده است.» (/7) هيحكاه نلسفه باينروشنى 
ووحيات حجلوه نكر ده بود . ولتر بقدرى خوب وساده مى نو يسد كه كسسى توجه تميكند كه او 
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١7و نامة يازدهم نوامير‎ )١( 

(؟) تالنتير » صفحة .9١س‏ ؛ بعضىها دراين باره ترديدكرده اند 
١‏ آثار بر كز يده ولتر » صفحة 9ه . 

(؛) هما نكتاب ؛ صفحة 18 . 

(0) آثاد شرى » نظرى بهطبايم ... صفحة ١6‏ . 

(1) همان كتاب » صفحة 7 . 


(7) دروبرتسون2؛ صفحة ١١١‏ 
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سفرة فردريك كبير در سان سوجى 
« حكاكىي روى جوب ار ادولف هنذل » 
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فأسفه مينويسد . او دربارةٌ خود بايك تواضم بىماائد جنين م ى كويد : «من مانئد جوييار 
كوجكى هستم كه بعلت كمى ٌرفا زلال وروشن مينمايد.» )01 بزودى همه كس وحتّى خود 
روحانيان ردود و هجوهاى اورا خوا|ندند ؛ از بعضى نوشتهدهاى او تا 60٠٠‏ أتسخهجاب 
شد. اين عدد در آن عصر كه خواننده كم بود سيار زياد است ء ولتر مى كفت: د كتابباى 
يرك ارهد افتاده اس .ينين تزتين هفته بيفتة:وماة ناه اين سرباز ان كوك ريه 
ميدآن ميفرستاد بدون انكه در عز م وقدرت او فتورى حاصل شود . تمام جهانيان از فكر 
سرشار ونيروى عظيم اين مرد هفتادساله به تعجب افتادند . همجنانكه هلوسيوس ميكويد 
ولتر از رو بيكون كدشت و درجلو رم ايستاد . (؟) 

بايك «انتقاد عالى»> درصدت و اصالت :وراة ترديد كرد . سيارى از هطالرخود 
رااز سيينوزا وبيشتر آنرا ازعلماى كلام انكليس اخذ كرد وبيشتر ازهمه ازقاموس|نتقادى 
بيل (15417-11707) استفاده نمود , ولى اين مواد دردست او جه جلا ودرخشند كىعجيب 
بيدا كرد ؛ يكى از ردود او بنام «مسائل زاياتنا» است . زاياتا نامزد مقام كشيشى بود و 
معصومانه مى ترسيك ؟ عكر قومى كه اكنون از انبا سدتاضةا دو و انداز يد 
درطى ججارهزار سال بندهٌ بر كزيدة خدا بودند؟» () و بعد مسائلى را طرح مى كند كه 
تناقضات تأر يخى توراة رأ أشكار ممسازد « شما كويد رأى شورافق مذهيبى صائب است 
حال بارها اتفاق افتاده كه دو شوراى مذهبى تشكيل شده ويكديكررا لعن وتكفير كردهاند 
رأى كداميك از اينها صائب است؟» جون زاياتا جوابى ب-ؤالات خود نمىيابد , خود خدا 
شناسى را ياطريق سهل وسمح تبليغ مى كند و ميكويد خدا ياداش دهنده و كيفر دهنده و 
بخشاينده است . حق را ازباطل ومذهب صحيحرا ازخرافات جدا ميكند , فضيلت را تبليغ 
مينمايد وخود نيز بآن عمل مى كند . زاياتا مهر بان و نيكو كار ومتواضع بود . سر انجام 
اورا درسال رحمت ١71١‏ دروالادوليد زنده در 1ش سوزاندند. (4)»> 

درمقالة «بشارت ‏ نبوت »> درقاموس فلسفى قسمتهايى از كتاب < حصار ايمان > 
اسحاق ربى نقل ميكند . اين ملاى يهود تمام بشارتهايى راكه در توراة براى عيسى ذكر 
شده رد مى كند . ولتر بس از ذكر اين مطالب با تمسخر مى كويد : داين مفسران كهخود 
در دين ولغت خود واماندهاند, نا كلها مبارزه ميكلئد ومصرانه ميكويند كه اين بشارتها 
باعيسى تطبيق نميكند .»> (8) آن روز كه مردم مجبور شوند نجه در دل دارند بر زبان 
بياور ند و راه وصول به مقصد ذقط راه راست باشد » روز خطرنا كى اسدت . ولثر دوست 

. ١ سنتبوء جلد؟؛ صفحة‎ )١( 

(؟) المسيه » صفحة ٠١١‏ ؛ ره بيكون بروع1 2,0 رودخانه ايستكه ايطاليا را از مملكت 
كلها جدا ميكرد . سناى رم عبور ازاين رودخانه را قدغن كر ده بود . نخستين بار قيصر از ]آ نعبور 
كرد واكئون هراقدام مهم قطعى را بآن تشبيه كلند . 

(م) آثار بركزيدهُ ولترء صفحة 77 . ولتر خود ناا ندازهاى ضد يهود بود ؛ مخصوصا بعلت 
رفتارى كه با اهل ماليه ميكرد وجئدان قابل تحسين نبود . 

(؛:) همان كتاب » صفحات م576" . 

(ه) جلد نهم » صفحة ١١‏ . 


حر 


داشث كه اصول وفروع دين مس را به يونان قديم ومصر وهند نسيت دذهد و فكر ميكرد 
كه علت موهدقيت مسيحيت در دنياى قديم ان بود :4 اين دين اصول عقايد اقوام يك را 
كر فته بو2 . درمقالة 2دين2 بامهارت و بر د سدى ممى يرسك : 2 بعك از مذهب مدس ماكه 
بدون ترديد ببترين مذاهب است , كدام فلدفن لمر قابل اءتراض است ؟ »4 بعد شروع به 
شرح و سمط دريارة مذهبى ميكزد كه درست مالف مذهب كاتوليك عصر او بود . دريكى 
ازمنشآت بى نظير خود ميكويد : «دينمسيح بايد يك دين الهى باشد؛ زيرا على رغم! باطيل 
و خرافاتى كه دارت ٠.‏ سال دوام كرده أست. )1( « اوانشانتة ميدهد كه حكولة اساطير 
دنياك قديمتقر يبأ شبيه هم بوده وفذوراً نتيجه مى كيرد كه اين اساطير اختراع روحانيان بوده 
أست : « نغسةن روحانى انستين حقه بارى بوداكه ب لتتستان ابله ملاقات كرد. »> روحانيان 
نه تنبا مذهب را بوجود أوردند بلكه علم كلام را نيز ساختئد . ميان مشاجرات ومباحثات 
ست وحاد كلامى و جنكواى مذهبى فرق[ يادى وجودندارد : «مردمعامى 1 نش اين جنكهاى 
شوم فى معدى راكه موجمس تومه وحشت و دك يخدى شد ه ست 6 فر وختهاند 50 آناشغخاص 
خوش نشين بيكارهاى كه ازدسترنج شما مردم جاق وفربه شدهاند وعرق جبين وذقر و تيره 
اذى شما ماية تواتكرق وخو شضتى نبا كشته ست ع بخاطر دك سكت آوردن مر بيد وغلاميا 
يكديكر جنكيده اند ؛ آنها تعصبات خانمان برانداز را يشما تلقين كردهانه نا بتوانئد بر 
شما حكومت كنند , خرافاتى كه انها بشما آموختهاند براى آن نست كه شما را از خدا 
بترسانئد بلكه براى آنستكه شما ازخود انها بترسيد. »(؟) 

ازاين يا نات نيأ بد تشحه رفت كه ولتر كاملا بى دين بوده است 3 او بالحن قاطم 
الحاد وخدانشناسى رارد ونفى ميكند! () 17 نجاكه بعضى از نو يسندكان دائرةالمعارف 
ب او مخالف شده كفتند : «ولتر يك مرد خشك مقدسى اسثت ء زيرا بغدا ايمأن دارد . » 
در مقالة «فلسوف نادان »> برو حدت وجودى كه سينو زا كفته 34 استدلالمى كند 5 ولى بعدى 
از آن دور ميشود براقىف أنكه خيال مي كند ينقى خدا منحر مى كر دد . مه ديدرو جنين 
مي بويسة : 

مناقرار ميكنم كه باعقيدة سو ندرسون 5810020617508 كه خدارا بعلت كورمادرزاد 
بودن خويش ملكر بود , موافق نيستم . شايد اشتباه مى كنم ؛ ولى ا كر من بجاىاو بودم 
ب4 ان موحجود داناىتوانا كه درعوض كورى | ينومة قواى ديكر »وى عطا كرده بود )معتود 
عى د و رس از أنكه درعالم تفكر روابط ونسيس ععجيب ميان اشياء وذوات را در نظر 
مى اوردم ع سوال مى زدم كه أبنهمه ساح:ة موحجود فعا لى أسث كه ؛ى نهابت توانا و ماهر 
|اسثت . اكر بحث دراينكه خدا حيست وعالم را جرا افريده است, كستاخى اشد ء انكار 
وجود او كستاخا 4 00 أاست ٠‏ من سروت مشتاقم 32" ياشما ملاقات كنم و بينم كه اها شها 
خودرا مخلوق اين موجود تواناى عاقل مى بنداريد ويا أ نكه خودرا جزء كوجكى ميدانيد 
كه از راه ضرورت از مادضرورى ابدى بوجودآمده ايد, هرجه باشيد شما جزء باارزشى 
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)01( نظطرى بطبا يم ؛ فسدثت دوم ؛ فصل .ه » مورلى؛ صفحة 0+0 . 
(؟) آثار بركزيدة ولترء صفحة > . 
(؟) مقايسه شود با «حكيم وملحد» فصل ٠ه‏ و١٠١.‏ 
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از يك كل بسيار بزر كى هستيدكه من هنوز بكنه آن بى نبردهام. )١(‏ 

به هولياك نشان ميدهد كه عنوان حقيقى كتاب او « مسلمك طييءت »> خود ميين يك 
نظم عقلانى الهى است . ولى ازطرف ديكر معجزات را سخت منكر است و به تأثير غير 
طبيعى أدعيه معتقد نسسعت : 

ددم درصومعه ايستاده بودمكه ش:يدم خواهردينى «فسو» بخواهر ديئى< كو نفيت» 
فبك وانك سي الجى درحق من عنايت خاصى ميذول داشت ...شنا ميد زيد كه من حدر 
كنجشك خودرا دوست ميدارم ؛ اين ؟نجشك نزديك بود بميرد » براى شفاى او 8 هرتبه 
9 -. 456 ( سلام برمريم ؛ نظير نادعلى كه شيعيان در مواقع شفا خواستن ميخوانند 
مترجم.) خواندم و او ازمرك نجات يافت .» حكيمى باو جنين كفت : 

< خواهر شك نيست كه جيزى از دعاى 1185188 - 476 بهتر نميداشد و مخصوصاً 
اكرآن را دخترى بزبان لاتين درحومة باريس بخواند ؛ اما نميتوانم باور كنم كه خداوند 
ادن يه كنهقك هيا توحةادارك ‏ هرعنداي كنوفك زيا وفك باقهء از شناخز الهش 
ميكنم كه قدرى فكر بكنيد 7 بدا نيد كه خداو ندكارهاى ذراوان ديكرى هم دارد...» خواهر 
فو دجوا ككفت + « قا انو كنتار امنا كتر امير اسح كشت هن ازا سعدان شيا 
استشاط خواهد كرد كه شما بهمشيت الهى معتقد ذيستيد. » حكيم جنين كفنت : «خواهر عزيزن 
من بيك مشيت كلى معتقدم كه ازابديت قوانينى آورده است كه بر :مام اشماء حكومتميكند 
مانند نورى كه از آفتاب مى :ابد ؛ ولى من معتقد نيستم كه يك مشيت جزئى , رشتة امسور 
جهان را بخاطر كنجشك شما ازهم بكسلد.» (؟) 

< اعليحضرت قدس ماب ء بخت و اتفاق در بارةٌ همه جيز تصميم مى كيرد .»> (7) 
دعا نبايد بر باية نقض قوانين طبيعت باشد ؛ بلكه بايد بر اساس قبول قوانين طبيعى كه 
بمنزلة ارادةٌ تغيير نابذير خداو ندى اسث » صورت كيرد.»(4) 

همجنين او منكر اختيار است (58) و دربارة روح از لاادريه است : « جهار هزار 
جلد كتاب فلسفى نميتواند بما بكويد كه روح جيست.» (1) در دوران بيرى ميل داشت به 
بقاى روح معتقد باشد ؛ ولى آنرا خيلى مشكل يافت. 

«هيجكس سيخواهد ببقاى روح يك كيك معتقد باشد2؛ يس جرا ببقاى روح فيل و ياميمون 
ويا بيشخدمت خود معتفد باشيم ؟ . . بجهاى در رحم مادر درحالى كه روح ميخواست ببدنش وارد 
شودء ميميرد .يا حشر او بصورن جنين يا كودك يامرد خواهد بود ؛ درحشر براى [نكه شماهمان 
شخص اولى باشيدء لازم است حافظة شماكاملا تازه وآماده باشد » زيرا فقط حافظه استكه وحدت 
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. ولتر درنامه هاى خود ؛ صفحة ام‎ )١9( 


(؟) قاموس فلسفى » ماده مشيت. 
(م) نامة 5١١‏ فوريه 510لا . 

(4) داستانها » صفحة؟ 6١‏ . 

(0) «فيلسوف نادان» . 

(1) قاموس فلسغفى ٠‏ مادم «دوح». 
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شمارا حفظمركند . ١‏ كردرهنكام حشر حافظة خودرا ازدست داده باشيد»؛ حكو نه ميتوا نيد همان شخص 
نخستين باشيد؟... )١(‏ جرا بشر خودر| تنها موجودى ميداندكه از موهبت روح و بقا و خلود آن 
برخوردار است ؟... شايد نتيجة خودخواهى غيرعادى اوست . من مطمئنم كه اكر طاوس مى نوا نست 
سخن كويد ؛ ادعاى روح مى كرد و تأكيد مى كرد كه اين روح در دم زيباى با شكوه أو مستقر 
است . (؟) 

در دوران جوانى معتقد بود كه عقيده ببقاى روح ,-راى حفظ اخلاق لازم نيست . 
جنا نكه عبر يان قديم بدون اعتقاد ببقاى روح جنان يابند اخلاقّ بودند كه < قوم يد 
خدا|» شده بودند ؛ سييئوزا خود نمونه ومث لكامل اخلاق بود . 

در اواخر رأى او بر ككشت وحس كردكه اكر اعتقاد بخدا با عقيدة يهجزا وياداش 
اخروى همراه نباشد ؛ نتيجهُ اخلاقى ناجيزى خواهد داشت . شايه « براى عوامالناس, 
باداش وجزاى اخروى» لازم باشد . بيل برسيده بود كهآيا شبورى كه مردم أن همهمنكر 
خدا باشاد , ممتواند بيهحيات خود إدامه ده_د ؟ ولتر در جواب مى كويد « بلى ؛ اكر اين 
اشخاص همه فيلسوف باشند ممكن است. »> (7) ولى مردم بندرت ذيلسوف هستند ؛ < اكر 
مردم ده كورهاى بخ و |هند خوب باشئد؛ لازم است كه به ديذى معتقد باشند <«< 60 در مقالة 
د )ء82؛ >»ازقول 4 ميكويد « من ميخواهم و كيل من و خياط من و زن هن بدا 
معتقد باشند , تصور ميكنم كه در جذين صورتى كمتر مرا ذريب خواهند داد و كمتر از من 
خواهند دزديد.» «اكر هم خدابى وجود نداشت , لازم بودكه آنرا بسازند. » (5) < من 
بسعادت وزند كى سثتر از حقيرقت ارزش مى كذارم > )( اين عقيده كه در بحبوحةدوران 
دروشنايى فرانسه» ابراز شده است .ء مقدمة عقايد امانوئلكانت است كه دردوران هاى بعد 
با «روشنايى» ميارزه كرد . ولتر از خود دربرابر دوستانى كه منكر خدا بودند, بملايمت 
دفاع مى كند » درمادهٌ <«خدا|» در كناب د« قاموس فلسفى «< هولياك را مخاطب قرار داده 
مى كويد : 

شما خودتان مى كوييد كه عقيدةٌ بدا ... عدهاى را از ارتكاب جنايت بازداشته 
است ؛ تنها همين براى منكافى است . اكر اين اعتقاد حتى فقط از ارتكاب ده جنايت وده 
تهمت مانع مى كرديد , باز من تأكيد ميكردم كه تمام مردم ميبايد آنرا ببذير ند . شما 
مى كو بيد كه مذهب موجب جنايات بيشمارى كشته است » وأى بهتر است كه بحاق م_دذهب 
غرافات بكوييد. زيرا فقط خرافات است كه براي نكرهٌ تيره بغت حكومت ميكند خرافات 
بدثر بن دشمن عيادت حقيقى خداوند متعال است . يكذار تااين غو لى راكه سميئة مادرخودرا 
مى شكافد از ميان بين يم كسانى كه بأ أين غول مبارزه ميكنند غدمتكزار شر بت هستلد . 

















. 58 مورلى؛ طبع مم١ » صفحة‎ )١( 


(؟١)‏ قاموس فلسفى») ماده «حشر ونشر» . 
فر بأمسه » صفحة 55ا . 


(4) قاموس فلسفى » ماده مذهى . 
(6) بليسيه » صفحة 5 /ا١‏ . 
(1) نامة ١١‏ سيتامير م"ا/ا١‏ . 


ه. ؟" 


خرافات مانازد افعى دور مذهب دعديده أاسرت 0 ما يأيد سن اين افعى رأ بكوبيم ث“ى أ نكه 
صدمهاى به مذهب بر سانيم 2 

اين تميز و شيخيص خرافات | زمذهب 0 در نظر ولتر يكامر أساسى اسَت:.. اوروح 
«خطبة جدلل»(١)‏ را بخوشحالى استقيال ميكند وعيسى را بصفاتى ياد ميكند كه حتى در 
منلقنت تأمههاى قن سان و ديده شده |است . أو عيسى رأ ار زمرة كا “ى شمارد و 
از جناياتى كله بنام او مر تكب ميشوند سخت متأثر و دلكير است . بالاخره براى غود 
كليسائي ياجملة اهدائيه ©101]81 )1 اع"ة 1(60» مىسازد ؛ بعقيدة او اين تنها كليسايبى 
بود كه در ارويا نام خدا بنا شده بود . أو بايك دعاى عالى مضمونى خدارا ميغواند؛ در 


ذيل مادة «موحد» عقيدة خودرا بطور نهائى وباوضوح مام حنين بيان ميكند: 


«موحد» كسى أسث كه ابمان محكمى 4 هستى يك موجود مافوق موجودات كه هم 
قادر وهم خير محض وهم ديد| ادواتدة همه أشياست « دارد ' اين موجود مافوق, همة بك يهأ 
را كيفر مردهد بدون أنككه ستوى روا دارد وهحمة تيكييا وفضايل را باداش ميدهدك . موحد 
با اينعقيدةٌ خويش باهمة جهان متحد است و لىجزو هيجيك ازاديانى كه مخالف همهستند 
بست 5 دين او قديمى ثر ين و و سدسم ثر من اديان إسرت © زيرأ عيادت ساده بخدا ل نمام 
مذاهب واديانعاام مقدم است . او بازبانى سخن مى كويد كه تمام مردم جهان] نرا ميفهمند 
درصورتى كه خود زبان همديكر را نمىفهمند . او از بكين تاكويان برادران زيادى دارد 
وتمام عقلا وخردمندان دوستان او هستند . عقيدة او اين أست كه مذهب از عقاهد و اراء 
نامغهوم فلسفى و تظاهرات يوج دور است ؛ يلكه مذهي عيادت خدا ودرستكارى است . 
عيادت او نيكى بخلق است و ايمان او تسليم بخداست . مسلمان باو فرياد مىزند : «واى 
ير بزيارت مكه نروى !» ين اق مكوية + لالعنت برتو باد ؛ | كر بكليساى 
نوتردام دواورت مرف نشوى » وأى او ازهمه فارغ وازاد أست وبهمه مبخندد , كار أو 
كمك همس تمندان و حما درت انيد يد كان أسث. 


8 ولترو روسو 

ولتر جنان درجنىف بر ضد سلطة كليسا فرورفته بود كه در ده سال آخر زند كى 
خود مجبور شد كه تقريبأ ازميارزه بر ضد ساد ومظالم سياسى دست بكثد . < سياست » 
بيشة من نيست. من هميشه خودرا به اين محدود كردهام كه تمام مساعى خود را بكار برم نا 
عمق مردم كمتر وشرافت ودرستكارى شان بيشتر شود.» او ميدانست كه فاسفة سياسى جقدر 
مسكن است غامض و بيجيده كأردد و هرجه بيش ميرفت أيمأن ويقين خودرا ازدست ميداد . 
« من ازمر دمى كه از كوش حجره هاى خود تكليف حكومت هاى جبانرا تعيين مى كنند : 
سه شدهام»(؟) ا دقانو نكذارانى كه برروىأوراق حجند غازى يرجهان عكومن بك 


ال-0 





)١(‏ أمد810 هط ون وووممم5 خطايه! بست كه حضر تعيسى بحواريون٠‏ يراد كردهاست. 
رجوع شود به انجيل متى ولوةا . 
(؟) نامة سيتامير » ١77‏ . 
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از ادارة زن و فرزند واهل خانة خود ناتوانند ولى ازوضمع قوانين در مردم جهأن سخت 
لذت مى بر ند.» )١(‏ ممكن نيست كه اين موضوعات را تحت اصول كلى و ساده در أوردو 
مردم دنيارا| بدو دستده تقسيم كرد كه وستة نيت دود قانو نكذاران و توسطتد كان فلسفة 
سيأ سى ودستة ذيكر مردم سادة ابله باشند «حقيقت نام حزب معينى نيست»؛ وبهدوو نا ركب 
018 0 > حذين ميلو سد : 
< وظيفةً مردى مثل شما اين اس تكه از امتيازات برخوردار باشيد . نه آنكه امورى را 
اخود متحصر كنيد « ١‏ 
حون توا نكر بود به محافظه كارى تمايل داشت ,2 جنانكه فقرا| به.ان دليل طالب 
تغيير وانقلاب هستئد , قيدة أو توضيعة ف لكمت دواى هردرد اكه ثيللة شخصت مى أورد 
وغرور شخصى را بالا ميبرد . «روح ملكيت قدرت شخص را مضاعف ميكند . مسام است 
كه هر كنى ملك غودوا بوث زراعت فى كند نا ملك ديكراق را > (©) 
او ازطرفدارى از اشكال كوئن_اكون حكومتها سر بازمىز:-د . نظراً هواخواه 
جمهووريت است ولى از عيوب ونقائص آن نمز 1 كاه است : جمهوريت | شعاب مردم رايه 
دسته هاى مختلف اجازه مىدهد ؛ اين امر اكرهم بجنك داخلى منتهى نشود , وحدت ملى 
رااز ميان مى برد . جمهوريت شايستة دواتهاى كوجكى است كه از وضم جغرافيايىخاصى 
برخوردارند و ثروت موجب تباهى و تفرقة انها نشده است ؛ بطور كلى < 0 اتفاق 
مىافتد كه مردم بتوانئد برخود حكومت كنئند . »> بعلاوه جمهوريت ها موقتى هستند وشكل 
ابتدائى اجتماع ميباشندكه ازاتحاد خانوادهها تشكيل مى شد . بوميان آمريكايى جمهورى 
هاى قبيلهاى دار ند وآفريقا نيز از جنين جمهوريها بر است . ولى هر جه دستكاه اقتصادى 
توسعه يايد » عمر اين جمهوريباى مساواتى نيز رو بزوال مى نهد و توسعة دستكاهباى 
اقتصادى نتيجة غير قابل اجتناب تكامل است . 
از خود مى برسد : «جمهوريت بهتر أسث يسا حكومت مطلقه ؟ »> بعد خود جواب 
ميدهد : <«حهار هزار سال است كه دربارة اين مسأله داد وقال مىشود. اكر از نوا كران 
به برسى جواب خواهند كه حكومت اشرافى بهتر ازهمه است و اكر از تودةٌ مردم ببرسى 
جمهوريت را ترجيح خواهند داد وفقط سلاطين طالب حكومت مطلقه ميباشند . حالجطور 
شده است كه تقر يبأ تمام مردم زمين اطاءت سلاطين راكردن تهادهاند ؟ اين سؤال را بايد 
از موشهابى كرد كه در بارة ستن زتكوله به كر دن كر به باهم كفتكو ميكر دند. > (8) ولى 
درجواب كسى كه درنامة خود استدلال مى كرد كه حكومت مطلقه بوتر ين مكو مقي ] [نسسك + 
جين وى (ويسد : 
< سخن شما وقتى صحيح است كه مار كوساوراميوس سلطات كند ؛ درغيراينصورت 
براك يكمرد بيجارة تبيدست جه فرق ميكند كه يك شير اورا سلعد و ياصدها موشٌ اندام 





عن تيم رجه يج يحاي بعد ب سد سسبو صصخو سص تست ممه ما 0-5-0 


. بليسيه » صفحة 80 » باورقى وصفحة م8‎ )١( 


(1) بليسيه » صفحة م87 ' مورلى » صفحة 8١‏ . 
() قاموس فلسفى »2 ذيل «مالكيت» . 
630 قاموس فلسفى » ماداة وطن : 


5.7 

اورا سحوند ؟»> )1( ١‏ 

همجذين مانند يك مرد جا نكرة به مسأ له مليث نيز بى اعتنا است ؛ سختى ميتوان 
او را وطن برست بمعنى حقيقىكامه اميد . بعقيدةٌ او معنى وطن يرستى اين استكه 
شخصى بجز مملكت ووطن خود ممالك ديكررا دشمن بدارد. كر شخصى طالب بيشرفت 
وسعادت مملكت خويشاست ولى نهبقيدت بدبختى همالك دكن » هم نك وطن دوست خردمند 
است وهم ”مام جهان وطن اوست. (؟) مانند «يك ارويابى خوب» هم از ادبيات انكليس 
تمجيد مى كند وهم يادشاه بروسرا مىستايد » درصورتى كه درهمان وقت فرانسه با| نكليس 
و يروس در وى بود . بعقيدة او ا آن كاه كه ملتها بهم در كل ستوز ندا الرجيح 
يكى وو كوف معذى ندارد. 

او از ع بيشتر از همة جين نفرت داشت : < جنك برر كتر ين جنايات أست , 
ولى هرمهاجمى براى توجيه <ملة خود بهانةٌ معقول و ظاهر فريبى مى تراشد.» (*) « قتل 
قدغناست ؛ زيرا قاتل را بمجازات ميرسانئد مكر [نكه باصداى شييور وطبل عدهٌ كثيرى 
را بكشند.» (5) وبقول ابوالعلاء : (ه) 


قتل امرى” فىغابة جريمة لا تغتفر 
و قتل شعب آمن مسألة فيها نظر 


درقاموس فلسفى ذيل كلمة «انسان» يك « فكر كلى دربارةٌ انسان» اظهار ميكند 
كه وحئدت أور أست : 1 
بيست سال لازم است :ا انسان از مرحلة نياى و حيوانى ( رحم هادر و دوران 
ا وجوانى) بكذرد و بسن عقل و بلوغ برسد وخودرا حس كند . سىقرن ديك رلازم 
است نا دان كمي از ساختمان خود خير دار شود . يك دوران لايتناهى | بدى لازم است”ا 
انسان بتواند تمام مسائل مربوط بروح خودرا دريابد . ولى براىفكشتن او فقط يك آن 
كافى |سث . 
ايا او انقلاب را بعئوان دوا ودرمان درد هاى اجتماعى قبول دارد ؟ نه زيرااو 
بيشتر از همه از مردم متنفر است : «وقتى كه :ودةٌ مردم شروع به استدلال كنند همه جيز 
ازميان ميرود.» (1) اكثريت عظيمهُ مردم سر كرم كار خود هستند وبا حقيقت سر و كارى 
تدارند مكر ا نكاه كه حقيةقت ,دل بيك اشتباه شود ؛ تاريخ فكر ه ردم عبارت است از 
كذاشتن افسانهاى بجاى افسانة ديكر . < اكر يك شبهه وخطاى قديمى درميان مردمثابت 
و مستقر كردد , سياست از آن بعنوان يك دهنهاى كه بر دهن ه_ردم ميكذارد » استفاده 
مى كندى تا [نكه خطا و خرافة ديكرى بيايد و جاى آن را بكيرد , در ايئجا نيز 
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)١(‏ نامة .؟ زوئنء اللا ؟ا. 

(؟) بليسيه ؛صفحة 8١١9‏ . 

(7) <فيلسوف نادان» . 

(؛) قاموس فلسفى» ماد"ة «جنكك» . 

(5) اين اشعار بجبت مناسبت با مطالب متن ازطرف مترجم الحاق شد . 
(5) نامة اول آوريل 2 1ا١.‏ 
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سياست از آن همان استفاده را خواهد كردكه از اولى ميكرد.> )١(‏ 

عدم مساوات در هراجتماعى ضرورى است ونا ]ا نجا كه مردم مر دم هستئلد وزند كى 
مبارزه وتنازع أست» ريشه كن ساختن اين نايرابرى خيلى مشكل أست. < انها كهميكو يلد 
مردم بأهم درابر ندع اكر مقصو دشان اين است كه درحق وآزادى وو تصرف اموال خودو 
درحمايت قوانين باهم برابر ند . بالاترين حقيقت راكفتهاند» ؛ ولى < برا برى.هم طبيعى تر ين 
وهم خيالى ترين جيز هاى عالم است؛ طبيعى ثرين جيزها است اكر محدود به برابرى در 
حقوق باشد وغير طبيعى ترين و خيالى :رين جيزها است اكر مقصود از آن برابرى در 
اموال وقدرت باشد . »> )0( «مردم يك مملكت نميتوانند همه در 5ق درت مساوى باشئد ح 
ولى ميتوانند همه مثل هم آزاد باشند و اين همانست كه اتكليسيها دارند ... معزى آزادى 
اين است كه كسى از جيزى بيروى تكند مكر از قوانين. » (") نظر آزادى خواهمان و 
تور كو (4) وكندرسه (5) وميرابو و تمام طرفداران ديكر ولتر نيز همين بود. اينها مى 
خواستند بدون خونريزى انقلاب كنند . ولى انقلاب آرام وصلحجويانه مردم ستمدي_ده را 
قانع نمى كرد زيرا آنا علاوه برآزادى » برابرى را هم ميخواسةند وحتى طالبيرابرى 
بودند كه بقيمت [زادى هام شود . روسو صداى عامة مردم بود و از اختلاف طبقاتى كه 
كه همه جا ميديد سخت ناراضى بود وميخواست همه جا برابرى برقرار شود . هنكامى كه 
انقلاب دست بيروآن روسو از قبيل رو سيير ومارا افتاد , برابرى رقرار كت وآزادى 
خفه شد . 

ولتر به مديئهٌ فاضله كه ساختةٌ خيال علماى قانون و سياست اسثت , بد كمان بود . 
اجتماع بطول زمان ,.شرفت مى كند و با استدلال وقياس ومنطق سر وكارى ندارد ؛ كر 
كذشته را ازدر بيرون كنى از جره داخلميشود . مسأله اين است كه حكزنه ميتو |نيمفقر 
و بيجار كى وبىعدالتى هاى محيطى راكه درآن زنك فى مى كنيم كمتر سازيم ؛ (1) در 
«ستايش تاريخى عقل» ؛ <قيقت» دختر «عقل» ازجلوس لويى شانزدهم اظهار شادمانى 
مى كند و ازاو انتظار اصلاحات بزرك دارد ؛ عقل باو ميكويد : « دختر من“ تومىدانى 
كه من نيز ازاين جيزها بسيار خوشم مىآيد وبلكه بيشتر ازنو خوشحال مى شوم ؛ اما 
همةاين اهور نيازمندزمان وانديشه است . منهميشه ازاينكه درميان نارضايتىها ونادرستى 
ها , بعضى اصلاحات را كه از م_دتها منتظر آن بودم , مى بينم » مسرور مى أردم . »با 
اينهمه وقتى كه توركو به وزارت رسيد , اظهار شادما:نلى كرد و نوشت : < ما |اكنون در 
دورهاى خواهيم بوداكه نكلو درطلا غرقه خواهيم شد!» (/) بالاخره اصلاحاتى كه مدنها 
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. 180 نشر ولتر ؛ صفحة‎ )١( 

)5 قاموس فلسفى ماد"ة ومساوات» . 

() ماد”ة «حكومت» . ا 
(غ) عوومن1 مفتش ماليه ومرد اقتصادى فرانسه (١48ا١١-ا5الا١).‏ 

(ة) أومع00ن00 دياضىدان و فيلسوف وعضو آاكادمى فرانسه (94/ا١”4#/ا١).‏ 
(1) بليسيه » صفحة 8م؟ . 

() سنت بو » جلد 2١‏ صفحة ع.م8 . 








روسو در مون ه«هورآان 
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وكا تبليغ ميكرد عملى شد : هيأت منصفه تشكي ل كرديد, عشريه ملغى شد , فقرا از يرداخت 
هر كونه مالياتى معا ف كشتند؛ وغيره . آيا او اين نام مشهور را ننوشته است؟ 

ببرجه نكاه مى كنم مايه و تخم انقلاب را مى بيراكند . اين اتقلاب روزى بطور غير قابل 
اجتناب خواهد رسيد و لىمن سعادن درك [نرا تخواهم يافت . فراأنسويها همواره ديرتر بهمقصود 
مىرسند ولى بالاخره مىرسند » روشنايى جنان نزرد يكتر مى كردد كه بالاخره در نخستين فرصت 
نور خيره كنلندهاى ظاهر خواهد شد و اضطراب د ى نظيرى بوجود خواهد [مد ! جوانانى كه 
اينكونه امور بد يع را خواهند ديد » خوشبخت خواهند بود. )١(‏ 

وى از ا نحه در دور وبر او اتفاق مىاذتاد درست خير نداشت و <تى يك آن هم 
بفكرش خطور نميكر د كه «ظهور اين نور خيره كننده »> موجب شواهد شدكه تمامفر | نسه 
باكمال حرارت وهيجا زعقايد ابن زان زاك روسوى عجيب را ببذير ند يعنى كسى كه ازرنو 
وباريس دنيا را بانوشته هاى انقلابى واحساساتى <ود مىلرزاند. [نجاكه نيجه از<ادانش 
خوش و خرم ) سيك يا نكته سنج , آنش ء لطف » منطنق ةو وى 2 هوش مغرور ؛ رقص 
ستار كان» سخن مير اند , بىشك مقصودش ولتر است . حال روسورا با ولثتر مقايسه كنيد؛ 
وكحرارت و:خيل است مردى است كه آرزوها وخيالات نحيي وخشك دارد ؛ موردير ستش 
زنان متوسطالحال عالى طبع است و مانندياسكال مى كويدكه دل را دلايلى اس كه سر 
راازان خيرى نيست . 

دراين دومرد , نزاع كهنه هوش وغريزه دوباره ديده ميشود . ولتر همواره بهعقل 
ايسان دارد: <ما مى:وانيم مردمرا باكفتار وقلم روشنتر وبهتر سازيم.» (؟) ايمانروسو 
به عقل ضعيف أست ؛ او طالب عمل است وخطرات انقلاب وى را نمى ترساند. |وميخواست 
بكمك احساسات برادرى , عناصر اجتماعى راكه در نتيجة اضطرابات ازهم باشيده است, 
متحد سازد وبنيان عادات كهن را بر اندازد . بأ بهم خوردن قوانين موجود. ع_دالت و 
برابرى مستقر مى كردد . وقتى كه « كفتار دربارة اصل عدم مساوات * را به ولثر فرستاد 
كه درآن برضد :مدن وعلوم و ادبيات سغن كفته وبر كشت بهوضم حيوانات وقبايلوحشى 
را توصيه كر ده است » ولتر جنين جواب داد : «آقاى من كعاب شمارا كه بر ضد نوع بشر 
نوشته بوديد دريافت كردم . ازاين باب «تشكرم . هيجكس مثل شما اينبمه هوش و نكته 
سنجى براى حاريا ساختن انسان بكار نبرده است . بأ خواندن كتاب شما شخص دوست دارد 
جهاربيا راه برود. ولى جون من شصت سال إست كه عادت به دويا رفتن كردهام متأسفا نه 
براى من حهاربا رفتن امكان ندارد > ( ار اينكه ديد عشئق روسو به توحش در كتاب 
«قرارداد اجتماعى» نيز دنال شده است, دلكير و اندوهناك كُرديد و به مسيو بورد جئنين 
وشت < آه آقاى من » شمأ مى بينيد كه شياهت روسو .به يك فيلسوف مثل شياهت ميمون 

بهانسان است. (84).» روسو«سك ديوجانس است كه هار شده است.» (0) بااينه.همقامات 
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سو يسى را بعلت سوزاندن كتا بهاى روسو همورد حمله قرارداد وبراصل معروف خودوفادار 
ماند كه كعْته بود: «من يك كلمه از نجه تو مكو بى قبول ندارم» ولى نادم مرك براى 
اينكه توحق كفتن سغنان خودرا داشته باشىء مبارزه خواهم كرد.» )١(‏ هنكامى كهروسو 
از جلو صدها دشمن خود فرار فى كر ولتر دعوت دوستانهاى بأو نوشت كه بيش اوبرود 
ودر لهدليس اقامت كزيند . دراين صورت جه منظرءٌ عجيبى بوجود مى آمد ! 

ولتر معتقد بود كه اينهب.ه بد كوي ازتمدن بجكا نه و بىمءئى أست ووضع انسان در 
تمدن بى اندازه بهتر از وضع اودر حال توحش اسثت . به روسو ميكفت كه انسان طيعا يك 
حيوان شكارى اسثت وجاممة متمدناين<يوان رادر ند نكاهداشته وخشوات اورا اصلاح كرده 
است وتشكيلات اجتماعى امكان بيشرفت وتعقل واذائذمعنوى را در دستر ساو كذاشته است. 
اوقمول داشت كه امور ,تحوخوب جريان ندارد . «حكومتى كه بيك طيقه ازاجتماع اجازه 
مى دهد كه بكويك « انها كه كار مى كنلد نايدماليات ببردازند وما جون كار نمى كنيم ما ليات 
نمىدهيم» «هتر از حكومت هوتنتوتها ( سياهان جنوب غربى آفريقاىق جنوبى) نيست .» 
باريس حتى در ميان فساد ويبريشانى » جيزهابى دارد كه ميتواند جير ان انرا يكند .در كتاب 
دجهان جنانكه ميكذرد» ولتر شرح ميدهد كه جكو نه 58 از فرشتكان » بابوك را به 
شين يوس بوليس مى فرستك نا كرزاوش دهدكة آيااين شهر باه خراب شود زائبه :.بابوك 
مىرود واز فساد ومعايبى كه درآن مى بيذد متوحدش ميشود ؛ ولى بس |ازمدتى تحقيق'مى «يند 
ك4 ددر شهر مردمى موؤذب ونيكوكار ومهر بان زند ذى فى كنك اأرحة سبك و فد قوق 
لاف زنند» . او ازخراب شدنشهر بيشتر متوحش ميكردد وازتهيةٌ كزارش نيز بيمناكميشود. 
يكى از هشر دن كته كزان شهررا انتخاب فى كند تامجسمة كوجكى اتن كيت خاكوسنك 
وفلزات مختلف ( كرانبهاترين و بىقيستترين اينها) بسازد . بسازاتمام »آنرا بيش ذرشته 
برد وكفت : <آيا اين مجسمء قشنك رابراى [نكه همه آن ازطلا والماس ساخته نشدهاست 
مىشكنى ؟» فرشته متوجه مطلب شد وديكر بفكر ويرانى برسيوليس نيفتاد و<جهان را 
جنانكه ميكذرد» بحال خودكذاشت . بالاخره اكر كسى بخواهد بدون تغيير طبايم مردم 
مؤسسات و:شكيلات را تغيير دهد , طبايم تغيير نيافته دو باره اين مؤسسات رابحال +-ود 
بر خواهند كردا تيد 5 

درايئحا «دور»> قديدوى ظاهر مرشود ؛؟ مردم فؤسناتو تشكبلاتةر| وفود مى أورند 
ومؤسساتو تشكيلات مردم را. كه ميتواند اين دوررا.شكنه ؟ واتر وآزاديخواهانميكويند 
كه عقل أازراه ثرا دست بتدريم و.ههة أرامى مى تواند مردمرا غير دهد . روسو وتندروان 
كود ( شكسن أين دور ممسكن نيسءدت مكر أ نكة غرايز واعمال لدو شديد » نا هاف 
وق رأ ازميان بردارد و براهذمابى 5 واحساس شاهاى تنوى سازدكه در آن آزادى و 
برابيرى وبرادرى حكومت كثن . شايد حقيقت ؛الاثر ازاين دو اردوى مخالف قرار داشته 
باشد : بايد بكمك غريزه بنا هاى كهن را اؤين برانداخت ولى فقط يك_ك عقل بناهاى 
نورا برافراشت . درحقيةقت تندروى روسو :خم ارتجاع وعكس العمل رادر خود مىبروراند 
زيرا غريزه واحساس بىاندازه بزمان كذشته كه[ نها رأ ايجاد كرده است وفادارزد وآثار 
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آن در أنها مانند نقش برحجراست . بس از انقلاب نيازمنديباى دل مذهب فوقّالطييعه و 
درو ز كار خو ب كذشته» صلح واعتياد را فرا خواند ؛ ساز روسو مى يأ بدت شاتويريانو 
دستال ودمستروكانت سأ يئد : 

نايان-٠‎ 


دراينميان 3 اين «حكيم خندان > بيد باغ خودرا درفرنى مسكاشت وميكفت :2 اين 
دهتر بن حيزاى است كه مادر اين دنيا مى نوا نيم يكنيم .» أوميخواست عمر درازى كلد : 
دترس من ازاين است كه نتوانم خدمتى انجام دهم »)١(‏ . ولى درحقيقت اوسهم خ_ود را 
انجام داده بود . كواهان نيكمردى وجوانمردى او بىاندازه زياد بودند .<هر كسى ازدور 
ونرديك خواهان ميا نجيكرى ووساطت او بود ؛ مردم ازاو مشثورت ميخواس:ند و مصائبو 
كر فتاريباى خودرابوى ين واز قام ومال او | ستعا نتمى جستند ١‏ (؟١)»‏ مردم بيحارهاى 
كه مر تكب جنحه وجنايتى شده بودند بيشتر جلب نظر اور| مى كردند ؛ هميشه ميخواست 
براى آنها :حصيل عفنو بكندو بعد نهارا بكارشرافتمدانه بكماردوخود نيزمراقب وراهنماى 
آنها باشد . زن وشوهر جوانى ازاو جيزى دزديده بودند وبراى طلب عفو بايش افتادند . 
وكاخم شد وآنها را بلند كرد وموردعفوقرار داد و كنت فقط بايد دريراير خدا بخاكافتاد 
و زانو زد ("*) . » ازكار هاى خوب اويكى اين بودكه دختر خواهر كورنى را كه سختث 
درمانده وسعاره شده بود املف ذرة وهنكام ازدواج جباز اورا اميق مود . ميكفت : 
2 بهترين كار من همين نيك و كارى هاى كوجك است .. . ١‏ كيين حمله كتند مانئد شيطانى 
ازخود دفاعمى كنم ؛ ليم كني نمى شوم ولى در آغن شيطان خوبى هستم وبأ خنده كار را 
خانيه مى ذهم )> 

درسال ١77٠١‏ دوستان |وسهامى براى بريا ساختن مجسمة نيمتنهُ وى تر تيبدادند 
توانكران نمى بايست بيشتراز يكريال بدهند زيرا هزار هانفر طالب شر كت دراين افتخار 
بودند . فردريك تقاضا كرد كه حقدر بايد بدهد ؛ درجواب كفتند : «اعليحضرنا فقطسهمارك 
انام خودتان» . ولثر از فردريك تشتو كرد 5ه علاوه بر نر ويح علوم باد براى ترويح 
علم تشريح نيز اقدام ميكند زيرا ميخواهد در بربا ساختن مجسمه يكاسكلت شر كت كند . 
ولتر اساسا بهاين اقدام اعتراض كرد , بدليل 7[ نكه جبرءةٌ وىقابل قالب كيرى نيست .<شما 
سختى ميتوانيد حدس بز نيد كه أبن مجسمة حكو نه خواهد شد . حشمان منسه يند انسكشت 
هرو رفته است ‏ كونه هاكئمن شبيه بوست أهوى كهنه است ... جند دندان كه باقى مانده بود 
ازميان رفته است .» دالامير <ئين باسخ داد : «سيماى نا بغهوئان است كه برادرش » تابغى 
سهولت ميتواند آنرا يشناسد (6)» . وقتيكه سك محبوب اوبلت:-ون اورا مىليسيد ؛ 
ميكفت , : <زند كى مر كرامى ليسد .» 
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درهشتاد و سه سالكى ميل شديدى بيدا كرد كه بيش ازمرك .اريس را سيند 
اطياء دوى نصيحت كر دند كه اين سفر برراج رائرك كويد ؛ ولى او در ياسخ كفت :< اكر 
من بخواهم كار جنون [أميزى انحام دهم , هيج جيز نميتوأند مانم أن شود » ؟ او حندان 
عمر كرذه وجندان كارا نجام داده بود كهشايد فكرمى كرد حق دارد بميل ود در آنباريس 
برهيجان كه اينهمه ازآن دور مانده بود , بميرد . بدينترتيب براه افتاد وبارنج وخستكى 
فرسخ بفرسخ طى ميكرد وهنكامى كه ببايتخت رسيد استخوانهاى او بزحمت روى هم بند 
فكاه وو بيش رفيق ايام جوانى خود دارذانتال رفت وكفت : «نمردهام نا بيايم و:را 
بينم .»> روزديكر اطاق اوازسيصد نفر كه براكىديدن او رفتهيودند مملوشد . ماننديكشاه 
از اواستقبال كردند ؛ لوبى شانزدهم ازحسد ميمرد . درميان زيارت كننه كان بنيامين ‏ 
قرا تكلين ديده مى شد كه سين زوك خود رابيش واتر آأورده بود نادر حقاو دعاى خير 
تكند ٠‏ بير مرد دستى بسس حوان كقدة ازاو درخ_واست كرد كه خودراوقف «<خداو 
ازادى»يكنه: 

جنان ناخوش بود كه كشيشى رايراى اوآوردند , ولتر برسيد :2 5ه ترا فرستاده 
است > كشيش در عوا كنت :<خدا خودش فرستاده است .» ولتر كفت 2 كو فساو 5 
نامهدات ؟(١)»‏ كشيش بدون أخف تيمت بر كشت فقوو لان ونبال كقيش 4 بنام !| كوتيه 
فرستاد كوقنة افق 5ك تاقينا ولتر جيزى دائر مكاتوليك بودن خود ننوسد وآن را 
امضاء نكند , ازعمل اعتراف و بخشايش خوددارى خواهد كرد . ولثتر بر آشفت وبجاى آن 
أعلاميه اى نوش تو بمنشى خود ]كه تسليم كرد :< من در حالى ميميرم كه حد| راهى بر ستم : 
دوستان خودرا دوست ميدارم ويدشه'ان خود كينهاى ندارم واز خرافات سزار ومتنفرم. 
امضاء: ولتر . 14 فوريه 8ل/ا/ا١‏ >»(؟) 

باآنكه ناخوش وافتان ولرزان بود ء اورابهآكادمى بردند . جمعيت كثيرى باهيجان 
نمام درشكه اورا درميان كرفته بود ند واز درشكه بالامىرفتند و نيم تنة كثر | نبهاى او راكه 
كاترين ملكه روسيه فرستاده بود براىيادبود مىبريدند ومى بردند . «اين يكى ازحوادث 
اين شرن بود هيج سر دار بزر كى كه درجنكبهاى يبرخطر شر كت كرده ويزر كترين افتخار 
بيدوزى را بدست أورده بود باين شكوه وجلال بذيرابى واستقبال نشده بود .»(7) در 
١‏ كادمى بيشيياد كرد كه در كتاب فرهنك فر|:سوى اصلاحاتى بعمل ايد و باشور وهيجانى 
مانزد شور جوانى نيشتهاد كرد كه خود اواصلاح حرف 4 رابعبده كيرد : دراغين جلسه 
كفت : اقايان » مناز شما ينام الفياء تسكن مى كنم 6 روس جلسيه كا كلق در جواب كفت 
دما ازشما بام حرف تشكرمى كذيم .»> 

در اين هنكام نمارشنامة او يبنام ايرن در صحنة تثاتر نمايش داده مى شد . باز با 
وجود اعتراض يزشكانتصميم كرفت كه به #ثاتر برود . نمايشنامه متوسط بود ؛ ولى تعجب 
مردم از اين تدود كه مردى هشتادو سه ساله نمأ يشنامهاف متوسط مى ذو يسمد بلكه ازاين بود 
كه اصلا ميتواند نمايشنامهاى بنويسد . مردم در ميان مكالمة باز يكران نظاهرات عظيمدى 
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به افتخار مؤلف ميكردند . يك خارجى كه در تثاتر بود, بنداشت به دار المحانين آمده 
است و ياف بغرار نواد . 

وقتى كه اين شيخ بير عالم ادب روى بخانه نهاد » تقر ببا بامرك روبرو شده بود. 
فهميد كه ديكر قواى او بآخر رسيده است و تمام اين نيروى شكفت انكيزى راكه طبيعت 
در اختيار او كذاشته بود وشايد بيش از آن بهكسى ديكر نداده بود, مصر ف كرده است»ء 
همينكه حس كرد زندكى از او مى كريزد ء بمبارزه برداخت ولى مرك بر همه كس حتى 
مرو لتر بيروز مى كردد , مرك أو درسىام مه 8لالا١‏ بود . 

ازدفناو درقيرستان مسيحيان باريس ممانعت كردند . دوستاناو, ويرا در در شكهاى 
نشاندند وحنين وانمود كردنه كه نمرده |أست و وى را به بيرون از شهر بردند , در سلسسر 
5320095 القن را ديدند كه مى دنست توابغ از قوانين مستئنى هستند و اجازه داد 
كه جسد او درمكان مقدس دفن شود . 

در سال ١751١‏ مجمع ملى انقلاب بيروزمند فرانسه لويى شانزدهم را مجبور كرد 
كه اجازه دهد تاجسد ولتر به بانتئون آورده شود . بفاياى اين شعلهُ بزر كب باجلالعظيمى 
كه صدهزار نفر درآن شر كت داشتند و ششصد هزارنفر ديكر در كوجهها و خيايانها ناظر 
أن .وديك بيار يس آورده شد بر باللاق تابوت او اين كلماترا نوشته ,وديد: <ج أوذهن بشرر 
تكان داد وبراى ما أزادى تهيه ديد . » برسنك قير او فقط سه كلمه نوشته شده است . 
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اينحا واتر خوابيده است 


5ه 
ايها نو ئل كانت و مساك اصالت تصور ( ابده] ليسم ) لمان 
١‏ راههابى كه به كانت مير سند 


فلسفه ايه' نوم لكانت بر انديشة قرن :وزدهم مسلط بود و هيح مسلك فلسفى اينقدر 
تاتس و نفود نداشته است . اين قهرمان فخوفة كو سكمير 3 بس از شصت سال كه در كنج 
عزلت و سكوت رشد ونضح يافتء اروبا رااز «خواب فليستكى به أصول مسلمه »> بيدار 
كردو اين درسال 7١‏ بود يعنى سالى كه كتاب مشهور خود « نقد عقلمدض > رامنتشر 
كرد . از اين زمان نما روز كار ما <فلسفة انتقادى» حاكم غرفةً انديشه و نظ ر كشته است. 
فلسفة شوينهاور بر امواج شاعرانهاى كه در ١848‏ در تلاطم بود مختصر سلطه اى بيدا 
كرد ؛ يس ازسال ١8868‏ نظرية تطور هرجيز ديكررا ازسرراه غود دور ساخت وصورت- 
در ستى زنده وجاندار نيجه در آخر قرن نوزدهم كوه كو ميدان فلسفه دست يافت. ولى همة 
اينها سطاحى وثانوى بودند و جريان قوئو محكم فكر كانت درزير اين ظواهر ادامهداشت 
و روزبروز بهنتر وعميقتر مى كرديد آنا 7 نجاكه امروزه قضاياى اساسى او اصولمتعارفة 
هر فلسفه رخته وسنحجيده كشته است . نرحهكانت را سنزلة مقبول ومسلم دانسته براهخودادامه 
ميدهد(١)‏ شوبنباور كتاب «نقد»>را مهمترين اثر زبان المانى ميداند وهمهرا طفلميداند 
:ا [ نكاه كهكانت را بغهمند (١)‏ سياسر نتوانست كانت را بغهمد و شايد بهمين دليل است 
كه درجة او كمى از درجةًٌ بزركترين فلاسفه بايين :.ر است . نجه راكه هكل در بارةٌ 
سيينو زا كفته بودء بايد در بار هكانت #فت: براى فيلسوف شدن ؛ نخست بايد بيروكانت شد. 

بنايراين يك مرتبه بير وكانت باشيم ؟ ولى ظاهراً نميتوان يكمرتيه ببروكانت شد ؛ 
زيرادرفلسفه و سياست . خط مستقيم ميان دو نقطه اطول فاصله هاست نه اقصر آن . براى 
درك وفهم مطالبكانت بايد ازكانت آخر از همه استعانت جست ء اين فيلسوف , هم مانئد 
يهوه استوهم مانند او نيست ؛ زيرا مانند يهوه از خلال ابرها سخن ميكويد ولىروشنايى 
برقاو را ندارد . أو از مثال و تجسم مطلب متذفر است ,زرا بعقيدة او مثال و تجسم 
مطالب كتاب اورا مفصل وطولانى مى ساخت. 2 ) باانكه از تفصيل و اطناب خود دارى 


ااه سي صمح سويت جه مسي لاص الحم ب سا عع 0 


. ١ «اراده بقدرت» » جلد؟ ؛ قسمت‎ )١( 








(؟) <جبان همجون اراده و انديثه » جاب لندن » مم١‏ ء جلد ؟ ‏ صفحة .” . 
() < نقد عقل محض + ؛ لندن » ١م4١‏ ؛ جلد؟ » صفحة 50 . نمام مراجعات [ ينده بجلد 
دوم أست . 
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كرده .كتاب او هشتصد صفحه است) . فقط كسانى كهكار شان اشتغال بفلسفه و حكمت |است 
ميتوانند آنرا بخوائئد واابته جنين كسانى نيازمند تمثيل وتوضيح نيستند . بااينهيه؛هنكامى 
كهكانت نسخة خطى «نقد» را به دوست خود هرتز , كه خيلى به مطالب نظرى و فكرى 
سر كرام بود ؛ دادى هرتز س از خواندن نيمى از آنء كتاب را بس داد و كفت كه مى ترسد 
الآر همة آن را بخواند ديوانه شود . باجنين فيلسوفى جه بايد بكنيم ؟ 

بايد باو با احتياط و از راههاى بيج و خم دار نزديك شد ؛ نخست فاصلة اطميئان 
بخش و احترام آميزى ازاو يكيريم ودرنقاط مختلف فقط درحول وحوش موضوع بكرديم 
و بعد راه خود را بسوى مر كز دقيقى كه س رأ و كنجينه دشوارترين فلسفههاى جهان درآن 
است , متوجه سازيم . 


الف .از و(در بهكانت 


دراينجا راه از عقل نظرى بدون ايمان ديئى سوى ايمان ديئى بدون عقل نظرى 
است . واتر جكيدةٌ عصر روشنايى و دائرةالمعارف و قرن عقل بود . هيجان درم فر نسيس 
بيكن ؛ نمام ارويارا (بجز روسو) قانم ومطمئن ساخته بود كه عقل و منطق ميتواند تمام 
مسائل را حل كند و «استعداد كمال لايتناهى» انسان را روشن سازد. كندرسه در زندان 
«جدول تار يخى بيشر فت دهن انسانى > را در ١/5‏ نوشت . 

اين كتاب اعتماد عالى قرن هيجدهم را يهعقل وعلم نشان ميدهد وبر اى مدينةفاضله 
راهى جز تعليم عمومى نميشنا سد ٠‏ حتى المانيهباى صلب ومحكم دز مرد روشنذكركمانند 
كريستيان ولف و نويسندةٌ اميدوار خوش بينى مانند لسينك داشتند . ياريسى هاى سيك 
روح اين عقل متأله را دردريةالتنوع عقل» بشكل زن دلفريب برزن و كوى مجسم كرد ند. 

اين ايمان يهعقل در سبينوزا يك بناى باشكوهى از منطق وهندسه ساخت:جهان 
يكدستكاه رياضى است وميتوان آنرا به برهان وقياس از روى اصول مسلمه از بيش شرح 
ووصف كرد. مسلك عقلى بيكن درهوبس بشكل يك الىدوماد يكرى اشتى نابذير در آمد 
حجوززفى دز <جزء للا متدوزرى و خلاء >4 وحجود ندارد ؟واز سمييوز أ ا د يدرو اجزاء متلاشى شدة 
ايمان دريشت سر عقل بيشرو برا كنده بود: اصول كهن يكى بس ازديكرى ازميان ميرفت؛ 
كليساى كوتيك عقايد قرونوسطى باجزئيات لذت بخش وعجيب و غر يبش درهيي ميرٍ يخت» 
خداى باستانى با خانوادة .وريونها از عت سلطنت فرود مى امد » هوشت جاى خود را 
نه أسمان وفضا ميداد و دوزخ فقط يك كلمه هيجان انكيز محسوب همى شد . هلوسيوس و 
هولباك كفر والحاد را جنان بابروز كردند كه حتى كشيشان نيز بآن متمايل كشتند لامترى 
براى فروش اينكلا به لمان رفت :ا تحت عنايت و توجه بادشاه يروس بازارش رارونق 
دهد . هنكامى كه درسال م١‏ اتيك به يا كو بى كفت كه از سبيئنوزا بيروى ميكند و 
بدين رتيب اورا مات ومببوت ساخت ؛ غود نشانة اين بود كه عقل بيروزمند به اوح خود 
رسيده و ايمان ودين به حضيض افتاده است . 

ديويد هيوم كه درحملة روشن فكرى بحصار دين وايمان سهم بسمز ا يى د | شت ميكفت 
كه اكر عقل برضد شخصى باشد , أن شخص بى در نكف بر ضد عقل قيام مى كند . ايمان و 
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|ميدهاف مذهبى كه درصد هزار محراب ومعيد ارويا طنين انداز بود درمؤسسات اجتماعى 
و دلهاى مردم نه جنان ريشه دوانيده بود كه باين زوديها قسليم حمله خصمانة عقل كردد و 
طيعأ ضرورى بود كه اين ايمان و اميدى كه بهداد كاه 5ةانيده شده است ؛ صلاحيتداوران 
و قضاة راهورد ترديد قرار دهد وعقل و دين راهردو به [زمايش طليئد . اين عقلى كه 
ميخواهد با يك برهان اساس ايمان هزارسالة ميليونها مردم را متزلزل سازد كيست ؟ آيا 
معصوم وميرى ازخطاست؟ يااينكه مانند ساير اعضاى انسانى قدرت عمل محدودى دارد؟ 
| كنون وقفت آنفرا رسرده است كه حود اين قاضى را به محكمةه لقنت و اين قاضى | نقلابى 
خير سر راكه باين فراوانى حكم اعدام :مام اميدهاى كهنرا صادر مى كند 5 تحت [ زما يش 
در أور ند , دورانانتقاد عقلىؤر| رسيده بود. 


ب ازلاك به كانت 


لاك وبر كلى وهيوم راه را براى جنين بررسى وآزمايشى هموار كردند؛ بااينهمه 
نتايجكار آنها ؛ ظاهراً بادين مبانيت داشت . 

طرح جانلاك 17١4(‏ -13737) آن بودكه روش ها و إدلهٌ استقرائى فر نسيس 
بيكن را درعامالنفس بكار برد . نخستين بار در تاريخ فكر جديد در كتاب بزركك اوينام 
«تحقيق درفهم و درك انسانى» )١1385(‏ عقل بخود متوجه شد و فلسفه آألت وميزانىرا كه 
أشهمة أن اعتماد داشت تحت 1 زمايش وتدقيق در آورد آٍ 

اين نهضت درون بينى قدم بقدم باداستانهاى درون بينئى شروع به بيشر فت كرد؛ 
ريحاردسونوروسو درداستانباى < 185107556آ! 1821858) >و <11610186! 0076[16 18> 
با رنك احساسى وانفعالى ‏ مقام غريزه واحساس را بالاتر ازعقل ودرك قرار دادند. 

نه بيد| ميشود ؟ آيا جنانكه بعضى از مردم خوب مى بندار ند ء بعضى از 

معلومات ما فطرى است ؟ مثلا مفاهيم خير و شر وخدا از روز ولادت در ذهن| نسان موجود 
أست و اين وجود برهر تجر به وأزمايثى مقدم |أست ؟ 

متكلمان وعلماى روحانى از اينكه خدا باتلسكوب ديده نزشده بود متوحش بود_د 
وهى 7رسيدند كه عقيدةٌ بخدا از ميان برود , فكر مى كردندكهاكر بكويند ايسان و 
اخلاق در روح انسان عادى فطرى است ميتوانند اين افكار اصلى و اساسى را مستحكم 
سازند. ولى لاك , با نكه يك مسيحى خوب بود وحاضر بود «حقانيت مسيحيت» را باادلة 
قوى مبرهن سازد , اين فرضيات راقيول نداشت ويه أرامى اعلام ميكردكه تماممعلومات 
ماازراه تجريه وحو|س بدست مى | يد و د انجه نخست به حس در نيا يد » در ذهسن وجود 
ندارد.» هنكام تولد , ذهن بمنزلة يك لوح سادهٌ خالى ازهر نقشى است 78982 ؤاناط18»> 
بعد حدس و تحر به هزاران نقش برآن مى نكارد ؛ بعد مدسوسات حفظ را بوجود مى [ورند 
وسيس حفظ افكار ومفاهيم را ايجاد مى كند . بنظر ميرسيد كه اين سخنان به نتايجوحشت. 
آورى منتهى ميشود زيرا در اين صورت . جون تنها ماده ميتواند برحواس ما اثر كندى 
بس ما جِيزى جز ماده نمى شناسيم و بايد فلسفهٌ مادى را ببذيريم ‏ اكر ماية انديشه فقط 
محسوسات باشد» شخص عدوول ذوراً استدلال ميكند كه ماية ذهن و قوهٌ مدر كه نيز فقط 
ماده اسث . 








ازمانو أل كاأت 
متولد ؛؟لا١‏ . وفات ١8١4‏ د ركو نيك سبركد ( بروس ) 
» ماشى از و. ه. ف . شئنور » 
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ابمانو أل كانت 
« نقاشى اذدوبار ١قلا١‏ » 


يدف 


اسقف جارج بر كلى (178 ب 3144١1)كغتكه‏ جنين نيست . اين تجزيه و:حليلى 
كه لاك ازعلم و درك انسانى كرده , ثابت ميكند كه مادهاى وجود ندارد وفقط شكلى از 
ذهن انسانىاست. اين يك تصور خيره كنندهاى بود كه شخص ازراه اينكه ما جز ماد «جيزى 
أحساس نمى كايم ثابت كند كه ماده وجودندارد ! 

در تمسام ارويا تنبا يكنفر اهل كال ميتوانست اين فلدفة سحر آميز را تخيل كند . 
بر كلى ميكويد ببينيد مطلب جقدر واضح است : مكر لاك تكفته استكه علم فقط ازراه 
حواس حاصل ميشود ؟ ينايراين تمام معلومات ما منحصر ميشود به محسوساتى از ماده و 
مفاهيم ومعانى امل ازهمين ميحسوسات دست أ يد. دس يك « شيىء > حيزكانيست جز مجموعهاى 
از معانى ومفاهيم يعنى محسوساتى كه طبقه بندى شده و تأويل كشته است . اعتراض خواهيد 
كرد ناشتائيى كه ميخوريد مجموعة معانى ومفاهيم نيست بلكه يك امر ذاتى وحقيقى است و 
جكشى كه بدست كر فته| بدو نجارىميكنيدكاملامادىاست . ولى ناشتائيى كه ميخور يد نخست 
تودهاى ازمبصرات و مشمومات وملموسات است, بعد تبديل به حس طمم ميكردد ويس از 
آنيك احساس رات درونى وحرارت است . همينطور جكش مجموعه اى ازاحساسر نك 
و اندازه وشكل و وزن ولمس وغيره است , حقيقتى كه اين جكش براى شما دارد مادى 
بودنآن نيست بلكه احساسى است كه انكشتان شما ازآن ميكند . كر شما حواس نداشتيد 
كش ترزاى كما اعلا وتدود تذاشت:» سكن اث اين حكش اانه دست بدى عن خا را 
يكو بد بدون [ نكه كمتر ين :وجه شمارا يخود عل 3ن 

ابن جكش فقط مجموعهاى از محسوسات و يا خاطرات است و از احوال واشكال 
ذهن ميباشد . تا [نجاكه مىدانيم هرما دهاى شكل وحالتى ازذهن است و تنها حقيقتى كه 
ما مستقيماً درك مى كنيم همان ذهن است و بس . [نجه از ماد يكرى مى توان كفت همين 
است ولاغير . 

وأى اين اسقف اير لندى در بارةٌ شكاك سكا تلندى حساب نكرده بود. ديويدهيوم 
)١1711١- 1!/9/5(‏ دربيست وشش سالكى بارسالة الحادى عالى خود ينام «رسالةدربارة 
طبيعت انسان» كه يكى از كتب معءتبر و تحسين [أمين فلسفة جديد است . تمام عالم مسيحيت 
را بلرزه در آورد . هيوم مى كفت ما ذهن و ماده را بوسيلة ادراك مى شناسيم ا كر جه 
ادراك ذهن ادراك باطنى إست . ماهيج حقيقت وماهيتى بنام «ذهن» درك نمى كنيم؟ [ نجه 
درك ميكنيم عبارتست از امور جدا كانه از قبيل تصورات وخاطرات و احساسات و غيره . 
ذهن جوهر و ياعضوىكه تصورات و اظهار را شامل باشد نيست ؛ بلكه إسمى است كه از 
مجموع تصورات و افكار انتزاع شده است . ذهن همان ادراكات و خاطرات و احساسات 
است » ودريشت سرسلسلة افكار وتصوراتء موجود قابل ادرا كى بنام «روح» وجودندارد 
ظاهراً نتيجهجنين ميشود كه همجنا نكه ب ركلى ماده را ازميان بردء هيوم نيزذهنرا ازميان 
برد ٠‏ حدزكى بحا نماند؟ فلسفه خودرا در ميان ويرانه هايىديد كه خود موجب [نشده بود . 
تعجبى نيست كه يكى از نكته سنجان نصيحت كرده بود كه دست از اختلاف بردارنه؛ 
زيرا <نه مادهأى هست ونه ذهنى» . 


11 


ولى هيوم با از ميان بردن مفهوم روح و ذهن تنها به تخريب دين و ايمان ا كتفاء 
نكرد ؛ بلكه با انكار قوانين علمى خواست تا علم را نيز من اكوا كند . از زمان بسكن 
وكاليله علم وفلسفه خيلى به قوانين طبيعت و ضرورت تتابسع علت و معاول تكيه داشتند . 
سيياوزا فلسفة عالى خودرا برروى اين تصور غرورآميز بنا كرده بود. 

ولى هيوم مى ؟فت ببينيد كه ما اصلا علت ومعلول وقوانين طبيعى ادراك نمى كنيم 
آنجه ادراك مى كنيم حوادث و تتابع وتوالى اهور است , عليت وضرورت استنباط ماست. 
قانون طبيءت يك ضرورت ابدى كه مام حوادث محيور ,-ه اطاعت از آن باشئه » نيست, 
بلكه تلخيص و تعبيرى است كه دستكاه تجر به ما بعمللى آورده است . مها نميتوانيم تضمين 
كنيم كه حوادنى كه توق همرشه بدنيال هم مى |مدند در ناه ثمز بدون تغيير خو|هند 
آمد. قوانين طبيعت عبار تند ازعادتى كه ما بهتوالى حوادث بيدا كردهايم وعادت رائميتوان 
«ضرورت» نام نهاد . 

نقط فورمولهاى رياضى ضرورى هستند , فقط اينها حقايق ثارتو غير قابل تغيير 
ميباشند ؛ علت آن هم اين اس تكه اين فورمولها يك تكرار بيهودهاى هستند ؛ محمولعين 
موضوع است و باصطلاح حمل شيىء بر نفس أست ؟ 6 -- بز “احقيقت وضرورت ابدىاست 
براى [انكه وه يك امر أست منتبجى به دو نحو تعبير شده أست ؛ محمول جيزكا بر 
موضوع نمى أفزايد. بس علم بايد محدود بر ياضيات و #<ربة متقيم باشد؛ به استنياطات 
و قياسات غير محقق ناشى از «اقوانين» و «<5واعد» نميتوان اعتماد كرد . اين شكاك مهيب 
ما دريكى ازنوشتههاى خود مى كويد: «هنكامى كه با ايمان بهاين اصول واردكتا بخانهاى 
بشويم جه ناراحتى وخسارتى ايجاد خواهيم كرد ! يك جلد از كتب فلسفى را بدستخواهيم 
كرفت و خواهيم برسيد : آيا اق كات مطلمى مجردى در باب كميت وعدن دارد ؟؛ جواب 
منفى خواهد بود آيا مطلب آزمايشى درباب حقيقت ووجود, دارد ؟ بازجواب منفىخواهد 
بود . [نكاه آنرا ب ع خواهيم افكند زيرا حيزف جز وهم ومغالطه در آن وجود 
ندارد .» )١(‏ 

تصور كنيد كه اين كلمات در كوش مؤمنين جكونه صدا خواهد كرد . در ايئحا بحث 
دربارةٌ معرفت و جستجوى ماهيت و اصول و ارزش ادراك , از حمايت مذهب خوددارىمى 
كند وشمشيرى كه اسقف بر كلى بأ آن ازدهاى ماد يكرى راكشت برضد ذهن مجرد وروح 
مخلد بكار انداخته شد ودراين ميان علم ودانش نيز خسارات فراوان متحمل كر ديد. تعجبى 
نيس ت كه هنكامى كهايمانوئل كانت» در سال ١7/17/86‏ ترجمهاى از آثار ديويدهيومراخواند 
ار نتاييح آن مات ومبهبوت كشت و بقول خودش از <«خواب سكي باصول مسلمة» بيدار 
شد ؛ خوابى كه در آن بدون سؤال و اعتراض اصول ديانت وقواعد علم را بذيسرفته بود. 
آيا علم وايمان هردو تسليم شك و ترديد كشته بودند ؛ در اين صورت حكونه ميشد آندو 
را نحات داد ؟ 


)١(‏ منقول از رويس دركتاب دروح فلسفة جديد» » جاب بوستون 42 ١/5617‏ ؟صفحة مه. 
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حّ- ار رؤوؤسوقى تاكانت 

عصر روشنابى عقل را در استدلال بنفم ما ديكرى بكارانداخته بود ؛ بركلى با 
ادعاى اينكه مادهاى وجود ندارد؛ ميخواست تا به ايناستدلال باسخ دهد . ولىهيومجواب 
داد كه همان دليل دهن وروح نيز وجود ندارند. جواب ديكرى من ممكن دود وآناينكه 
عقل ميزان نهائى و قطعى نيست . سرتاسر وجود وهستى ما يا بعضّى از استئياطات نظرقىق 
كاملا مخالف است. ماحق نداريم بكوييم كه اين نيازمنديهاى طبيعت ما بايد در برا براوامر 
منطق تسليم شده ازميان برود. منطقى كه نتيجة نوخاستهاى است از جزء نايايدار ومملو 
از وهم و خيال ما. جه يساكه غرائز و احساسات مااين قياسات و ادله را كه ميخو اهد ما 
رامنل اشكال هد سى سازد ما در رفتار و دوستيهاى خود صراحت فورمواهاى رياضى را 
داشته باشيم, بدور آافكنده |ست ! شكى نيست كه 5أهى مشدوها در بيجيد كىهاأ وتصنعات 
واتلفات زنه كى شهرى - عقل راهنياى خوبى أست , ولى در بحرا نهاق عظيم كن و 
در مسائل بزرك اخلاق و ابمان » اعتماد ما براحساسات بيشتر از استدلالات است . اأأر 
عقل برضد ايمان ومذهب برخيزد , جيزى بدتر ازعقل وجود ندارد و بقول سنائمى(١)‏ 


يك ره بدوباده دست كوته كن اين عقل دراز ةد احمق را 
ماقف نه زيركان ديوان4ه از مصحف باطل أيت حق را 
درموضم خوشدلان و مشتاقان «موضوع»فروكذارو<مشتق»را 
شعر تر مطاق سنا فى خوان انش درزن حديث مغلق را 


استدلال زان زاك روسو ( ١7/17 ١19/94‏ ) در حقيقت جنين بود ؛ وى قريب به 
ننهايى درفرانسه با ماد يكرى والحاد عصر روشنايى مبارزه مى كرد سر نوشت يك جنين 
طبيعت ظر يف وعصبى كه درميان عقليون صلب ومحكم و :ويسند كان دائ_رة المعارف كه 
ريا طرفدار هدوئيسم نايخته و خشنى بودند » جكونه بود! روسو درجوانى زارور نجور 
بود ؟ ناتوانى جسمانى ورفتار خشن وخالى از عطوفت بدر ومادر و معلمان وى ,او رابه 
عالم احلام و انديشه سوق داده بود . از تلغىهاى عالم واقم به كرمى هاى جهان آمال و 
آرزو يناه رده ميذدواست جيران شكستها بى راكه درعشق وزند كى متحمل شده بود » در 
خيال و آرزو بيابد . كتاب < اعترافات »> او مخلوط ناساز كارى است از احساسات رقيق 
وميل بهتظاهر و افتخار» و دراين ميان ايمان محكم او به برترى اخلاق خويش نيز نمودار 
ور كاد 0 
درسال ١749‏ آكادمى ديزون اقتراحى كرد به اين مضمون : <آيا بيشرفتعلوم و 
صنايم در تصفية اخلاق مؤثر بوده است يا درتباهى آن ؟» وبراى كسى كه بهترين باسخرا 
بنويسد جائزهاى تعيين كرده بود ياسخ روسو جائزه را ربود . بعقيدة او مضرات علوم و 
سعارف از منافع آن مشتر است , شد تو صداقت استدلال او مثل كسى بوداكه جون ازعلوم 





ممص سه 





سجس مت ل 





)١(‏ اين اشعار نا اندازءاى (نه بطو ركامل) بامطال متن مناسبت داشت وباين جبت از 
(١؟)‏ ورةؤه0ع11 آئينى كه هدف اعمال انسانرا جستجوى لذت ميدانهد . 
(١١‏ اعترافات »كتاب جه صفحة 6م١.‏ 
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ومعارف بهرهاى ثيافته بود ميخواست آنرا ازارزش انداخته بى اعتبارى آنرا ثاب تسازد . 
بين مطبوعات جه هرج و مرج وحشتنا كى درارويا توليد كردهاند . هرجا فلسفه بيش رفته 
است . سلامت اخلاق آن قوم رو بها نحطاط نهاده است. «حتى خود فلاسفه ميانخود مثلى 
دار ند كه بف ولت ازآن زمان كه اهلى علم درميان مردم بديدار شدهاند , اهلى تقوى قن 
ديده شده است > < بجر أتادعا مى كنم كه حالت تفكر مخالف طديعثاست و يك شخص «تفكر 
(وبقول ما «روشنفكر») يك حيوان فاسدى است.» و بقول سعدى : 
نه محقق بود نه دانشمند جار يابى بر او كتابى جند 

كر آن بودكه اين .شرفت سريم علوم وممارف را كئار وى كذاشتيم و فقط به 
ثر درت دل و احساس مشغول مى شد يم ؛ تعليم وتربيت شخص را نيك بار ذمى أورد بلكه 
اورا معمولا دركار شر ماهر مىسازد . غريزه و احساس بيشتر از عقل قابل اعتمادهسائد . 

روسو در داستان مشهور خود ينام ©18ن1ن11 196(16امل8 هآ (1751) ؛ بتفصيل 
برترى احساس را برعقل بيان مى كند ؛ از آن روز احساساتى بودن در ميان ز نهاى طبقه 
اشراف وبعضى از مردها باب روز كشت . فرانسه يكقرن با ادبيات 5 بيارى شده بود از 
آن ببعد با اشك جشم [ بيارى شد؛ ونهضت عظيم عقلى ارويا درقرن هيجدهم جاى خودرا 
يه ادبيات احساساتى سا لهساى مم -6ملا١‏ داد. اين جريان احياكق شدي_د احساسات 
مذهبى را همراه آورد . شور وجذدبة شاتويريان در كنا « عظمت مسيحيت 06 06016 
16 (؟١1١)»‏ ذقط انعكاس «<ايمان افروق تنيت ساووا» .ود كه روسودر 
كاف خود دربارة تعليم و تربيت يعلى اميل (؟75١)‏ درج كرده بود . استدلال اينايمان 
بعاور مختصر حذين بود : ا كرجه ممسكن است عقل با اعتقاد ._ه خداو بقاى روح مخالئف 
باشد , ولى احساس بطور غير قابل مقاومتى طرفدار آن است ؛ حرا در ايئحجا به غريزه و 
احساس اعتماد نكنيم وخودرا تسليم يكشكاكيت بى حاصل بسازيم ؟ 

هنكامى كهكانت كتاب اميل را بدست كر فت ٠‏ كردش روزانة خودرا درزيردرختان 
زيرفون فراموش كرد »؛ براى آنكه ميخو است كتاب راايك مرتيه تمام كند . در زند كى أو 
اين يك حادثةٌ جديدى يود زيرا مرد ديكرى را بيدا كرده بود كه ميخواست راه خودرااز 
ظلمت الحاد بيرون بكشد وبا شهامت وجسارت برترى احساس را بر عقل نظرى و مسائل 
محرد آن أعلام ميداشت . دراياحا نيمة دنكر جواب به الحاد وكفر ديده مى شد وشكوكو 
اوهام بطور قطع ازميان مىرفت . مأموريتكانت آن بودكه تار ويود اين استدلالات را 
بهم وصل كند . آراء بر كلى وهيوم رأ با احساس روسو بيوند دهدء مذهب را ازدست عقل 
نجات دهد و درهمإن حال علم را ازشك رهايى بخثد . ايمانوئل كانت كه بود ؟ 


© خود كانت 
كانت , درسال ١774‏ #كز شير كولكيير كدزاز يلاد روسن متو لسشدم؟ ٠‏ كين 
مسافرت اورا به يك ده مجاوز براى تعليم كنار بكذاريم »اين أموز كار آرام كوجك كه 


اشهمة به مطالعة جغر افيا و وضع مادى اقوام دوردست اظهار شوى مى كرد »ء ازمولد خود 
قدمى فراتر نكذاشت . او از خانوادةٌ فقيرى بود كيه جند صد سال بيش از تولد وى از 
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سكاتلاد آمده بودند . مادر او ازفرقة بته تيست بود, اين ذرقهٌ مذهبى مانند فرقَةٌمتديست 
انكليسى اصرار داشت كه اصولوفروع ديانت بايد بشدت ودقت تمام اجراء كردد. فيلسوف 
ما از بام :اشام درمذهب غوطوور بود و اين امر از يكطرف عكس العملى ايجاد كرد كه 
وىدرطى سنين كمال ازرفتن بهكليسا +وددارى نمود وازسوى ديكر اثرميهم اين باستكى 
شد بد المانى بهمذهب ا آخر دراو باقى ماند وهرجه بهيبرى نزديك مى شد ميل شديدى 
درخود احساس مىكردكه خود ومردم ديكر اصول ومبانى ايمانى راكه مادرش عميقابوى 
تلقين كرده بود حرط كننن : 

ولى جوانى كه درعصر فردريك وولتر زند كى ميكرد نمى:وانست خودراازجريان 
شك و ترديد عصر خويش بركنار سازد . كانت شديدا :حت تأثير كسائى بود كهميةواست 
عقايد آ نان را رد وباطل سازد و شايد بيشتر ازهمه دشمن ساز كار او هيوم, دروى تأثير 
داشت . در [ينده در بارةٌ اين يديدةٌ قابل توجه سخن خواهيم كفت كه جكونه اين فيلسوف 
بالاخره ازتعصبومحافظهكرى دورانكهولت <وددست برداشت وبهآزاديغواهىمردانهاى 
قدم نهاد , نا [نجاكه كن شهرت وببرى أو نمى بود, ممكن بود كه به شهادتش منجر شود. 
حتى درعين دورة ركعت به دينش 5 تكرار حيرت أورى » صداى كانت ديكرف را مى 
شنويم كه قريا قنة ولد اعت 

بعقيدة شوينهاور < ابن يكى از محسنات عصر فردريك كبير بود كه شخصى مثل 
كانت توانست بظهور رسد وبه طبع كتاب دنقد عقل مدض »> جر أت ورزد . بندرت ميتوان 
يك استتاد دا نشكاهى راكه ازدولت مزد مى كيرد بيدا كرد كه :حت حكومتى بحنين أقدامى 
أت كن . دردورة جا نشين متقيم اين بادشاه وك »كانت متجيور شداكه قول دهدد يكر 
كتابى منتشر نسازد.»(١)‏ براى تقدير از جنين آزادى بود كهكانت كتاب نقدر| به تسدليتز 
وزير تعليمات روشنفكر وروشن بين فردريك اهداء كرد . 

در ١/66‏ كانت دانشيار دانشكاه كو نيكسير كل شد . بانزده سال دراين شغل حقير 
باقى بود ؛ دودفعه تقاضاى استادى كرد و هر دودفعه رد شد . بالاخره “ در ٠/الا1ء‏ بمقام 
استادى منطق وفلسفة ماوراء طبيءى نائلآمد . بساز جند سال آزمايش در آموزكارى , 
كتابى در علم تربيت نوشت ؛ خود او در بارهٌ اين كتاب مى كفت كه آن شامل بسيارى از 
اصول عالى است كه هيجكدام را خود او بكار نبسته است . با اينهمه در آمو زكارى بهتراز 
لووسلكه ل بود ودواسلل دا :نشجو همواره او ر| دوست مىداشتند . يكى ازاصول عملى وى 
آن بودكه به شاكردانى كه داراى قوهُ متوسط بودند بيشتر مى برداخت و مى كفت تعليم 
كودنان رئح بيهوده بردن أست ونيز هوشان كليم خودرا مىتوانند ازآاب بدربر نه . 

هيجكس انتظار نداشت كه اوجهانى را باابداع طر يقة نوى درفلسفة ماوراءا لطبيمه 
بتحيرت اندازد . بالاترين هنرى كه ازاين استاد متو اضم وفروتن انتظارمىرفتآن بود كه 
فقط فردى را دجارحيرت وشكفتى سازد . خود اونيز جنين انتظارى نداشت ؛ درجهل ودو 
سالكىجئين نوشت : 


. ١8 ؛ جلد؟؛ صفحة‎ ١ <جبان همجون اراده وانديشه» » جاب لندن » 1م‎ )١( 
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«ازايتكه دوستدار فلسفةُ ماوراء الطبيعه هستم خوشوقتم ؛ ولى محبوب من دربارةٌ 
من هنوز روش موافقى اظهار نكرده است.» درآن روز ها از « كرداب بىيايان ماوراء ‏ 
الطبيعه» سخن مى كفت وآن را <يك بحر ظلمانى» مىدانستكه «نهكرانهاى دارد و نه 
در آن روشدى يديداراست» وبهمين جهبت طوفانهاى فلسفى سيار | يحاد كر ده اس ت(١)‏ . او 
حتى به حكمائى كه سر كرم ماوراء الطبيعه .ودند <مله مى كرد ومىكفتآنها در يرجهايى 
از امور نظارق مسكن كز يده| ند «جايى كه مممو لاهميث4 درمءر ض باداست(؟).» او ه ركز 
بيش بينى نمى كرد كه خود او بزركترين طوفانهاى فلسفى را ايجاد خواهد كرد . 
درطى اين سالهاى آرام نظر أو بيشتر بهطبيعت معطوف .ود ثنا.ه ماوراء طبيعت . 
دربارةٌ سيارات , زازله . 1:ش باد اثيرء تش فشان , جغر افيا , علم زندكى مادىاقوم , 
وصدها امور مشابهآن كه معمولا تماسى بافلفةً ماوراء الطبيعه ندارند , مطالبىمينوشت» 
در كتاب «نظريه در بارةٌ افلاك» ( ١768‏ ) نظريهاى شبيه فرضيةٌ سحابى لايلاس اظهار 
مىداشت وموخواست حراكت وبسط ستار كان رايااصول مكانيك تشر ببح كند . بعقيدة كانت 
ماه سيار كان يامسكون بودهاند ويا خواهند بود وآ نهايى كه فاصلهشان ازخورشيد بيشتر 
است حون دوران نموشان طويلتر ميياشد ؛ شايد انواع فوعتوذات :تاهوشفان اران كرهد 
زمين عالىتر باشد . در كتاب علم الانسان (كه درسال 58لا ١‏ از دروسى كه وفتى كفته بود 
جيم عداه و تكله رسيدهاست) |مكان اينكه اص لا نسان حيو ان بوده دوسيلة كانت تلقين مر شود : 
كانت استدلال مى كند كه ١‏ كردرادوارى كه انسان هنوزازحيوانات درنده دربم واضطراب 
مى زيست » كودك درهنكام :ولد مثل امروز با قدرت تمام ناله و فرياد مى كرد »از طرف 
در ند كان دزودى محل أو كشف ميشد و ظفية آنان ون كدت . شايراين ١‏ باحتمال قوى 2 
انسان درابتداى حال از آنحه امروز تحت تأثير تمدن بدان رسيدهاست » تفاوت بسيارداشته 
است. سي سكانت بعهارت”مام بسخنخود ادامه ميدهد : «اينكه طبيعت جكو نه جنين بيشرفتى 
بوجودآورد وجه عللى اورا براي ن كارواداشت , هنوز برما مجهول است . اين ملاحظه ما 
را براههاى دور مى كشاند واين فكر ر|القاء مى كزد كه آي تاريخ عصرما با يك انقلاب 
طبيءى بزركف بيك دورة سو وى ميدل تخواهد شد ؛؟ دورهاى كه در آن اعضاف حر كت و 
لمس وكفتار يك اوران اوتان و يا يك شميانزه به قالب وكاليد يك انسان تبديل خواهد 
كشت ويك ءعضومر كزى در آنيراى لوه مدر كهبوجود خواهد| مد وبتدريج عدت راهنمايى 
مؤسسات اجتماعى به بيشر فت خود ادامه خواهد داد .» اياكانت بدينتر تيب خواستهاست از 
راه احتياط وبطور غير مستقيم بيان كند كه اصل انسان فعلى<يوان بودهاست(2) ؟ 
بدينترتيب اين مرد سادةٌ كوجك اندام كه قدش بزحمت بهينح با مىرسيد به بطؤو 
كندى بيش مىرفت )2 ومتواضم وخحلوارير|اهخودادامه ميداد درحالى كه درمغز خود تنكم 
بزر كترين انقلاب فلسفه جديد رامى بروراند . يكى از نو يسند كان شرح حال اومى كويدكه 
نظم زندكىكانت ازباقاعده ترين فعلها باقاعدهتر بود . هاينه مى كويد < بلند شدن او از 
خواب ؛ قبوه خوردن » نوشتن , درسدادن ؛ ناهارخوردن » قدم زدن او هريك وقت معدين 








)١(‏ مهو[نوط ددكتاب ايما نوئ لكانت » جاب نيويررك  ١961٠٠١‏ ؛صفحة 0م., 
(؟) هما نكتاب ؛ صفحةٌ 1ه . 
(7) والاس در كتابكانت جنين اظبادمى كند » جاب فيلادلفيا » ١م :١‏ صفحةه ١١‏ 
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داشت . همكامى كهدكانت عصا بدست يا كت خا كنتدىق خوددم درظاهر مرشد 5 وسوكىخيا بان 
درختان زيرفون كه 0 به 2 كردشكاه فيلسوف »© معروف است راه مىافتاد» تسام 
همسا يكان مى دا نستند كه ساعت درست سهونيماست. بدينةر تيب جنددفعه مى رفت وبر كشت 
واين كار درتمام فصول إداءه داشت و وقتيكه هواتيره بود و ابرها از نزول باران حكايت 
مى كرد , خادم بيرش لاميه با دلسوزى از بشت سروى بسنكينى ووقار راه مىانتاد و جتر 
بزر كىهمراه داشتكه نشانه ورمزاحتياط وبيش بيئى بود .»> : 

جسم او رنجور بود و بهمين جهت خود اواقدامات بهداشتىمهمى دربارة خودانجام 
ميداد و فكرمى كردكه بدون طبيب سالمتر خواهد زيست و بدين نحو هشتاد سال زند كى 
00 . درهفتاد سا الكى رسالهاف نوشت يبعنوان «در بارة ابشكه قدرت ذهن بهنيروى اراده 
براحساس مرض فالب مىآيد.» 

يكى ازاصولى كه دائما مراعات مى كرد اين .ودكه همواره ازدماغ نفسمى كشيد 
اوتا دربيرون ؛ ودرفصل باييز وبعهار وزمستان بكسى اجازه نميد|د كه در موقم كردش 
روزانه با اوحرف بزند و مى كفت سكوت بهتر از سرما خوردكى است . او فلسفه را در 
بوشيدن جوراب نيزمراعات مى كرد ؛ براىاينكه جورابنيفتد بندآن را بفئرى متصل كرده 
يبود كه آن ذتردرجعيهاى كوجك درجيب شلوار او جاداشت(١)‏ . او دربارة هر جيزى بدقت 
بيش از عمل فكر فى كرد وبدينحجهت در سرتا وز ند كن خود محرد ماند وزن نكر فت .دو 
دفعه خواست ازدواج كند وأى حئان بهتأمل ادامه داد كه دراولين بارزن مورد سند او بمرد 
بى باك نرى شوهر كرد ودر بار دوم بيشازآ نكه به تفكرش خاتمه دهد زن مورد نظرشاز 
كوتيكسر كه يرون رك شا ردمائنه تح هعنم كرة كهزن شعن زا ازسقيت رأة فضيات 
وتقوى باز ميدارد ؛ تاليران ميكفت «مردى كهدارد بخاطر بدست [وردن"' يول ار هيج كارى 
سر باز نمىز ند.» وكانتدر بيست ودوسالكى باحرارت يكجواننيرومند نوشته بود : 

«من راهى را كه تصميم كر فتهام بروم تعيين كر دهام ميخواهم دراينراه قدم نهم و 
هيج جيز نمى توا ند مرأ ازآن بازدارد (؟).» 

بك ين ان ديب درطى قريب بانزده سال درميان فقروظلءت بطارح و نوشتن و اصلاح 
ارعظيمخودسر كرم بودودرسال1781 در ينجاه وهف تسا لكى[نراباتمامرسانيد . هيجكس 
بدين كندى بيشر فت نكر ده | ستو نيز هيج كتابى بد ينكو نهعا لم فلسفه را زيرو روتساءتهاست . 

© - نقد عقل محض(؟) 


مقصود ازاين عذوان <يست ؛ نقد ب.عنى عييجو بى و باصطلاح معمول «انتقاد» نيست 
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.١١٠١ والاس » صفحة‎ )١( . 221[] صفحه‎ ؛١‎ ٠.5 مقدمه به« نقدعقلعملى» ؛ جاب لندن؛‎ )١( 

69 ميخو اهيم حِند كلمه أى در خصو ص كتبى كه براى درككانت بايد خواند بكو يسم . براى 
مبتدى كنتب خودكا نتسخت دشواراست » زيرادر لفافهاى ازاصطلاحاتءجيس ومغلق بيجيدهاست ( بهمين 
جبت دراين فصل نقل مستقيم از اقوال اوخيلى كم صورتكرفته است) . شايد [سانتر ين مقدمة كتاب 
دكانت» تأليف والاس است كه در مجلةٌ ون[و188) 1081م 11090طط 81019000 جاب شده 
است . كتاب يولزن بنام «ايمانوئ لكانت» سنكين نر و بالاتراست . <ايما نوثلكانت» تأليف جمبر لن 
(درد وجلد » جاب نيو يورك »2 + )١5١‏ جالساست » أما بى نظم ست وبراز استطرادات است . دد 
كتاب ج جهان ه.جون اراده و انديشه » تأليف شو بنئهاور انتقاد خوبى دربارهٌ كانت مىتوان يافت 
(جلد؟ » صفحات وه )١-1١‏ ولى بايد دقت واحتياط كرد . 
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بلكه بمعئى تجز يه وتحليلىاست براى سنجش وتمييز؛ كانت به«عقلمحض »> حمله نكر دهاست 
مكردر آخ ر كار براق عيبن حدود أن . كانت اميدوار بود كه حدود امكانات عقلرانشان دهد 
وآن را ازمعلومات غير مهض وغير خالص كه ازراه حواس حاصلشده وتغيير شكل دإده است 
جد| اه بالاتر قراردهد 1 زهرآأ 2 عقل معوض « عبار تست آاز معلوماتى كه از راه حدواس 
حاصل نض ردك 6 بلكه أزهرحس وا تحر بهاى مستقل منت و مر بوط به طبيعت و فطرت و 
ساختمان دهن ماست ' 

در آغازكار , كانت بالاك ومكتب انكليسى به ميارزه بر ميخيزد : همه معلومات ما 
ازراه حس ليست . هيوم خيال مى كرد كه عدم روح ذا ياست ومدالى داشته است و مى كفت 
اذهان ما حيزى جز نتا بع وتنداعى افكار وصورنمسست وا نجه رأ مايةين مى بنداريم مظنونات 
واحتمالانى است كه همواره درخطرومءرض بطلان است وبقول ابوالعلاء(١).‏ 

اما اليقين فلايقين و انما اقصى اجتهادى اناظنو احدسا 

كانت مى كفت اين استنياطات غاط نتيحة مقدمات غلط است : شما تأ كيد مى كنيد كه نمام 
معلومات مأ ازراه حواس « جداومتفصل|ازهم» دل سدلت مى | بد ع طبيعى ست 5ه ازجنون|امورى 
ضصرورت ولزوم درك ندى شود ونتا يعم لايتغيرى كه بايقين ايدق هم رأه بأشد ار ان حاصل 
نمدشود ؛ دراينصورت طبيعى است 45 شما تنايد انتظار<رؤءت» رو خودرادشته باشيد حتثى 
با ديدةٌ باطن . قبول مى كنيم كه | كر تمام معلومات از راه حواس وعالم خارجكه جيزى از 
نظم واس نمب ازآن مقهوم ذمى شود 34 حاصل كر دد 0( يقين مطان غير ممسكن خواهد.ود 5 ولى 
كر معلوماتى داش:ه باشيم كه أزحس تحجر به مستقل وصحتان دش ازهر تحجر به وازمايشى 
قطعى ويقينى باشد (باصطلاح «<معلومات قبلى») » جه خواهيد كفت ؟ دراينصورت -<قيقت 
مطلق وعام مطاق ممكن خواهديود 0( ددذون نوسدت ؟9 ياجنينمعلوماتىوجود ا ؟9 مسألهإى 
كه كتان 2 نقد سكين > طرح مى كند همين است 5 «سؤال م نا دن |است: اكرما ا ومساعدت 
تجر به ازميان برود, باعقل جه كارى خواهيم توانست انجام دهيم.» (؟) شايراين , «نقد» 
تشمر يعم وآزمايش فكرو كشدف ميدأ وتحول مدركات و حزية و تحليل ليت ذهن السك 
بعقيدة كانت نمام فلسفه هميناست . 

«هودف عمدة من در ايؤر كنات أن (ست كه تسمل حد كيال بن سم و بحر أت مى توانم 
ادعا كام كه هيج م أله فلسفى يست كه دراياحا حل تشكهاست وبا لااقل كليد آن بك سرت داده 
نشدهاست.(7)» ! قلالصصة"هم هع مستغدء صتاصمط أمعع4(8) باجنين تفاخرى طبيعت 

(8) دساعة بعد اقل محص صفح 1117 04 

(") ايضاء صفحة 27111 . 

ل( بنانى ساختهام كه ازروى ومفرغ بأ دوامتراست 1 ايبن شعراز هوراس اسرت ؛ جون از 
سه منظومة او لىخود فارغ شد براى اينكه نشان دهدكتاب ومنظومة او جاودا نى خواهد بود اين 
شعررا درآغاز آخرين منظومةكتاب سوم خود سرود . شعرهوراس شخصدا بياد اشعار بلند و بسيار 
مشهور فردوسى مى| ندازد : 

بىافكندم از نظم كاخى بلند كه ازياد و باران نيا بد كز ند 
نميرم اين بس كه من ز ندهام كه تخم سخن را يرا كندهام 
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مارا بها بداع تشويق مى كند . 
<نقد» يكدفعه وارد مطلب مىشود . تجر به بهيجوجه :نها راه درك وعلم نيست . 
تجر به فقط مارا < به[ نجه هست» راهنمابىمى كند نه بآ نجه « بايد جنين باشد» و <جزاين 
نمى توائد بأشد» . 
بنابراين ازتجر به حقاي قكلى بدست نمى آيد ؛؟ عقلماكه مخصوصا تشنة جنينحقايقى 
است ازتجر به تشويق وتحريك مىشود ولىقانم نمى كردد . حقايق كلى كه همجنين متصف 
ب4اضرورت ذائى هستند با يداز تجر به مستقل وفى نفسه و بالذا تقطعى ويقينىوصر يح باشند(١).»‏ 
يعنى-قايق بدون نظر وتوج+ه به تجر بيات بعدى ما واقءيت دارند و حتى اين واقعيت بأبد 
بي شازتجر به < زموزموط خ »> هم وجود داشته است . «رياضيات برهان ونمونة عالىاست 
ازاينكه نا جه اندازه ما مىتوانيم معلومات مستقل از تجر به بدست آوريم(؟) .» معلومات 
رياضى ضرورى وقطعى است و نمىتوانيم قبول كليم كه تجر بيات [ينده بطلانآن را ثابت 
خوأهد كرد . مى توانيم معتقدباشيم كهآفتاب ممكن|ست فردا ازمغرب طلوع كند ويا روزى 
نش هيزم را مانند به كوهى نسوزاند ؛ اما هر كز نميتوانيم تصور كنيم كه حاصلمى ضرب 
دو در دو عددى غير از حهار باشد . صحت اين حقايق جلوتر از”تجر به است و اصلا جه 
در كذشته وحه درحال وابنده ربطى به تحر به ندإرد. شنايراين رياضيات حقايق ضرورف 
ومطاق هستند و.م.حوجه ندى و أن تصور كرد كه روزى اين حقايق ميدل به اوهام شونه . 
اين صفت وخاصيت اطلاق وضرورت از كحا حاصل مى شود ؟ مسام است كه ازتجر به حاصل 
لبو ؤروة ؛ زيرا :حر به حيزكى جزم<سوسات وحوادث منفصل ومدز | أزهم بدست نمى دهد 
وممكن است روزىق توالى اين حوادث خم بخورد(١).‏ صفت ضر ورت دراينحقايق مر بوط 
ساختمان داتى دهن ماست ومر بوط به عمل طبيعى وناكزيرى است كه اذهان مايايد انجام 
دهند . زيرا ذهن انسانى بمنزلةٌ موم سادهٌ نقسش يذيرى نيست 4-5 حوادث و تجر بيات و 
محسوسات بداخواه وهوس خود دران انرخود راتر سيم كنند (رأى اصلى كانت هميناست) 
ونيزذهن نام انتزاعى سلسلة افكار وحالات دماغى نمى باشد . ذهن عضو وعامل فعالىاست 
كه موسوسات را بأهم وفق داده .قالب صور درمى آورد و كثرات درهم وبرهمى راكهاز 
تجر به حاصل مىشود به وحدت منظم فكروانديشه ميدل مى سازد . 
)١(‏ نقد عقلمحض » صفحة ١‏ 
(؟) هما نكتاب » صفحة 6 
١م‏ اصحاب :جر بة أساسى ازقبيل جيمس وديوى وغيره دراين بحت وأرد مىشوند وبر ب 
خلاف هيوم وكانت » اظهار نظر مى كنند كه تجر به هم روابط و نسب ونتا بع رأ بدست مىدهد وهم 
نفس محسوسات وحوادث رأ . 
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ولى جكونه اي نكار را انجام مىدهد ؟ 
الف ماقبل محسوس 


لأعطاة! لأهمأادعل مععقدوم 1 


كوشش براى ياسخ دادن باين سؤال و :حقيق در بناىداخلى ذهن يا قوانين نطرى 
فكر همانست كه كانت «<فلسفةٌ بيشين (لإنأمه5مائطم لهأاصولمعءومةم1 ) مى نامد » زرا 
اين مسأله ماوراى حس و تجر به وبيشاز آنها است. « مقصود من از عا-م ماقبل محسوس 
علمى است كه با اشياء خارجى جندان سر وكارى ندارد وبيثتر به مفاهيم قبلى اين اشياء كه 
در اذهان ماست اشتغال دارد.» -)١(‏ يعنى با انحاء و طرقى كه ماتجر بيات خود را بوسيلة 
آن به علم تنديل مى كنيم . براك تيديل مواد خام محسوسات به محصول يخته ورسيناة فكن 
دو درحجه و 5 دوام_رسه موحود أسث . در درحة اول رافق هم 522 ساختن و تطبيق 
محسوسات بايد صور مدركات را بانها يوشانيد واين صور عبارتند از زه_ان وهكان . در 
درجه يامر تبه دوم بايد به مدركاتى كه بدين نحو بدست آمدهاند لياس مفاهيم يا «مقولات» 
فكررا بوشاند . مقصود كانت از كلمه 8]16ط]105 معنى اصلى و لغوى آن است كه متضمن 
معدى حس و أحساس است و بهمان جلهت تحقيق در نخستين درده ر| «ماقبل محسوس» 5 
عنأةطاة] اهادع 0موءهنم]!' مى نامد . كلمة منطق را بمعنى «علمفكرو|نديشه » استعمال 
مى كاد وتحقيق دردومين درجهرا منطق بيشين يا عاع0.ا لهأطهءمءءومة11 مى نامد . اين 
است أن كلمات وحشت زابى كه درطى استدلالات أو معانى واقعى +<ودرا| ميدهد وبارسيدن 
به كنه معانى آن, راه فهم فلسفةكانت تا اندازهاى روشن مى كردد . 

ال مثيم مقصود |زمحسوسات و مدركات حديسدت ؟ وحكونة دهن اولىرا 4 دودى 
تمد يل مى كند ؟ 

هرمحسوسى (يا احساسى) بذا:ه عبارتست از 1 كاهى ازيك محرك خارجى؛ طعمى 
در زبان وبويى در دماغ وصدابى در كو ش و حرارتى دربوست ونورى برروى شبكةجشم 
وفشارى را تكفتان حدس ف كلتم : ايتهمه ميادى خام و نارس تحجر به هكد و “دعاست ؟4 
بجه در نخستين روزهاى بيداش -<يات ذهنى حس مى كند ولى نميتوان آن را «درك» ويا 
دعلم» ناميد . فرض مى كنيم ايبن محسوسات مغتلف هرشيىء واحد درقالب زمان و مكان 
جمع شود مدلا درسيب - بويى كه در دماغ بود بأ نور جشم وطعم زبان وفشار خير دهندهاز 
شكل دست وانكشتان باهم متحد شده و دراين شيىء جمع شونة. :درا شال شنا ١‏ كاهن 
از يك محر ك دست بلكه در 0 2 يك ادراك» وجود دارد . حس ‏ به مرحلة ادراك و علم 
يا هاده أ ديت 

حال سيديم اين عبور از يك مرحله به مرحلة ديكر واين اجتماع دور يك شيىء 
خود بخود انحام مى كبرد ؟ أيا محسوسات بذودى خود وبالطبيعه دورهم جمع شدهومرتب 
كشته :يديل به ادراك مىشوند ؛ لاك وهيوم ميكويند » آأرى؛ كانت كك نه . 
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زيرا اين محسوسات مختلف از طرق معتلف حدواس وهزاران عصب كه از محارف 
تاساك و جم وكوش و زبان ده مغن منسهى دى شود ( دمأ مورسد و حه غوغايى ازاين قاصدان 
متعدد كه دردهليز دماغ جمع شده| ند وهر كدام خيرى دار ند بريا مى كردد ! جاى تعجر نيست 
45 افلاطون از «غوغا ودراح ومرجحواس» سكن ميرانك. اكر اينهارا بحال خود بكذار نس 
درهمان هر ومرم و بى نظامى حود مىمانئد و دصورت نك قر ا مر نب ناتوانى در مى 
ايند نا | نكه كسى آنها را براى مقصود وهدف و قدرت معينى مرب سازد . آيا اخبار و 
بيامهايى كه از ميدانهاى مختالف 55 براى فرمأ نده كل هبر سد © ميتوانئند سهولاتوخود 
بود دور هم مم ده يشكل بك درك واحد و يك ذ-رهان در كد 6 ركه ؛ اين روه را 
فرماندهى لازم است يعنى يك قدرت تطبيق دهنده وسوق دهنده كه كارش تنها « كرفتن»> 
ومسيك يلكه عمل اصليش |حذل اجزاء محسدوسات و تنديل أن ب4 مدركات أست . 

اعتساك بأيد بدانيم كه نمأم يامهاى وارد يذهن قدول تممدكود 0 طوفانى از ميحر كات 
درانتباى اعصاب ما قرار دارد كه مرخ واهد مارا ار نجه در عا لم خارج كيرد خمردار 
سازد . همةٌ اين بيامها يذيرفته نمى شود يلكه از ميان أن » بيأمهايى :يديل بهمدر كات مى 
كرددكه با غرض فعلى ماساز كار باشد ؛ ياآن اعلامهاى شتاب آميز خطر براى ماميرسد 
كه يا وضع فعلى ما متناسب است . ساعت هميشه «تيك, تاك» مى كند ولى ما هميشه انرا 
تعى شو يم 5 وقتى مى شنويم كه داغر ض وهدف ما اقتضاء كند و اليته دراين وقفت صداى ان 
شديدتر از قبل نيست . مادرى كه در كنار كهوارةٌ كودك خود بخواب رفته است از سرو 
صدايى كه دور ودر اوست بى مر أاسردت ء اناا كر كودك كوجكترين حر كتى كند مادرمانئد 
شنا كرى كه از ميان امواج سر در مىاوردء ازخواب 5107 برهى خيزد . اكر مقصود و 
هدف ما جمع باشد «دو وسه» محر كى اس تكه نتيجة آن «ينج» است وا كر مقصودضرب 
است همان محرك «<دو وسه» نتيجه شش خواهد داد : اشتراك وتداعى حواس تنهادرا تصال 
زمائى ومكانى ويا درشياهت ويا درنوى ويا در تكرار وشدت تعجر به ادسدت َ( بلكه باللا عر 
أزهمه در مقصدوغر ض ذهن م محسوساتو تصورات مثل خادمان كوش بفرمان استادهاند 
وفقط هنكامى مى | يند كه ما و4 احضار نان ضروردثى احباضن كنيم 1 در ايحا عاملى ويسك 
43 انان را انتخاب مى كند و دربى معاصد معيذى مى وُ-رساد ( اين عامل رئمس و #خدوم 
انهاست تعون معدسو سات ونصورات حيز ديئرى يشام «دهن »> وحجود دارد . 

اين عامل انتخاب وتطييق بعقيدةٌ كا نت براى طيقه دندى مواد عرضه شده دو روش 
ساده بكار ممى برد و أن مكان وزمان استث ب يك فرمانده كل ييأمها بى را كه بأو مير سرك 
بر طبق امكنهاى كه اين ديامها از آن رسموداه واس طيق زمانى كه دران نو شكه شده ست 
دساكه يتندى مى كند 'نتأهمهر| :تحت ترتيسودستكاه معينى دراورد؛ همينطور ذهن معسوسات 
رادردايرة زمان ومكان درمىا ورد وبراكهر كدام مكان متخصوض وزمان مخصو ص لخص_دص 
ميدهد . مكان وزمان اشيائى تملك 5ه از خارج كرفته ميشوند بالكه وجوه و حالات ادراك 
هستند نا بهمحسوسات معنى بخشند ؛ زمان ومكان عوامل ادرا كند . 

زمان ومكان <امور قبلى» ميباشند؛ زيرا شرايط ضمئى وقبلىهر تجر بهاقمى بأشند. 
يدون آن دو مدسوسات ه ركز بهمدر كات مدل تممشو نك , امور قيلى فسةيك راى [نكه 
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نميتوا نيم تصور كنيم كه در آينده تجربه أى بدون فرض زمان ومكان صورت خواهد كرفت . 
جون امور قبلى هستند , قوانين آنه كه همان قوانين رياضى مى باشند. نيز <امور قبلى > 
ميباشند يعنى ابدا|ادهر ضرورى ومطلق اند . نه تنها محتمل است يللكه قطعى و يقين است 
كه هر كز درأ ينده خطى بجز خط مستقيم اقصر فاصلهةٌ ميان دو نقطه نخواهد بود. بالاخره 
رياضيات ازدست تشكيك مغرب هيوم خلاص شد . 

نا ة تكو ميتوان :مام علوم را نجات داد ؟ أرى. درصورتيكه قأانون اصلى اين 
علوم يعنى قانون عليترا (يعنى علت معين همواره معلول معينىرا دربى دارد ) مانند زمان 
ومكان بتوان حجنان درهر قسمتى اجرا تمود كه هيج تجر به ايئدهاى نتواند آنرا نقضوباطل 
سازد . آيا عليت هم از امور قبلى ميباشد . يعنى از احوال وشرايط ضرورى هر فكر و 
انديشهاى است ؟ 


بات لحايل' إيشين 
بدين تريب أزميدان وسيع مدر كات ومحوسات به دهليز تنك و ثاريك فكر و 
انديشه قدم مى نبيم ؛ از <ماقيل محسوس» به منطق بيشين ميرسيم . ا كنون بايدآن قسمت 
از عناصر فكر وانديشه را دك كاده تحطليل كنم كه ذهن ا رااس مدر كات داده است 
و اين عطيه بيشتر از آن جيزى است كه مدر كات بذهن داده است ؛ اينب_ا بمنز له اهرمسى 
هستند كه ادرا كات حاصله از اشياء را درجة مقاهيم نسب و اضافات و توالدى واصولو 
قواعد بالا مى بر ند ؛ اينها الات و ابزار ذهن هستند كه تجاري و [إزمايشهارا تصفيه كرده 
بصورت علم درمى آورند . همجنا كه مدركات به محسوسات حاصل از اشياء صورت زمانو 
مكان ميدهند , مفاهيم نيز به مدراكات (اشياء و حوادث ) صورت عليت » وحدت » تنضايف » 
ضرورت و امكان وغير آن را ميدهند؛ مدركات بقالب اين «مقولات» در مى آيند و برطبق 
أن طيقه يتدى شده بشكل مفأهيم منظم فكر درمى! يند . اينها جوهر وخاصيت اصلى دهن 
ميباشند ؛ ذهن تنظيم وتنسيق تحجر بيات و ا زمايش ها است. 
اكنون فعاليتباى ابن ذهن را در نظر بياوريد و سينيد كه با ابتهمه جكوةة يدك 
وهيوم أن را بمنزلة مومى مىدانستند كه حواس وتجر بيات نقش خودرا بر آن مى تكارند. 
دستكاه فكر إرسطورا مثلا ملاحظه كنيد؛ آيا ميتوانيد تصور كنيدكه اين موادعظيمجهانى 
منظم ومر نبا خود بخود در ذهن او ازصورت هواد نو| كندهاو درهم وبرهم بيرون مده 
نشكل اين نظم و“تراتيين در بده بودندك ؟ اين فيش هاى فهر ست كتابغانه را كه يشكل 
شكفت انكيزى براى استفادة مردمازروى حروف الفباء منظم ومرتب شده درنظر آوريد 
بعد فر ض كنيد كه تمام اين فيشها برسطح تالار كتابخانه بريز ند و كاملا درهم و برهم 
شو ند: أيا ميتوائيد تصور كنيد كه اين فيشها دو باره ما نندآ نجهدرداستان مونشهاوزن(١)‏ 
مىخوانيم خود بخود دور هم جمم ميشوند و بعد به تريب حروف الفياء مرتب شده توى 
جعبههأ مىروند وهرجعيه نيز به نري سدرجاى مخصوص خود قرار مى كيرد 5 ناآ نكهدوباره 








)١(‏ مم8 تاقططعون31 (فر بدريك هيرمو نيموس فراى هر) ( ١7٠6١ ١191‏ ) يكى از 
فرما ندهان [لمانى يودكهلاف وكزافباى باورنكردنى او معروف است. 
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مر اجعين كنا بخانه سهولت كتاب مورد نظررا دريايئد ؟ واقعأ اين شكاكان جه داستانمب_افى 
معجزه [سابى براى ما نقل مى كئئد ! 

معدسوسات محر كات | منظم و غير مر فب هسسك ) مدر كات متحسوسات منظم و 
مفاهيم مدركات منظم ميدأ شد عام اطلاعات نظم 5 وده وحكيت زند كى عملى نظميافتهاى 
است : هريك از اينها درجهٌ بالاترى ازنظم و توالى ووحدت را نشان ميدهد . اين تقارن 
و:والى و وحدت از كحا مى | يد؟ ازراه خود اشياء دست نمى دهد عزيراهمااشياءراازراه 
حواس درك ميكنيم و ابن حواس يا محسوسات ازهزاران راه مختلف با يك كثرت درهمو 
برهمى بما ميرسند؟ ما اين بى نظمى كيج كننده را برطبق اغراض و مقاصد خود منظم مسى 
سازيم مدت سار هم قرار داده بانها وحدت مى بخشيم ؟ يس ما ودهن ما وشخصيتما براين 
درياى برهرج ومرج برتو نظم و ترتيب را مىافكنيم . لاك اشتباه ميكردكه مى كفتء 
< در ذهن جيزى جل أنحه درحواس است وجود ندارد » ؛ لايسنيتس حق داشت كه مى 
5 «درذهن ديز ى وجود ندارد جز خود ذهن.» كانت وك ا دمدركات يدون مفاهيم 
كورسضة» اكر مدر كات يخودى خود بدفكر منظم ديل شوند 2 اكر ذهن عامل فعالىدر 
تنظيم و ترنيب اينهرج وءرج واغتشاش :باشد, جطور ميتوان تصور كرد كه دوتن تجر بيات 
واحدى داشته با شهمد ولى يكى متو سط بأشد وديكرى ان جر بيات را بايك فعا لدت خسةك 
نابذير ذهن يروشنايى حكمت ومنطق عالى حقيقت مبدل سازد ؟ 

بسجهان منظم است نهبخودى خود, بلكه براى ا نكه فكرى كه آنرا دركميكند 
نظم دهنده |إست و درمرنية اول اين تجر بيات را دنان طيقه يندى ميكند كه بالاخره آنرا 
شكل عللم وفاسفه درمى أ ورد بس اصول وقوانين فكر 2 اصول وقوانين اشماء شم سم ة ند ) 


ى 


زيراما اشماء راازراه فكر درك مى كنيم وفكر خحود بايد از اين اصول واقوانين ببروى 
كند ناآ نجاكه بالاخره هردو باهم متحد شوند؛ در حقيقت جنانكه مكل كفته است, قوانين 
منطق وقوانين طبيعت يكى هستند ومنطق وفلسفه درهم آميختهاند . 

اصول كلى هر علم ضرورى است براى أنكه اين اصول قوانين نهائى فكر ميياشند 
واين قوانين نهائى در كذشته وحال و استقبال , شرايط ضمنى وقبلى هر تجر بهاى ميباشند. 
علم مطلمق أسث و حقيقت أبدى انث 


ج - جدل بيشين 


با اينهمه » اين يقين و اطلاق دربالاترين تعميمات منطق و علم »ء بر خلاف عقيدة 
عموم , محدود ونسبى |ست, دقيقا بحدود تجر بيات فعلى محدود است و نيز دقيقأ يه نسبت 
طرز وحال تجربة بشرى است . زيرا ا كر تحطيلى كه كرديم درست باشد , جهان بمنزلة يك 
محصول و ساختمان وميتوان كفت يك متاع توليد شدهاى اس تكه ذهن ما در توليد وابداع 
آن بيشتر از محر كات خارجى سهيم است (جنانكه من باب مثال مااين ميزرا مدور درك 
ميكنيم درحالى كه بحواس ما مانند بيضى ظاهر شده است) . نجه ما از شيىء وموضوعى 
درك مى كنيم يك بديده ويا ظاهرى أست كه مدتملا ءا كر كيت واقعى خارجى آن لمش از 
[نكه يذهن ما ظاهر شود) خيلى اختلاف دارد ؛ ما نميتوانيم درك كنيم يه اصل ايبن شيىء 
جه بوده |ست؛؟ شيىء فى نفسه ميتواند موضوع فكر و استدلال ما قرار كرد (شيىء فى نفسه 





كرف 


راكانت «هههصن 810 مى نامند) ولى قابل تجر به نيست , زيرا درحين :جر به درحال عبور 
ازمجارى <واس وفكر ما تغيير شكل مو دهد . <شيىء فى نفسه ومستقل از حاسه ودرك ما 
كاملا مجوول خواهد ماند . ما ازاين اشياء جيزى نمىفهميم جز :حوه و طرز ادراكي كه 
ازان داريم ( اين تعدو ه وطرز ادراك خاص ماست وبراف موجودات ذ بحس ديكر ضرورى 
نيست ولى بدون شك براى همه انسانها ضرورىاست.» )١(‏ ماه بداتكونه كه ما مى بيثيم 
دستهاى از محسوسات است (وهيوم هم جنين مى كفت ) ولى ذهن طبيعى مغخموصما اين 
محسوسات را به مدركات و اين مدر كات رايه مفاهيم وصور تبديل كرده أستث (هيوم اين 
را نكفته بود)؛ نتيجه نكه, ماه براىما فقط صور و مفهوم ذهنى مااست (؟) 

كانت هر كز در وجود ماده وجهان خارج شك نكر ده است ؛ ولى اضافه فى كيد 
كه مأ از اين جهان خارج جيزى بيقين نمى 3| نيم وفذقط أنجه سقين مى دأ نيم وجود 0 
معلومات تفصيلى ما دربارةٌ ظواهر و يديده هاى آنست يعنى احساسى كه ازآن مى كنيم. 
ب رخالاف تصور وبندار عامةع معلى ايده ليسم واصاات ت“صور 5 يست كه حديوزفق جز ت:صور 
كاده وجود ندارد ؛ بلكه معذى آن اين أك 415 تسرف اعظم هر شيىء مخلوق شكل درك 
وفهم ماست ؛ ما شيىء مبدل بصورت را درك مى كنيم » امنا اينكه بيش از اين تيديل جه 
بوده است از قدرت درك ما خارج است . علم »زود باور است وخيال مى كلد كه با اشياء 
فى نفسه وحقيقت كاملودست نخوردةٌ خارجى آنها سروكار دارد ؛ فلسفه كمى بيشتر از معمول 
سوفس طايى أست ومى كويد كه تمام مواد علوم » معوسوسات ومدركات ومغاهيم اشياء است 
نه خود اشياء . شو ينهاور مى كويد 2 بزل اقترية ارزشكانت در آن است كه وى « شيىء 
فى نفسه را از يديده وظواهر :شخيص وتميز داد ([) » 

نتيجه اين مى شود كه هر اقدامى كه دين يا علم در كفتن حقايق وواقعيات نهائ-ى و 
قطعى بعمل أورندء فقط جزو فرضيات محسوب خواهد شد ؛ < فهم در ماوراى دود 
محسوسات نمى تواند قدم نهد (6). » اين علمى كه ميخواهد در ماوراى محسوس قدمنيهد 2 
دجار تناقضات خواهد شد و ابن فلسفه و علم كلامى كه ميخواهد بالاثر از عالم حس بيرد 
كرفناز استدلالات وقياسات غلط حواهدكرادية» نيدل بين > يك :وظيفة تزسنا كىدارد 
وآن اينكه اين « عقل »> راكه ميخواهد از بن ست وحصار م<سوسات و ظواهر به عالم 
مجهول اءعور واشياء واقعى وفى نفسه برسد ء بيازمايد وارزش وحدود توانايى آنرا تعيين 
كه . 

از سعى و كوشش علم در تجاوز ازحد تجربه تناقضاتى بيش مىآيد : اين :ناقضات 
قياسات ذو| احدينى هسةند كه به نتيجهأى منتهوى تبن ارا دائك . متلا اكر علم بخواهد بداند 

)1( نقد » صفحة ام »اكر كانت بند آخر را نيفزوده بود » استدلال او دربارهُ ضرورت 
علم از ارزش مىافتاد . 

(؟١)‏ جان ستوارت ميل با تمام نما يلى كه به اصالت واقم ) ر ليسم ) دارد ؛ بالاخره مجبور 
مىشودكه هاده را جنين تعر يف كند : < [ نجه دائيا در حدود امكان وقدرت حواس است . »© 

.( جهان همجون اراده وانديشه : جلد ؟ ؟ صفحة‎ (١ 

(4) نقد ء صفحة 7١6‏ . 
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كه ايا جهانءتناهى يانامتناهى است , فكر برخلاف هردو طرف مسأله قيام فى كيك : اكر 
اكر بكوي.ممتناهى اسثت ‏ در ماوراى حدود آن باز جيزى فراتر مىتوانيم تصور كليم ؛ 
اكر يكوييم نامتناهى است » باز بر خلاف آن ميتوان ادلهاى اقامهكرد . مثال ديكر :آيا 
جهان أغاز زهانى دارد يا نه ؟ ازليت زمان براى ما قابل درك وتصور نسدت ولىازطرف 
دبكر هر آنى در زمان كذشته مسيوق به آن ديكراق است وجز اين نمى ”وانيم تصور كنيم : 
مثال ديكر : آيا سلسلهةٌ علل منتهى بهيك علةالعلل يا علت اولى ميشود يا نه ؟ آرىء زيرا 
تسلسل باطل است ؛ نه » زيرا علتى كه معلول نياشد قابل تصور نيست . آيا در اين دهليز 
سس بيج وخم انديشه راه خروجى ميتوان يافت ؟ كانت مى كويد آرى ميتوان يافت درصورتى 
كه بدا نيم زمان ومكان وعلدت حالات ادراكات و مفاهيم هستند وتارويود هر :حر بهاى را 
شال مىدهند واز اين رو شرايط ضمنى آن همى باشند ؛ اين تناقضات از آن ناشى است 
كهما مى بنداريم زمانومكان وعلت اشياء خارجى مستقل از ادراك هستند ؛ ما هيج تجر بهداى 
نمى نوانيم بكنيم مكر آنكه آن را با اصطلاحات زمان ومكان و عليت تعبير نماييم ولسى 
اكر فراموش كنيم كه اينها اشياء واقعى نيستند وفقط وجوه وحالات تعبير وادراكند, به 
حكيك و فلاسفه دست ذخو أهيم بأفت . 

هموئين است استدلاللات غلطى كه در كلام وفاسفة الوهى عقلا نسى بآن بر ميخور يم : 
انها ميخواهند بوسيلة عقل نظرى ثانت كنيد كده روح جوهرى مجرد و فنانايذير است و 
انسان مختار است وارادهةٌ او از قيد قانون علت و «علول آزاد, ويك واجب|الوجودى بشام 
لخدا كه ماقبل هر حقيقتى است وجود دارد . جدل بيشين بايد «غمسفة الهى يادآورى كندكه 
جوهر وعليت و وجوب مقولات نهائى هستند يعنى فقط وجوه وحالات طبقه بددى و تنظيم 
محسوساتند كه بوسيلة ذهن انجام مىشود وفقط دربارة ظواهر و بديده هايى كه بذهن ما 
وارد مىشوند قابل استعمال ميباشند ؛ اين مفاهيم دريارةً امور فى نفسه جهان ( كه فقط 
حدسى واستنياطى هستند ) قابل استعمال نيست » اين نمى تواند بوسياة عقل نظرى اثبات 
شود , 

نقد نخستين بدين ترتيب يايان مى يذيرد , مىتوانيم تصور كنيم كه ديويد هيوم كه 
خود مانندكانت مهيب ووحشتناك بود جكونه بهنتايج حاصل از فلسفة او خواهد خنديد.اين 
كتاب سنكين مهيب هشتصد صفحهاى با اصطلاحات ببحيده و مغلق خود ميخواهد مسائل 
فلسفى را حل كند ودرضمن, مطلق بودن عدم وحقيقت ا|ساسى مذهب را ثابت نمايد . وى 
ببينيم در حقيقت جهكار | نجام داده است ؟ عالم زود باور علم و دانش را زير و رو ساخته 
ودامنه فعالءدت ان ]| مخدود كر ده اسث به عالمى كه باقرار خود فقط ظواهر است و در 
ماوراى آن فقط تناقضات مضحك وجود دارد ؛ < نجات »> علم بدين :رتيب صورت كر فته 
اسث ! بيشتر صفحات «رسروصدا وجالبكتاب مصروف اثبات اين مطلب است كهموضوعات 
دينى ازقبيل بقاى روح ووجود خداوند بخدندهٌ مهر بانرا نمىتوان از راه عقل ثابت كرد ؛ 
اين است معنى < نجات »> مذهب ! جاى شكفتى نيست كه كشيشان آالمانى كه از اين نتايج 


خرن 


و نيز جاى تعجب نيست كه هاينه اين استاد كوجك دانشكاه كو نيكسي رك را با 
زرو سسمير مهتب مقارسه مى كند : زو سسسمير ذفقط يك شاه وحند هزار فرانسوى راكشت سك 
المانى “ى تواند از آ در ك-ذرد وى كانت بقول هايئه خدا ودر ضمن آن عاى ثر ين 
استدللات فلسفه كلامر| كشته اسث . موجه اختلاف وتفاوت بارزقف بين ظاهر ارام اين فيلسوف 
با افكار مخرب جهان برهم زن او وجود دارد ؛ اكر ه.شهر يان او در كونيكسير كت معا نى 
افكار وسخناناورا درك مى كردند دريرابر اين فيلسوف بيشت رحالت رعب ووحشت أمبخته 
باحترام را مى كرفتند همان حالتى كه در برابر يك دَرُخِيم ميكير ند ؛ در صورتيكه دز خيم 
فقط انسانها را مى كشد . وللى «همشهر يان سادهٌ او فقط باو بنظر استاد دا نشكاه مى 
22 وهنكامى كددر ساعت موين مكردش مى رفت دو ستا نه ونا تعظيم باو سلام موده 

اين كار يكاتوراست يا وحى و الهام ؟ 


© .ب نقد عقل عمالى 


حال كه نمى توان دين را بر باية علم و الهيات اساسى نهاد ؛ بس بر جه بايهاى 
بايد نهاد ؟ بايد بر باية اخلاق كذاشت . باية البيات سغت متزلزل اسث ؛ يبتر [نسث كه 
از آن جشم بيوشيم و بلكه از بيخ وبن براندازيم ؛ دين و ايمان بايد ماوراى قلمرو عقل 
باشد . ولى اصول اخلاقى دين بايد مطلق بوده باستة مسائل ابل اعتراض حس و تجر يه 
يا استنياطات موقتى نباشد ومزج واختلاط با عقل ضعيف تباهش نساخته باشد ؛ بايداز نفس 
باطن بوسيلةٌشهود ودرك مستقيم يا علم حضورىحاصل كردد . بايد يكاخلاق عام وضرورى 
بيدا كنيم ؛ يعنى بايد براى اخلاق يك اصول قيلى بيدا كرد كه ماناد اصول رياضى متقن و 
مطلق باشد . بايد نشان دهيم كه < عقل محض ميتواند عملى باشد ؛ يعنى مى تواند بنفسه 
ارادة مستقل از هر تحر يهاى را تعبين كند 2 ف » بايد ثا بت كنيم كه حس اخلاقى باطنى 
است ومولود تجربه و [زمايش نمى باشد . آن امر اخلاقى كه ميخواهيم مذهب را برآن 
استوار كنيم بايد يك امر مطلق غير مشروط باشد . 

شكفت آأور ار بن حقيقت نمام تجربيأت ما احساس اخلاقى أست ,2 احساسى كه در 
برابر هر عملى نمىتواند از حكم بهنيكى يا بدى آن خوددارى كند . ما مى توانيم تسليم 
بشويم ولى احساس اخلاقى تسليم نمى شود . هر بامداد طرحى عاقلانه مى افكنيم ولى 
شامكاهان مر تكب اعمال احمقانه مىشويم ؟ با اينهمه مى دا نيم كه اين كار احمقانه است و 
از نو اتصميم مى كير يم . يس 5 نجه تلخى يشيمانى را بار مى آورد وما را به تصميم نو برب# 
مىانكيزد حيست ؟ أبن همان أمر صر يح ملطللقى است 5ه در اندرون ماست , همان فرمان 


وجدان اسدكه نايع هيج جيز ديكر نيست ؛ اين فرمان ميكو يد < جئان عمل كن كه كوبى 


. م١ والاس ء صفحة‎ )١( 
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جان لاك 
متولد ؟؟7١‏ در ريكنون ‏ وفات 117١4‏ در اوتس 
« نقاشى از ج كلوسترمان . در نمايشكماه ملى نقاشى لندن » 





د بوبدك هيوم 
منولد 1١١‏ وفات 5ل9ل/ا١‏ در اديتبوركد 
» نفاشى در نمايشكاه نقاشى ملى لندن » 


يعد 


دسثور عءلل تنو بفرمان اراده يكقانون كلى درطييعت خواهد شد )1( . » ماازرا|هاحساس 
شهودى مستقيم خويش ( نه از راه استدلال وقياس ) مى ذانيم 4-5 بايد از اعمالى كه در 
صورت تعميم وانتثار زند كى اجتماعى را غير م.نكن مىسازد , خود دارى كئيم . ميخواهم 
با بلك دروغ از ايفاى قول و بييمانى سر باز زنم . ولى « با آنكه ميتوانم دروغ بكويم 
ببيجوجه أمى توانم قبول كنم كهدروغ يك قانون عام باشد . زيرا با جنين قانو نىهيجكونه 
يمان ووعدهاى در عالم صورت نخواهد كرفت (؟) . » از اينجا اين احساس در من بيدا 
هى شود كه نيأ يد دروغ بكويم ا كرحة بشفع من ب«اشد . مصاحت بيثى مشروط اسك وشعا ران 
اين است كه اكر سيا ست ومصاءت ايجان كرد بايد متقى ودرستكار بود ؛ اما قانوناخلافى 
كه در دل ما نهفته است غير مشروط ومطلق است . 

خوبى عمل براك آن نيست كه نتايج نيك دارد يا ؛ قتضاى عقل است بلكه براى 
أنست كه مطابق احساس باطنى تكليف است يعءنى مطابق آن قانون اخلاقى استكه از 
تجر به شخصى ما سر جشمه نكر فته بلكه ماقبل هر عملى در كذشتهو 1 ينده وحال است . تنها 
ح.زى ك2 در اين جهان فسلنا ومطلتا خوب است ارادة نيسك ست يعذى ارادة متاعت از 
قانون اخلاقى بدون نظر به مناهم يا زيانهاى شخصى ما . هر كز دنيال سعادت شخصىخود 
نكر ديد ؛ بلكه تكليف خودرا انجام دهيد (7) . »> سعادت را براى ديكران بخواهيمولى 
براك خود فقط كمال :جو كنيم خواه اين كمال موجب خوشىما شود يا مايه رنجما (8). 
براى كمال خويش وسعادت ذيكوان ؛ <« جنذان عمل كن كه انسانيت ( خواه در شخص خودت 
وخواه در ديكران ) هدف وعرض اصلى باشد نه وسيله وطريق (8) »> اين نيز ياقتضاى 
احساس وعلم حضورى ما جزئى از امر صريح مطاق است . اكر زندكى م-ا بر اين اصل 
منطريق شد » اجتماعى كاملاز هوجودات عقلانى ايل خواهد شد ؛ براى ايحادءنين اجتماعى 
بايد جنان زند كى كنيم كه كويا از قبل متعلق بهآن اجتماع بودهايم ؛ بايد قانون كامل را 
در حالت واجتماع غير تام وناقص بكار بنديم . ممسكن است يكو بيد وضم تكليف در مر تبة 
بالاتر از زيبايبى وجمال ووضم اخلاقدر درجهاى برتر ازسعادت , امرى شاق وسخحتاست؛ 
ولى تنها بدين وسيله است كه ميتوانيم از حووانى بدر | ييم وبه ملكوت بر سيم . 

متوجه باشيد كه اين امر مطلق به تكليف, متضمن اختيار وارادةٌ آزاد است ؛اكر 
آزاد ومختار نباشيم» جكونه مى توانيم جنين تصورى از تكليف بكنيم . عقل نظرى از 
اثيات اختيار وازادى اراده عاجزاست ؛ ما اختيار خودراء بعلم <ضورى , در بحر انا نتخاب 
اخلاقى درك مى كنيم .اين أزادى واختيار همجدوناصل وجوهر باطنى و «انسانيتمحض» 
است . اين فعاليت ذانى دهن راكه:<ر بيات را قالب ريزى مى كذد وهدف وغايكرا انتخاب 
مى نمايد » در خود حس مى كنيم . كر اعمال خودرا در نظر بياوريم جنين مى نمايد كه 
تايع قوانين يايدار ولايتغيرى هستند ؛ ولى اين امر فقط براك أن است كه ما نتايج اعمال 


فصي .سوسوي حص سوه موسي سي جم اجصباييس صف عات ل سه لد سسصامة سطع سسص | 





. ١8 عقل عملى » صفحة‎ )١( 

(؟) هما نكتاب ؛ صفحة ١١‏ . 

( هما نكتاب » صفحة .ه١٠‏ .| < (6)دساحةٌ < عناصر فلسفى اخلاق » . 
(ه)فلسفةاخلاق »جاب لندن » و.9١‏ ؛صفحة لاع . 
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نون 


معهك| مأذوق قوانينى هستيم كه ذهن م براى درك وفهم تجارب و محسوسات ايحاد كر ده 
أسث . فر دك از ما مر كز يك فدرت ابداعى و يك تيروى خلاق است , در آن راهى كسه 
حس و شهود مى كليم ولى نميتوانيم باستدلال وقياس نابت سازيم در حمين راهى ل هريك 
از ما ا زاد و مختار است . 

همجنين بقاء وخلود نمس را نمى توانهم ثابت كنيم ولى بحس وشهود در مى يايرم :1 
ماامى دانيم كه حيات صحنة بازى ودرام نمث كه عامه مى يندار ند و خيال مى كنند 4-5 در 
اياجهان هر كار زشتى كيفرى وهر عمل نيكى باداشى دارد . هر روز در عمل مى بينيم كه 
خبث وزرنكى مار از نجابت كبوتر سبق مى برد واكر دزدى بمهارت بدزدداز كيفر مصون 
مىماند . اكمر ياداش فضيلت فقط نم اين جهان باشد 2 نيك بودن حندان مفيد فايدهاى 
لمسدك . 5 ايتهمة ويا أنكههرروز تحجر به هاف خشن ايناهر را ديك مرا نه برحٌ ما ميكشد ) 
باز از درون .4 صداقت ودرستى وتنقوى مواق فى كردن ومىدانيم كه بايد نيكى كليم ولو 
اينكه تفعى نداشتئه باشد ,5 اكر از راه تعليم دل ووجدان و<حس وشبهود زى| نيم كسه ما فقط 
براى يك بيدارى ديكر ويك زندكى ديكرى اسثت . جكونه احساس :قوى و فضيلت در ما 
زنده مى مأند ؟ ار نمى 3[ تسكيم ) ولو بطور مبهم ) كه بك زند كى طولانى ديكرى در 
بش داريم 33 زاك في ايتعجهان را متعادل خواهد ساخت و جزاى حستهاى ده يا صد برابر 
آن خواهد بود 5 شكورة ار 4 دل 4 نكو كارى و حسهءن عهل تشويق مى شديم 9 

بالاخره بهمين دايل خدابى وجود دارد. اكسر حس تكليف متضمن ايمان بياداش 
ابدى است « اصل بقاء وخلود نبز مستازم وجود يك علتى است كه با اين معلول مطايق 
باشد ء بعيارت ديكر مس ةازم اصل قبول وجود خداوند أست )1( 4 اين نوز 5 عقل ثانت 
ذمى شود ٠.‏ دس اخلاقى كهيا عالم اعمالما سر و كار دارد بايد بر عقل نظرى كه فقط 0 
محسوسات وظواهر ست : رترى ورجحان داشته بأشد 1 عقلى ما مارا در اعتقاد به وحجودى 
1 ماوراء موجودات 0 أسث ع يعذى دا » ازاد “ى ذارد . ولى حدس اخلاقى ما أمر 
ميكزد كهرأ نمعتقد باشيم.روسوحوداثشت كه ميكفت» |احساس دل بالاتر از منطوّسر است. باسكال 
حدق داشت كه مى كفت ؛ دل براى خود دلاثلى داردكه سر حيزف اذان درك سكيد : 


© مذهب و عقل 


اين بيانات تا اندازهاى محافظهكارانه است و بنظرميرسد كه از ترس يا بخاطرعامه 
كته شده استى اينطور لسسءءت؟ نه بالكه وكش أست») اين نفى جسورانة الهجيات دعقلانى» 
و اين حصر أرادانة مذهب به اميد و ايمان اخلاقى , اعتراض همةٌ متدينان آلمان را بسر 
انكيخغت 8 بر إاى مقا بله با اين :وده عظيم كشيشان» (.قول يايرون) بخرأث وجسارنى لازم 
بودكه معمولا ازكانت انتظار نميرفت . 


١‏ تع سس يس 


. ؟؟٠. عقل عملى » صفحة‎ )١( 


"1 


جسارتوى هنكامى بوضوح رودن شد كه در شصت و شش سالكى كتاب د نقد كم » 
و در شصتو نه ساللكى كتاب «دين در حدود عقل م«حض» را نوشت ؛ در كات لادسثان »2 
كانت دوباره به بحث در بارةٌ اثبات خدا از راه دليل < نظم جهان > برميكردد . در كتاب 
نهد عقل محض اين دليل را براى اثبات وجود خداكافى ندانسته و رد كرده بود . مطليرا 
با كسان دانستن نظم وزيبايى آغاز مى كند. بعقيدةٌ او زيبا آن جيزى است كه درتر كيب 
و ساختمان آن تناسي و وحدت مراعات شده باشد جنا نكه دويى هوش و خرد درطرح آن 
دخاالت داشته است . 

بعد در حال مرور از اين مطلي خاطر نشان ميسازدكه تماشاى يك طرح و نظم 
متنا سب لذنى ابحاد ميكند كه از هرشائيهاى دور است ( وشوينهباور لصدوت هذى ازنظرية 
خودرا دربارة هنر از اينجا كر فته است ) ؛ وميكويداكه دعلاقه بزيبايى طبيعت بخاطر نفس 
زيبايى همواره از علائم نيكى است » )١(‏ . بسيارى از اشياء طبيءت جنان زيبا و متناسب 
وهم آهنك بنظر مير سندكه تقريباً مارا بتصور يكطرح ونظم مافوق طبيعى سووميدهند. 
ولىكانت ميكويد از طرف ديكر درطبيعت علائم ويرانى و هرج و مرج و نكرار وكثرت 
بى فايده زيادديده ميشود طربيمت حيات را محافظت مى كند ولى بقيمت مر كن ورئح بسيار! 
بس نمود يك نظم خارجى دليل وجود يك مشيت وحكمت ازلى نميشود . مستقيلين .هالهيات 
و فلسفه كه اينقدر ازنظام وثر بيت عالم بحث ميكنند بايد آنرا كنار بكذارند ودانةمندان 
وعلماء كه بكلى ازآن دست كشيده اند بايد دوباره بكار بر ند ؛ اين يك مفتاح عالى است 
كه مارا بصد كدف رهنمون مى كردد . بدون نرديد دراينجا يك نظام و ترتيبى در كارهست 
ولى داخلىاست يعنى اين نظم در نسيت اجزاء به كل خويش است؛ و اكر علم يخواهد نسيرت 
اجزاء يك عضوىرا به كل خود مورد :حقيق قرار دهد , يك اصل ديكر تعقيقن راكاملامورد 
استفاده قرار خواهد داد و آن هوم مكانيكى حيات است كه براى كشف مفيد أسث ولتق 
خود به تنهايى نميتواند نمو جوانهُ علفى را شرح و توضيح دهد . 

قال توجه است كه مردق شصت ونه ساله 1 در تدقيق مذهب بلموسد . ابن 
كتانب شايه بزغر أت 'ترين كت كانت ناهد اكز مدهت وا له برياية فنظى نظرى بلكه 
بر باية عقل عملمى وحس اخلاقى بايد نا نهاد. نتيجه اين ميشود كه هر كتاب آسمانى رايايد 
از روى ارزش اخلاقى آن سنجيد و خود بخود زميتوا ند حا كم وقاضى اخلاق شود . معايد 
و اصول ديانات نا انحا ارزشس دار ند كه به بيشرقت اخلاقى اقوام كمك كنند. اكر درديئى 
تشريفات وأداب برروح اخلافى أن بجر بد » أن دين مضمحل خواهد شد . معيد حقيقى ان 
جا معه| بست كه كرجه بظاهر برا كنده و مفصل بنظر رسد و[(-ى در حققيقت با روابط قانون 
اخلاقى مشترك بوم بيوسته باشد . براى ايجاد دنين جامعهاى بود كه مسيتح آمد ورفت.اين 
كاوساى واقعى بود كه در براير معيد يهود قد علم كرد ؛ ولى كليساى ديكرف بيد| شد كه 
اين أصل شريف را زير يا كذاشت ٠‏ «مسيح ملكوت سماوات را بزمين نتزديك كرد ' ولى 
مقصود أورا خوب نفهميدند وبجاى ملكوت الهى بساط سلطة كشيشان را بهن كردند.» (؟) 


. 089٠ نقد قوهٌ حكم 2 قسمت‎ )١( 
. ه١ (؟) منقول ازكتاب « ايما نوئلكانت » تأليف جمبرلن؛ ج١ ؛ صفحة‎ 





كف 


داك و تشريفات حاىك زند كى نيك را 5 فت و مذهب بحداى انكه مردم رأ نوم بيو ندت 
أنهارا بوزار فرقه تقس م نمود و «زهد ذروشىهاى بىمعءنى » « نوعى از خدمت دربارى 
[سمانى را »> القاءكرد كه در آن « هر شغصى از راه تملق ميتواند نظر مساعد يادشاه 
ا مان را بخود حجان 5ن ك4 )1( همئاين معدزات نميتوانند دليل و كواه يك دين باشاد 
زيرا يما نميتوانيم به كواها نى كه وا تصد يق فيك لذن »اعتماد داشته باشيم . هردعائى بى 
معنى و بىفايده است | 0 مقصوداز آن تعليق و مضع قوانين طبيءت كه شر به رسيدةازد 
باشد . بالاخره اكر كليسا آلت دست يك حكومت ارتجاعى بساشد ء فساد بمنتهى درجة 
خود رسيده است ؛ زيرا در أن صورت.» "كليس بعجاى [نكه الام شرادت راازراهايمان و 
اماق ورعاء سكن دهد آلت دست روحانيانى ميشود كه علم را بخود انحصار ميدهند 
ونيز وسيلهاى براى ششكنجه هاى سياسى ميكردد . 
دوسارت و دايرى ابن عقابد وقتى ظذاهر ميزود 5ه تغميير ا فى را كه در آن عصر در 
وضع حكومت .روس روى داد درنظر أوريم . در كلملا١‏ فزدريك كيس بود واف_ردريك 
ويلهلم دوم بجاى او نشست . اين يادشاه سياست [زاديخواها:ئ: فردريك را نمى يسنديد و 
قرول ورا دور از وطن 'برضدى عدا نمت اريزا ذر أن أثز روهتمكر فق قر انهه متوودرود 
نسدليتز كه وزير معارف فر دريك بود استعفا داد و جاى اورا ولئر0261[ان1ل] كه ازفرقة 
مدهبى م4 تتسدتك نوك درفت : قزذريك كش واذر را يك 3 شين خائن و توطئه حجان »؟ همى 
دانست كه وقت خودرا كاهى به كيمياكرى و كاهى در رموز و اسرار روز نكرويتز (؟) 
مى كذ رانيد همينكه اين شخص ,قدرت رسيد بصورت دآات بى ارزشى > در امد كه بادشاه 
جديد ميخواست با آن از راه اجيار و زورآئين مسيح را احياء كند. () در سال ١7848‏ 
ولثر فرمانى صادر كردكه بموجب آن هر كونه تعليم مخالف مذهب بروتستان لوتر در 
مدارس و دا نشكاهها مم ذوع ميشد برتمام مطبوعات بأزرسى دقيقى لاسيض درا ودسدور 
داد كه فرسام 5ه مظنون به خروج از دين شود , ازكار خود فعوو ل 5 م3 . انتدا باكانت 
كارى نداشتند زيرا أو سر شده بودو بعلاوه همحنا كه يكى از مشاورين شاه كفته بود 
كتا بهاى اورا كمتر كسى ميخواند و تازه بس از خواندن نمىفهميد » ولى كتاب تحقيق در 
مذهي قابل فوم بود و يا انكه يك حر ار تدينى صادقانه در آن بكار رفته بود جنان سيك 
واهنكه و12 ارشع شدوتيوه كه نمكوا تمف ار دسف ازرس ساام در رود. 
برليئر مو ناتسشر يفت ]1 طوو] 0108 8|161 ميخواست اين كتابرا جاب كند 
و 5 حكم شين كه از اين كار دسبت لكشد 5 
در ين هنكام كانت قدرت و شجاعتى ازخود يروز دادكه از مرد هفتاد سالهاى بعيد 
مىنمود . وى 5تاب را بشهر ينا بيش يكى از دوستان خود فرستاد و بوسيلةٌ او اين كتاب 
جزومطيوعات دانشكاه بجال رسيد . ينا ازساطة بروس خارج بود و جزو قلمردوكويمار 
يوق كه شخص ازادىخواهى بود و نه كواثة نوجه داشث . نشبحه آن شد كه در سال 68.6لإ١ا‏ 
)١(‏ ياولزن » صفحة >5 . 
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فرمان با آب و تابى از دربار بادشاه يروس براكىكانت فرستاده شد كه در آن جنين نوشته 
بود : < اعليحضرت ما از مشاهده ابنكه شما فلسفة خودرا در راه تخريب و تضبيع اصول 
“هم و اساسى كتاب مو ىس و مسامتجءث بكار ممى در بك ع سودت تأراضى عي : ازشهما ميخو أهيم 
كه بلافاصله در اين يأب توضيح در سةى بدهيرك و انتظار داريم كه در ١‏ بنداه موجيات جنين 
ناخشنودى را فراهم نياوريد ؛ بلكه جنانكه وظيفه تان اقتضا مى كند بايد استعداد و قدرت 
خودرا بكار بريد تا.قاصد اجداد ماكاملا بر أورده شود. اكر با اين ذرمان م*الفت كرديد 
بايد منتظر نتايج ناكوار باشيد. )١(‏ 

كانت جواب داد كه هر عا لدى حقدارد عقا بد خودرا درياب مجمهب آزاداته يان كند 
واراع خودرا دردسارس مردم بكذارد : ولى دياك ميشود كه درزمان حكومت اين بادشاه 
سكوت را مراعات كند . بعضى از نويسند كان شرح حال او كه به نيابت از او ميخواسةيد 
كهكانت هفتاد ساله بود و سلامتش همواره درمعرض <+طر از اين جهوت هر كز مزاج أويا 
مبارزه ساز كار مود ا يعلاوه وى يام خودرا وش جها نيان رسانده بود . 


5 - سياست و صاح يابدار 


سياسى او ار منثدى سيأ سى دوات ماحرف و دور نمى بود عه فا ل سس از جاو س فردريك 
و يلجام دوم انقلاب فرانسه تخت سلاطين ارويارا بارزه دراورد. هنكامى كه استادان 
دانش كاه يروس مي*واستند از حقون شرعى و قانونى يادشاه خود دفاع كنند , كازت شصت 
دح سا له هفمحجون حدوانان ا.قلاب فرانسورا 5 شور و شوق استقبال كرد و بأجشم اشكياو 
بدوستان خود جنين كفت .9 <حال ميتوانم مانزد سيمه ون بكويم 2 خداوندا ١‏ كنون,كذار 
5 ندم أو ارامت زيرا ديد كان >ن سلام ورحهت ورا د ديك » ( 
درسال :م١‏ شرح مختصرى در أب عقا._د مم أسدى حود نام 2 اصل طبيعى نظم 
سيأ سى وارتياط ان با تار يح عمومى عالم» م.تشر كرد . كانت تنازع اراد را با كل ميد| 
بحث خود قرارداد ؛ و برخلاف هوس كه ازأن وحشت داشت ». آن را وسياهاى دانست كه 
طبيءت براى شرفت وتكييل استءداد مخوى حيات بكارمى رد تنازع لإازمة داتى يشر فت 
ست ء ار خصوصيات فردى بكلى در اجتماع مستهلك مى شد ٠‏ انسانرو بانخحطاط مينهاد 
مخلوطى أر روح فردى و رقابت لازم است تا إنسانيت به بقاء و بيشرفت خود ادامه دهد. 
« بدون خصائص انفر ادى مردم مانئدجويانان اركادى؟) دريكزنهد كى يكنواخت ورضايت 
محض و محبت متقايل سر خواهند برد؛ ولى درجنين حالى استعدادات نهاندى [نها بحال 
نطقه ياقى خواهد ماند و رشد نخواهد كرد. » (ينايراينكانت كور كورائه ازروسو ييروى 
نمى كند ( 2 بس بيد از اين رو انفرادى و رقارت و خودخواهى وازاين ميل غير اجتماعى 
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به تملك و قدرت سياسكزار بود ... انسان آرزومنه اتفاق و يكانكى است؛ ولى طبيءت 
يش فيك[ نف كه براك بيشرفت انواع جه لازم است » طبيءت خواهان :نازع است نا انسان 
مجبور شود نيرو هاى غود را ازنو بكار اندازد و مواهب و استعداد هاى طبيعى خود را 
جلونر سرد. »> 
بس ينابر اين رويه.رفته تنازع براى وجود امر شرى نيست . معذلك مردم بزودى 
درمى يا بند كه نايك اين تنازع محدود ,عودود معونى بأشد و قوانين و احكام و عادات ' آن 
را به نظم و ترتيب در أورند, مبدا و تكامل اجتماع مدنى از همين جاست . « ولى همين 
روح انفرادى كه در اؤراد بود درهر اجتماعى نيز هات و [نرا وادار مى كند كه اين معذى 
را درروابط خارجى خود », يعنى درروا بط دولت با دول ديكر » بدون قيد وبند بكار برد؛ 
و درنتيجه هر دولتى بايد ازدول ديكر همان رذنار شر آميز راكه افراد بيش ازاجتماع با 
هم داشتند , منتظر باشد , تا آنكه يك اتحاد مدنى [نهارا مجبور كندكه روابط خود را 
بموجب قوانين منظم سازند. » )١(‏ اين هنكامى است كه اقوام نيز مانئد افراد از حال 
توحش طبيعى بدرآيند و براى حفظ صلح با'هم ميثاق بندنب . معنى كامل و حر كت كامل 
تاريخ عبارت است از اف_زايش ت:دريجى حدودو قيود تعدى و #حاوز و بسط دائمى ميدان 
<٠اكر‏ تاريخ بشررا مانند يك كل در نظر بياوريم » عبارت خواهد بود از اجراى 
طرح نهانى طبيءعت به تشكيل يك حكومت قانونى سياسى كه از درون وبيرون كامل باشد. 
هأ حكوهتى كه مواهب طبيعى بشر بتواند درآن رشد ونمو كلد.» )0( عرو رف 
حاصل نشود .كوشش دائمى تمدنها مانند سعى سىسىفوس اس كه سنك غلطان عظيمى 
را بارنج تمام يالاى نيه مى برد ولى از آن بالا به ته دره مىغلطد و دوبارهكاررا از سر 
كبرد . در اين صورت تار يخ يك <نون دائهى وسر در كم خواهد .ود ؛ «دراينصورت 
بايد مانند هندوان معتقد شويم كه زمين جابىاست راى دادن كفارةٌ كناهان سا بقفراموش 
شّده. »> ف 
مقالة «صاح بايدار» بسط و شرح عالى اين موضوع است . ( اين مقاله در سال 
وولا١‏ هنكامى كهكانت هفتادو يكساله برد منتشر شد . ) كانت خود ميدانست كه ءذوان 
«صاح يايدار» حقدر خندهدار است وخود زير اين عنواننوشتةه ود : «صاحب مهما نخانهافق 
درهلند برروى تايلوى مهمانخانة خود تصوير قبرستانى كشيده بود و اين عنوان راازروى 
مسخره زير آن نوشته بود .» (4) 
كانت ما نلك مردم هر عصر شكايت داشت از اينكه 2 دولتهاى ما._راى تعليمات 
عمومى بولىخرج نميكنند... زيراتمام عايدات! نها صرف تهيهجنك ديكرىميكردد.(0)» 
اقوام وملل به تمدن حقيقى نمير سند مكر أ نكه از سر باز كيرى دائمى جدم بيوشند ( اكر 
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فرف 


بخاطر بياوريم كه 2 فردريك كبير أنخستين كسى بود كه سر باز كيرى عمومى و دائمى را 
نزقر او كرد ( جرأت و سارت نظريات كانت معلوم هئ كردق ( «داشتن قسشون دائمى دول 
ديكررا وادار ميكند كه در افدزودن قواك نظامى بره-م سيقت جويند و اين رقادت انتبا 
ندارد . مخارج اين امر سيب ميشودكه صطلح از جنى عكر ودهوازتر كرده وسياهدا ندى 
مجحيور است كه براى تدقيف اين بار به هجوم هيادرت وررد. )1( « وتوا هنكام 5267 
سياهيان مخارج خودرا بر اقوام فيكر تحميل مى كذند واز تحميل هزينة خود بود يكرانز 
غارت اموال آنان زند كى «ينمايند ؛ البته اين غارت بهتر است كه درمملكت ديكر صورت 
اكير د وكرنه ا لضروره در داخله خود مملكت صورت خواهد كرفت :ا مخارج همهاز كيسة 
حكومت لمعا شن 8 

اين اشكردارى و سياهيكيرى ؛ بعهيده كانت © نتمحة كيل ارويائيان به4 أمريكا و 
كه وحشيان با سكا نكان مامد با رفتار غير انسانى دول تجار نى و متمدن 5ة-_اره خود 
بس اجيم عازرنتار ظاامانه اى كه اين اقوام متمدن در نخستين ,_رخورد با اقوام و ممالك 
كانه ميكنند ددار :رس و وحشت خواهيم شد. انها ق-دم نهادن سر زمين ديكر ان راء 
اروبائيان فتح مى نأمند ٠‏ بمعوض اينكه آمر يكا وزنكيار وهند و كان و دماغة اميدرا كشف 
كردن 2 خيال كردن ك4 اين ميالك بى صاحدب |اسث ء زيرا سا كنان اصلى را ادم حساب 
نكردند ... تمام اين اعمال را اقوامى مر تكب شدند كه دم از :قوى و درستكارى ميز نندو 
درحالى كه ظلم و ستم را مانندآب خوردن حلال ميدانند خودرا يركز يده :رين افراددين 
صعحيح مى بندار ند 046 (١‏ اين روياه اولع ين كه اين زودى سااكث نميشود ! 

كانت اين حرص و ولع استعمارىرا ناشى از وضع حكومتهاى اروبائى ميداند كه 
زمام امورشان د سك اغنياء و تواتكر ان أسءثت. غارت مستعمر أت دل سك عدة معدو د5امير سد 
و تقسيم ميشود و حاصل تقسيم مبلغ سيار مب.ى است © اكر دمو كراسى مستقر ميشد و 
هر كسى در مت و ودرت سمهو ى ممداشت 2 غارت اموال ديكر ان شمام افراد تقسيم “ى 
كردد . آز انعا ستوان كفت كه < نخستين ماده براى استقرار صلح بايدار » جنين است : 
د درهر مملكتى بايد حكومت جمهورى برقرار شود و اين بايد برأى قاطبهُ افراد ملت 
بأشد. »> 0 2 كن كسان 5ه بأيد يجدكت رونك در انتخاب 53 و صلح مخدار بودندك ) 
تاريخ مدت زيادى باخون اغشته نميشد. < درحكومتى كه افراد حق رأى نداشته ب-اشند, 
يعدى حكومت +مهورفى نيأ شد 03 تصميم بحجنكف ساده ترين و سهول نر ين امور أست. زيرادر 
حجنين صورتى رئيس دوات ءضوى از افراد مردم نيست بلكه حا كم بر مقدرات انهاست و 
خود يحتك نخو اهد رفت و بيه لذت طعام و شراب وشكار و جشن و سرور او لطمه اى 
نبخواهد خورد . أز اين جوت ميتواند.دلائل جن فى وبى معدى بحنك اقدام كند؛ ك<ويى بشكار 
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ميرود . برافى درست نشان دادن اقدامات خود و صحيح وعادلا:ه وانمودن اين جدك و 
هجوم ؛ به ديبلماتها كه براىنشان دادن خوش خدمتى همواره آمادهازد دستور ميدهد»(١)‏ 
حقدر ابن سخنان با اوضاع عصر حاضر مطابق اسثت ! 

ببروزى ظاهرى انقلاب برقواى ارتجاع دره9/!١‏ كانترا اميدوار ساخت كهديكر 
در اروبا حكومتهاى جمهورى مستقر خواهد شد و يك نظم ببنالمللى مبنى بردمو كراسى 
بوجود خواهد امد كه باستثمار و استعمار خاتمه خواهد داد و ضامن صلح خواهد كرديه . 
بعلاوه وظيفةُ حكومت , تكاهدارى و بيشرفت افراد است نه اإستثمار و سوء استفاده ازآن 
«هرفردى بايد جنان محترم شمرده شود كه كويى خود او مطلقاً غايت و هدف خود است ؛ 
آلت قراردادن اوبراى مقاصد واغراض ديكر جنايت بهاستعداد ولياقت بشرى اوست»(؟) 
اين نيز جزئى از آن امر مطلق غير مشروط است كه يدون آن مذهس يك قدس ذشك 
مضحكى أست . ينابراين كانت خواهان مساوات استء نه مساوات درلياقت و شايستكى, 
يلكه مساوات درفرصت موقعيت ما هر كسى بتواند لياقت واستعداد خودرا ظاهر ساخته بالا 
ببرد . او هر كونه امتياز خانوادكى وطبقاتى را منكر اسست وميكويد امتيازات ارثى نتيجة 
تجاوزات و تعديانى است كهاجداد صاحب امتياز در كذشته ازراه تحاوز بدست آورده اد 
هنكامى كه ارتجاع و طرفداران جهل تودةٌ مردم و سلاطين ارويا همه با هم دست دست 
دادند تا انقلاب فرانسه را درهم شكنند , كانت يا انكه هفتاد سال داشت از نظم جديد 
و استقرار دمو كراسى و آزادى در تمام عالم طرف_دارى كرد . هيج شالغورده اى بان , 
دليرى ؛ باصداى جوانى ؛ سخن لكفته بود . 

اما ذيكر نبروىاو ببايان رسيده بود؛ زيرا او دوران خودرا سر آورده ومبارزة 
خودرا انجام داده .بود . اهسته سوى يك بيرى كودكانه قدم مى نهاد و اين امر بالاخره 
منجر بيك جنون بى زحمت و آزاركرديد ؛ قوا و حواس او يكسى بس ازديكرى از ميان 
ميرفت تا آنكه در 18٠4‏ , درهعتادو.ه سالكى , بآرامى و بطور طبيعى ديده ازاينجهان 
فروبست » همجون بر كى كه از درختى مى افتد . 


حال سينيم وضم اين بناى بر بيج و خم «نطق و فاسفه و علمالنفس و اخلاق و 
ناضت ذو روز كار ما , يعنى صدسال بس از عبور بادها و طوفان هاى فلسفى ازروىآن 
جكونه |سث ؟ يايد درجواب كفت كه خوشختانه هنوز قسمت اعظم بنا برحال خوداستوار 
است و «فالسفة نقد»> در تار بخ فكر 0 حادثه اى است كه أهميت جاودانى دارد ؛ وادى 
سيارى از فروع وجرئيات و حواشى بنا ازميان رفته است . 

اولا بايد ببينيم كه يا مكان فقط « يكى از اشكال حس و درك »> است و هيج 
حقيقت عينى مستقل از قوهُ مدر كه ندارد ؟ آرى ونه . آرى , زيرا بدون در نظر 5-رفتن 

. ايضأ‎ )١( 

(؟) باولزن ؛ صفحة 74٠.‏ . 
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اشياء متصور ؛ مكان بك مفهوم بى معئى نو خالى أست معنى دمكان» فقط عيارت از اين 
است كه ودد شيئى معين 2 برافى ذوهٌ مدراكه درنسءت 5 جندشىء معين متصور ديكر داراق 
فلان وضع يا فلان مسافت و فاصله |است ؛ و بحز اشياء واقم درمكان وفضا » تصورخارجى 
ديكرى از «مكان وفذضا» مممكن يست » بس مكان بتحقيق «شكلوصورت ضرورى|احساس 
خارجى است » . نه » براى آنكه بدون شك حقايق مكانى وفضائى موجود است : از قبيل 
مدار بيضوى حر كت سالانةٌ زمين بدور خورشيد ؛ تحقيق اين مدار أكر جه بوسيلة ذهن 
انجام مى كيرد ولى از هرقوه مدر كه اى مستقل است ؛ اقيانوس تيرةٌ زرف بيش از وصف 
بايرون وجود داشته است و يس از او نيز وجود خواهد داشت . فضا و مكان يك « جعل » 
ذهنى حاصل از :سر كيب و تطبيق محسوسات لامكان نيست ؛ ما از راه درك متقارن اشياء 
كوا كوو نقاط مختلف ١‏ مكان را يدحو مستقيم درك من كنم مثّلا حشر هاىرا فى يكيم 
كه از درون سوراخى سر در آورده و بسوى سوراخ ديكر ميرود . همينطور زمان بمعنى 
احساس قبل و بعد ويا اندازهٌ حراكت البته امرى درونى و باطئى و تااندازة زيادى نسبى 
اتنكاوتولي شواهة طول مان باندازه يامدق نا تيايداى خؤاء فا رن درك باعد ناا اعد ؛ 
يك در<ت بهنمو ورشد ود ادامهداده سوق بذزمرد كى و فرسود كى خواهد رفت. حقيقت 
آن است كه كانت با تكرانى و دس باجكى مجبور شده اس تكه ذهنى ودرونى بودنمكان 
را ثابت كند و اين براى فرار از ماترياليسم وما ديكرى بوده است ء زيرا مى ترسيد در 
صورت عينى و حقيقى بودن مكان » براى خدا مكانى لازم شود و ازاينرو ذات خد|مكانى 
ومادى كردد . او ميتوانست خودرا با اين ايده ليسم انتقادى خر سند كندكه ميكويد هر 
حقيقتى در ابتداء برما مانند محسوسات وتصورات معلوم مى كردد . اينروباه بير بيشتراز 
جد مضغ وهضم <ويش» كاز مى كرفت و دندان ميزد! )1( 

نيز او مىتوانست خودرا با نسبيت حقايق علمى قانع كند بدون آنكه دربىسراب 
اطلاق بدود . 

مطالعات جديدى كه بير سون ذو تكلنتان و ماخ در آ لمانو هانئرى يوانكاره در 
فرانسه يعمل [وردهاند بيشتر با اقوال هيوم مطابق است نهكانت : هرعلمى حتى رياضيات 
مدقن و محكم » داراى حقايق أُسدوى هستند . خود علم مل از اين موضوع وحذت ندارد و 
يك درجة قوى احتمال او را خرسند مى سازد . شايد , بالاخره 2 علم ضرورى > ضرورى 
نيأشد . 

)1( نظر بة كانت در بارهٌ معرفت به حيات خود ادامه ميدهد » بدليل [(نكه دا نشمندى مانئد 
مرحوم جاراز ب . شتا بنمتزركه :حققى و بيرو اصاات واقمع است » [آنرا كاملا قبول دارد : « تمام 
مدركات محسوس ما با مفاهيم زمان ومكان محدود و بأن مر بوط ومتصل أاست» كانت ود كت و 
ناقدتر ين تمام فلاسفه منكر تجر بى بودن زمان ومكان است و ثابت ميكندكه أين دو » مقولات و 
مفاهيمى هستندكه ذهن ما برمدركات محسوس خود مى يوشانئد » فيزيك جديد بانظريةٌ نسبى به جنين 
نتيجهاى رسيده است و مى كو بد زمان و مكان مطلاق وجود ندارد ؛ بلكه وجود زمان و مكان معنى 
وقوع حوادث و اشياء درآن است ؛ يعنى زمان ومكان صور مدركات هستند.  »‏ (غطاب به كليساى 
موحدين ؛ در شبر شلكت دى؛) ١9011"‏ ). 
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عمل بز ر كانت آن بودكهء براى هميشه , ثابت كرد كه ما عالم خارج را فقط 
ازراه حواس درك مى كنيم و دهن فقط يك لوح سادة ناتوان متفعلل در برادر محسوسات 
نيست » بلكه عامل مثبتى استكه تجارب و آزمايش هارا برمى كزيند و ازنو مى سازد . 
م ميثوا نيم شكافى دراين بنا |ايجاد كنيم بدون ا نكه بعظءت اساسى آن صدمه وارداوديم. 
ما مىتوانيم مانند شوينهاور به اين قالب كيرى مقولات دوازده كانه و دسته بندى آن به 
قسمتهاى ثلاثى و بسط و قيض ناشيانة آن كه بخاطر مطابقت واحاطة بر اشياء صورت كر فته 
أست) يخنديم. )01( ما ميتوانيم بير سيم كه جكونه اين مقولات يا صورتعبيرى فكر » فارى 
هستند و بيش أزْ حواس و [زمايش وجود داشته|ند . شايدما نند سينسر بتوان كفت كه اين 
مقولات در افراد فطارى است | كرحة براى نؤاد ونسلى انسان كسبىاست و بازشايد براى 
اراد هم كسبى يا شد 1 ممسكن ست مقولات (تضصسثك درفكر راهى دراى خود باز كرده و بعد 
بمنزلة عاداتى براى درك و فبم كشته اند ؛ اين عادات بتدريج ازراه أ نكه محسوسات و 
ومدركات درابتداء بخودى خود منظم شدءاند )2 دوجود [مدهاند .اين امر نخست بطور 
نامنظم انجام كرفته و بعد بايك انتخاب طبيعى صور تنظيم . براههاى مرتب وروشن وقابل 
عيور ميدل شده است . حافظه إاست كه مسوسات را به مدركات و مدركات را بمفأهيم 
طبقه بندى مى كذد ؛ ولى حافظه كسبى و حصو إلى ميت . أن وحدت ذهن كه به عقيدة كانت 
فطرى و مادر زاد ( وحدت بيشين درك ) است , <صولى و كسبى مى باشد ولى نه بسراى 
همه وهمحنانكه بدست آمده إست ممكن است با مرض نسيان يا اضطراب شخصيت ويا 
جذون از ميان برود. مفاهيم نتايج ومحصولاتند نه مواهب و ظريات . 

قرن نوزدهم جندان به عام الاخلاق كانت » يعئى نظرية حس اخلاقى مطلق فطرى 
بيشين » نيرداخت.فلسفة :تطور بشدت تمام اين مطللمب را تلقين كرد كه حس تكليف عيارت 
است از رسوب و ذخيرةٌ اجتماع درفرد » رضايت وجدان امرى كسبى استء | كرجه استعداد 
و بذيرايى ميهم به بيروى ازاجتما ع فطركىميياشد . نفس اخلاقى وشخص اجتماعى «مخلوقى 
خاص» كه بنحو اسرار آميز ساخته دست خدا باشد , نيست , يلكه مدصول و نتيجة مؤخر 
يك تطور بطدى أست . اخلاق و داب مطلق نيسائد ؛ بلكه قوانين رفتار وكردار هستند 
كه كم وبيش بتصادف براى بقاى اجتماع بوجود آمدهاند و برطبق طبيعت واحوال اجتماع 
در تغيير مى بأشئد . 

مثلا قومى كه ازهرسو در ميان دشمنان است » آن روح انفرادى برهيجانو ناراحت 
رامخالف اخلاق ميداند درصورتى كه يك ملت جوانى كه در امنيت وثروت وعزلت مىزيد. 
ابن روح را براى استخراج منابع طبيعى و تشكيل خصوصيات قومى خود لازم و ضرورى 
ميدا ند . برخلاف كفتة كانت , هيج امرى بنفسه خوب نيست. (؟) 

جوائى كه درفرقة بيه يست سير ق) شده و زند كى سيذت بر تكليف و وظيفه وبدون 

لذت او وى را سغت شيفته ودليستة اخلاق كردانيده است؛ نا[ نكه بالاخره #كليف بخاطر 
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تكليفر |شعار خودساختهو ندا نستهدرمطلق برستى يبروسىافتاده|است. )1( اينجايك كالويئيسم 
اسكا تاندى سخت جلوه كر است كه تكليفرا دريرابر سعادت كذاشته است» كانت بيرو لوترو 
اصلاح رواقى أست در صور فى كه ولتر برو مو تسلى و نهضصت اسيقورق مي أ شد . وى يك 
كس العمل سختى در مقابل خود خواهى و لذت ار سداق نان داد ؛ هاوس.وس و هولياك 
زند كا فى بىقيد و بلد عصر خودرا درخودخواهى و لذت خلاصه كرده بودند . عكس العمل 
لوتر دربرابر هوسبازى و بىقيدى ايطالياى مديترانه شديد نر بود . ولى بس از يك قرن 
اظهار عكس العمل در برابر اخلاق اطلاق برست كانت , ما خود را در مقابل يك زند كى 
شهرى برهرج ومرج ولذت برست و دور از اخلاق مى بينيم » يك زند كى فردق خشن كه 
نه با وجدان دمو كراسى آبيارى شده أسث ونه دا فخر و شرف اشرافى وشايد روزى 
برسد كه بيك تمدن از هم باشيده بنداى تكليف كانت لبيك اجابت كويد ' 

ا نجه در فلسفه كانت ماية شكفتى أست اين أمنث قدة وى در نقد نخسةان اصول 
مذهبى اعتةقاد تخد | و اختيار و بقاى رو را ظاهرا منكر شده ولى در نقد دومس دوباره 
بشدت اين اصول را زنده كرده و بذير فته اسث . باول ره دوست :قاد فمعدةه ل 
«اكر آثار كانت را خخوانيد خيال ميكنيد كه دريك بازار مكاره اى شيك هر جه بخواه د 
خدا وهم اعتقاد بخدا . كانت مانئد تردستان در براير حيرت تماشا جيان » از كلاه 
تكليف 0 مفأهيم حد| و اختيار ويقاى فته را برون مى أ ورد ))» شوينهباور سملن براينكه 
كانت ازضرورت باداش وعقاب , بقاى روحرا| استنياط كرده » ضر بت سخنى ميز ند. «فضليتى 
كهكانت ديشنهاد ميكند حستكت دليرانه دربراسر نظر يه سمعادت قيام مسكند ؛ ولى بعد عدر دح 
مروف حود را آر دسرتك ممدهىك 5 221 د سرت بكدائى درار نمايد )»> اين دك بين زرك 
معتقد است كه كانت در حقيقت شكاك بود بس از أنكه ايعان خ_ود را از دست دادع در 
بغر وب ايمان مردم مردد شد زير| ترسيد كه تتأ يج ناكوارى در اخلاق عمومى بار بياورد :. 
< كانت الهيات نظرى را از بيخ وين برمى|ندازد ولى بهدينعواء دست نميز ند بلكه آن را 
در باية شر يفتر يبن ملل أ<ساس اخلافى 5 فى تهك. مدعيان فلمسقه يعدهأ اين ادر را دصورت 
درك عقلانى و وجدائنى خدا و غيره در آوردند , م :33 صورتى كه كانت بس از تخر يس 
اشتياهات كهن و مورد احترام مردم , ود خطر آن را حس كرد و خواست كه موةتا 
يك تكيه كاه صَعيفَى برأى ان درست كند :ا اين ديوار در روى خوداو خراب 
نششود, بلكه يس از آن كه خود او فرار كرد ديوار بيفتد )5( .> هميننطور هاينه كه بدون 
ثر ديك ميخواست كار يكاتورى درست كند كانت را نشان ميدهد كه دس از دخر دب بنيان 
دين ومذهب ؛ با خادم خود لاميه بكر دش ميرود ونا كهان وى بيلداكه ديد كان اين مر5يير 
برآاب شد , « بعد كانت درا قت درمى | يد و ميخو |هد ثارت كند كه نه نلهأ فيلسوف |أسث بلكه 





. مقا بسه كنيد باكتاب ( فلسفة سياست آلمانى» تأليف در فسور ديوى‎ (١ 

؟) منقول اذ او نترمان دركتاب » علم و انقلاب. جاب شيكاكو؛ ١٠.6‏ :صفحه .8١١0‏ 
م) متقول از باولزن » صفحة ١الم.‏ 

؛) جبان همجون اراده و تصور » جلد ؟ ؛ صفحة؟؟١.‏ 
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مرد نيكى هم هست !ىق بأ لون نيمه مسخره و ثيمه ترحمآهيز ب خودي كاين : أن ألاميه بير 
بايد يك خدا| داشته باشد؛ ورنه خوشبخت نخواهدشد , عقل عملمى جذين ميكويد؛ بعقيدة هن 
عقل عملى ميتواند وجود خدا را ضمانت كند »>.)١(‏ 5-3 اين تعبيرات و تفسيرات درست 
مى بودنك » ما دى يأ ستى نقد عقل عملى را<داروى متخدر بيشين > فى تأميديم , 

ولى اينكونه تجديد نظر هاى؟استاخانه در افكار باطنىكانت را نيايد جدى تلقى 
, حرارنى كه در مقالة < مذهي در حدود عمل محض »© موجود است» صفا و صدقى رأ 
نشان ميدهد كه شايستةٌ ترديد نيست و كوشش در تغييريايه هاى دين از البيات باخلاق واز 
عقا يد برفتار فقط از يك دهن مذهبى عميق ميتواند تراوش كند . وك در عا كك/ا ١‏ به 
موسى منداسون جنين مينويسد: «من بجيزهابى مى ١‏ ديشيم كه بداناعتقاد راسخ دارم ولى 
جرأت اظهار آنراندارم لي نجه راكه عقيده ندارم هر كز نخواهم كفت )0( « طبيعة” 
كتاب مفصل مغلقى مانند نقد بزرك دجارتاويلات متضاد خواهد كرديد . جند سال بس از 
التشار كنان ؛ رينبولد اظهار نظرى درباره أن كردكه ما ميتوانيم امروز عينا همان نظر 
را اظهار كنيم 2١‏ 50 كنا نقد عقل محض را اقدام يك شخص شك كى مبدا ناد كه 
ميخظواهد قطعيتويقينى بودن معلومات را ازميان ببرد؛ ‏ شكا كان أن را اقدام مغرورانه 
و خود خواهانه اى ميدانند كه ميخواهد برياية اصول كهن بناى فلسفه جزمى وآانا كنذات 
طر فداران ماوراء طديءت 3 را حيله اى مبدانئد براق اعيبر دادن مم] فى تار يخى اديان و 
تاسيي شلك «طبيى. يدون مكنا مره ات طبيفيون آن زر[ كيه كاه توق ير اع اقلسية مدر لرل 
دين مبيلدار ند ب ماديون اثرا نقض ايده | ليستى حقرقتما ده مي*وانئد ؛- رعس كو د 
اين فلسفه ميخواهدتمامحقايق را بعاام ماده وجسم محدود كند وآن را درزير نقاب<قلمرو 
تجر به» مستورساخته است (9)» عظمت كتاب در حقيقت دراين استثكه تمام اين نظر هاى 
مختلف را منظور داشته است وبا هوشى كه مخصوص كانت است ميشواهد وان.ود كند كه 
در حقيقت همة اين نظر ها را با هم اشتى داده و باين نكت جنان وحدتى داده إاست كه 
تاريخ فلسفه ثما آنوقت حنين امرى بياد نداشته بود . 

دريارةٌ تأثيركانت بايد كفت كه تمام افكار فلسفى قرن نوزدهم بدور محور نظريات 
او ميجرخيده است. يس از كانت تمام آ لمان شروع ببحث دربارةٌ فلسفة ماوراء طبيعى كرد؛ 
شيلرو كوته بمطالعة آن برداختند ؛ بتهون سغنان معروف إو را دربارةٌ دوامرشكفتآور 
زند كى » باتحسين تمام نقل ميكرد ؛ (اسمان برستاره دربالا وقانون اخلاقى در درون»: 
فيختهو شليدكف وهكلوشوينهاور بدت سر دهم سر عت دستكافياف فلسفى درروفى ايده [ ليسم 
حكيم كهن كو نيكسيرك بناكر دنه . دراين روز هاى معطر فلسفهُآ لمان بودكه باولريشتر 


)١‏ منقول از با ولزن » صفحة ه. 
؟) ياوازن. صفحة ه. 


) با ولزن » صفحة ؛ .١١‏ 
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نوشت : «<«خداوند زمينرا يهفرا نسويان , دريا را به انكليس ها و اسمان را به المانىها 
عطا ؤرموده اسثت . »> نقد عقل كانت ومدح او ازاحساس راه را براكىمسلك اصاات ارادة 
شوينهاور و تمده هموار ساخت ؛ مسلك اشراق وسشهود قن امون واصالت عل و يليم جميس 
نيز دنبالة افكار اوست ؛ از وحدت قوانين فكر و قوانين حقيقت كه كانت مى كفت . هكل 
تكناش > أه فلسفى كامل دوجود آورد ع «شىء مجهول فى سمه »4 أو در 0 ديش از آن 
اث كد 5ه حود لع سل 1 كاه بود. كانت وكوتة بطاور مبهم عقءده داشتاند كه مام اديان 
استعاره و /مسيل بيان كند و علت بشتر يهام افكاراورا در همين أمرميتوان دانست . كيرد 
وكرين و والاس وواتون و برادلى و بسيارى از متفكرين ديكر انكليسى ازكتاب نقد 
نخسةين الهام كرفته اند ؛ وحتى رجه كه سحت بدعت خواه بودبحث معرذت ود را از<«مرد 
جيلى زرك كو نيكسيرك» كر فته استء با انكه عام اخلاق متعادل او را ,شدت رد ميكند. 
ماد يكرى كمو بيش اصلاحشدةٌ عصر رو شنائى فر انسه 0 سروزى با كانت يأشد 1 حتّى هلو سيوس 
مادى برخلاف عقيدةٌ عصر خود مى نويسد : <اكر بتوانم جرأت داشته باشم » ميكويم كه 
انسان افر يئندة ماده است )١(‏ .»> فلسفه ديكرما ند روز هاى :خستين خويش » سهل وساده 
نخواهد بود و رفته رفته از ساد كى آن كاسته بتنوعشخواهد افزودوعميقتر خواهد كرديد, 


زيراكانت بدنياأ لهدة ست . 


4- نظرى به مكل 

كمى بيش اذ اين نويسند كان تاريخ فلسفه را عادت براين بودكه بجا نشينان بلا 
فاصله كا نت يعنى فيخته وشلينك وهكل جا واحترام بيشترى ميدادند ا به كسا ى كه درفكر 
و فلسفه جديد زمانا بر كانت مقدم بودنداز بيكن و دكارت تاولتروهيوم . نظر ما امروز 
ع فر كرده است و امروزاز خواندن حملاتى 5؛شوينهاور به رقباى ءروزمند خويش 
در مقامات و مشاغل كرده است سعدت لذت هيدر م . شو بنهاور وين : «مردم باخواندن 
آثار كانت نا كز ير متقاعد شدند كه هرجيز مغلق ومبهم را نميتوان ب«مءنى دانست .»> فيخته 
وشلينك ازين معنى استفاده كردند و در فلسفه تار ءعنكبوت زيبايى بافتند . «ولى أ نكه در 
يأوه كوبى جسارت را بحد اعلى رسانيد وحنان سكئان بيمعنى وفغلق كات كه آنوقت جز 
درديوانه خانه ها سابقه نداشت , هكل بود . وى با بيشرمى سغنان بيهوده فر ييندهاى كفت 
كه تا [نوقت كسى تكفته بود وبه نتايجى رسيدكه در نظر آ يند كان افسانه اى خواهد بود 
و همجون بنا و خاطره اى از حمق و كودنى ملت آلمان برجاى خواهد ماند (؟)» (يااين 
مطالب صمحيح است ؟ 

)١‏ جمبرلن » جلد١‏ ؛ صفحة م. 

؟) مطال مر بوط بشرح حال هكل هيه جا ازكتاب «هكل» تاليف 1م1ع) اقتباس شده 
است . (5و01859816) [1108م11050طط 0ومجعاءع|8 ؛ صفحات /-ه. 
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كئورك ويلهم ذريدريك هكل بسال ١77٠١‏ در شتوتكارت متولد شد . يدر اواز 
مأمورين بائين رتبه ادارءٌ ماليهُ حكومت وورتمبرك بود. هكل نيز با اخلاق و عادات 
صبورانه و منظم اين مامورين ادارى كه زحمات متواضعانة آنها بهترين بلاد عالم رادر 
آلمان بوجود آوردةٌ است » تر بيت يافت . درجوانى ممحصلى سغعت كوشا بود : ازنمام كتاب 
هاى مهمى كه ميخواند تحليل كاملى بعمل مى آورد و قطعات مفصلى را ازآنها رونوسى 
ميكرد . بعقيدةً او علوم و معارف حقيقى بايدبا اعتراض كامل|ز نفس صور تكيرد؛ همجنان 
كه فيشارغورثيان درتعليم و تر بيت معتقد بودند كه شا كرد بايد در بنجسال نغستين سكوت 
بيشه كند ولب ازهم تكشانك. 

مطالعات او در ادبيات يونانى موجب شداكه سخت شيفتة :مدن يونانى كردد واين 
معنى در او تنا آخر عمر باقى ماند “ در صورتى كه همه شور و ذوقهاى ديكرش از ميان 
رفته بود. در اين باب ميكويد : «وقتيكه نام يونان برده مى شود هرمرد تحصيل كردةٌ 
آامانى غود را در وطن خويش حس مى كند . مذهب اروبائيان از منابع دور تر يعنى از 
شرق در عكيه أرقنه أست ... ولى نجه فعلا محقق وموجود است يعنى علم و هئر وانمام 
أنجه زند كى را مقبولو دليذير ميسازد ف أن رازينت هى بخشد و بالا مييبرد همه 
مستقيم و يا غير مستقيم ازيو نان كرفته شده است . زمانى دين يونان را برمسيحيت ترجيح 
داد و بيش از رنان وشتراوس (١)كتاب‏ در زند كى ميمح نوشت ؛ در اين كتاب مسيح رأ 
بسر مريم و يوسف نجار دانسته و منكر ماده اعجاز آن شده بود. ولى بعد ها اين كتاب 
رااز ميان برد. 

در سياست نيز يك روح طفغيان و عصيان از خود نشان داد كه از مردى كه بعد ها 
طر فدار وضع موجود كرديد سؤدت بعيك ميامود . هنكامى كه در تو بينكن بخدمسات دولتى 
اشتفال داشت بهمراهى شلينك از انقلاب فرانسه دفاع كرد و يك روز صبح زود در ميدان 
فروش شهر درخت آزادى راكاشت . در اين باب مينويسد : < ملت فرانسه بيشتر تشكيلاتى 
راكه دهن شرف أن راهردود ميداند و مانئد كفش دوران طفوايت ترك كفته است . با 
حمام انقلاب مىشويد ؛ اين تشكيلات هنوز بر دوش مردم فرانسه و ديكر مردم مانئد ير 
هاى عارى از حيات ذشار وارد مى [ورد .» در همين روز هاى 5 أميد و آرزوء ( كه 
جوانى بهشت حقيقى بود ) , هكل مانئد في*ته از مسلك اشترا كى اشرافى دم ميزد وبايك 
شدت بى نظير خودرا بجر يان رمانتيك كه ارويا را درخود فرو برده بود: مىسيرد . 

در ١/987"‏ از تو بينكن باخذ دانشنامه نائل شد , در اين دانشنام ‏ 4ه نوشته شده بود 
كه وى داراى صفات و سجاياى نيك |ست و در كلام و زبان شناسيى :حصيلات <وبى دارد 
ولي در فلسفه حندان مجارت واس:مداد ندارد. درآان هنكام هنوز فقير بود ونان خودرا 
از راه تعليم در برن و فراتكفورت بدست م-ى آورد . اين سالها دوران تكوين او بود: 
هنكامى كه ارويا بقطعات اقوام متعصب تقسيم مىشد , هكل قواى خود را جمع كرده به 
بيشرفت ادامه مىداد . در 9ت/ا١‏ بدر او مرد و وى ميلغى در حدود ١5٠٠‏ فلورن به ارث 
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برد؛ اين مبلغ اورا غنى ميكرد وديكر وىخودرا| نيازمند تدريس و تعليم نمى ديدهنامهاى 

بدوست غود شليتك :وشت و از او در انتغاب شهرى كه غذاى ساده و كتاب ف_-راوان و 

د« أبجو خوب» داشته باشد مصلدت غواست شلينك بنارا توصيه كرد كه دار العام بود و 

جدزو قلمرو دوك ويمار محسوب مى شد ؛ دريئنا شيلر درس تاريخ ميكفت ؛ تيك )١(‏ و 

نوواليس (؟) و شلكل(*) روما نتيسم را ترويج ميكردند و فيخته وشلليتك فلسفة خودرا 

ندوين مى نمودند . هكل سال ١ءلما‏ يآ نجا رفت و در”“#١لم!‏ م_درس دا نشكاه آنجا 
ديد . 

ا ١6‏ دراين شهر بود نا آنكه بيروزى نابلئون بر بروس اين شهر كوجك 
دار العلم را بوحشت و اضطراب انداخت ء سريازان فرانسوى بنانة هكل حمله بردندو 
او مانند يك فيلسوف راه فرار دربيش كرفت و نسخة نغستين كتاب مهم خويش يعنى علم 
ظواهر روح را با خود بهمراه برد . مدتى دجار تتكدستى شد :ا 1 نجاكه كوته به كنهيل 
نوشت نا باو قرض دهد كه بتواند برمشكلات خود فائق ايد . مكل تقر ييا بالحن تلخى يه 
كنهيل نوشت : 

< من اين جملهُ كتاب مقدس را راءنماى خود قرار دادهام كه بكو يك نخست در 
دئيال غذا ولياس خود باش ؛ ملكوت آسمان بعد يسوى تو خواهد [مد . صحت اين كلام 
را من بتحر به دريافتهام . » مدنى در بامب رك روزنامه اى منتشر مى كرد ؛ يعد در سال 
65 رايس مدرسة متو سطة نور نيرك كرديد . شايد درهمينجا بود 1 ضروريات ادراى 
سخت آأنش رومانتيسم اورا فرو :شاند و اورا مانندكوته ونابلئون , ياد كار عصر كلاسيك 
در دورةٌ رمانتيك ساختند . 

درهمينجا در سالهاى )١14811-1١4817(‏ وىكتاب منطق خودرا نوشت كه تمام 
آلمان ر| سوبت صعودت فوسمو اخلاق ذن متحير ساخت و موجب شدكه به استادى فلسفه 
درد| نشكاه هيد لير كبر سد درهيدلبر قك سال كتاب عظيمخودرا بنامدائرةالمعارف 
علوم فلسفى نوشت و درساية آن درساية م81١‏ باستادى دانشكاه برلين رسيد . از اين 
تار يخ نا آخر زند كى خود »؛ بادشاه بلامنازع فلسفه بود همدناتكه كوه دز اذيات:3 
و بتهوون در موسيقى بودند . روز تولد او يك روز بعد از روز تولدكوته بود و ملت بر 
غرور آلمان درهرسال بافتخار آن دو » دوروز تعطيل ميكرد . 

روزى يكنفر فرانسوى از وى درخواست كرد كه فلسفةٌ خودرا دريك جمله خلاصه 

كند » ولى موفقيت أو مثل موفقيت أن قفش 5ه از وى بر سيده بودند نا بر يك بياىايستاده 
)١(‏ ع[ه116 داستان نويس رومانتيك آلمان (١٠م١8لالا١).‏ 

(؟) وزلووولا شاعر آلمانى سبك رومانتيسم (01٠48١-؟9ا١).‏ 
(7) [مجواطء5 نوستدة المانى .)١7517-18146(‏ 
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أاستث تعر يفى از مس رديت بكند 4 نشك.. 5 تناد تن جواب داده بودكه 1 همسايهاترا 
جنان دوست بدار كه خودرا دوست مىدارى ك4 هكل تر جيح داد كه جواب أن فرانسوكىرا 
ولي خود او شكايت داشت كه «نقط يك نفر سخنان مرا فهميد , ولى اوهم نفهميد . > )١(‏ 
سيارق از آثار او فعاتكنك اثار ارسطو يادداشتهابى اسث كه براى دريس اهمه كرده بود 
و بدتر از آن آنهابى است كه شاكردان او هنكام اصغاى دروس اونوشتهاند . فقط كتاب 
منطق و علم ظواهر روح بدست خودش نوش:ه شده أسث و أين دو عت اهام و اخلاق و 
اطلاق و |بجاز مأشند : اين دو كتاب مملواز اصطلاحات عجيب مخصوض بخودش ميياشد و 
هرعبارت و جملهاى بدقت به جملات حصرى فراوان كه خاص روح كوتيك است تبديل شده 
است . خود او كتاب خودرا جنينوصف ميكند: < كوششى است براى ياددادن زبان1 لمازى 
بفلسفه» (؟) ودراينكار موفق شده أست . 

منطق تحليل طرف استقلال عسات يلكه ليل مفاهيمى است ك4 در استدلال بكار 
سرود ( اين مفاهيم همال مقولانى اسع كه كا نت فته إست ار قبيل هسدى و كيف و كم و 
اضافه وغيره . نخستين وظيفه اين أت كه أين مفاهيم راكه محيط سر تمام تفكرات ماست 
دز يه و تخليل كنذ : عامتر ين اين مفاهيم سيت وق 5 اضافه است هر تصورى مح<موعه اى 
ازنسيت واضافات اسث . ما فقطوقتى ميتوانيم حيزى را تصور كنيم كه نسيث أو رابا يك 
شيوى ء ديكردر نظر وريم و مشا بهبات واخءتلافات ان را بدانيم . هر تصور بدون نسست 
ببمعذى خواهد .وك و ايبناست معدى اينكه 5 2 وجود معوشس عين عدم أست "؟, وتعودف كيه 
مطلاقا عارى از نسيت كيفيات بأشدوجود ندارد وبميمعظذى ست اين جملة مكل موجب بيد| يش 
تكراقه مطايبات و لطاف شّده ادك كه هذور هم ميكورتد و ددمل ل م عم و دامى است 
براك مطااعة فلسفه هكل ع 

در ميان اين نسيت نجه از همه عامتر أست نسيت تقابل و ”:ضاد است . هرحالىاز 
فكر وم از اشياء و هر نصور و وضعى در عالم بشدت سوفى صل غود كشدة ممشود 7 بعك 
ب 8 متحد شده بك كل برثر و معقد نر ةن مى ذهد . اين «حر كت ديا لكتيكى » در 
نمام نوشةه هافق مكل جم ميخورد 1 فملها اين يك فكر قديدى بوداكه انيادقلس 5 أوده 
آن رأ رددنه و ارسطو در عقيده 2 حل وسط » بكار رده و نوشئه .ود دعام بأضداد يلكى 
|ست . © هر حقيقتى ) مانئد بك الكترون ) وحدت قن اق اأسث از اجزاء متضاد . حقيةت 

)١(‏ انتقادات سخت » هرحنا نكه ا نتظار ميرفت » صحت اين داستان را مورد نرديد قرار 
داده است 5 
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ايمانو ال كانت 
« موصصدمة نيم ننه از : هاكمن ؛ درهوزهُ صنعتى هامبوركد محفوظ است » 
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كف 


حاصل از محافظه كارى ونجدد خواهى مفرط »ا زاديخواهىاست .يك ذهن بازودست محتاط » 
يك دست يازودهن محتاط ؛ :مام عقايدما در بارةٌ مسائل مهم عبارت است|ز نوسانات كاهش- 
يا بنده اى كه ميان دو طرف افراط و تفريط صورت ميكيرد ؛ ودر هر مسأل موردنزاع, 
حقيقت در راه وسط |ست. هرحر كت تطورى عيارت است از سط دائمى متقابلات واختلاط 
و ا آنها : شاينك حدق داردكه يكورك : درهر حقيقتى وحدت اضدادمستتر أسث 2( و 
فته درست مسك ويك كه سين بشط و تكاملل هرسقيقتى عبارتاستاز موضو عوضدآنوتر كيب 
آن دو (:ريس ع اق تريس ٠‏ سين نز يس) . 

نه تنها فكر تابع اين سر عقلى يا ( حر كت ديالكتيكى ) است » بلكه اشياء ديكر 
نيز همينطور است . هروضع و امرى مستلزم يك نقيض وضدى است كه :طور بايد آن دو 
را اشتى داده بوحدت مبدل سازد. جنانكه » بدون شك » دستكاه اجتماعى فعلى ها يك 
نقيض نا بوده كزئده اى را متضمن است : هر اجتماعى كه داراى اقتصاديات جوان و من بع 
2 سرك نتورده اسدت ناجار ازروح انفرادى أست ؛ اين روح انفرادى در دوران يفك بتدر يج 
تبد يبل اروح همكارى و تعاون يك ردد ع ولئْ أيئده 4 روح فردى فعلى و نه تعاون مطل 
نزديك را خواهد ديد , بلكه تر كيبى از آن دو را شامل خواهد شدكه زندكى عالى:رى 
را ايحجاد خواهد كرد ٠اين‏ حالت عالى تر نيز به إضداد اثر بخشى تقسيم خواهد كشت و 
به وحدت واثر كيب و تنشكيل بألا ترف مسور خواهد شد . فس حو كنت فكر همان حر كت 
اشياء أست ع در هر يبك آار أين دو يك سابر عقلى (حراكت ديالك تيكى) ار وحدت ) ار راه 
5 تكرت درا وعدت وعوة ذازة» فكر وهستى تابع يك قانون است ؛ منطق وفالسفة 
ماوراء طبيعت يكى است : 

دهن عامل اصلى درك اين سير عقلى ووحدت و اختلاف أست . عمل ذهن و وظيفة 
فلسفه عيارت ازكشف وحدتى|ست كه بطور نطفه واستعداد و كدوك موجوداست ؛ وظيفه 
اخلاق توحيك سرجا بأ با كردار إسث و وظيفة سيأ مدت توحيد افراد أست دردوات وحكومت. 
وظيفة مذهبعبارت است از درك مطلق ووصولبدان كه در آن همه اضداد و :ناقضات يكى 
شدهاند ؛ اين مطلق نطفهُ عالى وبرتر وجود است كه در آن ماده وذهن ؛ مدررك ومدركك, 
خير و شر همه بصورت واحد در [مده اند . <ذا مجموع نأسبت و اضافاتى است 5 4 اشياء 
درون آن غوطه ممخور ند و هستى و معذى حود را أز أن كرفته نك ٠‏ در انان ؛ مطلق 
بشكل وجدان ذات ميرسد و |انديشة مطلق ميك ردد » يعنى انديشه بصورت جزئى از مطاق 
در مى [ بد واز حدود وغايات فرد قددم فراثر مى نهد ودر زس بردة جدال عهومى توافق 
نهانى شمة اشياء را بك ست “ى آورد 07 عقلى جوهر جهان | سرت ام طرح د نَقَث4ه عالم 
طور إطلاق عقلا فى أست )0 

نزاع و شر امور منفى ناشى از خيال نمستئد ؟؛ بلكهامو ركاملا واقعى صتند و در 
نظر 52100 بله هاى حير و تكامل مييا شند ٠.‏ نازع ا نون بيشر فت أاست ؛ صفات و سحايا 

در معر كه هرج و مرج واغتشاش عالم تكهيل و تكوين ميشوند وشخصى فقط از رآأه رنح 


. وه‎ ١١ فلسفة تاريخ تأليف هكل » نشريات عرزو صفحات‎ )١ 
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و همسوّوايت و اضطرار باوج علو فرد ميرسد. رنج هم امرى معقول است و علامت حيات و 
محرك اصلاح ميباشد . شهوات نيز در بين امور معقول براى خود جابى دارنه : «هيج اهر 
بزركى بدون شهوت بكمال خود نرسيده است )١(‏ ؛ و حتى جاهطلبيها وخود خواهى هاى 
نايلئون بدون ارادءٌ او به بيشرفت اقوامكمك كرده است . زندكى براى سمادت نيست , 
بلكه برا تكامل است . « تاريخ جهان صحنة سعادت وخةوشيختى أسست؛ دوره هاىخو شبختى 
صفحات بيروح آن را تشكيل ميدهد , زيرا اين دوره ها ادوار توافق بوده اند (7)» ؛ و 
جذين رضايت و خر سندى كر انبارسزاواريك مردئيست . تار يخ درادوارى درست شده اأست 
كه تناقضات عالم واقم بوسيلةٌ ييشرفت و تكامل حل شده است ؛ همونان كه دودايها و 
ناشيكر يهاى جوانى بنظم وفراغ دور ةٌكهولت ختمميكردد . تاريخ يك سيرعقلانى وتقريبأ 
رشتة انقلابات است كه در آن هر #ومى بس ار قوم ديكرق هر ناينهاى سس از نا بغة 0 
[الثدست «مطلق» بود» اند . مردان بزركخلاق ومبدع نبوده اند بلكه يمئز له قايلههايى 
بودند براى] نجهروح زمان بدان1 بستن بود . نا بغه مانندديكر ان سنكى بر اين بنا اضافهميكند 
5 روزى كهطاق بنامحكم برروى خوداستوا ركرددءو آنكهآ خر ازهمةخواهدآمد و كمال يثار| 
خواهدديد, خوشبخت خواهد بود .<اين اشخاصاز 1 نجها نجامميدادنديك تصو ركلى نداشتند ... 
بلكه فقط نظرى بمقتضيات عصر خود داشتند . . . جيزىفكه براى تكامل ضرورى اسثت .. 
اين امر براك عصر آنها و جهان آنها حقيقت محض بود , يعنى براى انواع بعدى كه جنين 
آنها در رحم زمان تكوين شده بود »(8) 

يتغل و فين سن 5ه اين فلسفة تاريخ به نتايج انقلابى منتهى مى كردد . سير عقاسى 
(حر كت ديالكتيكى ) ميادى اساس حيات را تغيير ميدهد ؛ هيج وضعى بايدار نيست ؛ در 
هر مرحله و طبقهاى ازاشياء ؛تناقضى هست كه نقط « تنارع اضداد »> ميتواند آن راحل 
كند . بنابر اين عميقتر بن قانون سياست , آزادى است يعنى شاهراه تغير وتبدل ٠‏ تاريخ 
عيارت از يبشرفت آزادى است و دولت آزادى متشكل اسثت ويا خواهد ,.ود.از طرف 
ديكر عقيده براينكه د هر واقعيتى عقلانسى است » 5 محافظه كارى دارد .هر وضعى 
اكرجه محكوم بفئا باشد » يك حق الهى داردكه متعلق باوستءاز آن جهت كه خود يك 
مرحلة لازمى در نطور است ؛ بيك معنى < [نجه هست , حق است » حقيقت خشنى است . 
همجنا نكه وحدت غرض و هدف تكامل |سثت ء نخستين اقتضاى آزادى نيز نظم و تر تيب 
است . 

هكل در سال هاى آخر عمر خود به جئيه هاى محافظه كارانة فلسفةٌ خود بيشتر 
متمايل شد تا بجنبه هاى مترقى و افر اطى آنءواين بدان جهت بود كه روح زمان ( باصطلاح 
خوداو ( از أ نهمه تغيير و ”يديل خسته شده بود . بس از انقلاب ١487٠١‏ جنين :وشت : 
د بالاخره بس از جهل سال جنك و اضطراب بى اندازه , يك قلب بير بايد از بايان 


.١١ همان كتاب ؛ صفحة‎ )١ 
؟) هما نكتاب » صفحةًم ؟.‎ 
؟.‎ ١ م) هما نكتاب ؛ صفحة‎ 
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يافتن آن و آغاز يك دورءٌ صلح وسرور اظهار خوشوقتى كند . » )١(‏ ابن كاملا از روى 
قأعده نود كه فيلسوف تنازع و جداليو حكيم سير عقلانى بيشرنت )2 دافم قناعت ورضاءت 
شود ؛ بلكه يك مرد شصت ساله حق دارد كه هوا+واه صلح باشد . معذلك تناقض واقسم 
درفكر هكل انقدر عميق بود كه نميتوانست بسكوت منجر شود ؛ و بيروان او در :سل بعد 
بحكم سير عق مى بدودسةه منقسم شدند: «مكليباىراست» و<دهكليباى جب »>. واليه وفكدتة 
جوانتر در فلسفة < واقم همجون امر عقلانى» براى عقيدةٌ به مشيت ازلى يك تعبير فلسفى 
يافته و آنرا وسيلهُ تحقق و اثبات اطاعت ٠حض‏ درسياست قرار دادند . فوير باخ و موله 
شوت و باوئر و ماركس به شكاكيت و«انتقاد برتر» دورةٌ جوانى هكل بر كشتند وفلسفة 
تار يخ رابه نراع طبقاتى بر كردا ندند كه ضرورت سير عقلى هكل آنرا به « سوسياليزم 
اجتناب نايذير » ميراند . هكل ميكفت < مطلق » جريان تاريخ را از راه «روح زمان» 
تعيين ميكند ؛ مار كس بجاى آن ؛ علل اساسى هر تغيير وتبديلر! عوءامل اقتصادىوجنبش 
تودهها ميداند , خواه اين تغيير در اشياء صورت بكيرد و خواه درجريان فكر و فلسفه . 
هكل . آن معلم سلطنتى . تخم اشترا كى و سوسيا ليزم كذاشت . 

فيلسوف بير اصلاح طلبان افراطى را اهل خواب و خيال دانست و سدقت مقالات 
نخستين خودرا از ميان برد . باحكومت بروس متحد شد وآنرا آخرين منزل <«مطلق>» 
دانست و درساية هواخواهان و دوستان [كادمى بز ند كى خود ادامه داد . دشمنان او ويرا 
«فيلسوف رسمى» نام نهادند . دستكاه فلسفى خودرا جزئى از قوانين طبيعى عالم دانست 
وفراموشكردكه ديالك نيك خود او افكار اورا بزوال و سقوط محكوم ميكند. <هر كز 
فلسفه جنين هنك قوى نداشته است وه ركز نا اين اندازه مورد احترام و حمايت شاهانه 
نبوده است يعنى سال ١817٠١‏ دربرلين.» (؟) 

ولى هكل در ابن روزهاى خوش سرعت بير ميشد و مانند بعضى از اشخاص قصه 
هاى كودكان , هوش و حواس خودرا از دست ميداد ؛ جنانكه روزى فقط با يك كفش به 
اطاق تدريس وارد شد وكفش ديكر را درميا نكل ولاى بجاى كذاشته بود . هنكامى كه 
مرض وبا درسال 187١‏ به برلين سرايت كرد ؛ جسم ناتوان او دجار اين مر ض كرديد ويس 
از يكروز بيمارى نا كهان بآرامى درخواب از اين جهان رفت . همجنانكه نا بلئونومكل 
و بتبوون درفاصلءُ يكسال متولد شده بودند , همينطور در فاصلة ١4157‏ لا85١‏ المان 
بتهوون و كوته وهكل را از دست داد . اين بايان يك ءصر بود, كوشش نهائى و عالى 
برد كترين قرن آ لمان. 


)01( نقل ازكيرد > صفحة "اه . 
(؟) باولزن » < ايمانوئل كانت» » صفحة 68م . 


فص هفتم 


شوينهاور 
١‏ عضر او 


إن كي اله اى كه درهم يوا ست فته آن روا أمسدأرد مسدكت 
حجندين سرو ياى ناز نين وكفدست ازههر كه بيوسثتو سكين كه شكست؟ )01( 


درنيمة نلةين قرن نوزدهم » درشعر و موسيقى و فلسفه ؛ بزركانى بيدأ شدند كه 
بعنوان مظهر و نمايندةٌ عصر خويش همكى بدبين بودند , در شعر بايرون از انكلستان و 
دوموسه از فرانسه وهاينه از آلمان و لتو باردى از ايطاليا و بوشكين و لرمونتوف از 
روسيه * درموسيقى شوبرت و شومان وشوبن وحتى بتهوون ( كه باهمةٌ بدبينى سعى بتظاهر 
بخوش بينى فيكرد اهمه مظاهر بدبينى بودند و بالاتر از همةاينها رتور شوينهاور قرار 
است كه فلسفة او بدبينى عموقى در بر داشت . جرا ؟ 

مجموعة منتخب عظيمى از راح و بدبختى بنام «جهان همجون اراده و تصور » در 
سال ١81١8‏ منتشر شد . ابن » عصر |اتحاد « مقدس » بود . واترلو مغلوب شده و انقلاب 
مرده بود. ورزنك انقلاب درروى تخته سد در دريايى دور دست مى بوسيد . قسمتى از 
ستايش بى بايانى كه شو بنهاور از اراده كرده ا|ست » مديون جلوهٌ خونين و شكفت انكيز 
اراده در جسم ابن كورسى كوجك , وقسمتى از نوميدى او ناشى ازوضم اندوهيار سا كن 
سنت هلن بود سرانجام اراده شكست خورد و مرك تيره بر همة جنكبا فا'ق أمد. 
بوربون ها دوياره برتخت نشستئد ؛ ارياب فتودال دو باره 5-006 و خواستار اراضى 
خود شدند , خيال يرورى الكسائدر يدون قصد |تحاديه اى براى از ميان بردن بيشرفت 
و ترفى درعاام بوجود أورد . قرن يررك سيرى شده بود كوه ميكنت : «خداراشكر 
مى كنم كه در جما نى كه نا أن درجه مضمحل شده است؛ جوان ليسم . »> 

ارويا در ورطة اتحطاطبود ا ميلو نها مردمنيروملد از مبان رفته بوداد: ملميونها 
جريب زمين باير ولم يزرع افتاده يود ؛ درهمه جاى ارويا زند كى بكلى از نو شرو عميشد؛ 
براى بدست آوردن آن اقتصاد روز افزون تمدن بغش كه درجنك از ميان رفته بود, 
دوياره ,برحمت وكندى بكار مشغول ميشد لك . شو بنهاور 4 در سال ٠5‏ در فرأنسه و 

اطر يش مسافرت مى كرد از ديدن هرج وهمرج وكثافت دهات وفشر فى بد بختى كشاور زان و 


. اين رباعى خيام بجبت مناسبت ازطرف مترجم الحاق شد‎ )١( 
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اضطراب وبيجار كى شهرها تحير افتاده بود . عبور سياهيان نايلئون ويا دشمئان او آثار 
غارت و تعدى را درسر تاسر ارويا بحجاى كذاشته بود . مسكو تل خا ةن شده بود ؛ در 
انكلستان كه از بيروزى در جنك مغرور ومفتخر بود دهقانان بجبت 7نزل قيمت كندم » 
|ازهستى ساقطشده بودنك وكار كران صنايم از يدا يش كارخانههاى حك بك بوحشتواضطراب 
افتاده بودند . مرخصى سياهيان به عده بيكاران افزود . كارلايل نوشته است : < از درم 
شايده يودم كه ميكفت در سالهابى كه قمعت يك استون (44/ كيل وكرام ( جو صحر أ بى 
١ ٠ 44‏ شاينك رسيده دوك كشاورزانى وا د يده بودكه بر اى سهجواع ينهان ازنظرديكران 
كنار جوى مى رفتدد 5 حاف نان 5 حور زد وهريك سعى ميكر دكه ويكران از حالاو 
مطلع نباشند. » )١(‏ هيدكاه زند كى اينقدر بىمعنى و آيره نشده بود . 

أرى ١‏ انقلاب مرده بود و بنظر مير سيد كه روح ارويا نيز با آن ازميان رفتهاست. 
اين بدت نوكه داوتويا» 5 مديئة قاضله خوانده موشك و جلوات أو ساط خدا._أن را 
برجيده بود , بيك أيئندة دور مبهمى تفيل ك5قنة يود كه فقط ديدة جوانان مى:وانست ان 
را يويك 0 بير مردان دئيال اين سر أب بحد كافى دويده بودند و اكنون ار أن 0 اعد 
وهمة آمال و اميد هارا ريشخند ميكردند . فقط جوانان مى توانند به آينده بينديشند و 
درآن زند كى كنند ؛ فقط بيران ميتوانند بكذشته فكر كنند و درآن زنداكى تمايئد ؛ اما 
بمشثر مردم مجبور ند كه درحال زنه فى سير ير ند ( زمان حالى كه درآن هنكام خراب و 
باير وبىحاصل بود . هزارها قهرمان و مومن بخاطر انقلاب جنكيده بودند . جه بسيار دل 
هاى يرشور جوانان كه درسراسر ارويا بسوى جمهورى نو متوجه شده و فقط اميد و 
روشنايبى أن زنده بود ؛ تنا ا نكه بتهوون سمفونى قهرمانى خودرا كه به فرز ند [نقلابهديه 
كر ده .ود باره كرد ع زيرااين الممهاإن انقلاب داماد ارمجاع شده .ود ٠.‏ جقدر ار اشخاصد بكر 
كه بخاطر انقلاب جشكيده بودند و هدثوز هم با يقين و ايمان م بخانمة أن خوشبين و 
|م.دوار يودزك ! ولى واقءا خاتمه يافته بودا و واترلو و سنت هان و وين خاامة آنبودد. 
سر #خت فرانسة شكست حورده يكى از خانوادة بوربون لمن مس4 بوداكه هجيزى ياد كرفتهو 
ي4 حزق ذراموش كرده بود. امن .ود ايان باشكوه نساى كه أميد و 0 او را تاريخ 
بياد زنداشت 7 اين بردة حزن انكيز جقدر اده آور دود 1 زيرا حدده هاف به نه 
|ميخته بود ؛ 

در اين روز كار نوميدى و رنج , بسيارى از مردم فقيرءخودرا با اميد هاى دين و 
مذهب تسلى مى دإدند ؛ ولى قسمت اعظم طيقات بالاتر ايمان خودرا از دست داده بودند, 
آنها بجها تى مجك شتلك كه سراسر ويران بودءو زند كى |هيد ببخش روز آغرت كهجمال 
وا عدل أن زشتىهاى عالم ماده را از ياد مى برد » براى [نها وجود نداشت . درحقيقت 
خيلى سرختت بود كه كسى داور كند كرةٌ زمين سال ١614‏ ساذده و بر داختة د سك خداوند 
حكيم مهر بانى أست.مفسيةو فلس يروز شده بود وفاوست هأ همه جا نوميد كشته بود نك . 

واتر نم طوفان راكاشته يودو شوينهاور محصول انرا درو ميكرد 1 


)1( فرود در كتاب نأمهها وزند كى توما سكارلايل » ج )١‏ صفحة لاهةم. 
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لمكن اقائفه شده بود كه مسأل شريءباين تندى و فشار در براير فأسفه و مذهب قد 
علم كند . قبر هر شهيدى از مسكو نا بولونى و اهرام يك سوال مبهمى از عالم بالا ميكرد 
خدايا تابكى وجرا و بقول خياء:(١)‏ 


دار ندهجو 5 طبايع آراست بازش زجهاوفكند اندر كوو كات 
كرنيك آمد شكستن ازبهبر<هبود ورا نكهبد[مداينصور غبت كر انك 


يا اين بليةجهانىءانتقامى بود كه خداى عادلى از قرن عقل والحاد ميكرفت ؟ آيا 
اين بك ندائى بودكه عقول نادم و يشيمان را دوباره بتعظيم در رار فصايل دين سابقو 
أميد و احسان دعوت ميكرد 6 شله كل ونوواليس وشاتوبريان و3 دو مو سه وساو نىو وودز 
وورث وذو كوك اينطورفكر فسكردنن “انها ه.جون كودكانى كه اس ارو لخرجى وصرف 
'نمام يول خود 3 ار ب دن يخا نه غوشحال ممشوند 6 از ب ركشت .4 ايمان قديم خوشحال 
بودند . ولى عدهٌ ديكرى جواب تاخترف دادند و كفتند كه هرج و مرج و اضطراب ارويا 
ناشى از اضطراب وبى ثياتى عالم است ؛ و يك نظم الهى و اميد بهشتى وجود ندارد؛ 
١ 6.6: ٠. ٠ 5 5 7‏ 30 
١‏ ر خدابى باشد, كور أسدتث وششربرروى رمن سايه |انكئنده|اسث 2 بايرون وهانيه وادُوياردى 
و أرمونتوف و فيلسوف مورد بحث ما حنين فكر ميكر دئد 8 


؟- شخص او 


شوبنهاور در ؟” نوريه ١98+‏ در دانتريك متولد شد . بدر او بازر كانى بودكه 
بعلت مهارت و مزاج درم و طبع مستقل و عدق به [زادى مءروف بود :اهتكاميكهارتوق ‏ 
بنجساله بود بدرش از دانتزيك به هامبورك مباجرت كرد زيرا دانتزيك بجبت افتادن به 
دست بروس در سال ١751‏ استقلال خود را از دست داده بود . بدي-ن ترتيب شوينهاور 
جوان ميان تحارت و داد و ستد يررك شد و با [نكه اين كار را با همه تشويق و تدريك 
بدر ترك كفت » اثرات آن در وى باقى ماندكه عبارت بود از رفتارى نسبة' خشن و ذهنى 
واقم بين و معرفتى ياحوال دنا ومردم؛ همين امر وى را در نقطة مقابل فيلسوفان رسوى 
كادميك كه مورد نفرت او بودند قرار داد . او ظاهراً در 1١8٠6‏ خود كشى كرد و مادر 
بدرش در حال جنون مرد. 

شوينهاورميكويد : طبيعت و نهاد ويا اراده ازيدر بارث ميرسدوهوش ازمادر»(؟) 
مادر او بأ هوش بود و يكى از معروف تر ين قصه نويسان روزكار وه كردن ولىداراى 
نهباد و سجاياى ديكر نيز بود . اين زناز معاشرت با شوهرعامى خود جند ن خوشدل نبود 
وس از مرك او ازادانه بعشق ورزى برخاست و بهويمار كه در آن هنكام ماسب تر ين 
موضع اين طرز زند كى بود رهسبار شد. آرتور شوينهاور همجون هاملت برضد ازدواج 
مجدد مادرش قيام كرد .اين نزاع با مادر موجن كرد يك كه وى فلسفة خود را با عقايدى 
نيمه حقيقى دربارةٌ زنان جاشنى دهد. يكى از نامه هاى مادرش وضم روا بط آنها راروشن 
ميسازد : <نو ستوه آور و ملال انكيزهستى و زندكى با توخيلى سخت است ؛ خودغواهى 
)١(‏ الحاق مترجم . ظ 
)١(‏ جبان «مجون اراده وتصور ؛ جاب لندن 2 مم١‏ ؛ جلد 2؛ صفحة 1.6٠.‏ . 
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و نمام صفات نيك نو رأ بحت الشعاع قرار داده اأست و تمام اين صفات بيقايده ست زيرا 
او نميتو| فى از عيي جو بى ديكران خدود دارى كنى : »1 ومين جوت آاز هم جدا شدند و 
شو بنهاور كاهى مانند ديكر مهمانان بخانةٌ مادرش ميرفت ؛ روابط آن دو خيلى رسمى و 
مودباته كرديد وآن نراع و كدورتى كه كاهى ميان افراد خانواده ديده ميثود ميان [ندو 
وجود نداشت. كوته خانم شو بنهاور را دوستميداشت زيرا ابن زن كر يستيان محبو ب كوته 
را با خود دش او ميبرد . رابعلة مادر و فرزئك و[اكوته ره 3 زيرا به مادر خيرداد 
كه فر ندش مردى سغخعت مشهور خواهد شد ؛ مادر هر كز موده بود كه دو ناغه از يك 
خانواده ميتواند بوجود بيايد. بالاخره روزى نزاع باوج خود رسيد ومادر رقيب وفرز ند 
.خود رااز يله هابائين انداخت و فرزند سادرش كفت كه ند كان «ادر را فذقط از راه 
فرزند خواهند شناخت . بس از أن شويلواور بزرودى ويمار را ترك كفت ويا أن كه مادر 
يست وجيار سال ديكو زند كى كرد بكر ملاقاتىعيان آن دو دست نداد كوا بايرون 
نيز در در ١7,4‏ كه هنوز كودك بود با مادر خود جنين معامله اى كرد . تقر يبأ ابن اوضاع و 
احوال بوداكه اين اشخاص را 44 بك بينى محكوم كرد 1 مردى ك-ه معدمت مادرى را تتحشيد ه 
بلكه كين و عداءوت او را ديده باشد دليلى نداردكه شيفتةٌ مردم جهان شود . 

در اين ميان شو ينهاور دبيرستان ودانشكاه را تمام كرد و بيشتر از آ نجه در بر نامة 
دروس بود لمن معلومات نمود . مدتى بمعاشرت با مردم و عشق يازى كذرانيد و نتايج 
آن در طبع وفلسفة ا وآشكار كرديد (؟) . ملول و دريده و ظنين بار آمد؛ دهار و سوسة 
ترس و خيالات بدكرديد , بيب خود را در قفل وكليد نهان ميكرد و هر كز تكذاشت تيغ 
سلمانى بكردنش برسد؛ هميشه زير بالش خود طيانجهاى ير ميكذاشت , شايد براىآن كه 
كار دزدان را [سان تر سازد . از سر و صدا بيزار بود و در اين باره مينويسد : < مدتى 
است معتقد شده|ست كه قدرت تحملى كه شخصى ازسر و صدا داردبا استعداد ذهنى او نسبت 
معكوس دارد و از اين راه ميتوان بدرجهٌ هوش و استعداد او بى برد... سر و صدابراى 
مردم هوشمند رنج و عذاب است . . . نيروى فراوانى كه از تصادم و جكش زدن و سقوط 
اشياء حاصل ميشود هرروز طى زند كانى من مرأ راح و عذاب داده است .»> 79 

او از اين كه قدر و اهميتش شناخته نشده أست , سخت مكدر بود واين حس دراو 
بدرجة بيمارى رسيده بود . و جون شهرتو موفقيتى نيافته بود, بخود مشغول بودو خود 
را ميخورد. 

مادر و زن و خانواده و وطن نداشت ,2 دمطلةا لها بود و كمتر ين دوسةى نداشت 
و فاصلة ميان يك و هيج لايتناهى است . ) أو بوشكر ازكوته به شور وحرارتوطن- 
برستى عصر خود بى اعتناء بود . در سال ١81١17‏ نحت تأثير فيخته , در او هيجانى براى 
قيام براى ضد نابلئون يديد آمد وخواست داوطليانه بجعنك رودو يك دست |اسلحه نيز 


. والاس : زند كى شو بنهاور ؛ جاب لندن بدون تاريخ ؛ صفحة وهم‎ )١( 

. ؟١٠ةحفص‎  سالاو دجوع شود به‎ )١( 

فر جهان همحون اراده و 'نصور »ا ج ؟ صفحة بهية ١‏ ؟ مطالعات > «دربارةٌ سر و صداع» 
(4) نيجه : شو نيباور همجون مربى ؛ ١96٠١‏ إصفحة 0ا١ا.‏ 
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خريد . ولى بزودى حزم و دور انديشى او مانم كرديد وبيش خود حذين استدلال كرد كه: 
دنايلئون آن خود خواهى و شهوت زند كى راكه همة مردم فانى ضعيف حس فيكدنن ) بعوك 
كيال وو اسون قيد و حد داراست ؛ منتوى در مردم يكن شكل ديكرى در مى [ يد 6 
بحاىف آن كه بيدنى رود بده رفت و مشغول تدو ين رسالة اجتهادية خود در فأسفه كرد يد ه: 

اين رسا له ينام «حهار اصل دليل كافى )1 )1 ١م‏ ( و دس از اتمام آن شو ينهاور 
نمام وقت وهم خود را صرف تدوين شاهكار خود ينام جهان «همحون اراده و تصور زمود 
و يس اذ اتمام» نسخةٌ خطى آن را براى طبع فرستاد ؛ بعقيدةُ او اين كتاب ديك جوش بر 
از افكار و عقايد كون نت 2 يلكه يك بناق عالى است كه ازفكرى بديع ونو أن لشدة 
است و <روشن و قابل فهم ومتين است و خالى از لطف وزيبايى نيست» ؛ « كتابى است 
كه بعد ازاين منبعم صد كدان دوكر خواهف بود (؟)»> اين بياناتمتضمن خود خواهى وغرور 
كستاخانه ايست ول ى كاملا صحيح است . جند سال بعد شو ينهاور معتقد شدكه تمام مسائل 
فلسفى را حل كرده است با 1 نحاكه خواست بر نكين انكشترى خود تصوير اسفتكس را 
در حالى كه خود را بكرداب هىاندازد تقش كند ؛ زير! اسفتكس كفته بودكه اكسر كسى 
مسائل و معمى هاى أو را حل كند , خود را يكرداب خواهد افكند . 
با اين همه وتات دقت همردم را جلب نكرد ؛)مردم باندازه كافى بدبخت بودند و 
ديكر نميخواستند كتابى در بارةٌ بدبختى وادبار خويش بغخوانند. شانزدهسال بس ازانتشار 
كتاب» به شو بنهاورخبر رسيد كه قسمت اعظم نسخ جابى كتابر ا بجاىكافذ ياطل فر وختهاند. 
در مقالة «شهبرت» و «عقل معاش»> دو نكته از ليشةتن ل لفل ميكزد كه دلا اشاوه اف + 
انت بشاهكار خويش : < ايتكونه كتابها همجون آكينه اند ؛ اكر خرى بأئينة نكاه كرد 
نيايد انتظار داشت كه صورت ذرشته در آن ظاهر شود» ؛ و : 53 كناين كلداى خورد 
وازيكى صدائى برخاست كه دليل توخالى بودن آن شد يايد كفت كه هميثه اين صدا از 
كتاب برخاستهاست .» شو ينهاور سخنان خودونين ادامه ميدهدوصداى او همجون كسانى 
است كه نفس شان صدمه وارد شده است : « هر قدر شخصى متعلق -ه ١‏ ند كان خود 
وبعيارت ا متعلق به تمام بشريت باشديهمان اندازه در نظر معاصرين خودبيكانهاست 
زيرا كتاب أو مر بوط بمعاصر ين نيست و 3 باشد از آن جهوت است كه جزئى أز ,بشريت 
را تشكيل ميدهند و بومين جهت معاصران رنك وخصوصيات محلى خود را در آن نخواهند 
يافت 6 وا بعك م للك | روباهى كه در داستان ها نقل ميكنند با فصاحت نمام وك :داكر 
مستمعين يك نوازنده اى تقريبا كر باشند آيا او از كف زدن وتحسين أ نان خوشحالخواهد 
)١(‏ مقالة والاس راجع به شوينهاور در دائرة المعارف بريتانيكا . 
لق شو ينهاور مانند يك ناجر بدون دلي لكافى هييشه أصرارميكندكه بيش ازخواندن كتاب 
جبان هيجون اراده و تصور اين كتاب را بخوانند در غير اين صورتكتاب جهان ه.جون اراده قابل 
فهم نخواهد بود. خوا نئلد كان فقط ميتوا نند بدا نستن اين تكته قناعت كنند كه جباراصل دلي لكافىعبارت 
است از قانون علت و معلولكه بحبار صورت در[مده است : -١‏ در منطق بشكل حصول نتيجه از 
مقدمات قياس » ؟- در فيزيك بشكل تتابم معلول وعلت؛ +« در رياضيات بشكل قوام بنا ازقوا نين 
رياضى و مكانيك » ع در إخلاق بشكل حصول رفتار از نهاد و طبيعت. 
(م) والاس زندكى شو بئهاور » صفحة/ .١٠١‏ 





/اى ؟" 


شد كو اكر يكى دو نفر كه كر ليس ميك » فط محض نهان داشتن نقص ديك ران وشغر كك 
برنند» باز خوش-الى ادامه خواهد داشت؟ و اكر بداندكه اين دونفر هميشه يو لميكير ند 
نابر اى بدتر ين ثواز ند كان كف د نك جه خواهد كفت ؟» در بعضى |شخاص خود ستابى بمذز له 
جمران تقص شهبرت أششت ودر در خى ذيكر بمذز له همكارى صميما نه با وضع فعلى او. 

شوينهاور تمام عقايد وآراء خود را در اين كتاب ؟نجانيد ؛ تنا [ننجا كه كتاب هاى 
بعدى او فقط شرح اين كتاب محسوب ميشوند ؛ او شارح و مفسر توراة و < مرائى » خود 
كر ديد . در ١875‏ رشالهاى ينام < اراده در طبيءت منتشر كرد كه نا حدى در كتاب جهان 
همجون اراده و تصوركه در ١8644‏ با اضادات منتشر شد “كنجانيده شده بود . در841١‏ 
كتابى بنام دو مسألة اشاسى اخلاقى تأليف كرد و در سال ١86١‏ كتابى بنام مقدمات و 
ملحقات و يا ومووروم118موط 6ه ووروموط نوشت كه ميتوان آن را به « بيش غذا ها و 
دسر ها» نيز ترجمه كرد ء أين كتاب يا تكليسى بنام «مقالات» يا <رسالات» ( وبروو89 ) 
ترجمه شده است و خواندنىترين آثار اوست و شوينهاور براى حق تأليف آن فقط ده 
جلد از نسخ جابى آن دريافت كرد . با جنين وضعى خوش بن بودن مشكل است . 

بس أز انكه ويمار را ترك كفت در عزلت و تحقيق ووذ كار ميكذاشت وافقط 
يك حادنه اين يكنواختى را بهم زد. اوآرزو داشت كه فاسفة خود را در يكىازدا نشكاه 
هاف يررك آآامان تدريسكند واين فرصت در 181717 بيش آمد ووى را بعنواندا| نشيارى 
به [إتشكاة بر لن ذعوات. ندند . وك عمداً همان ساعاتى راكه هكل در إن درس ميكفت 
براك ندريس اتخاب كرد ومءتقد بودكه دانشحويان باووشكل فثل ١‏ كف كان كاه خواهند 
3 » ولى دانشجويان اينقدر بيش بين نبودند و شوباهاور مجبور شد كه در اطاق خالى 
تدريس كند ؛ بهمين جهت استعفاء داد وبراى انتقام هجو نامههاى تلغى برضد هكل نوشت . 
اين هحو نأمه ها جابهاى عدف شاهكار او را لكه دار كرده أست . در ١/87١‏ مرض وبأ 
بشهر برلين سرايت كرد وهكل و شويئهاور هردو فراز كردند ولى هكل زود بر كشت و 
كرفتار مرض كرديد و يس از جند روز وفات يافت. شو بنهاور نا فرا تكفورت نايستاد ودر 
انحا قي عمر هفتاد و دوسالة خود را سر برد. 

مانند يك 3 حساس از دامى كه خوش بنيان بآن كر فتار ميشورد برهيز كرد : 
يعئى :نخواست از راه قلم زند كى كند منافمى از تجارتخانة بدرش باوارث رسيده بود واز 
عايدات آن زند كى ا راحتى براى خود درست كرده بود . بول خود وا جنان با عقلو 
وك دير بكار ميير د كه از فلاسفه ديده نشده بود. يكى از شر كت هايى كه وى در آن سهيم 
.ود ورشكست شد و طليكار ان ذيكر «صدى هفتاد راضى شد زد ولى شوينهاور راضى نشك 
و براى ”حصيل تمام طلب غود ميار زه كرد و بيروز كرديد . دو اطاق در يك غانةٌ يانسيون 
اجاره كرده بود وى سال آخر زند كى خود رادر [نجا كذرانيد ؛ رفيق او منحصر بيك 
سك بود. او اين سك را آتما مىناميد (روح عالم بعقيدةٌ برهمنان) ولى لودكان شهر او 
را شو ينهاور جوان مى ناميدند . معمولا در مهما نخانة انكليس ها غذا مىخورد . هر وقت 
ميخواست در اين مهما نخانه غذا بخورد يك سكه ط-لا روى ميز ميكذاشت و يس از غذا 
دو باره آن را 7 ميداشت ؛) امشخدمت فضو لى علت اين كار دا ثمى رأ از أو برسيدو اودر 
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باسخ كفت كه نذر كرده است هروقت | تكلرين هادر ان مهأ نا نه عدون زن وكا واشب 


از حجيز هاىد بكر سكدن كغتند ا بول را بصندوق خيريه بردازد. 

دانشكاهها از او وآثارش بىخير ٠ودند‏ ؛ كويا هر بيشر فت مهم فلسفى مى بايست 
خارج از مدوطة دانشكاه صورت ليبرد . نيحه ون ١‏ «ديج حدز علماى آلمان رامانند 
عدم شياهتى كه ميان شو بنهاور وآنان بود؛ راج نداد .» ولى أو صبير [مونته بود وامى 
دانست كه بالاخره ديرهم باشد » شهرت و شناسايى روزى سراغاوخواهند آهد وبالاخره 
شهرت به آرامى رسيد . مردم طبقهٌ متوسط از و كلاء و اطياء و تجار اورا فيلسوفى يافتند 
ك4 با اصطلاحات بر سروصداى مظنئونات ماوراء طبيعى سر وكار ندارد ؛ يللكه نظر قابل 
فهمى در يارةٌ حادثات و زند كى روزانه دارد . ارويايى كه از احلام و كوششهاى ١848‏ 
سرخورده بود از اين فلسفه كه | تمكاس توميدى ١8١86‏ بود استقبال كرد . حملة عام 4 
البيات » نفرت سوسياليسم از فقر و جنك و اجبار حياتى نزاع براى زند كى؛ همه عواملى 
دود ند كه 4 اشتهار فونازر كيك 5 : 

براى لدت .ردن آر و وجبه و اشتهار هنوز بير نشده بود . وحور ص و ولع نمام 
مقالانى راكه در يارهٌ او مينو شتند مطالعه ميكرد ؛ از دوستان خود درخواست كرده بود 
4 هرجه دربارة أو حاب ميشود برا.رش بفرسةاد و أو يول بدت را +ذواهد .-رداخت 3 
غ6 واكثر تسخهداى أذ روي د اوط 81 ع0 ودل] أر186 بهمراه تقديرى ازفلد-فة موسيقى 
شو بنهاور براى اوفرستاد . بدين ترتيب اين بدبين بزرك در سنين بسرى “قريب خوشبين 
كرفرد ؟ بعك از غذا بكرمى نمام فاوت مينواخت و از وار كال سام اذ بود كه اورااز 
آنش جوانى نجات داده است . 

مردم از همة جهان براى زيارت أو مى ]مد زد ودر م86١‏ روز هفتادمين سال:واد 
وى از تمام نواحى ارويا سيل تبريك و تنهنيت بسوى او روان كرديد. 

ولى اين جندان زود نيود و فقط دوسال تبكر راد ل كرد .در١ا؟‏ سيتامير ١857٠‏ 
,ها بخوردن صيحا نهمشغول شد و ظاهراً سا لم بنظر مى ر سيد؛ ساعتى يعد زنى كهمهما ندار 


وبرستار وى بود ؛ اورا دشت مول غذاخورى مرده يافت . 


؟ جهان «همجون تصور 

كنب كه كتان «جهان هجون اراده ونصور»را باز مى كند از سيك آن شكفت 
مى افتد »زبرأ درآن ؛ اصطلاحات مغلق كانت وابهام وغموض هكل وروش هزد سى سييئوز | 
ديده نميشود ؟ همه جيز روشن و صرح واذز روى قاعدهاست :و تمام مطالب دور ايركف 
مور مى جر خد 45 جهان نخست اراده إ|سثت و يعد تنازع و بعك بل بخنى وادبار. جه صداقت 
بى درده ومتانت روح خش و استقامت شت تأ يذيرى! جابى كه أء لاف أو مطالبمحرد 
نامفهوم بدون كوجكترين اشارهاى بعالم خارج ابراز ميداشتند ؛ شوينهاور بسرعكس 
همجون تاجر زادهاى با مواد و امثله و موارد استعمال سروكار دارد وحتى كاهى بذله كويى 
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يز كد 5 )1( بعك ازكانت بذله كويى در فاسفه بدعت ععيبى محسوب مى شد . 

ولى ورا كثان مورد توجه واقع نغد + يك غلت ان اين است كه وى يبكسا ذى حمله 
كردكه ممسكن بود مايه شهرت اوشوند يعنى بهاستادان دانشكاه. شكل در414م١ديكتةاتور‏ 
فلسغه در آلمان بود؛ با اينهمه شوينهاور درحملة باو ترديدى بخغويش راآه نداد. درديباجه 
جاب دوم حنين معدو سيك : 

د هيج زمانى براى فلسفه ناساز كارتر ازآن نيست كه آنرا براى اغر|اضسياسى 
بكار بر ند ووسيلةً امرار .معيشت سازند . ديكر جيزى بااين قول مشهور مخالفت نمى كند 
كه اول زندكى و بعد فلسفه . اين آقايان ميخواهند زنك 5ن نتن الحم 21 اه فلسفة و 
حتى ميخواهند زن وفرز ندانشان نيز از اين راه نان بخورند . نغمةٌ <من براى كسى آواز 
ميخوانم كه نان مرا بدهد » همهجا حكومت ميكند . قدماء ميكفتند كه تحصيل يو لازراه 
فلسفه كار سو فسطائيان أسدت ...| نجه 8 دول بدندت مى [ يدجيز مدل أو بيش فيست 1 ممسكن بست 
كه درعصرىكه بيست سالتمام هكل ( اينكاليبان(؟) صحنهٌ معنويات) را ماءند بزر كترين 
فلاسفه تقدير وشتايش ميكنند , براى او ارزشى واتعى كه محسود ديكرانش سازد قائل 
شوند ... بلكه برعكس » حقيقت ه.واره درميان عده قليل بيدا ميشود و بايد با ارامى و 
فروتنى منتظر بود تااين عده معدودكه ازحقيقت لذت مىبر ند » بيدا شوند. زند كى كوتاه 
اشرق ولى حقيءقت دور بر مىورود و سشدر عور هكين ع( لكذار 1 حقيقت را 8 دم 4 

كلمات آخرى اصيل وشريف است ولى كفتةُ روءاهى را بخاطر مىآورد كه جون 
دستش #انكور نرسيد آنرا ترش ونارس دانست ؛ هيحكس مانتد دو ينهاور شيفتةٌ تحسين 
وستايش مردم :.ود. كر درباره هكل سكو ميئمود سخنانش شر يفتر و تعيب تر جلوه 
ميكرد «دريارةٌ زند كان جيزى جز تكويى تكوييم . »> حال ببينيم كه جكونه با فروتنى 
منتظن بود تاحق اورا بشناسند, « درفاصلة ميان كانت ومن », درفلسفه ببشر فت مهمى<اصل 
نشده است.) (*) امنيا بود كه درفلسفه بحستجوى اين حقيقتى كهامن ابراز كردهام ( يعنى 
جهان هجون اراده) بوده| ذل وكيا نى كه 5 تاريخ شنا شكة ع كن آنرا م دك كديها 
و حجر الفلاسفه ناممسكن ميدانستند .) (4) من قصد داشتم كه فكر واحدى اظهار كنم وى 
يس ازسعى مداوم موفق نشدم كه آن را د قثن از نك 5-0 بيان كنم ان 5-1 را 


)١(‏ بهتر آن استكه يكى از شوخيهاى اورا در باورقى نقل كنيم : < اونتزامان يكى از 
ناز كران تثاتر بود وهءيشه از خود سخنانى در موقم بازى به مكالمات نما يشنامه اضافه ميكرد . 
در تثاتر برلين وىدا اذ اين بديههكوبى وارتجال منمكردند. روزى مى بايست درصحنة نثاترظاهر 
شود. هميذكه سواره وأرد صحنه شد أسب حركات وصداهاى ناشا يستى كرد كه دضاررا ,خندها| نداخت. 
اونتزاءان اس 1 .يشداث«سرز نش كرزة كفت : «مكر نميدا نى كه بك هه كو بى در صحنة تثاتر قدغن 
است :> جلد؟ . صفحة م#/ا؟ . 

)١(‏ صوطؤ[ع© يكى ازقبهرمانان نما يشنامة «طوفان» شكسبير اس تكه كو يا غول ياجنى بود 
ومجبور بود هميشه از [ريل اطاعت كند درحالى كههمواره برضد او بود. 

() جلد 29 صفحةٌ م . 

(غ) جلد١‏ ؛ صفحة 7. 
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دودفمه مطالعه كن ودفعةاول باشكيبايى سشترى بخو ان. »> )1( أين بود تواضع او! «تواضمع 
جيزفق جز فر وانى رياكارانه ندست ومعنى آن اين أست كه شخص در جهانى براز حسودان و 
رشك آوران »در برابر كسا نى كه فاقد استعداد ولياقت هستند از شاستكيىها وبرثر يهاق 
خود عذر بخواهد . » (؟) «شكى نيست كه اكر تواضم فضيلت باشد , بحالت ديوانكان 
و ابلبان مفيد خواهد بود ؛ زيرا هر كسى بايد جنان قدرخود را يابين بياورد كه كويى يكى 
ازابلبان است .»> (") 

درجملة اول كتاب شو بنهاور جيزى اذفروتنى وتواضع ديده نمىشود . أغاز كثاب 
جنين است : «جبهان تصورمن است .» هنكامى كه فيغته جنين جملهاى اداكرد , آلمانيهاى 
متظاهر بفاسفه از يكديكر يرسيدند , < آيا زن او در اين باره جه خواهد كفت ؟ » ولى 
شوباهاور زن نداشت . منظور او كاملا سادهبود وميةواست در اغازاين عقيدءٌ كانت را تابيد 
كتدكه عالم خارج فقط ازراه حواس وتصورات برما معلوم است . بساذآن تشريحى از 
مسلك اصاات تصوراست كه روشن وكافىاستء ولىاصالت أن ازقسمتباى ديكر كتاب كمتر 
أست واكردر آخر كتاب جاداده مىشد بهتر بود. يك نسلل تمام از شوياهاور بخير بودند 
براى | نكه قدم اول رايد برداشتهبود وفكرخود رايشت ديوار دويست صفحه مطالب درحة 
دوم مر بوط بهاصالت تصور نهان داشته بود. (؟) 

قسمت زنده واساسى بغخشارل مر بوط به حمله بهماتر ياليسم است . جكونه ميتوان 
دهن وقوه مدر كه را مادى دانست درصورتيكه ماده را فقط ازراه دهن وقوة مدر كه درك 
مى كليم 

< اكر صربحا تا آخرين نقطه بدنيال ماتر باليسم برويم » س از صعود بقل آخر 
مورد خنده وريشخند خدايان اولميياد قرار خواهيم درفت . بس أ( رنح سيار يك مزتيه از 
خواب ببدار خواهيم شد و خواهيم ديد كه نتيجهاى كه ازاين كوشش بدست آوردهايم يعنى 
«مءعرفت وعلم» شرط قبلى واساشى نقطة مبدأ مابوده است . ما ماده را فقط از راه دهن 





وده 6 - وت جتسه السسسس سسيسنلوةو 
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)1( ايضا ؛ صفحه ,م . | بنسخن درست أسثت و بايد اي نكاررا كرد . حتى بعضى ها ممكو يلد كه 
سه بارخوا ندن مفيد تراست . يك كتاب عالى مانند يك سمفونى عالىاستكه بايد جندين مر تبه كوش 
داد تأكاملا فهميد . 

١)‏ ايضا صفحه 7«.م. 

(؟) «مقالات» . 

(4) بهتر آن است كه بجاى مراجعه يكتب ديكر به كتابهاى خود شو ينباور مراجعه كرد . 
تمامكتاب بزركك سه جلدى|او ( بجرقسمت اول هرجلد) سهل و آسان است و تمام «مقالات» او با 
إارزش ولذت بغشاست , كتاب وزندكى شو بنباور» تأليف والاس براى نرجمة حال اوكافىاست . 
دداين رساله افكارشو بنباور خلاصه وفشرده شدهاست يعنى افكارشو ينهاور ازنو درقالب جيلات ديكر 
ربخته نشدهاست بلكه قسمتهاى برجستة كتاب اوانتخاب شده و باهم تطبيق كشته اسث و بد ين تراتيب 
عقايد فيلسوف دركفتارروشن درخشان او نمودار شدهاست . خوانئدكان ازمطالعه شوينهاور از راه 
اقوال وجملات خود اوكه درعين حال مختصر وخلاصه است ؛ استفادهخواهندبرد. 
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يعنى عامل درك كنندة ماده درك كنيم ؛ حس باصره آن رأ مى بيلك وسامعه آن را مى شدود و 
لامسه آن را لمس مى كند وقوه مدر كه از آن كاه مىشود . بنا براين دجار يك مصادره 
به مطلوب كيج كنندهاى مى شو يم ونا كهان درمىيا بيم كه نقطة [خرهمان نقعلة ميد ست و 
دردايرهاق دورخود ميكر ديم : 

مائرياليست مانند بارون مونشهاوزن است كه وقتى با اسبش توىآب افتاده بود 
ودست وبا مىزد ؛ براى رهايىاسبش را با دوياى خويش ببهوا بلند كرد ودرحالى كه خود 
يدم اوآويزان بود درهوا بااسب بلند مىشد ؛ )١(‏ ماديكرى خام هم اكنون در ئ.مة قرن 
نوزدهم(؟) همان جهل نخستين خود باقىاست وبا 00 منكر تيروى حيا تى است و 
ميخواهد بيش إزهمه حوادث وظواهرحيات را ياقواى شيميايى و فيز يكى تفسير كند و اين 
قوارانيز دوباره مو لود] ثارمكانيكى مادء مىداند(؟) ... ولىهن نمى تواام باور كنم كه 
حتى سادهترينتر كيب شيميابىرا بتوان بامكانيكتفسير ن.ود ؛ ناجهرسد بهخواص نوروحرارت 
والكتريك . براى اين امور بايد يك اصل محرك جستجوكرد(؟) . 

نه : براى حل معماى ماوراء طبيعت و كشف سر وجوهرحقيقت نبايد نخست ازماده 
شروع كرد وبعد نه [ وما يش انديشه برداخت : ما بايد ازجيوزفق شروع كنيم كه ثرا مستقيمأ 
وحضوراً درك مى كنيم يعنى از نفس <ودمان . «ما هيجوقت ازبرون به ماهيت حقيقى أشياء 
نمى رسيم ' هرجه بيشتر بجوييم بجيزى نمىرسيم مكر الفاظ و خيالات . ما همجون كسى 
هستيم كه دور قصرى مى كردد 5 مدخل آن را بيد| كند وحجون از بيدا كردن عاجز مى كر دد 
شروع بهترسيم نماى خارجى آن مى كند تامدخل آن را كشف كند . »(0) بكذارتا ازدرون 
شروع كنيم : |اأكرتوانستيم طبيعت نهائى ذهن خودرا كشف كنيم » شايد كليد جهان خارج را 
نيز ازاين راه يدست [ وريم ه 


©؟ ‏ جهان همجون اراذه 
- اراذدة ز ند أى 
تقر هأ همة فلاسفه ددون استثناء ) حقيقت ذهن را اندرثه وشءور دأنستهاند و يكفتة 
آئان انسان حيوان باشءعور وعاقلىاست 6 [110292 8 ٠.‏ داين خطافى عام اساسى و 
اين كناه ومعصيدت نخستين . .. بايد بيش ازهرجيز دورانداخته شود.» )3( دشعور ودرك 


0ك 





._942١ جلد‎ )١( 

(؟) اذقبيل وت » بوشترء مولهشوت » فورباخ و ديكران . 

.٠ه١؟‎ 4١ (0)ج‎ 

(غ) جلدم )؛ 6 لم. 

(ه) جلد١١م؟١ا.‏ ٍ 

(1) جلد 29 .ع . شو بنهاور اين جمله مطئطن سرينوزارا فراموشكرده إست (اكر تكو ييم 
كه اذآن استفادهكرده است) ؛ ميل ماهيت حقيقىانسان است . كتاب اخلاق » قسمتع ؛ قضيه م/١.‏ 


فيخته نيزاراده راحنين ستودهاست. 


فى 


فقط درظاهر وضطح ذهن ما قراردارد ؛ ما از درون وباطن ذهن خبر نداريم ؛ همجنانكه 
ازكرةٌ زمين فقط قشر وظاهرآن را مى بينيم.» )١(‏ درزير يردةٌ هوش ودرك , ارادهٌ معقول 
يا غيرهعقول قراردارد ؛ يعنى يك نيروى حياتىميرم و كوشا ويك فعاليت غريزى وارادهاى 
كه 5 ميل آمرانه همراه اأست . غالبا بنظر مور سد كه عقل اراده را مئراند ولى هدادت 
عقلمر اراده رانظيرراهنمايىاست كهنو كر بار با بخودمى كند . دارادهآن مرد كورنيرومندى 
اس تكه بردوش <ود مرد شل بينايى را مى برد نا اورا رهبرى كند .» )١(‏ اكر ما جيزى 
را مىخواهيم راف آن تست كه دايلى يوان بيدا كر دهايم ؛ يلكه جون آن را مىخواهيم 
برايش دآيل بيدا فق كليم ؟ حتى بر اى أن دنيال فلسفه والهيات مى رودم كه بوشش ونقابى 
برروى اميال خود بيدا كنيم . () بهمين جهت شوبنهاور انسان را حيوان فلسفى مينامد : 
ميل وشهوت حميوانات 2 ددون فلسفه است . داكر با شخصى مباحثه كنيم و سام قدرت 
استدلال وبيان خودرا بكاراندازيم , جقدر تلخ وخشمكين خواهيم شد وقتيكه بغهميم طرف 
ميخو اهد بنبمد وما با ارادهٌ اوسروكارداريم.»(4) ازاينجاست كه منطق بيفايدهاست ؛ 
هيجكس ديكرى را بامنطق متقاعد وقائم نساخته است و منطقيون منطق را فقط وسيلة 
كسب معاش قراردادهاند . براى قانع ساختن شخصى ,ايد بدمنا فم شخصىواميال وخواست 
وارادةاو رجوع كرد ديت دكونه مدتها بيروزيهاى <ود را در ياد ركه مىداريم ولحى 
شكست هاى خويش را بزودى فراموش مى كنيم . حافظه خدمتكار اراده است . (0) «در 
موقم حساب: بيشتر بنفع خود اشتياه مى كنيم نابزيان خويش ؛ اليته بدون الكهددوستس ينه 
قصد خما نت داشته باشيم 3 « ازطرف ديكر ابلهترين اشخاص در تصادم با امورى كه 
به ميل وخواهش او كن دارئد باهوش و فطن فى كردد »76 ) بطو ركاى هوش هنكام 
خطرافزايش مىيابد همحنا ك4 درروباه ديده مىشود ونيز درهنكام حاجت وضرورت /لد 
مى شود همحنا نكه در جنا يتكار ان مشاهده 5ردد . ولىهوش هميشه نا بع وآلت دست ميل 
است و١‏ كر بخواهد جاى اراده را بكيرد » تشويش واضطر اب فر |ميرسد . هيجكس بقدر [ نكه 
ازروى فك ركارمى كند , دجاراشتباه نمى كردد. (8) 
سين جكونه مردم بشدت وسندى بخاطر طعام وزن وفرزند خويش ميج نكاد : ا 

اينكاررا از روى فكر و تعقل |نحام مىدهند عون خير ؛ علت اين مبارزه أن ارادةً نيمه 

معقول براى زند كى و بخاطر ز ند كى كاملاست . «مردم ظاهراً ازجلو كشيده مىشوند ولى 
)١(‏ ج 25م؟؟_. 
21 
(ع) يكى إزمنا بم عقيدة فرويد. 
(غ) جلد م 2)”#»؟؛. 
(9) مقالات « نصايح و<كم» ؛ صفحه ١١‏ . 
(1) جلد ؟ 2 سملمع. 
(0) جلد ؟ 2)لاا؟. 
(م) جلد ١١8؟.‏ 








رخ 


درحفيقت ازءقب رانده م ىشو ند» )1( ؛ انا خيال مى كنند كه هر أ نجه ديده سند دل كند 
ياد,در صور تيكه بر عمكس هر نجه دل مى كذد شخص توق | ن مورود ؛ عملغر يزه اشخاص 
را هدايت مى كلد ومردم از آن فقط نيمه 1[ كاهى دارند . هوش فقط بمذزلة وزيراهورخارجه 
أست ؛ «طبيعث هوش رايراى خدمت ارادة شخصى [ فر يده أسث . ينابراين هوش اموررا تا 
آنا درك مى كند كه بتواند وسيلهاى دردست اراده.اشد نه| ينكه بخواهد نكله و عمق آن 
ترسك , » (١‏ اراده تنهأ عنصر ابت و لا تغور ذهن اضف اديج إرادة است كه از راه 
است.رار مقصد به وجدان وحدت مى بخشد وانديشهها و تصورات را بهدم جمم مى كلد و 
مانند يك هنك متعادل مسادمر بأ اق همر أهى مى كند. »> (3) اراده هستة اصلى إففيات 
أنديشه است . 

صفات و سحاياى شخصى بريايهُ اراده استوار است نه هوش . خلق و نباد شخص 
استمر ارمقصد ورفتار اواست ؛ واينهمان اراده|ست . درمكالمات عاميا نه كه «دل» رابجاى 
«مغزوسر» استعمالمى كنند ‏ حقيقتىاست : عوام ميداند (زيرا استدلالنمى كند» كه ارادهٌ 
نيك عميقتروقا ل اطمينانتر ازنك دهن روشناست ووقتيكهعوام ال تسق بعذوان <ناقلا» 
و<تند ذهن» و<دانا» تعريف مى كنند , متضمن سوءظن و كراهت نيزهست . «صفات عالى 
ذهن جلب #:ح<سين وتمجيد مى كند ولى جلب محبت تميثمايد» ؛ و « ياداشى كه مذاهب نويد 
مىدهند ... براى صفات عالىاراده وقلباست نههوش ودرك.»(4) 

حتى بدن انسان محصول اراده است . خسون بوسيلة نجه مسا بطور مبهم حيات 
ميناميم بفشارخود ادامه داده راهىدر بدن جنين باز مى ك.د, اين راهها عميق:ر شده بسته 
مى كر دند واورده وشرائينرا اتكيل م ىدذهلك . زه ارادة دانستن مغزرا بوجود مى أورد 
همجنا نكهارادهُ كر فتن دستهارا مى [ فر يند وارادة خوردن <مازهاضمهرا ارحاد مى كند 3( 
در حقيقت اينازدواج اشكال مذتلف اراده هستةند و دو جني مخ :مف يك حقيقت مي باشند 5 
اين نسبت درهيجان وانفعال بهتر محسوس مى شود يعنى [أحساس وتغييرات جسمى باطنى يىك 
تر كيت واحد راتشكيل مى دهمد ف 


«عمل اراده وحركثت بدن دوجيز مختلف خارجى كه بر| بطة عليت بهم ددوسته باشئد 


.١ا١م‎ ١0 جلد‎ )١( 
. (؟) جلد ؟ 2 +ع 2 81س ؛ ازمنا بم عقيده بر كسون‎ 
(؟) جلد ؟ 2 «عمرم,‎ 
.هم 2 45؛.‎ ١ (ع) جلد‎ 
, 62لا‎ ١ (ه) جلد‎ 

)3 جلد ١‏ 52م » . نظربة لامارك در نشوء وارتقاء هميناست . اميال واعمال » اعضاء و 
نر كييات ر|بوجود مى [آورند . 

(9) جلد١‏ » م١‏ . آيا منبع نظرية جيم سلانكك در بارةٌ انفعالات است ؟ . 
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تبسقلةا ريط نيا ربط معلول به علت يست ؛ أن دوء امرواحدى هستئد ك هبطرق مختلف 


در[ مدهاند » يعنى كاهىمستقيم] درك مىشوند (اراده) و كاهىازراه حواس (حر كت بدن) . 
عمل بدن همان عم لاراده است كه تجسم بيدا كردهاست واين امردرتمام حر كات جسم صحيح 
است : يعنى :مام بدن ارادة جسم است . اجزاء مخغتلف بدن تجسم و جلوة ميلى است كه 
اراده خودرا ازآن راه ظاهر ساخته |سث . اين ادزاء واعضاء سان متحسوسب و مرائى اين 
اميال مى باشند . دندان وكلو و امعاء تجسم كر ستكى و اعضاى تناسل تجسم اميال جنسى 
هستند . سلسلهٌ اعصاب بجاى سيى مخابرات اراده است » شبكة اين سيم دردرون وبيرون 
اعضاء بغش شده است هءجنانكه جسم انسانى بطور كلى متعلق به ارادةٌ كلىانسانىاستء 
تر كيب انفر ادى اعضاى جسم نيز تجسم اراده وضعف انفرادى است.»(١)‏ 

ذهن خسته مى دود ولىاراده خستكى بردار نيست . ذهن نيازمند خواب است ولى 
أزادة ووجال غواتن تير كار كته مر كر كر وراح درمغزاست ولىاعضائى كه وابستة 
مغز نيسةند (ازقبيل قلب) هر كزخسته نمىشوند . (؟) ذهن ازخواب تموؤطى كران ولىاراده 
محتاج نيرو وغذا نيست . ازاينجاست كه اشخاصى كه با امور ذهنى وعقلى سروكار دارند 
بيشتر بخواب نيازمندند . با|ينهمه نبايد ازاين حقيقت سوء استفاده كرد . زيرا خواب غير 
ضرورى زيان !ور وماية ا لاف وقت است.) (") در خواب زند كى انسان بصورت زند كى ١‏ 
نباتى درمىآيد ودراين حال <اراده برطبق طبيعت اصلى واساسى خودكار مى كند وجيزى 
از بيرون مايه مزاحمت اونمى شود وقدرت اواز راه فعاليث ذهن و كوش قوءهٌ مدر كه كه 
سنكين تر ين عمل بدنىاست «عحدود نمى كر دد ات براين هنكام خوابتمام قدرت اراده 
مصروف حفظ واصلاح بدن مىشود . از اينجاست كه اغلب بهيودها و بحرانات مساعد در 
خواب صورت هى كيرد . جنين تقريبا يطورهستمردرحاات خواب است و كودك بيشتراوقات 
را ميضوابد. دحيات ميارزهاف است برضد خواب : امتداء ما برآن غالب مى شويم ولى در 
آخراو يرما بيروز ف كردة 5 خواب جزئى ازم ركب است كه مىخواهد ان قسمت از حيات 
راكه درضمنكار روزانه فرسوده شده , نكاهدارد وتجديد كنه . »> (4) خوابدشمندائمى 


ماست ؛ حتىدرموقم بيدارى نيز كاهى بسراغ ما مىآيد . ازاين كلههابى كه حتىعاقلترين 





٠ ١دلج )١(‏ ١؛١_.سم١؛‏ جلد؟ » ١6م‏ ؛ مقايسه شود باسيينوزا»؛ اخلاق جم » صفحه ؟. 

؟) جلد؟ » 456 . ولىآيا ميل سيرى وخستكى ندارد ؟ درمرض وخستكى زياد حتىارادة 
زندكى نيز ارو بسستى مى نهد . 

(؟) جلد؟ 2 >؛. 

(؛) جلد 5 2)"؛. 
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آن هرشب دجار رؤياهاى بىمعنى و سنكين ميك ردند وهنكام بيدارى دوباره بهتفكر خود 
ادامه ميدهند جه انتظارى بايد داشت . )١(‏ 

بس » اراده حقيقت انسان است و اكر بكوييم كه حقيقت تمام مظاهر حيات وحتى 
كنه وعين تمام مواد بيحأن نيز هسث جه خواهيد كفت ؟ وجه خواهيد كفنت اكر بكوييم كه 
اراده همان «( شيىء فىذاته» است كه مطلاوب واميد همه و حقيقت باطنى ل نها فى نمام 
اشياء است ؟ 

اكنون بكذار تاجهان خارج را از راه اراده تفسير كنيم و از اساس ومبدأ شروع 
نما يم ؟ نحا كه ديكر ان كفته| ند اراده نوعى ازنيرو است , ما بكوئيم نيرو نوعى ازاراده 
است (؟) سؤال هيوم كه بر سيده بود عليث حيست ! ياسخ دهيم و بكو ئيم كه إراده است . 
همجنا نكه اراده عل تكلى نفوس ماست , علت كلى اشياء نيزهست واكرعلت را بمعئىاراده 
كير يم 5 علرت بصورت حادو و معمدى خلوه قن خواهد شد يعنى در حقيقت بى معنى خواهد 
بود . بدون بى بردن به أين سر ما فقط كلماتى مبهم و توخالى از قبيل <نيرو» و < قوة 
ثقل » و «خاصيت 0 را كار خواهيم برد © مأ از اين ثيرو ها كاه نمسة.م ولى 5 
اندازهافى روشن ار ميد| نيم كه اراده حمست ؛ سس مكذار 5 بكوييم كه قواى حلب ودفم , 
وات ركيب و |نحلال » و مغناطيس و بسرقء و قل و تبلور ‏ همكى اشكال مغتلف اراده 
ميباشند . () كوته ابن فكررا در عنوان يكى از داستان هاى خود آورده است ا نجا كه 
قوهٌ مقاومت نايذير عشق را 1118181665198505618]168 يعنى نيرو هاى وصل و تر كيب 
انتخابى ناميده است . قوهاى كه عاشق را بسوى معشوق مى كشد و قوهاى كه سيار كان را 
ميكر داند يكى است . 

در 0 ياتات نيز امر بدين مئوال است . هره بهمراحل ست حيات نزرد يكتر 
شويم » نقش هوش را كمتر خواهيم يافت ؟ ولى نقش اراده اينطور نيست . 

« [نجه مارا تحت روشنى علم و قوهٌ عاقله بسوى هدف معينى ميكشد با [نجه در 
مظاهر ومراحل يست حيات ما نلف كور وكر يكنواخت وسكدست وبدون تغيير عمل ميكند 2 
يكى است و نام آن اراده است ... لاشعورى وضع طبيعى و اصلى هرجيز است و بنابراين 
باية ان انواع خاصى نيز هستكه در أن شعور بشكل عالى ترين مظاهر جلوه مركن 2 
اين رو هميشه تفوق باناآ كاهى ولاشعورى اسثت . با آنكه اغلب موجودات فاقد شءورند, 
باز برطبق قوانين طبيعت خود يعنى اراده رفتار ميكئنه . نباتات يكام رضعيفى شبيه بشعور 
دارند وانواع ست حيوانات فقط يرتو ضعيفى را از آن دارا ميباشند . ولى حتى درمراحل 
عالى حيات » لاشعورى نباتات كه ميدأ حر كت مدسوب ميشود, بايه و |اساس اصلى استث 
و ضرورت واحتياج بخواب نشانة أن است .»> (5) 


بتع اميس بلسي بحم 


)١(‏ جلد ا )اممم, 
(؟) جلد .١:4 2١‏ 
(ع) جلد .١1521١‏ 
()) جلد د #ى١؛‏ جلد 5م ١ع‏ 2 ال#”_. 
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ارسطو حدق داشت كه ميكفت بك أمر باطنى هدثت كه اتات و انسان و حموان و 
سنا ركان را بشكل قالي معينى درمى آورد . « غريزةٌ حيوانات تصور خوبى از غرض و 
هدف طييعت بدست ما ميدهد . زيرا غريزه عملى اس تكه بنظر ميرسد دعورى آنرا بسوى 
هدفى هدادت ميكند در صور كه جذين أمست ؛ همونين در ساختمان طريعت جيز ممت كه 
ينظر ميرسد شعورى آن را بسوى هدفى ميراند , در حاليكه بهيجوجه جنين نيست . » )١(‏ 
مهارت مكانيكى عجيب حيو| نأت نشان ميدهد كه :ا جه اندازه اراده بر هوش مقدم است . 
فيلى كه اورا در تمام ارويا كردانده يودند و از صدها بل كذدقعه بود ازيك بل بى دوامى 
عدور لسكوة: ا انكه بجشم خود ميديد كه عدهإاى اسب و أانسان از آن مى كدر ند . سك 
كوجكى ازيريدن ازروى ميزى ميترسيد ؛ او عاقبت اين جهش را ازروىاستدلال بوش يينى 
نمركرد (زيرا تمحر بهاى دراين كار نداشت) بلكه ازروى غر يزه بيش بينى فو د ادر اكه 
اوتان خود را از[ نشى كه سرراه مى يابد درم مكلك ولى هيحكاه دست أ لتر لدو 1خ 
را نهعى بلعد ؟ يدون ترديد اين قبيل امور غريزى است ونتيحة استدلاءل ندسمت ؛ ديأن وتفسير 
اراده انك نه هوش . 

اراده , بدون ترديد » خو|ستث كي ست انهم زند كى كامل . زند كى برا 
زند كان حقدر عزيز است ! و باجه شكناين أرامى منتظر بايان خويش ميياشد ! هزارها 
بال قوةٌ كالوائيسم در مس وروى ذوابيده است وايندو يآرامى در كنار نقره قرار دارند؛ 
بمتحض اينكه وضم مساعدى ب.ش مد اين نيرو بشكل شعله از ميان ميرود. در مواد الى 
لك مى ينيم كه درطى سههزار سال نيروى حياتى در يك دانة خشكى باقى ميمأند و بمحض 
اينكه وضع مساعدى بيش آمد نمو ميكند و بشكل نيات در مى ايد . » قور باغه هاى 
زئده إى كه در ستكباق اهكى بيد| شدهاند نشان مندهند كه نف كين حيوانى فيل ممسكن 
است هزار ها سال بحال تعليق باقى بماند . اراده , ارادةٌ حيات است و مرك دشمن 
جاودانى آن. 

آيا ميتواند برمر كسهم فابيق شود ؟ 


ب ارادة توايد مثل 

يلى ميتواند با تدبير و فداكارى توليد مدل نض كه غالب كردد . 

هر موجود زئدة عادى ,2 بهنكام بالوغ ) صعى ميكند نا خودرا ازراة وظيفة تو ليد 
17 ذد| كند : آن عنكبوتى كه بس از بارور ساختن ماده طعمة آن ميكردد و آنزنبورى 
كه داكما براى نسلى كه هر كز روى آن را تخواهد ديد ؛ غذا و طعام تهيه ه-ى بيلك وآأن 
انسانى كه براى تهية غذ! و لباس از بهر زن و فرزندان خويش و-ربيت آنان خودرا 
دحار هن كوه رنج هن كاز ميكند ‏ همه تمونه هاى اين امر ند . توليد مثل مقصد نهائىهر 
موجود زنده وقوى ترين غردزة آن است. 6 زدرا فقط از اين راه اراده ممتواند بره ركب 
يروز شود. براى تأمين يروزف بر مرك 5 ارادة :وليد مل ازه ركونه نظارت و بر رسدى 
علم و انديشه كاملا بر كنار است ؛ حتى كاهى ميشود كه ذيلسوفان نيز فرزند بيدا ميكنند . 


مم يج البسصسحصية لسسم م 








.ا١الم62١ جلد‎ )١( 
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مسكئد 5-7 شابراين أاعضاف تو ليد در ست كانون و مر كز ارادهاند وقعاب مقابيل معز ند ك4 
مظهر ونمايندةدانش است... اعضاى:وايد اصل حافظ حيا:ند وضامن زند كى جاو يدميبا شند. 
ببمين جوت يونانيانآنرا بشكل 05ا[2881 وهندوان بشكل 112850 برستش ميكر دند... 
هزيود )1( وبرمانيدس سردت برمءنى كفته اند كه اروس )0( غ؛ موجود اول وافريئئدهو 
اصل همه اشياء أستة . رابطة زن و مهرد در حقيةقت نقطة مر كزرى و نامر ئى هر ونه عملو 
رفتار است وباوجود حجا بهايى كه برروىآن افكندهاند از همهجا ديده ميشود . اينرابطه 
علت دونك و مايه صاطح 2 باية ود واسال هزلاست ؛ مور ع2 ايان نا يذير نكات ولطايف 4 
كليد تلو بدات واشارات ومعنى كنايات و رموزاست لو . ماتئد فرما نرواكمطلق و<قيقى 
5 اعمالى كه براى در بند داشتن و محدود كردن ويا للااقل نهان ساحتن او | نجام مشود 
مى خندد ؟ مردم بأ اين اعمال حو بيش مي+واهند كه ان را در زند كى امرى تبعى و عرضضّى 

فلسفقة عشق بر معدور اين اطاعت ندر از مادر ووالديناز فرزنك وذرد از نوع 
ميعور حد 1 قأنون جاذية جنسى در [غازيراى آن أست كه ا نتخاب رفيق وهيدم كأريهة بتظوو 
اذكاءه بأشد 2 منظور شايسكى متقايل براى توامد صورت كيرد . 

<هر كسى دنيال همسر و همدمى است كه نقائصاو را رفم كند تا مبادا اين نقائص 
دو ناوه و ليد رةه ودف كايا ناتوان أست دنيال زنى قوكى اسثت ؟ هر كس در شخص 
ديكر أ حءز ها را زيما ميداند كه <ود فاقد أن أستث 1 اكر جه أن امور كاهى خودنقص 
باشد (ه) . صفات جسمانى زن و مرد همسر بايد جنان باشدكه بمنظور توليد نمونه ومثل 
كامل نوع 3 نحا كه مقدوراست « مكمل هم باشاد و ار اينرو همديكررا متتحصر أ دو سرت 
بدارزد .واه أت شعور قوى كه ما را وادار ميكند 5 هر يك از اعضاق بدن رأ نيك إسسجيم 
و آن نكاهباى ناقدانهُ وسوسه آميز كه عاشق ومعشوق بهم ميكئنهد , همه براى ا نستكه 
شخص »ء ولو اين كه خود نداند , امرى بالاتر از خود را ميجويد . . . هراندازه كه زنىيا 
مردى از مرحلةً توليد دور تر ميثوند ؛ بهمان قدر إز زيبابى آنها در نظر يكديكر كاسته 
مرشود 0( جوانى بدون زيبابى جاد به جمسى دارد ولىؤيبابى بدون جوانىاين جاد به راندارد. 
منظور از عشق ان است كه شخصى 5 صفات معينى بوجود ابد و براى همين اسث ؟هإساس 

. ل0مزوع1]] شاعر يونانى در قرن هشتم بيش أز مسيح‎ )١( 

(؟) ووم] خداند عشق يعقيدهً يونانيان 

(؟) أز منابع عقيده فرويد دريارة <نكته سنجى ولاشءورى» . 

4 جلد؟) ؟: 2 “9م ؛ جلد سب وواس؛ شو ينباور مانئد همة كسانى كه محر وهيت جِنُْسى 
كشيده اند » دربارةٌ نقش آن مبالغه ميكند ؛ رابطة خانوادكى در جوانان عادى بر رابطة جنسى 
برترى دارد. 

(ه)ازمنابع عروع 1161010 . 


ا" 
عشق محبت متقابل نيستث بلكه تملك معشوى است )١(‏ . 

بأ اين هيوق بيك فرجام رين ازدواج هاآن است كه ال روى عشق| نجام كيرد وعلت 
آن مسلمادر اين است كه هدف عشقادامة نوع است نه لذت شخصى(١).‏ يكمثل اسيا نيا بى 
ميكويد : < آنكه از روى عشق ازدواج ميكند , بايد در اندوه بسر برد .»> نيم كتا بهابى 
كه دربارةٌ ازدواج نوشته شده است , بيهوده است ؛ براى آنكه اين كتاب ها بجاى [نكه 
ازدواج رأ براى حفظ نوع بد | تمد 2 بور همكارى و دو ستى ميد] نتد 8 طريعت توجه ندارد كه 
بدائد ايا يدر و مأدر براى هميشه خوشب*تند يا براى يك روزء [ نجه طبيعت بدان علاقمند 
أسثك اين أغررت كه بداند توليد عمل نا كجا انحام ميكيرد 5 ازدواجهايى كه بد ستور ددر و 
مادر بخاطر ثروت ومقام نجام مكف غاليا ار 'زدواجهباى عشقى بأدوام تر وسءاد:متدتر 
است . با اهمه زنى كه 1 برغم نصيحدت بدرومادر» بخاطر عشق ازدواج ميكند مايه تحسين 
است ؛ زيرا أو أنحه مدر أاست بر كوايدة و مطا بق رو طبيعت (و بعيارت 0 نوع) 
عمل كر ده أست ؛ در صورتيكه تنصيحدت بدر ومادر ص طبق روح خودخواهى خودشان بوده 
است (") .» عشق بهتر بن راه اصلاح نؤاد است . 

همحنا كه عشق ذريسب طدرءت ست 6 ازدواج مارة وان عشق و رقم اشتياه و 
قريب أست 3 ذقط حكيم وفياسوف مرتواند د23 ازدواج حو شدخت شود 8 ولى فلاسؤه ازدواج 
لفن كنل 

د«عشق فريبى است. نا ا نجه بيشتر بنفع نوع است 7ا نفع فردى | نجام كيرد ٠‏ يسا 
كه اين مقصود انحام شد و هدف نوع حاصل آمد فريب و اشتياه رفع فى كرزقاد و فرد 
در “ى يايد كه او باز بحجه دول خوردة ع دوده اسث . 53 عشق بترارك سير أب مورشد 
نغمات أو يايان في ديرفت 60 6 

اطاعت فرد ار نوع ماية دوام ذوع است و اين مر در تعلق حيات فرد سلولهاى 
توليدى مشهود ميكردد . 

2 دافم و محرك جسى ديات باطنى درحخت (نوع) ست و زند كى يك درخت فرد 
بر'نئة اين نوع بيوند أست 2 همجنا نكه بر كى از درخت غذا فكددة وخود در نبية غذاى 
درحت شر 5ت ميكند؛علت فدرتاين معور ك جنسى همون أست وازاعماق طبيءت ما در ممخيز د. 
معذى خصى كردن فرد اين است كه أو را از ف نوع خودكه ترروى ان ثحو ميكرد » جد| 
كلد در نتبحة اين جدابى فردخشك وبزهمرذه ميكردد وعلت| نحطاط قواى رو <حى وجسوى 
اختكان و خصيان همين است . بس از انجام عمل لقاح (خدمت بنوع) درهر فردى ازافراد 
حيوان « 100 و لووك ل موؤدى بيدأ ميشود و هات جبجت كاز وس (0) كفته |اسثت ٠‏ 
18 عل[ 811186 08115 ]68 620215510 56101215 
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(؟) جلدب؟ الام . 
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(ع)جلدس ./ا١ا.‏ 

)ه( 69 فياسوف افلاطونى ضد مسرحيرت (قرن دوم مسيحى) . 
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احفظ منيك ما استطمت فانها ماء الحيات تصب فى الارحام 

ازميان رفتن قدرت نناسلى در مرد دليل نزديك بودنمرك اسث؛ افراط دراستءمال 
اين قدرت زندكى راكوتاه ميسازد و از طرف ديكر اعتدال در آن تمام قوا و مخصوصا 
قواف عضلانى را افرايش ميدهد و قهر نان يونانى شمين روش را بكارميير د ند ؛ درحشرات 
نيز متحدود ساختن عدل :ناسل موجب وقود كه زند كى او ثنما بهار ده أدامه يايد تمام 
اين أمور شان ميدهد كه حيات فرد از اصل و ريشه در كرو حيات نوع أست . .. توليد 
ميل بألا تر ين نقطله إسسث و ساز وصول ب4 ان مشعل حيات دسراعثك 5 بطو رو بخمو شى 
ميكذارد 5 [نكه حيات نوق بقاك نوع را تضمين كند وهمان حوادث را تكوان نما يد 2 
اين توالى مرك و توايد, فيض انواع ات مرك افراد براى انواع مل خواب براى 
اشياص أاسرت و ايين اعظم طدرعت در خاود ويقاء همين أست 0 زيرا تمام جهان بأهمة 
حوادث خ<_ود اات<سم يك ارادة نامر ئى أسث و صورتث أن هه صور را هم اتصالمدهد 6 
همجئان كه يك آهنك موسقى صدا هاى مفردزير وبم را بهم وصل ميكند . . . درمكالمات 
اكرمان باكوته (جلد 0 صفحة )١7١‏ م ويك : درو ما موجودف است كهطبيءت 
ان فنا نايذيراست وفعالءت آن ازا نا ازل ادامهدارد . «مجون *ورشيداست كه فقط بنظر 
سا كنان كرةٌ خاك غروب ميكند و حال [نكه در حقيقت غروب تدارد و همواره مى نايد» 

فقط در زمان و مكان ست كه موجودات حد|ا ومتفصل د يداه ميشوند 5 اين دور اصل 
انفراد را بوجود آوردهاند يعذى حيات را بموجودات زندهمشخص كه در زمانها ومكانهاى 
مذتلف ظاهر ميشونه , تقسيم كر ده اند زمان ومكان برده هاى مايا (؟) هستند و حجابى 
هستند برروىوحدت اشياء. جوهر فلسفه اين است كه بدانيم <افراد واشخاص ذقط ظواهر ند 
نه امور فى داته و فى نفسه و أبن كه در تغيير دائمى مواد بقاى ثأدت صورت را مشاهده 
كنيم» شعار ”اريخ نايدا بن بأشد : 81116 560 . ترره30:]آ زه «عبار ا تناشتى وحسنك واحد» 

وكانما هذا الزمان قصيدة اضطر قائل4 الى ايطاء 
هرجه اشياء بيشتر تغيير كنند , بيشتر بحال خود باقى هستند . 
[نكه اشياء و اشخاص در تمام ايام بنظرش شبح و سراب نيايند , استعداد فلسفى 








)١(‏ شعرمئسوب به ابن سينا ا اندازهاى قريب بمضمون جملة لاتينى كلز وساست و ازطرف 
مترجم الحاق شد . 

(١؟)‏ جلد م« .إم؛؟جلد 21١‏ ع١«‏ ؛جلد مم ام .5 52لا ؛جلد 21١‏ 28.54 
وما 

(؟) 78و81 اثر نقاش معروفاسيانيائى كويا وب60 . 

(ع) جلد١‏ 2 مام م_. 

(ه) جلد - 07؟؟ » داشياء واحدولى راههاى مختلف ». 

(1) الحاق مترجم . 
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ندارد . فلسفة <قيقى تاريخ در ابن است كه بدانيم تغير بى يايان اشياء و تبدل حوادث , 
امر واحد لايتغيرى است كه بيش ازما بوده وامروز هسثت وبعد خواهدبود وهموارههدفش 
يكى است . با اين ترتيب فيلسوف”اريخ صفت واحد بازرتمام حوادث را درك خواهد كرد 
و على رغم تنوع حوادث وعادات ورسوم و اوضاع و احوال » بشردت وأحد را همه جا 
خواهدديد أ نظطار فلسفى مطاامة كات هرودوث مطااعة مام تار يخ است رمل واقعى 
طبريعت در همه امكه وازمئه دايره است كه نمونه و صورت تقهقر مى باشد . )1( 

ما دوست داريم كه تاريخ را مقدمة ناكامل عص ركامل و يا شكوه خود بدانيم؛ ولى 
اين حود خواهى و<دمق أسث . « بطور كلى عقلاء همواره يك سحن ديش لكفته اند وابلبان 
كه همواره اكثر يت داشته اند نيز يك نحو عمل كرده اندكه همان مخالفت عقلاء باشد؛ و 
اين امر هميشه مستمر است؛ زيرا يقول ولترما جهان را بهمانز شتىوفساد كه بازيافته بوديم 
ترك خواهيم كفت 0 

در يرتو اين , معنى نو منحوسى از حقيقت نامساعد جير دست خش واهيم آورد. 
«سبينوزا ميكويد (نامة ؟1) اكر سنكى كه بفضا برتاب ميشود داراى شمور باشد © خود 
را دراين راهى كه طى يكن آزاد وم*تار خواهد دانستث . من اين سكدن اذزوده ميكويم 
كه حق بااين د اسع قوهاى كه اورا برتاب فيكين همان است كه در من داعىخوانده 
ميرشود و نجه در 52-57 ازجادبه و ثقل وصلادت ظاهر ميشود ,2 باطنا همان است 5ه من 
در خدود ينام اراده حس ميكنم و كر سنك نيز شعور داشت هءان رامانئد اراده حس 
ميكرد .» (7) ولى نه سنك مختار است ونه فيلسوف . اكر اراده بشك لكل در نظر آيد ٠‏ 
آزاد أسدت ومختار ؛ زيرأ در حجسب أن ارادة ديكرىا كه آن را مدعور ومتهدود كين وجود 
ندارد ؛ اما هر جز ئى از اجزاء اراده كل يعذى انواع وافراد و اعضاء همه معلول و مع+<ديور 
ارادة كلى هس دك 

هر كسى خودرا بيش از تعقل » حتى در اعمال فردى خويش كاملا ازاد ميداندو 
خيال ميكند كههر احظه ميتواند طو رديكرى زنك كلى كن يعذى ميتو اند درهر آن كه بخواهد 
خودرا ازنو بسازد ٠‏ ولى دس از تعقلى و ”جر به ب««حدءورت تمام درمى يايد كه آزاد تدوده است 
يلكه أسير دست ضرورت و اتجاب بوده أسثت و على رغم تفكرات و تصمءمات خويش )2 
نميتواندخودرا عو ضكند ودرسرتاسر زندكى خود مجيور |ست كه محكوم صفاتو سجاياى 
اصلى و 7 خودكه درهرغايت ومقصدى مستار است » بأشد. »> (ء) 


© - جهان همجون شر 
جون جهان همه اراده استى بايد همه درد و رنج باأشد . 


أولا براى دك اراده بذانه خواست و طلب أست و خواهش و درخواست او ديس 


. جلدس 2 ببسم ء * +؟ ؛ والاس »صفحة 0ه ؛ مقايسه شود با «ادوارابدى» نيجه‎ )١( 
. (؟) مقدمة عقل معاش‎ 

(ع) جلد "م )2 ١1‏ 2 

(؛)) جلد21)مهة"». 
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از وسع واندازةٌ اوست . درمقابل هر آرزويى كه برآورده شود, ده آرزوى نا برآورده 
وجود دارد . ميل و طلبرا نهايت نيست ولىكاميابى محدود اسث ‏ < وهمجون بولىاست 
كه به كدابى ميدهند نأ بتواند 5 آن امروز خودرا زنده كه دارد و بد يختى خودرا تافردأ 
أدامه دقك ... هرقدر كه ضوعر م ممأو ار خواست هاىك م بأشد وهر<ح4ه أسير خواهشها و 
اميال خودكه با بهم و أميد دائمى همر اهند 7 بأشيم و وى اندازه كه مطيع و مد كوم ارادة 
خحود شو يم روى ارامش وسعادت بأيدار را نخواهيم ديد. > )01 اقناع وبرأورد آرزوماية 
شده بيشتر ماية بد بختى ميشوند نه خوشيختى . زيرا تقاضاكى شهوت باسلامن شخص منافات 
دارد و غاليا سبب ويرانىكاخ رةه يا رده )١( ٠‏ »> در هرشغصى تضاد و تناقض مغر بى 
وجود دارد وهرميل براورده شده ميل نوى ايحاد فيكيد كه بر أورده شدن أن نيز ميل 
ديكرق تو ليد ممدمأ بد وهمينطور ال غير النهايه : «علات إساسى اين امر أن است كهاراده 
بايد روىخود زنك كذ كيد ٠‏ زيراجيزى جز ان وجود ندارد وانهم ارادة كرسنه است .(7) 

طبيعت هر شخصى بيمانةً رنج ودردى راكه بايد درطى زندكى تحمل كند ؛ تعيين كردهاست » 
اين بيمانه ته خالى خواهد ماند ونه سر خواهد رفت ... اكر فشار اندوهى از دول ما بسرخاست » 
أندوه ديكرى جاى آن را مى كيرد كه مايه أن از ديش ماده شّده بود ولس أمنثو| ست معدسوس 
شود زيرا اندوه قبلى جاى خالى براى إن تكذاشته بود ... ولى همينكه جاخالى شد فوراً مى1 بد 
و آنرا اشغال ميكند . 

همجنين زند كى شر است براى 5آنكه رنج مايه و حقيقت اصلى آنل .و لذت فقط 
امرى منفى أسث وعيارت أست از فتهدان راج 0 ارسطو حق داشت كه ميكفت : مردخر دمند 
در حوستحوفق دك يدت بلكه در مك رهايى از غم است 7 

ماهيت و حقيقت هر اقناع و التذاذ ( و بقول عاهه هر خوشيختى ) فقط امرى منفى است . 
در حقيقت ما خيرات و بركات نجه را در اخنيار داريم » حس نميكنيم وبر آن ارزشى قائل نيستيم 
و خيال ميكنيم كه هى بايستى جنين باشد » زيرا لذت حاصل از آنها منفى است و عبارت است از 
جلو كيرىازر نج . فقط هنكامى كه نهارا ازدست داديم بارزششان بىميبر يم زيرا احتياح ومحروهيت 
و درد أمور ممبتى هستند كه باتيما با ما مر بوط ميباشئند ... براى جه كلديون ازلذائذ متئفر بود ند؛ 
براى [ نكه رنج و درد بدرجة زياد ياكم با لذت ميخته أسرت ... همين حقيقت دداين مثل ظر يف 
فرانسوى «وجود استكه : وم1ط 0 1'60061021 656 1و1 1,6 < بهتر خوب دشمن أست » 
فقط بخوب بسئده كنيد . (4) 

زندكى شر است ؛ براى أ نكه « بمحض اينكه شخصى از درد و طلب رهايى يافت 
مالول وكسل مركر دد و در جستحجوفق عن ارق سر مى ايد» )6( 0( يعذى رنج مشت ر كا ٠‏ حتى 
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)١(‏ جلدم 2 م”_. 
(؟) جلد 1١‏ ٠١.؟.‏ 
(«) جلد ١‏ 2)ؤى.؛. 
(غ) جلد 4١١2١‏ ؛ نصايح وحكم» صفحة ه . 
(ه) جلد ١2)ع١٠؛.‏ 


زهف 


كر بهشت سوسياليزم صورت وقوع يابد, شرور و زشتيهاى بيشمارى ظاهر ميكردد ؛ 
زبرا بعى آز اين شروراز قديل ميارزه و تنازع ازلوازم حيات است و اكر سرورازميان 
اراحءزد وممارزه وتنازع سايان بر سرد ملالت وكساات همجوون راج ودرد غير قايل تحمل 
ميك ردد ٠.‏ شايراين دزند كى هدنت باندو لى ميان رنج وكساات در حر كت أست 2 بساز 
أنكه انسان تمام رت<ها و شكنيحه هاى خود را در وهم دوزخ خلاصه 533 برأاى بهذت 
جيزى جز كسالت باقى نماند )١(».‏ هرجه بيشترموفقشويم بيشتر كسل ميكرديم. «همجنا نكه 
احتياج يلاى دائمدى تودة مدردم اسية : كسالت ول يلاى خواص و اشراف أسسث , طيقات 
متوسط كسالكرا بصورت تعطيل جمعةه واحتياجرا «شكل ايام 0 هفته نشان دادهاند. »(؟) 

زندكى شر است براى[نكه هرجه موجود زنده كاملتر شود ؛ رنج بيشتر ميكردد . 
شرفت داش وافغل ان فساله نبست : 

هرجه ظواهر و بك يده هاى ز ند كى بمعحيده ثر كردد ( رنج بمشدر و م.شهود سش ميشود .| دن 
نبانات حس نيست ) نا بيراين رنج هم نيسث . در سثث رين |.نواع حيوانات ( ازقبيل حيوانات بك 
سلو لى ؛ درد و راج سيار كم اسع حتى درحشرات استعداد احساس ر نح محدود أسث. درجه بالاتر 
رنج در حيوانات ذوفقار كه داراى وستكاة عصبى كاملى #ستلك ود ميكر دد و هرحه درجة هوش 
بيشتر شود مقدار رنج نيز فزون تر ميكردد . بنا براين بهر نسبت كه هوش مشخص نر شود و شعور 
بالاتر رود ء رنج و درد نيز رو بازدياد مينهد و در انسان ببالا ترين درجة خود ميرسه . درا نسان . 
نيز هر كه رادانش و هوش بيشتر )غم و اندوه فزون تر ؛ جناتكه نوابغ بيشتر از همه رنج 


ميبر ند . (7) 
وبقول شهيد بلخى : (4) 
اكر غم را جوا:نش دود بودى جبان تاريك ا جاودانه 
درا بن كيت سر أسر 73 5 دى خردمندى نيابى شادمانه 


هر كه دانش بيشتر دارد . رنح واندوهش بيشتر است . حتى حافظه و بش بلى 
بد بختى بشر رأ اذزونتر مىساز ند ؛ زير| اغلب درد وغم در رجوع بكذشته با بيش بيثى 
يعدة أاست ؛ ' رئح ود مدنش و 5 ه«|ست . حقدر انديشة 7 راك ازخودمرك دردناك تراست! 
بالاخره بالاتر از همه ؛ز ند كلى شر است براق آنكه زند كى مبارزه و جنك است. 
هرجاى طبيعت كه بنكر يم مبارزه ورقابت و ببكار مى بينيم وهمه جا تناوب مر كبار ييروزى 
و شكست بحشم ميخورد. هريك ازانواع «دبراى بدست آوردن مايه و زمان ومكان انواع 
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هيددا ه07 []إى جوان بصورت جوانهاى برتن هيدراى ديكرى مير ويد و بعد خودراازاو 
جد| ميكند . هتكامى كه برتن هيدراى بزرك زندكى ميكند با او در نبرد است و هريك از آن دوء 
شكارى راكه بدست مى5يد از دهن هيديكر مير ايند » ولى مورجه بولداك استراليا مثالعجيبترى 
اذزاين نوع بدست ميدهد ؛ زيرا هميتكه آن را إز ميان دو نيمكئند » ميان دم وسر جنك درميكيرد 
سر دم ر| با دندان ميكيرد ودم با دلاورى از<ود دفاع ميكند و نيرش خود راسر فرو ميبرد: جنك 
نا يم ساعت ادامه دارد نا | نكه هردو طرف ميميرند وما مورحكان ديكر آن دو رااز هم جدا 
ساخته ميبر ند . هرزمانكه اين تجر به بعمل [يد؛ همين قضيه تكرار ميكردد .. . يو تككهان حكايت 
ميكند كه در جاوه دشتى ديدكه نا جشم كار ميكرد ير از استخوان بود . نخست خيال كردكه ميدان 
جنك بوده است ؛ ولى درحقيقت اسختوا نهاىلاك بشتان بودكه از دريا براى تخمكذارى بيرون [مده 
بودند و سكان وحشى متحداً بسوى 1نها حمله برده نخستهمه را بر يش تكردا نده بود ند وكاسهروى 
شكم را برداشته ؛ زنده زنده همه را خورده بودند . . . انا [ نكه بلنكى رسيدهو برسكان حمله برده 
بود. .. اين سنك بشتان براىهمينزا بيده بود ند . . . همينطور ارادٌحياتهمهجاخود راشكارميكندو 
بصورتهاى كو ناكون از خود تغذيه مينمايد نا 1 نكه بالاخره نؤاد بشر بس از محكوم ساختن انواع 
ديكر » جهان راكارخانه اى ميبنداردكه فقط بمنظوراستفاده اوست . با [ينهمه حتى نؤاد بشر نيز با 
وحشت بيشترى اين مبارزه را دنبال ميكند و اين نزاعحياتى در خود أو نيز صورت ميكيرد نا[ نجا 
كه بكفتة مثل لاتينى انسانكرك خود انسان است ووررن! تمتصهط مصده8 )١(‏ 

مشاهدةٌ منظرةٌكلى حيات بسياردردناك|ست؛ وقتى ميتوانيم زند كى كنيم كدز ند كى 
راخوب نشناسيم : 

اكر رنجباى وحشت ذا و بديختيها بى را كه ز ند كى شخص درمعر ض[نقر ارمى كيرد باو با كمال 
وضوح بنمايا نيم “درو<شت و اضطراب فرو خراهد رفت . اكر يكفردخوش وين مؤمنى را از ميان 
بيمارستانها و يرستارخانه ها و ت+تخوابباى جراحى بكذرا نيم وزندانها و شكتحه ها و بردهخانهها 
و هيدان هاى جنك و اعدام را بوى نشان دهيم ؛ اكر نقاط ناريك بد بختى راكه ازنكاه مردم بى قيد 
مستور است براى او بازكنيم و بالاخره زندان اوكولينو(١)راكهمردمرا‏ درآن از كر سنكى مى كشتند 
بيش جشم أو بياوريم ؛ عاقيت معنى اين «احسن عواام ممكنه» را درخواهد يافت . 

اكر مايه و ماده دوزخىكه دانته وصفكرده است از اينجهان نيست يس از كجاست ؛ يا 
اينهمه دانته دوزخ ببترى وصفكرده است . ولى همينكه خواسته است ببشت ولذائذ آن دا شرح 
دهد با مشكلات فراوانى مواجه شده |ست » زيرا درجبان » مايه ومادهاى براى ببشت وجود ندارد 
هر منظوءة قبرمانى يادرام ميتواند فقط بشكل نبرد وكوشش ومبارزه بخاطرسعادت نشان دادهشود؛ 
ولى درام ومنظومة قبرمانى كه همهاش سعادت وخوشى محض ,اشد » وجود ندارد . قبرهانان 
دارم از ميان هزاران مشكل و خطر سوى هدف خويش راهى ميكشايئد و ببحض اينكه به آن 
رسيدند » برده مى افتد . زيرا در اينصورت نمايشنامه جيزى نميتوا ند بكويد جز [نكه اين مقصد 

.١9١ 2١ ؟جلد‎ ١١! جلد 4؟و؟اجلدس‎ )١( 

(١)‏ 0+1 جارخو نخرار بيزا . دشمئان وى أو را با فرزندانش در برجى محبوس 
ساختئد نا إزكرسنكى بميرد.دانته دركومدى البى شرحى ازز نداناوكوليئو بيان داشتهاست . 
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درخشان كه قبر مان اينبمه درانتظارش بود ئد)سراب وخيال بوده وا نجام بهتر از آغاز نبودهاست.(١)‏ 

اكرازدواج كنيم خوشبخت نخواهيم بودو اكر ازدراج لكنيم بازخو شبخت نخواهيم 
بود . جه دراعزآأت و جه در اجتماع نار احتيم مانئد خار يشتانى هستيم كه براى كرم شدن 
جم مى جسيدك 1 بهم بجسبند نيش خارشان به تن هم فرو ميرود و اكر جدا شوند از 
سرما رئح خواهند برد . تمام اينها مسخرهاست ؛ «اكر بطو ركلى زند كى فردى را در نظر 
بياورريم وفقط بقسمت هاى يرجستة أن توجه كنيم خواهيوديد كداين زند كىهمواره غما نكيز 
.وده إست ؛ ولى جزئيات ان سر أسر جاده آرر مما شد )( 6« شاك تصور كنيد كه : 

| كر كسئ در ينحسا لكى بكارخانة بافند كى باكار خا نة ديكر داخل شود وازآن هنكام روزها 
در آن مشغول شود و نغستده ساعت ويعد دوازده وبالاخره حبارده ساعت روزانه يك نواختكار 
مكا نيكى معين را انجامدهد »؛ لذت تنفس را بقيمت كر انىخر يدهاست . ولى سر نوشت هيليو نهاهر دم جنين 
ات وميليو نهأهمر دمد كر سر نوشتى مشا به آن دارند . شمعنين رس قشر هحكم وسخت زهين قواى طبيعى 
برومئندى و جود دارد كه بمعدض اينكهحادثه اى اين قوارارها سازد» ناجار قشر زمينرانا بودخواهندساءت 
و نمام موجودات زنده را ازميان خواهند برد ؛ همجنانكه نظير آن سابقأ سه دفعه بر روى زمين 
اتفاق افتاده است و شاد بارها مل اتفاق بيفتد . زمين لرزة ليسبون وهايتى و ويرانى بميئى فقط 
اشارات ضعيف كو حكى هستند از [[نجه ممكن است اتفاق بيفند . () 
از كتاب كودسة لادب امكل حيزفىف بكوييم عن [ نكه ( «شرح ببناور ومنظمى ازخوش هذى 
إست و ذقط دراى آن خوب بوده كه فر صتى بتألي ف كا نديد 7 أثر جاودانى واتر زرك داده 
بأشد؛ لادب نعتز بر أى شرور عالم اين عذر شكسته ياى را مى ورد كه ب بدىق غاليا منتوى 
بخوبى لي شود :0 در كتان كانديد براى 0-0 اعتذار با فى داه است كهلايب نيتزأ نتظار انرا 
نداشت »> (8)بطور خلاصه , «طبيعت زند كلى از همه جا جنان عرضه ميشود كه كُوبى بددقت 
و عمداً براق مرك ساختن ماستث يباين كه سش هاق مأ هما بى تمر أست و هرجه بنظر نيك 
ايد ددهو ذه است و عاقيت جهان رو بور شكستكى أسث و زند كى معامله اى است كه حرج 
أن بيش از دخلش مى باشد . » (1) 

براك خوشبخت بودن بايد جهل و نادانى جوانى را داشت؛ء بنظر جوان اراده و 
كوقشس_ اذث اشته زض|ا هنور مك اشباع نشدنى لذت را نجشيده و عرود دن انرا 
درك نكر ده ست : جوان هنوز نميدأ ند كه شكست غيرقا ل اجتذاب “دى أشد 8 
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قسمتى ازخوشى وسرز ند كى جوانى شبيه آن كسى است كه ازتيهاى يأله مى رود ؛ مر كك در 
بشت اين تبه نهان است وديده نمىشود ... هرجه ببايان زندكى نزرديك مىشويم »آن احساسى را 
درك مى كنيم كه جنا يتكارى درحال نزديك شدن به بياى دارحس مىكند ... براى اينكه بدا نيمز ند تى 
جقدر كوناه است »با يدز ياد عمر كنيم » نا سى وشش سالكى نيروى حياتى ما جنان مصرف ميشودكه 
كو بى مردى ازعايدى سرمايهاش زند ى مى كذد وهرجه أمروزخرج مى نما بد فرد! محل آنيرميشود. 
از سىوشش سالكى بيعد حال ما شبيه سرمايهدارى استكه ازاصل سرمايه خرج ميكند ... ترس از 
ابن بد بختى موجب ميشودكه هرجه سن بالا نر رود هيل تملك بيشتر شود ... مردم دورهٌ جوانى را 
خوش نر ين ايام زند كى مىدا نند ولى كفتار افلاطون درا غاز كتاب جمهوريت بحقيقت (زديكتر أاست 
كه بايد بيرى را بيشترستود زيرا بهنكام بيرى شخص ازبند شهوات حيوانىكه تنا [نوقت ويرا راج 
مىداده رها مى كردد ... با اينهمه نبايد فراموشكردكه يس از رها شدن ازاين شهوات » مغز و 
هستة اصلى زندكى از ميان رفته و فقط يوست خالى مانده است و يا بعبارت ديكر زندكى همجون 
نما يش خنده [أورى است كه باز يكنانآن دراغاز مردم وأقعىاند ودراندام تبديل به يازيكرانجوبين 
ميشو ند كه بر آن ها لباس مردم يوشاندهاند )١(‏ 

بالاخره مر كب فر| مير سك . بمبحض اينكه تجر به با حكمت درمى [ميزد معز وجسام 
رو با نحطاط ميرود . «دوام هرجيز فقطيك لحظه است وهمه ,سوى مرك مىشتا بند.»(7) 
اكره ركب كمى مهات دهد مانندآن كر به اى است كديا موش بيجاره بازى مى كند : «مسلما 
عمرما ما نند آن كردشى است كه قدم بقدم بسوى سقوط نززديك مى شود يمنى هر آن سوى 
مر كى كه درانتظار ماست مدر ويم. ز ند كى مر كى است كه هر آن اير مى افتد. »> (5) در 
زند كى با شكوه و بر جلال شاهان شرق شيشة كوجكى مملو از زهرى كرانيها وجود 
داشت 64(©6) فيلنوفان شرق شرك :زا همه حا حناضن مد انكنه بيغا كردان رامن و 
سكوت و بطؤشايستهاى را توصيه مى كردندكه ناشى ازشءور بكوتاهى زند كى اسث ءترس 
ازمر ك آغاز فلسفه وعلت غائى اديان است . فرد عادى نمى تواند تن بمر ك دهد وهمين 
امر فلسفه ها و خداشناسى هاى متعدد بوجود آورده است با اينكه همه جا ايمان بخلود و 
بقاء ديده ميشود خود دليل براين وحشت شديد از مراك است . 

همحذا نكه خداشناسى ذرار ازمرىف است , جنون نيزفرار ازرنح أست. «ديوانكى 
راهى است براق اجتنئاب حافظه از درد ورنج »)6 جئون شكاف نحات خسشى است كه در 
تاروبود وجدان صورت مى كيرد ؛ بس از بعضى وحشتها فقط وقتى ميتوانيم زنده بمانيم كه 
آنها را فراموش كنيم . 

جقدركراهت داريم ازايتكه دربارةٌ اشيائى كه بمنافم ما صدمه مى رسانند وياغرورمارا 
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جر يحهدار م ىسازند ويا با 7رزو هاى ما مخالفت مى كنند » فكر كذيم » با جه صعوبت و اشكالى 
امكونه اموررا » براى تحقيق ومطالعه جدى . در بيش ذهن حاضر مم سازيم .... ارادهكراهتدارد 
ازاينكه امورمغالف اوندت[زمايش فكر وذهن در[ يند و بهمين جبت اس كه جئون سرميرسد. اكر 
مخالفت اراده دربيرابر درك بعضى امور بدرجهاى رسدكه | بن عمل نتواندكاملا صور تكيرد » بعضى از 
اوضاع واحوال براى ذهن ومغر كاملا شكنجه آميز ميشود زيرااراده نمىتواند منظرة ابن اوضاع را 
تحمل كند ؛ بنا براين براى جستجوى ارتباطات ضرورى بايد اين شكاف وخلا بوسيله لذت برشود ؛ 
همينجاست كه جنون فراميرسد زيرا ذهن بخاطر اراده ازخوشى و لذت خود جشم بوشيده است و 
شخص [ نجه راكه وجود ندارد تخيل مى كلد . با أينبمه جذو نى كه باين ترتيب فرارسيده است » رنج 
تحمل نايذيرى دارد ومانئند شط دوزخى ليث(١)‏ است ؛ جنونآخر ين دواى طبيعتى اسث كه بستوه 
آمده أسسرت معد 0 

و رين غود كني است . در خود كشى بالاخره فكر و تمل بطور شكفت- 
انكيزى برغر يزه بيروزميكردند . ميكويند ديوجا نسن 1 نقدر نفس را در سيئه حب سكرد انا 
مرد؛ ب جه شكست عجيبى كه بر ارادةٌ حيات واردامده است ! ولى اين فتح وبيروزى فقط 
انفرادق أت واراده بتحيات خود درنوع أدامه ميدهك . حيات بخود كشى مى خلمدد تمر كن 
لبخند مىزند ؛ در مقابل هرمر كف عمدى هزاران ولد غير عمدى واقم ميشود ء خود كشى 
يا تخريب عمدى يئيان <يات فردى , امرى بيهوده و جنونآميز زراست زيرا اين أمر بةاشيىء 
فىذاتنه يعنى انواع وحيات وارادة كلى صدمهاى نمى زند ومانئد قوس قزرحى اس كه باوجود 
سقوط سريمع قطرات باران يابرجاست ووجودش مديونآن است .»(7) فقر وبيكاريس از 
مركت افراد ادامه دارد و نا [نجا كه اراده بر افراد تسلط دارد, ادامه خواهد داشت . 
نميتو ان برر نج وش عاك فيرو رغةمكر انكةه اراده تابع عقل رعلم شود . 

15 حكمت رند لي 
الف - فلسفه 

نخست بدان كه طلي مال و منال ببهوده است , فقط مردم ابله و ديوائه مى توانئد 
باور كذند كه نوا نكرى موجب خوشى ولذت است ؛ خيال مى كنند كه توانكر كسى اس كه 
ميتواند برهر ميل وخواهش خويش كامرو| كردد .< قالنا مردمرا براى[نكه يول رابيشتر 
ازهمه دوست دارند ملامت مى كنئد : ولى اين أهر طبيعى وحتدى است زيرا مردم جيزرى رأ 
دوست ميدار ند كه ماائد بروثوس(4) 0 نايذيرهميشه ميتواند بآرزو هاى ئايايدار و 

)١(‏ هط)ء,[ يعنى فراموشى نهرى است دردوزخ؛ اشباح اموات از إآن مى نوشند نأ درد 
ها ولذائذ دنيادا فراموش كئند . [مترجم) 

(؟) جلد م . هم ١‏ ؛ ازماخذ فرويه . 

(ع) جلدا » هزه . 

(؛) وثوغوحط خداو ند بحار و فرزند نبتونكه عالمالغيب بود ولى بسؤال كسى باسخ 
نمىداد وبراى قرار ازاصرارمردم خود را بصورمختلف درمى [ ورد : [ مترجم | 1 
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افال كونا كوشان مدل شوق ورهيزد يكن قط مقواتذيك ا رزو وا بر آوزة 4 فقط بول 
على الاطلاق خوب است زيرا حصول مجرد هر آرزويى است )١(».‏ معذلك اكر زند كى 
مقصود بطلب مال باشد بى ثمراست مكر [ نكه بدانيم جكونه مال را بخوشى ميدل سازيه؛ 
ابن هنرى است كه عقل وحكمت ماية آن است . توالى اغراض حسى هميشه اقناع نمىشود؛ 
همنجنا نكه هنر كسب وسايل ووسايط را ياد مى كيريم بايد مقاصد و غايات زند كى را نيز 
بدا نيم . «مردم هزار بار بيشتر از [ نجه در كسب عام مى كو شند بالسشين مال مى بردازئد ؛ 
با آنكه مسلما سعادت مرد بيشتر مر بوط است بآنحه هست نه بآنجه دارد . (؟) < آنكه 
احتياجات معنوى ندارد عامى وست است (7)؛ اوتميداند كه بونكام فراغت جه بايد يكند 5 
آرامش در بيكارى امرى سغت است(4) <ووإيان ذاه 19 0111161119 جنين شخصى باحر ص 
وولع تمام ازاينجا بانجا دربى لذات حسى مىدود و بالاخره سر نوشتآن توانكر بيكار يا 
شهوت ران لاقيد ‏ يعنى ضجرتوملال براو حا كممى كردد .(0) 

راه سعادت مال نيدت بلكه عقل و حكمت است . < انسان هم ارادءٌ كوشاى عنود 
أمنت (كه كانون أن دردسةكاه تتاسلى است) وهم طالب صديق ومختار ودائدى علمخا لص 
است ( كهمر كز ا نمغزاست ) (1). شكفت اينجاست 5ه علم كه خود از اراده زاده است 
سر انجام بر آن بيروز ميكردد . امكان استقلال علم از اينجا مشهود است كه ذهن غالبا بأ 
بيقيدى بدرخواستهاى ميل وخواهش باسخ ميدهد . < كاهى ذهن از اطاعت ارادهسر باز 
مىزند مثلا وقتى كه ميخواهيم حواس خود را بر جيزى متمر كز سازيم و يا هنكامى كه 
ميخو اهيم جيزكى راكه مورد توجه |ست بخاطر بياوريم : خشءى كه درجنين مواقعى بر اراده 
دست ميدهد ؛ روابط واختلانات آن دو راروشنئ مىسازد . درح<قيقت ذهن كه از اين خشم 
مضطرب است كاهى ب كيال ادب أنحه مطاوب اراده بود , جند ساعت بعد و يا حتى 
فرداىآن ؛ بطور غير منتظر وبيموقم » دراختيار اراده مى كذارد».(/) ذهن از اين عدم 
اطاءت ناقص به :سالط وحكم مير سد . در نتيجة يك فكر قبلى ويا يك ضرورت شناخته شده 
هر كسى با خونسردى اعمالى را تحمل مى كند و يا نجام مىدهد كه براىاو نهايت اهميت 
را دارد وغالبا خطر ناك است : ازقبيلخود كشى , اددام » مبارزه تن بتن وه ركونه إقدامى 
كه زند كى اورا بخطر مى|ندازد ؛ و بطور كلى بكار هابى دست مى زند كه طبيعت حيوانى 


)١(‏ مقالات » «حكيت زند كى» » صفحة / ا ؟. 
(؟)ايضاء صفحة .١١‏ 

. 6١ صفحة‎ )( 

(4) صفحة هم . 

(0) صفحة 1" . 
() جلد1اء صفحة 515 . 

() جلدكى صفحة هع . 


17 


او كاملا برضد أن أست » در حنين اوضاع و احوالمعلوم مى شود كهعقل تاجه بايه مى تواند سس 
طبيعت <يوانى مسلط شود.»(١)‏ 

اين توانائى ذهن براراده موجب بيشر فتعمدى مى كردد ؛ وميل وخواهش ميتواند 
ازراه علم تعديل ويا آرام شود ؛ اين امر بيشتر بر بايهُ فلسفة جبرى است كه بموجٍبآن هر 
حيزىق تتبحة حتهى و نا كرين امسر قيلى إسدت ,ا شي أز هر حل جيز كه ماية ملال خاطر ماست 
نهوتاى آن مىتواند برطرف شود و اين در صورتى است كه ما بدقت از علل و اسبابآن 
[ كاه شويم و لوازم وطبيءعت واقعى لك بدا نيم 1 لوا ذهن و عقل در اراده و خواهش 
| نسان بماز لةعنانوافذسار برأسب سر كش است.»(؟) «١#صرورت‏ باطن و ظاهر ايجابمى كند كه 
هيج دمزرى ابن دقت مانئد علم روشن بأ وجود ما ساز كار نشد « م( هرجه سشتر از 
ماهيت شهوات خويش آ كاه شويم تساط و نظارت آنها بر ماكمترمىكردد . » (4) 
مواق" 6 6ن 1[طناة رععرمقء أ زطناة و[أطتره 1[ 715 51 .كر ميخو |هيدهمهر| باطاءعت 
خود درأوريد . نخست ود را مطيم عقل سازيد .» عجيب:رين امور تساط برجهان نيسث 
بلكه تسلمط در فس أمدتث وبقول ناص ر خسر و :)ه) 

اسيرم نكرد اين ستمكاره كيتى ازيرا كه من برتن خويش آميرم 

بد ين ثرا بيب فلسغه اراده رأ تصفيه “مى 3 1 ولى بايد دانست 3 مقصود ا زفلسفه بجر به و 
انديشه است وتنها كتاب خواندن ومطالعة محض نيست . 

غوطه حوردن مداوم در جر يان انديشة ديكر ان ؛ موجب محدودبت و صعفف انديشة شخص 
مى شود وزياده روى دراينكار ذهن را فلح ميسازد .... مطالعة بيشتر اهل فضل شبيه بتلميها يست كه 
ذهن را خالى ميكند :ا ازفكر دكران برسازد . مطا لعة در بارة موضوعى بيش ازانديشه در بارة أن 
خطر ناك است .... در حال مطالعه شخص ديكرى بجاى ما فكر ميكند وما فقط تابم ذهن ديكرى 
هستيم ... بدين ثر ثيب كن تين تمام وقت خود را صرف مطالمهكند قدرت تفكر را ازدست ميدهد؛ 
تجر بة جهان بايد بمنزلة متن باشد وانديشه وعلم بمنزلة شرح آن . تجر بة كم؛ نظير كتا بهابىاست كه 
درهر صفحه دوسطر متن وحبهل سطر شرح دارد . (1) 

دس بسك نوست اين است كه اول زند كى و بعد كتاب ا و بد دوم اين است كه اول 
من وبعد شروح . متون رأ مشر ازشروح وانتقادات بخ وانيد : <انديشه هاى فلسفى كما 
را ذقط ازخود آنان مى توأ نيم ياد بكيريم : بثايراين طالب فأإسفه وحكمث بايد ازييشوايان 
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آن در كوشة محرا بكتب خودشان استعانت بجويد .» )١(‏ كتاب يك نابغه بيشتر از هزار 
شرح ارزش دارد . 

با اين شرايط دنبال علم بودن » حتى ازراه كتبء با ارزش است ء زيرا سعادت ما 
منوط با نجيزى استكه در سر داريم نهآ نجه درجيب كذاشتهايم . حتىشهرت نيزديوا نكى 
است . < كله مردم ديكر جاى ناراحتى است و نميتواند مسكن +وشبخ*تى واقعى شخص 
ديكرى شود .»(7) 

[نجه انسانى مى تواند درحق ديكرى انجام دهد ؛ اهميت زيادى ندارد ؛ بالاخره همه كس 
تنها خواهد ماند و[نجه مهم است اين است كه [ نكه تنها مى ماندكيست .... سعادتى كه از ذات 
خو يش" بدسدت مى وديم مهمتر ازسعادتى استكه از محيط كسب مى كذيم ... انسان محيطى راكه در 
آن ذندكى مى كند بقاب نظريات شغخص خويش دزمى1ودد . جون[ نجه براى شخصى موجود است 
ويا بر او رخ ميدهد فقط منوط به ضمير ودركاوست وتنها براى خود أو روى ميدهد ؛ اساسى ترين 
امر براى وى تركيب وساختمان وجدانش است ... بنا برا ين كفتةٌ ارسطو كاملا حدق استكه « معنى 
سعادت آن استكه شخص ازعبدهٌ امور خود بريد وكفايت نفس داشته باشد.»(م) 

راه كريز ازمضار وشرور بيشمار اميال وخواهش ها اين اس ت كه شخص زنه كى 
را ازدريجة عام ودانش بنكرد وبا آثاربزر كان تمام اقوام واعصارآشنا باشد ؛ زيرا اين 
آثار يررك بيخاطر اين اذهان شيفته ومحذوب دوجود| مده ارت ديرك ذهن نجيب وبيطرف 
همجون بوى خوشى امت كه كند نقائص وز شتىهاى جهان اراده وخواست رامييوشاند.»(54) 
بسيارى ازمردم اموررا ازنظر اميال وشهوات خويش مى نكر ند و بدبختى و بيجار كى آنها 
ازهمينجاست ؛ ولى مشاهده اشياء ازنظرعلم ودانش ماي ةآزادى ورهابى از بندكى است . 

اكر يك علت خارجى ويا يك وضم درونى مارا ناكبان ازميانكرداب بى بايان خواهشباى 
نفسانى بيرون5ورد وعلم را از بندكى اراده خلاص سازد » ديكر توجه ما بسوى دواعى نفسانى جلب 
نخواهد شد بلكه اشيارا با قطم نظر از رابطة [ نها با اميال واراده درنظر خواهد [ورد وبدين 
ترنيب 1[ نهارا بدون نفم شخصى ونظر خاص بلكه با نظر عينى واقعى خواهد ديد وخوددرا ازايندرو 
كه انديشه وتصور ند نه ازاين جبتكه دواعى و خواهش هاى نفس مى باشند » تسليم 1 نها خواهد 
كرد . بدينترتيب ناكهان[رامشىكه هميشه دنبال آن بوديم ولى ازما مىكريغت سراغ ماخواهد 
مد ويا ما سازكارخواهد بود . اين همان حالت فراغ ازدرد ورنج استكه ابيقورا آن را بعنوان 
خير مطلق وحاات خدابى مىستود ؛ زيرا ما دراين لحظه ازقيدعبوديت ذلت باد نفس رستهأ يم و بس 
ازشش روزكار ورنح به روز تعطيل واستراحت رسيده| يم وجرخ | يكسيون ديكر نمى كر دد.(0) 


ل ا 


211711) ١ جلد‎ )١( 

. ١١1 حكمت زندكى 2 صفحه‎ )١( 

(م) ايض صفحات /ا ١‏ و.هسغع . 

()) حكيت زندكى :84م 1٠١‏ . 

(ه) برطبق روايات اساطير ايكسيون ررو1ر1 سعىكرد تنا دُونورا از دُوبيتر بكيرد . 
براى كيفر او وى را بجرخى ستند كه تنا أيد مى كردد . 





-.18- 
ب - نبوغ 

نبو غ عالىتر بن شكل علم خالى از هوا هاى نفسانى |ست . ست ترين صورحيات 
فقط ازخواهش واراده ساخته شده است و در أن معر فتى نيسث : انسان بطور كلى اراذه و 
خواهش است با كمى معر فت ؟ تبوغ همه معرفت و دانش است با كمى اراده و خواهش . 
«معلى تبرغ ابن اس ث كه قوهٌ هدر كه بيش ازاقتضاى اراده ونفس », بيشرفت كرده است(١)‏ 
نبوغ متضمن عبور اذنيروى توليدى بفعاليت معنوى است . < شرط اساسى نبوغ تسلط غير 
عادى حساسيت وسرعت ان برقدرت :وليدمثل إست 6 ازا يتحاست كهزن ونا بهد شمن 
همد بكر لك ؛ زيرأ زن نمابنده قدرت :وليدمثل واطاعت قوةٌ مدر كه از ارادهً حيات وتوليد 
حيات است . «ممكن است زنها داراى مواهب واستعدادات عالى باشند ولى عدوا تند تابقة 
شوند زيرا هميشه اشياء را ازنظر خود مى نكر ند».(7) همه جيز در نظر زنان شخصىاست 
ووسيلهاى است براى غايات واهداف خصوصى . از طرف ديكر . 

نبوغ فقط عينيت محض است يعنى ميل وكشش ذهن بواقعيات وأمورعينى » نبوغ قدرتترك 
منافم وآمال واغراض شخصى استء جنا نكه كاهى بكلى ازخود صر فنظرمى كند وذهن و قوءٌ مدركة 
محض مى كر دد وجبهان را بروشنى ووضوح مى بيند .... ازاينجاست كه از سيماى نابغه تسلط هوش و 
علم براراده هوبداست ودرقيافة اشخاص عادى تسلط ميل واراده آشكار است » دراين كو نهاشخاص 
فعا ليت علم وقوه مدركه فقط نحت فشار أراده صورت مى كيرد و برأاى خدمت به نفهمو سود 
شخصى أست .(4) 

ذهنى كه ازدست ميل و اراده رهايى يافت ميةواند أاشياء را جنا نكه هحسدث سيلد ؛ 
< نبوغ آن آبينة سح رآميزىاستكه مام واقعيات ومعنوياترا كردا ورده وبرتوىتايناك 
بر آن مىافكند ولى امور عرضى وبيكانه را جدا مىسازد.»(5) انديشه از ميان هواها و 
شهوات ظاهر مى شود همجنانكه نور آفتاب ازخلالابرها مىتابد ومغزوهستة اشياء را | شكار 
مى كند . ازميان تعيناتوجزئيات «مثل افلاطونى » يا جوه ركلى اشياء را مى بيند_همجنا نكه 
نقاش در بيكر شخصى 5ه ميخ واهد تصويرش را بكشد نه فقط صفات وخطوط خاص اورا 
مى بيند , بلكه بعضى صفات كلى و حقايق جاويد را نيز درك مى كند كه شخص فقط رمز و 
واسطهُ كشف آن است . بئا بر اين سر نيوغ درك صريح عيئى بيطرفانه و علم كى و 
جوهرى أستث . 

عات اينكه درعاام اراده وميل وميدان فعاليت عملى و خصوصى قدر نابغه مجهوول 
أست » همين ازميان رفتن تعادل شخصى أست . حجون دور را مى بيد ازنرديك بيخير أسثو 





١6 2 ج”‎ )١( 
.١هو‎ 2 (؟) جلد م‎ 
. ايضا‎ )©( 

.»:98 25٠5: ١ :(ع) جلد‎ 
.905١١2 ١ (ه) جلد‎ 
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الما 


يج و«عجيب وغريب» بنظرمير سد ؛ وآ نجاكه تكاهش متوجه ستار كان است بدرونجاه 
مىافتد ؛ وقسمتى ازقادل معاشرت نبودن اونتيجه همين امراست ,2 فكر أومتوجه امور|اساسى 
وكلى وابدى ست ولى 9 يكران مموح4 امور نايايدار وجزئى وسواسطه اسك سطح 
ذهن او وديكران بيك بايه نيست وهركز باهم ساز كار نميكردند . « مثل يك قاعدهٌ كلى 
ميتو أن كفت كه شخص قابل معاشرت از لحاظ مءنوىز بون و بطور كلى عامى وجاهلاست»(١)‏ 
احتياجى زياد ايلك ونه امور ندارد. «لذتى كه نابغه اززيبايى هى برد وتسلى خاطرى كهاز 
هر مى يا بد وهيجانى كه ازديدن هئر وهنرمند دراو بيدا مىشود همه غم واندوه ز ند كى را 
از باد او >مى مر ثكاع « و 2 | شهمه دسران راعدى إسث 4 ار روشن مدى و تنها بى حود 
و انو 6.2 0س( 

معذ لك نتبحة اين امر [ نت 5ه تأبغه مجيور مكوشه نشينى هى شود و كاهى دجار 
جمون ف كردة ؟ حساسدت مغر طى كه ازراه شهود وخيال اورا راعح ممدهد 5 عزلت وحفاكى 
عردم “وام شده ورابطة دهن أو را ار حقايق فى كلد : يازهم حقى 5 ارسطو أاستت 51 
مبكوية : د كسانى كه درفاسفه و سياست وشعر و هدر بر كز يده و مشخص مى كردند ظاهراً 
داراى طبع ماليخوايائى هستند .»>() رايطة مستقيم جنون و نمبوغ « در شرح حال مردان 
زرك ازقديل روسو وبادرون والفيرئو دَيكوآن مندرج است. » )) 2 بأ يك <ستحوىق 
دقيق در تيمارخا 7 دوا كان ع( اشخاصى ديدهام كه دون حون و حرأ داراى مواهب عالى 
بوده| زد و نبوغ انها ازخلال جنونشان بطور مشخص | شكار دوده ست »6 

بأ اينهمه دراين نوابغ بااتمة ديو تكبان اشراذي.ت واقءى بشرى مشهود است .<از 
نظرهوشض ودهن طبيءت كاملا اشراف تسمل است . تمايز و فرقى كه طبيعت در ميان هوش 
اشخاص نهاده است ازفرق نسب ودرجه وثروت وطيقه درتمام ممالك بيشترمى باشد.»>(1) 
طبيعت نبوغ ر! ذقط بعدهة معدودىق مي ذهد زيراآ مزاج نوأ بغ مانم بزركى براى راه عادى 
زند كى كه طالب نوجه بدزئيات و امور انى انيت 0( مى باشد 3 « در حقيقت طر.دت مى خو اهد 
كه حتى مردم 13 ينك نيز رارع وكشاورز بأشخد ؛و در وافع آموز كاران فأسافقه مى توانئد 


ا ا ا اا ا ل 3 ات ا اا 200 م سيم سوب حم لسو ممه مصسيم وص اسع ا ل لد 


. خطابهُ دفاءيهاى است أز نفس خويش‎ ١+ حكمت زندكى » صفحة‎ )١( 

(؟) جلد 21١‏ )مع”_. 

() حكمت زندكى ؛ صفحة؟١‏ . 

(؛) لومبروزو ازاين امر استفادرهك رده و خود شويئهاور را رصورت اساسى نوق 
افزوده اسثت . 

(ه) جلد 71412١‏ . 

(1) جلد ؟2؟89” . 


5 
اين هم را نجام دفيد زيرأ عمل | نها نتايح منتظر معقول رأ بار مى ورد )0( 


© هنر 

عمل هثر » رهايى دانش ازقيد هوى واراده و ترك نفس و منافممادىآن و ارتقاء 
بدرانية شهود <قيقت أست . مقصد علم جهأن است با اجزاء آن و مقصد هنئر جزء و فردى 
است كه جهانى درآن نهان است :< بقول ويتكلمان حتى تصوير مى:واند كمال مطاوبفرد 
وشخص را مجسم سارد.»(؟) درنقاشىحيوانات بارزترين صفات آنان زيباترين قسمت است 
زيرا بهتر مىتواد نوع را نشان دهد بنابراين» يك اثرهذرى هرجه بتواند كلىطبيعى يا 
مثال افلاطونى شيىءرا! بهتر نشان دهد » بموذقيت نز ديكتر است . بهمينجهت غرضاز تصوير 
يك شخص مطابقت محض نيست, بلكه غرض [ نست كه نا حد |مكان بعضى ازصفات اساسىيا 
كلى انسان را عرضه بدارد.»(؟) مقام هثر ازعلم بالائر است زيرا علم ازراه كوشش براى 
جمع مواد واستدلال احتياط آميز بهدف مىرسد و هنر آنا از راه شهود و تجلى به غرض 
خويش نائل مى كر دد ؛ براى علم داشتن موهيت و استعداد لازم كافى است ولى هنر احتياج 
به نبوغ ذزوة. 

لذت ما ازمشاعدةٌطبيعت يا شعر يا نقاشى بسته باين است كه آن را بىشائبهغرض 
وهوا هاى شخصى تماشا كنيم . درنظر هنرمند , رودشانة راين يكرشته مناظر سحر انكيز 
است كه خيال و حواس او را يا الهام زيبابى شيفته و مجذوب مىسازد ؛ ولى مسافرى كه 
سر كر م أمور شخصى خويش است < راين و دو ساحل انرا هجون خطوط ممتدى مى بيد 
كه يلها مانند خطوط ديكرى آنرا ازيهنا قطم مى كند .»(4) بدين ترتيب , هذ رمندجنان 
ازخود بيخير استكه «تماشاى غروب آفتاب از قصر وزندان براى اويكسان است .»(5) 
داين مشاهده خالى ازاغراض نفسانى است كه لطف وزيبايى خاصى بكذشته ودورمى بخشد 
وآن رابا در خشند كى لذت بخشى بما نشانمىدهد »(75) حتى اكر بامورمكروه ونا سند 
با قطع نطر ازاءاس خاص ويا خطرحاصل از انها نكر يم , مقامشان بالاترخواهد رفت . 
يك نما يشنامة حزن نكيز ازآن جهت زيبا وهنرى است كه هارا ازمبارزةٌ فردى دورهيسازد 

)١(‏ جلد ع,؛ ٠.‏ ؟»آ موز كار فلسفه ميتوا ند درياسخ بكو يدكه طبيعت ما را صيادآ فر يده است 
نه زارع. زيراكشاورزى اختراع انسان است نه غريزةٌ طبيعى . 

.76٠١ 62١ جلد‎ )؟١(‎ 

(م) ددادبيات نيزنمايش صفات فردى (باقطم نظر ازر,صفات ديكر ) به نسبت 'نجدممثال 
و نمونةكلى طبقة آن فرد » اهميت بيشتر بيدا ميكند . نظير فاوست و ماركريت و دونكيشوت 
و سانخوبيانرا . 

(؛) جلد 2,8 ه66١ا.‏ 

(ه) جلد 2١‏ ه*؟. 

(1) جلد 21١‏ ده”؟”. 
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ووادار مى كذد ما به دردها ور نحباى خود باديدة بالاترى بشكريم . هر غم وا ندوهز ند كى 
راتسكين مىدهد زيرا مارا ازاهور جزئى وزود كذر بجهان كلى وابدىمى كشاند ؛ سبيلوز| 
درست كفته است : « ذهن هرجه بوشتر منظرجاودانى اشياء را يبيئد » يومانقدر درابديت 
سهيم است .»(1) 

اين قدرت هنر دربالا بردن ما ازاين عاام نفسانى «يشتر درموسيقى آشكاراست.(؟) 
مو سيةقى ده بعجوجه ماناد هذرهائى 5 رونوشت مال و تصوراتو 5 حقيقت اشياء ثدحت 
بللكه < نسخة خود اراده است » ؛ موسيقى أن عن كلتو كوشكن وسر كردانى ابدى ارإادهرا 
شان ممدهد كه بالاخره سوى خود فو وود وق راازسر مى كيرد ٠‏ « ومين جهت 
اثرموسيقى ازهنرهاى ديكر نافذتر وقويتر است ؛ زير اهئرهاى ديكر باسايةٌ اشياء سر وكار 
دار ند وموسيقى ,ا خودا نها >*) فرق سكن موسيقى با هنئر هاى ديكر در اين استث كه 
موسيقى مستقيه] ‏ نه از راه تصورات ‏ باحساسات ما اثر مى كند (4) ؛ او با جيزى سخن 
مى كوبدكه ازذهن لطيفتر است, لحن وايقاع درموسيقى بمنز له تقارن درهنر ها ىتجسسى 
است وازهمين رو موسيقى و معمارى كاملا نقطهٌ مقابلهم مى باشند وحنانكه كوته مى كويد 
مه.ارى موسيقى جامد است وتقارن لحن و ايقاع عا ف : 


ب دن 

شوينباورهنكام كهولت , دريافتكه نظريةً او دريارةٌ هثر ‏ يعنى رد واتكارهوى 
واراده وسيرجهان كلى وابدق ‏ دربارة مذهب وديننيز صادق است . وى درجوانى تعليمات 
دينى كمى ديده بود ومزاج اوباطاءت ازتشكيلات روحانى عصرخويش سازش نداشت . از 
علماف دين متذفر بود ومى نت :< دايل قطعى و نهائى 8410 8 1ز]][] ١‏ نان درميان إاغلب 
اقوام وممالك جوبةدار است » (8) و ه«يكفت : « مذهب فلسفةٌ عاميان است»(7). ولى در 
سالهاى بعد ذر برخى ازاعمال واصول دينى معانى عميقى يافت .< ا<تلاف شديد روحانيان 
با وروان عقلى ناشى ازاين است كه ماهيت كنايهاى ورمزى اديان را نشناختهاند.»>(/)مثلا 
مسييوءت يك فلمسفة عميق بدك بيدى |ست ؟ « عقيده به معصيت نخستين (تصديق ه.لى واراده) و 
ا وصفا (نفىميل واراده) حقرةقت بزد الى ادت كه سا سمسييويت راتشكيلمىدهد.»(8) 





(١)‏ جلد 2١‏ .سم ١مقايسه‏ شود با كفتار كوته ٠‏ إهنر بهتر بن و سياة رهابى ازجبان نزاع و 
مناقثات است  ».‏ (مناسبات بر كز يننده » جاب نيو يورك 2 5.٠وؤ؛ء‏ صفحة +«مم). 

(؟) - واكنر كويد : شوبنهاور نغستين كسى اس تكه با روشن ببنى فلسفى وضم موسيقى رادد 
ميان هنر هاى زيباى ديكر شناخت وتعيي ن كرد . ( بتهوون » جاب بوستون 2 1م1١‏ /صفحة 87.) 

(") جلد 2١‏ ولر”م. 

(؛) هانسليك دركتاب (جمال درموسيقى » جاب لندن » ١6م ١‏ ؛ صفحةم) باين تكته 
اعتراض ميكند وميكو بد موسيقى مستقيهأ به تخيل أثرميكند . اثرقوى ومستقيم آن مساءا برحواس 
أبرت نه اعساسات , 

(ه) جلد ؟ » 6ه . 

)3 مقالاث » «دين» صفحة ؟ . 

() جلد ؟ 2 هو”". 

(م) جلد 2١‏ + ١ه.‏ 
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روزه كفارهاى است براى ضعيف ساختن هوى و اميالى كه هر كز ماية سعادت نيستند بلكه 
موجب ندامت ويادرخواست ميل ببشثترمى كردند . «آنقدرت اخلاقى كه سبب غلبةٌمسيحيت 
بريهود وبت برستى يونان ورم كر ديد در يدبينى أن است و در اين نكته است كه طبيءت 
انسانى كاملا كناهكار و بد بيخت أست ع درصورتى كه مذهب يبود وبت بر سكى هر دوخوش بين 
بودهاند »(7): اينها مذهيرا رشوتىمىدا نستند كه بسا كنا نآسمان داده مىشود تازمينيان 
را خوشبخت سازند . مسيحيت درميان زينت و قدرت دنيوى ؛2 مسيح را نمونة قدس وجنون 
مودائد ؛ زيرا از مبارزه صرف نظر كرد و بيطور مطلق بر اراده و هواى نفس غالب 
203 : )5( 

دين بودا از مسيحيت عميق تر است ؛ زيرا كمال مذهب را در فناى نفس و اراده 
مىداند ونيروانارا مقصد و غرض هر كونه كمال نفسانى مىشناسد . هندوان از متفكران 
ارويايى عميقتر بودند زيرا جهان را امرى درونى و شهودى مىدانسةند نه عينى و معلوم ؟ 
علم همه حيز رأ تقسيم مى كند ولى شهود ه.ه را وحدت مى بدشد . هندوان مىد| نستزد كه 
«دمن> سراب وفريبى بيش نيست و تعنيات ذقط ظواهر ند و حقيقت واحد لايتناهى است - 
«[نحجه هست تويى> هر كه توانست اين جمله را در مقابله با اشيائى كه با او در تماسند 
بكويد وبا ديده بصيرت وروح روشنبين همه را اعضاى يك كل بداند كه هجون امواجى 
خرد دراقيانوس اراده حراكت مى كلند همه رأ بعلم | ليقين درك مى كند وبرصراط مستقيم 
هدايت و:حات است .»(9) بعقيده شو ينهاور مسيحيت نغواهد توانت درشرق بر دين بودا 
غالب[ يد و«مانئد [نست كه كسى يرصخرةٌ صماء كلوله اى رها كند.»(1) بلكه فاسفة هتد 
در ارويا رحنه خوافن كرد واس افكار و عاوم ما اندر خواهد مود . < عمق نفوذ ادبيات 
سانسكريت ازنفوذ ادبيات يونانى در قرن بانزدهم كمتر نخواهد بود .»(7) 

يس نيروانا حكمت مافوق است يعنى بر كر داندن نفس بحداقل ميل واراده .ارادهٌ 
جها نى از ارادهٌ ما قويتر است ؛ بس بكذار نما خود را تسليم آن كنيم . د هرجه ملل و 
اراده كمتر تحريك شود ءكمتر رنحج خواهيم برد .» در شاهكار بزركل نقاشى قيافه هابى 
مى بينيم كه < بيانكاملتر ين صورت علم است ومتوجه بامورجزئى نيست بلكه] رام كنندةٌ هر 
كونه ميل واراده است .»(8) اين صلح مافوق عقول وسكوتكامل روح واستراحت عميق 
وايمان محكم بصفاكه درآثار رفائيل و كورجيو ديده مىشود ؛ يك انجيل -قيقى و كامل 
اسع علم بايدار است واراده فنا يدير 30 (١‏ 








)١(‏ جلد 25١‏ 106”م. 

(؟) جلد 21١‏ 8١؟؛.‏ 

(ع) جلد 92١‏ م:. 

(؛) جلدا 2» 45٠.‏ . 

(ه) جلد 211121١‏ . شايد با ظهور تتوزوفى و عقايد نظير ان » ما شاهد وقوعاين 

ديش بيذى سايم . 

3 نصا بح وحكم؛ 2١5‏ 

.#”.٠. ١ جلد‎ )/( 

(م) جلد١؛‏ ١مم‏ . 


هم" 
لال حكمت مرق 


بأ أطهمه بديز ديكرى نيز نيأ زمنديم . شخص ازراه نيروانا به آرامش حاص لازفناى 
اراده ميرسد وصفا و نجات خويش را مىيابد ؛ ولى يس از ؤناى شخص حال بجه منوال 
خواهد بود ؟ زندكى يمراكفب فردى وشخصى ميخندد ؛ زيرا بس ازفراكن فعمن دريل اف 
ونسل اشخاص وافراد ديكر باقى مىماند وحتى ا كرجريان آن دريك مسير خشك كرديد, 
درهزاران مسيرديكر جريانى بهنتر وعميقتر بيدا مى كند . انسان جكونه مىتواند نجات 

مامأ غلية قطعى ونهائى 5 اراده وقتى معدةقن <واهد شد كه سر حجشمة حدمات خشك 
كردد يعنى ارادة توايد مثل ازميان برود .< اقذاع غريزةٌ توليد مثل كاملا و قطعا سزاوار 
سرز نش وملام تاست ؛ زيرا اين غر يزه يالاتئرين فد كن ومشدت ميل زند كى است.»(١)اين‏ 
كود كان جه كناهى قن تكن شدهاند كه محرورهستند ازمادر «زاينئد ؟ 

كرغوغا وهياهوى زندكى را سياحت؟5-نيم » خواهيم ديدكه همه سركرم احتياجات و 
بد بغتيهاى خود هستند ونام نيروى خود را بكارميبر ند نا نيازمنديهاى بىبايان خود را برآ رندو 
بدرد وغم بيشمارخود تسكين بخشند ؛ ولى در ايامبهكوشش نور أميدى نيست بجز] نكه دمى ديكر 
ابن ذندكى براضطراب وتشويش راادامه دهند . باوجود اين » درميان اينهيه نكرانىواضطراب 
دو دلداده را مى بينيم كه باحرص و شوقّتمام همديكر را در نهان باترس ولرز در آغوش مى كشند . 
اين ترس ووأهمه ببرجيست؛ براى ايذكه ايبن دوعاشق دلداده خيانت مى كنند وميخواهندا ين ز ند كى 
ذلت بارمسكنت[ميزرا بديكرىمنتقل كنند» زير! درغير اينصورت <يات بزودى دا يانخو أهدرسيد؛.... 
اين اس سر عميق حيا وشرمى كه درعمل :وايد ممُل موجود است ١)‏ 

دراينجا تقصير يكردن زناست ؛ زيرا همينكه هوش ودانش بمرحلة قطم نفسانيات 
واراده رسيد » زن با دلفريبى خيالى خود دوباره مرد را بتوليد مثل مىكشاند . جوان 
باندازهٌ كافى نمىد| ند كه عور اين دلفر يبى وجاذبه حقدر كوتاه أستث ووفتى مى فهمد كه كار 
از كار كذشره أست . و.قول مولانا )م 


5 رخى 1 تاب أو يد ماهوار شديه بيرى همدو بشت سوسمار 
نر كس جشم مار هلخو جان آخر اعمش بين وآ بازوىجكان 
آن سر وفرق كش شعشم شده وقت بيرك ناخوش واصلم شده 
تا جه زلت. كرد اين باغ اى خدا كهازاو اين حله ها ماند جدا 
خويشتن را ديد و ديد <+ويشةن زه-ر قتالست هين اى ممتحن 


طبيعت در ز يبايى دختر ان آنعم را بكار برده است كه درهنردرام)نع]]ة ومزعازم) 8 - 
بزنكاه» نام دارد . زيرا جند صباحى 1 نان را بلطف ودلر بابى جمال مىآرايد نا بتوانند 


)1( والاس 2 صفحه »؟ . 

(؟) جلد سن ولام ؛ جلد؟ )”؟4. 

(') مولانا دراين عقيده برشو ينباور مقدم است و از اينرو اشعار مز بور ازطرف مترجم 
الحاقّ شد٠‏ 
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بقية عمر را بهزينةآن يكذرانند . دراين جند صباح استكه هريك از آنها مى:واند نظر 
مردى را نان جلب كند كه مجبور شود تا آخر عمر بصداقت از آنان مراقبت زمايد ... 

درصورتيكه اكرمرد ازروى عقل مى| ند يشيد براى اداءة ديات زن ضما نتى وجود نداشت... 
دراينجا طبيعت مانند جا هاى ديكر اقتصاد وصرفه جويى معمولى خودرا يكار برده است ؛ زيرا ذنى 
كه يس ازجند وضم حمل زيبا يبش رو بزوال مى نهد ظاهراً نظير همان مورجة ماده استكه بس از 
عمل لقاح بال خود را از دست ميدهد ٠‏ زيرا ديكر اين بال بيبوده ا|ست و بعلاوه براى زمان 
عمل خطر نا كست (١)‏ 


جوانان بايد نيك بينديشندكه < آنجه امروز آنان را وارد يكفتن غزل و اشعار 
عاشقانه فيكلد 4 | كر هيجده شنال بيس بد نيأ مه بود بندرت دى توأنست جاب نظر شانرا 
يكند 0 بعلاوه بدن مردان اززنان سيار زساتر است . 
ذقط جاذية جنسى مى تواند دهن بك معرد را مره و كووضازد | سوق [ نجه جنس 
لطيف تأميده ميشود معطاوف شود 1 نجه جنس لطرف نام دارد 2( شانه هايبى بار يك و 
[نكه آنها رازيبا ينامند, بايد جنس نازيبا بخوانند . اين زنان هيحكونه استعداد حقيقى 
براى شور ومو سيقى وهنترهاى زيما تدارند واكر ادعائى در م ميله ها يكيلك افسون و 
رد خند إ|ست وبر'فق خو د شير يدى أست » هو شمندنر بن زنان (توانسةه | شيك يك اثر واقعىو 
احترام بزنان نتيجة دين مسيح وحساسيت ملت[ امان است ويكى ازموجباتبيدايش 
رمانتيسم أست كه احساس وغربزه واراده را بالاتر از هوش و ذهن قرارداده است ع( 
مردم اسيا ببتر دريافتهاند و اشكارا فروتر بودن مقام زن را ا كيك و تصر بح كر ده| ند 5 
داكرقوانين زنان را در حقوق همياية مردان بداند بايد يأنها ذهن و عقل مردان را نيز 
راامرى عادى وقانونى دانستهاند , ابن امر در ميان ما تحت بردهٌ الفاظ و عبارات ديكر 
يشر مر سوم است . < در كجاى دنيا فقط بيك زن ١‏ كتفا كردهاند ؟»>(35) جقدراعطاى حقّ 
تملك بزنان وي وسيهبوده اسث ! « تمام زنان ,2 بح<ز عدهاى معدود . ا|سير هوى وهوسئد » 
زيرا فقط ال را #مى يعدشك وههمترين كار خارجى أ نان لحا شامق مغازه هاست 0 زنان 
وظيفة مردان تحصيل بول است ووظيفه آنها خرجآن» (/) اين است نظرية| نان در بارة 


١‏ سي جسم مسي سس سطس جيهي لتخم بجعت م عاص ميد ال اميه مسي حصو صبت للاي .سوسس سوم عام لوس سي سوج طم محم يه ممصم يه معاي حر ليمي وسوس سي بي اج اتوي سمس 





. مقاله دربارةٌ زنان » صفحة "لا‎ )١( 
, (؟) جلد ع وم‎ 
. (م) مقاله دريارةٌ زنان » صفحة ولا‎ 
.؟٠١ى6-1:‎ 2+ (ع) جلد‎ 

(5) مقاله دربارةٌ زنان » صفحة 86 . 
(1) ايضاء صفحة م . 

(0) ايضاء صفحة ول . 


لا 


اصل سيم كار . «ينابراين من معتقدم كه تمايد بر نان حتى اجازة خرج وخريد اشياء مر بوط 
بغودشان را داد بلكداين كار بايد تحت مراقبت مردان ازقبيل بدر , شوهر ويسر ويادولت 
| نجام كيرد همجنا نكه در هندوستان معمول است و نبايد اموالى راكه غود لدن نكر دهاند 
دراختيار داشته باشند . » )١(‏ شايد شهوترانى وهوى وهوس زنان دربار لوبى سيزدهم 
بود كه موجب شيوع رشوه و فساد در دسمكاه حكوامت كرة هق در دورة انقلاب باوج 
ود رسيد )م( 

هرجه بازنان كمتر سروكار داشته باشيم ببتراست ؛ زنان حتى «شرلازم ونا كزير» 
نيز نيس ةلد ؛ ( ش( زد كى بدون زنان هم راحتتر اسث وهم هشر . بايد مردان دامى راكه 
در زير زيبايى زنان نهفته است ببينند 7| هيل :وليد مثل خاموش كردد . :كامل عقلوهوش 
جلو ارادهٌ توليد مثل را خواهد كرفت وآنرا ضعيف خواهد ساخت . نما يشنامة جنون! ميز 
وحزرن انكيز زند كى يايان خوش ودلبذيرى نخواهد داشت ؛ جرا بردهاى كه ازجبر ةير ىك 
وشكست افتاده است دوباره برروى زند كى نوينى كشيده شود و مبارزهاى:و وشكستىنو 
ازسر كيرد . جقدردنيال اين «غوغاى زياد براى هيججيز, خواهيم رفت واين رنج بى بايان 
را كه فقط يايانى رنجيار دارد تحمل خواهيم كرد؟ اق حر أت خواهيم داشت نابر روف 
اراده و نفس بايستيم و بكوييم كه زيبايى زندكى دروغى بيش نيست و مركب بالاثرين 
مواهب أست ؟ 


م انتقاد 


باسخ طبيعى براك اين فاسفه در تشخيص د..ارى عصر وشخص شو ينهاور است . 

بأيد بكوييم كه ما دراينحا درمقابل حادثهاى هستيم كه شبيه است به انجه بس از 
اسكندر وقيصر دريونان ورم اتفاق افتاد وسيل عقايد وآداب شري رابسوى ايندوميلكت 
جارى مساخت . صفت بارز شرق اين است 5ه ارادهٌ خارجى طبيءت يا قضا وقدر را بمراتب 
بالانر وقوىتر ازانسان مىداند وراه اميد را مى بندد وبرضاو:و كلترغيبمى كند. | نحطاط 
يونان يونانيان را بكم خونى رواقى وتب ابيقورى دجارساخت . ه.جنينسةوط نايلئونروح 
اروناييان را دجار ضعءف وفتور كرد وفلسةة شو يتهاورصداى ثالة اين ضعف بوك. ارويادر 
6 دجار سردرد شديدى شده بود.(4) 

تشخيص بيمارى شو ينهاور مينى براعتراف اواست به اينكه سعادت شخص بيدتر 

بخود أوبسته است نا باوضاع واحوال خارجى . بدبينى شخص بدبين را متهم مى كند . يك 
مزاج ناراحت و مغز عصبى وزند كى سر أسر تن سانى ملال! تكيز فلسفة شوباهاور را بخوبى 
تشريح مىنمايد . براك بدبين شدن بايد بيكار بود . زند كى فعال مايه سلامت جسم و روح 
است . شوينهاورصفاى حاصل ازقناءت وز ند كى منظم را مىستايد(ه) ولى سختى مىتواند 





200 ده جيم جا سحب وه بسي حو مم مه م م ا ليا سس سمس 


. والاس » صفحة .م » انمكاسى است ازنارضايتى شوينهاور ازولخرجى مادرش‎ )١( 

(؟) مقاله دربارة زنان » صفحة 6م . 

«) جملها يست اذ كار لايل . 

(؛) مقايسه شود با يأس و نوميدى اروياى امروز(غ47١)‏ وروا جكتبى ازقبيل سقوطغرب 
اثر شبتكار . 
(ه) جلد 2١‏ ؟؟ع. 
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آن را بر تجر بيات شخصى خويش منطب قكنهد . ووزن؟ و1أه م1 211416115 < راحتى در 
سكارق مشكل است ». اين سخن كاملاصحيح است ؛ وى براى ادامة بيكارى خويش بولكافى 
داشت وسكارف ممتد را ازكار ممتد سخت تريافت . شايد روح ماليخوليائى فلاسفه ناشى از 
عزلت وانزواى غير طبيعى آنهاست . غالبا حمله بزند كى علامت كار تكردن قواى دفع و 


د 0 ام 
م الاتة 0 


نيروانا [رزوى مردم لاقيد و سر بهوا از قبيل جايلدهارولد )١(‏ ورنه(؟) است كه 
ادزققف همه حيز دار ند وميخو اهند يك دقءه بهمة آمال خويش برسند وحجون نمى توأ نخد بقية 
زند ذى را درملالت سرد زهر أ كين سر هى بر نك . | كرذهن خادم اراده باشد ؛ هماندهن و 
هوش شوينهاور است كه براى ستايش ارادهاى بيمار وتثيل فلسفه ميساخت . شكى نيست كه 
تجر بيات نخستين او درتماس باز نان ومردان . وىرا بطورغيرعادى ظئين وحساس بار [ورد 
واين مطلب دريارة ريا دان وولو برت و بده نيز صعويح أسث مهوات ججهت بها عز أتودورىف 
ازمردم كرابيد , ميكويد :<1نكه بهنكاماحتياج با تو دوست مىشودءوامخواه است» (#) 
د نجه را ازدشمن بنهان مىدارى با دوست در ميان مكذار.»(4) به زنه كى يكنواخت و 
سكوت ورهبانيت توصيه مى كند , ازاجتماع مىترسد وازلذت «مكارى وتعاون بشرى بيخبر 
است .(ه) ولى ارين تقسيم نشود ء ازميان مىرود . 

مسلما در يدبيئى خودخواهى فراوان وجود دارد . جهان براى ما باندازة كافى خوب 
نيست وما ازراه فلسفهآزرا تحقيرمى كنيم وبر آن يشت مى كردانيم . ولى دراينجاازدرسى 
كه سريذوز| مى دهد غفلت ذى كنيو كه اصطلاحات اخلاقى مدح ودم فقط احكام دشر كاهسةاد 
وبراى مجموع عالم مءنى ندارند و قابل استعمال نمى باشند . شايد نفرت و كرادت ما از 
زند كى ؛ سر يوشى است برروى نفرت وكراهتى كه از شخص ووجود خود داريم » ماخود 
زندكى خود را تلخ ونا كوار كردهايم وكناه را بكردن محيط وجهان مىاندازيم كه زيان 
ندار ند :ا ازخود دفاع كنند . مرد خردملد ممحدوديتهاى طبيعى زند كىرا مى بذ يرد وانتظار 
ندارد كه مشيت اذزلى مضع اوبكر دد ويراف قمار زنك كن در ج-تحجوى ع مزورنيست . 
اومانند كارلايل مىداندكه نبايد خورشيد را بعلت ا نكه نمىتواند سيكارما را اتش زند. 
سرز نش كنيم ؛ زير! شايد اكر بقدر كافى ماهر باشيم بتوانيم خورشيد را يارى كنيم تابتوا ند 
سيكار مارا روش نكند . اكر ما ازخود تابيشى اندك بيرون دهيم اين جهان بهناور طبيعءت 
براى ما جاى لذت بخشى خواهد بود . در<قيقت جهان نه برضد ماست ونه همراه ما ؛ بللكه 
فقط دردست ما بمنز له ماده خامى است كه مى:واند بهشت يا دوزخ كردد . 

قسمتى از بدبينى شو ينهاور ومعاصر ين او مديون رفتار وآمال رمانتيك [آنهاست . 
جوانان از حجهان انتظار بيشترى دار ند ٠.‏ دك بيثى فرداى خوش ديلى اس همددنا نكه سال 


ممم مع عست عو اسيم م و م و ل 0 للجمس سي ساي مجعم 





(١)اثر‏ بايرون . 

(؟) اثر شاتوبر يان . 

(7) نصا بح وحكم » صفحة + 
(4)ايضا ؛ صفحة < . 

)0 ايضا » صفحات +؟9و0ا. 
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6 فردافق سال كلل/ا١‏ بود . ستا رش رما نتيسم وآزادى حدس وعر يزه واراده وملام.تاو 
ى خنده آور است و براك كسى كهآن 
را احساس مى كند نمايش حزن|نكيز مى باشد .»> <شايد جيزى ماليغوليا انكيزتر ازهيجان 
بك بتحتى فعلى اوست ( مطاوب حود را ملامت الى كلد 2( دلكه حهان را لايق وجود ناز نين 
حو بش تدى بوك )0 حكواره يك جهان هوسباز “مى تواند وحدودى هوس-از را قانم و 
خر سند سازد 0 


والبول :«جهان براى كسى كه درآن مىانديشه نمايث 


منظر ارتقاء نابليون به اميراطورى ونفى وانتقاد روسووكانتازعقل ومزاجحساس 
وتجارب شخصى شو ينهاور موجب شد كه او رجحان وبرترى اراده را امرى قطعى بداند . 
شايد وقايم واترلو وسنتهان بد بيئىحاصل ازطاخيها ونيثهاىزند كى اووا ددن كرةين 
يرو مندتريناراده هاى تاريخ وفرمانرواى مقتدراروبا »دجارجنان سقوط قطعىوشرماورى 
شد كه مانند آن حشره روز:ولدش ره 4 بيمقدارش ار ديد . شو ينهاور تذى دا سنت كه 
ميارزه وشكست ازعدم ميارزه بهتر است ومانئند هكل نير ومند ومردا|نهجلال واؤتخار بيكار 
را حس نميكرد ؛ درميان جنك زندكى مى كرد و طالب صلح وآرامش بود . او همه جا 
كه مىديد ولى دربشت و عارى دوستانة همنا يكان وبازف فرح بغش كودكانو 
جوانان ورقص دختران سيك باى وذدا كارى يدر ومادر وعشاق وسخاى در ديارانة خاك و 
ب ركشت بجهاررا نمى ديد . 

اكرميل وآرزوى انجام يافتهاى منجر بيل و[رزوى ديكرى شود , جه مىشود؟ 
شايد بهتر ازحالت عدم رضايت محض باشد . يك يند قديمى كوك : سعادت در نفس عمل 
است نه در:.لك و سير فى 4 سنهأ درك براق شخخص سا لم رصت اجراى مواهب و استعدادات 
طبيعى اوست واكر در أى بدا سرك اوردن اينقدرت وآزادى متحمل رنعدى شود 5 متاعى كر ان 
به بهابى اندك خريده است , ما براى ترقى وتعالى خويش نيازمند مقأومت موانعىهستيم 
كه قدرت ما درتصادم ا :مز ترشود ومدون ديشر فت ما بأشد . زند كى بدونغم واندوه 
سزاوار يكمرد نيست (؟) 

| ياصحيح است 5ه «هرحه علم بيشتر "ار دد رح افزونتر ميشود ؟ موجودات كاماتر 
رنج بيشتردار ند ؟ بلى؛ ولى اينهم صحيح است كه هرجه علم بيشتر شود شادى واذت مانيز 

(١)غ+1ططهج‏ دركتاب روسو ورماتتيسم » صفحةٌ م١٠٠‏ . 

(1) خود شوبنهاود ميكويد : « نداذتن كار منظم ويك زمينة فعاليت جقدر ماية بد بغتى 
است !... كوشش ومبارزه با مشكلات ! براى انسان بهمان اندازه طبيعى اس ت كه كندن زمين براى 
مو ش كور . بر آورده شدن همة نيازمنديها امرى غير قايل تحمل است . ر كود وسستى حاصل ازلذات 
مداوم مايه رنج است . غلبةٌ بر مشكلات يعنى وصول بلذ تكامل زندكى» ‏ نصا بح وحكم؛صنفحة 8 ه. 
انسان ميخواهد بداند كه شوبيئهاور در ايام كبوات در بارهٌ فلسفة عالى دوران جوانى خويش 
جه مى أ ند يشيد . 
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برشتر ميشود ولطيف تر ين لذات مانند تلختر ين ر نجبهالازمه يك روح مترفى و كاملىاست. 
ولتر از روى حق ره يختى بر هعن عاقل را بر خو شيخةى دهقان نادان ار جه ميدهك ., ما 
ميخو أهيم زند كى را ُرفار وسمزار دريا بم اكرحه بنهاى درد وراج باشد 1 ما ميخو اهيم 
به باطنى ترين اسرار آن وى بر يم اكر جه بعد بدانيمكه فريب خوردهايم:(1) ويرذيل كه 
همه لذات حهان را شيك ه واز نعمت واع«<ه ت شاهانه برخوردارشده نوت [آخ كار «دازهمه 
جيزخسته شد . بجزلذات عقلى .»> نجا كه نتوانيم لذات حسىرا فرو نشانيم ء لذاتى برثر 
وداغنر وحود دارد يعد اكتانئ بأ هثر مئدان و شعراء وفلاسفه كه فقط كار ادهان ع و 
رسيده است . حكمت آن لذت تلخ وشيرين اس تكه عدم :ناسب آن درعين ”ناسب مايهعمق 
أن است . 

آي لذت امر منفى است ؟ فقط يك روح زخمى غمكسار ازجهان كر يخته ميتواند 
حجنون دشنامى بز ند كى بد هك 1 كر لذت ول :وافق و ادل غرايزاست ؟ و حكولةه لذنى 
ميةواند مذنى شو د جز أ نكه غريزهاى ,حاى ب .رش روى عقب نشينى كلد ؟ مساما لذايذ حاصله 
ازاستراحت ودر رفتن از زير كار و تسليم و آسايش وعزلت و تنا سانى منفى 00 و 
صورتهاى مختلفى ازترس وأو شين » ولى| يا لذايد ناشى ازغرايز منبت ازقبيل نسب 
وتملك 5 ميارزه وتسلط ,2 بازى وعمل 5 ومكارق وعشق نيز منفى ميياشند ؟ ايا شادى <نيده 
ويازى در سل وصداى كودكان و كه عاشقانة مرغان وبانىك خروس و مستى خلاق هار منقى 
هستند ؟ زندكى قو مثبتى است وهرعمل طبيمى آن لذتى توليد ميكند . 

نجه حقى ست و در آن ترديدى أدسات «( وحقتناك .ودن فرك | شي ٠.‏ ولي اكر 
زندكى بطرز عادى و طبيعى سيرك شود مقدارى از وحشت مرك زايل ميكردد . براك 
حوب مر دن بايد خو بز يست ياعم رجاودانى ماية لدت است؟ أ 5 سر نوشت [هاسوئرو س(١)‏ 
كه بعنوان بالائرينو شديدتري ن كيفرهاى انسانى , عمرجاودان يافت موجب رشك وحسد 
بكوييم كه 1 نكه ازمر ىك هيدر سيك در به دل بدا ايمان ندارد 7 ول ميتوانيم 1 اطميئان 
بكوييم كه أ نكه هفتاد سال زيست بر بدبيئى غالب امد كومة 201 هيجكس بعد أ سى 
سأ لكى بك بين تميشود . ونيز سغددى ممكن ايك فق ديس از اميك سا الى بد بن بأشد : 
بك بيدى هومسى | مدت ناشى ازغررر و خودخواهى جوانى ؛ جوا ى كه از أغوش كرم و إن ضار 
خانواده بعر صة سرد خود<واهى ورقاءت وحرصواز قدم ميذهد و بعد دو باره 5 غوش مادر 
بنأه ميرد جوانى كه ديوانه واربجنك آاسياب بادى زشتيها وشرورمهدء.رود ولى بعك باغم و 
اندوه 4 ١‏ مال وارزوهاى خودرا سال سال ازدسث ميد هل 5 


اح عت ا جب اه تعيب طم اسطط ب سمي بن لل الس 








(١)1آناتول‏ فرانس (ولتر دوران اخير) بكى ازشاهكار هاى خود ‏ ترازدى انسانى را 
اختصاص داده است باينكه نشان دهدكه لذت علم كرجه لذت حزن1 لودى است ولى اكر كسى آنرا 
دريافت با تماملذائذ نايا يداروهوى وهوسهاى بوجعوام عوض نمى كند »رجو عشود به « باغ! بيقور» 
جاب نيويورك ١م9١2‏ صفحةً .١٠١‏ 

)١(‏ 15ااونق85خ يا يبودى سر كردانكه جونهنكامىكه مسبيح براىاستراحت خواست در 
خانة او نشيند اجازه نداد » بعمرابد وس ركردانى ابدى محكوم شد . [مترجم] 
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مردى كه :قر يبأ تمام عمر+ودر| در يا نسيون سر برده كانه مى:واند خوشيين باذد؟ 
وجكونه خوشبينمى7واند باشد [ نكه فر ز ند خودرا نفى وانكار كند(١).‏ عل تاساسى ناراحتى 
شو ينهاوردراين بودكه وى زند كى عادى را ترك ؟فته بود و اززن و ازدواج فرزنه بيزار 
بود . بدر بودن را بالائرين زشتيها مىشمرد ؛ درصورتيكه يك مرد سالم آنرا بزركترين 
لذات حيات موداند . بعقيدءٌ او علت اينكه مردم عشقبازى خودرا نهان مودار ند ؛ شرم از 
ادامة نسل وابقاى نوع است ؛ آيا ادعابى بوج تر ازاين ممسكن است ؟ 0 معنى عشق را 
فد| شدن شخص درراه نوع مى داند ولى ازلذتنى كه ازاين فداكارى حاصل هى أردد بيخير 
است » لذتى كه الهام ا جبان است (؟) . اوزن را 0 
خيال ا كه همه زنان <نين اند بعقيدة او مردى كه خرج زن خودرا بعيده م 1 3 
ديوانه 0 م( : ' ولى ظاهراً بد يختى جنين مردان ب.شتر ازآن اين مبلغ دك بخختى انفرادق 
نيست ؛ وبقول بالزاك خرج :حمل يك عيب ونقص از خرحج يك خانواده كمترمى باشد . او 
زيبابى زن را تحقيرمى كند , كُويا درجهان زيبايبى سزاوارتحقير نيزوجود دارد؛ وما نبايد 
كن وبوبى را 4 زنان انك اذى من سند در ام بداريم !جه سوء تصادفى در اين روح 
تبره موجب نفرت از زن كرديده است ؛ 

دراين فلسفهةٌ محرك وشايان توجه, مشكلات ديكرى نيز وجود داردكه اهميتحياتى 
أن كد وجسية فيش «رشتر است . درجها فى كه ارادة حيات تنها عاملل و نيروى مهم ست 
حكوالة ميتوان خود كشى رادائماأ رواج داد ؟ حجكونه عقل كه خود براى خدمت اراده زاده 
وآفريده شده است ميتواند ازآن مستقل ياشد وعينى وخارجى كردد؟ 5 معذى نبو غجدايبى 
علم ازاراده است وياعنوان يك قوهٌ مرك حاوى يك قدرت ارادى عظيمىاست ومغلوطى 
ازجاه طلبى وخودخواهى ميباشد ؟ (4) آيا جنون بطو ركلى بانبوغ بيوسته است ؛ يا[ نكه 
فقط 0 خياايروران (رما نتم ك) ازقبيل بايرون وشلى و بو وهانيه و سوين برن (0) و 
شدر يند بر كك ودوسم 0-6 و3 بكران ارا بن قبيل أست ونبوغ نو ابغ عميقتر ( كلاسيك) 
ازقبيل سقراط وافلاطون وسييوزا وبيكن ونيوتون وولترو كوته وداروين وتيمان رابطهاى 
با جذون ندارد ؟ كرو ظية» عقل و فلسفه نه رهابى از بند اراده بلكه تعادل و توافق اميال 
وشهوات باشد, جه خوافيد كنت ؟ وجه خواهيد كفت اكراراده را فقط 8 نه محصول اين 
تعادل وتوافق بدانيم وبراىآن يك معنى انتزاعى مجردى ازقبيل «قوه» قائل نباشيم ؟ 

با اينهمه ؛ اين فلسفه در برا بر عقايد سطحى ورياكارانة خوشييئان » صراحت خاصى 
دارد . در<قيقت بأيد 0 سئتوزا زا هم آمنىف شد واكفت كه نيكى ورشتى امور نفسا نى ةلك 


() هص > ٠‏ علم خوشبغتى + جاب نيويورك 2181١652‏ صفحة 7٠.‏ . 
(١‏ بازخود ثو بنهاور ميكويد : صرف نظر كردن ازسود شخصى (كه همه جا علامت بز د كى 
است) به عشق جلال وشكوه مى بغشد . جلد ا م5" . 
2( مقالة دربارهٌ زنان صفحة ولا . 











63 بازْئث شو ينم أو ر ميكو بد ؛ بالاتر بن استعداد عقلى وذهنى ,2 نا وك إرادة دادو تند بهم دمو سائة 
است اج 20 ١غة.‏ 

(ه) وو" نطوزووة شاعرا نكليسى .)١8710-55-0(‏ 

(3)ج 5ه طلم م5 نو سندة سوئدى )١855-1511(‏ 
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وازحكمو نظرانسان برخاستهاند وباوجود اين مجبوريم كه در بارةٌ جهان ازدر يجةاحتياجات 
وآلام ودردهاى خود حكم كنيم . شو بنهاورفلسفه را در برابرحقيقت تلخ شرقرارداد و كفت 
وظيفةٌ انسانى فكر وفلسفه درتسكين ابن الام است . بس از شو بنباورديكر فلسفه نميتوا ند 
0-0 مياحئات منغطى وماوراء الطميعه 1 يس از او متفكر ين متووة شدند 45 فكن 
بدون عمل بيمارى است . 

بعلاوه شو ينهباور ديدة روانثناسان را متوجه عمق ودقت 5ق وه غريزى كردانيد : 
اصالت عقل ‏ يعنى كفتن اينكه انسان ففط حيوان متفكراست و ازراه عقل وسايل را براى 
وصول باغراض خويش فراهممى آورد ‏ بوسيط؛ روسوبيمارشد وكانتآنرا در بسترخوابانيد 
وشوينهاو ر درقير كداشت . بس از دويست سال تجزيه و #:حليل نفس » روانشناسى در بيشت 
سر فكرو|نديشه ميل را ديد و در ماوراى عفل غر يزه را يافت ؛ همجذا نكه بس از صد سال 
ماد يكارى دريشت سرمادة انررى بيدا شد . شوياهاوراسرار دل مارا بيرون ريخت ونشان 
دادكه إميال و خواهش ها اصول متعارفة فلفه هاى ما م.باشد ؛ وى روشن كرد كه درك و 
فكر مح<اسية محرد حوادث شخصى بست بلكه! لتى است دردست عمل وميل . 

بالاخره . شوينبهاور اهمه ميالغات واغراقات خويش » ضرورت نبوغ وارزش هنررا 
بأدداد وودانسست كه خير اعلى در يبا بى است و بالاترين لذات ابداع هئرى يا ستايش 3 
است . وى ياكوته وكارلايل در برابر نظريات هكل و مار كس ووبكل قد علم كرد ؛ زيرا 
اين واسرئة اخير مردان زرك راازعوامل اصلى تار وخ ثمنك | تسشدد وى درعصرى كه مردان 
يزرك را قدرى 'ميكذاشتند , بستايش نوابغ وقهرمانان يرداخت وبا همه نقانس خويش 
با نام خود نام جديدى به فهرست توابغ اضافه كرد . 


فصل هشدم 


هردرت سودسر 
١-"؟نت‏ و داروسن 


فلسفة كانت كه خود را <«مقدمة ولسقةهاى | بئده>» ميث برد ميخواست فو ووس قار 
برطرز تفكر معمول ومنقول عهد خويش بز ند. امابيدون! نكه خود متوجه شود ع ءتمامفلسفه 
ها صدمات شديدى وارد ساخت. زيرا انجه از تاريخ فكر بشر معالوم |است ء فامسفه كوش 
است براى درك حقايق اشياء ؛ ولى فلسفةكانت با قدرت نه-ايانى مبرهن ساذت كه حقايق 
اشياء ازدسترس تجربه و آزمايش بيرون است و :وانا رين عقول انسانى از درك ماوراء 
ظواهر ناتوان اش واين دحاب ضخيم ه ركز برداشته تنخواهد شد . بأ ات فلسفى عحيب و 
غريب فيخته ومكل وشلينك وراه هايى ازقبيل «من» و«انديشه وتصور» و<اراده» كه 
براك حل معماى كون فيد كه بودلد, مك بكور| باطل ساخةند و در ٠م١٠‏ ممكان 
دا نستند كه زين معمى هيج دانا در جهان 1 كاه يست . ذهن مردم ارويا درماى يك نسل از 
2 مطلق © مسسموم شّده بود و مخواست ب طرد همة اقسام ذلسفه خودرا انق مسمو مدت 
رهايى دهد . 

از نجا كه فرانسهمهد:ك كيك بود , طيعا ينياد كذار فلسفة تحققى ميبايستى از أ نجا 
برخيزد ( اكر شود در ا نحا كه هرعقيدهاقى سرور زمان كسب قدس واحترام فيكنق كن 
را بنياد كذار فلسفه ناميد) او كوست كنت يا يكفتة بدرومادرش : ايزيدور ا وكوست مارى 
فرانسوا كزاويهكنت ‏ در سال 8م79١‏ در مون بليه متولد شد . در جوانى شيفتة بنيامين 
فرانكلين 'ود واورا سقراط عصر ميخ واند . دميد|نيد كه وى درسست و ينجسا لكى تصموم 
كرفت نا بكمال عقل راه يابد و اين تصميم را عملى ساخت . من جر أتآن را داشتم كه 
جين اقدامىرا در بيست سالكى انجام دهم .» آغاز كار او بخوشى شروع شد و دبير سن 
سيمون » ازطر فداران زرك مديئة فاضله )كر ديد . وى شور وهيحان اصلاح طلبى تور كو 
وكندرسهرا به كنت منتقل ساخت و باو تلقين كرد كه اجتماع بايد مانئد امور طبيعى تحت 
قوانين علدى درايد وهدف اصلى هر فمسفه بايد بيشرؤت و ترقى سياسى و اخلاقى شر دث 
باشد , ولى كنت مانند اعلب كسانى كه طالب اصلاح عالمند , دريافت كه حتى اصلاح خانة 
شخصى جقدر صعب ودشوار است ؛ در لا451١‏ س ازدو سال ازدواج تأهنحار اختلال واس 
بيد| كرد وخواست تا خود را دررودخانة سن غرن سازد . ماما اندازهإى كتاب ينح جلدى 
فلسفة تحققى (؟845١-٠187١)‏ وجهار جلد كتاب <«سياست تحققى» ( ١80601-1١4884‏ )را 
مديون كسى هستيم كه اورا نحات داد . 
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اين كتنا بها ازاحاظ وسعت ممدان عمل و تأملى كه در ان بكار رفته أست »در قرون 
جد رك ) نا لى 2 فاسفة ا سور ميسن مي أشخد 1 درايئها علوم برطيق دساطت و كليت :زواأى 
موضوعات طبقه بندى شده است ؛ يعنى بترتيب : رياضيات » نعوم» فيزيك © شسيمى 2 
زيست شناسى و جامعه شئاسى © هر يك از اين علوم بر ررى نتايج علم قبلى استواراست ؛ 
بنابراءن جاهعه شناسى درقلة عاوم قرار كر فته است ؛ علت و حودى علوم دبكر به نسوئى است 
كه بتوائند يرتوى برجامعه شااسى بيفكنند . علم » بمعنى دا.ش درست و استوارء بترتيب 
مذ كور از موضوعى بموضوع ديكر مذتقل ميشود ؛ و طبيعى ادت كه بديدة غامض ديات 
اجتماعى آخر يبن موضوعى است كه بايد :حت روش علمى در د . مورخ عقايد و افكار در 
هر يك ازهيدانهاى فكر يشرى قانون مراحل سه كانهر! مشاهده ميكند : نخست هر موضوعى 
رااز نظر الهى مينكر يستند وتمام مسائل را منتسب به اراده ازلى ربانى 
ستار كان را خدايان ما جرح خدايان ميدأ نسدد ؛ بعد مرحلة فلسفى است كه هر مسألهاى را 


ميدأ شةءلك 2( مملا 


از راه تحر بيدات وانتزاعيات فلسفى حل 0 2 ا ميكفتند مدارستار كان دايره است 
براك آننكه دايره احسن واكمل اشكالاست . درمر<لةٌ سوم هل موضوعاتوء..ائل ازراه 
مشاهدات روسن وفرض.ءات واحر بيات | نجام 00 وعلم يمر حلط تحققى شير سال وبديده هأ 
ازرروى قوانين طبيعى عات و معلول شرح وثبييون ميكر دزد . < ارادة الوجى ©» در يك هواى 
بخار الود بكليات وماهياتى ازقبيل «مثل افلاطونى» و«فكر وانديشة مطاق» هكل تيديل 
شد وآنها نيز بنوبةُ خود دربرا برقوانينعلمى تسليم شدند .. مرحلهٌ فلسفى دورةٌ نوتفرشد 
و تكامل است و بقول كنت اكدون زمان ان رس ده است كه اين اباطيل را بدور اندازيم : 


فلسفه با علم فرقى ندارد وعبارت است ازتوافق وهم !هنكى كلى علوم ازنظر ,شرفت و 


ى 
ترقى زندكئ [نسان . 

دراين فلسفةٌ تحققى يك نوع وابستكى باصول اصالت عقل ديده ميشودكه ناشىاز 
عزات وازالهُ اوهام اين فيلسوف است . درسال ١848‏ مادام كلوتيلددوو(١)‏ كه شوهرش 
محكوم بدبس ابد بود) دل ازدست حكيم ربود ويفكر او كر مىوهيجان ورنك ورو يخشيد 
ودر اوعكس العملى توليد كرد كه إحساس را بعئوان قوهٌ اصلاح بخش بالاتر ازعقل دانست 
ونتيجه كرفت كه دنيا را بايد ازراه دينى نو اصلاح كرد ( دينى كه نقاط ضعيف نو عدوستىرا 
درانسان به برورد وتقوبت كند . در اين دين بشريت بايد برطبق اصول و تشريفات خاصى 
مورد برستش قرار كيرد .كنت در سنين ييرى بتأسيس دين انسانى سر كرم بود واصول و 
أدعيه وفروع و آداب بحيدهاق يراى عدادت طرح كرد : تقو يم نوى بيشتباد كرذه بود 
كه در آن نام خدايان عبد جاهليت و اواياى دورةٌ مسيحيت جاى خود را به بيشروان و 
علمداران ترقى وييشرفت بشريت ميداد . يكى ازظر فاء كفته بود : دين بيشنهادى كنتعبارت 
است ازاصول وتشريفا تكاتوليك باستئناى مسيحيت . 

نهضت فلسفة تحققى با جريان فكر | نكليسى ساز كا رآمد ؛ زيرا ماي اين فكر بر 
روى صنءت وبازر كانى بود و واقعيات را با نظر احترام 532007 . روش بيكن نكررا 
بسوى اشياء وذهنرا بجانب ماده متوجه ساخ*ته بود » ماد يكرى هوس .ء اصالت حسلاك , 


التس د سم 


)١(‏ عددنه؟ 06 101106 6ن ةا 
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شكاكديت هيوم » اصسالت نفع ينتام هيه صور مغتا-ف زندكى عملى و بر اشتغال 
| تكلس بودلك . هكل برايتكه اتكليسيا برادوات واسياب فيز نكى وثش.ميايى نام دآلات 
فلسفى» نهاده بودند طعنه مىزد؛ ولى اين اصطلاح بر اىمردمى كه با كنت وسينسرهمعقيده 
بودند و فلسفه را عبارت ازتعميم نتايج علوم مىدانستند , طبيعى بود . بدين ترتيب فلسفة 
تحققى درا نكلستان بيشتر ازوطن اصلمى خود بيروومعتقدات يافت؟ كرجه ابن«عتقدان حرارت 
ليتره )١(‏ دلير را نداشتند ولىآن را با كيرابى خاص |اتكليسى تكاهداشتند جنانكه جان 
استوارت ميل )١8٠5-17(‏ و فردريك هاريسون )1871١-1١9177(‏ در تمام عمر خود بيرو 
كنت بودند ولى درعينحال احتياط انكليسىآن دورا ازدين؛_تشريفات وىدور تكاهداشت. 

دراين ميان انقلاب صنعتى , كه خود زابيدةٌ علم بود, بنوبة خويش عام را جلو 
مييرد. نيوتون و هرشل علم نحوم را در اتكلستان رونق دادند : بويل (؟) و ديوى (؟) 
كنجينه هاى شيمى را برروىآن كدودند, فاراداى وجول )١(‏ قوانين قابليت تبدلوتعادل 
قوه و بقاى |:ررى را ثاب تكردند . علوم بمر-لهاى از بجي د كى رسيده بود كه مردم مات 
ومببوت +<+أنازيك فالسفه آى كبمق استقيال نمودند . ولى أ نجه دردوران <وانى سينسر بيشتر 
ازهمة علوم انكلستان را تكان داد, برشرفت زيست شناسى و عقيدةٌ تطور.رد. اين عقيده 
بعذوان نمونه و سرمدق يك علم بين الملل , جهانى شده بود : كانت از امكان :حول انسان 
از ميهمون سخن ميراند ؛ وته كتان 2 تناسخ اتات » را مى نو شت ؛ اراسموس داروين و 
لامارك سر كترم تهية نظريةٌ تطور انواع از صور ماده حيات بودند ‏ بموجب اين نظريه 
تطورانواع ازراه ورانت نما يج حاصله از بكار يردن يا بكار ندردن قوا نورت ميكيرة ؟در 
«لالم١‏ سرهيلر (9) باغلبه بر كوويه (1) ارويارا تكان داد وكوتة بيررا خوشحال ساخت. 
اين غلبه در بحث مشهورتطورء بصورت هر نانى (8) ديكرى انجام كرفت و طفيان ديكرى 
بود برضد افكار كلاسيك قوانين وامورلايتغير . 

در 180٠‏ نظريةٌ تطور برهمهجا حاكم بود. سينسر , مدتى بيشازداروين؛ مسألهرا 
دررسالهاى بنام «فرضية تكامل» (؟1865١)‏ ودر كتاب «اصول روانشناسى» (1866) بيان 
كرده بود . در8646 اداروين ووالا س() تتعات مشهور خودرا درانجمن لينه (9) قرائت 


0 ا ل ا اا ا ا 0 


.)١8.01-١م4م8١( 6مئغزر] فيلسوف ولغوى فرانسوى‎ )١( 

(؟) 16و80 فيز يكدان وشيمى دان ا تكليسى (17-191؟151) . 

(؟) بإنوو8 شيمىدان انكليسى .)17178-١8595(‏ 

(؛) فيزيكدان انكليسى (85مت-8186١).‏ 
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(3) عروإزبون) طبيعىدان فرا نسوى (85م١-55ل!١)‏ . 

(0) أصوومة11 ددام ائر ويكتورهوكو؛ روزنمايشآن درتثاتر فراسه جدال سختى ميان 
طر فداران كلاسيك ورما نيتسم وركافت : 

(8) فومنر] طبيعىدان سوئدى (4/الا )١ 17١1-١‏ 

() وعو11ج111 سياح وطبيعىدان! تكليسى .)1497-١5117(‏ 
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كرذَينَ ودر١861م١‏ يان دنياى كون » همجنا نكه كشيشان فكرمى كر دند » يا انتشار <«اصل 
انواع» فرو ريخت . اين كتاب شامل يك نظريه مشروح وكاملا مستند دربارةٌ رز تحول 
<ازراه انتغان طبيعى بأ بقاى اصطاح در تناز ع براق بقاء» بود 4 نظريهاى ميهماز حول 
انواععالى|زسافل . دهسال تمام جهاناز نظريةٌ تطورصحبت مى كرد. 1 نجه سينسررا بمرحلة 
اعلاق فكرو|نديثه بالا برد ذهن رودن بن او بود كه بوى الهام كرد تانظرية تطور را در 
تمام ميدا نهاك تحقيق ونتبع بكار برد ونيزاحاطه وتبحراوموجب كرديدكه تمام علوم را تابع 
نظرية تطورسازد . همجناءكه درقرن هفدهم رياضيات بوسيلةً دكارت وهوبس و سبينوزا و 
ولابب نيتزوياسكال برفلسفه حكومت مى كرد ؛ وهمجنا نكه بركلى وهيوم وكندياك وكانت 
ميناى فلسفه را برروانشناسى كذاشتند ؛ درقرن نوزدهم نيز شليتك وشوينهاور وسينسر و 
نيجه و بر كسن 3 شنأسى را باية فلسفه قرار دادند . درهر دورهاى افكار حا كم بر عصر 
محصول جزء جزء مردمى بود كه كم و بيش در كمنامى مى ز يستلد ؟؛ ولى اين عقايد و ادكار 
ولعيس :نه كسان شد كه آن را روشن كردند و متوافق ساختند ه.جنا نكه دنياى جديه ينام 
آمر يكووسبوجى عع نارةع! نوع زعرع ررق ناميده شد زيرا او نخستين كسى بود كه نقشة آن را 
“رسيم كرد . هر درت سبمسر وا سيو جى عصر داروين وما اندازها ى كلميو سآن هم بود . 


؟- نشو وتماى سينسر 
مدال دردربى متولد شد . نياكان يدرى و مادرى او برمذهب رسمى 
مملكتى نيودند . مادريدرش ازهعتقدان جون وسلى( )١‏ بود . عمويش :وماس با ] نكه كشيش 
اتكليكان بود » نهضت وسلى را درداخ لكليسا رهبرى مى كرد و هر كز به كنسرت ونمايش 
نمورفت و در نهضتهاى اصلاحات سياسى سهم فعالى داشت . اين ميل به ارتداد در بدر او 
قوىتر بود ودرروح براجوج خوديرست هر بر تسبنسر باوج خود رسيد . بدرش براىتشريح 
وتفسير امر ىهيجكاه مافوق طبيعت را دخاات نداد. يكى از آشنايان اورا جنينوصف مى كند 
( كرجه ينظر سياس ر اين وصف ميالغه [ميزاست) : < نا انحا كه بتوان تصور كرد ؛ بيدين و 
لامذهب بود»> ))( 1 بعلم رغبتى داشت ى كتامئ درهندسه استدلالى نوشت. درسياست مانئلد 
فرزندش معتقد به اصالت فرد بود و < هيج كاه نراق كتميق » در هر مقامى كه بودء كلاه 
علامت تعظيم بر نداشت» (©) . ١<‏ كر اوسوالىرا كه مادرمميكردنمىفهميد؛ ساكت مىماند 
وهءنى سؤال را نمىيرسيد وبدين ترنيبآنرا بىوجواب هى كذاشت . اين عادت را علىرغم 
نإسند بود نشء ا [خرعمر ازدست نداد وآ نر!ا اصلاح نكرد» . (4) اينعادت( باستثناى قسمت 
سكوت آن)مقاومت سيئسررا درسالهاى آخرعمر در برا بر توسعة وظايف دولت بيادمى ورد 1 
)١(‏ وع16[و6/ا دراو كثيش ومتكلم اتكليسى .)١7.-1١1/91(‏ 
(؟) شرح حال سيسر بقلم خود أو » جاب؛ نيويرك ٠‏ غ.و9ا؛ جلد ١‏ صفحه م8ه. 
(م) ايضا ء صفحه مه . 
(غ)ايضا » صفحه .>١‏ 
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حاراز داروين 
متولد ٠8‏ در شروسيرى وفات ١4485‏ در داون ‏ كنت 
« نقاشى از جان كولير » 
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يدرش , مانئد عم واجداد يدرى , درمدارس خصوصى معام بود با اينهمه سرش 
كه معروف ترين فياسوف اتكلسى عضر خود كروي نا جهل سالكى تعليمات وافى نداشت. 
هر برت 7 مبل بود ويدرش دركار اوياغماض فى لكر بعلت بالاخره هر برترا درسيزده سالكى 
به هنيتون بيش عمويش فرستاد نا :تحت مر اقبت اوت كه بشدت عمل اشتهار داشت , مشغول 
تحصيل كردد . ولى هر برت راه فرار دربيش كرفت وياى بياده بخانةٌ يدر رهسبار كرديد؛ 
روز اول 58 وروز دوم 57 وروز سوم برست ميل راه بيمود ؛ غذاى اودر اين سه روز 
اند كى نان و[ بجو يود . يا اينهمه بس ازجند هفته بههنيتون باز كشت وسهسالدر 1 نحا ماند, 
ابن تنها تعليم مرتبى بودكه درطى تمام زندكى خود ديد . بعد ها كه با سواد شد باز از 
تاريخ وعلوم طبيعى و ادبيات جيزى نمى دانست . با يك غرور مخموصى مى كويد : «در 
هنكام طفوليت وايام جوانى درسى از زيان انكليسى نخواندم ونا كنون از دستور زيان 
1 كاهى ندارم ؟ يا [نكه همه از لزوم آن سخن مى كو يند )0 در بل سا لكى شروع 
بخواندن ايلياد كرد . ولى ١س‏ ازخواندن جند فصل » بآخر رساندن آنرا مشكل يافتم و 
حس كردم كه (تمامآن براى من كرانتمام خواهد شد .»(؟) , يكى ازمئشيان اوينام كو لير 
مق كويد كة وده ر كن يك كتتان عل :ر] ما اغن كوانه [1) :دن فستياك موود 
علافهاش نيز تعليم مرتب نديده بود . مطالعات او در يارةٌ حشره شناسى از روى ساسهايبى 
بود كه درمدرسه وخا نه مىديد, در شي.مى جند [ زمايش بعمل [وردكه موج ‏ جنلد انفجار كرديد 
وانكفتانش سوحت آخر كار كه يك مهندس كشورى دود ؛ حند كنات در بارة طيقات زميءن 
وفسيل ها مطالعه كرد .بقيةٌ معلوماتش رابتصادف درطى زند كىآموخته بود .:تاسىسالكى 
از فلسفه حيزى نمى دانست(8) ٠‏ بعك شروع خواندن آثار لون واد وسعى كرد 5 آثار 
كانت را بخواند؛ ولى جون در اغاز دانست كهكازت زمان ومكان را صورمعرفت حسىميد| ند 
وبراكى آن دو وجود عولى وخارجى قائل نيسث ؛ معتقد شد كهكاات ايله وكودن بوده أست 
و كتاب را بدورانداخت.(0)منشى اومى كويدكه وى درأ ليف نخستين كتاب خو يش در اخلاق 
بنام « آمار اجتماعى »> < كتابى در علم اخلاق نغوانده بود بجز اثرى كمنام از جوناتان 
دايموند .» بيش از تأليف كتانب روانشناسى خود فقط آثار هيوم و مانسل وريد را خوانده 
بود . بيش از تاليف كتاب « زيست شناسى »> كنات ديكرى در اين علم تديده بود بجز 
دفيزيولوزى تطبيقى» اثر كارينتر ( نه اصل انواع داروين). بى 1 نكه آثار كمت وتايد را 
بخواند؛ كتابى در جامعه شناسى نوشت وكتاب داخلاق» را بدون مط لعه كت ب كانت وميل با 
علماى اخلاق ديكر ( بجز سداىف ويك انزو وله5 ) تأليف كرد. (9) جه فرق فاحشى با 
تحصيل وتعام قوى وخستكى نا بذير جان استوارت ميل ! 

يس اينهمه حقايق وقضاياى فراوانى كه ياي هزاران استدلال اوبود از كجا كرءته 





.نا١ صفحة‎ )١( 

. صفحة ..م‎ )١( 

(6) ضميمة كتاب هر برت سينسر7أايف رويس . 
(4) شرح حال سيئسر بقام خودش » جلدا » م7ع . 
(ه) صفحات 6م5)١؟١7.‏ 

(1) نقل ازكولبه دركتاب رويس ١٠١١‏ وبعد. 
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وجهم 1 ده بودنه ازمطا لمعه 00000 
مود ودائما #وجه 0 حود رأ ساي هاىقمهعى جاب م كر اكه تاآنوةقت 
فقط أود بده بود 6« در كلوب[ 0 ن هميشهاز همكسالى ودوستان 0 رار امور تخصصى 
أننها سو اللات “>ى 2 د ع ؛ همواره ؛ مجلائي راكه يكاوب ويا درا نحمن ومس ى « در بى» بيدرش 


شده بود ١‏ قسءتاعظ م آنر| ازمشاهدات شر يخص. 


مى ر مميك' رد كر دويا ديد كان تيز بيندر ؛ ىهمطالبى بود كه د 1 
يس ازا [نكه 1 نعده رأ بأيد تكن معيون ومشخص ساخت وفكر وعةمدة اصلى خود, تطورعءرا 
(كه تمام آثارش مر بوط باين ن موضوعاست ) بنانهاد , مغز اوهمدون كهر بايى تماممطالب 
راجم بآن را سوى خود جذب ميكر د وذهن منظم ؛ ى نظي راو هر مطكء ا درهمى 57 
يخود ىخود طيقه يندق ومر نب مى ساخت سس حاى 5 رك 8" وببشهورانعقايد 
اورا يخوشى استقيال كرد 5 زيرا اونينزن مانئد عردم اين طرقه بعالم كتاب وفرهنك كانه 
بود ومعلومات او بطور طبيءى وعملى درطى كار وز ف دن ددست [ مده بود. 
زيرا براى ادامةز ند كى مجبور بكار بود وشغل اورغيت وشوق فكر وذهنش رابعءمل 
تقويت كر د.اوبازرس وناظر وط راح يلها و راههباى آهن و بطور كلى يك مبهندس بود 
دائما درهر زميئهاى بفك ر اختراع مىافتاد ولى درهيج كدامموفق امن غند © |مااخود درشرح 
عا ل خويش باين ٠‏ إقدامات 5 حسرت بدرى بد نيال ذرزند 0 دانش ٠‏ دى 1 د وصفحات 
كتابش را با 000 اختراع كدان ممهور ومجاز وظرفهاى شير و شمم خاموش كن و 
صند لى براى مردم ناقص عضو و نظاير ان زينت مى بخشد . مانئد بيشتر ما در ايام جوانى 
ووقاك غذائى اتخاذ مى كرد ؛ مدتى كياهخوار بود ولى جون ديد بعضى ازكناهخواران 
به 5 ا > ردند وخود أونيزرو بذزمف مىرود»: آن را / رك ؟فت ؛ 2 ميخواهم 
0 00 نوشته ام , ازنو بنويسم » زيرا اين نوشته ها خالى از قدرت 
واستححام هستند. »> لم دران روزها ميخواست همهحجيزرا بيازمايد وحتى يخال مهاجرت 
به زلاند جديد افتاد وندانات كه درسر زمينهاى تازه بيداشده براى فيلسوفان جايى نيست , 
دراينحا نيز مطايقطبيعت اصلىخو يش عمل ون دودو جدول موازى ا ومضار مهاجرت 
به زلاند جديدتهيهديد ويراى هر نفع يا زيانى شمارهاى تعيين كرد. ارقامى كه برائىمهاجرت 
بود ٠1١‏ وارقام اقامث درا نكلستان ٠١١‏ بود ان كردت درا لدان لها ند 
عيوب ونقائص صفات او درخلق و نهادش نيز بود. سخت واقع بين و عملى بود و 

ببمين جهت ذوق شعروهئر نداشت . درسرتاسر تأليفات 7٠١‏ جلدى اوفقط يك 0-0 شعرك 
ديده مىشود وآنهم مر بوط به ناشر بودكه مى كفت سينسر <هرروز أذ بشكوييهاى علمى 
شعرمىسازد. »> بافشارى واستقامت خوى داشت كه جنية وش هر الو نافد بود. براقىق 
ائنات فرضيات خود مىتوانست تمام عالم راتحت نظر درأورد ولى نمى”وانست بهوبى از 
نظر يات ديكر انآ كاه شود . خودخواهى كسانى را داشت كه دين رسمى را بيرو نبودند و 
نمى 'نو| نت ت ازبزر كى خود بدون غروروخودبرستى سخن أويد . محدوديت ومعايب قائدان 
وبيشروان دراو نيزوجود داشت. كوتاه بينى بير وان اصول وسنئندراو بود وبااينهمه بصراحت 
دليرانه و ابتكار قوى انيز » متصف بود ؛ از جاياوسى سخت بيزار بودو افتخارات بيشنبادف 





(١)ايضا‏ . 
(؟) شرح حال »؛ جلد ١)؛ .].١‏ 


ساس م سم م 


اك 


دولت را نمى يذيرفت » در كوه عزرلتء با تنى رنجورجهل سا لكار برزحمت خودرا ادامه 
داد ؛ يا اينهمهء يكى ازقافه شئاسان در بارةٌ|وجذين كفت د سيار ازخودراضىاست.»(١)‏ 
خوىآموزكارى يدر وجد را ون كنان هاى خود نيز يكار مى برد و با لحن كاد ب وتعليم 
سكدن مى كفت : فبكوين : ده ركز دجار دودلى وحيرت نشده است )7١(».‏ جونزن نكر فت 
ازصفات كرم بشرى عارى بود ؛ با آنكه نقاط ضع ف [نرا داشت . با جرج اليو تزنمشهور 
انكليسى آشنايى داشت ولىاين زن درمعنويات بالاثر ازآن بودكه ٠ورد‏ توجه سبنسرةرار 
كيرد (؟) خوى يله كو يى نداشت و سيك او فاقد تذوع و ظرافت بود. سبازى بيليارد 
علاقهمند بود و جون مى باخت حريف خود را سر زنش مى كرد كه درا اينهمه وقت براى 
مهارت دراين بازكى صرف كرده است . در شرح حال خويش در تأليفات سايق خود تحديد 
نظار مى كند ا نشان دهد كه بجه صورت مى بايستى باشند . (؟) 

اهميت وظيفه اى كه بعبده داشت 2 ظاهراً او را وادار كرد 5 الك ذو جدىتر از 
آنكه بايد وشايد بنكرد . ازياريس جنين مى :وسد : «روزيكشنبه درجشنسنكلودحضور 
داشتم ؛ ازشور جوانى مردان با سن و سال خوشم آمد . فرانسويان هر كز از كودكى و 
و جوانى دسدت بر ثمى32ار ند . مردان ريك موى را مىد يدم كه 55 اسيهاى دوت سوارند ؛ 
همدنا نكه ما در بازار هاى سالانه مملكت خود مى بينيم .»(5) جنان شر يعم وحايل حيات 
مسر 5م بود كه اززند كى غافل مانده بود. يس ازديدن1] بشار نيا كارا در دفتر يادداشت 
خود جنين نوشت : <تقريبا بهمان صورت بود كه فكرمى كردم »(1) حوادث معمولى را بأ 
5 وتاب تمام ذ قرنئ كرد - نظير [ نده ازتنها بو كردق 5ه درتمام عير خو ف ]د راد ةرود 
تعر يف مى كذد 7( اكر يادداشتها وخاطراتشراباور كنيم هر كز دجار حران وعشق نشده 
أست ؛ يعضى دوستان نزديك داشت ولى از ها بطرز رياضى ياد في لابين .از دوستان 
معمولى خود منح_نىهايى آر سيم مى كند يدون انكه با هميجان شقن اانا سكين كويد ؛ 
دوستى باو كفت كه هنكامى كه بدخترى تلد نويس وان مطلبى القاء مى كند » نميتواند 
درست از عبهده بر ايد ٠‏ مراسر ادر جواب فت كه أو بهيحوجه ازاين كونه امور :تشويش و 
اضطراب ندارد . منشى او مى كويد : «ليهاى نازك بى <رارت او حاكى ازفقد احساسات 
بود وحشمان درخشانش نشان مىداد كه هيج عاطفه واحساسى عميق دراو وجودندارد.»(8) 
علت سيك هموار يك نواخت اوهمين است . هر كز با هيجان سغن تكفت واحتياجى بعلامت 
تعجب يدأ د » درعصر رما نيم ) سيمسر با خوددارى وشا سكن ) درس مجام بود . 


)١(‏ صفحة م7ا. 
(؟) صفحة 5غ . 
(م) جلد 2.١‏ صفحة 1-_لامع ؛ جلد ؟ ‏ صفحةع)»ع. 
(؛)) جلدن؛ صفحة +6 مره ١ع‏ . 
(ه) جلد ١‏ ممه. 
() جلد ؟ 2 هه . 
/ (1) #يندال هى كويد : جه بهتر بودكهكاهكاهى سو كند ياد مى كرد  .‏ اليوت ؛«زسينسر»؛ 
صفحه 5١‏ . 


.١188 (م4)ددويسء‎ 
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ذهن منطقى بى نظيرقى داشت ؛ مقدمات ونتايح را با مهارت ودقت يك شطر نج باز 
جا بحا كرد . درقرون <ديده هيجكس مطالي برحيده و غامض را بروشئى وصراحت أو 
بيان نكرده است . مطالب مشكل را جئان ساده و صريح مى نوشت 5ه معاصر ياش را بسوى 
فلسفه جل ب كرد . خود اومى كويد : < برهمه معلوم است كه من مطالب ودلايل و نتايج را 
جنان بروشئنى وبيوستكىادا مى كلم كه ازعبدةديكران ساخته نيست ١(».‏ ) تعميمات ببناوررا 
دوست مىداشت وكتب خود را سشتر با فرضيات جالب:وجه ميساءت نا با دلايلو دراهين. 
هكسلى مى كويد كه سينسر ترازدى را مانند فرضيه إى ميدانست كه با حقيقتى از ميان 
درود )در ذهن سينسر بقدرى نظريات وفرضيات وجود داشت كه درهر يك ١ا‏ دو روز 
يك ترازدى اتفاق مىافتاد . هكسلى كه ازرفتار ضعيف و مردد بكلى متعجب بود به سينسر 
كفت : < آه !من يك قسم انسانى را مى بيثم كه سنكين و كودن اسث .» سينسر كفت : 
< بكل بقدرى مواد ومطالب جمم مى كندكه نميتواندآ نرا تنظيم ومر تبسازد.»(7)سينسر 
كاملا بر عكس بود و بيشتر از اقتضاى مطالب ومواد موجود به تنظيم وترتيب مى برداخت. 
مام هم اومصروف تعديل وق كين بود ؛ وبهكار لايل بعلت نداشتن اينصفت بى اعتنا بود. 
ميل بتر تيب وطيقه بندف دراو بحد عشق رسيده بود و يك روح تعميم بارز و عالى بر او 
حكومت مى كرد . ولى دنيا طالب نين كسى بود وميخواست مطالب دور ازذهن ووحشى 
در رتو رك نورتا شاك بمعأ فى مأنوس واهلى ميدل كردد 1 خدمتى كه أو دسل معاصرش| نجام 
داد , نقائص وضعءف أنسانى اران أرقف فى در اينجا در بارهٌ خوى و طيبييت او 
صر أاحث سخنى كفته شد براق اين اس كه أ دانستن عيوب ونقايصس مردان زرك “تيان 
بيشتر دوست ميداريم و به كسى كه كاملا بىعيب و نقص جلوه كردء با نظر بغض و نفرت 
نكاه مى كليم . 

ساس دوعيل سالكن:توقث دنا كزون قر ريد ذى من تنوع وبست و باندى 
فراوان رخ داده است .»(4) درطى زند كى يك فيلسوف بندرت اينهمه :نوع واختلافديده 
شده إست . < در بيست وسه سالكى بساعت سازى شوق بيدا كردم .»(5) ولى بتدر يج زمينى 
راكه بايد شخم كند و بكارد بيدا كرد .در 1845 مقالاتى در مجلة أوزرن 0م00 -مول1 
دربارةٌ «قلمرو خاص دولت» نوشت ( راهى راكه انتخاب كرده درست ملاحظه كنيد). أين 
مقالات متضمن عقايد بعدى او در بارة عدم دخالت دواتها بود. شش سال بعك مهئدسى رأ 
كنار كذاشت ومجلة )وزووروررمع2 و1 را منتشر كرد» درسى سالكى هنكامى كه از كتاب 
اصول اخلاقى تأليف جوناتان دايموند انتقاد مى كرد بدرش بوى كفت كه او اهل جنين 
موضوعانى نمست . اين امر اورا وادار كرد كه ا كنا < آمار اجتماعى > را دوو يسيك . اين 
كتاب كم بفروش رفت ولى از اين راه با مجلات أشنا شد . در ١865‏ رسالهاى در بارهٌ 

.ه١١‎ 62 ١ شرح حال » جلد‎ )١( 

(؟) جلد ١‏ ؛ 5غ . 

(") جلد 265 ع. 

(4؛) جلد ؟5 2 /ا>. 

(ه) جلد 1١‏ 6وم؟. 


مكل 


اعلام كرد كرد كه ميارزه براك حيات منحر به بقاى اصلح فق كرد 0 مبد ع وميتكر اينجملة 
مشسبور أودود . در همين سال رساله اى در باره فرضيه تكامل نوشت و بر اعتراض مرتذل 
قديم مشاهده زكر ده اسث.سينسر جوارداد كه اين اعدتر اض خود دليلى بر عليه نظر يةمها لفان 
است ؛ زيرا كسى تنا كذون مشاهده نكرده است كه خداوند انواع جديدى خلق كند وثابت 
كردكه تحول انواع جك بك ازانواع قديم شكفت| نكيز وباور الكرةاني تن از<دول اسان از 
نطفه ودرخت ازتهم نم1 دره86م١‏ كتاب دوم اويئام اصول روانشناسى منتدر شد . اين 
كنات متضمن طرح تطور نفس بود . بعددر/861١‏ , رسالهاى درياره « تكامل , قانونوعلت 
ان »> تاليف كرد . نع رساله متضمون عقددة فونباتر دود دائر سر اينكه موجودات زنده 
ازصور متفق ا لشكل تحول مى يأ بند . اين نظريه را در تاريخ وتكامل .صورت اصل كلى بكار 
برد . خلاصه ر شد 0 ا رشد روح عصرهمراه بود وودرا آماده مى ساخت 5 فيلسوف 
:تطور عام كردد 5 

درمه86م١‏ مقالات ورسالات خود را ازنظر مى كذرانيد ظّ يكحا بحجاب برساند ؛در 
اين ميان از وحدت و حالسل عقايد و افكار خود متمحجب 7 اين فكر مانئد نورى 
كه از در جه اى تابد ل اطرش مق كه نظرية تحول و تطور را مى توان مسسانئد 
زْ دست شناسى درهر عام ديكر بكار برد ونهتنهامى تواند تطورانواع واجناسراتوضيحدهد بلكه 
“تطور و دول طبقات ارض وستار كانو تاريخ سياسى واجتماعى ومفاهيماخلاقىو ز يباشناسى 
رانيز مىتواند روشن سازد . شوقىدراو يديد [ مد تا دريكسالسله :اليفات:دول مادهرا از 
ستار كان ابرى نا ذهن انسانى وتح<ول انسان را ازحال :وحش ما مقام شكسييرشرح دهد . 
ول ىهمينكه ديك حول سا لكى رسدرده أست» | |ميد شد . دكوائة مردى دراين سن يامزاجى 
عليل مى:واند بيشازمر ىك خود تمام علوم انسانى را ازنظر بكذراند ؟ سه سال بيبش كملا 
به سستر بيمارى افتاده بود , هيجده ماه عليل بود وجرأت وفكرخودرا از دست دادهبود و 
زوميدانه ويدون مقصد ازجابى بحاىق ديكرمىورفت 1 |احساسى كه ازقواى نبهانى<ود داشت 
ضءف اورا نا كوارساخته بود . خيال مى كرد كه ديكر سلامت خودرا باز نخظواهد ياذفت وكار 
دهنى را تكن از يكسا غك نخواهد :وانست ادامه دهد . هيجكاه كسى يباين اندازه بر ا ىكارى 
كه انتخاب كرده تود 6 صويف ندود وهيجكاه كسى دراين سن و سا ل كار باين مهدىرأ در نظر 
تكرفته دود . 

بى بضما عت بود ودربى حصيل 5 نمفتاده بود. خود اومى كو يد: 2 من بفكر تحصيل 
مال نيفتادهام وفكرمى كنم كه كسب مال بزحمت ان نمىارزد .» )١(‏ ازعمويش 6٠٠‏ "8دلار 
باو ارثرسيد وبهمين جهت ازهيأت :حريريةٌ ا كو نوميست استعفاء كرد ولى تمام اين مبلغرا 
در بيكارق نمام در , فكرى بخاطرش رسيد كه براى تأا.ف و جاب كتب هود ا سس 
مشتر كينى نهيه كند ويا عايدى اين مبلغ , دست بدهن »© بزندكى ادامه دهد . نقشهاى طرح 
كردو آنرابيه هكسلى و لوس .و دوستان ديكن ارائه داد ؛ أ نها فهبرست بزر كى از 


(١)جى.دا.‏ تومسون «هر بر تسيئسر > صفحة أل. 





ان 


مشتر كين اصلى :رتيب دادند كه نام [نها مئباست در جزوءةٌ مر بوط به طرح كتاب يجاب 
برسد ؛ اشخاصى ازقبيل كيتكسلى ء لايل » هو كر » تيندال » سكل , فرود » بين » هر شل و 
ديكران جزواين فهرست بودند . اين طرح در٠87١‏ بجاب رسيد وشامل نام 44٠‏ مشترك 
ارويائى و٠١٠٠‏ مشتر ك [مر يكائى دود ؛ وجيعا مبلغ ناديز 6٠٠‏ ادلاررادرسال نويدمىداد ؛ 
سينسر ر اضى شد ويا اراده شروع بكار كرد . 

ولى بساز ا نكه, درسال ١837‏ »ع كتاب < اصول اوليه » منتشر شد , يسيارى از 
عللما وكفشان را أآزرده خاطرساءت . كار [اشتى دهنده هميشه سكت است. «|اصولاو ليه» 
و«اصل انواع» ميار زه قامى برر كى يريا ساخت وهكسلى فرمانده كل قواىبيروانداروين 
ولاادريه بود . بيروان عقيدة تطورمدنى در نظر اشخاص محترم منفور .ودند و جامعه با نها 
بشكل ؤولان مخالف اخلاق مى نكر يسمت وك فقن از انها درمحافل عمومىكار ستديدداى 
محسوب هىشد . يا هرجزوه اذ كنات موس 5ه منشتشر مى شد » عدة لبر عار فى ك5 شيخ 
وبعضى ازبرداخت بول جزوههابى كه مى كرةةند سر بازهىزدند . سينسرتنا! نجاكه :وانست 
بكارخود ادامه دادو ضرر هر قسمت را ازجيب خود مى برداخت. بالاخره سرمايه و قدرت او 
سايان رسيد ويه بقية تيوق اعلام كرد كه ديكر نمى تواند بكارخود ادامه دهد . 

در اينجا يكى از وقايع مشوق :ريخ ا:فاق افتاد . جان استوارت ميل بزر كترين 
وس سيئسر بود ويش!زانتشار كتان: «اصول اوابه» غتان فلسةة اتكليس يدست او بود ولى 
فيلسوف تطوراينعنان راازدست اوكرفت وشهرت اورا تت الشعاع قرارداد. اين فيلسوف 
درة فوريه 18561 به سبنرجئين نوشت : 

اقاى عزين : 

بسازمر اجعت درهفتة اخور » جزوةٌ دسامبر كتاب « زيست شناسى »> شمارا ديدم و 
حاجت به .ان يست كه جه اندازه ازاعلانى كه شجيدة أن بود داسكىف شدم . . . من ب.شنهاد 
مى كنم كه بقيةٌ رسائل خودرا جاب كنيد و من ضرر آن را به ناشران ضمانت خواهم كرد . 
خواهش فى م اين بيشنهاد را بعنوانيك كمك ومساعدت شخصى تلقى لكنيد) أزدة :رساي 
صورنى نيز اميدوارم كه دمن احجازة جنين بمشنهادى را خواهيدداد. ولىاين بيشنهادمءحوجه 
ازاين نوع نيست و تقاضاى سادهاى است براى همكارى در يك طرح عمومى مهمى كه شما 
تناع كوشش وسلامت خودرا درراه اجراى ان بكار مى بر يد ' آقاى عزيز )هن 

د«وست سيار صميدى شما . 

جى .ا سس . ميل هستم . )01( 

سيئسرمؤديانه ايبن بيشنهاد را رد كرد ؛ ولىميل ازدو-تانخود تقاضا كرد كهعدهاى 
ازآنها خر'يد 56٠‏ نسخه ازهر كتاب را بعهده كير:-د . سيئسر بازقيول تكرد و سا كن و 
ياب رجاكىماند . دراينميان نا كهان نامهاى ازيروفسور يومان رسيدكه هواخواهان!مريكايى 
سينسر مقدار ٠٠ ٠‏ دلاراوراق بهاداردولتى ينام اوخريدهاند كه منافعم وسهام ان بوىعايد 
خواهد شد . دراين هنكام قدول رد . روح ومغزاين هديه با والهامى تازه بخشيد ودوباره 
برس ر كارو دآمد ؛ جهل سال كار كرد تا :مام «فلسفة ادش » بجاب رسيد . اين ببروزى 


. ١5 شرح حال » جلد؟ ؛ صفحة‎ )١( 





ركان 


ذهن واراده بربيمارى وهزاران موانم ديكر يكى ازصفحات درخشان كتاب انسان است . 
اصول اوليه 
الف نشناختنى 

سينسر در [غازهى كويد : غاليأ فراموش مى كليم كه نه تنها درهر شرى خيرى نهفته 
است , بلكه عموما ازياد مى بريم كه درهر خطائى حقيقتى مضمر مى باشد. »> بنا براين» ميكويد 
بايد عقايد دينى را نيك سنجيد ا در يش تسر اديان متعدد متغير حقيقتىر | دريافت كه باقدرت 
مداوهى برروح انسانى مسلط است . 

[ نجه سينسرازاين [زمايش بدستمى [ورد اين است كه مام نظريات مر بوط باصل 
ومندأ عالم مارا به امورى مى كشانند كه قابل درك و معرفت نيستند . دهرى سعى داردكه 
به جهانى قائم با لذات و بىعلت وازلى معتقد شود ؛ ول-ى ما نمىتوانيم جيزى بى آغاز و 
بعلت را باور كنيم . خداشناسى فقط يك قدم بعقب برمىدارد ومىكويد: «خداوندجهان 
راافريد.» ولى كودك سوّالىديكرمى كند كه جوابندارد وآن ايتكه «خداراكهآ فر يد؟». 
آراء نهائى اديان ازلحاظ منطومفهوم ومعقول نمى باشد .آراء وافكار نهائى علمى نيز بهمين 
ترتيب ماوراء درك عقلى است . هاده جيست ؟ مى كوييم ماده از اجزاء بى نهايت كوجك 
27 يافته است ولى محيوريم كه اين اجزاء بى نهايت كوجك را مانند ذرات قأ بل تقسيم 
بدأ نيم وباون حصر عقلى مى رسيم كه اين تقسيم يا الىغير|لنهايه است كه معقول نيست و يا 
3 را نهايتى است كه بازمعقول نمى باشد . قا بايت تقسيم زمان ومكان نيز همينطوراست ؛ 
تمام اينها آراء نبائى ناممقول است . ابهام و اشكال حر كت سه برابر اسث زير! حركت 
متضمن تغيير ماده است درزمان وتيدل وضم آن در مكان . اكر بغظواهيم ماده را تحليل كئيم 
بالاخره جيزى جزقوه درآن نمىيابيم ؛ قوهاىكه براعضاى حس ما تأثيرمى كند ودريرابر 
اعضاىعمل مقاومتمى نمايد ؛ با اينهمه جه كسىميتواند قوه را تعريفكند ؛ اكر از فيزيك 
روبروانشناسى بياوريمو بتحقيق درحالذهن ووجدان ببردازيم بهمءماهائى مشكا:ر بر ميخوريم. 
بنابراين<آراء نهائى علمىحقايقى را ارائه مىدهندكه قابلدرك نيستند... عالمدرمطالعات 
خود بهرسو 5ه متوجه شود با معمائمى حل نشدنى مواجه خواهد كرديد وخود او بهتر ازهمه 
در خواهد يافت كه اين معمارا نمى توان حل كرد . دراينجا بعظمت و حقارت ذهن انسان بى 
مى برد ؛ عظمت او در توانائى به وصول بهمه كونه تجارب وآزمايش هاست و حقارت أو 
درعجز او ازوصول بماوراء اين تجارب . او بهتر ازهمه در مىيابد كه حقيقت نهائى هبج 
جيزى قايل قوك نعنثة كن يكمال ذرهاى راه نمىيابد.»(١)‏ يس تنما فلسفة صعحورح به تعبور 
هكسلى فلسفة لاادرى وروزء1)ومون خ ميباشد . 

عات مشترك اين ابهام در نسبيت نمام علوم است . < تفكر عبارت است ازنسيت و 
رابطة اموق نوكن : بس هيج فكرى كارى شتر ازربط وانتساب نمى تواند أنحام دهد .. 
ذهن نقط با بديده ها وظواهر سروكار دارد ؛ ١‏ كر بخواهيم بماوراى بديده ها وظواهر قدم 


(١)اصول‏ اوليةٌ » جاب نيويورك ٠١٠‏ وإصفحة 1م . 





ع 


فهيم جيزى معلوم نخواهد )١(».‏ معذلك نام بديده ها وظواهر و:سبواضافات خود متضمن 
أمرى غير خود [نهاست يعنىامرى نهائى ومطلمق .<درملاحظة فكر وانديشة خوددرمىيابيم 
كه فهم حقيقتى كه دريشت ظواهر نهان است ا جه اندازه محال مى باشد وجكونه ازاين 
امتناع و عدم امكان , ايمانى محكم به ابن حقيقت بيدا مى كنيم.»(1) ولى خود حقيقت را 
نمى توائيم درياأبيم . ْ ٍ 

بهمين نظر » سازش علم و دين جندان سخت بنظر نمىرسه . < حقيقت عموما در 
توفيق عقايد متضاد است»>.(7) بايد علم متوجه شود كه قوانين أن فقط مر بوط بظواهر و 
اضافات إ|ست ودين بايد بداند كه درراه تحقق عقيده|اى كه با معر فت شان كارايست كوشش 
مى كند . بايد دين از تصوير دات مطلق بصورت بك انسان با عظمت وجلال دست بردارد؛ 
بدثر ازهمه ا نكه دين اين ذات مطلق را بشكل غولى خو نخوار وجبار درمى! ورد كه از 
جاباوسى وتملق لذت مى برد ادكه يك إنسان ازاين كار متذفر |است 60) علم بايد از 
الكارحد! ونا بيد ماترياليسم صرذنظر كند.ذهن و ماده ظواهر نسبى 
معلول علتى مى باشند كه ماهيت أن نشناختنى است . بى بردن به ايشكه ابن حقيقت وقدرت 
نشناختنى|ست » لب مام اديان واغاز مام فلسفه هاست . 


ب - تطور 


سس ازانكه فلسفه نش اخةنى را معلوم كرد ازان مى كذرد و بسوى شناخةنى متوجه 


هستدد وهردو نشيجه و 


مى كر دد ( فلسفة مأ بعدا لطبيعه سر ا بى بيش نيسدت وبقول ميشله : خودرا ازروق اصولمست 
كردن أمريت: وظيفة خاص فلسفه عيارت أست ازجمع وتوحرد نتايج علوم 2 بائين در ين قسم 
دانستن أنست كه وحدت نيافته باشد ؛ علم دانستنى هايى أستث كه يمه وحدتى يافته |ست و 
فلسفه وحدت كامل همه علوم است )6( اين وحد تكامل مستلزم اصل أ ببناورى است 
كه همه تجارب رادر بر داشته باشد و خطوط اساسى هر علمى را بيان كند .ايا جدين 
اصلى مهست ؟ 

شايد با سعى در توحيد كلىترين قوانين فيزيك بتوانيم بجنين اصلى نزديك شويم . 
اين قوانين عبار تند ازبقاء ماده , حفظ انرزى » استمر ارحر' كت دوام روايط ميان قوا( يعنى 
قايل نض نمودن قوانين طريعى / تيدل وتعادل قوا ) حدى قواى جسمى وروحى ) وهوزون 
بودن حراكت . اين قانون اخيرن] كه كبدر كدي ازانا كاه است » بايد تا اندازهاى روشن 
كرد : تمام طبيءت ازضر بان قلب 5 اهتزاز سيم ساز, ازتموج نور وصوت وحرارت تأجزر 
و مد دريا »از توقبمت ناسل حيوانات نا حركات سيار كان و ثوابت و دوات الاذناب 0 


)١(‏ صفحات لم٠١ ١٠١9‏ اين عقيده بدون[ ذكه سبنسر متوجه شود ازكانت است و بطور 
خلاصه مقدم بر بر كسون. 

ع ا 

(م) شرح حال » جلد .١12 ١‏ 

(؛) اصول اصول اوليه ؛ .١٠١٠‏ 

.ا١‎ ١65 صفحة‎ )0( 
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ازتناوب شب وروز ”ما توالى فصول وشايد تنأوب تغيير ات جوى» ازنوسان ذراتث تا اعتلا و 
انحطاط اقوام وتولد ومرك ستا ركان همه موزون است . 

همة اين قوانين جهان شناختنى ( بتحليلى كه اينجا تفصيلآن ممكن نيدت) بقانون 
نهائى دوام وثبات قوه يا نيرو برمى كردند » ولى دراين اصل تا اندازهاى جمود وسكونى 
هست ودرآن اشارهاى به سر <يات نيسث . 00 اصل حر كتى حقيقت كد|مست ؟ وقانون 
تشوء واتعخطاط اشياء حدرسدادت ؟ أن » قا تون تحول و اتحلال أست , <ج زيرا تار يخ هر حدز 
عبارت است ازظهور ان ازنشناءتنى وبر كشت آن بهنشناختنى.>»(1) 

بدين ترتيب سينسر قانون مشهور :طوررا عرضه ميدارد , قانونى كه نفس رإدرسينه 
علماى اروبا 10100 وبراك شرح وتوضيح آن دو جاد كتاب وجهل سال وقت صرف شد. 
« تطورعبارنست از تجمع ماده همراه با تجزيةٌ حر كت ؛ بوسيلءٌآن ماده ازيكتشابه ناممين 
و متفصل به جوع معين و متصل مىر سد ؛ ودر ا ضون حراآت بيطور موازى تغيير شكل 
ميدهد. »(؟) يعنى جه ؟ 

لوو وهتا كان از سنا ركان اروف تشكين دوا عا وكوهنا يزوف زنين ردول 
عناصر به نيانات وانساج حيوانى به انسان ؛ تكامل قلب درجذين و يقالب در ا مدن استخوانها 
ازهذكام تولد ؛ متحد شدن محسودات وم<نوظات بشكل انديشه وآ كاهى و دو باره بشكل 
علم وفلسفه ؛ توسعة خازواده ها بشكل عشيره وقبايل و شهر ها ودواتها و اتحاديهها و 
ا تحاديه هاى جهانى » : همه تحمم ماده إست - يعذى مواد م<ز اومئتفصل دصورت تودههاى 
مرا كم و كروهها وكل ها در مى | بد . البته جذين تجمعى مستاز م كاهش حر كت در اجزاع 
استء همدنا نكه افزايش قدرت دوات ها مستلز م كاهش ازادى افراد است ولى درعين حال 
اجزاء بهم مر بوط هى شوند ويك ارتياط متقابل حاصل مى كرددكه توليد «اتصال» ميكند 
و بقاى جسم را :ضمين مينمايد . دراين تحول اشكال و صور و وظايف معين نر ميكردند : 
ستار كان ابرى بىشكلند وازآن مدارمنظم بيضوى ستار كان بيدا ميكردد, ساسلةً جيال 
وصفات خاص موجودات زنده ظاهر ميثود , در ساءتمان بدن و سازمان اجتماع اصل تقسيم 
كار بوجود ميا بد وهكذا . اجزاى اين كل مترا كم نه تلها ممينث [أست يلكه در طبع و عمل 
متذوع ومغ+تاف نيزمسياشد . سحب مضيئه در اغازمتث بهند ؟ يعذى اجزاى ان شي همد يكن أل 
ولى بتدريح بصورم+تلف جامد ومايم و بخاردرميآ يند ؛ يكجا زمين از كياه سبزاست» جاى 
ديك ر تيغ كوهاز برف سفيد أسدت ودريا] بىورتف بالظرميآ يد؛ حيات ازتنشابه نسبى برو تويلاسم 
بصورت اعضاى تغذيه وتناسل وحر كت ودرك درميا يد ؛ زيان واحد در يك مملكت لبجدهاى 
مختاف بيدا ميكئد ؟ علم واحد بصدها شعيه منقسم فكرادة و اسان واداب يك قوم هزاران 
شكل اذبى دود ميكيرد , فر درو ,«تكامل مى هدع خواص واخلاق راسختر ميشو ند وهرقوم و 
نؤادى برطيق استعداد ذاتى خويش ببشر فت مييكند . تجمع وتنوع : اتصال اجزاء بصورت 
توده هاى يبناور و اختلاف اجزا در فور كو نا كوان همه كانون قانون تطور:_د. همه از 
ا كنق تين ب تصال ووحدت ميروند وازساطت وتشا به به تلوواع وتعقيد رومينواد (مثل آمر 2 

. 560 صفحة‎ )١( 

(؟) صفحة 731 . 
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ازء٠اتنا٠9.6١)ءاينمدتطوراست‏ ؛ بس از اتصال همه روبه برا كندكى أسث و سير 
نزولى ازتنوع وتعقيد به ساطت وتشابه (مثل ارويااز ٠٠٠١٠‏ تا ٠0٠‏ مسيحى)؛اين جزر 
تطورمييا شد . 

سيئسر يباين قانون أن لنيد ١‏ كتنا ركرذ وسعى كرد تانفان: ذعه كوه اين تطور 
نتيجةٌ حتمىوضر ورى اعمال قواى طبيعىهكانيكى است . اولا تشابه بطورقطعم دائمى نيست. 
يعنى اجزا؛ مشابه تميتوانند همواره مشابه بمانئد زيرا قواى خارجى برآ نها تأثير مشابه و 
يكسان ندارد؛ يعنىاجزاء خارجى زودترتحت تأثير قر ارميكير ند همجنا نكه شبرهاى مرزى 
درايام دك زودترمورد حمله واقم ميشوند واشغا لياف كو نا كون »عردم مشأبه را يقالب 
مردم مختاف بأمشاغل وبيشههاى كو ا فون درم ءأورند 5 دراينحا بازقانون د كثرتنتايج» 
ديده ميشود : عات واحد مرتواند معلولات ونتايج كو نا كون توايد كند وبه :نوع عالم كوك 
تمايد يك كل.ة نا ببشكام 200 نجه كلئويائر 01 « ويا رك اكرات تعور بف شده به 
امس )١(‏ ويا يك باد درسالاميس (؟) .سكن است نتايج بيشمارى در تاريخ بار ورد. و 
هم دراينجا «اصلتفكيك» مشاهدهميشود: اجزاء نسية مشابه يك كل» بساز] نكه بحوزههاى 
جدا كانه كشيده ميشو ند , تحت #أثير محيط هاى مختلمف,محصولات ونتايج مغتلف ميدهند؛ 
جنانكة انكليسها خاي امن كان .وعاق ديك ركاناذاين 'ودرمعيطظى ديكر استراليايى شدزد 
واينهمه تحت تآثير استعداد زمين ومحيط است . قواى طبيءت اذاين راههاى كونا كونتنوع 
عالم متطورومةحولرا ايجاد ميكنند , 

آخرازهمه قانون «تعادل» بطور نا كزير ذرا ميرسد . هرحر كتى براثر مقاومت , 
دير يا زود بانتها ميرسد ؛ هر نوسان «هوزون بتدريح سرعت ووسءت +ودرا |زدست مبدهد 
(مكر 1 نكه ازخارج دوباره نيروبى وارد شود) . مدار سيارات كمتر و كوجكتر ميكردد ؛ 
سازقر نها كرمى نابش خورشيد روبهكاهش ميرود؛ اصطكاكو:ماس امواج جزرومد حر كت 
وضعى زمينرا كندترميساز ند . كرة زمين باميليونها جنبش وحر كت كه برروىآن است و 
با ميليونها شكل <يات منيسط ومتزايد, روزى بطىترحر كت خواهد كرد؛ خونها باحرارت 
وسرءت كمتردرر كهاى 0-0 جر يان جواهد داشت ؛ ذذد ركتان :واهيم كرد ومانئد اقوام 
0 وشت را جاى راحتث وسسكوت و سكوق خواهيم دااست ودرارزوى نيروانا خواهيم 
بود. سخت بتدر يج وبعد سرعت ». تعادل جاى خودرا يا نحلال يعنى بايان فاخر جام :تطور 
خواهد داد : اجتماعات ازهم باشيده خواهند شد تود ها مهاجرت خواه:د كرد ا شهرهأ 
يزنك كق روستابى بر +و|هند كشت ا هيو دولتى تواناى عدم اجزاى ديا ه را نخواهد 
داشت ؛ خاطرة نظام اجتماع ازياد خواهد رفت . خره نيز بس از تجمع اجزاء رويه تحليل 
خواهد كذاست وآن توادق كه نأمش ز ند الى اسث بآن بريشانى و تف كه نأمش مركت 
است مبيدل خواهد 203 . زمين صحنة نمايش هرج و مرج انحطاط خواهد كشت و درام 
غم اتكيزى ازكاهش اجتئاب نابذير انرزى خواهد بود وخود مبدل به كرد وغبارخواهدشد. 





)١(‏ 9و8 شبرى است در آلمان كه از[ نجا ناكرا فى راجع به مسأله تاج و تخت اسيانيا 
به بيسمارك م*ابره شد و بيسمارك آن را تحريف كرده منتشر ساخت و موجب بروزجنك [لمان و 
فرأنسه كرديد . 

. د1ومو[و5 جزيرةً يونان.[تنيان دراطراف1ن نيروى دريابى ايرانرا| شكست دادنه‎ )١( 
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همجنا نكهدراول بود . دور و دايرةٌ تحول و انحلا لكام لخواهد كشت و دوباره ازس ركرفته 
خواهد شد ؛ والىغير النهايه ادامه خواهد داشت ولى همهجا بازيايان وفرجامى خواهد بود. 
كل نفس ذائقة|اموت سر نوشت زند كى |اسثت وهر تو [دى مقدمة مرك أست . 

«اصولاوليه» يك درام عالىاست كه با آرامش معهود داستان اوج و<ضيض وصعود 
وهبوط وتحول واندلال ستار كان وحيات و انسان را بيان فيكيك 4 ولى درام غم انكيزى 
استكه مناسب نر ين خا”مهاى ير آن كفتار هاملت است . «بقيه خموشى اشت» . بس جاى 
شكفت ندوداكه مردان وزنان موهدن واميدواريراين داستان زند كى شور ند . ما ميد| نيم كه 
خواهيم مرد ولى موضوعى كه مارا بخنود مشغول ميدارد زند كى است . سينسر نيز تقر يبأ 
مانند شو بنهاور به بيبودكى كوشش بشرى معتقد |است . در يايان فاتحانة كار خود اين 
احساس را بيان ميكند كه زندكى ارزش زيستن را ندارد . آن بيمارى فلسفى ‏ كه بجاهاى 
دورودر|زمينكرد نكن وبوى موجودات دورس خودرا نمى بيلد ‏ دراويود. ميدانسست كه 
مردم از فلسفه اى كه آخرآن به تعادل و إنحلال منتهى ميدود نه به خدا ومعاد ‏ خوشدل 
نخواهند شد ودربايان قسمت اول با بيان خطابى وحرارت كم نظير از كفتن حقايق تيره و 
تلخى كه دريافته است دفاع فنك 

[نكه ازبيان حا بقى كه بنظرش مسام مى [ بد سر بازميز ند وزبانرا براى افشاى آن مناسب 
نمى بيند بايد خودرا واداركند نا باين حقايق از نظر شخصى ننكرد . بايد بخاطر بياوردكه عقيدةٌ او 
عاملى است درتوافق طبيعت او با عوامل خارجى وابن عقيده ‏ بحقّ جزء عاملى اس كه عبارت 
است ازوحدت قوهٌ تشكيل دهنده باوحدت ديكر ل يعلنى جزء يك قدر تكلى عمومى استكه تغييرات 
اجنماعى را ايجاد ميكند. در اين صورت متوجه خواهد شدكه بايد تمام عقايد درونى خودرا بدون 
توجه به نتايج وعواق ب آن » ابراز كند . ادن امر بيهوده نيست كه وى دردل خود به بعضى عقايد و 
آراء ميل ورغبث دارد وبعضى ديكررا نمى يسندد . او با تيام مواهىب واستعدادات و عقايد وآراء 
خود » امرى تصادفى واتفاقى نيست بلكه محصول ونتيجة زمان خويش است . [ نجاكه فرز ند كذشته 
است بدر ]| يئده است وافكاراو بمنزلة فرز نداناوهستندكه بايد از[ نها برستارى كند تاازميان نرو ند. 
بايد مثل هرانسان ديكر خودرا جزو عوامل بى بايانى بداندكه مدير ناشناختة عالم باآن جبان را 
اداره ميكتد ؛ جوناين مدير ناشناخته دراو ايجاد عقيدهاى ميكند » خود بمنزلة اجازهايست براى 
بيانآن وعمل بآن . بنابراين مرد خردمند بدعقايد و افكارخود سرسرى نكاه نميكند . نجه را 

حقيقت محض هيدا ند بدون واههمه بيان ميكند و ميداند كه بديزوسيله سهم خودرا در جهان ايفاء 
كرده إست ب نتيجه هرجه ميخواهد باشد . ميداندكه اكر ] نجه منظوراوست انجام كيرد » خوب است 
واكرانجام كيرد أكر جه جنان كه بايد خوب نيست ‏ ولى با اينهمه يازخوب أست . 
© رالبسمت شناسى : تطورز ند كى 

جلد دوم وسوم «<فالسفةتر كيبى» درسال 141717 :حت عنوان <اصولز يستشناسى » 
منتشر شد . طبيعى استكه اكر فيلسوفى بخواهد دريك فن اختصاصى اظهار نظر كند دجار 
اشتباهاتى خواهد شد وسينسر نيز بهمين نقائص ومحدوديتها كرفتار كرديده است ولى تعميم 
درخشا نى كه درزمينة زيست شناسى انجام داده وبآن وحدت ومعةوليت تازهاى بخشيدهاست. 
اين اشتباهات را جيران دمى كند / 
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در آغاز سبنسر تعريف مشهورى از حيات مى كند : <زندكى تتنوافق مستمر روابط 
درواى 5 روابط ديرو ندى است . » كمال ديات در كيال اين ارتياط ست وزاد كىوقتى 
كامل است كه اين ارتباط كامل باشد . اين ارتباط يك توافق سادهٌ انفعاامى نيسثت ؛ [نجه 
زند كى را ور وسته ومشخص مع زد اين است كه بدش از تغييرروابط بيرونى )2 روابط دروئى 
وضعى موافيئ باآن بكير ثد؛ كه براق اعقر ازارصن بداى :نشرا خم مى كذد وانسان براى 
كرم كردن خودآ نش روشن ميسازد ؛ نقص اين تعريف «قط دراين نيست كه از عامل تغيير 
دهئدة محيط كه درموجود زنده أست, غفلتشده است؛ بلكه دراهءال توضيح آن قوه ماهرى 
است كه موجود زنده را ازبيش براى جور كردن روابط درونى درمقابله با روابط بيرونى 
توانا ميسازد . سينسردر فصلى كه بجابهاى بعدى كتاب افزوده است درباب «عنصر حر كتى 
حيات» بحث مى زمأ يد وقبولمى ند كه اين نعر يف بطور :حقيق ماهيت حيات را رو شن ساخته 
است . <«ما مسجوو زر ام اعتراف كنيم كه مأهيت ديات 5 اصطلاحات قوز يكوقيمن معلوم أحى- 
كردد.» )1( اونمى”وانست تصور كند كه اين اعتراف :ا جهاندازه به كمال ووحدت دستكاة 
فاسفى او زيان رسانده است . 

سياسر همدنا نكه حيات فرد را در توافق روابط درونى با روابط بيرونى مىداند ؛ 
زندكتى انواع را درتناسب :وليد وتكثير بااوضاع واحوال محيط مسكون مىشمارد. توليد 
و تكثير موجب مىشود كه سطح عوامل مولد غذا از نو با سطح تودةٌ تغذيه كننده موافق 
كودافثلا اموو تقرفت ام مساك ان اث كه تكن تودة ضرف كنيد ة غ1] شعن ]د 
افزارش سطحى باشد كه غذاى اين توده مصرف كنئده را توليد مى:مايد . عمل تق-يم و 
جوانه زدن وتخم افشانى درنباتأت وعملتو ليد در<يوان همه دراين امرفقدر كيد كه اغارف 
نسبت سطح بجمعيت ك.ءترهىشود وتعادل برقرارمى كردد . از اينجاست كه بيشرفت فردى 
عضوز نده د بيش|زحدمعين - خطر ناك است ومعمولا بس از حندى موجب :وأيد مجددمهى شود. 
معمولا بيشر فت فر دى بعكس نسبت مصرف انر زى است و:وليد مثل بادرجة بيشر فت 
فرد :ناسب معكوس دارد . مر بيان مىد|نندكه اكر كرةٌ ماديانى را با اسبى ثر مدىى بحال 
خود كذار ند , نخواهد توانست باندازةٌ «عين مخصوص خويش رشد كلد . . . مسلم است كه 
حيوانات اخته شده ازقبيل خروس و مخصوضا كر به 7 از ه.-الان اخته نشدة خود 
مى كر دند. » 689 هراندازه استعداد وظرفيت ذرد بالارود؛ نسدت توآيد روبهكاهش ميكذارد. 
| كر بعات نقص كانت ا سيشعداق دفاع دربرادرخطرات خارجى ضعيف شود بايد توأيد 
لد ا جمران مرك وميررا بكند ؛ وكرنه نسل منقرض خواهد شد . اكر بر عكس 
تشكيلات خارجى استعدادحفظ ذات:را قويتر كند : لازم اسك الذازة توليه كتركر دم »هع 
والا نيت افزايش نفوس ازحد وسايل تغذيه تحاوز خواهد كد ١‏ 09 يس بطور كلى ميان 
فردوتوليد تضادى موجود است, يعئى ميان بيشرفت وتكامل فرد وتنوليد.اينقانوزيرانواع 
واصناف دشت رازافراد صدق مى كند ؛ هر<ه تكامل نوع وضعف بيشتر بأشد » نسيت :والد و 

.١١١ 21١ جلد‎ )١( 

)١(‏ جلد 5١‏ : 6م)ع. 
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اسل كمتر خواهد بود. ولى بطو ركلى برافراد ني زصادق است . مثلا تكامل عقلى بنظر با 
تولد وتناسل ناساز كاراست . «[نحاكه توالد سيار زياد است , قواى دماغى 0ر اسفيو: 
1 نجا كه, ازراهآموزش وبرورش.» فعاليت قواى دماغى روبتوسعه نهد » :وال دكلا يا جزم 
ازميان خواهد رفت . ازايئحا حالت خاصى ازتطوريوجود مى [يد كه «موجب آن انتظار 
ىرود در اينده قدرت 7وايد مثل درانسان رو كاهش كذارد» )01( همه مىدا ند كه فلاسفه 
از سكين خا تواده سر باز مىزنند وازطرف كه شميذكه زن مرحلة مادرى رسيد فعاليت 
دماغيش كمتر مى شود 1 6 وشايد علت كوتاه .ودن دورة جوانى زن فداكارى اوست درراه 
توليد مدل . 

ياانكه ميان نياز منديهاى كروهى كه ميخغواهد بحيات إداءه دهد با تولد و تتاسل 
بك مطابقت تقريبى وجود داردء باز نمىتوان آن را كامل دانست . مااتوس دراص ل كلىخود 
راست كفب است كه تزايد نفوس ازحد وسايل غذائى تجاوز مى كند . <ازهمان ابتداء فشار 
رايد نفوس علت قر بدى تكامل وبيشر فت بوده است. در نتيحة آن نذاد بشرهمهجا ير | كئده 
شده است . مردم مجبورشده إند كه از راهزنى دست بر داشته به كشاورزى مشغول شوند . 
در نتيجة سطح زمين باراضى زراعتى تبديل كشته است . «هردم ا شده ابد كه حالت 
اجتماعى بخود بكير ند واحساسات اجتماعى 1 نها رويه تكامل نهد . همين امر موجب اصلاح 
و تكميل تدريجى محصول و افزايش مهارت وهوش كرديده است . » (؟) همين امرعلت 
اساسى ميارزه براى زند كى اسث كه درنتيجه نجه اصلى است باقى مىماند و سطح نزاد 
بالاتر مىرود. 

آياتنوع مساعد ودذاتىموجب بقاىاصاى ا ست وياتوارث قسءتى ا زصفات واستعداداتى 
كه دائما بوسيله نلمهاى متوالى كسب هىشود ؛ سيئسر دراين مسأله رأى قطعى :ندارد ؛ 
نظرية داروينرا .*وبى مى بذيرد ولى حس مى كنداكه بعضى حقايقرا نميتوان با ان تفسير 
مود ومجبورمى شود كه با تعديل وتغي.رى نظر لامارك را بيذيرد . در مباحئه با وايزمان 
با شدت ملايمى ازلامارك دفاع مى كند و بعضى ازنقائص نظرية داروين را نشان مىدهد . 
درن زوزها سحهر تنبا در كنار مارك بود بياث ارق تكتة بيذايدة نيعت كدنو لاما كر ها 
بدروان داروين مى باشند , درحالى كه بسيارى از زيست شناسان بزر كك معاصر انكلستان 
ازنظرمطالعات امروزى علم زنتيك مى كو يند كه لظاريه خاص داروين را (اليته نه نظر يه 
كلى او) دربارةٌ :تطوريايد كنار كذاشت . (4) 
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مى باشند » درسال 6هه6لم١‏ اي دربارة نفس منتشرساخته بود كه با حدت جوانى از اصل 
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(؛) مقايسه شود با خطابةٌ سير بيتسون در انجين همكارى [مريكا براى بيشرفت علوم (8" 
دساهير ١4١١‏ درتورنتون) منتشردرمجلةً وموومزع5 ٠١‏ (انويه ؟؟91١).‏ 
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ماديكرى وجبر علمى دفاع كرده بود ؛ ولى با اذزايش سن وفكر اين عقيده را تعديل كرد 
وبا يك تحليل برزحمت ومبهم درضمن صدها صفحهآن را بيان:مود . اينجاء بيشت |ازهرجاى 
ديكر» سينسر فرضيات فراوان با دلايل كم اظهار مى كند . در اينجا فرضية بيدايش اعصاب 
انسح ملتح.ة سلولىوتكون غريزه اذتر كيب انعكاساتوانتقال صفات كسبى ونظريهُ ظهور 
مقولات ازتجارب نوع ونزاد ونظرية «واقعيت تغيير شكل يانته» )١(‏ ديده مىشود ؛ صدها 
نري كرد درارندوجلد مندرج است كه بيشترابهام وغ.وض فلمسفة مابعد طبيعىرا دارد 
نه صراحت وروشنى روانشناسى واقعى را . دراين مجلدات واقم بينى انكليسى بسوىكانت 
عنب نشيدى مى ذنك . 

نجه بيكبار جلب توجه كين 5 اين أسدتث كه تختسدتين بار در تار يخ روانشناسى 
4 اظهار نظرقاطع دربارة تطور بر مىخوريم كه ب| تفسير و تو ضيح ونقيك ميخو اهد يجيد كى 
دوارا نكيزتفكروذهن را به اعمال سادةٌ عصبى بر كرداند وآن را ئيز از راه حر كت ماده 
توضيح دهد . مسام أست كه اين كوشش تيحه نبدشيد ولى در كحاى ديكر به ثمر رسيده|ست؟ 
شرنس براق كقث ساس وتتابعى كه وجدان درضمن تطورآن را بيموده است , برنامه إى 
عا لى تهيه مى نما يد ودرآخركار مجبوز مىشود كه براى بيان اين تطور همه جا وجدان و 
شعوررا مفروض بداند . (؟) اصراردارد كه بكويد يك تدول مستمرازحالت سحابى تاذهن 
انسانى وجود دارد وبالاخره اعتراف مى كند كه ماده فقط از راه ذهن معلوم شده است . 
شايد برمعنىةر ين قسمتهاى اين دوجندآن باشدكه ازفلسفةٌ ماتر ياليسم دورى ميكند : 
آيا نوسان يك ذره را يا ضر به عصبى ميتوان يكى داندت ؟ هيج سعى وكوششى نميتواند 
اين دورا شبيه هم سازد. يك واحد احساس با يك واحد حركت هيج وجه مشترك ندارد واب نامر 
بيشتر|زهمه در هنكام مقايسه معلوم ميكردد . [نجه بلافاصله از اين مقايسه حاصل ميشود » از راه 
تحليل محقق ومسلم إسث زيرا نشان ميدهدكه عام به يك نوسان ذره از جند واحد احساس ثر كيب 
يافته أست.» (يعنى علم ما بماده ازواحدهاى دهنى حس وحافظه وانديشه تشكيل شده إست.) اكر 
ما نا كز يرشويمكه ازدوامر يكى را | نتخاب كليم : يا امورذهنى را معلول حوادث فيز يكى بدانيم و يا 
حوادث فيزيكى را ازراه يديده هاى ذهنى بان كنيم » دومى بقبول نزديكتر شواهد بود .(م) 

با ايتهمه مسا.آ براك ذهن تطورو:<ولى هست ؛انعكاسات ساده بتر كييات ببحيدهتر 
تحول يافته است يعنى بشكل غرايزدر مده وازراه حافظه وتخيل بعلم وعقل ميد لشدهاست. 
اك د يتواند اين ١5٠٠‏ صفحه :حليل فيزيو لوزيكى وروانشناسى را بخواندء ميتواند 
ازاستمرارونتابم حيات وقواى دماغى , آ كاهى يابد ؛ ه.جنانكه دريك فيلم بطيىءحر كات 
كندتروآهستهترانجام مى كيرد , دراين دومجلد نيز بيشرفت متوافق انمكاسات و غرايز 
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)١(‏ مقصود اين است كه اكرجه امور خارجى بيس از[ نكه بصورت امور ذهنى درآمدندء 
بكلى تغيبر هى يا بند ومبان وجود ذهنى وخارجى فرق فاحشى حاصل ميشود ولى بازدرا ين ميان حقيقتى 
وجود داردكه قابل تغيير وتديل نيست - جلد !) 494 . 

(؟) شرح حال ؛.ج 25١‏ /45؛ه. 

(") احوال روانشناسى » جاب تيويورك ٠‏ ١٠٠واءجلد‏ ١4621مه١.‏ 


ات 


و ظهور وجدان وفكر ازراه تصادم محر كات , بأهستكى نشان داده مى شود .هوش داراى 
درجات متشخص و قواى واقعأ منفصل :يست ؛ بلكه عالى ترين مراحل آن نتيجة نر كيب و 
تقبيدى اسث كه ازتحول سوط رين عناصر درطى مراحل نامر ئى حاصل شده است .»> 1( 
ميان غردزه وعقلخلا'ى وجود ندارد واختلاف دردرجات است ؛ يعذى روا بط غريزه ساده و 
كونه #سعلك وروابط موجود درعقلنو وسحيده ومءقد مى بأشد . عمل عقلانى فقط بك يأسخ 
غريزى است كه يسازميارزه با باسخباى غريزى ديكر زنده مانده و بيشرفت كرده |ست . 
«مشاوره و اخذ تصميم» فقط مبارزةٌ محركات مخالف است . )١(‏ عقل و غريزه و ذهن و 
زند كى دراصلى يكى ست . 

اراده يك اصطلاح انتزاعى أست كن اها بحاصل قواق ؤعال ود ميدهيم و تصميم 
عبارت اسث ازتيديل يك تصور احام كسيخته به عمل . (7) تصور نخستين مرحله عمل و عمل 
آخرين مرحلة تصوراست . همداين عاطفه و ابؤمال نخسةن مرحلة يك عمل غر يزف است و 
توضيح و شرح يك انفعال مقدمة سودمندى بر ياسخ تام و تمام مى باشد . نشان دادن دندان 
هنكام غضبكملا اشارهاى است بهباره كردن دشمن كه ايان طبيعى جنين7غازى است. (4) 
صور فكر يا مقولات ازقبيل زمان ومكان وعلت وكم كه كانت فطرى مىداند » فقط طرق 
غريزى تفكرمى باشند ؛ همجنا نكه فر ايز عادات | كتسابى نوع ونؤاد ولى امور فطرى اءور 
فطرى فردى هستزند . مقولات نيز عادات ذهذى هستزند كه بتدريح در جر يان :<ول و تطور 
5 شده اند وا كو جزومواريث عقلى محسوب مى كرد ند زه) تمام اين معمىهاى كهن 
روانشناسى را بأ 2 تغميرات 4م كور مترا كم موروث »> )3 م.توان :و ضيح 56 معنلا اين 
اظهارات وتأ كيدات دائمى مطالب اين مجلدات زحمت اذزا را قابل بحث ومناقكه وشايدهم 


ياطل وسجهوده مىسازد ٠‏ 
<جامعه شناسى : تطور اجتماع 


دربارة جامءه شنا سى طورديكر بأيد حكم كرد . اين محادات يزراىكف 1" طبع آن 
ردت 100 طول 2-8 « شاهكار سد مسر مى بأشاد 0 اين علم مدان مسأ عد او .ود ودر أن 
استخراح الجام دخشس كليات وفلدقة سداضى و4 جثر دن وجهى مشجود أسرتث 5 ازا نتشار نخستين 
كات او نام | مار اجتماعى : جاب اخرين جزوة «اصول دامءه شناسى » وريب يم #رن طول 
د 0 درطى ل مدث مسائل مر بوط به اقتصاد و حكومت فكر اورا مشغول 2 دود 2 
مانئد افلاطون ازعداات خلا فى و سياسى اغاز كرد و 5 آن بيايان وسما فيك : هيج كس حذى 

(؛) جلد 1١‏ 6١ممل_,.‏ 

)١(‏ جلد 1١‏ ه_ممع. 

(؟) جلد 121١‏ بة"؟؛. 

(ع) جلد ١0م‏ ودنيالةآن. 

, 50121١ جلد‎ )4( 

(هة) جلد ١‏ 2 ١5غع‏ . 


ا ات 


كنت ( كه تيان كدارجامية شناسى دود ونام ين علم هم ازوست) أين اندازه بعدأمعه شناسى 
حدمت كرد 5 

درمدخلمشهورخود ينام تحقيق جادعه شناسى (81077م/١)‏ با آبوتاب در بارةش:ؤاساندن 
وتكميل علم جديد به بحث واستدلال مى بردازد . ١‏ كر اصل جور علمى در روا نشناسى صحيح 
است » بايد امور اجتماعى نيزتابع روابط علت ومعلول باشند وآنكه ميخواهد بدقت درحال 
انسان و اجتماع مطالعةٌ كند فقط بمطاامة تاريخ ازروى حوادث سئين و قرون (مثل كتاب 
ليويوس) ويا ازروح شرح حال اشخاص (مانندكتابكارلايل) ١‏ كتفاء نخواهد كرد ؛ بلكه 
تاريخ انسان را ازروى خطو طكلى تكامل وتتاببع عامى <وادث وروابط ظاهر و روشن كه 
حقايق خام ووحشى را به طرح ونقشْةً علمى مبدل مىوسازد, تحقيق مى كند . نسيت شرح حال 
به أنسان شناسى همان نسبت تاريخ به جامعه شناسى است . )١(‏ البته بيش از [نكه جامعه 
شئناسى را بتوان علم كفت هزارمانمع وجود داردكه بايد از ميان برداشت (؟) . توهمات 
فراوان فردى ونثر ستى ودينى واقتصادى وسياسى وملىموا: اءن علم حك بك هسةندوجاهاى 
كه مدعى هر علدى اسية اتوكدن: ان نداخلة مى كند . < يك نغفر فرانسوى مدعى شد كه 
بس ا زسههفته |قام تدر | نكلستانميتوا ند كا بىراجع به أن مملكت بنويسد؛ سىازسه مأهمةوجه 
شد كههنو زيراى اين كار آماده نيسث وس ازسه سال يباين لك رسن كه اصلا جيزى دراين 
باب نميدا| ند. »(؟) جذين كس سزاوار است ؟ه تازه بتحقيق درج_امعه شناسى شروع كند ' 
اشخاصى نيم عمر خود را صرف تغخصص در فيزيك يا شيمىشناسى مى كنند ولى هرشا كرد 
بقالى خود را درامور سياسى واجتماعى صاحب نظر مىدا ند واظهارعة.ده مى كلد وم.+<واهد 
4 سنا نش را دراين يأب سكير نك ١‏ 

آماد 0 خود سينسر دراين زمينه نمونةٌ يك| ؟اهى معنوى وعقلانى است . براى 
جمع مواد سه منشى تخد ام 5د و دستوزداد ا آنرا در ستونهاى موازى ثترتيب سازمان 
عاك كا نواد كن اد ساس كدان وعتش انواة وق كر قوسا ريد ابو مسيوءة» 
را بخرج خود درهشت جلد جاب كرد :ا محققان ديكر نيز از اين نتايج استفاده كنند و يا 
آنرا اصلاح نمايند ؛ انتشار اين محلدات بعات مر كشن بيايان نرسيد ووى مقدارى ازذخيرة 
ناجيز خود را براى اتمام جاب آن اختصاص داد . يس از اين آمادكى كه هفت سال طول 
كشيد » نخستين جلد جامعه شناسى درسال 1817 منتشر شد و 7 1897 ادامه داشت .| كر 
3 بباى 3ب سكير ارزش خود را ازدست داده باشند , اين سه جلد هنوز از نظرم«ققان 
جامءه شناسى قابل استفاده |ست . 


ا تت1011!|!)!)!)+++1]>+١‏ 1 1 >1 1 1 ذأ 10 ا بدي "م جما سايم باس ام الم سه لج جعي عم عم مسو ع ص بح سج ممص من طم ل الم وب سملت . اس يي ل ل 


. صفحة 0ه‎ 19٠٠١٠ تحقيق جامعه شناسى » جاب نيويورك‎ )١( 

(؟) اصول اخلاق » جاب نيويورك ١٠١٠٠‏ ؛جلد 2١‏ 48+ .اك ركسانىكه بر سينسر 
خرده مى كير نداكه قدر جامعه شناسى رااز حد خود بالا تر يرده است اين قسمت را هميخواندند؛ 
زبان فروهى ستند . 

(م) تحقق درجامعه شناسى » صفحة ٠‏ . 
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با همة أين , اساس كتان مبمى بر عادت خاص سيسر است در سرعت تعميهات و 
استخر اج كليات. بعقيدةاو اجتماع عضو زندهاى است كه داراى اعضاى تغذيه ودوران دم و 
ارسباط و أيد مدل مى بأشد )01 هجنا نكه درفؤرد زنده مشاهده مى شود 1 صعديح است كه 
در فرد اعضاى تعقل وادراك در محل مخصوصى قرار كر فته است ولى درجامعه هريك از 
اعضاىآن داراى قواى مدر كه جدا كانهاى است, هر كزيت يافتن حكومت وقدرت اينفرق 
را نيز ازميان برمىدارد . و يك موجود زندة اجتماءى مانئد يك موجود زندةٌ فردى داراى 
خصوصيات ذيل است : نمو مى كذد ؛ درحال نمو بر تعق.د وديجيد كى آن مىاؤزايد ؛ بس از 
تعقيد روابطاجزاء آن هم بشتر مى كر دد! طول حياتآن سته بيات وحدات تر كيبدهندة 
آن است ؛ ... در هر دوحال انزرايش تجمع و ترا كم اجزاء با افزايش ”نوع اجزاء #مراه 
است )١(:‏ بدينترتيب بيشرفت اجتماع آزادانه مايم اصل :حول است : افزايش :-كاءلل 
و<دت سيأ سى ازخانواده بدوأات واتحاديه ها ؛ افزايش وحدت اقتصادى ازصنايع كوجكنا 
اتحصارها وكارتلها » افزايش وحدت نفوس ازدهات بقصبات وشهرها هءة أينها مسلمايك 
سلسله تجمع مستمر اسث. ازطرف ديكر تقسيم كار وتعدد مكاسب ومشاغل وافزايش روابط 
اقتصادى شي.رها بامملكت وملتى با ملت ديكر , همه زثانةكامل توسمة ارتياط وتنو عاست. 

ان اصل #جمع وتضنوع درتمام ظواهر اجتماعى ازدين وشكوايت فرلة 5 علم وهدر 
محرق أست دين دراتداء در سدشس خدايان متعدد و ارواح بود كه كم ودءشس در همه أقوام 
نكسا زلد © ديشر فت مذهب ناشى ازتصور بيك خداى مر كزى و تراثر إست كه خدايان 0 
را :حت اطاءت خود درمى | ورد وحاى هر كدام را درساسلة مراتب»ازروى عملى كه | نجام 
ممى همك ) نويات مى كند . شارد خداءان نخسة ناز رأه أحلام واشباح بوجود| مده باشند. () 
كلمة روح (اأعترة) دراشياح و خذانان استويال شدة اعت وا كنون هم مى شود ( نظير 
روحالقدس 5 مقا سه شود 5 : قلااروح من أمر ربدى ( اذهان ايتدائى خيال مى كردند كهدر 
خا مركت 5 خواب 5 مهووشى روح بدن را ترك مى كند؟ حثتى خيال مى كر د ند كه درحال 
عطسه شدت تنفس ممكن است موجب اخراح روح شود و كلياتى كه بعد ازان مى كفتند از 
قبيل <ير<مك الله» يا «عافيت باشد» براى اج<تناب از نين خطرى بوده است . سراب و 
انعكاس صوت عبارت بود از ديدار شبح يا صداى آن ويا هردو ؛ مردم با سونو ازكنار 
رودخانه نمى كذرند زيرا مىترسنداكه نينكى ساية آن ها را بكيرد ويبلءد . خدا درا بتداء 
قط «روحى بودكه زئدة جاويد است»(4؟) اشخاصى كه درحيات دنيوى توانا بودند,قدرت 
خودرا بس از مرك حفظ مى كردزد .در ميان مردم :انس كلمة خدا بمعئى انسأن مرده 
أسرث , )0( الى 


ئْ م يهوه» توانا وو أمدث ٠‏ وى ظاهر| دعست بادشاهى #مممد ميك دودذهو 


)1( افزايش نفوس ازراه استعمار وتوليد مثل ازراه ازدواج ميان اقوام . 
١)‏ شرح حال؛ ج 5 562ه. 


©+) جلد ١‏ 2 2ه-؟ 


( 
(«) اصول جامعه شئاسى » جاب؛ نيورك 6١٠١981١؛جلد‏ ١62م8؟.‏ 
)0 
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1 رك 


بس ازمر ىك بعنوأان «خداى سرأه » در سدّش شده أست . مى بأ يستى دل اين اشياح وارواح 
خطر ناك را بيدست آورد : شر يفأت دذن بصورت عبيادت در امد وهر امرفق كه راق جلب 
محبت روساى دنيوى مرسوم است درتشريفات عبادت ونماز براى تسكين غضبخدايان بكار 
برده شد . عايدات كليسا دراصل هدايا و:<فى بود براى خدايان ؛ همجنا نكه عايداتدولت 
دراصل هدايا و:<فى بود براى امرا وبادشاهان.اطاعت ازفرما أروايان بصورتر كوعوسجود 
درمحراب عبادت در آمد . اينكه شاهان يس از مرك معيود و خدا مىشدند , از مطالعة 
عادات روميان قد يم كاملا روشن مى كر دد ؛ انها بادشاهان را ببش ازمر كشان بمقام خدايى 
مىرساندند . بنظر مىرسد 45 ميدأ نمام اديان درعيادت اجداد بوده است . قدرتاينعادات 
رادر داستان آن أمير كه از تعميد سر باز زد ميتوان ديد. وى بر سيده واف كه 5 يس از 
2 اجداد تعميد نشد خود را خواهد ديد يا نه؟ جواب شيدة بود كه تخواهد د يدو بومين 
جهت أز:عميد صرف نظار كرد : )01 ( نظيراين عقيده در دلاورى سر بازان زاينى درحتكه 
6 ديده شد ع[ نهاجون خيال مى كر دندكه اجدادشان در اسمانها سوى! نهامى نكر نس 
باستقيال كك مى شتا تند ( 

احتيال مىرود كه دين قسوت اصلى زندكى مردم ابتدائى بوده است ؛[نها حيات 
را حنان زود كدر وحقير مى دا نستند كه روحشان باميد معاد وايئده مىزيست نه در واقع و 
حال » دين مافوق طبيعى تا اندازهاى همكاروهمراه جماعات نظامى وجتكجواست.همجنانكه 
جنك جاى خود را به حقيقت مىدهد, فكر نيز از مركت بديات منتقل مىشود و<يات و 
زند كى از محراف احترام به قدرنهأ براه ناور ابداع و [زادى ور ان در حقيقت 
بزر كترين غييرى كه درسرتاسر تاريخ اقوام غربى رخ داده است عبارت است ازجايكزين 
شدن #دريجى صنءت بجاى روش هاى نظامى و جنكى . دانشجوي_ان علم سياست معمولا 
اجتماعات را ازروف حكوريشيا به استيدادى و اشر افى ودمو كراسى تقسيم مى كنند ؛ولىاين 
فر قهأ سطحى شت 


نقسيم اساسى عيبارت است از تميز ميان اجت.اعات صنعتى واجتماعات 
نظامى ء اقوام ومال بتدريح دونك را كنار ميكذار زد :ا ازراه كار وصئءت زند كبى كنذد 


يكدولت نظامى هويث4 متمر كر أست وتقرض! #ميشهاستيدادق اسث. تعاونوهمكارفق 
درآن اجبارى وبصورت سياهيكيرى است. دولتجتكى ونظامى دين قدرت وقوه راترغيب 
مى كند وخداوند جبار منتقم جنكجو را برستش مىنمايد . در اين دولت امتيازات طبقاتى 
مستحكم است واستيداد مرد در زند كى خانواد كى در جنين دولتى مسجل ومسام مى باشد . 
جون درجنين جامعهاى بر اثر جنك مراك زياد است تعدد زوجات مجاز مىباشد ومقام زن 
بست است . بسيارى ازدولتها براى ان جنكىو نظامى مىشوندكه قدرت مر كزى رازيادتر 
كناد وهم هم وتوجه را تابع هم وتوجه دوات سازند . ازاينجاست كه تاريخ جز سالنامة 
زندان « نيو كيت»> حيزى نسدثت و كز ارقي است ازدزدف وخيانت وقتل وخود كشى ملت ها. 
آدمخوارى ننىف جوامم ابتدائى مى باشد ولى جوامم نو بجاى فرد ج_امعهاى را بز نجير 
بردكى مى كشند وتمام يك ملت را اسير مى كنند . نا وقتيكه جنك ازميان نرفته است”:مدن 
عبارت خواهد بود ازوقفه وفاصلةً كو تاهى در ميان فاجعه ها ومصائب . <« امكان تحقق يك 
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جامعة عالى بسته به ازميان رفتن جنك است )١(».‏ 

اميد وصول باين نتيجه درايمان وعقايد قليى مردم نيسدت بلكه دريبشرفت و تكامل 
اجتماعات صنعتى است ( زيرا مردم تابع محيط خويش هستند) . صنءت دمو كراسى و صلح 
رأ دوجود “>ى آورد . دمتوض اينكه زند كى از ع خلاص يافت هراران مر كز بشر فت 
اقتصادى :وليد مىشود وقدرت به نسبت وسيعى از راه صلح وص-فا درميان اعضاى اجتماع 
سيم مى كر دد : تو لبد محصول ذقط جايى روبافزرايش مى نهد كه ابتكار [آزاد باشد ؛ بهوحين 
جهدت درجامءة صلعاى نفوذ وماسلة مرائب وطبقات كه لاز مه اجتماعات نظاهمى اسست »ع ازميان 
مىورود . مقام سر باز ازاهميت وافتخار سابق ود مى افتد ووطن دوستى عبارت مىشود از 
عشق بوطن خود نه بفض وكيئة اقوام ديكر (؟) . صلح نغستين لازمة ببشرفتاستوهمينكه 
سر مايه هاى بينالمللى بوجودآمد وهزاران تعبد وبمان درخارج ازحدودمملكت بستهشد 
صلح بين المللى نيز امرلازمى شناخته مى كردد وازميانرفتن جنكهاى خارجى موجب”خفيف 
خشدونت درز ند كى داخلى عى شود و اكتفاء يزن واحد حاى تعدد رزوجأت را مى كيرد ا مقام 
زن بالا ميرود وخروج زن ازقيد وصايت مرد امرى طبيعى و مسام مى كردد. (1) خرافات 
مذهبى جاى خود را بعقايدآ زادى مودهدكه هدف أن اصلاح حال بشر و تعالى اخلاق در 
روى زمين است . كيفيت ساختمان صنعت » كيفيت ساختمان جهان وقانون تغيير نايذير تتابع 
علت ومعلول را بردم ياد مى ذهد . بتجاى "قسير ساده و آسان حوادث ازراه دخالت قواى 
مافوق طبيعى , تتبع صحيح علل طبيعى اشياء جايكز بنمىشود(4)) تاريخعبارتمىشود از 
تحقيق تال جامعة فمال نه جنك بادشاهان؟ فبك قرخ حال اسخاص قوى صفحات تاريخرا 
كل نمىدهد ) بلكه شرح اختراعات يزركف واذكار نو اساس ناريخ مى كردد » قدرت 
دوات كمتر مىشود وقدرت طبقةٌ مولد ودر داخل دوالت زياد تر مىشود . اينحال عبور از 
وضع فعلى بم رحلة بيمان اجتماعى است . مساوات دراطاءت وبيروى به [زادى در ايتكاريو 
همكارى اجبارى بههمكارى اختيارى ميدل مى كردد . فروّميان اجتماعات نظامىو اجتماعات 
صنعتى عبارت است از فر ميان اين دو عقيده كه آيا مردم براك دولت هستند يا دوات 
براى مردم . (80) 

سينسر بشدت بسياست استعمار نظامى انكلسة_ان حمله مى ك_ند ولى يا ابن همه 
الكلفنان را جامعهاى مىدا ند كه بير حلة ا <تماعات صنعتى زديك است وفرانسه والمانرا 
نمونة اجتماعات نظامى وجنكى مىشمارد. . 

كاهكاهى روز نامه هأ خبر مى دهند كه لمان و فرانسه در ثقويرت والوضشفة قوأاى جنكى حود 
با هم رقابت مى كنند . درا هر دو دولت اساسسياست برتيز كردن دندان وجنكال است وهرافزايش 
قدرت جنكى دريك طرف »؛ موجي افزايش قدرت جنكى طرف دبكرمى كردد ... نازكيها وزيرامور 

خارجة فرأنسه به نونس وتو نككيتكك وكونكو ومادا كاسكار اثاره كرد و كفت در صورت لزوم در 
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(؟) جلد 5 هم #847" . 
(ع) جلد ١‏ ١م".‏ 
(؛) جلد ١‏ 2 ؟ىؤه. 
(ه) جلد ١)؛‏ ولاه. 


عب 1 ب 


راهز نيباى سياسى با دول ديكر مسا بقه خواهد داد و تاكيد كردكه با تصرف اراضى اقوام يست » 
دولت فرانسه قسمتى ازافتخارات #اريخى خود را بدست[ورده است . از اينجاست كه درفرانه و 
[لمانعقيده بأصلا حأت جد بد اجتماعىطر فدار بيدا كردهاست ؛ بدوجبت اين عقايد هرفردى ,ابد ازطرف 
دولت حمايت شود و<ود براى دولتكاركند . طرفدارأن اين عقيده <ز بقوى سياسى تشكيلداده| ند 
ددفرانسه سنسيمون »؛ فوريه ؛ يرودون2 كابر )2 لوئى بلان »2 بير ارو كاهى با عمل وكاهى باكفتار 
براى ايجاد يك زندكى اشتراكى فعاليت مى كنئند. جون درا نكلستان حق مالكيت خواه ازنظر نظامى 
و خواه از نظر مدنى »كمتر از فرانسه و آلماناست »احساسات و عقايد سوسياليزم كمتر رشد 
كرده استث 6 

جنانكه ازعبارات فو برهىآيد . سينسر معتقداست كه سوسياليزم ناشىازاجتماعات 
نظامى وفئودال است وبا صلءت توافق ندارد . روش اشعنا دن نظامى هردو متضمن أو سعة 
تدر كر وسط قدرت دوات وضعف ووه ابتكار وموجب اسارت فرد است . «برنس بيسمارك 
با علاقة ثمام بر سوسي] ليزم دولتى متوجه است .» 69 0 قا نون كلى اسع كه كمال هر 
تشكادت در استحكام ان است»(م) سو سيأ ليزم ممخوأهد در صدءت ») 3 تشكلات غر يزفق 
مجهز محكمى را كه در بعضى حيوانات اجتماعى ديده مىشودء بر قرار سازد و ميخواهد 
اجتماعات انسانى و تيدذول به الوكماعاة نيوان ومووسكان تنو ركه وقت بتكنو عو 
بأس آور أبحاد نمايد كه درحال حاضر كمتر ديده شده است . 

در<كومت سوسياليزمكه همكارى اجبارى اسثت » با[ تكهفر مانروايان بنفع خود كارمى كنند 
با مقاوممت ار كران مواجه نخواهند شد . در اين حكومت اعتصاب فعدبيتك از كان كيدان كار كر ان 
( بجز مواقم معين) دست وياى حكومت را نخواهد بست و بآن حجنان قدرتى جواهد دادكه حيزىرا 
با آن واراى مقاومت نياشد ..1 نجاكه بور و كراسى بر حكومت كاركرى مسلط شود و ما ببرسيمكه 
[آيا جكونه بايد براين بورو كراسى غالى شد » سوال ها بىجواب <واهد ماند.. در حنئين وضعى 
يك حكومت اشرافى نو برس ركار خواهد [مد وتوده ها براى آ نكارخواهند كرد 4 اين حكومت بس از 
استحكام جنان قدرتى بدست <واهد] وردكه درحكومتباى اشرافى كبن نظير أن ديده نشدهاست . 

اموراقتصادى بقدرى با امورسياسى ذرق دارد و باندازهاى ببيجيده تر از إن است 
كه هيج حكومتى بدون بوروكراسى اسار تآور نخواهد توانست آنرا تنظيم كند .مداخلة 
دولت هميشه از بعضى عوامل وضم بيحيده صنءتى غفات مى د وددين جهت همه جايا 05700 
روبرو ميشود؛ قوانين تيت مزد هارا در انكلستان وقوانين تشدت نرخها را در انقلاب 
فرائنية باط اورت بابد أقون: اقتضاةق وا تاشر قا زون طبنى عرضة وتقاضا كرة [ أرعةه 
ناقس باشد) . جامعه 


اشخاص در بوصى ا زمشاغل عايدات يشت ر قاداش:ه باأشزذد بايد انرأ مديون مخاطراتبياز<مات 


نجه ا فبششس طالب أسمت بايد بقيمت 0 برد !او 8 بعصى 
خارج از اندازه دانست . مردم بدا نكونه كه انون هستند '2 مساوات اجيارى را نخواهند 
يدير فت م وقتيكه تعغيير خود بخود مبدحيط موجب تغيير صفات|نسا أى تشود) قوانين اجيارق 

)١(‏ جلدم عهع-دوم. 

68 آثار اجتماعى 0 

(*) جامعه شئاسى » جلد ١‏ ؛ إالاه. 
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ومصنوءى تغيير اجتماع مانند احكام نجومى باطل وبىثمر خواهد بود . )١(‏ 

سيئسر مدا لف حكومت كار كران وروزهزدان بود ؛ ورهيران ا تحاديه هاى كا ركآرى 
راما نحا ك4 مىتوانست از ار كان مالف «اندن تايمز » يث:اسد , دوست نداشت.(؟) 
بعقيده اواعتصابات بيفايدهاست وغالب] نهابه نتيجه نمىرسد ؛ زيرا اك ر كار كران درمواة 
متعدداعتصاب كنند وبيروز كردند قيمتها باحتمالقوى براى جبران ترقى مزدها بالاخواهد 
رفت ووضم مثل سابق خواهد شد . (2) د بزودى خواهيم ديد كه زور ذوبى هاى طيقة 
كارفرما بازو ركوئيهاى طيقهٌكار كر موازى ومساوىخواهد كرديد.»(4) 

ب|اينهمه نتايجى كه بدست آورده است , محافظهكارى كور كورانه نيوده استء او 
ازهرج ومرجوناهتجارى وضع اجتماعى مدرط خود] كاه دود وباحرارت :مام براىجا يكز ين 
ساختن اجتماعى بهتر جاره مى اند يديد . بالاخره سوى نهضت تعاونى «تمايل شد و آنرا 
بجترين راه عبور ازوضمحاضر بمرحلةٌ ييمان اجتماعىدانست كه سر هنرى ماين آنر|اساس 
تاريخ اقتصادى مىداند , < هر اندازه كه اجتماع شرفت كنه انواوى ار كيس اشبار او 
الزامى خواهد شد , دراينجا بم رحلهاى <واهيم رسيد كه اجبار والزامفقط باندازهاىخواهد 
بودكه براى تر كيبكار لازم است . يعنى كمترين درجات اجيار. هر كسى نظر بكارى كه 
مى كذد اتاد وارباب خود خواهد شد واز قوانينى بيروى خواهد كردكه ازارف اكثريت 
اعضاء وضع شده وبراى حفظ نظم لازم است . انتقال از همكارى اجبارى نظامى ب«ممكارى 
اختيارى صنعءَى كيل خواهد كشت »60 اودرايشكه مردعم براك وصول بين دمو كراسى 
أثر خش صنعتى ؛ ؤءلا داراى صلاحيت وتقواى لازم هستند يا نه» مردد |است ؛ ولىدرحال 
تجر به و أزمايش مى باشد . زمانىرا يبش بينى مى كند كه ديكر صنءت بدست استادانمستيد 
اداره نخواهد شد زنك 5 مردمدرتوليد جيزهاى بيهوودهمصر ف تخ واهد كرد يد .«همجنانكه 
فرق اجتماعات كي با اجتماعات صنعتى دراين است كه دراولى «ردم براى دواتز ند كى 
مى كمذد ودر دومى دوات بخاطر مردم بوجود مى | يد فرفّ ميان اجتماع صاعتى بااجتماعى 
كه محة .لا ازنطور أن حاصل ميشود در اين است كه در اولى زند كى برا ىكار است ودر 
دومى كار براى زند كى )3 

ا تطور اخلاق 

مسألة اصلاح صنعتى دنظر سينسر جذان هم بود كه قسمت |اعظم كتاب «اصول اخلاق»> 

(1855) را بدان نخصيص داده است ‏ <اين آخرين قسمت كار من اسثت . .و هم هكارهاى 


سيعصا سما م سمس لم عمد امسوم لعمومم مم ممصصم صصص سس تسم عم عع ممست لم ا ا 1 ملتسي 


) 
) 
(2)4 جلد م2 معم. 
(ه) شرح حال » جلد ؟ »2 ممع ع 
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قبلى من معد مه وواسطة أن أسث 0 سيئسر مأ نيد مردهمى كه دراواسط عهد ويكةوويا 
هيز سرونك 1 نا اعم اصول اخلافى بود ومخصوصا شايق بوث 25 اخلاق طبيعى نوى ديأ يد ا 
جا يكز ين اخلاق ناشى ازعقايد كبن شود . < ١كر‏ مستندات مافوق طبيعءى رفتارنيك مردود 
شناخته شود خلاى,بوجود نذواهد آمد . براى رفتار نيك مستندات طبيعى وجود دارد كه 
قدرت واهيوكن تمر دشت ولى مدان عماش دشر است.»() 

أخلاق نو رأ بايد برروى شعت شناسى بنانهاد 2 | كر عقيدةٌ تطلورموجوداتز نده 
يذير فته شودء بعضى مفاهيم اخلافى نو بوجود خواهد أمد .»(4) هكسلى در دروسى كه 
سال ادر اكسفورد ايراد كرد تكد لال تمواة كه ز مست شناسى تميتواند راهئماف 
اخلاقى شود . وطبيعت ( بقول تنيسون) « با دندان و جنكال خون] لود خويش بخشونت و 
مكر واميدارد 4 عد ل ومعصدث . ولى بعقيدة سرنسر أ نقانون اخلاقى كه بأ الى تناز ع براى 
بقاء وانتخاب طبيعى ساز كار نياشد ازهمان ابتداء ياوه وبيهوده است . خوبى يايدىرفتار؛ 
مانند هرامر 2 درتطايق يا عدم تطابقان با مقاصد حيات است ؛ « عاليترين رفتار 
آن استكه بكاملتر ين وفراخ ترين وطولانىتر ين معيشت رهيرى كند .»(0) و يا بعبارت 
اصول تطور رذتارهنكامى اخلاقى است كه فرد يا كروهرا بهثر بتعجمم واتصال واداردنا 
بهدف تنوع نايل ايند . اخلاق مانئد هئر » حصول وحدت در كثرت است . بالاترين فرد 
انسان آن إسث كه در حدقيهت در نفس خويش ( وسيع زان سوع و تعقيك وكمال زند كى رأ 
وحدت دعدشدك ع«( 3 
اين تعر يف نأ اندازه هيم أست وهمينطورهم يأدد بأشد ( زيرا 0 حدر بأندازة 
مقتضيات خاص مطابقت شار كارى 5 باختلاف زمأن ومكان , مذتلئف ومتنوع تميد| شد واز 
اينجا تنوع واختلاف معنى < خوب »> ظاهر ميكردد» اين مطلب درست است كه بعضى از 
اعمال ورؤتار انسائى بد| نجحوت خوبدد كه تمشدن بأ زند كى كامل ساز كار ند واين بواسطه 
لذنى است كه اصل انتخاب طبيعى با ين اعمال حافظ وسط دهنده <ياتداده |سث . بيحيد 
زند كى درعصر جديد استثنا هاى زيادى باصل فو هيدهد ولى معمو ألا للدت عملى اسع ؟ه 
ازنظر زست شناسى مفيد أست ورنج عملى است كه ازاين نظر مخاطره آميز ميياشد. (5) 
با وجود اين . درداخل حدود يهناور اين اصل » مفاهيمى از خير و يا خوب بيدا ميشود كه 
بأ هم اختلاف ونضاد ذراوان دار ند 0 اصل اخلاقى درميان ما مردممغرب زهين ميتوان 
يافت كه درجايى ازدنيا بآن بنظر مخالف اخلاق ننكر ند . تنها نعدد زوجات نيست بلكه 
خود كشى و ول هموطن و حنى دل يدر و مادر در ميان يعصدى اقوام عمل اخلاقى عالى 
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زنان روساى قييلةٌ فيجى وظيفة مقدس خود ميدانزدكه خودرا| يس از مرك شوهرانشان خفه 
م يكى ازاين زنان را ويليام :جات داده بود ؛ 0 ايبن ذن هنكام شف فراركرد وشناكنان از 
رودخانه كذشته بيش أبيلة خود رفت وبراىاجراى عمل قر بانى خويش» كه بخلاف ميل خود دريك 
لحظة ضعف بشرى ازآن سر ,اززده بود »اصرارورؤزيد. و يلكس كو يد كه ذىئ رأ ازاين عمل نجات 
داد ولى ابن زن هميشه باودشنام ميداد وبا كيه وبغض شديدى بوى نكاه ميكرد . )١(‏ ليو يتكستون 
نقل ميكندكه زنان قبيلة ماكولواو درساحل رودخانة زاميسى ء از اينكه شئيديد هردان ا#كليس فقط 
بايك زن ميتوا نند ازدواج كنند سخت بحيرت افتاد ند وكفتند اكتفاء بيك زن عمل احتر ام [*يزى نيست. 
همجنين يكفتة دريد» » درافر يقاى استوائى يسازازدواج زن هميشه مرد را ندت فشار قرار خواهد 
دادكه درصورت توانايى زن ديكرى نيل نكي رد واكر مرد ازا ين كار سر باززند اورا «خسيس ولثيم» 
خواهد داننست . (؟) 

البته اين حقايق با عقيده به نطرى بودن اموراخلاقى وحسن وقبحاشياء , ساز كار 
سيف ولى ازطرف د يكرحون نغاليأ لذت وراح باحسن وقبح همراه است؛ درعقيدة فطرىق 
بودن اموراخلافى حقيقتى نهان است؛ يراى توضيح أن بايد كفتكه سيارقف ازمفاهيم اخلافى 
براى نواد كسبى است ولى درفرد موروثى ميباشد . (7) دراينجا سينسر اصلى راكه هميشه 
بان متمايل است يعنى سازش دادن عقيدةٌ اصاات نفم با عقيدة ش,ود والهام ‏ بكار مييرد و 
به رأى موروثى بودن صفات | كتسابى برهيكردد. 

با اينهمه مسلم است كه حس اخلاقى فطرى »© اكرموجود باشد , امروز با مشكلات 
مواجه خواهد بود ؛ زيرا هر كز مفاهيم اخلاقى باين اندازه ميهم و درهم نبوده است . اين 
امرقابيل ملاحظه است كه اصولى را كه ما درجريان زند كى عملى بكار عيبر يم بأ أنجه در 
كتا بها وكليساها تعليم ميكنيم . سخت مخالف|ست . اخلاق رسمى تعليمى درارويا وآمريك 
اخلاق صلح طلبى مسيحيت است ؛ ولى اخلاق عملى اصول جنكجويى توتون هاى راهزن 
أست كه ريا اصل وريشه نمام دواتباى أروبايى أسدت . عمل دوئل 5 مبارزه تن به نن در 
فرانسهكاتوليك وآلمان بروتستان , حفظ آثار قوانين توتون ها است . (54) علماى اخلاق 
ما كوشش دارند كه ازاين تضاد وتناقض دفاع كنند و اين عمل مانند آن |است كه يونانيان 
طرفداروحدت زوجه وهنديها سعى داشتند :ا عمل خدايان خودرا كه درزمانهاى نيمه تاريك 
تخيل شده بود , صحيح ومعقول جلوه دهند . زه( 

طر فدارى ازاخلاق مسيحيت يا اخلاق توتونها مر بوط بايناست كهآيا جامعه داراى 
روش صنعتى |ست يا جنكى . وك جامعه كو صفات واخلاقى را تمجيد وتحسين ميكند كه 
درجامعه ديكر آن را جرم وجنايت ميشمارند . اقوامى كه در نتيجة جنى بحمله و راهزنى 
وخيانث عادت كرده اند ؛ اين اموررا مانئد اقوام ديكرى كه درا ثرصلح وصنعت به تقوى و 
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عدم نجاو زخو كرده اند زتها زشدثو نا سند نمى شمار ند : جوان.هردى وانسا أمث ادر جابى 
عدر تمدو سكين 5ه ينك تمتروخ دهد ودوران طولانى صلح وتوايدمحصول, منافم همكارى 
متفا بل را بمردم تلقين كند . )١(‏ دريك جامعة جنكى يك فرد وطنخواه دليرى وتوانايىرا 
بالانرين صفات يك مرد هيداند واطاعت را برترين فضيات ميشناسد وبهترين فضيلت زنرا 
درداشتن كودكان متعددمى سسلد . )1 

قيصر ]لمان فكرميكر د كه خداو ند رهيرسياه1 اماناست و سازتصويب قانوندوثل 
درمراسم دعا ونمازشر كت ميجست . (7) < بوميان مر يكاى شمالى استعمال تيروتبرزين و 
نيزه را شريف نرين شغل انسان ميشمردند وبزراءت وصنعت بت:حقيرمينكر يستئد... فقط در 
زمانهاى جديد كه بهبود حال مردم بشازببش بقدرت توليد صنعت وابسته است و اين هم 
مر بوط به أسةءدادات ع_ا ل ذهنى م.ماشد 1 مشاغل غير كي و غير نظامى ميدتر م شمر ذه 
مى شوند. » 60 

جنك فقط [دمخوارى دسته جمعى است و دليلى نيست كه آن را [دمخوارى ندانيم 
5200 رشت وتأسءد تمر يم. دفقط وفتى فكرو|حساسعدالت بيشر ذت مكند كه خصومت 
ميان اجقاعات كيد قرود وهمكاريهاى متواذق داخلى درميان افراد اين اجتماعات افزايش 
يايد. » (6) اين هماه كى 001 محقق ميك ررد ؟ مدنا نكه در سابق ديديم اين امر از 
آزادى حاصل ميشود نه از نظم اجيارى . اصل آ زادى بايد حذين ,اشد : ل تعن در أ نجه 
ميخواهد بكند]زادست , بشرطآنكه بازادى افراد ديكرصدمه نر ند.» (1) اين اصلىاست 
ك4 ا 5 مغخالف است ؛ زيرا جنات قدرت ونظم اجبارى و اطاعت را ت<مبل مركند ؛ 
اين اصل با وضع صنعتى صلح وآرامش مساعد وموافق است., زيرا درحجنين وضعى تشويق 
وترغيب بحداعلى ميرسد وفرصت وصول بموفقيت براى همه يكسان ست ؛ اين اصل با اخلاق 
مسيحيت موافق است ء زيرا هرفردى را مقدس ميثمارد واورا ازتجاوزمصون ميدارد؛ (7) 
اين اصل ازحمايت آن قاضى - مافون همه يعئىاصل انتخاب طبيعى - برخوردار است ء زيرا 
ما بع زمينرا بطور يكسان بر وكاهمه بازميكند واجازه ميدهد كه هرذردى مطابق استءداد 
وكارخود نشو فك كلد : 

ابتداء ؛ اين اصل خشن بنظر ميرسد واغلمسبر آناعتر اضميكنند زيرا اين اشخاصاصل 
خانوادكى را كه بهر كس بايد مطايق احتياج داد نه مطابقكار واستعداد ‏ برجامعه نيز 
منطيق ممساز ند . اجتماعى كه با نين اصل إداره شود ؛ ازميان ميرود . 
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دردودان كودكى تقسيم ما يحتاج به عكس نسيت إستعداد إست . درخانواده بايد بآ نكه كمتر 
ازهيه استحقاق دارد يشترداد (اكر استعقاق را ازروى ارزش وكار يسلحيم) . برعكس بس از بلوغ 
تقسيم مايحتاج به نسيت مستقيم ارزش واستعداد إست وارزش عبارت|ست اذشا يستكى مطابقت بااوضاع 
زاد كى . [نكه شاستة مطابقت بااوضاع ومديط نيست بايد عواقب اءن ناشا ستكى را تحهل كند و 
[ نكه شاستة اي نكاراست بايد ازمزاياى آن بهرهمند شود. اين دوتانون براى حفظ وبقاى نوع لازم 
است ١‏ كر درميان كودكان ما يحتاج به نسبت قدرت تقسيم شود » نوع روبزوال ونابودى خواهد رفت 
واكردره٠يان‏ سالمندان مايحتاج به نسبت توانايى واستمداد تقسيم نشود ؛ يسازجند نسل نوع ونؤاد 
منقرض خواهد شد . . كسانى ك4 ميخواهند خانواده را باجتماع و حكومت را به بدر خا نواده نشبيه 
5 ؛ اشتياه ميعنند . )١(‏ 


درذهن سينسر [زادى با تطور رقاءت ميكند (١؟)‏ و بالاخره بيروز ميشود . بعقيدة 
أوهرجه جنك كمتر شود نطارت دوات يرقرد اي و كمثر ميكرودد ؛ (2) وبراى صلح يايدار 
بايد كارهاى دولت محدود باشد بآ نجه جفرسون كمته است ؛ يعءنى دوات فقط بايد نظارت 
كند نا آزادى افراد ازميان نرود . اجراى جنين عدالتى بايد بدونمغخارج باشد زيرا اكر 
بدكاران فهميدند كه ذقر قر بانيباى آ نان مانم اجراى عدالت نخواهد شد » ازكار بد دست 
برميدارنت نمام اين مخارج بايدازراه ماليات مستقيم مين كردن تأميادا ماليات غير مستقيم 
كه نامرئى است 2 كشادبازى دوات را ازانظار الاق كد 63 ولى « دولت بحجز حفظ 
عدالتكارى ديكر نميتواند انجام دهد ؛ مك راينكه بخواهد ازعدالت نخطى كند»؛(0) زيرا 
جزاين نخظواهد كرد كه ازافر ادس تدر بر ابر تقسيم طبيعى ياداش واستعداد و كيفرو ناشا ستكى 
- كه اصلاح وبقاى هرجامعه بسته بدان أست - دفاع كند ٠.‏ 

اصل عدالت مقتضى مالكيت اشتراكى اراضى است » 51ر بتوان اراضى را از 
ازاصلاحاتآن جدا كرد . (1) طاشرةر كتانب تتستين خود كوت كه زمين بايد متعلق بهمه 
بأشد نا فرصت و موقءيت استفاده ازان براى همه تمان شود ؛ ولى يعد هااز اين عقيد» 
وسكردة ) كه سرب نارضايتى سحت هارق جورج ميشود و أورا فيلس.وف مرددو دودل 
مرخواند ) ( واستدلال فشكلل كه هين درصورت نعاق بيك خا نواده اجثر زراعت مشودو 
بدين نرانيب خا نواده نتايج زحمت خودرا ميتواند ياعقاب خويش منتقل كند . مالكيتفردى 
نتيحة مستة.م عدالت است زيرا هر كسى بطورمتساوى درحفظ عايدى ذخيرة خودازاداست. 
عادلانه بودن ارث امرمسامى نيست ؛ ولى [نجه مسلم است اين است كه «حق ميراث كذار 
همان حق مالكيت است و دراه مالكي تكامل نخواهد بود.» (/) تجارت بايد در ميان ملل 
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بهمان ندو آزاد باشد كه درميان مردم ست ؛ قانون عدالت فقط قانون قبيلهاى نيدت بلكه 
اصلخلل نايذيرى است درروا بط بين ملل . اين بود بطور خلاصه حقوق واقعى انسان ‏ يعنى 
حقّ زند كى و آزادى و <ق جستجوى خو شبختى بطور يكسان براك همه . بجز اين حقوق 
اقتصادى , حقوق سياسى امورغير واقعى ميباشند و جندان اهميتى ندارند . آنجا كه زنه كى 
اقتصادى آزاد نيست , تغيير شكل حكومتها بيهوده است ؛ و يك حكومت استبدادى كه در 
اموراقتصادى مردم دخالت لكين بهترازدهو كراسى سوسياليزم اضة:. 
عدن داف دادن فقط وسيلة حفظ حقوق است » اين سوال بيش ميا يدكه [ يا آراء عمومى ببتر بن 
وسيلة حفظ حقوق خواهد بود يا نه . 1 نحه «شاهده شده است اين است كه | ينكو نه رأيها اين غرض را 
كاملا تأمين تميكند . تحر به مسلم ميدارد ( كرجه بدون اتنجر به هم مسلم است ) كه در آراء عمومى 
طيقات وسيم تر بز يانطبقا تكو جكتر استفاده هبر ند. مسلما در تشكيلاتد و لتهاى صنعتى كهعدا ل تاجتماعى 
بتر مس:قراست ؛ دولتها نما يندهٌ اشخاص وافراد نيستنه بلكه نما يندم منافع مردم ميباشند ... ممكناست 
كه دراجتمات صنعتى » شايد إزراه توسعة تشكيلات تءاو نى (البته ازروى فرض و نظر نه واقعءيت فعلى) ؛ 
اختلاف طيقا تى ميان كار كر و كار فرما ازميان برود وتشكيلات توايد محصول جنان كرد د كه | ختلاف منافم 
طبقات د يكر وجود نداشته باشد ويا بحدى تقليل با بدكه مايه اختلال امور نكردد . ولى بشر يت بدا نسان 
كه امروزهدت ؛» ونا مدتى هم خواهد بود؛ تساوى حقوقٌ بمعنى حقيقى كلمه را نميتوا| ند دارا باشد. 63 
حون حقوق سياسى وهمى يش ئيست وانحه هست حقوقٌ اقتصادى استء زنأن در 
جستجوى حقآزادى اشتياه ميكنند , سينسر ميتر سد كه غريزهُ مادرى كمك بضعفا 5+ در 
زنان موجود است » حكومت را بشكل بدرخانواده درا ورد . (0) اينجا درفكرسينسرترديد 
وابهامى ديده ميشود ؛ |واستدلال ميكند كه حقوق سياسى حندان مهم نيستء ولى با اينهمه 
ا وك 45 مدر ومودت زنان ازحقوق سيأ سى خيلى مهم |ست . جلك را مد كوم ميكند و بأ 
انيه سكويد زثان ناه دوساست:دعالت كتند زير انها كوا تداحان قود و] يتك 
بخطر بينداز ند (38) اين استدلال براى كسى كه خود در نتيجة رنج وفد| كارى مادر يديا مده 
است شرم [وراست . اواززنها ميترسد ؛ زيرا ممكن است بي شازاندازه نوعدوست باشند و 
با ايتهمه مطلب اصلى كتاب او اين است كه صلئعت وصلح نوعدوستى ر| بايد بحدى تقو يت 
كنند كه خودخواهى را تعديل كند وازاين راه بسوى يك1نارشيسم فلسفى يا نظم خودبخود 
أامورمنتهجى شود. 
مبارزةخودخواهى با نوع دوستى (رروزنم)[خ ؛ سينسر اين كلمه ونا اندازهاىاين 
عقيده ر| بدون اينكه خود زياد متوجه شود از كنت كرفته است ) از ميارزةٌ شخصى با 
خانواده وصنف وثثآاد خود سر حشمه م-ى كيرد كال منروة. 5ه خود خواهى بافى 
بماند ولىشايد اين امر مطبوع بأشد . اكر هن كو ماقم ديكران بيشتر از نفع خود 
بينديشد , هرج ومرجى ناشى ازتعارفوتسليم بوجود خواهد[مد ؛ وشايد «جستجوىسعادت 
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شخصى در حدود اوضاع واحوال اجتماعى ٠‏ بهترين راه وصول به سعادت كلى باشد.»(١)‏ 
أنجه انتظار ميرود توسءة زياد عواطف واحساسات وغرايرز نوع دو ستى أسث . حتى درحال 
حاضر فد كارى هاى بدرى و مادرى بخوشى استقبال ميدوند ؛ < آرزويى كه مردم بيفر ز ند 
بداشتن فرزند اظهار ميكنند ودر كردن كودكان بفرز ندى كه كاهكاه مشاهده ميشود نشان 
ميدهد كه جكونهارضاى :مايلاتخود خواهى براى اعمال :و عدو ستى ضرور ومفيداست.»(؟7) 
شدت وطن دو ستى خود دليل ديكرى است بر فر جيح منافم عدومى س منافم شخصى .در هر 
نسمى ازاجتماع احساسات همكارى وتعاون قويتر ميكردد. () <انضباط اجتماءى دائمى ' 
طبيعت مردم را يوئان قالبى درخواهدآوردكه عواطف لذت بغش بودىخود درراه منافم 
عمومى بكار خواهد افتاد .»(4) حس تكليف كه |نعكاس دورانهاى اجبار اجتماعى است .از 
ميان خواهد رفت ؛ اعمال نوع دوستى از راه استء.الآن بنفم اجتماعى غر يزى خواهندشد 
ومانند هرعمل غريزى ديكر , بدون اجبار وبا مسرت وشادى اجراء خواهد كرديد . تطور 
طبيعى اجتماع بشرى مارا ه.واره بحكومتكامل نرديكتر ميكئند . 
م اأتقاد 

خوانندة 5 هوش در طى اين "حليل مختصر , اشكالانى راكه در دلايل و بر اهين 
سينسر هست متوجه شده است ؛ وفقط با بخاطر آوردن مطالب يرا كنده ميتواند نقاط ضعف 
ونقص آن را بيايد . انتقاد منفى هميشه نامطبوع اه مخصوصأ در بار هًكارهاى زرك ظ 
ولى اين از وظايف ما است كه بدانيم زمان و سر نوشت بر سر فلسفة تر كيبى سينس جه 
آورده | سيف 1 

الف -ادول اوليه 

بدون”رديد نخستين مانم مسأله « نشناخةن» است . ما بايد ازته دل حدود احتمالى 
علم بشرى را بشناسيم . ما كه در درياى بيكران وجودى موجى زود كذر بيش فيستيم 
نميتو| نيم باعماق ان برسيم ولى نبايد اين موضوع را اصل مسام خالنايذير بدانيمزيرااين 
ادعا كه يعض امور نشنا ختذى هستند ) «نظر دقيق ؛ :ااندازهاى متصون قناعت ان اموراست 





و تس م 
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(0) اين :حليل البته ناقص است » بعلت ضيق مجال ( مولف خود به اين عذر خيالى ميخندد 
ولى حجارهاى از كفتن آن زدارد 6 از بحث دربارةٌ تر بيت » مقاللات وقسمت مهمى ازعلم جاأمعه شناسى 
صر فنظرشد . درس تر بيت خوب تعليم شده است و امروز اظبارات بيروزمندانة سيئسر در خصوص 
ادعا هاى علم برضد ادبيات وهنر ؛ فقط بعضى اصلاحات لازم دارد » بهتر ين مقالات سينسر [نهابى 
استكه دريارة سبك » خنده وموسيقى نوشته است . جورج اليوت دركتاب «هر برت سيئسر» عقايد 
اورا خيلى خوب بيانكرده است . 


جك اد 


درحقيقت هرجه سينسر درمجلدات ده كا نَهُ كتاب خود جلوتر ميرود «شناخت شكفت | نكيزى 
از نشناختنى )١1(»‏ نشان ميدهد . جنانكه هكل ميكويد : محدود كردن عقل از راه استدلال 
مدل [اننيت كه كس دخو أهد در سرون از أت شناورى كند : حقدر اين مخطق بافى در بارة 
نشناختنى أمروز بنظر م بعيك ميأ دك وحقدرشييه ايام سوفسطائيان است كه زند كى عيارت 
نأمفهوم أسدت ومخصوصا كر مقصود ازعات اولى معدموم علل و قواى عالم بأشد 5 سد مسر 
1 در عصر ماشين ميز سءدت ؛ تساط ماشين را امرىق مسام ميد|نست ؛ همدنا ك4 داروين له 
قرن رقابتهاى فردى بيرحمانه ؛ فقط مبارزه براى زندكى را درنظر داشت . 
در بارة اين تعر يف مغشوش مضطارب دتطور» جه بايد كفت؟ ايا حيزى را اوضوح 
ميدهد ؟ كفتن اينكه ايتداء امرى ,سيط وجود داشت و بعد مر كيات ازآن :حول يانتند, 
ونظايران ( از طببعت حجيزكى روشن كنك ]ابر فعون ك2 بك : سي لسن بم مييا فدو لى 
شرح و توضيح تميدهد . (7) مسلما انتقاد كنزد كان ازتعريفى كه سي سد كر ده أسسرت يكن 
#فسميك * (نشاى اتكليضيق در ار أصمطلاحات لانين از اكه معنا لف اندر بس لا نين أست ) 
وشيوة خوبرا در انشائى ميداند كه براى فهم ان حداقل كوشش لازم باشد » شكفت آور 
است,ع 5 أشهمه بايد 5 اندازهاى 4 سم مدر دق داد » شكى لنت كه اوميخ+واهد وضوحو 
وروشدى عبارات را ذداى ايجاز كزد على ماجر اق وجود وحبات را دريك عيارت كوتاه بان 
تمأ يد 1 ولى بايد كفت كه اوباين بعر ياف خيلى علاقه مئد|ا ست وآانرا همواره دردهانميكرداند 
وميحود. نقطة ضعف تعر نف در نابا يدارى مفروض شيبىء متشابه الاجزاء است ١١‏ 5 يك كل 
مر كب ازاجزاى متخالف است ؟ شيىءمتخالف الاجزاء , بعلت تعقيد زياد » احتمالا از شيىء 
فخ بهالاجزاء تأيايدار ار اسك 8 درمردم شناسى وعام سيأسدت مام شده أست كه يباين و 
هما لف اجزاء موجب نايايدارى مود واختلاط و مزح كر وههاى مهاجر .صورت بك واحد 
قومى ( جامءه را قويترمءسازد 1 بعقيدة ارد تمدن ار افزايشس تشايه ميان اعضاى يك روه 
حاصل ميشود ؛ اين تشايه نتيحة نقميد متقابل افراد است كه درطى نساها ضووت أرفته ست 
دراينعدا تطور شكل حراكت و سشرفت سوىف تشايه درامده ات تارف اوتنك مام از 
معمارى يونانى بيجيده تر است ولى لازم نيس تكه آنرا در تطور هنرى مرحلة عالىترى 
بدانيم : سم مسال دراظهاراين عةرده كه هر حه أر حيث زمان معدم كر أشي آر نظار ساختمان 
ساده تر ميدأ شد 2( عجله كرده أست ا ان دست و تعقيك ترى أو بلاسم وهوش شر | بتدائى غقات 
ورزدده است.(؟) بالاخره 0 تعر يفى 5ه ازتطور كرده أست « ازاصلى كه امروز بطور حدد| 
نشد نى 5 عة.دة تطوره.راه أت خالى استواناصل انتخاب طبيعى مي أشد 9 1 يد( كرجه 
| ينهم مسكن است تأقص باشد)| كر تار بخ رأ ميارزة رافق حيات وبقاىف اصلح ( يعنىموجودات 
زندة اصلح واجتماءعات واخلاق و زيا نهأ وعقايد وفلسفه هاى اصلح ( بدا نيم واضحتر و 
روشندر ازعبياراتى نظير اتصال وانفصال ونشايه وتنوع 5 وتعوم و نو كنه فى و ع ان 
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ا 


مى كردد : )1( 

سيئسر ميكويد : < من بعلت سير زياد درمجردات » إنسان مادى را نيك مشاهده 
كردهام . »(؟) اين يك اعتراف صادةانة خطر نا كى است . روش سينسر بيشتر بر اصول 
قياس وحر كت ازكليات بوده است وبا هدف بيكن وروش علمى فعلى خيلى ا+تلاف دارد . 
منشى اوميكويد : «وى در استدلالات قياسى و استقرائى براى اثبات هر كونه قضيةٌ قابل 
نصور ؛ داراى قدرت بىيايانى بود.»(2) ؛ وشايد استدلال قياسى را براستدلالات ديكر 
ترجوح ميداد . سينس ركاررا مانند يك عالم ازمشاهده[غاز ميكند ؛ مانند يك عالمفرضيات 
درست سكن ؛ولى بعد بر خلاف يك عالم نه بتجر به مييردازد و نه مشاهدانش بيطرفانه 
است , بلكه موادى راكه بنشع اظرية اوصك رمب درند وجمع 5 هيعوكاه به< شواهد 
منفى > 'نوجه نميلمايد . برخلاف داروين كه اكر موادى برخلاف نظريةٌ خود مييافت ذوراً 
ياد داشت ميكرد زيرا ميدانست كه إينكونه مواد زودتر از مواد موافق نظريه اش از 
ياد مى روند ! 


ب زر لسدت شناسى و رواتشناسى 


سملن در بأورفى مقالة « بيشر فت » صادقانه اعتراف سيكت ك4 عةمدة تطور او 5 
داروين ك4 سر أساس انتخاب طبيعى ست تت ثمينا شد. اوبدشتر فياسدوف عقا يد للامارك أسث 
نه عقايد داروين . وتتبكه كتان اصلا نواع منتشر ردي اوجهل سال داشت وعةايدشخص 

اكر اشكالات كوجكتررا كنار بكذاريم ‏ مانند اينكه عقيدةٌ اومينى بر:وليد نسل 
رثك تكامل ودمشر فت نقصان ميدأ يلك ( ا افزايش جمعدتث اروياى مدر فى أسمدتث به جيوعدثت. 
قيايل وحشى ناز كاراسيك -نقص عمدة نظر يه زيست شئاسى أو درارتياطان با عقايدلامارك 
وبيدا ةق مفهوم رذن حيات ممءاشد . وقتيكه اعتراف ميكمد كه ديات را « نميتوان 
با اصطلاحات فيز يكو شيمى توضيح داد». (4) «بر نظريةٌ تطور خود وتعريفى كه ازحيات 
0 |اسرت وس اتضياك فلسسقة ان سحت وارد مياورد».(0) سر حيات را درفدرت 
ذهن بوفق دادن روابط درونى با روابط بيرونى بهتر ميتوان يافت ١ا‏ در توافق تقريبا 
١‏ نفعا لى موجود زنده 5 مسحرط 1 5 مقدما ل كه 0 طرح ميكزد نطأا بق كاملل عيارت ار 
مر 3 أسدت . 

در روانشناسى غالبا بطارح صور وة_البهاى نو مييردازد نا بمشاهدات نو . انجه 
سا قا معاوم .وده دوباره درقالب اصطلاحات وحشى مغلق ر مه شده است و بحاق ١‏ كه 
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ها 1 أ 


بروشن ساختن مطلب يارى كند » آنرا مبهمتر ميسازد . خواننده بقدرى از اصول بافى و 
ارتجاع امور نفسانى بساختمان |عصاب خسته مىشود كه ازياد ميبردكه دراين كتاب ازبيان 
حقيةت دهن ووجدان غفلات شده است . درست امرث 5ه سينسى براى بر كردن اين شكاف 
ميخواهد ثابت كند كه ذهن عبارت است ازتوافق باطئى سلسلة اعصابن كه بطورماشينى از 
صورت سيدأ بى أخستين تحول يافته است ؛ ولى نمك ويد كه جرا اين توافق باطنى در ماشين 
عصبى صورت كر فته است ودر حقيقت نقطة اصلى روانشناسى هم درا يتحاست . 
ح ‏ جامعه شناسى واخلاق 

يااينكه جامعه شناسى او يسيارعالى است » دراين دوهزارصفحه جاى ايرادواءتر اض 
فراواناست. درطى|يندوهز ارصفحه سرنسر بعادت معمول خود همواره تأ كيد ميكزد كه تطور 
و بيشرفت با هم مرادف و مساويند ؛ با آنكه نطور حشرات وباكتريها ممكن است در 
مبارزهاى كه دائما با يشر ميكنئد ' به بيروزى قطعى آنها منجر شود . اينهم مسام نيست 
كه دولت صنءتى صلحجوتر واخلاقى:ر ازدوات فتودال نظامى ( كه از حيث زمان بردوات 
صنعتى مقدم است ) ياشد . حجنكباى بنيان كن وقنى دراتن رخ داد كه مدنها بيش أريان 
فتودال بطبقةٌ متوسط بازر كانان تسليم شده بودند؛ < ممالك اروباك جديد بدون توجه 
#اينكه كشووهان صلعتى أست 5 نظامى ؛ ب كمال ميل بحنك ان در ممدهلد , يك فيلك 
استعمار طلب صتعتى بهمان اندازةٌ يك دولت توسعه طلب ميتواند نظامى و جنكى باشد . 
نظامى تر ين وجنكى ثر ين دول جديد يكى از دو دولتى است كه ازلحاظ صنعت دررأسدول 
ديك رعالم قراردارند . علاوه برآأين در لمان نظارت دوات بر قسمتى ازامور حمل ونقل و 
نجارت يحاى [نكه عانم ديشر ؤتصلعت شود ) سررا عات ترقى آن كمك كر ده|است , سمو سيا ليزم 
مسلما ناشى اذ بيشر فت صاعت است نه جنك طلبى ؛ سينسر در زمانى زند كى ميك رداكه 
انزواى نسبى يا انكلستان ٠ن‏ رادر ارويا صلم<جو قلمداد كر ده بود وانفوق صنعتى وانجارنى 
آن ؛ دوات را طرفدار و معتةد اصل ازادى :حارت ساخته بود . | دمر زنده مىما ند 
ازملاحظه اينكه كه نظرية [زادى تجارت بيااز دست دادن نغفوق صنءتى و بازر كانى 
ازميان ميرود » بحيرت مى افتاد وميديد كه جكو نه صلحطلبى انكلستان يسازاشغال بلؤيك 
ازطرف [امانازميانمىرودوسياست|نزوا طلبى بجنكجوبى ميدل مود . مسلما سيلسر در 
مزاياى صنعتى شدن مملكت مبالغه كرده است واز استثمار بيرحمانة كار كران در انكلستان 
صنعتى غافل بوده أست ؛ اين استثمار نا مو قعى دوام داشت كه دوات براىكاستن ان در ست 
باقدام ومداخله زد ؛ نجه رااو هميتوأانست بسيئد اين بودكه ددر ندمة قرن ما ومخصوصأ 
درا تكلستان» , <آزادى ذردى بيشتر ازآن استكه تاكنون بوده است.»(١)جاىشكفتى‏ 
نيست كه نيجه ازصاءتى شدن مملكت نفرت دارد و در مزاياى زندكى نظامى و جنكى , 
بنوبة خودء مبالنه ميكند .(1) 


)١(‏ جامعهشناسى » جلدم ؛ 5.1 . مقايسه شود با <ج تحقيق جامعه شناسى» ؛ صفحة م ام: 
< بدليل | نكه ترقى مزدها معيولا موجب افراط درمخارج ومشرو بخوارى مىشود . 
١(؟)‏ مقايسه شود با و« حكمث مسرت|! نكير» )2 قسمث .ع . 


110 ات 


اكرمتطق ستسن|ز: العساداتق ‏ قوقتن .يوذ ادبي ة عامنة سموهوة زتده اوءوانه 
سوسياليزم رهبرى ميكرد زير| سوسياليزم دولتى , خيلى بيشتر ازيك دولت بىمداخلهدر 
اموراقتصادى ,2 | ز[اصلتجمع وتلوع ببروى ميكئد 5 1 تن بأ ميز إن عقايد خودميستحيد 
ميبايستى لمان صنعتى را ازحيث نطور وتدول دررأس ملل عاام قراردهد . براى حلاين 
فسأ له استدلال ميكردكه :نوع مستلزمازادى اجزاء است و براى جني نآزادى دولتىلازم 
است كه مداخلاتش درامور اقتصادى بحداقل تنزل يابد ؛ ولى اين ملاحظه با نجه خود او 
از« تنوع متص لالاجزاء »> كفته است ء منافاتدارد . درجسم انسانى در نيج تجمع و تحول 
اعضاء آزادى كمترى دارند . سينسر در ياسخ ميكو يد كه درجامعه وجدان وشءور درافرادو 
اعضاى آن است در صور تيكه وجدان و شءور فرد دريك محل مستقر ميياشد. ولى شعور 
اجتماعى يعى شعور بمنافم وبيشر فت كروهباندازةٌ كدر كو شعوو فردى , دراجتما عمتمر كز 
است ؛ درميان ما كمتر كسى « احساسى ازدوات » دارد , سينسر ميخواهد. مارا از دولت 
سوسياايزم نظامى رهابى دخشد 2 ولى اين امر فقط 5 فدا كردن قدرت و أستححكام منطق 
او ممكن استء 
اينهمه نتيجة مبالغه او دراصاات ذرد است . بايد بخاطر وريم كه سينسر در فاصلة 
دوعصر زند كىميكرد: عصرى كه عقيدةٌ عدم مداخلة دولت نحت نفوذ آدام سميث حكمفرما 
بوه اواعضن اواعن: عير اسيوىن كه اتكلسان با نظارت اجتماعى سعى داشت افراط شيوةٌ 
صتعتى را تقليل بخشد . وى از استدلال «رضد مداخلة دولت خسته نميشد ؛ بر تعليم و ثر بيت 
بخرج دوات اعتراض داشت وهمهنين اعتراض ميكرد كه جرا بايد دوات مردم رادر برابر 
صرافان حمايت كند؛(١)‏ حتى وقتى استدلال ميكردكه دولت درجنك :مز نيا يد مداخله كندو 
افراد خوديايد يجنك بروندء بقول ولر وىآرزو داشت كه «تليلىو بيقيدىافراد را بمنصب 
سياست ملى ارتقاء دهد» . نسخه خظى كتا بهاى خودرا خود به مطيمه مييرد ويه يستى كداز 
طرف دوات اداره ميشد » اعتماد نداشت . (؟) مردى كه شديداً به اصالت خود معتقد بودو 
سخت مايل بودكه تنها زندكى كند وهرءمل قانو نكذارىرا حملهاى بر آز ادى شخصىخود 
ميدانست وى نميتوانست استدلال بنيامين كيدر| بفهمد . كيد استدلال ميكر د كه جوناصل 
انتغاب طبيعى دررقابتباى طبقاتىو بين المللى بيشتر تأثير ميكند و اثر آن درافراد كمتراست 
لازم است اصل خانواد كى را (يعئى لزوم تقويت اقوياء ضعفاء را ) بطوروسيعى براك حفظ 
وحدت وقدرت كروه بكاريرد , جرا دولت ازمردم در برابر زور جسمانى ( غير اجتماعى ) 
حمايت كند ولى دربرابر زور اقتصادى (غيراجتماعى) ساكت بنشيند ؛ سينسر اذ اين نكته 
غافل بود . اوتشبيه حكومت ومردم را به يدروفرز ندان تشبيهى بيمعنى و كودكانهميد| نست؟ 
ولى تشبيه مداخل حكومت درامر افراد بكمك برادرانه حقيقى تر ومناسب تر است » اودر 
سيأ مست بيشتر از زرست شناسى عقايد داروين را در نظر مى كرفت . 
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حال ديكر|نتقاد بس است . بكذار نا دوباره نظرى بشغص او بيندازيم و عظمت 

آثار اورا درمنظر صاف وروشنى سيليم ٠.‏ 
يايان 

كتاب «اصول اوليه» سيئسر را نا كهب_ان بزر كترين فيلسوف عصر خود ساخت . 
فىالفور :قريبا بتمام زبانهاى ارويايى ترجمه شد؛ حتى به روسى نيز نرجمه كرديد و در 
روسيه كتاب را ممنوع ساختند . ولى بالاخره بيروزى باآن شد . اورا شارح ومفسر فلسفى 
عصرخود دانستند ونه تنها بر فكر ارويا تأثير كرد» بلكه در نهضت هنترى واذبى رآليسم 
نيزمؤثر واقع كرديد . در1855 سينسر ازايتكهكتاب <اصول اوليه» دردا نك كاه| كسفورد 
عدون كعات مدن در رس ميشود ) متعجب شد ؛ ولى آ نجه بيشتر مأيه تمجب بود اين بوداكه 
بس إز ١817٠‏ كتا بباى اوحنان عايداتى بوىرسانيد كه اورا ازجهت مالى [سودهساخت.(١)‏ 
در بعضى مواقم هواخواهان اوهدايافق كان بوى عرضه داشتند ولى او درهر بار رد كرة. 
هتكامى كه |( كسا ندر دوم تزار روسيه بلندنآمد ازلرد دريى درخواست كردكه ياعلماى 
درجة اول اتكليس ملاقات كند . دربى سينسر وهكسلى و تيندال وديكران را دعوت كرد . 
همة قدول 20 ولى سيئسر ذر فت ( هأ بأدند دوست مءعدود خود رفتوامد داشت وممكفت: 
«هيجكس علومقام نوشته هاى ودرا ندارد . بهترين نتيحدٌ نعاليت هاى ذهنى در كعات 
مندرج است ولى نقائص و عيوبى كه هؤاف درزندكىروزانة+وديدانهادجاراست» دركتاب 
ديده تميشود 0 هر كاه عدهاى بزيارت أو ميرفتنك, بيه در كوش ودكرد و سكو و 
آرامى سعنان | ثان كوش ميداد . 

ماية ا أست كه شهرت أو بهمان سرءت كه فرا رسيده بود از ميان رفت . او 
يس از زوال شهرتش زنده ماند ودر سالبائ عمر خود با كمال حيرت ديد كه نوشته هاى 
الالعكو اتة نا تبعت تقتنية: بدوانة انكليتن قاومت كلت اونوجية غوة نوا ريا دزميان 
تمام طبقات ازدست داد . علماى متخصص كه سينسر درميدان تخصص آنها مداخله كردهبود 
يكن بوداد و مش أز نجه متا وشين نين سر ز نشش نمك دن » خدماتش را فراموش 
كرده بحسةتحجوى اشتباهاتش مييرداختند . كشثيثان تمام فرق درلعن و تكفير أومتفق يودند 
كار كر أن كه نفرت اورا از جنف دوست ميداشتئند وقتنكه عقيدة او را راجع سو سيأ ليزم 
واتحاديه هاى كار كرى دانستند , خشمكين شدند و محافظه كاران كه از عقايد او در بارةٌ 
سوسيالرم خوشعال تودئد بحبت بيزوف: از عقايد لاادرية از او بر كغتند .نا آرامئن 
اندوهيارى ميكفت :<منازهرمحافظه كارىمحافظه كارتر وازهر:ندروى تندروترهستم.»(7) 
سحت بعقايدخود بأ بند؛ودو ببيجوجه بر خلاف [ نسهن كفت ) بجمين ج+هت هنكامى كه زادانه 
رأى خود را درهرهموضوعى بيان ميكرد . طيقاتم*تلف ر|ازغودمير نجاند . نسيت بكار كر أن 
دلسوزى ميكرد و آنائرا قريانى منافع كار فرمايان ميدانست ولى بعد ميكفت 5هاكر 
كار كران بيروزشوند بهمان اندازه سخت وبيرحم خواهندشد . بزنان رقت مى [ورد كه اسير 
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دست مردانئند ولى بعك ميكفتتا [نجا كهكار دست[ نأن است مردان اسير دست [ نهاخواهند 
بود . درايام بيرى تنها وبى كس بود . 

هرجه بيرتر ميشد , مخالفتش كمتر وعقايدش معتدل تر ميكر ديد . هميشه به يادشاه 
انلكا 5 فقط صورت تشر يفانى بوش تمسدثت ميغخاد بد ولى بعك ها مكو - ت كه كر فتن شاه از 
دست مردم بهمان|ندازه نامعقول است كه كر فتن عروسشك كردا )١(‏ او<سميكرد 
كه كر عقا بد وسنن كبن ثم نيك ومسرت بخشى دارندء ازميان برقن | نها نارواست 60 
شروع بتحقيق اين مطلب كرد كه نهضتهاى سياسى وعقايد دينى بر طبق احتياجات ورغبات 
بوجودآمدهاند وازحملات عقل مصونند . ازاينكه ميديد دزيا بدون اعتناء بعقايد وكتا بهباى 
ضخيم اوبراه خودادامه مىدهد , خودر|تسلىميداد . هنكاميكه ايامكار وجوش وخروشخود 
را سياد م ى ورد خود را 0 داشت 1 درا در بى شهبرت معذوى رفته و از لذات 
زند دكلى خودر |محرومكرده أست )2 هنكاميكه سال 56٠7‏ از جهان رفت, نمام كار و 
زحمت خود را ديهوده وباطل دانست 00 

الءته فا | كنورن ميد| نيم كه جلين نيست . زوال شهرت أو تتيحة عكس العمل نفوذ 
افكارهمكل درا نكلستان بر ضد فلسفة تحققى بو ؟؛ بس از آنكه [زاديخواهى دوباره رونق 
كرفت 0( سيلسر مقام حود را يعنوان او كر نف «أسوف عصر دست ورد . أوفلسفه راازنو 
با حقايق و اشياء تماس داد و بآن جنان وأقعيتى بغشيد كه فلسفة لمان در كنار آن رئىف 
خودرا باخت و نجر بد معقض #عوسوبن شد . اوحجنان عصر خودرا خلاصه كرداكه هيجكس بجز 
دانته نكرده بود وعلم را استادانه جذان توافق يهناورى بخشيد كه هر | نتقادى در بر ابر عمل 
عظيم اوخجل وشرمساراست . ما درقلة 7نجيزى قرار كر فتهايم كه مبارزات و كوششهاىاو 
براى ما هيه كرذه أست ؛ اكنونما بالائر از او ينظر همير سوم زيرااومارا بردوش خود 
بلند كرده است , روزى 4-5 نيش مخالفتهاى او فراموش شود در باره اش بهتر حكم 
خواهيم كرد . 
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فصل نهم 
فريدريك نيجه 
١‏ منبع عقايد و افكار نيجه 


نيجه (ازلحاظ فكر) فرزند داروين وبرادر بيسمارك بود. 

ا١كر‏ بيروان عقيدة تعلور رأ درا نكلستان و مليون متعصب رأادر آلمان طءنه ميز دك 
با كى نيست : عادت اوبودكه كسا لى راكه دراو سشتر ا ونفوذ كرده| ند طعئه زْ ندومةهم 
سازد ؛ اين راهى وك 45 براى أداى ديون خود' بدون توجه, انتخاب كرده بود . 

فلسفةٌ اخلاقى سينسر نتيجة طبيعى نظرية تطورنبود . اكر زندكى مبارزهايستكه 
حاص لآن بقاى اصلح است » نوا نائىفضيلت وناتوانى يكانه رذيلت ونقص محسوب ميشود؛ 
خون! ست كةاميمانه وبيروز ميكردد وبد| نست كه ازميان ميرود و شكست ميخورد ‏ فذقط 
تراص و سستى بيروان داروين دراواسط سلطنت و يكةوريا درا تكلستان , ووقار بيروان فلسغة 
تحققى درفرأنسه وسوسياايست ها در لمان ميتوا ست ضرورت وقطءءت اين نشبحه رامكتوم 
بدارد. اين اشخاص حسارت انكار ميانى كلامى مسيحيت را داشتند ولى جرآت نبسكرد ند 
نتايج اخلاقى ان راكه عبارت ازنرمخويى و مهر بانى ونوع دوستى است كنار » بكذارند . 
آنها ازمذهبكانوليك يالوتر يا انكليكان دست كشيدند ولى جسارت خروج ازْ دين مسيح 
را نداشتنهد , 

«ميل نهانى آزاد فكران فرانسه ازواتر تنا او كوس تكنت وصول بكمال مطلوب مسيحيت 
نبود »© بلكه اين بودكه باندازهُ امكان ازآن هم يافراتر نهند .كن تكهاصل «زندكى براىديكران» 
را تبليغ ميكرد » درمسيحي تكاسة كرمتر اززآش بود . شوينهاور درالمان وجان ستوارت ميل در 
١‏ نكلستان» نظربة عواطف وشفةت وفمفيد بودن براىديكران را اصل عمل قرار داد ند . فرق مغتلف 
سوسيا ليزم همه بدون نوجه برروى اين اصل مشترك استوارهستند.» )١(‏ 

داروينكار نويسند كان دائرةالمعارف را تكميل كرد ؛آنها يايه هاى كلامى اخلاق 
نووار| سست و مترازل ساختند ولى دود اخلاق دست نزدنك و معحجزه آسا در هوا معلق 
نكاهداشتئد . لازم يود بادى خغيف از جانب زبست شناسى نو بوزد :ا به اين دورويى و 
تظاهر نيزخاتمه دمد . فقط روشنفكر ان ميتوا نستند[ نجه راكه در هر زمانى عميقتر ينعقول 


ثاثا ااا اك 
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دريافته اند بفهمئد : يءنى اينكه دراين بيكارىكه نامش زندكى است » نجه لازم است 
توانايى است نه نيكى . غرور است نه تواضم , تدبير است نه نوع دوستى . برابرى و 
دمو كراسى مغااف اصل انتخاب طبيعى است ؛ وهدف تطور نوا بغند نه توده هاء و نجه 
اختلافات را فيصل ميدهد وسر نوشتهارا تعيين ميكند ,قدرت است نه عدالت » فردر يك نيجه 
حنين مىأند يشيد . 

حال اكر اين مطالب درست باشد ؛ بالاثر وبرجسته نر أز بيسمارك كسى نيست .أو 
مردى بود كه واقعيات زندكى را درك ميكرد و بى بروا ميكفت كه : < در ميان ملتها 
نوعدوستى معذى ندارد . »> و < مسائل جديد با رأى و خطابه حل نءى شود بلكه باخغون و 
بولاد فيصله مييذيرد . اوطوذان بنيان كنى بود كه اوهام واحلام ورؤياى دمو كراسى را از 
روى ارويا بزدود . درجند ماه اطر يش افتانو نالان را وادار كرد كه ,سلطة | و كردن نهد. 
درجند ماه كوتاه ديكر فرانسه را كه از افسانةٌ فتوحات نابلئون سرمست بود بخاك ذلت و 
حقارت نشانيد . درطى جند ماه ديكر اين دولتهاى كوجك واميرنشين هاى آلمان را درهم 
ريخت وازآن دوات نيرومندى تشكيل دادكه مصداق حقيقى الحكم لمن غلب بود. بيشرفت 
نظامى و صنعدى آلمان ثو » يك منادى لازم داشت و فيلس وفى مى بأرسءت 5 لزوم و حقانيت 
جدك را ثايت سازد . ايتكار ازدست مسيديرت ساخته نود ولى عقايد دارويناين منظوررا 
تامين كرد ؛اندكى جرأت لازم بود نا ابنكار انجام كيرد . 

نيجه اين راك را داشت ومنادى ومبلغ اين فلسفه كر ديد 1 

؟- جوانى او 

بأ أيتهمة بدر أو كشيشل دود » أحداد بدرى ومادرى اونيز تأجند نثت كشيش بوادازك 
خود اونيز نا بايان عمر واعظ و مبلغ مائد. براى آن به مسيديت حمله مى كرد كه ريشه 
اخلاقورفتار او درمسيحيت بود . فلسفة اوميخواست با مخالفتشديد' اين ميل وافر بمهربانى 
وملايمت واشتى راكه درسر نوشت اوبود ؛ اصلاح و تعديل كن ل اين بالاترين دشنام 
وناسزا نيست كه مردم خوب جنوه به او «مقدس وولى» (88210 11) خطاب كنند ؛ مادر 
اومانئد مادر ايمانوئل كانت زنى سحت بارسا وبابله بتمام اصول وآداب دينى بود فقطايك 
فرق درميان بود وآن اينكه نيجه برغم حملات سخت خويش ببارسايى وتقوى و تدين »نا 
آخر عمر بارسا ومتدين ماند ومانئد مجسمهاى خجول و كورو بود. اين بارساى سر ست 
حقدرمايل بود كه يك جنارتكار شود ! 

در ١ ٠6‏ كين :86م در شور روكن واقم در ب.روس متواد شد . اين روزمصادف 
با روز تولد فردريك ويلهام جهارم بادشاه وقت بروس بود . بدر او كه معلم جند تن از 
اعضاى خاندانسلطنت بود » بذوق وطنخواهى ازاين تصادف ذوشحال كرديد ونام كوجك 
بادشاه را بغرزند خود نهاد 2 اين تصادف بور حال بتفع من بود ؛ درسر تناسر ايام كود كى 
روزتولد من با جشن عمومى همراه بود .»(1) 

مرك زودرس بدر ء اورا درآغوش زنان مقدس خانواده انداخت واين امرموجب 

شد كه با يك نرمى وحساسيت زنائه بارايد . از كودكان شرير همسايه كه لانة مرغان را 


ا 0 
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خراب مى كردند وباغجه هارا ضايم مىساختند ومشق سر بازى مى نمود ند و دروغ ميمكفتند 
متلفر بود . همدرسأن اوبوى وك 0 كوييك #خطان ميكان ديد ويكى ازآ نان ودرأ « عيسى 
درمحراب » ناميد . لذت او در اين بودكه دركوشه اى بنشيند و انجيل بواند و كاهى 
آنرا جئان برقت واحساس ا اشك از ديد كا نشان مى آورد. ولى در 
بيشت اين برده , غرور شديد و ميل فراوان به تحمل آلام جسمانى نهان بود . هنكامى كه 
همدرسا سس در داستان موسيوس سكهوولا(١)‏ رقية كرون « يك ته كمزيت رادر 5 
دسدث روشن كره وحندان نكبداشت كه همه سوخت.(؟) اينيك حادثهممًا لى ونمونهاى بود: 
در:مام عمر درجستجوى وسايل روحى و جسمى بود نا خود را جنان ست و نيروماد سازد 
كه يكمال مردى برسد .<[ نجه نيستم دراى من خدا وفضيلت استء»(7) 

درهيجده سالكى ايءان خودرا بخداى نياكانش ازدست داد وبقيهُ عمررا بجستجوى 
خداى نوى سر برد ؛ بعقيدةٌ خود اين خدا را درانسان برتر يافته است (0ه8 ددعم ن5) 
بعد ها مى كفت كه اين تغرير عقيده بآسانى صورت كرفت ؛ ولى اوخود دربارةٌ خويش خيلى 
زود اشتياه مى كند وشرح حالى كه ازخود مىنو سد بأحقيقت وفق نميدهد . ماننئد لسن “كه 
تمام املك خود را بيك مهره 3 ؛ بهمه جيز بىإعتنفاء بود. مغر زندكى أو دين بود 
وهمينكه انرا ازدست داد, زد كى درايش بحاصل الى درن سن ازآن نا كسبان 
جندى با همدرسأنخود درين وليبز يك بعيش ونوشس مشغول شد وحتى بر نفر: تى كه ازعادات 
مردانئه ازقبيل شرابخظوارى وصرف دخانيات داشت غالب امد . ولى بزرودى از زن وشراب 
ودخانيات زده شد وابح<وخوارى عصر ومملكت حود را بياد طمئه وريشخند كرفت . مردمى 
كه | بجو ميخور ند وجيق شين ازدرك افكار ياريك عاجز نه . 

درهمين ايام يعنى درة851م١‏ بودكه بر كتاب<«جهانه.جون اراده وتصور » شوينهاور 
دست يدافت وآن رأ همحون < 1 تينهاى ديدم كه جهان وزند كى و طبيعت خودم , با عظمت 


) ا 111 05 رومىكه درجنكثك با اتروسكها ( 17.ه بيش ازمسيح‎ ١) 
ازخود دليرى نشان داد و بكفارة قتلى كه كرده بون ) دست خودرأ ديش شاه با تكن فروزأنفرو برد.‎ 








.٠١ةحفص مو ئاءعمة1! ؛ فلسفة فردريك نجه » جاب بوستون 2 .ةن‎ ١) 

6 جنين كفت زرئنشت » صفحة ١8‏ . اين كتاب را بعد ازاين بعلامت 7 ذكر خواهيم نمود 
وكتا بباى ذيلرا باحروف اول ترجمه هاى | تكليسىياد خواهيم كرد :ظهورتر اثدى(.11728.1م ١‏ 
ملاحظات نا ببتكام (.1.0.5: 01م )١‏ ؛2 انسانى ؛ خيلى| نسانى(1] )١417-8011.4‏ ؟ شفق 
سبيدهدم (.(] (188121) ؛ حكمت مسرت بغش (. )١1880 ٠.1.15‏ ؛ در ] نسوى خيروشر (. 0.10 8؛ 
85 ) نس نامة اخلاق (.11 6 > 81م١)؛‏ وضمو ا كنر (. .8/8740 ١)؟‏ فحر بتها(.848481.1/١‏ 
دجال (.24 مم )١‏ مردرا سين (.198.11) 6م4١‏ ) ؛ ادادء قدرت (.777.2] 2وللم .)١‏ شايد إز همه 
ببتر براى آشنابى بفكر نيجه « درآ نسوى خيروشر» باشد. كتاب«جنين كفت زرنشت» غامض ومبهم 
است ونيمة دومآن بشكل مسوده است . مطال < ارادهُ قدرت » دثشتر ازكتا بباى ديكر اوست . 
كاملتر ين شرح حال نيجه بقلم خانم فورستر نيجه است. كتاب هالوى كرجه مختصراست ولى بازخوب 
است . د نيجه متفكر» تاليف ون[5 (نيو يورك ؛» )١811‏ عاليانه است . 





ون وا 


ترس آورى درآن بديدار بود .»(١)كتاب‏ را بخانه بردو با حرص و ولع تمام كلمة بكلمه 
حوانه. د كوبى شو بينهاور فعها دهن خطاب «ى كرد . من هيحان والتهاب اورا حس كردم 
واورادر برابر خود ديدم . هر سطرى با صداى بلند بخويشتن دارى و اعراض از دنيا 
فراميخواند .»(؟) رنك تيرةٌ فلسفةً شوينباوره.واره اثرخود را درفكر اوباقى كذاشت . 
نه تنها هنكامى كه مريد < شو بنهاورهمجونآموزكار» (عنوان يكى ازمقالات او) بودء 
بلكه درايامى كه بدبينى رانشانة انحطاطمىدا|نست نيزاز نه دل بدبخت بود .كو يااعصايش 
براى ر نج آفر يده شده بود وتعريف أو ازترازدى بعئوان لذتزند كى » خود دليل ديكرى 
در خودت فريدى اوبود ٠‏ فقط سيديدو [ | و كوه ميتوانستنداورا ازدست شو ينهاور نحات دهند؛ 
ولى با انكه خود اوهميشه متانت و عشق سرنوشت را مىستود ,2 ه ركز بدان عمل نثلمود, 
رافش وتعادل ذهنى كه لازمة حكمت است در أو ندود. 

در بيست وسه سالكى بخدمت نظام فرا خوانده شد : اين خوشي_ختى راداشتكه 
بعالت نزديك بينى وبخاطر مادر ,.وهاش ازخدمت نظام معاف كر دد ولى با اينهمه نظاماز 
او دست برندا|اشت . حتى فلاسفه درروزهاى سخت سدان وسادوو| طعمة خوبى براى :وب 
يمار ميرفتند . ولى جون ازاسب افتاد وعضلات سينهاشكوفته شد مأمور سريباز كيرى 
مجبور شد كه شكار خود را ترك كند . نيجه هر كز از اين سيب بخود نيامد . تجربة او از 
سباهيكرى سخت مغتصر بود وهنكامى كه ازسياه خارحشد , همان اشتباهاتى راكه در بارةٌ 
نظام قبلا داشت ازدست نداده بود . زندكىسخت سيارتىذرماندهىوفرمانبركى,سخت كيرى 
وانضياط 5 خيال اورا ؛ حتى در وز كار 5ه امدةو ا نست اين آرزو را عملى كينت ) بود 
مشغول داشته بود . زندكى سر بازى را مى برستيد براى] نكه مزاج عليلش اورا ازخدمت 
سر بازى مانم شده بود . 

|اززند كى سر بازق بر كشت ودرست بنقطة متا بل آن يعاى زد كى بتحث ودر سرفت 
وبجاى آنكه مردى جنكىشود, دانشمز_دى لغوى كرديد و دكتر در زبانشناسى شد . در 
ببست و بنجسا لكى دردانشكاه ياسلى استاد كرس زيا نشناسى قديم كر ديد وازاين فاصلمة 
مصون ازتعرض توانست به لاقبدىهاور يشخند هاى خونآ لود بيسماركآفرين كويد . ازاين 
شغل عز لتيسند ودور ازقهرمانى خود بطورعجيبىد لتنلككف بود ؛ ازيك سوى أرزومندشغل 
ء.لمى وفعاليت آميزى مانئد طب بود ودرعين حال بغرا كر فتن موسيقى علاقةٌ وافرداشت . ا 
اندازهاى در بيانومهارت بيدا كرد ودند سونات نوشت , خود اوميكويد : < زندكى بدون 
مو سيقى 2« اشتياه است.»(؟) 

شهر تر يبن از باس ل حجندان دور نيود ودرا نحا ريشارد كه اين قهر ما نمو سيقى») 
بازن شخص ديكرى زند كى مى كرد . نيحده را دعوت كرذد تأ عيد ميلاد مسوح را درسال 
در[ نجا بكذراند . او براى موسيقى [ينده شوق شديدى داشت وواكنرازنوآموزانى 
كه ممسكن .ود دردا نشكاهها ومجامم على ماية شهرت اوشوند 5 يدش نمى مد ٠‏ تبتحه ات 


. 71/11 مقدمةٌ . '[.8 » صفحه‎ )١( 
. ١ بنقل ازمتكن » صفحةم‎ )؟١(‎ 
."ه١ةحفص؛)١9٠٠١‎ » نامه به براندس ؛ ثنقل ازهنكر <خودخواهان» (نيويورك‎ )( 


له 


تأثير اين 1 هنكساز زرك .به ليت نخستين كتاب خويش اغاز كرد كه مى بايستى از درام 
بونانى شروع شود وبه «حلقةٌ نيبلوتك» ختم كردد و واكنررا بجهان مانند آفيلوس نو 
معرفى كند براى] نكه كتاب خود را درسكوت ودور از غوغاى مردم بنوسد , يكوههاى 
آلف رفت ؛ درايئح<ا بود 5ه سال ١٠الم‏ ا مك فرانسه وآلمان بأورسيد . 

دجارتر ديد شد ؟روح يونانى وخدايان شعر و فلمسفه ودرام وموسيقى دسةهاى بر كت بغش 
حود رأ سوىق او دراز كرده بودنك , ولى اونتوانست دعوت مملكت خودرا رد كند؛ 1 نحا 
نيز شعر وجود داشت ٠‏ فى تو سك :<< اصل شرمآور دوات هميتحاست؛ اويراى مر دم سر جشهمة 
تمام نشدنى رنح ودرد است و اتشى أستث كه در شعله هاى دائمى خود همه را مىسوزاند . 
بأ أيشهمة )2 هميشكه مارا مي*+*واند , خودرا فراموشض مى كليم ؛ نداى خون[ لود اوبراىفمردم 
مأية دليرى وارتقاء بمقام قورمانىاست.»(١)‏ برسرراه خود حبهة 32 1 درفرا نكفورت 
بكدسته سواره نظام ديد كه 5 د يديه وشكوه از شور 520 «( هميا-دا بودكه بكفتة 
خودشء انديشه وتصورى بذهاش رسيد كه نمام فلسفء او بر روىفآن اسوان ترةين ددر 
اينجا كه بود نخستين بارفهميدم كهارادهٌ زند كى برثرونبرومندتر درمفهوم ناجيز 2« نيرد براى 
زند كى © تنيت ؟ بلكه در ارادة جنك , ارادهٌ قدرت و اراده مافوقئ قدرت است !» )( 
نرديك بينى مانم شدكه درزند كى فعال سر بازى شر كت كند وبه برستارى اززخميانراضى 
شد . با اينكه وحشت وترس باندازةٌ كافىديد , بازهم خشونت وشدت ميدان جنك رانديد؛ 
همين وحشتوخشونت ميدان جنك بود كه بعدها روح سر بزير اوآنرا كمال مطلموبميد| نست 
وبا تخيل قوى كسى كه نجر به نديده است » آذر| كمال مطاوبمى بنداشت. ,قدرى نازكدل 
وسر يم التأثر بود كه دريرستارى هم زتوانست بأ ند منظرة خون اورا ناخوش مى كرد و 
بههين جهوت بيمارشد » اورا سكهئه بيجيدند وبخانهاش فرستاند , بس از آن هموارهاعصاب 
شلمى و٠عده‏ كارلايل راداشت ؛ دخترى بود در لياس ا 1 


؟ نيجه وواكنر 

در آغاز سال 141/7 نيجه نخستين كتاب خود را كه تنها اثركامل أومحسوب ميشود 
ينام تولد تراؤدى ازروح موسيقى(١)منةشرساخت‏ . 

هبيج لغوى وزبا نشناسى اشكونه بشيوةٌ تغزل ننكاشته أست . در اين ك-تاب از دو 
خداوندى كه الهام بغش هنر يونانى بودهاند سخ_ن مير اند ؛ نخست ديونيزوس ابا كوس 
خداى شراب وعيش ونوش ولهو واعب , و حال و ذوق و غريزه واستقيال خطر ورنح ؛ 
خداىآواز وموسيقى ورقص و درام است . ديكرى كه موخرتر است آيولون خداى صلح و 
فراغ واستراحت وجمال ير ستى و مسددر عقلا نى ونظم منطقى وآرامش فلسنى , خداى نقاشى 
وبيكرتراشى وشعرحماسى است . اصالت هنر يونانى دراتحاد اين دو كمال مطلوب ‏ يعنى 


المت سبو ص عو ووو ل م جو سح عوج جام بسح لحم بيت لامي لب روي ل محم وم مس سس سوه ا عو ل م 1 عه 


(١)هالوى‏ ؛ <زندكى فردريك نيجه © . لندن 2 ١١91ا‏ 2 صفحه ٠١5‏ . 

(؟) فورستر نيجه <نيجةٌ جوان » ؛ لندن ١9١5١‏ ؛ صفحه م88 . 

(م) 'نصادفاً بس ازقطم رابطه نيجه وواكنر ؛ واكنردرهمان ايامكتابى بام « تحولموسيقى 
ازدرام» نوشت (آثار نثرى ؛ جلد .)٠١‏ 


ه77 


نيروى مردانة تزلزل نابذير ديونيزوس وزيبايى زنانة آرام 1 بولون- است . درهئردرام 
ديونيروس آواز دسمه جمعى وأيولون مكالمه را الهام كردهاند.اواز دسته جمءى ازمو كب 
لياس طرب بوشان هواخواهان ديونيزوس برخاسته إست ومكال؛ مدام تفكرى است كهيشس 
ازاعمال لذت بغش حاصل مىشود ودر حقيقت انمكاس آن است . 

عميق تر بن زشانة درام يونانى بيروزى ديونيز وس بر يد بيئى أست ازراه هنر.يونانيان 
در آغاز بدانكونه كه نوشته هاى نو نشان ميدهند مردمى خوشحال و خوش بين نبودهانس 
آنها نيش زندكى و كوتاهى غم | ذكيز آن را عميقاً حس مى كردند , هتنكامى كه ميداس از 
سيانوس يرسيد كه بهترين تقدير انسان كدامصست ؛ سيلئوس در باسخ كفت : <اىنذادكوته 
روز رقت|انكيز , اى زادكان حوادث وغم واندوه ؛ جرا مرا ناكز يرمىسازيدكه سخنى كه 
نبايد كفت بكويم ؟ بهترين تقدير آنست كه دردسترس شما نيست , يعلى نزادنونيودن. بس 
ازآن بهترين تقدير زود مردن است . » مسلما اين مردمان ازشوينهاور و هندوان جيزى 
نياموخته بودند . ولى يونانيان با هنر در<شان خويش براندوه نوميدى خود بيروزشدند . 
انها از درد ورنح خود منظرءٌ درام را بوجودآوردند ودريافتند كه ساز كارشدن زند كى 
باجهان يك يديد زيبابى ويكموضوعءهنرى وابداعى است )١(.‏ < كمال مطلوبدربيروزى 
هش بروحشت است».(7) بد بيئى نشا نة انصطاط وخوشبينى علامت برتركىق اسست. «خو ش بينى 
غم| نكيز » حالان مردةوانايىاست كه در جستحوى خطر وشدت|ست كرجه بقيمدت در دور نج 
باشد . جنين كسى ازدريافتن اينكه بيكارقانون زندكى است , خوشحال است . « ترازدى 
خود نشانه آن استكه يونانيان بدبين نبودند .»> آنروزها كه درام آفيلوس وفلدفه هاى 
ماقيل سةراط بوجود مى مد » < روز هاى حساس وبيرهيجان يونانيان بود.»(7) 

سقر اط كه «نمونةٌ يك مر دصاحبنظراست»  )4(‏ نشانة كسستكى نارو يود اخلاق 
يونائيان بود . < روح و جسم توانايى فاتحان ماراتن روز يروز قربانى يك روشنفكرى 
ترذايك| مدو مى كر ديد وماية فساد #در يجى قواى جسمى ومعتوى مىشد. »(0) . فلسفة انتقادى 
جاى شعر فلسفى عبد ماقبل سقراط را مى كرفت ؛ علم جايكزين هنرمىشد و عقل جانشين 
غريره مى كرديد و بازى هاى ورزشى جاى خود را به جدل و مشاجره مىداد » افلاطون 
قبرمان , :حت تأثير سقراط » زيباشناس كر ديد » درامنويسى را كنار كذاشت وبغر ا كر فتن 
منطق برداخت ؛ دشمن عواطف و بدخواه شعر او كرديد < بيش از مسيحيت مسيحى شد» و 
ببحث دراحكام معرفتمشغول كرديد درمعيدآ يواون واقم دردلفى اينسغنان بيروح نوشته 
شده بو3 : ررويية مع0ع276 3 «ومأنوء5 مللأممع (خغودت را بثناس و افراط مكن ) .ابن 
سخنان موجب شد كه سقر اط وافلاطون فضيلت را درعلم بدانند وارسطو نظريهُ حدوسطرا 
تبليغ كند يك قوم بهنكام جوانى شعر وافسانه و داستان مىآفر يئد و ببنكام انحطاط و 
(1) .1 28 ١٠06م ١‏ . 
(؟5) .351528 . 
(م) نامه هاى واكثر ونيجه ؛ نيويورك 2 ١81١‏ ؛ صفحة /1١ا.‏ 
(289.1.):4 52١1١ا)‏ 
(0) :212054 





ها ١‏ آت 


ديرى فلسفه و منطق را . يونانيان در دوران جوانى همرو افيلوس را داشةند و در ايام 
اتحخطاط اورىبيدرا ‏ اورى ديد آن منطنئ دان ودرام نويس ٠‏ هواخواه عقل و نابود كاندةٌ 
رمز وافسانه .يبرو احساس ونابود كئندةٌ خوش بيتى غما نكيز قرن مردا نكى » رفي قسقراط 
و كسى كه مشاجرات وخطابات آبولونى را جايكزين آواز دستهجمعى ديو نيزو سىساخت. 

جاى شكفتى نيستكه هاتف غيبى آيولون سقراط را خردمندتر ين يونا نياند|نست 
واورى بيدرا تالى اوشيرد ؛ و جاى شكفتى زيستكه < غريزةٌ اشتباه نابذير آريستوفان , 
سقراط و اورى بيد را بديدةٌ دشمنى هى لكر شقانو آن دو راانشانة يك فر هدك فاسد 
مى د| نست )0 درست اس كه آنها بعك يشيمان هاندا نا يقناعة خردى اورى بيد بنام 
موطءهة5 سمنزلة تسليم به ديونيزوص و مقدمة خود كشى اوست و سقراط در زندان براى 
استر احت خاطر ثور ين مو سيقى ديو سمزروس مشدول كرديد وءزه.ويتب سقراط ازخود ير سيك: 
2 شايد! نجه من ندى فهجهم نامعقول ندسدت وشايد هنر رفيقملازم وضميمة علم است.»(؟)ولى 
ديكردير شده بود . منطق وعقلكار خود را كرده بودند , درام يونائى با اخلاق يونانى 
رو با نحطاط كذاشته بود .< جيزعجيبى اتفاق افتاد : شاعر وفيلسوف هنكامى ازعقيدة غود 
بر كشدتك 5ه اينعقيده همهجا بيروزشده بود.»(*) بااين دوءعصر قهرمانى وهارديوئيزوس 
ايان رسيد . 

ولى ممكن أست عصر ديوئ.ءزوس إن اقراذة ؟ مكر كانت عقل نظرى وعملى را بياد 
انتقاد نكرفت ؟ مكر شوكوا عمق غردزه و ترازدى اندشه رأ أن نكرة: شكر ريشارد 
اكد آفيلوس ديكرى نيدت كه افسانه ها ورهوز را ازنو زنده ف كلد بمو سيقى ودرام 
دو باره ذوق وحال ديونيزوسى مى شد ؟ داز ريشة ديونيزوسى روح آامانقدرتى برخاسته 
است كه ببيدوجه شياهت وضع اتدائى ذرهتكه سقر اطى آن ندارد ‏ اين همان موسيقى 
آلمان است كه درمداريهناورى ازباخ نا بتووون واز بتهوون تنا واكئرسير ميكند.» (54) 
مدتها روحآامانى تحت تأثير ها رآ يولونى ايطاليا وفرانسه بود؛ بكذار تاآلمانها بدانئد 
كه غرايزخاص آنها ازاين فرهنكباى منحط عميق تراست ؛ بكذار نا درموسيقى نيز نظير 
اصلاحى كه دردين كردند بنمايئد ؛ بكذار نا اين تدرت وحشى لوتررا ازنو درقالب هدر و 
حيات بريزند 56 جه مىدا ند كه ازاين روح جِنكجو بى مردم ا لمان » عصر قهرمانان از 
نو زنده نخواهد شد ؟ وازروح موسيقى ترازدى متولد ن+واهد دشت ؟ 

در الالم١‏ أيحه به باسل در كشت 5 درحالى كه ناتوان و رنح<ور بود ولى در نش 
جاهطليى مىسوخت وازمطالعه در كوشة انزوا متنفر بود . «من در بيش خود :ا بنجاه سال 
كاردارم وبايد روزكار خود را در بند وزنجير بسربرم.»(0) عقايد اودر بارةٌ جنك كمى 

8.100)١(‏ امل 

.١١١1.)؟(‎ 

.566*172.)9( 

(غ) 8.1.6 ؛ .١٠6٠١‏ 

(5) تقل ازهالوى ؛ .١١6‏ 
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تعديل يافته بود 3 معنو سيك :امير اطورى] لمانروح لمان را ازرشه وسن خواهد كند»(١)‏ 
ببروزى1 141 خودخواهى و كبر خشنى بهآ لمانيها دادو براى بيشرفت معنوى جيزى بدتر 
ازآان اعسمت ٠‏ نيجه صفئى شيطا نى داشت كه از هر بدى ناراحت مى شّد و يكين اث ثوب تصميم 
كر فت اكه ببالاترين مظهر اين ودواهى كر انبار يعنى داويد شتراورس حمله كند. «من با 
بك 2 ثن بن باجةماع وارد شدهام : اين نصيحت را ستاندال بمن داده است. »(؟) 

در قسمت دوم كتاب «ملاحظات نا ببنكام»(كه عنوانى بجاست) - يعلى < شو ينهاور 
موز كار > بهدا نشكاههاى و طنذو اه متع ص حملهميكند.«تجر بهبما ياد دادهاست كههيجما نعى 
بر أكاظهور فلاسفةٌ برر ك بزر كتراز آن نيست كددردا نشكاههاىدولتى ازفلاسفة بد,ستا يش كنند 
هيج دو لنى جرأات ندارد ازامثال افلاطون وشوينباورحمايت كند ... دولت همواره از جنين 
اشخاص مى در صد. > )2 اودرمقاله < مؤسسات|! يندةٌ تعليم وتربيت ما » حملة خودرا :جديد 
كرد ودرمقاله <«استفاده وسوء استفاده ازتاريخ» غوطهور شدن دهن المان رادر اباطيل 
علوم قديم بباد استهز اء كرفت . درأين دومقاله دونظر مشخص را بان داشته |سث : نهست 
أنكه علم اخلاق و كلام بايد ازنو براساس نظرية تطورينا شوند ؛ ودوم! نكه وظيفةحيات 
«اصلاح وضم جامعه ‏ كه ازافراد بىارزش تشكيل يافتهءاست ‏ نيست» بلكه «|يجادنوا بغ 
است» » يءنى تحول وتكامل شخصيتهاى برتر . (68) 

باحرارت ترين مقالات او<وا كنردر بيرويت»(5) است . اوواكئررامانند زيكفريد 
د كه هر كزمعنى ترص را درنيافته است» » (1) :قديس مىكند ؛ و اورا يكانه بنيان كذار 
هنر حقيقى مىداند؛ زيرا تمام هنرهارا درتر كيب عظيمى اززيبايىهمزوعساخت وا لما نيهارا 
ذغوت كرد تأ معنى ياشكوه جدن |[ يندةٌ و١‏ كثررادريا بند ب <بيرويت براكما بمنزله نمازى 
است كه در بامداد جنىف مىخوانند.» (/) اين صداى يك يرستش كودكانه بود وصدائروح 
ضعيرف زنانهاى بودكه در واكئرجيزى ا زشجاعت و نصحوم مردا نكى ديك 7 حجءز ىق 51 بعك 
بمقهوم هرد بر ثر منجر مى شود . و لى اين برستش كننده ؤيلسوف :نيز بود ودروا كثرمايهاى از 
خودسندق مسشدانه مى ديد كه مقبول يك روح اشرافى نيست. أو نمى توانست حملةوا كثررا 
بفر | نسويها درسال ١481/1١‏ تحمل كند (ياريس ازآهنتك تانهويزر اثرو | كنر استقيال تنكرده 
بود ! ) ؛ وازاينكه ديد وا كئربه برامس حسد مىورزد ؛بتعجب افتاد . (4) مايةٌ اصلى اين 
مقاله تحسين آميز بر اكوا كنر و شايند نود : دروح شرق باندازءُ كافى در مردم رحنه كرده 

,١ و١‎ ءاضيا)١(‎ 

(؟) ايضا. 

(م) شوينهباورهمجون]م«وزكار » قس.ت م . 

(4)ايضا. قسمت ه . 

(5) داغنوموو8 از شبرهاى باوير ]لمان . در ١410‏ لوبى دوم بادشاه باوير در 1نجا 
تثاترى براى نمايش5ثاروا كئر بساخت . 

.ا١١ا/‎ 21١ جلد‎ 2» 10.5.)5( 

.١٠١عءاضيا)!(‎ 

(4) نامه هاى و١‏ كثر و نيجه ؛ صفحة 09 . 
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است, اكنون نوبت رخنة روح يونان انستث.»(١)‏ نكته اينجاست كه نيجهمىدا نست كهو| كثر 
ئدمة ساهدى أست . 

بعد در/1م1 بايرويت فر|رسيد واويراىواكثرى شيها بشت سرهم لاينقلم ادامه 
داشت زنان هواخواه و١‏ كنرء بادشاهان , امرا ءنسمجه امرا وه_ردم بيكار دواتمند راهى 
به هواخوادان فقير نمىداد ند . نا كهان بخاطر نيجه رسيد كه جه مايه از كاير (؟)دروا كثر 
موجود است ؛ وحه اندازه <«حلقة بلويي» موفقيت خودر| مديون فوت وفن نمايشى است 
وجه اندازه قسمتهاف عاميانه كه درموسيقى نيستءدودرام | مده |سث . «من روياى درامىرا 
مى ديدم كه مملواز سمفونى اسدث وازسرود مردم! لمان مايه كر فته است . ولى [وردن اوبرا 
برروى صحنهو| كنررا بطر ز غير قا بل اجتنا بى بجحبت ديكرى سوق داد.» )9 نيجه أميتو | نسست 
دراين جبت برود وازدرام واوبرا متنفربود. مى:نوسد: داكردرايئحا يمانم ديوائهخواهم 
شد. » < اين شبهاى موسيقى را با وحشت و رنج تحمل مى كلم . . . و بيش ازاين طاقت 
ندارم. > )0( 

بدوناينكه سخنى بهوا كئر كويد » در عين اشتهار واكنر كه همة جهان ستايشش 
مى كردند » روبفرار نهاد ؛ فرار كرد درحالىكه «ازاين قطعات زنانه و بىترتيب با اين 
سبك رما نتيسم 1 وازاين خيال در سدى دروغين و از اين تلطيف إحساس انسانى كه برروح 
يبكى ازدلير ترين افراد مسلط شده |است ؛ متلفر بود. »> )6( يعد درسورانتوى دور دست 
دوبارهوا كثررا كه دراكى استراحت ازييروز يباك بدستآمده بدانجا رفته بود ملاقات كرد. 
واكنردرآنجا مشغول نوشتن اويراى جديد خود ينام يبارز يفال بود. اين أويرا در ستايش 
مسيحيت : شفقت ؛ عثق عارفانه و 2نياى نحات يافته بوسيلة يك «< ديوانة محض »© «<ديوانه 
بصورت مسيح» بود . نيجه بدون | نكه سخدنى بكويدازو] كار دورشن وسازآن ديكر باوى 
سوون لكفت . «من نمىتوانم عظمتى را كه با نفس خود صاف وصريح نيست بشناسم .1نجا 
كه اين كسس مصادف شوم [ثاراوبراى من أرزشى ندارد.» (3) اوزيكفر يدراير بارزيفال 
مقدس ترجيح داد ونتوانست تحمل كند كدوا| أثر به هسه .تحدت ارزش اخلافى و زيبابى بدهك و 
نقائص فلسفى آن را در نظر نياورد . در < حال و١‏ كئر» سا يك حال عصبى خشمناك باو 
بذيلة مى كند : 

واكارهرغريزةٌ عدمى بودايى را ستايش ميكند وآن را بصورن موسيقى درمىآورد. او 
نمام أقسام مسييويدت و هر كونه صور ديئلى انحطاط را مى ستأ بد ... ريشارد واكنررومات.ك فرانوت 
نوميد ناكبان در برا برصليب مقدس زانو بزمين ميز ند . آيا يك[ لما نى نيس تكه براين وضم وحشتناك 
رقت[ ورد و بكر يد ؛؟ فقط تنها من راح هى كشم ؟ . . با أينهمه هن يكى از هواخواهان فاسدواكثر 

.١١١ 1١ 2جلد‎ 10.5.)١( 

(؟) بعقيدة نيجة لودو يك كاير » بازيكر يبودى »2 بدروا كثر بود . 

(ع) نامههاى واكثرو نيجه ؛ صفحة ,٠/ا؟‏ . 

(؛) هالوى » صفحة ١٠١١‏ . 

زه نامه ها ء صفحة .إي . 

(1) نامه هاء صفحة 68ة3 . 
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درك ميكنم وازخودم ددربرايراين فساد دفاع ميكنم . )١(‏ 

نيجه بيشاز [ نجه خود مى بنداشت ! بو لونى بود . اوعاشق ظرافت ودقت وباريكى 
بود نه خشونت وحشيانه ديونيزوسى ونه رقت حاصل ازشراب وآوازوعشتى . وا كنر بخانم 
فور ستر نيجه مى كفت : «يرادرشما با قيافة ظر يف مشخدص ح<ود ) سعدرتك زودرنج و ناراحت 
بود كاهى ازشوخغيهاى من سغخت دلتنك مىشد ودراينهنكام من ديوانهواراينشوخيهارا 
بيش أز بيش نكر ارهميكردم < 0( نبسحه بسيارى |زعقايد انلاطون را دارا دود وهى تر سيد كه 
مبادا موسيقى ازصلابت وخشونت مردان بكاهد, (1) جون خود رقيقالقلب بود خيالميكرد 
همه مثل اوهستئد وبطر زخطر نا كى به مسيحيت عمل خواهند كرد . با ندازةٌ كافى جنك نبود 
كه ماية تمك اين استاد ناز كدل شود . با |تهمة درروزهاى آرام خود دريافت كهوا أئر 
مانند نيجه حق داشت ورقت يارزيفال براى تعديل خشونت زيكفريد لازم است و در نتيجة 
حند فعل وانفمال جها نى؛اين دو طبع مخالف سن قسن بهم مى أميز ند و وحدنى ساام وخلاق 
مى آفر يلذد . أو دوست داشت 5ه «اين دوستى فلكى»(4) را كه موزهم ع در خاموشى ( 
اوَوانوا كتريوتن ممداد 6 بادا ورد 6 مردى 2" دو سدى او بارورترينوباارزشترين #جارب 
زند كيش بود . هنكامى كه در يكى از الحظات روشن جئون بايان عهر خويش )2 صورتى از 
واكذر( كه مدنهأ ديش ازدنيا رفته بود) ديد ع بذرمى كفت <من اورا زياد دوست ميدارم.» 

يساز [انكه ظاهراً ازهار سر خورد ؛ بعلمو فلسفه ينأه برد . تسميم سرد ابراوق علم 
مىتوانست روح اورا ازداغى وافراط ديونيزوسى تريب شن وبيرويت بيرون أورد وفلسفه 
ميتوانسدت « بناهمكاهى باوعرضه دارد كه هيج جبار توانايى را بدان دسترسى نباشد.» (ى) 
مائند سبيئوز! خواست ا عواطف وإحساسات خودرا ازراه آزمايش أن » تسكين دهد. خود 
اوميكويد : «ما بيك شيمى احساسات وعواطف زياز منديم. » ذركات روه ينام انسان 
خيلى اسان (١٠م-ملام١)‏ روانشناس شد و با دير حودى يك جراح رهق بر من احساسات و 

رامى تر بن دوتقدات را جز به 1 وهمة4 را بدايرىق نمام - درعمن عكس العمل 5 4 واثر 

بدنام هديه نمود . كتاب را بيش وا كنر فر ستادووا كنر نيزدرعوضيك جلد ازيار زيفالرا باو 
داد. ساز ان ديكر باهم ارضباط بيدا نكردئد 1 00 

بعد درر يعانز ندكىء درسال 2181/4 از نظرروحى وجسمى ناتوان كرديد ونا اا ستانة 
مركب نزديك شد و بطورقطم آمادة مرك كر ديد 1 خواهرش حمين كفت : 2 دهن قول ٠3‏ 
كه بسازمر كم فقط دوستانم برجنازةٌ من حاضرشوند و مردم فضول و كنجكاو ديكر آنجا 

4 صفحات +ع 902 »ء .ه »* ؛ مقايسه شود با فاكه » صفحة‎ 2» ).13/7.)١( 

(؟) نقل ازاليس ددرروؤ)غوم:]]؛ لندن ٠موم١‏ ؛صفحة ١0‏ . 

(م).27؛ صفحات 508-051 كه راجم بواكنراست : 

)5 امه ها صفحة ١١ا“م.‏ 


.١ ١١21١1١ (ه).10.5‎ 
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بأشند , مواظب باش كه كشيش ان سك بر كئار كورمن سكونان يهو ذه ودروغ: كاين 
زيرا در ان هنكام من توانا؛ ى دفاع ازخويشةتن ندارم . بكذارتا مانئد يك بت بر ست خالص 
بكورروم.» )١(‏ ولى شفا يافت واين تشييم قهرمانانه بتأخير افتاد . بس اذ اين بيمارى , 
عشىق به در سهى وآ أب وزند ىَّ ورقص و<«موسيقى خوب» كارمن دراو بيدا شد؛ ارادهاش 
در نيرد د يا فنك قوى: زر كرديكد وحالت نت رضا وتسليمى دراو بيدا شداكه -ة ى دد هنكام رنج و 
تلخى ل شير ينى حيات را نين كرد . 2 دستورمن براى رركن ؛ عق سير نوواشّدت اث 
نهاينكه درهرضروراى آنرا تحمل كنئد بلك بايددو ستش بدار ند. » دريغ كه كفتاراز كردار 
بسيار سا نتر|ست . 

بس ازآن كتابهاى سبيدهدم )١841١(‏ و حكمت مسرت بخش (18487) را نوشت 
كه نشانة دورةٌ نقاهت سياس آميز بود . دراينجا آهنكش نرءتر وزبانش ملايمتر از كتاب 
هاى ديكر إست . يكسال بآرامى كذراند ودراين مدت مخارجش ازوظيفهاى ,ود كودا| نشكاه 
درحق اومقررداشته بود .آفتاب محبت مىتوانست غرور اين فيلسوف را همجون برف[ ب- 
كيد .ولى لوسالومه به عدشق أو باسخ نداد ؛ زيرا درجشمان تند عميقش نشانة راحتىديده 
أدى شك . < يول ره »> كمتر خطرناك بود وبا او همان نقشى را ا 0 يبازلو با 
آلفرد موسهداشت.نيجه نوميدانهفرار كرد وهمه جاكلمات قصار ,«رضدز نان بخش نمود . نيجه 
درحقيقت ساده وسريمالتأثر ورومانتيك ورقيقالقلب بود . برضد رقت و نرمخويى مبارزه 
مى كرد طّ خصلتى را ك2 اننهمة براى او توميدى تلخ بأرآورده و زخم كارى زده.ود ( 
بهبود بخشد . 

اونتوا|نسدت عزات كافى بدست أ ورد : «زند كى با مردم دشوار است ., براى [نكه 
سكو مشكل است )١(»‏ ازايطاليا به ارتفاءات1 لب رفت ودر انكادين عليا درسيلسماريا 
سكونت كز يد 3 دن زن با مردى را دوست نداشت ودر آرزوىآن بودكه انسان قدمى 
فرائر نهد. وَوسكويت وعزلت اين ارتفاعات بود كه واد كتين كتايشن بوك الهام شد . 

بانتظار نشسةه بودم - نه درا نتظار حمزف . 

فارغ از خيروشر ؛ ازروشنى وتناريكى لذت مى بردم ؛ 

فقط روز بود ودرياجه بود وظهر بود وزمان بىانتها : 

دوست عزيزم ؛ هميلدا «ودكه نا كيان كن دو شد 

وزر:شت ازكنار من كذشت لو : 

بس [ نكاه 2روح اوطغيان كرد ولبريز شد 0 او موز كار جد يدى بيدا كرده 
بود - يعنى زرنشت ؛ يكمرد برائر نوين » ويك دين نف يعنى دورا| بدى . ١‏ كذون مى بأ يست 
بخواند ؛) حرارت ذوق والهام او فلسفه راثا حك شولن باللا برده بود . 2 من ميتوانم تغمهاى 
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بخوانم ؛ وميخواهم آنرا بخوانم .كرجه درخانة خالى تنها هستم بايد آن را براى شنيدن 
خود بخواام )١(».‏ (جقدر دراين جمله :نهايى وبيكسى مندرج است ؛) داى ستارهٌ بزركف 
اكر كسائى كه توبراى آنها مىنابى وجود نداشته باشند , بس +وشبختى توجه خواهدبود؛ 
ببيئيد ! من از عقل وحكمت خويش خسته شده إم , مانئد زندورى كه عسل سميار زياد جمم 
كرده باشد ٠‏ من بدستهابى زيازمندمكه براى كرفتن آن دراز شده باشند.»() بدينسان 
«جنين كفت زرتشت» )١887(‏ نوشته شد وذ در ساعت مقدسى كهر يشارد واكئر در ونيز 
جان داد.»(4) آنرا تمام كرد. اين كتابباسغى عالى به بارزيفال بود ولى مصنف يارزيفال 
هرذه بود 5 

اين كتاب شاهكار اوست وخود نيز ازآن با خير بود . بعد ها در بارةٌ آن نوشت, 
«اين كتاب منفرد است .»> «بكذار تا ازشاعران بيك لحن ياد نكنيم . شايد تاكنون جيزى 
بابن توانايى بيمانند بوجود نيامده است ... | كرجوهر ونيكى مام ارواح بزرك باهمجم.ع 
شوندء نخواهند توانست نغمهاى ازكفتارهاى زر:شت را بوجودآورند .»(0) كمى مبالغه 
آميزاست ؛ ولى مسلما اين كتاب از كتب بزرك قرن :وزدهم زاست . يا اينهمه نيجه در 
طبع أن رنج فراوان ديد ؟؛جزء زخسدين اخ اذتاد زبرا٠ء٠٠.٠ودر.٠٠ه‏ أسميخبة سرود ملى 
براى جاب سفارش داده شده بود ويس از آن سيلى ازهجو نامه هاى ضْد سامى براى جاب 
سفارش شد(0) , وناشر ازطبع جزء دوم سر باز زد زيرا كتاب ارزش آن نداشت كهمغارج 
طبع را وصول كند ؛ وهوّاف مجبور شد كه خود مغارج آنرا ببردازد . از كتاب فقط جهل 
نسخه فروخته شد وهفت نسخه باين وان اهد|؛ كر ديد كه فقط يكى_وصول آنرا اعلام كرد؛ 
كسى از آن 7مجيد ننمود . هيجكاه كسى اينقدر تنها نبودهاست . 

زرتشت دوسىسالكى ازكوهى كه محل تفكراو بود بايين مىآيدء نا مانندزر نشت 
أصيول ايرانى »مردم رأ هدايت نايد ؛ ولى مردم مشغول تماشاى بند ازى هستند و باو 
توجه لمق للد دراين هنكام بندباز مىافتد ومىميرد .زرتشت اورا بردوش ميكيرد وهيبرد 
وميكويد : < جون توبيشة خودرا درخطر بركز يدى , من بايد ترا با دست خود در خاك 
كلم .» بعد أندرز داده مى كويد : « همواره در خطر يزى . »> « شهر هاتان را در كنار 
وزويوس ( آتنش فشان مءروف نزديك يمبئى) بن كنيد ؛كشتيهاتان را بدريا هاى ناشناس 
بفرستيد , هميشه درحال جنك باشيد » بخاطر داشته باش كه بايد بى ايمان باشى » زرتشت 
درحالى كه از كوه سرازير مىشديزاهد بيرى را ديد كه سخن ازخدا| مى كفت . ولى همينكه 
زرتشت:نهاشدياخود كفت :<آياجنين جيزى ممكن است ؟ مكر اين بير مرد بارساى جنكل 
نشين نشنيده |ست كه خدا مرده است ! »() ولى مسلماً خدا مرده است و مام خدايان 
مرذه أند , 
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خدايان كهن مدتى بيش مردهاند و در حقيقت اين يك مرك خوب و لذت بخشى 
براك خدايان بود ! 

فرق آنا حذان نبود كه نا صببحدم جان يكنلد جنين سخنى دروغ است )١(!‏ 
رركن 0ك يكد فعه سر جاده دإداد وحندان خنديد ندا كه مردند ! 

اين هتكامى بود كه يكى از خدايان سخنى كفر آميز كفت : «فقط يك خدا بيش 
نيست ! تونبايد دربرابر من خداى ديكرى داشته باشى .»> 

بد ين سان يك صورت تفايدى خها , يك خداى حسود , خود را فراموش كرد : 

وتمام خدايان شروع بخنده كردند و كرسيهاى خود را تكان دادند وفرياد زدنه : 
« بس معنى خدايى اين نيست كه خدايانى وجود دارند» بلكه اين استكه خدابى وجود 
تدإرد ؟ » 

هر كه كوش دارد بشنود . 

جنين كفت زرنشت. )( 

جه بيدينى خنده آورى !؛ < معنى خدائى اين نيست كه خدايانى وجود ندارند ؛ > 
2 ادر خدايانى وجود داشتند , جه جيزى ممسكن نود غلق شود ؟ بي | كن خدايانى وجود 
داشتندجكونه مىتوانستم برخود هموار كنم كه من خوديكىازخدايان نباشم ؟ يسخدايانى 
وجود ندارند ا 2جه كسسى بىايمانتر ازمن است كه از تعليمات أو بهرهمند هستم؟ > (4) 
«يرادرانمن! شمارا قسدم ميدهم كهايمانخود را بز مين حفظ كنيدو ستخنان كسا نىرا كه بشمااز 
اميد ها وآمال فوق زميئى سخن مى كويند » ياورنكنيد ! آنها م-موم هستند . خواه خود 
بدانند يا ندانند .»(8) (يسيارى از كسانى كه قبلا بى ايمان .ودهاند, با كمال ميل به اين 
مسموميت شيرين برمى كردند» زيرا براى زندكى مخدر خوبى است ) . مردان والامقام 
درغار زرتشت كرد آ مدند تنا خود را براى تبليغ آ بين او آماده سازند ؛ او مدتى ازآانها 
دورشد وجون بركشت ديد الاغى را تقديس وبرستش مى كنند ؛ « زيرا اين الاغ جهانى 
بروفق 'نصور خود آفريده بود - يعنى جهانى كه بقدرامكان بيهوده وبيممئى بود .<(1) اين 
با تقوى وفضيات ساز كار نيست ؛ ولى كتاب بعداً جنين مى كويد : 

كسى كه ميخواهد نيك و بد را بيافريند , بايد در حقيقت يك مخرب باشد و تمام 
ارزشها را ازميان سرد. 

بدينسان بالاترين بديها جزء بالاترين نيكيها است . ولى اين نيكى خلاق است . 

اى مردم خردمند ‏ بكذاريدتادر ] نبارةٌ سغن بكوييم ‏ كرجه بد و نايسند باشد , 
سكوات بدثر أست ؛ حقيقتى كه نا كفته دمأ ند سم مى كردد 1 

. اشارهاى به «سبيدهدم خدايان» اثرواكتر‎ )١( 
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كرة 5 
هرجه درنتيجة حقايق ما مىشكند بكذار بشكند ؛ خانه هاى زيادى براى ساختن 


ماده أسثت . 

جنين كفت . زرانشت .(1) 

آيا اين بى احتر امى نيسدت ؟ و لى زرنشت مى كو يد كه 2 هيج كس نعى داند مكوائة 
احترامكند»(؟) » وخود را < بالاترين كسّانئى هيداند كه بخخد| معتقد زيستند.»(2) اوشوق 
به ايمان دارد و بتمام كسانى كه «مانند من از اين انتظار رنج مىبرند و بتمام كسانى كه 
خداى كهن براى آنها مرده و خداى نوى هئوز زائيده است »(4) داسوزى مى كند , بعد 
نام خداى نورا برزبان مى ورد . 

تمام خدايان مردها|ند وا كنون درا نتظاريم كه مرد برش يايد . 

من مرديرتر را بشماميكويم . ٠ردآن‏ است كداز خوديا فراترخواهدنهاد.شماكىاز 
آن يافراثر خواهيد كذاشت ؟ 

آنحه بزركى مرد است اين است كه يلى است نه هدف . نجه مرد رأ مح<بوب 
مئشازد اين است كه او انتقال وتخريب اسثت . 

من آن كسانى را كه زند ى را در مهالك مىدانمد , دوست ميدارم ؟ زيرا انها 
هستزند كهمي*ةواهند بأنسوى بروند. 

هن تدقير كنند كان بزركت رادوست مى دارم » زيرا انها سنا يند كان يررك 
هستند , آنها تيرى هستئد كه بآ نسوى ساحل يرتاب ميشوند . 

من [نهابى را دوست مىدارم كه در [نسوى ستار كان دليلى براى فداى خويشتن 
نمى بينلئد ؟ بلكه خودر| فداى زمين مى كنند زيرا زمين روزى جاى مرد برترخواهد بود ... 

هنكام آن رسيده است كه مرد هدف خود ر| سيئد . هنكام آن رسيده |ست كه مرد 
تبالءها لى تين اميد خوادو | رنشا نك .... 

بر ادران من ؛ بكو بيد يام كن انسانيت هدف نداشته باشد سيووده يست ؟.. 

عشق به دورترين مردازعشق به همسايه بهتراست . (0) 

بنظر مى رسد كه نيجه ديش بينى مى كرد كه خواننده خيال خواهد كرد او خودر|ا مرد 
برترهىدانئد ؛ و با اعتراف باينكه مرد برتر هنوز از مادر نزاده است » اين فكررا باطل 
مى سازد . ما مىتوانيم فقط بشارت دهنده وخاك او بأشيم . «حيزق بيشتر از استعداد خود 
مخواهيد ... بالاترازتوانايى خويش بافضيات مياشيد و١‏ نجه را كه خلاف امكان و احتمال 
أست طلب مكنيد . »> (") سعادتى كه مرد ير ترخواهد شناخت ببرمأ نزيسث ؛ بهترين هدف 
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دي ات 


و غر ض م كار كر دناست 5 «مداى است كه سكن بر اى عفادت خود ميارزه نمى كلم ؛ فقط 
برا ىكارخود نبرد مىنمايم.» )١(‏ 

نيجه راضى نيست كه خدارا برطبق تصور خود بيافريند ؛ اوبايد باقى و جاويدان 
باشد 1 سازمرديرترءدورابدى فر[ مير سد . مام اشياء با تمام :فاصيل درزمانهاكلايتناهى 
برمى ذردند؟ حتى نيجه نيز برمى ؟ردد واين ا لمان زنده بوش خون[لودآ هنين خا كستر نشين 
نيز برمى كردد , خلاصه تمامكارهاى انسانى از جهل كرفته نا زرتشت همه رجعت مى كذند . 
ابن يك عقيدةٌ وحشتنا كى است و آخرين و كستاخانه ترين شكل رضا و تسليم مى باشد ؛ و 
كوه هى تواند نبماشد ؟ واقعءث يكى أست وصورتى كيبى ممكن أن محدود |إست ول ىزمان 
لايتناهى مى باشد ؛)روزى 2 نا كريد » ماده وزند كى همان شكلى مىافتند كه نخست بودزد 
وازهمينجا تكرارشوم تاريخ جريان خودرا ازسر مى كيرد . جبرعلمى مارا بجنين بن بستى 
مىرساند ٠‏ تعجبى نيست كه ونكت از كفتن اين بازسين درس خود وحشت دارد؛ مى:رسد 
ومىارزد و عقب مىرود نا[ نكه صدابى اورا مخاطب قرأرهمىدهد <ؤوشت » توحه اهميتى 
دارى ؟ سخن آخررا بكوونا بود شو!» (؟) 

© - اخلاق قهرمانان 

كتاب زرتشت بمنزلة انجيل نيجه بود» زيرا| كتب بعدى اوهمه شرح اين كتأبهسةئد. 
١كراروبا‏ شعراور| درك:ني كند شاود نثرشرابفيمك. بسن ازئقية يفير :نورت منطق فيلسوف 
ارسيك ؛ ولى اين جه منطقى است كه خود فيلسوف بدان ايمان ندارد ؟ م:غطق در نظر أو 
التى براك بيان وتوضيح است نهايت برهان واستدلال . 

اينز مان بي شازهمهوقت ننها بنظرمىرسيد , زيرا كتاب زرتشت بنظر اروباييان و 
حنى دوستان او كمى عجيب و غريب آمد . دانشمندانى مانئد عاووطمة0 د ألعوطعاءرن8 
كه همكاران او دردانش كاه بأسل بودند وكتاب د«تولد :ترازدى» را مىستودند » ازاينكه 
زيانشناسى كر انمايه را ازدست دادنه عزاكرفتند ولى جشنى براى تولد شاعر بيا نكر دنه . 
خواهراو (كه تقريبا نظراورا مينى براينكه خواهريك فيلسوف و حكيم ميتوائد براى او 
بمنزلة زن خوبى باشد ‏ برا ورده بود) ناكهان اورا ترك كفت . و با يك مرد ضد سامى 
كه منفور نيجه بود ازدواج كرد و با شوهرغود براى تشكيل يك مهاجر نشين اشترا كسى 
به يارا كوئه عزيمت كردند . او ازبرادرر نجورر نك بر بده خود درخواست كرد كه براى 
حفظ ندر سعى حود ب|] نبا بر أه ديفتد ؛ ولى نيجه سلامت دهن را بيشتر از سلامت جسم دو سث 
داشت وميخغواست دروسط ميدانجتك بماند؛ ارويا براى او «مانند يكموزةفرهنكى > (7) 
ضرورى بود. زند كى اودرمكان وزمان بىترنيب بود ؛ سويس وونيز وجنوه ونيس وت:ورن 
همه را بيازمود . دوست داشت كه درميان كبوترانى كه برروى شير ان كليساى مرقس برواز 
مى كردند 5 مطالب خودرا بمويسنك ب دا ين ميدان مر فس حوارى هر يون اطاق كارمناست.» 
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فريدريك نيجه 
« از محموعة نيجه ( وايمار ) كه رودلف ساند كس إسناذ مره ار روى قالب صورت او تهسهكرده است » 











0 























» 
جم وعبيم وح اسم 7 
لمر > ك7 


م2 
0-2 
3 


عع م 


داه 


حك 
« جع كو ليسم 


6 


اح كك 
ا ا 


م 
مذوعم ) جمه 6 نه يني نان م ركنن 6 


و كدر « 








وغ 


ولى او بتصيحت هامات غيل كرد وازآفتاب روى كردانيد ؛زيرا اذتاب حشمان بيمارش را 
آزارمىرساند ؛ باطاقباى زيرشيروانى تاريك خنك بناه برد ودر يشت بنجرههاىقر قرهاى 
بكار مشغول كرديد ازان ببعدك بخاطر <شمان ضعيفش ازتأليف كتاب دست اكشيك وبه نوشتن 
كلمات قصارا كتفاء كرد . 

بعضى اذاين قطعات يرا كنده را جمع كرد و بعنوان <آنسوى خيروشر» (18857) 
و < نسب نامة اخلاق» )١841/(‏ منتشرساخت ؛ اميدوار بود كه بااين كتابها بنيان اخلاق كهون 
را براندازد وراهى براى اخلاق مرد برتر بازنمايد . دوياره براق دند لحظداى زبانشئناس 
كرديد و خواست نا نظريات خود را با زبانثناسى و ريشثه شناسى ( كه خود مدل بحث و 
كفتكوست) تاك كلد تعقيدة اودرز بان [لمانى براك بيان معنى < بد» دو كل.ه موجوداست: 
أطعةلاطء5 د ودن8 . ازعم 1راع؟ كلمه اى يود كه مردم طيقة يالاتر ب4مردم يأيين تر ميكةتند 
وبمعئى «عامى» بود؛ بعدها بمعنى «ميتذل», « بىارزش» ولابد» استعمال ذرد يد . هوق 
كلمهةاىق يود كه مردم بين رتت بهاشراف واعيان مى كُفتند ويمعنى< نا شنا « نامنظم »؛ 
«غيرق ابل معاشرت» » «خطر ناك» , «مودذى» و «خونخوار» بود ؛ نابلون وون8 بود . 
سيارى ازمردم ساده |زاشخاص غير عادى مىترسيدند و انان را قوهاى مخرب مىد| نستلد ؛ 
رك مل جِيذى ميك ويك «مردبزر كل بلاى عمومى است. >» هميتطور أنع <خوب» درزبان 
آلمانى در برابر إراووانءة د وونْ8 دومعنى دارد . دراصطلاحاشراف بمعنى توانا ؛ دلير 
تبر ومنلد اح كوا خدايى ( نان دخوب» ازئ6إن «خدا» مشت است ) ودر اصلاح عامه 
بمعنى شنا , صلحجو , بى | زارومهر بان است . 

بس براى اخلاق انسانى دو ارزش متضاد ودو أظر ومصداق اخلاقى موجود است: 
اخلاق اشراف يا مهتران واخلاق ءوام الناس يا كهتران . اخلاق اشراف درزمان باستانو 
مخصو صاميان مردمرم معمول بود ؟ <تىمردمعادى رمفضيا ترا در مر دا نكى دن م 1 هنع زلآ 
و دليرى واقدام و بىباكى مىذانسةند . اما در أسيا مخصوصا در ميان يهودء در دوران 
خوارى وانقياد , براى اخلاق معنى و حد ديكرى بود : حقارت و نو أضع ناشى از نبعيت. و 
اسارت ونوعدوستى ناشى ازبىيارى وبى كسى ‏ زير! نوعدوستى يارى طلبى است.دراين 
اخلاق كبتران عشق امن و ساون جاى خود را بعشثق قدرت واستقبال خطر داد , حيله 
جاى كزين قدرت شد ؛ بحاى انتقامجوبى علذى ؛ كينهجوبى نهانى [مد وصلابت مبدل برحم 
شد و ابداع و اختراع جاى خود را يتقليد داد و غرور افتخار از ميان رفت ودرد وجدان 
قائممقام ان كرديد . افتخار مر بوط به عبد رم , عبد فتودال واشرافيت بود وجدانمربوط 
به يهود و نصارى و بازركانان و دهو كراسى است.(١)‏ نصاحت و حسن بيان بيغميران 
بنىاسرائيل ازعموس تامسيح ؛ بنظر طبقة بست واسير ارزش اخلاق عمومى دادو« جهان» 
دشر »> محسوب شد و<كوشت» زشتى بشماررفت ؛ وذقر نشانة فضيات كرديد.(؟) 

. 4) عرزو" ؛ «اقلاب فرانسه» » نيويورك 6مم١ ؛جلد م » صفحةٌ‎ )١( 
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مسيح اين نظررا باوج رسانيد : بنظر او همه مردم داراى ارزش يكسان وحقوق 
ككوان شع دمو كراسى و سودجويى و سوسياليزم از اين عقيده توليد شده|ند ؛ معنى 
بيشر فت وانرفى ازروى اصطلاحات فلاسفة طيقة عوام نعبين كشت : يعئى اصطلاحات برابرى 
وابتذال وانحطاط وفرومايكى ؛آخرين مرحلةً| نحطاط رحم و فداكارى احساستسلى بغش 
جنا يتكار ان و <سوء هاضمة اجتماع» أست . محدت وعاطفة فعال مجاز اس تو لى رحم يكهوس 
فلج كنندةٌ دهن |أسث واحساس بيحاصاى است برافىق بيمارى درمان نادير و ناشا يستكئ و 
نقصوجنايت غيرقابل اصلاح وبيمارىكناهكار. رحم ناشيكرى علنى است؛ «عيادت بيماران» 
خوشحالى :ندرستان است ازتماشاى بىيارى وبيجاركى همسايكان».(4) 

در بشت سر اين «اخلاق » يك ارادءٌ قدرت نبان است , عشق خود يك نوع ميل 
به تملك است ؛ غوشامد كويى جنىف است و زن كر فتن ما لكيت . ذون حوره براى آن 
كارمنرا كشتكه ملك ديكرى تكردد «مردم مى بندار ند كه عشق ازخود كذشتكىاست 
زيرا غالبا خواست سود ونفع كس ديكر است بزيان خويشتن » ولى عاشقى 4-5 جني نكارى 
انجام ميدهد ميخواهد مءعشوق خودرا مالك شود . عدق ازهمة عواطف خودخواهانه:راست 
وازاين روى همونكه جر ي<هدار شد , علو و كرانمايكى خود را از دست مىدهد. »> (0) حتى 
درعشق بحقيقت نيز ميل به نملك أن نهأن أست » وميخواهد نخستين مالك ان باشد وبدان 
دست نخورده دست بابد . أو أضعر ننكى است براى حمايت ارادة قدرت . 

دربرابر عدق بقدرت , عقل و اخلاق ناتوانئد ؛ بلكه خود بمنزلة سلاحى دردست 
آن هستند و تدبيرى براى بازى هاى أن بشمار مىروند .< روشهاى فلسفى سرابى بيش 
لمسةئد » ؛ [ نحه مى خوأهيم عثق وجستجوى حقيقت نيست بلكه [نعكاس ميال وشهواتماست 
<فيلسوفان جنين مى نمايا نند كه نظر ياتشان ازيك بحتشخالص بيطر فانة سرد «خودخاسته» 
برخاسته |ست ....٠‏ درصورنسكه درحقيةت يك حكم قيلى و نظر و تلقيذى أست كه ميل قلبى 
آنان القاء كرده وتصفيه نموده استآ نكاء خود بجستجو و:كابوى دليل وبرهان براىبيان 
صحت أن بر [مدهازد 2< 

اين ميل باطنى ونيض ارادهٌ قدرت است كه افكار وعقايدمارا تعيين مى كند. «جزء 
اعظم فعاليت ذهنى ما بدون توجه خود ما جر يان مىيابد وماآنرا حس ثمى كليم ؛...تفكر 
ازروى توجه ... ضعيف نر ين قسمت فعاايت ذهذى مأست . وجون غر يزه عمللى مستقيم ارادة 
قدرت است ازتوجه وشعورمصون است » «<غريزه هشيارتر ين اقسام هوش است كه ا كذون 
شناخته شده است .»> بطور كلى دربارة نقش شعورميالفه شده است .< شءور در درجه دوم 





(ع) ايضاء ب .١ ١١‏ 

(؛) 1001 52سم”_. 

(ه) .0.559 2 و2 بنقل از بنيامين كو نستان »2 ولى نيجه ميتواند با لحن ملايمترى ازعدشق 
سخدن كو يد . «(عشق نا كها نى مردى بز نى ازكجا مىآيد ؟... تلها ازحساسيت نيست ؛ بلكه ١‏ كرمردى 
دريك موجودى احساس ضعف وو ثيازمندى كيك كند ودر عين حال او را داراى روحى عالى سيلد » 
درخود يك طفغيان روحى حس مىكند ؛ هم متأثرمى5دود وهم نيش ميخورد . عشق بزركك از همينجا 
سرجشمه مى كيرد .» (.1.4.]1[» جلد ١‏ 2 17م؟١)‏ . واين مثل فرا نسوى را نقل مى كندج با كيرهتر بن 
بيانى كه ناكنون شئيدهام اين است : درعشق حقيقى روح جسد را درآغوش مى كيرد». 
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قرأردارد وسطحى ولاقيد است » وشايد در معرض زوال باشد و جاى خود را به يك عمل 
خود بخود كامل بدهد.»(١)‏ 

مردم قوق سءعى ندار ند كه اميال خود را با روبوشض عقل واستدلال بيوشانئد ؛تنهأ 
دليل [ نان اينست كه « من ميخو اهم >. ميل » درقدرت سالم يك روح مسلط » مقام حقيقى 
خودرا دارد ؛ ووجدان ورحم ويشيمانى در جنين روحى اجازةٌ دخول ندارند . ولى هر جه 
نظردمو كراسى يهود ونصارى درقرون جديده مقبولتر شده است » حتى مردان قوى نيزاز 
قدرت وتندرستى خود شرم مى برند وبجستجوى «دليل» مىافتند ؛ فضايل وإخلاق اشراف 
ازميان ميرود . « يك دين بودايى جديد ارويا را تهديد مى كند ». حتى شو بنهاور وواكئر 
نيز بوداييان رحمدلشدند نمام اخلاق دراروبا بر باية رمات كوتران وزيردستان|ست.» 
نيرومندان اجازة قدرت ندارند ويايد خود را همحون ضعفا نشان دهند . د آنجا كهتوانايى 
كافى نداشته باشيم, نيكى وجود نخواهدداشت .»> مكر كانت»<آن هر دجينى كو نيكسبر كى » 
استدلال نمى كند كه نيأ بد مردم را ألتو وسيلة وصول بمقأاصد قرار داد ؟ نتمتحه اين 
فيشود كه غرايزقدرت ازقبيل شكار , زدوخورد , فتح وبيروزكىء تسلط ‏ بعلت نداشتنراه 
بيرون شوادر ياطن يمانئد و خود نفس و شخصيت را بدرند و ازهيان سرند ؛ رياضت و 
سخ ت كيرى برخويشتن و<وجدان بد>» ازهمينجاناشى ميشود «هرغر يزهاىكه راه بيرونشو 
ودر رو نداشته ,.اشد «خود مى يود وباطن شخصس رامورد حم لمه قرار ميدهد ‏ اين است 
مقصود من ازافذزايش ددرونى دودن» شخص . [يلحا نحستين شكل [نجيزى كه نام شراروح 
مى كذار ند بيدا ميشود.»(؟) 

بستى وانحطاط إز آنجا سرميز ند كه اخلاق وخغصال كبتران به مهوتران سر ايت كند 
وآنان را همحدون خزف وسفال بست وبيمقدارسازد .< روش هاى اخلافى بايد جلوتر از 
همه اصل امتياز طيقاتى را برذير ند ؛ وآ نجه را برخلاف اين اصل كفتهاند بس بكير ندانا بدقت 
دريا,ند كه إدعاى تساوى حقوق خودبرخلاف اخلاق است.>» مشاغل كو نا كون ناشى ازصفات 
كونا كون است و خصال شر نيرومندان باندازةٌ صفات نيك نا توانان براى جامعه ضرورى 
است . بجد بودن وشدت وخطر وجنك بهمان اندازة صلح ومهر بانى ارزش دارند .مردان 
بررىف فقط درهنكام خطروشدت وضرورت قاطم بيدا ميشوند. بهترين جيزى كهدرا نسان 
است قدرت اراده و نيرومندى و استهرار اميال و شهوات است , بدون ميل شهوت شخص 
ضعيف است وشايستةُ زند كى نيست . حرص ورشك وكينه براى ادامة ببكار وير كزيد كى 
وبقاء ضرورى است ٠‏ نسيت شر يدير همدون اسيثت تنوع بورانت وتجدد وانحر به بعادت |ست . 

١ 2.8.11.-)١(‏ جلد 25١‏ 82.451 8 2 5“ [2' 186 ؛ .82.6.1 152نم لا 
جلد؟ ١1/0‏ . 

(8.)5 10 2خ كا غ2 نالا ١‏ ؟ ب ط.لل1كا' جاده 6.1.558١‏ 452١ل‏ 
اكر دانشجوى روانشناسى راغى باشد ميتواند در تأليفات ذيل نيجه مآخذ روان كاوى را بابد : 
جلد 2١‏ /؟. 58 521.3 ١2٠«١اه؟١‏ (نظرية دؤّيا) 2 .11.48.11 » 7١١‏ (نظرية 
آدلر درساختمان عصبى) ؛ و .2 7 »2 وم؟ (اصلاح برتر) »2 راغيانبراكماتيسم مىتوانئد منشاء آن 
دا دركتب ذيل بيابئد :..]8.[1 و2ال.وا مم 1717.20.04 جلد 5 .425 36 ,.6. 
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يغرفك نكن نت مكر ]| نكاه كه نظ كوورا يعكتتة وياينال كند كرا شر اكير تود 
كعون ازميان رفته بودى بايد از « خيلى نيك بودن » اتات دود ؛ < مهرد بايد بهتر و 
شر درانر كردد.»(١)‏ 

نيجه ازديدن شر وخونخوارى درجهان خوش<ال رده ؛ازاينكه ما جه اندازه 
« بيشيئيان ازخو نخوارىاذت مى بر دند» لذتى جنون | ميز درمىبيابد »2 بعةدة اوخوشى حاصل 
ازتماشاى درام حزنانكيز يا هر جيز با عظمت ديكر ناشى إز خو:*وارى تصفيه شدهاى 
است ؛ زرنشت مى كويد : «انسان خو :*وارتر بن <يوانات است . » < هنكامى كه بتماشاى 
تراردف يا 2 كاوان يا بدار زدن مردمان ميرفت, از تمام اوقات خوشحال ثر بار 
مورسيد ... وهنكامى كه دوزخ را آفريد » براى او بهشتى بود»؛ او ازاين كهآزاردهنه كان 
او در دوزخ بكيفر خواهند رسيد , ديكر درخود درد ورنجى احساس تكرد.»(؟) 

اخلاق ماذفوق ازاصول وقوانين زست شناسى برخاسته است » بايد باشياء از نظر 
ارزشى كه براى حيات دار ند تكاه كنيم. بايددو باره ارزشهاراازروى فيز يو لوزى ساحيمء 
ارزش حقيقى يك انسان يا يك كروه يا يك نوع درقدرت واستعداد ونيرومندى اوست .از 
يك نظر بايد ازاينكه درقرن نوزدهم بقواى جسمانى اهميت مىدهند , خوشحال باشيم(البته 
يا صر فنظر ازفساد خصال عالى كه دراين قرن رخ داده است) ‏ روح حاصل و زابيدةٌ جسم 
أسست . يكقطره خون كم يا زياد درمغزجنان رنجودردى ببارمى آورد كه برومنهة أن دن تعن 
َك به ست . غذاهاى مختلف نتايح ذهنى ومءذوى مختاف مى دهد 5 بر نس بمذهب بوداسوق 
ميد فك و[ .<وخوارى| لمانىها بفلسقة ماوراء طبيعى منجر «هيشود. بس صحدت يا بطلان يك 
فلسمه سه 42 اين ست كه 5 ديات رارو أقَّ مى دهديا كدرمي_ازد هرد فأسد منحط ميكو يد: 
«زندكى ارزشى ندارد» ؛ درصورتيكه] نجهارزش ندارد خوداوست . اكر خصالقهرمانى 
درزند كى رويه سق كدارد ودمو كراسى (يعنى بىاعتقادى بمردان بزركىك) درهر ده سال 
مم.لكتى را بياد فنأ دهد, ند ى جه ارزشى +وأهد داشت ؟ 

يك مرد :و عدوست ارويابى امروزه جنانقيافهاى بود مى كيرد كه كو بى نذها شخص 
حقيقى ومقبول است . صفات خودرا از قبيل مهر بانى و فروتنى وبيشهورى و قابل معاشرت 
بودن واره+*ويرى وتواضم وكذشت وءعطوفت » صفات خاص انسانيت ميشثمارد وازراه اين 
صفات » نحو بو مقيد نسميت بن بر دستان بقام مير ود « درمواقعى كهييشوا وزعيم وجود ندارد هر 
روز اقدام تازهاى صورت مى كيرد كه عدهاى ازمردم ردست كه ازعوام|اناس هستند ‏ حاى 
زعما وفرما ندهان را يكير ند ؛ اصل تمام حكومتباى يار لمانى ازاينجاست . با وجود اين 
ظبور يك فرمانرواى مطلق مستيد براى اين كروه رحمتى است كه سنكينى را ازدوششان 
برميدارد ‏ ظهور نابلئون آخرين دليل بزرك اين مدعا است . داستان بزر كترين 
خوشبختى كه اين قرن ا جهوت طبور شخصيتهاف .زرك دده است . همانا داستان طبور 
وتاثير نايلئون است .(") 

)١(‏ .8 .8 ؛ ١16‏ (جان ستوارت ميل همين مطاب را نقل مى كند ) » 9ه .. /إلاءجلد 
املع ؛62ت7 55١2‏ . 

(؟) 06.31 7+2 5 .8.6.21 72510 72ا١”.‏ 
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1- مهرد برثر 
مهترى كر بكام شير در است شو خطر كن زكام شير ببجوى 
5 بزراكى وعز و نعءمث وجأه ياجومردانثم رك روياروى(١)‏ 
(حنظلة بادغيسى) 

هءجنا نكه اخلاق رحم و شفقت نيست بلكه توادايى است . هدف مساعى انسان نيز 
ثيايد تر بيت كلء بلكه انتاج نيرومند:رين وبرترسن افراد باشد . «هدف؛'|نسا نيت نمست بلكه 
مرد برائر است .» آخرين جيزى كه يك شغص حساس ميتواند بفهمد اصلاح بشريت است. 
ولى شر دت اصلاح :شود كه اصلا وجود دارد ») بشير ابت مغهومى انتزاعى و «جرد بيش 
نيست ؟[نجه هست عدهٌ بيشمارى از افراد است . جهان هجون آزما يشكاهى بزرك است ؛ 
بسيارى از آ زمايشبهاى آن باطلو بى ثمرهستندو ازميان ميرو ند؛ فقط معدودى ازاين 1 زما يشها 
به ثمر ميرسادب ؛ دراين 1 زمايش كاه غرض سعادت تودةٌ مردم نيست بلكه اصلاح وانتاجمثل 
اعلى است . اكر دراجتماعى مثل اعلى وجودنداشته باشد بوتر انس ت كه نا بود كردد. اجتماع 
وسيلهاق است براى بالايردن قدرت وشخصيت ذرد ؛كروه وتوده بخودى <ود هدف وغر صضى 
نمسةلد 0 اشخاصى شود كه ماشين هارا بكار ممندازند ءيس اين ماأشينه-ا به درد 
ميخورد ؟ ماشينهابى زيا تشكيلات اجتماعى ( كه خود عات غائى وهدف <ويشند مسخره و 
مضحكداى بيش نيسةند.»([7) 

درا غار نيجه جاأن سن 5 بد كه كو بى مقصودش ايحاد انواع جديد ميياشد؛(*) 
بعدها فكرش با يبنجا مبرسد كه فرك "يرث لاق شخصيت مافوتى است كه كاه نكاه از لحنزار 
تودة عوام درون مى ايد ووحدودش مديون تر بدت صح مح و تغايه در ست است نه تصادف و 
انتغخاب طبيعت . زيراحيات وظواهرآن با شخصيتباى مءتاز واستئنايى دشون است ؛ طبيعت 
دربارة بهتر بن مواليد خويش سنت بير<م و فسى است ؛؟او افراد متوسط را بمشتر دوست 
دارد وبيشتر توليد مى كند ؛ طبيءت همواره ازمثل اعلى منحرف ميدودوب-طح تودهوعوام 
متمايل سكردة دائما ميخذواهد كيف را فداى كم كند ويشتر راس بهتر تساط دهد.(؟) 
تنها انتخاب انسانى وتهية وسايل اصلاح نزاد وتربيت اشرافى ميتواند ضامن حيات وبقاى 
مرد برتر بأشد, 

بيهودهتر از اين نيست كه يكذاويد افراد برتر از روف عشق ازدواج كنتب يعلى 
دختر ان خدمتكار زن قورمأ نان شوند ونوا بغ كلفتها را بزلى 2 شو اهاور دراين باره 
اشتياه مى كرد “عشق ماية اصلاح نزاد ئيست ؛ اكر مردى دجار عشق شد يايد كذاشت 5 
تصميمى بكيردكه سر تاسر ز ند كيش را كر فتارمدنت كند ؛ عشق وعقل بهم ساز كار نيستند. 
بايد اعلام كنيم كه ازدواج عشاق بىارزش است و عشق مانم قانونى ازدواج است » فقط 


)١(‏ الحاقى مترجم. 
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بايد بهتران با بهبتران ازدواح كنند ؛عشق را به عوام ارزانى دارند . مقصود از ازدواج 
تنها توليد مثل نيست بلكه تكميل وبيشرفت نيزهست . 

توجوانى و[رزمند زن وفرزندى . ولى ميخواهم برسم تومردى'هستى كه جر أت أرزوى 
فرزند داشته باشى ؟ آنا مرد بير وزمندى هستى ؟ برخود وبر احساسات خود غالب هستى ؛ ميتوانى 
جلو هوى و هوست را بكيرى ؛ يا اين زن و فرزند خواستن يك ميل وغريزةٌ حيوانى و اقتضاى 
ضرورت است ؟ يا ازتنهابى د لتنكك شدواى وبا خود ساز كار نيستى ؟ من ميخوأهم كه ابن ييروزى 
واستقلال نفس تو باشدكه هواخواه زن وفرزند است . فرزنهد تو بايه ياد كار بير وزى واستقلال نفس 
توباشد توبايد جيزى برتر ازخود بوجودآورى . اما نغست بايد روح وجسم خويش را از سرمابا 
درست كنى » نوبايد نظير خودرا بوجود آورى بلكه بالائر ووالائر ازخويش بيافر ينى ؛! مقصود من 
از ازدواج اين أست كه دونن اراده كتئد تايكى سيافر ينند كه ازهردو ببتر باشد. من ازدواجرااحترام 
متقا بلى ميدانم كه أرادة هردو مبدل بيك اداده شود.(١)‏ 

بدون مولدنيك نحا بتغيرممكناست .<«هوش :نم امايةُ نجا بت نيست ؛بلكهجيز ىميبا بد 
تا ماية نحجاءت هوش شود. بس براقى نحابت جه لازم است ؟ خون ... (مقصودم اين نيست 
كه كلية خنان: ومن 1ق نامئن بايد وا لز بيش :اذ انامقن ذ كر شود مقفودم يئام و 
وشحره نامة ه00102) هم نوست : اين <ملة معتر ضه «رأاى خرهاست ( .» يس أز مولد نيك و 
تربيت صحيح “أخرين عامل بيدا آورندةٌ مرد برترءيك مدرسة سخت وجدى است .دراين 
مدرسه تكميل نفس بايد |مرمسامى باشد وجايزه وانعام نخواهد . در آ نجا بايد سايشكم 
ومسؤوليت زياد باشد در 1 ندا يايد جسم عادت كند نا بدون ناله و شكوه تحمللر نح كند 15 
بايد اراده اطاعت وفرماندهى را ياد يكيرد , نهآزادى سرسرى ! نه اغماض وآزادى كه 
ماية ضعف روح وجسم كردد ! دراين مدرسهبايد ياد بكاراك تا ازتهدل بخند ند ؛ مقام فلاسفه 
را بايد ازروى استعدادشان بخنده ساجيد .<آ نكه ببالاترين نقطة كوه ميرسد بترازُدىها 
مىخندد .»> درنربيت مرد برثر نبايد تلخى ومرارت غيراخلاقى وجود داشته باشد , اراده را 
بايد تمرين ورياضت داد ولى نهاينكه كوشت وجسد را محكوم كرد . <اى دختران شيرين 
ازرقص باز نايستيد ! شمارا حِشم بدمزساة ساق همعان از ؟: زد دشمنان محفوظ باد»(؟) 
زيرا مرد برتر نيز ميتواند ازساقَ سيمين لذت برد . 

مردى كه مولد و تربيت او جنئين اسثت » ماوراى خير و شر است ؛ اكر مقصدى كه 
ميخواهد بدان برسد اقتضاى شرارت كرد ء نبايد ازآن سر باززند . بى ياكى اوبايد بيشتر 
ازخوبى او باشد .» خوب حيست ؟... خوب دلير بودن است .» «خوب جيسث ؟[زجه در هرد 
احساس وارادة قدرت وخود قدرت را افزايش دهد . بد ) أراع»16(ه ) حيست ؟ انها زضعف 
برخيزد .» شايد بهترين نشانة مرد بر تر عشق بخطر و مبارزه باشد. بشرط [نكه بخاطر 
مقصد وهدفى انجام كيرد . او طالب سلامت نيست و سعادت را بتود» مردم باز ميكذارد . 
«زرتشت عاشق كسانى بودكه بجاهاى دور دست سفرميكردند واز زندكى بيخطر دلتنك 

بودند .»() ازاينجاست كه هر جنكى خوب است . باآ نكه در روز كار ما بهانه هاى جنك 
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خيلى نامعقول داوج أسثت : ديك جنك حوب هر بهانه و عاتى تامعقول را معقول و شايسته 
مىسازد .» حتى انقلاب نيزخوب است.ء البته نه خود انقلاب » زيرا جيزى ددتر وشوءتر از 
تسلط عوام نيست ؛ بلكه خوبى انقلاب دراين اسست كه درروز نبرد عظمت و بز ركى اشخاص 
يديدار ميثود » عظمت را محرك ومشوقى لازم است وآن جنك وبيكار است ؛ ازاين تبرد 
است كهستارةٌ درخشان وشهاب ثاقب هويداميشود . ازغوغاى بيهودة انقلاب فرانسهنابلئون 
ظبور ميكزد ٠٠ازهرج‏ وهرج رنسانسآن قدر مردان توانا ظاهرميشو ند كه ارويا بيادندارد 
و نمى نوأ ند :تحمل كند : 

انتخار وقدرت وهوش.مرد برتررأ مى فر ينند : ولى بايد اين سه هم [هنى كر دند 
اميال هنكامى مبدل بقدرت ميشو ند كه براقى وصول بهدفى بر كز بده ومتحد كر دند ؟؛ هدنى 
كه هرج ومرح اميال را يقالب قدرت يرك شخصيت در هى ورد . واى بحال متفكر ينى كه 
بأغيان قدرت خود نيستند بلكه خاك [ نند !»> كيست | نكه تابع شهوات خويش است ؟آنكه 
ضعيف است ؛ اوقدرت مقاومت وامتناع ندارد وبراى كفتن <نه» بحد كافى نير ومند نيست ؛ 
او ناساز كار ومنحط است . والائر ين جيز:سلمط بر نفس است.<1 نكه نميغو اهداز زمرةٌعوام 
باشد بايد به | نجه هست غرسند نياشد.» مثل اعلاى نجابت و آخرين حد مرد برائر أ نس ثككه 
هدنى بجو بد كه برديكران وحتى مخصوصا برخويشتن درشت وسحت ,أشد؛ مقصدى بخ و اهد 
كه بخاطر آن هرجه ازدستش بر آيد ( بجزخيانت بردوستان) بكند . )١(‏ 

اكرهدف مساعى ودرا جذين كسى قراردهيم , ز ند كى را دوست خواهيم داشت و 
زنك ف يررك خواهيم رسيد . < بايد هدفى داشته باشيم كه در جستجوى آن «مديكر را 
كراعى بداريم.» (1) بكذاريابزر كك شويم ويا خاكباى بز ركان كرديم؛ جهمنظردليذيرى 
بود كه ميليونها مردم خودرا فداى مقاصد واغراض نابلئون مى كردند و در راه او بخوشى 
حجان هى سير دندار در آخر ين نفس نام اورأ برزبان مى أوردند ! شايد انانكه خوب درك 
مى كنئد يتوانند يكن كن بأشند كه مارا راه وصول بياية اوامست وراه ظهوراورا آماده 
هست )2 باهم كار كنيم | بأين مقصد بر سيم . اكرزرتشت بتواند صداى اين ياوران نهانى و 
اين هواخواهان مرد برتررا شود » خو شحال غواهد شد وحتى درءيت درد و رح خويش 
لب به تر نم خواهد شود . <|ى كسانى كه امروزتنها وجدا هستيد , روزى جمع +واهيد شد 
وملتى تشكيل خواهيد داد ؛ ازشما مردان بر كزيده؛ملتى بر كزيده بوجود خواهد ]مد واز 
آن ملت بر كزيده؛مرد برترظبورحواهد كرد.» (1) 


لا- رارش به يستى 


بس راه بسوى مهرد برترء حكومت مهتران و اشراف است . ادير نشده است بايد 
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دمو كراسى ‏ «< اين جنئون سر شمارى و رأى شمارى »> را ريشهكن كرد . نخستين قدم 
ازميان در ذن مسسموعدرت أسرت نا انحا كه مردانبزر كف درخورشا شان شناخةه شوند . بيروزى 
مسيحيت [ غازدمو كراسى بود؛؟ « أخستين مسيعحى ازته دل دشن هر كونه امتياز بود ؛ زئد كى 
او مبارزءٌ نا لاسستنى براى يدست آوردن < تساوى حقوق »> بود» ؛ اكر او درزم .ان ما 
مى ز يست بةسيب رق تبعيدش مى كر داد .اين مخالف عق لسليم ود بيرسياست اعت كةيكوررلة 
«برترين مردم بايد خادم وبنده كر دد» ؟دا خواندن انحيل » انسان خيال مى كند كه يكى 
از قصه هاى روسى رأ ميخظواند مل اشكه مطالبآن از كتب دوستا بوسكى كرفته شده 
است . اينكونه ملاحظات ومفاهيم فقط درميان مردم عوام وزمانى كه فرمانروايان فاسد 
شوند وازفرمانروايى بازايستند,مى:واند ريشه كيرد . «بساز]آ نكه امثال نرون وكار|كالا 
بتخت نشسةلد , عقيدة مردم عرشت وينداشتند كه ارزشض ست ترين افراد ازانكه برخت 
الغنيعهانيت انرقتر اكه 1 

همجنا نكه بيروزى مسيحيت برارويا يايانعهد اشرافى كهن بود بيروزىجدكجويان 
توتون برارويا تحديد عبدخصال مردانكى باستائى وآبيارى نمال حكومتباى اشرافى نوين 
بشمارمىرود . اينجنكجويان درزير بار «اخلاق» خم نبودند: «آنها ازهر قيدو بند اجتماعى 
آزاد بودند ؛ همينكه از كدشتاروغارتوآ تش زدن وشكنجه رص تكن ؛ ازروىصفاى طر 
جانورى درندهخ+وشحال ومغرور.ودند ؛ اين كارها در نظر شان مانند نون أرزفيياق كوه دن 
ديستان بود.» طبيقات حاكمةٌ ا نكلستان وآلمان وفرانسه وروسيه و ممالك اسكانديناوى و 
اإكا ليا ارايو قوع برغابيفة نت 

كر وهى ازدر ند كان موى بور » ندثأد فا:حان ومبتران » با تشكيلات جنكى وقدرن سازمان 
ده» باحة ير حما نة خودرا برقومى كه ازحيرث شمار بى شمار ند مى ا فكل'ك. 1 اينات كروءه نث .لد ه'دةٌ 
دولت و حكومت ... [ نحا كه دولت و<كومت با قرارداد و بيمان برس ركارمىآ يد » 7رزوها خاك 
مى شو ند . أنكه طيما مهترزادهاست وفرمانرواست؛ قرارداد ميخواهد جه كزد ؟ أو باشدت و<خشونت 
رفتار مقام خودرا بدست همى[ودد . (؟) 

نخست كليساى كاتوايك با ستايش خصال زنانه اين اصل درخشان حكومت را تياه 
كرد . بعد آرزوهاى عاميانة اصلاح مذهبى بروتستانها و بالاخره ازدواج اين قوم جنكجو 
يا نؤادهاى ست مزيد برعلت شدند . درست هنكامى كه آيين كاتوليك سوى اشرافيت و 
فرهنكف ضد اخلاق رنسانس ميرفت و به صلاح فى ذرابيك ) توت اصلاح مذهيبى بأ خشونت 
وقدرت يبودانه انرا ازييت برد. «سر | نجام كسى مىذرمك يا خواهد نوميد ك4 رنسانس جه 
دود ؟ آن عيارت بود از كسر وكاهش ارزش مسيحيت ؛ اقدامى بود كه باتمام وسايل وقدرت 
غريزه ونبوغء ميخواست ارزشهاى نوى بياورد وارزشهاى شريف ونجيب را مسلم وييروز 
كرداند. من درر نك آميزى جذاب وبرشكوه «سزار بورزيا مانند ياب»() قدرت و كمال 
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محر أ ميزى هى بيام ... هى فهمى جه ميكويم؟» )0( 

١‏ بجوخوارى وآيين بروانستان ذهن مردم[ لمان را أكون كروا اويراكوا كنركهم 
براين علل افزود . در نتيجه <« وضم كنونى بروس خطر ناكترين دشمن فرهنك است . > 
«وضم كنونى آلمان مرا دجارسوء اه م ى سازد. 2< <1 كر جنا نكه كييون مى كويد ؛براف 
نابود شدن دنيائى زمانى درازلازم است ؛ براى اينكه عقيدهاى در آلمان ازميان برود نيز 
زمانى دراز مىيابد .» شكستى كه آلمان برنايئون وارد آورد» براى تمدن همان اندازه 
خطر ناك بود كه بيروزى لوتر ب ركليسا. از ان ببعد ا لمان كوتهها وشوينهاورها وبتهوونهارا 
ازدست دادو شروع به برسةتش «< وطن برستان »> كرد ؛ «من مىنرسم كه سرود «المان 

برترازهمه>» يايان فلسفه و حكمت [ لمان باشد.» (؟) با اينهمه در ا لمانى ها عمق و متانتى 

عدت 4 5 ٠‏ اصلاح 1 يندةٌ ارويارا مىدهد ؛ خصال مردانك نان ادا ستولياد - 7 
سثتر أست 1 نها داراف صفات ثبات سد د وقد و انضياط نظامى شان از 
همين خصال سرجشمه مى كيرد ؛ جقدرمايهُ خوشوقتى است كه اروياييان ازسياه ا لمان ماول 
وولنك هقد | كرقدرت تشكادت] لحان بامنايم مادى وانسانى بى يا يانروسيهدر [ميزد, 
عبد عظيم سياست ومملكتدارى فرامىر سد . <ما مى+واهيم كه دونزاد سلاو و رمن بهم 
بياميز ند ؛ البته ماهرترين مردم اقتصادى دنيا يعنى يهود نيز بايد بكمك بيايند تا بتوانيم 
برجهان مسلط كرديم ... ما بايد بدون قيد وشرط با روسيه متحد شويم.» دراينصورت جز 
بدورخود ذشةن و<فه شدن راهى نسست . 

[نجه در آ لمان مايه تشويش اسك كندي ذهذى است كه مزيت استحكام خصائاشانرا 
أزهيان مى برد. [المان فأقد أين ميراث وسدن فرهنكىاست كه درفرأنسه هست وفرانسويهارا 
بادوق ترين ودقيق ترين ملل ارويا ساخته إست . <«من فقط به ذرهنكله فرانسه ايمان دارم 
وجزان هر جه درارويا فرهتكتف تأهميده شود « اشتياه عدت + د« نجاكه انسمان | ثار مو الى 
ولاروشفوكو ووونارك و شامفور را ٠يةواند‏ بيشازهرملت ديكر بدورةٌ باستان نرديك 
يدود .» ولتر «فرمانرواىك ملك عقل است» و: تن < بزر كر ين مورح معاصر است» ٠‏ حدى 
1 ثأرفرانسويان متاخرازقي.ل فلو يرو بوره وآناتول فرانس وديكران؛ ا زلحاظ بيان وفكر 
وروشنى ازاروياييان ديكربى|ندازه بالاتراست. <«جهوضوحوصفا وروشنىدراينفرا نسويان 
ديده ميثود؛!» اصاات ودوق و احساس و اسلوب ارويايى اثر فرانسويان است . ولى البته 
فرانسة كون 5 فرانسة قرن شانزدهم وهفدهم ؛ انقلاب از ميان بردن اشرافيت جرح تمدن و 
فرهنك را شكست واكئون روح 0 دريرابر آ نجه سابقا بودء لاغر و رنكك يبريده 
بنظر مير سد 5 أ ينهمه فرااسه هنو زهم بعضّدى صفات عالى را داراست : ؟ «مسائلروانشناسى 
وهنرى درفرانسه بى|ندازه باريكتر ودقيقتر از [لمان مطرح مىكردد . . در همان هنكام كه 
1 لمان درسيراست ل قدرت عظيمى بدست [ ورد ؛ فرانسه درعالم رفك و: .دن بأهميت 


عظيم تازهاى نائل شد.» 09 1 
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روسيه شيررٌ يان اروباست . «اعتقاد عنودانهاى كه درملت روسيه سر:نوشت موجود 
است » آنان را امروزه برما غر بيان مزيت ميدهد» درروسيه يك حكومت قوى موجوداست 
31" «فاقد حماقتباى بارلمانى است, » قدرت اراده مدنى است كه در [ نحا مترا كم شدهاست 
وا كنون بيم آن ميرود كه منفجر كردد . جاى شكفتى تنش كه روسيهروزف سرور و آقاى 
ارويا كردد . <[نكه ازته دل بهآيندةٌ ارويا مى انديشد مىتواند تصور كند كه روسها و 
يهود درميدان يررك تنازع قوا باغلب احتءالات قطعى ترين عامل خواهئد بود . » ولى 
بالاترازهمه ايطالياييها قوكترين وعالىترين اقوام زنده هستند ؛ جنانكه الفيرىمى كويد 
نبال مردى درايطاليا ازهمهجا قوىتراست. حتىعامىنرين ايطالياييهبا داراى تحملىمردانه 
وغرورى اشرافى است ؛ «سيماى يك فلاح فقيرايطاليايى ازيك مشاورمخصوص برلينى بهتر 
است و بهمين جهت درحقيقت ازنظرهردى نيز بهتروبرترمى باشد.» )١(‏ 
بدترازهمه انكليسها هستند ؛ آنها بودندكه روح فرانسوى را باشيهةدم و كراسى 
ياه ساختلد . ددكانداران 5 مس .ديان 3 كاوان زئان , اتكليسيان وذيكرةدو كراتيا همه 
بيكديكروا بسته|ند.» سودجويى وابتذال اتكليسيها نقطةحضيض فرهنك و تمدن اروبايى 
است . فقط دريك سرزمين ير|ازرقاءتهاى خفقانآوراقتصادى ميتوان <يات را «تنازع براى 
زيستن» ناميد . فقط درزمينى كه دكانداران وملاحان براشراف بيروز كردند , دمو كراسى 
يدا ميشود؛ اين يك هديه ورشوهايست كه ابكلهينا بدنياى نو دادهاند. كيست كه ارويارا 
ازدست ا تكلستان وا نكلستان را ازدست دمو كراسى نجات دهد؟ 


4- فرمائروابى مهتران (1ديتو كراسى) 


دمو كراسى يعنى سهل انكارى ؛ يعنى هريك ازاعضاء مؤسسه و تشكيلاتى اج-ازه 
داشته باشد كه هرجه خواست انحام دهد . معنى دمو كراسى فقدان اتصال و بهم ببوسبكنق 
اجزاء وحكومتآزادى وهرج ومرج است ؛ معنى آن'ستايش فرومايكى وسرز نش بلنديايكى 
است . در دم وكراسى ظهور مردان يزرى امكان نابذير است ‏ مردان بزرك جكونه 
مىتوانند ناشايستكى ها ونادرستى هاى انتخاب را كردن نهند ؟ در ابن كونه مواقم جه 
فرصتى براىكآنها موجود است ؟ «عامة مردم آن ازادمردانى را كه دشمن هر كونه تملق 
بوده ازجابلوسى بدزار ند ؛ دشين ميدار ند( همدنا نكه سكان خصم كر كف مبباش:د 60 أين 
[زادمردان هما نها بى هستند كه عضو <«يك <زب منظم » نستئلد . دنين مزرعه أى مرد برتر 
نمى بروراند . جكونه ملتى كه هردان بزر كش عاطل ومأبوس وشايد هم كمنامئد» ميتوائد 
بزركت ياشد ؟ حنين ملتى خصلت و «حيئيت خودرا |زدست ميدهد ؛ تقليد امسر عر ّى ست 
نه طولى . يعنى درجئين قومى كمال وغايت مطلوب مرد برترئيست بلكه اؤراد مءمولى مثل 
اعلى وسرمشق هستند ؛ دراينجا همكان مانند هم ميكردند و حتى زن واهرد نيز بهم شبيه 
مىشوند ‏ مردان رن ميكر دند و زنان مرد ميشونه. (١‏ 

بس“زن صفتى نتيجة طبيعى دمو كراسى و مسيديت است . «در اينجا مرد كم است ؟ 
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ازاين روى زنان كوشش ميكنئند كه خودرا همجون مردان سازند؛ زيرا فقط[ نكه مر دكامل 
ست ميتواند زن را در مقام زنى تكهدارد.» «مرد مد كويد : زن از دندة من أفريده شده 
أست ' جه دنده هاى ناجيزى دارم!» زن برائثر آزادى قدرتواحترام خودرا از دست داده 
است ؛ زنان امروز كجا مقام و مرتية زنان دربار بور بون هارا دارند ؟ برابرى زن و مهرد 
غير مسكن|است ' زيرا ميان اين دو نزاع ابدى برياست ؛ در اين نزاع بدون بيروزىآشتى 
ممسكن نيست -[ شتى وقتى صورت 00 إست كه يكى اطاعت ديكرى راكردن ذهد تاشقن 
دربرا برى زن ومرد خطرناك است ؛ زيرا زن ازبرابرىغرسند نيست » اكر مرد مردباشد 
زن اطاعت وفرمانيرى را بهتر دوست دارد . علاوه براين كمال وخوشبخغتى زن در مادرىق 
أست . دزن سرتايا معدى است وبراقفق اين معمى فقط يك راه حل موجود است وا نبسهدار 
شدن |است . » مرد درنظر زن وسيله است وغايت وهدف داشتن ذرزنهد مى باشد . ولىزن 
درنظر مرد جيست :... بازيجهاى +طرناك .» < مرد را بايد براى جنك بارآ ورد وزنرا 
براىآسايش خاطر جنكجو . جزاين هرجه باشد بيهوده است .»> با اينهمه دز نكاملدر نوع 
خوداز مرد كامل برتر وهمحدين نادرتر ا|سث .. نيايد با زنان به خوش:ذوبى و نرمخويبى 
رذتار كرد )0 

آنجه در زناشويى ماية تشويش است اين است كه در ازدواج زن بمقصود خويش 
مىرسد ولى مرد خالى و تنك جشم فى كردد .اكر مردى زنى را دوست بدارد, حاضصر 
است نمام دنيارا يأو تقديم نمايد ويساز ازدواج اين كاررا مى كند ؛ و دمحض ايشكه بجهدار 
شد بايد همه را ذراموش كند ؛ فدا كارى عشق درخانواده تبديل بغودذواهى ميشود.درستى 
وابتكار زينت تنهايى است .<از نظر انديشة بلند فل-فى , مردان متأهل مشكوكومظ :و نند... 
براى من نامفهوم است كه كسى كه در زمينة كار خود مى:واند بجهان وحيات بيك نظر بنكرد, 
خود را برندارى وئان در آاوردن وراحتطلبى و شاي زن وفرزند عذال كنت 4 خيلى 
ازحكماء بس ازتولد ذر زند ازفلسفه وحكمت بازمانده|ند . «نسيمى كه ازسورا كليدميو زد 
مى كويد سا ! همينكه در رابحيله نيمدباز كردم مى كويد برو! زيراعشقزنوفرزندمرادر ,ند 
نكاهداشته است .»(؟) 

با زن صفتى,سوسياليزم و هرج و مرج طلبى فرا ميرسند ؛ همة اينها درد و تفالة 
دمو كراسى مى باشند ؛ | كر برابرى در حقوق سياسى درست است » جرا درامور اقتصادى 
درست نباشد ؛ ودر جنين صورتى رئيس ويوشوا بجه درد ميخورد ؟ بعضى أزسوسياليستها 
كتاب زرتثت را مىستايند ؛ ولى اينستايش مطلوب نيت . « بءضى ها هستند كه عقيدةٌ 
مرأ دربارة حيات تبايغ مى كذند ولى درعن حال ميلغان برايرىق ومساوات نوز هفستنك ...من 
نميخواهم مرا با اين اشخاص اشتباه كنند . زيرا در نظرمن حق اين است كه «مردم برابر 
أيستند .»> < ما مى خو اهيم كه جيز مشترك نداشته باشيم . » <اى مبلغان مساوات » اينجئون 
قاهر ضعف وناتوائى شماست كه فرياد برابرى ومساوات ميزند .» طبيعت از برابرىنفرت 
دارد » اوميخواهد افراد وطبقات وانواع همهمختلف باشند . سوسيا ليزم خلاف منطقاست: 
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قانون تحول اقتضاء مى كند كه درانواع ونؤاد ها وطبقات و اشخاص بالاتران فروتران را 
مورد استفاده واستد.ار قرار دهحيد . حكن استثمار است و بطور قطم م.خواهد زند كى 
ديكرى را فداى خويش سازد ؛ ماهيان بز ركتر ازماهيان كوجكتر تغذيه مى كنندوسرتاسر 
داستان زند في همين است . سوسيا ليزم [ذورقت وحسد بر ميخ رز د : نجه ما داريم آنها 
ندارند.»(١)‏ با اينهمه إدارةٌ جنيش سوسيا ليزم سخت سان است » براى مراقبتآن لازم 
افت كه كامتركاة وان فياق 'موتران:و كيتران زانيردارقه ونين دمةة تاراضان اعاذة 
دخول به بوشت بدهند . ازسر دسته ها نبايد ترسيد ؛ بايدازتوده ها :رسيد كه ذيالميكند 
با انقلاب ميتوانند از اسارتى كه نتيجة طبيعى ناتوانى و سستى آنهاست برهند . با اينهمه 
سر دكان ذفقط وقتى شريف ميو ند كه دست بانقلاب بز نئد . 

هرجه باشد برد كان وبند كان ازرؤساى عصر ما يعنى طبقةٌ بازر كاءان نجيب تر و 
شر يفتر ند . علامت ا نحطاط وسستى قرن توزدهمآن است كه خداوندان بول معيود ومحسود 
واقم شدهاند . ولىاين خداوندان بول خوديئدةوبردهاندى باز بده عادت وقر با نىاشتغالات 
خويشند ؛ وقت براى درك افكار نو ندارند ؛ بلكه تفكر برآ نان حرام است ولذات معنوى 
|زدستر سشان يرون . ازهميتحاست كه داعا در جستجوى «خوشيغختى» هستئند , خانه هاى 
بزركشان جاى استراحت نيست وتحملات عاميانهشان خالى ازذوق واطف است ؛ اكرآثار 
تقاشان بزو كيرا بى:ديوار تضب عى كنندد» زيرآن قينتش ارا هم هى نووبةد. ؛ لات حسى 
بجاى ! نكه مايه ترويج نفس وذهن باشد , موجب خستكى وملال است . <اين بيمايكان را 
يدانت 1 :نول دست مى أرند تا ماية بد بختى شان كر دد » آنها تمام محدوديتهاى اشراف 
را دارند ولى فاقد استطاعت وتوانابى ذهنى ومعنوى آنان هستند . <اين بوز ينكان خوشمزه 
رأ دين كه كانه ورمىجج+نك !انان بروى عمد بكر ورمىججند ويكديكررا سوى لحن و 
كنافات رثأب فق لسن كلد دكانداران وج+هش هوايرستان بز يانسلامت وتلندرستىاست.» 
ثروت اين اشخاص بدرد نمىخورد» زيرا نميتوانند] نر! در مقاصد شريف بكار بيئداز ند و 
درست درراه برورش هنر وادبيات مصرف كنند . ذقط [ ننكه اهل هنر وادب است «يتواند 
مالك 2 بأشد» ؛ كران روت راغايت ومقصد مىدانند نه وسيله وداء.أ باخشونت 
در دئيال أن هستند ؛ جنون تنازةٌ اقوام وملل را شكريد , فقط توجه شان به اين است كه 
هرجه 2000000 وبحد امكان رو قلف كردت . » بالاخره مردم مانئد مرغان شكارى 
هيشوند :< دائم براكهم دام مى كستر ند ودر كمين همديكر ند تنا اموال يكديكررابر بايند. 
معزى همسا يكى خوب در نظرشان همين.است بيهر بليدى تن مىدهند نا سود حقيرى بدست 
آرند :»> «قادت بازر كانانامروزصورت ظر يفى ازعادات راهز نان قديم |ست ») ار زان بدست 
[وردن وكران فروختن .» اينها فرياد ميز تمد كه دولت نايد مداخاه كند و بايد آنان را 
وال حود باز كذارد شر صورتيكه حقيقة" اينها سزارار نظارت و مراقدت هفسكيك . شايد 

(7-84227-01ا 222:1 0 8 2 005,؟ !ص .بره جلد ٠١١ ١2١‏ ( دراينجا انقلابى را 
بيش بينى مى كنداكه | نقلا ب كمون باريس دربرابر آن بز لة درددل خفيفى است) ؛ جلد 25 م."؟ ؛ 
.1 ء جم ؛ وتنتيكه اين صفحات اشرافى را مى نوشت ؛ دريك اطاق زيرشيروانى محقرىز ندكى 
مى كرد ودرسال فقط درحدود يكبرار دولارعايدى داشت كه برشتر آن خرج طبع [ نارش هى شد . 
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سوسم | ليزم 1 اندازهاى (| كرجه خطر اك أست ) درايئجا ضرور باشد :اج يأيد تمام اءعور 
خارج ساز يم وبه ثروتمئدان بزرك وفقرا بيك نظر نكاه كنيم يعلى هر دو دسته را براق 
اجتماع خطر ناك بدانيم )١(».‏ 

طبقةٌ سر باز ازيازر كانان بالاتر و از اشراف بايينتر ند . فرماندهى كه سر يازان 
خودرا يميد أن 2 في ارسند ,ا 5 [غوش باز ومست ازافتخار ازمر كت استقما ل كناد ( أر 
كارفرمايى كهكار كران را | لت استؤادة خود قرأرمىدهد تحجيبثر وشربقدر أست 8 مون هر دم 
جكونه با خوشىكارخانه را ترك مى كنند وبءيدان جنك مىشتابنه . نايلائون قصاب نبود 
بلكه دق كار دود 0( حاف اينك» مردم را در كارخا 4 ها راحور و ؤرسوده سازد ( بميدان 
5-5-0 مى فر سةاد 5 بافتغار نائل كر دند . عردم بخو شحا لى بز ير عام اوميرنتند وآنرا بر كار 
كرون دركارخانه وساختن يكميليون داكية ذيكر ترجيحمى د|د ند <نايدروزى براى نايلئثون 
اين شرفوافتخاررا قائل شد كه وى ”وانسدت زمانى مقام دتكهويان رأ ازعو امو بازر كانان 
بالائر قراردهد .»> جنك براى قوهمى كه درتناسانى وناتوانى ولاابا ليكرى زرك شدهانت 
داروى أار يخشى أست )2 دونك غرايزى راكه دورو ز كاز صلح سردوره وتماه كشتهاند »از أو 
زنده مى كند 1 527 و جد مرك نظام اجمارق دراى تعديل زن صقدى نأشى از دمو كسراسى 
سيار ضرورفق است . < هنكامى كه غرايز جامعهاى ازعنكى و بيروزى خسته شود دوران 
ستى فر أرسيده اميف وموقم دمو كراسى وحكومت دكانداراناست 60 بأ نتهمه « وروز كان 
ما علل حدك .مأ نه فدسمت ع جنكبهاى سلاطين واديان ازجنكباى اقتصادى كمى ألمس ار 
براىئ بدست آوردن بازار هاى جهان عاك عظيمى بيأ خواهند كرد.»(*) ولى شايد اين 
داكي اسياب اتحاد ارويا را فرأهم سازد و ونك ياك اقتصادى را كه نفعش بر يأ نش 
ندى أرزد خاتمه دهد . زيرا فقط حكومت اشرافى ازيك اروياى مرعول مى تواند در خيز د و 
آن را ازنو اصلاح كند . 

نبايد كذاشت 5 بأزد انان وارد مسائل سيا سى شوند ( زيرا اين دسته كوناه بين 
كت جشماند و ان نظر يهناور وافق باز تجيب زاد كانى را كه براىف سياست برورش 
يافتهاند , ندارند . حكومت وفرمانروايى ح قآسمانىمرد برتراست يعنى <ق شايستكى و 
استعداد او. عوام حجاى حود رادارند ولى تنأ بد در #سدك حكومت تكيه دهيد , ادم معمو لى 
درجايى كه حق او ست خو شرخت إسردت وخصال وصفات اويراف اجتماع همان اندازه ضرورفى 
است كه خصال زعماو بيشوايان . < براىيك فكرعميق شايسته نيست كه مقام عوام را فىحدذاته 
مورد اعتراض قر اردهد .» كمال عوام دراين است كدكار كنند وصرفهجو و منظم ومعتدل و 
مهن باشندولى كمالى كه براى وسيله وآلت است .< :مدن عالى مانند هرم است كه فقط 
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(؟) .62:31 ؛2 555 (أين بيش بينىدد م1 إنوشته شده أست .) 


لم1 


در قاعدة بهن ووسيعى ميتواند استوارءاشد ؛ استحكام وقدرت بذيان عامه مردم برا ىكاجتماع 
ضرورى است .» در هرمكان وهر زمان , عدهاىفرمانرو| وعدهاى فرمانبرهسةزد ؛١‏ كثر يت 
محور ند كه تح تهدابت معذنوكىمر دان برت ركار كنند وخوشبختى آ نان درهمين أست )0( 

هرجا كه موجود زندهاى يافتم ديدم سخن ازاطاءت ميرود . تمام موجودات زنده آنهابى 
هستندكه اطاعت مى كنئد . دوم[ نكه : [ نكس كهماهور ومطيم ديكرى است نمى نوا ندهطيم خو يشتن 
بأشد . طريقة موجودات زنده همين است . سومين مطلبىكه شنيدم اين بود : فرمان دادن ازفرمان 
بردن خيلى مشكلتراست فرمانده مجبوراست بارفرمانيرانرابدوش بكشد ودر زير اين بار يشكئد: 
درهر فرما ندهى زحمت وخطرى نهفتهاست و هرجا كه موجودات زنده فرمان مى دهند ز ندكيشان را 
خطر مىانداز نه .(؟) 

بس جامعة مطلوب آناست كه سهطيقه منقسوشده باشد : توليد كننه كان (كشاورزان, 
كار كران و بازر كانان) ماموران (سريازان ومستخدمين دوات) وفرمانروايان . طبمةُسوم 
بايد حكومت كند نه اينكه مامورحكومت باشد , حكومت درروز كار كنونى :وعىجاكرى 
و نو كرى است . فرمانروايان بايد فلاسفة سياسى باشند نه رئيس اداره و دبيرخانه .انها 
بايد براعتبارات دولتى و بر سباه نظارت كنند ولى خودشان بايد بيشتر سر باز ياشند نه 
صراف وماليةجى . فرهائروايان بايد هما نطور باشندكه افلاطون كفته است » افلاطون حق 
داشت ؛ حكماء بايد برترين أذراد بأشند نا بايد دقت و ظرافت را با قدرت و شحاعت 
توأم كندد . هم عاام بأشئد وهم سياهى 5 يايد لطف معحضر ونكته ستجى را بهم سأهيز ند : 
« انها بايد |زحدود اخلاق(؟) وعادات واحترامات و قدر شناسى تحاوز نكنئد وهم ازروف 
رشكى كه ميان اكفاء واقران است مراقب همديكر باشند ؛ ازطرف ديكر درمعاشرت باهم 
يايد احترام متقا بل والطاف وغرور وتسطمط بر نفس ودوسمى را فراعات كنند 00 

آيا اين اشرافيت بشكل صنف درمى يد وموروثى مى كردد ؛ از بيشتر جهاتآرى؛ 
درصورتنيكه بشرايط خون واصالت على شود. انحه ماية ضءف وتباهى طيقة اشرافاست 
ازدواج يا عوام ثرو:مند مى باشده همجنا نكه عادت اشراف انكلستاناست. اين نوعازدواج 
بود كه بزو كتر ين طيقة حا كمة حجان يعءنى اشراف سناى رم را :ياه ساخت . تولد امرى 
اتفاقى و:تصادفى نيست ؛ هرهوادى نتيجة طبيعى يك ازدواج است و مردانكامل از نسلهاى 
بر كزيده بوجود مىآ يند . < بهاى مرد را اجداد ونياكانش برداختهاند» 

اين سخنان يكوش هاى دمو كراتيك ماكران مىأيد؟ ولى « قومى كه اين فلسفه 
را نتواند برخود هموارسازدمحكوم خواهد كرديد :وقومى كه ازآن استقيال كند بر يتى 
مسلط خواهد كشت .»> تنها اين حكومت اشرافى است كه ميتواند ارويا را متحد ساخته 
بشكل مأت واحد درآورد واين ناسيو ناليزم 5اوصفت وو طن بر ستى بومعنى رااز ميان بر دارد. 
بكذار مانئد ايكون واكونة و.«تبوون وشوينهاور وستاندال وهاينه 2 اروياييان نيك 2< 

.7 7٠١62051١١ دجال2»‎ )١( 

(72)5 2 ك5ه”. 

م( كى ا ين بيجاره تبعيد شده ذهو اغيد كقيت ! 


(؛) قل أذنولعو]8 دد معنأو جوع 06 ؛ نيويورك 2» هلم ١؛!‏ صفحة ه487 . 


كه 


باشيم 5 مد :ما ست كه بحاى [نكه يك كل تشكل ذهيم ؛ اجزاءير ا كندهوياره ياره بودها يم. 
از ابن تعصبات شهرى و وطاضواهى جه ذرهنك عالى ميتواند برخيزد ؟ دوران اينسكونه 
سياستهاى بيمءنى كذشته است ؛ وجهان رو بسياستباى بررك مىرود . نؤاد تازه وبيشوايان 
ازهبى بوجود خواهند! مد ا ارويا ازنو متواد خواهد شد ؟ 

هنوز حيزرى از فرزندان من نشئيده ايد ؟ با من از باغها و جزاير خوشيخت ونزاد 
زيباى نو هن سخن بكوييد فقر وثروت من بخاطر آ نهاست. بخاطر يك جيزجه ها ندادهام 
وحه هأ نخواهم داد ؟ آن همين كودكان ؛اين نهالان زنده و اين درختان زند كلى است كه 
بالاترين مقصدو اميد مناست )1( 

0 النتقاد 

اين يك شعر دليذيرى است وشايد بتوان كفت كه اصلا شعراست نه فلسفه . ميدانيم 
كه سذئان يوج در أن زواد است واين مرد ,_راى اقناع و اصلاح خويش سخت 
تندمىراند ؛ ولى در هرسطرى رنج و درد او را حس مى كنيم ؛ بايد او را دوست بداريم 
وقتى كه از حساسيت و اشتباهات خسته ميشويم » ازنيششك وترديد وانكار لذت مى بريمء 
مثل اينكه يس از :شر يفات طولانى و خسته كنندةٌكليسا درى باز شود و نسيم خنكى بوزد. 
د [نكه مى تواند نسيم نوشتههاىمر| استنشاق كندمى فهمد كه اين نسيم از بلنديها وارتفاعات 
ميورزد و نيرو بخش است . بايد خود را براى استنشاق اين اسيم ماده كرد و كر نه ممسكن 
است خفه كند . » () اين سر كه را با شير كودك اشتياه نكنيد . 

وجه سبك و شيوه اى ! <روزى مردم خواهند كفت كه من و هاينه بزر كترين 
نوسندةٌ هئرمند [آلمان مى باشيم قل ولد كان خوب آلمان را بفاصلة زيادى در يشعسر 
كذاشته ايم.» و تقر سأ هم همينطور است 6 . خودأو د كوريت : «انشاى من همير قصد>» 
هرجمله اى تيرى است . بيان نرم و خشن وخشمكين است ؛ شيوه مانند شيوةٌ شمشير بازان 
است كه سرعت عمل و درخشندكى آن بيشتر معاول مبالغه و خودستايى جالب وخشيئاك ؛ 
و مخالفت غير عادىآن با مفاهيم مقبول و مسلم , واستهزاى فضايل و ستايشرذايلاست. 
در مى يا بيم كه از حملات خود يك لذت سوفسطايى ؛ مى برد و نتحه مى كيريم كه اكر 
كسى اخلاق مسلم بيش مردم را قبول نداشته باشد. سبك و شيوهاش جالب م ىكردد . اين 
ادعا ها كه ب لحن قطمع وجرم بيان ميشود واين تصميمات مطلمق واين بيش كو بيهاىمكرر 
ونقض اقوال <*ود و ديكران؛ ناششى از مغزى است كه تعادل خودرا از دست داده وسرحد 
جنون نزديك شده است . اين شيوه درخشان بالاخره ما را خسته ميكند و اعصاب ما رافلج 
مىسازدوجنان ناراءت ميكند كه و بىشلاقىاست كهبرسروروكىمافرود مىآيد يا كرا نجانى 
استكه با صداى بلند خود كلام ما را قطم مى كند. دراين شدت كفتار يك خشم وحشيانه 

نهان است (4؟)؛ و آن حد و قيدى كه شرط نخسين هنر است و آن تعادل و هم [هنكى و 
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() .11 »2 ؟؟. نيجه خود رأ لهستانى فرض ميكرد. 

(4) سانتيانا » خود خواهى در فلسفة [ لمان . 


امو نه 


لطف محضذرى كه نيجه در آثار فرإنسويان مى بيند ودر كلامخود اوديده نميشود . با اينهه 
شيوةٌ او قوى است وهيجان و تكرار آنمارابا خود مىبرد . نيجه اهلى استدلال أيستء 
اهلى سيان و اعلام است ؛ با قدرت تخيل خود بر مأ سروز ميشود نه بأ قدرت منطق ؛ فقط 
فلسفة ساده يا شعر نيست يلكه اميد نو ايمان نو و دين نوى است . 

فكر وشيوةٌ او» ورا فرزند جنيش رمانتيم قلمدادمى كند. ميكويد :<يكفياسوف 
در اول وآخركار ازخود جه ميذواهد ؟ مي +*واهديرةرن*ودغالب شودواز حدود زمان بيرون 
5 « ولى خود او اين دمدوو كيال راهراعات نكر ده و يلكه نقض هم ندوده |ست ؛ أو 
درست متوجه نبود كه حكونه فلسفة اصالت ذات و نفسكانت ( و بقول دوينهاور « جهان 
تصورمناست ») به «من مطلق) فيخنه مزيو ر كشته واز انيه «اصالت فرد» ناهوزونشيتر نر 
كشيده شده و از آن به «مرد برتر»> ضد اخلاق رسيده است )١(‏ مرد يرثر ثلها < نايثة> 
شوينهاور و «قهرمان»كرلايل و<زيكفريد» واكنر نيست ؛ بلكه با «كارل مور» شيارو 
وكزثرة كر مشتيه ميشود . مهرد برتر او از افكار دورة جوانى كو نه كر فته شده أست و 
خودكوته در روزهاىآرام ييرى حسودانه بآن طعنه ميزد. نامه هاى اوبراز رقت واحساس 
رمانتيسم است ؛ همجنانكه در سخنان هاينه < مى ميرم »> تكرار ميشود (1) » در سخئان 
نبحه نيز <درد فى اكش > مسكرق است . خود را يك صوفى و صاحب روح رهيانى مىخواند 
و كتاب «ظهورترازدى » اعترافات يك طرفدار رمانتسيماست.» ("7) به بر أندس ميو سد: 
«مى ترسم بيشتر موسيقى دانباشم نه رومانتيك» (64) «همينكه مولفى كتاب را اغازميكند 
بايد خود را ذراموش كبد» (ه) . ولى نيجه هيجوقت خود را ينهان نمى كند و در هرصفحه 
متكلم وحدده أست ٠‏ تمجه ا سد دس غر دز ه«وؤذرد ودبيو .ءزوس »ونأ 0 بفكرواجتماع و 
1 بولون ) ييعذى 5 مد رمأ نتيسم و ذم كلاسيسم » مامد روز "واد ووفات خويش »© دقيقا 
عصر و زمان خود را معين فى كلد . نبحه در فأسفهو و نردر موسيقى (مايئدة اوج نهوضت 
رما نتيسم واحد نهائى مد امواج أن بودند . نيجه < نبوغ» شوبيئهاور را از حدود و قيود 
اجتماعى آزاد كر د ؛ همحنا لكهو] كارعدق و عو انه ا كة در ز نجير اصول كلاسيك فر سوده 
شده بود؛' در« سونانا بانتيك > وسمفوأى مجم ونهم أ زا'دى شيك . او!اخرين وبرومعد:رين 
نهالى بود كه از نزاد روسو برخاسته است . 

اكنون به آن راهىكه با نيجه همسفر بوديم بر كرديم » و بعضى از اعتراضاتى را 
كه ى خو|ستيم؛ بكو ييم ( كرجه بى نتيجه است ) . او در سالهاك آخر عمر خويش بخوبى 
موجه شداكه اصالت وابتكار< ظهورترازدى»:ا جه اندازه مديون واهى بودن أن است(") 


علمائى مانند ويلاموويتز مو لندورف 13-81611610011 مرو[ إن در زمينه زبانشناسى بر 
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(؟) نقل ازكتاب <«خودخواهان» تاليف هنكر ؛ ١ه"‏ . 
(4؛) نقل إازفاكه2» ه.. 

(ه) .1 0 »صفحات ١و‏ از مقدمه. 
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اا أت 


اين كتاب خنديدند و دورش انداختند . واكأئر راخلف اخيلوس دانستن بمنزلةً “سجود در 
برابر خداى مستيدىاست . مكر كسى فته بودكه جنبشاصلاح مذهبى » ديو نيزو سى- يعنى 
وحشى و ضد اخلاق و تجاهر بفسق و فجور ‏ است و رسا نس كاملا برءع.ك سان يعنى-آرام 
ومعحدود ومعقول وابولونى اأست ؟ ويا اليندن شك كرده بودكه < ا يينسقر اط سدًا يش اويرا 
است» ؟ حمله سقراط نفرت 20 واكثرازفكر منطقى است؛ ستايش ديو نيز و س'ستا يشى 
ست كه مرد كوشه نشينى از كار و فعاليت مى كند (وستايشى كه ار نايلئثون كرده نيز روى 
اين اص لاست ) و نشانة ميل نهانى دا نثمند محجوب كم روبى اسثت بمستى و عشقبازى . 
شايد [ نحا كه نبده عبد ما قبل سةراط را روزهاى درخشان يونان ميداند حق داشته 
باشد؛ ترديدى نيست كه جنكباى بلويونزميانى فرهنكى واقتصادى عبهدير يكلس رامتز لزل 
ساختند ؛ ولى سقراط را ذقط ناقد مخرب دانستن (مكر خود نيجه ناقد مغرب نبود ؟ ) و 
اوراير ا كىجامعهاى كددر نتيحة جنك و فساد اخلاق و رشوه (نه فلسفه) رو به اضمحلال بود 
سلامت بخش ندانستنء”ا اندازه اى باطل و بيممئى است . فقط يك استادد| نشكاه مخالف 
كو مى تواند آثار مبهمو جامد هرقايطوسرابرحكدت يالغه و هنر مترقى اذلاطون برترىدهد. 
نيجه اذلاطون رادوست نداردء همحنا نكه ساير طلبكار ان خو در ا؛هيج كس در نظر بدهكارانش 
قهرماننيست ؛ ولى آيا فلسفةٌ نيجه جز اخلاق ثراسيما خسس وكاليكلس وسياستسقراطى 
افلاطوناست ؟نيجهيا همةتبدر <وددرز با نكناسى بروح يو نانى بى نبردودرس اعتدال ومعر فت 
نفس راكه بر بالاى معيد دلفى نوشته بودند و فلاسفة يررك آن را تعايم مى دادند, درك 
كر وك[ اث كه اين درس ا نش شهواتواميال راتسكين مىدهد ولى خامفوش ميكند )01( 
آبولون براى تعديل ديونيزوسلازم بود . بعضيها نيجه را ماحد مىدا نندولى درست نيست: 
اونه ملحد يونانى بود ( مائند يريكلس) ونه ملحد آلمانى (مانندكوته) ؛ او آن اعتدالو 
تقيك به اصول راكه ماية قدرت اين مردان .ود نداشت .مى توا سيك : «من مردم را دوباره 
به صنا و صدقى كه شرط تمام فرهتكها وتمدنها بودبرخواهم كرداند» (؟), ولىدريغاكه: 
دات نا يافته از هستى ,خش كى تواند كه شود هستى بخش . 
كتاب زرتشت از ميان آثار نيجه تنها كتابسى اسثتكه از انتقاد مصون است ؛ 
58 براى انكه مهم و مغلق است وديكر انكه ارزش خلال نايذيرش آنرا از هر حملهاق 
در امان تكه ميدارد . نظرية رجعت و ادوار كرجه ميان سبنسر 1 بواونى و نيجةديو نيزوسى 
مشترك است؛ تغيل تأسالمى أست وحهد المقلى اسث براى ايبيمان به بقاء وخلود | اين عقيده 
در مشرى زمين وجود داشته إاست و آنرا مر بوط به تكرار حر كت افلاك مى دانستند . 
حاج ملاهادى در منظومه كويد : 
ان نفوس الفلك الدوار نقوشها واجية التكرار . .٠‏ مترجم] 
منتقدان تناقضى را كه ميان :رويج خود غواهى ( زرنشت « منيت را كمال وقدس 
مى دانست و خودخواهى را مى ستود .» انعكاس دقيقى است از اقوال شتير نر ) ونءعر يض 
به فد| كارى و أ دود نشدي در رأه مرد برس ادر اقوال تمجه دبده ميشود » متوجه 


(١)سانتيانا‏ » .1١1١‏ 
(؟) هالوى. ؟١١١ا.‏ 





مس وا 


تا 


شده اند , ولى كدام است | نكهفلسفة نيجه را مطالمءه كند وخودرامرد برت نداند؛ يلكه 
خادم او بشمارد ؟ 

روش اخلاقى كه از كا بباى « درآ نسوى خير وشر» و«نسب نامهٌ اخلاق» مستفاد 
ميشود » افراطى و مبالفغه آميز است . ما موافقيم كه بايد مردم را بدليرى ريض 5-رد و 
قارف بر نفس نيز لارم است و ا نمام مناديان|خلاق با اين مطالب مواؤقند ؛ ولى 
ازوم فذورى دركار تست كه از همردم بخ و اهيم تنا خونخوار و ين )1 527 ابنكار 
ديهوده و بيقايده أسث . وثيل عابت كيه داشت كه اخلاق سلاحى است در دست ناتواءان 
اقوياء جندان از اين سلاح 0 كيده | ويلكه آن راخود بطر زماهرانه ترى استعمال 
كرده اند ؛ بسيارى از قوانين اخلاقى را برتر ان انشاء كرده اند نه فروتر ان ؛ و عامه با 
احترام ناشى از تقلءد آن را سدودهةازد . صحيح ات كه فرو:نى كاهى بحاى ود كار رفته 
است و حنانكه انشاعر دير مى كويد : «مدتها بحد كافى خم شده ايم و تضرع كرده ابم 2< 
ولى در روز كار ما اين صفت بافراط رواجندارد . نيجه با[ نكه حس تاريخ را براكفلسفه 
ضرور هيرشمارد,ى در اينحا بكار نبرده است وكرنه مرك| نسدت كه در «رابر شدت و<خشوانت 
اي و<شيان كه در هزارة اول مسيعح آن تمداى راكه نيجه سوف أ مى خواند »2 نابود 
ساختند » صفات رذق و مدارا و فروتنى لازم و ضرورى بود . مسلما اين دعوت وحشيانه 
بقدرت و كك » اتعكاس قرأى برراهرج و هرجو س القياتب ست ! نيجه مدعى اندي كه 
اراده قدرت عمومى و حجهانىاست ع أرافسن هندوان ورخوت حيئيان وقناءت وخرسندى 
معهود روسةاءيان قرون وسطى رانمى:وان,ا ارادةقدرت تفسير كر دو توضيح داد . بعضىاز 
مأ قدرت را سخ*خت دوست داريم وأى بوسر ما طالب صلاح وآارامش سكيم 1 

.طور كلى ؛ ج 


اجتماعى در ست د زمر ذه أسرثت. اوخيال ميكزند كه دواعى واسياب تقرد وخودواهى نيازمند 


:ا يكه هر خواننئده أى مموج-4 مردود « رجه 44 مهام و ارزشض غرايز 


تقووت از رآه فلسقه مييأ شاد 4 وأى 3 دمع< 4 تهى 2 بك 45 إرويا در لجن سباق خودخواهدى 
فرورفته اسح و اين جنكها آن عادات و آداب فرهنكى مورد يسند اورا از ياد برده است 
عادانى 4 بأ بى لمأ تى و تزازل :رروى همكارق اجتماعى و خير خواهى و<ود دارف أست ؟ 
وظيفة وسي كت أن بود كه ,ا تأقين نر مختويوى و مار 5 فى كاءلى 2( وحشيكرى طبيعى عردم رأ 
تعديل كيك وهرمةتفكرى كه ودر سك افراط در خصال مسيحيرت خود خواهى راازميان سرد 
باطراف حود ار افكيد 9 آر سسش زايل دود ومطمدّن كردد 5 

نيجه كه خود در ند جه د.مارىف ووندك مزاجى كوشه نون دود ومح.ور ,ود بأ ممسمةى و 
ابتذال مردم بجنكد, خيال ميكرد كه خصال عالى, خصال مردان تنها ومجرد است. برعكس 
نظرية شوينهاورمينى بر فناى ورد در حأامءه'مءدقد شد كه يأيد فرد ال اصول و و.ود اجتماعى 
آزاد كردد دوق موعقق فكوثت خورده بود با تلخى غير طبيءى كه شاستة يك فلسوف 
ليست ) زن را مورد دمله قرارداد ٠.‏ حون ازخويش و دوست بربيده دود تك| نسست 1 مهدر دن 
احظات زند كى در دو سدى واميزش أست 4 در تساط فشكةه 1 زند كى اوان طول ووسعموتكث 


سيت تشم ميق" مجو خصو ج مد" جه امهم ١‏ نمت نسي سبي ١‏ ب عم سا تيمم اللسسد ا ا اي ا ا سس الي لاسي سس اده تاديد ادام اكاك اتا اك 


)01 نورداو » «< تياهى نؤادعح » إام»؛ : انتقاد سختى ابر نيجه كه او راايك ساد بست 


خيالى مى دانه , 


شرايرك 


لازم را نداشت كه عقايد نيمه حقيقى اورا تبديل به سكت حقيقى كد ؛ شاد ١اكر‏ ممشدن 
مى ز يسمت ازاضطراب وهرجومرجمى كدشت وبهفلسفة هم آهنى وهوزو نى همير سيك. سح | فى 
كه در بارة مسيح كني أسث بمشةر در بارة خ*ودش صدق ميكند داو خ.مى زود مرد وكرنه 
زود درسنين كمال عقيدةٌ ودرا اصلاح ميكرد وبراى اصلاحآن شايستكى داشت»(١)‏ ولى 
207 طرح ذيكرى داشت 
عابت صقان اودر امف عمق نن' | زاخلاق قدا حكوايت اشراك انها لامك ؟ 
كه ميتواند منكر آن بشود؟ «اى خدايان مهر يان ! درهر قوهى ينكىهست كه ازه.هشاسستةنر 
وخردمندتروداير تر و بهةتراست ؛ الأراورا بيأ بيم وسمطانخويش ساز يم همهجيز در ستخواهد 
شد . . جكونه اورا بيدا كنيم ؟ آيا خدايان رحيم ومهر بان اين راه را بما ياد نخواهندداد؟ 
زيرا ما باواحتياج فراوانداريم!»(؟) ولىجه كسا نى بهتر ند؟ يا بهتران فقط درخانوادههاى 
معينى هدة:.د و بايد حكومت اشرافى موروثى داشته باشيم ؟ ولى ما اين نوع حكومت را 
داشتيم ومارا به جاه طلبىوفرارازهسؤوايتهاى طبقاتى و١‏ ستى وزاكوة كقانن شابة 'احاث 
(وفناى) حكومتهاى اشرافى در ازدواج ,ا طبقات متوسط باشد , ور نه حكومت اشرافى 
الكلس حكؤنة باررضاف مبباتن وشات قاف شكومك :دن خاتواذة اراق موعن نساةاو 
تباهى نسلهاىآينده كردد ؟ مسلمما اين مسائل مفصلى كه نيجه دايرانه براى هريك ياسخى 
منفى 5 مسدت ممدهك داراى جنيههاى كونا كونى ست )م حكومت هاى اشرافى موروتى 
ازاتحاد اقوام و دول خوشدل نيستند و هرجه خودرا جهانى و مافذوق تعصب نشان دهند باز 
م ل سيا ستهاى معودودى هستاك . | كر عفسات تؤادى وقومى را كنار مكذارند قفسمت مهم 
قدرت <ودرا 1 عبارت از ادارة س است خارجى ملكت است از دست ميدهند . شايد يك 
دولت جهانى بدا نكو زه كه نيجه فكن ف كيك براك ”مدن مفيد نياشد ؛ تودههاى ناور يكندى 
شر فت ميكد ند ؛ المان هنكامى كه فقط يبك «اسمجفرافيايى» بود ونجيا وسلاطين كوجك 
متعدد رأث حكومت كرده در <مايت هنر بأ نهم رقابت في ورزيدند 2 سشتر در ذرهدككت و 
تمدن جلو مى رفت :ا دور وحسدت و اميراطورى و توسعه طلبى ؛ حاميان كوته وواكئر 
امير اطوران تبودنك . 
عقيدةٌ به ايتكه دورانباى بزرك تمدن و فذرهنك در عهد حكومتهاك اشراف-ى 

مورونى بوجود اده است © اششاه عموهىاست. 508 » ذوره فاى درخشان در يكلس و 
مديسى واليزابت وعصررمانيتسم همه نشبجة ثروت وقيام طيفة متوسط بوده است؛ آثار بديع 
ادبى و هنرى ازْ خانواده هاى اشراف بوجود نيامده است بلكه از طيقات متوسط سر زده 
است؛ مردانىهما :ند سقر اط فرز ندقا بله وولتر سر صاحردفترو شكسبير بسر قصاب افر ينند كان 
مدن وادب وهئر بوده اند . قرون نهضت وجنئيش ف مدن فرط كن و مدن را تشويق كرده 
جلو بر ده اند قرونى كه طبقة نر ومند جديدى ,قدرت وافة:+ارنايل شده است . در سياست 

.٠٠١ 52ت‎ 700)1١( 

(؟) كادلايل » كنشته وحال » نيويورك + ١1١٠6١ا.‏ 

(") نيجه درجايى ميكويد : «درجوانى خود <آرى» و <نه» ودرا بروى مردم ميزدم ؛ 
| كنون كيفر [ نر! مى بيئم.» 
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نيز هءين طوراست : ابن خود يك نوع خود كشى است كه نوابغ طبقة متوسط را ازسياست 
بر كنارداريم - نوا بغى كه نظد.ر آنها در خانواده هاى اشراف ديده نميشود ‏ مسلمأ بهترين 
راه ابن است كه راه را براى همه با زكذار ند وكارى به مولد و منشأ نداشته باشند ؟ نوابغ 
غاليا از سرزميتباى دور افتاده ظهوركرده اند . بكذار نا حكومتآن _همة نيكان بساشد 
نهطيقه مخصوص. حكومت اشراف فقط وقتىخوب إسداكه قدرت كردا ننه كان آن دراستءداد 
ذاتى وجبلى خودشان باشد نه دراصل و نسيشان يعذى اشرافى كهبر كز يده طيقة عوام باشاد 
وازراه بازوفر صتهابى كه دردسترس همكان بوده وارد شوند . 

بس ازا ينهمه دلايلى ك4 ميبايست يرخلاف نيجه اقامه شود , براى أو جه مىماند ؟ 
بايد كفت كه خيلى مىماند و براى ناراحت ساختن يك نقاد كافى است . هر شخص محترمى 
نيجه رأ انتقاد كرده وبراورد نوشته است؛ بيااينهب.ه اوهمحون علمى درفاسفة جد بد دادر جاست 
ودررأس وقله ندر آ لمان قراردارد . المته هنكامى كه ميكفت درا ينده زمان كذشته را بدو 
قسمت بيش |ز نيجه و بعداز نيجه تقس.م خواهند كرد ؛» قدرى مسالغه و اغراق فيكلت ولى او 
انتقاد سالمى ازعقايد ومؤسسات احترام | ميزعصر خويش كه همه! نر | كلى و| بدىمى يندا شتند؛ 
أزخود بجاى كذاشت . يراق نيحه ابن منظر نوى كه دردرام وفلسفة يونانى باز كرده است .2 
مىماند ؛ اق كن بودكه درموسيقىوا كئر دانه هاى فساد رمانيتسم را سدا 50 او كسى 
بود كه طبيعت انسانى را با دقت ومهارتكارد جراحى تشريح كرد ؛ بسيارى از ريشه هاى 
اخلاقّاورا كشف كرد كه كسى 717 نوقت كشف بكرده بود(١)؛درعلم‏ اخلاق يكعامل باارزشى 
كه تا[ نوقت مجهول بود يعثئى عامل اريستو كراسى را واردكرد»> ؛ (؟)او فكر بشر را 
مجدورسات كه 4 ميادى اخلاقى ناشى از عقايد داروين بدك وصراحت درا او بزر كترين 
نثر شعرى عصر خودرا نوشت وبالاترازهمه انسانيت را حنان در نظر ا ورد كه بايد [زانسانيت 
كام فراثر نهد . كفتار او تلخ بود ولى درصراحت وصداقت نظير نداشت ؛ فكراو اززواياى 
تبره وغيار آ لود مغزانسانى همجون بادى طراوت بءش وصفا| تكيزعيور كرد . قيافة فلسفة 


ارويايى روشنتروتازهتر كشت زيراأ تمجه قأم بدت كر فت ' لو 
٠‏ بايان 
2 فق تمل را كه بخواهد جيزى برتر از خود .أفريئد و س نابود شود دوست 


ميدارم»» جني ن كفت زرتشت.(4) بىشك فكر:ند نيجهاورا زودترازوقتبخته كرد و بسوخت. 
بيكاراو با عصرخويش تعادل مغزش را بهم زد ؛ «جنك با اخلاق وعادات عصرء وحشتناك 


الا 0ك 





)1( كر ده اصول اخلافى نيجه ددر كتب افلاطون وماكياولى وهوبس ولاروشفوكووحتى در 
با باكوريو» اثر بالزاك يافت ميشود . 

(؟١)‏ زسسمل. 

م( نفوذ عظيم نمعه4ة درادبيات معاصر براى كسانى كه ا آثار 2 ياشف 2( شين تور كن 0 
يرز سيز وسكى ( هاو تمان ( دمل 0 همسن و دانو نزيو أشنا هستلك ) واضح سيت واحتياجى كوشزد 
ندارد . 


(4؛) 70 ©“ ثم . 





"6- 


اث ..: كه وارد ابن سكارشود ازدرون وبيرون كيفر +واهدديد. » )١(‏ كفتار نيجه بتدريح 
تلختر ميكر ديد واشخاص را نيز مانند عقابد وافكارمورد حمله قرارهيداد ؛ به وا كر ومسيح 
وديكران ابقاء كرد . فيكو يد : شرفت درحكمت ماية كاهش تندى و تلخخى أست,. > (١)‏ 
ولى خود او نتوانست بكفتة قلمش كوش دهد . هرجه ذهنش كند تر ميكشت ؛ خنده اش نيز 
نلختر م.رشد ؛ هيج جيز بهتر از كفتارذيل شدت رهرى را كه دراو نفوذ ميكرد » سان تمن 5ت 
«شايد من بهترازهمه ميدانم كه جرا انس'ن تنها حيوان ضاحك است: اوجنان بشدت ومرارت 
درد ورنئح ديد كه محصورشد خنده را اختراع كند.» 2 بيمارى و نابينايى تدريجى جتبههاى 
ضءف وانحطاط جسها فى أوبود. )5 ورفته رفته دريارة ل ورنح خويش بوهمجلون- 
آميزى دجارشد ؛ يكى از كتابهاى خودرا با ياد داشتى بيش تن فرستاد. در اين يادداشت 
أن منتقد زرك اطميئان ميداد كه الخ ذخات نادرهتر ين كتبى است كه نواشته شدهاست!؛(0) 
آخرين كتاب او (مصرهك] م80 ع مرد را ببين) برازخودستايبهابى است كه نظيرش ديده 
نشده است . (1) مرد را ببين ! دريغا ك٠‏ ما مرد را دراينجا خيلى خوب مى بينيم ! 

شايد | كر مردم قدرش را هترمى شناختند » اين خودخواهى تسالى بعش دروىظاهر 
نميشد و نيحه از نظر تلندرستى وعقايد تبكر يدرت ولى قدرشناسىها قدرى دير شد. هنكامى 
كه ديكران باودشنام ميدادند ويا اصلا نمىش:اختند , تن دليرانه سخئان ستايشآميزى باو 
فرستاد؛ براندس بوى نوشت كه دردا نش كاه كو نهاك دربارةٌ<اصلاح|ساسى اشر افىمنشى > 
نيجه ندر يس خواهد كرد ؛ رك نوشت كه عقايد نيجه را دردرام بكار خواهد ست» 
وشايد بالاترازهمهآن بودكه يكى ازهواخواهان ناشناس او يك جك 4.٠‏ دلارى برايش 
فرستاد ؛ ولى اين هداياأ هنكامى هبر سوك كه دل ودددة تمجه هردو تقر يبأ بينا وى خودرا ار 
دست داده واميدى برايش تنمانده بود. ميكويد: «هنوزدورة من أرسيده است ؛ فقط بس فر دا 
ازان من خواهد بود.» 7( 

در رانوية ١1848‏ در تورن آخرين ضر بت ب4وى وارد شد . دجار يك سكتة ناقص 
كر ديد ؛ بهرزحمتى بود خود را باطاق زيرشيروانى خويش رسانيد و شروع بنوشةن نامه 
هاى جنون أميز كرد : به كوزيما والأنر فقط حهاركامه نوشت< آريادن (8)» من تر دوست 
مى دارم » ؟يهيراندس بيام مفصلى :حتعنوان «مصلوب» فرستاد ؛يهبور كباردتو اوريك 
جنان نامه هاى عجيب نوشت كهاوربك بكمك او شتافت وديد كه نيجه يا آرنج هاى خويش 

)١(‏ اليس ٠2‏ هم. 

(؟) نقل ازاليس ٠‏ ١٠م.‏ 

(م) .ط.لالا » ج 1١‏ :؛”_. 

(ع) مقايسه شود با مقالهايكه دد 16م11) [168ام 1810478 10'5ن ع0 دد بار نيجه نوشته 
شده است . 

(5) فيجى » 17 . 

(د) .82.11 ' ٠١‏ ؟ مقايسه شود با ه200 2) 458 . 

(9) 8.110 2“ مه. 

(4) 6م0هو1مة يا مروزح 3 زنافسا نهاى يو نان قديم . 
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بيانو را مى كو بد وميشكندو در بك ذوق و مستى ديونيزوسى آواز ميخةواند و فرياد 
هي كش 

تست به نيمارستا نش(١)بردند‏ 3 ولىمادرش بغر ياد شر سيد واو را :<ت هراقبت و 
برستارى تسلى بغش خودش كرفت . جه منظرهاى ! اين بيرزن يارساكه ذرز ندش همه 
مءتقدات مقدس او را نفى و انكار كرده نود وخود كقنو الحاد سر رابا درد واندوهو 
وشكيبابى برخود هموارساختهبود , اكنون دوباره با مهرمادرى مانند(؟) بيتا در[ غوشش 
فى كرفت :ولو 'غادق تال لاك ان دنارقت و عوافر دمر افك او را هيده كر قدو 
با خود به ويماريرد . در [آنجا كوامر مجسمه اى براى او بساخت كه رقت انكيز است و 
شان ميدهدمر دى كده نك امى نير ومند بود جكونه زار و نزارو بى يأرسرفرودآ ورده است. ما 
أنهمة نمى توان كفت كه كاملا يددت بود ؛ طريعت با ذيوانه كردن اوبروى رحم آورده بود 
روزى نا كبان متوجه شد كه خواهرش باونكاه كرده كر يه مى كند؛! نتوانست معزى كر يهاش 
را يقومك وكفت « أيسدت 2 حجرأ اله ف ذأ ؟ مكر ما خو شيخت لمستيم ؟» روزف شييمك كه 
الس ازكثات صديت مى كند » صورت رنك در يده اش سر أفروخت و بخوشى كفت : <أه! 
من نيز بعضى كنا جاى خوب نوشته ام» و دوباره آن <ال خوشى وروشنى برطرف كرديد. 

وفاتاو در٠٠5١‏ بود ؛ نبوغ اراق كر كس هه ذر اناد فده است . 
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)١(‏ 285083 بالحنى دور از ادب ميكويد : جاى مناسبى براىمرد مناسبى. 
(؟١)‏ فإاعزط دد قرن وسطى به برده هاى نقاشى كنفته ميشدكه نشان ميداد مريم جسد 





فرزندش را در [غوشكرفته است . 


فصل دهم 
حدكبائف معاصر أرودا 


ب ر#قسون »كروحه » برتراندر سل 
١‏ هاارى بر تسون 
الف شورش برماد يتقرى 


٠. . 5‏ لي 5 5 ٠‏ و5 يم . كت 5 5 5 
تاريخ فاسقه حل دل جدالتى ميان فيز يك و روانشناسى اسرت 8 ١‏ دض اند يشه وفكرءكار 


خود را از موضوعو ماده اغاز كاد , در آخر كار كوشش <واهد كرد كه حقيقت باطنى و 
ها فى خود را در يديده هاى مادى و قوانين مي نيكى «عدويد ؟أاو اكر از خود شروع كندى 
بضرورت منطقى همه جيز و اشكال وصور ذهن و مخلوق و افريدةٌ آن خواهد دانست . 
برترى رياضيات و مكانيك در علوم جديد و ا متقايل صاءت و فيز بك كن براثر 
فشار روز افزون احتياجات انسانى » انديشه را بمحراى مار يا ليسم اداخته است واثر- 
بخش ترين علوم براك فلسفه سرمشق قراركرفته است » برغم دكارت كه مى كفت فلسفه 
بايد از نفس شروع شود و بعد بخارج امتداد يابد, صاءتى شدن اروباى غربى انديشة رأ 
از انديشه دور كرد و براه اشياء مادى انداخت . 

طر بقَة سس مسد ل اوج ابن نظار مكانيكى بود . 5 كه اوورا «نيلسوفاراء و عقا بد 
داروين» ميخوانند ؛ خوداودرحةيقت| نكاس صذءت وشارحوميين أن بود . براق صاءت دندان 
فضلميت و افتخار كرد كه امروزه بنظر ما +نده اور مئرسد ؛ أو مهخدس و مكانيسيئى 
بود كه در امواج ماده فرو رفته بود نه ريست شناسى كه جهش و نشاط حياتى را حببى 5ن 
و يفهمك . 

ازرواجافتادنسريع فلسفة او بيشتر ازاين جهوت است كه درفلسفة جديد زيست شناس 
جاى قز يك راكرنته اسيت وروز هروز اين نظر يسدر طرفدار بيدا مى كند كه رمز و سى 
جهان رادر دراكت و جدسشس حيات مهو كلد نه در +مودو رخوت اشياء مادى. در <دقيقت» 
در روزكار ماىماده را نوز حىو( أده “ى دار ند؛ م.طالعات دربارة الكتر يسيته ومغناطيس 
و الكترون 4 فز يك رنك حيات تشيده أست © بدين ثرا ثيب بحاى | نكه روا شناسى را به 
فيزيك بر كردانند كه فكر وفلفةٌ انكليسى تازهاى بدان متمايل است ‏ نزديك استكه به 
فيز يك زئد كى و<يات ؛:ةشند و ماده را تقر يباروحانى سازند .در تاريخ فك رجديد نخست 
شوينهاور يود كه كفت حيات را مى:وان بربايهاى اساسى تر وشاملتر ازقوهةرار داد ودر 
روزكار ما ب ركسون اين عقيده راكرفت و بقدرت بلاغت و ايمان خويشدنياى شكاك رابه 
فته هاى خود متوجه ساخت . 


حا لت 


ركسو 3 سال ؛أ؛در بارس از بدر و مادر يوودى و فرا|نسوى متولد شد. 
أو محصاى ساعى بود وهرجائزه اىق را 33“ براى دانشحو يان تعوين عى كر دنك ؛مى ربود ,2 
برطيق سئت و روش علوم جديد 2 نخست برياضيات و فيزيك متمايل شد ؛ ولى استعدادى 
ك4 در تحزيه و ”:حليل داشت ويرا با مسائل فلسفى كه در بثّت سر هر علمى نهان است 
مواجه ساخت ؛ و باين :رتيب بخودى خ ود سوى فاسفه روى اورد . در 4لالم١‏ وارد 
دانشسراى عالى فرانسه شد ويس ازانكه ليسا لت بتدريس در مدرسة كمر همون فران 
منصوب كر ديد دراينجا بود كه بسال488١‏ نخستين كتابمهم<ودرا ينام <رساله در بابمعلومات 
بيواسطة ضمير ووجدانوعموزءورره) ها 16 618469 ددر كوعمهن0 195 "80 185581 > 
منتثر ساذت . هشت سال بعد كنات ديكر غوذ زا كه م كلتر ين آثاز اوست بينام < ماده 
وحافظه عم زو رفرس ؤن ومن )ع1 > منتشر نمود . در 185486 استاد دا نشسرايعالىودر ١١٠١‏ 
اسةاد كلو دوفذرانس كر ديد در ل/اهءؤوا 5 انتشار شاهكار خويش يشام 2 تحول لاق 
0866 «هونانامبرن ”,1 » شهرت جهانى كس ب كرد وتقريبا فرداى آن معروفترين فرد 
عالم فلسفه كرديد وا نجهيراى مزيد اشتبهار او لازم بودآن بودكه كتيب ويرا درسال4 ١99‏ 
جزد (8601018ع1نام 10 :لم1 فهر ست كتبى كددر بار ياي حك واصلاحقسمةباى كفر |[ ميز 
آن راضرورى موىداند) قراردهند . سال بعد وى بءضويت! كادمى ف اعةرين اانه شك 

جاى تعجب اس تكه بر كسون - داودىفكه ميخواست جالوت ماتر ياليسم را بكشد - 
درجوانى بيرو ومعتقد سينسر بود ؛ ولى اطلاع زيادة يعك :و ترديد متضن ميشوة و كساتق 45 
دراغاز مؤمن م:عصب بود:دسر ا نجام كافر مر تدمى 53 دند » همدنا نكه كناهكار ان بونكام ييرى 
عا بد وزاهد ميشوندك. سر 558 ن هرحة مشدر مدي سل ر امطا لعه كر دع بيشدر بضعف ار تياطى 


كه ماديون ميان ماده وحيات ع« تكسم ورد ؛ لخدن واختمار قأثلاد بىَ ورك 5 شكيبا بى ياسةتور 


عقيده بظوور لدنى حيات را ازاعتيار انداخت وس ازصد سال نظريه بأفى وهزاران:«<ر 3 
بى ثمر ماديون نتوانستند قدمى درراه حل مساله اصل حيات بر دار ند سه دون شك مغز 
همان ماده است وهر عمل دهنى نتمحة مكانيكى اعمال عصوى أسدت س وجدان براى حجيست؟ 
حجرأ مكا يسم مادى معز ثمى تواند اين <انثر تدمى 10 10 ماع طن 1ن[ > وبقول هكس الى محتر م 
ومنطقى « اين شعلة بظاهر سغايده إلى را ك4 از حرارت جددش معز در خاسته اسث » ازميان 
بردارد . بالاخره »ايا جير نامعقولتر از اختيار نيست ؟ اكرآن فعلى مشتمل بر [انتخاب و 
اختيار زندة خلا يسك بايد كاملا بطورمكانيكى محصول ماده وحراكت ان قعل باشدوان 
نز معلول مادهوحر كت آن قبل ازخود 1 ير ساك بشكل ابرى وسحا بى اين شكل سحا بى 
نخستين ( (و[نرطوى ) بابد علت كلى هر حادثهاى يعدى باشد مثلاهر سطرى ازنما يشنامههاى 
شكسير ودس رمج واحساسى كه درميانات هبجم هاملت و اوتللو و مسكرث وار موجود |است 
وص بدك وجملة آن تأيد ؛ هوه4ه درد هور ماضيه در ابرها و ليا تجسأى دور دست اساطيرى 
تو شدمه شده باشند 9 جه ساده لوحى ا براى تسل ديرباأور م خيلى سءوى و كوشش لازماست 
تا بحنين نظريهاى ايمان بياورد ! هيحيك از معجزات توراة وانجيل باندازة اين شكل 
سيدأ بى إفسائهاى كه آفر يئئده اين ترازدى هاست 5 بأور : ردنى #دسدت 58 براق قيام بر صد 
اين نظر به موادكافى موجود بود واكر قن الأكوين دراين ميان شجهر فى حاصل كرد راف ان 


ححا 


بود كه وى مشكامى كه ديكر شكاكان ود را بظاهر مؤمن نشان مىدادند جرأت اظبارشك 


وترديد رأ يك درق 


بات دهن و مغز 

بعقيدةٌ بر كسن ما طبعأ به ماتر باليسم راغب هستيم » زير| تفكر و انديشةً ما در 
حدود فضا ومكان است ؛ همه مهندس هستيم . ولى زمان نيزما :ند مكان إاساسى است وشكى 
نسدت 5ه زمان جوهرحيات و شايد هر حقريقت ديكرى است .نجه بايد بدانيم اين است كه 
زمان عبارتست ازتجمع وتكامل و استمرار . « استمرار عبارت است از تكامل دائمى زمان 
كدشته كه درمستقبل ذروميرود وهرجه روبه بيش مىرود افزونتر ميشود »> ' يعذى «< زمان 
كذشته نا زمان حال ممتد است و درآن بالفعل موجود است وبفعاليت خود ادامه مىدهد.> 
معنى استمرار اين اسث كه زمان مانعى موجوداست وحيزىازآن تلف نشده |ست ,< بدون 
ترديد انديشة ما با قسمت كوجكى از كذشتهُ ما سروكار دارد ء ولى ميل و اراده وعمل ما 
با مام زمان كدشْءة ما وارد فعالءثت مى دردد .» جون زمان تتجممع وتراكم امت » مستقبل 
نمى تواند مانند ماضى باشد , زيرا درهر قدم تجمع وتراكم نوى صورت مى كيرد دهر آن 
و لحظداى نه تنها امر نوى است بلكه امر بيش بينى نشدهاى نيز هست ؛... غير و ندل 
عميقتر از آن است كه ما فرض مى كنيم »؛ وآن بيش كوبى هندسى كه غرض و هدف مام 
علوم مكانيكى مى بأشد فقط يك اشتياه ذهنى أسث . بهر حال < زنك كن براك يك موجود 
خودا كاه عبارت است ازتغيير وتفييرعبارت است از كمال و كمال عبارت استاز ١‏ فرينش 
لايتناهى خويشتن .» جطوراست كه اين امر برتمامءوجودات صادى باشد ؟ شايدهر حقيقتى 
عيارت است اززمان واسة.رار وصيرورت وتممير ؟(١1)‏ 

در نفس ماء حافظه حامل استمرار و خادم زمان است ؛ حافظه [نقدر ازككذشتٌ ما 
را دراختيار ما مى كذ ارد كه درهر وضع وحادثهاى كه برش مى [ يد » مقدارذراوانى ازحالات 
متعاقية نظير انرا بما عرضه مىدارد . هرجه منظر وميراث ومحفوظات زندكر سشترشوه ظ 
ميدان اختيار وسيعتر كراده ودر 5 تذوع نتايج و بأسخهاى ممكن ضمير و وجدان را 
مى أ فر يند كه عبارت است ازعر ض محدد عكس العلمها و ياسخها .< بنظر مىر سد كه وجدان 
با قدرت اختيار موجود زنده متناسب است . وجدان زمينةٌ استعدادات و امكاناتى راكه در 
اطراف عملى موجود |ستث روشن بيدا د وفاصلة ميان | نجه را كه شده [إسث وانجه را كه 
بايد بشود ير مى كند .»> وجدان امر تبعى بيهودهاى نيست ؛ بلكه صحنه زنده إى از #خيلات 
وتصورات ات كه عكس العملها وحالات متماقيه درآن ظاهر ميشو ند وبيش ازانكه تصميم 
واختيار واقم شود بمعرر ض [زمايش درمى ايند . بس درحقيقت «< موجود زنده عبارت |ست 
ازيك مدان عمليات ؛كه در آن كر وهى وارد عالم مشو ند ؛ يعذى آن «قدار ا اعمالى كه 
ممسكن است از كسى سر بز ند.» انسان ماشين منفعلى نيست بلكهكانون نيرويى است كه ازنو 
هدايت ميثود ومر كز :حول خلافى است .(؟) 

. ١١)52م2١84ا ؛ صفحات‎ ١91١١ » تمحول خلاق » جاب نيويورك‎ )١( 

(؟)'همانكتاب ؛ صفحات ولا١‏ 9 /71. 





7 لآ 


آزادىواختيار نشحة وحدان وخودا كاهى است , ود را مخةأردا نستن عيارت|است 
ازاشكه شخصس بدا ند كه جه مى ا 

نخستين وظيفة حافظه[ 0 صوركذشتهاىراكه باصور حال مشابه هستند زندهكند نابا 
حالانى راكه بيش ازآن وبعدازان بوجود [مدهاند نشاندهد. بدين وسيله مى توانيم تصميمىراكه 
شايسته ومفيد است كير يم وَل وظيفة أو منحصر بأين نيست » حافظه بما اجازه مى دهد كه در يك 
شهود باطنى لحظات وآنات مستمر فراوانى دادر نظر باوريم وبدين سان مارا ازجر يان وحركت 
اشياء يعنى نواى ضرورت بىنياز مىوسازد . هرجه حافظه بيشتر بتواند احظات كنشته را دريك آن 
جمسم ومدغم سازد » قدرت مارا برماده بيشترمى كند . بدينترتيب » بالاتر ازهيه ؛ حافظة هرموجود 
زنده باندازه قدرت عملى استكه اين موجود براشياء دارد )١(‏ 

اك -ق با جبر يون باشد و هر عملى وآ تعة: مكائيك ى قواى قبلى بدانيم » بايد 
محدرك سهولت وارد عمل شود ؛ ولى بر عكس اختيار و انتخاب با رنج و 1 همراه 
است ومقتضى تعميم است وبايد قدرت شخصيت از كثش روحى 7حريك و عادتو تنيلى 
بالا تر بساشد . اختيار عمل است و عمل رنج و و كوشش أست . بهمين جييت ادت كه در 
سيماى اشخاص آثار رنج وملالت وخستكى بيدا ميشود ومردم به غرايز و عادات حيوانات 
كه ودف خود انحام ميشود حسرت هى بر لد ؛ 2 حموانات داراق < ارامش و اطويناة 
بنفس » كسك : ولى آرامش وسكوت 5 يا رامش فاسفى دست وق 0 ن سطح ساكت 
وبيحر كت نشانة يك عمق بىيايان نمى باشد . اين آراءش 7 غريزةٌ <يوانى است كه طيهأ 
احتياجى به اختيار وانتخاب ندارد ونمى:واند اختيارداث:ه باشد 2 ابداع در<يوا ناتعيارت 
أست ات . ديوان كه در ز ندان عادات نوع خويش محعبوس است . بدو نشك كاهى 
براى 00 بك ابداع وابتكار شخصى بكارمى برد ؛ولىاينا بداع فقط | : فى ووب دود 
است ويراى ابن ا عادت نوى بجاى آن بكذارد ٠‏ بمتحض اينكه دراين زندان بأزشد 
بسلكه فى اكراده ؛ زنجيررا با خود مى كشا ند نا آن را درازتر كند وجدان و خودا كاهى د 
انسان اين زنجيررا! باره مى كند وفقط درانسان است كه وجدان بهآزادى عملميكند.»(؟) 

بس ذهن عين مغز نيست .» وجدان وخودآ كاهى بمغز دسته أست و ,أ فماىآن ازميان 
مىرود ؛ ولى لباسى كه بميخ ا ويختهايد نيز با افتادن ميخ مىافتد. بااينهمه نمى توائيدلياس 
را اثر تبعىوتزيينى ميخ بد| ثيك مقن 'دستكاه تصورات وعكس!اعملهاست ؛ وجدان عبارت 
است ازعرض مجدد اين صور وعكس العملها وانتخاب واختيار آن . < جريان رود ازستر 
آن جداست ولى با وجود اين بيرو مسير بيج درييج آن است . وجدان از عضوى كه ماي 
حيات ان است جداست» با اينهمه يايد ازتسلسل وتتابع آن بيروى كند.»(م) 

. ؛صفحة م.م‎ ١19 » مأدءٌ حافظه » جاب لندن‎ )١( 

(؟) تحول خلاق » صفحة 814 . اين نمونه أى استكه جكونه بر كسن بسهولت تمثيل را 
جانشين برهان مىسازد تاجه اندازه ميل داردكه شكاف ميان انسان و حيوان را بيشتر نشان دهد , 
زرومكوانياز عاقلتر دود <زيرا ازامضاى اعلامية حقوق بشر سر باز زد » بعلت [ نكه اين اعلاميه 
هيان انسان و؟وديلا بطورفاحش وظالمانه فر قكذاشته است .» 

. همان كتاب » صفحة ./ا؟‎ (١ 


ا 

كاهى كفته مى شود كه وجدان وخود كاهى درها به مغر واسته است وهر موجود زندهاى 
كه داراى مغزاست خود [ كاه نيز مى باشد و موجودات حيه اىكه داراى مغز نيستند از وجدان نيز 
دوست فثل |اننيت كه بكو ييم عمل هضم درما واسته بمعده است و از اين رو فقط حيوا ناتى كه 2-5 
دار ند عمل هضم را انحام ميدهند . در آميب نيز عمل هضم نجام مى كير د بدون اينكه معدهاى داشته 
زنهه كاملتس وساحتيان ان بيده أر كر دد ؛ عمل تقسيم كار ووظايف بيشترمىشودو براى وظايف خاصى 
اعضاء خاصى معين ميشود ؛ متلا عمل هضم درمعده يا اعضاى هاض.ه متمر كز ميشود وجون وظيفهاش 
محدوداست بهتر كار مى كند . بهمين تنرنيس وجدان وخود] كاهى درانسان بدون جونوجرا واسته 
بمغز أست» وى معزى آن اين نيسدث كه مغزعلت لازم وضرورى وجدان أاست . شر جه دوسلسله خوانات 
بتر بره يم مى بيذيم كه مر | كز عصبى ساده 050 مشو ند 5 | نكه بالإاخره در سات ابر بن مر احل |[ نجه 
ميما ند فقط عضو زندهاى اس تكه درميان اجزاى آن بسختى ميتوان اختلافى < سكرد . بس اكر در 
عالى ترين مراحل <يات » وجدان وابسته بدستكاة هاى عصبى بيحيدهاى باشد ؛ نبايد بكوييم كه 
وجدان تا دست در ين درجات زند كى ادامه دارد وكرجه مبهم ثر مى شود ف لى ازميان ندى ( قاد ؛ سس 
ازروى نظر » هر موجود زندهاى بايد خود كاه وداراى وجدان باشد » مطايق أصول » وجود 
وجدان وخود] كاهى باحيات توام است )١(.‏ 

يا ايتهمه » دس حجر | فكر وذهن را مادى مى يتدار يم براق اينكه قسمتى ار ذهن 
ما كه هوش تأميده مرشود ذام] 35 ماده سر وكار دارد. درجره:-ان “حول و تطور هوش 
براك عمل ودرك امورمادى ومكانى توسعه يافته است ؛ مفاهيم وقوانينآن از اين ميدان 
اك شده |ستث وازاينهدا اصل حدر وديش يوئى علمى را ههه جا الأستر ده اشت : «هوش 
بمعدى دقيق كلمه 4 براى !ا نست 45 جسم ما را با مديط م 44 اهدر بن وجءلهى ماز كار كلد و 
روابط اشماء خارجى را 5 هم بم عرضه بدارت خلاصه يعدى سر و كارش 5 ماده باشد.»(؟) 
أو 5 اجسام وحامدات أ سن ست ؛ هر صيرورت وتحول را شكل وحدود وهستىمى بيند([؟) 
وانرا يك سلمسله حاللات متماوز >ى بندارد داز لسع ربط و وصل اشياء مدر ست واز 
جر يان استمرار كه ز ند كبى بغش هرموجودى أسرت غافل أست 1 

سيدمارا درنظر بياوريد وببيتيدكه دوشمان خْسَدةٌ ما حكونه اشكالآنرا متحرك و 
فعال مى بندارد ؛ ماما دراينئعا عام ومكائيسم ١تصال‏ ودوام حبات را درنظر [ورده أسثت . 
ولى نو عكسن در اينحاست كه علم و هوش مددودءيت خود را ظاهر ساذتهاند . صورق كه 
شتاب از بردة سيتمامى كدر ند كه نماشاجىازوصل وامتداد ظاهرىآن لذتمى بردءهمجنا نكه 

.١١ أنرذى ؛ جاب نيويورك ٠و1 صفحة‎  نهذ‎ )١( 

(؟) تحول خلاق ؛ صفحة» . 

(م) باكفته نيجه مقايسه شود : «هستى توهمى اسدتكه از طرف اشخاصىكه از تحول و 


صيرورت رنح ميبر ند » ايجاد شده است .» ظبورترازدى ؛ صفحة ا؟ . 


رك 


درايام كودكى ازجنباندن عروسكها و مجس.ه ها با انكشت خويش لذت مى برد . بس اين 
يك وهم واشتباه استوفيام سينما مر كب ازيكر شتهصورى است كه تا ابد جامد و بيحر كت 
مى بأشود 1 

همجنانكه جر يان زندةٌ بردةٌ سيئما از صور ساكت غبرمتورك تشكيل شده است ع 
هوش انسانى نيزيك رشته اوضاع وحالات مىببند ولى دوام و استمرارى راكه مايه حيات 
آن است ناديده مى كيرد . ماده را مى بينيم واز انرزى غافليم . خيال مى كنيم كه مىدانيم 
ماده حيست ولى همينكه دردرون ماده به انرزى بر ميخوريم بحيرت مى افتيم واصول مسامه 
ما درهم مىريزد. «شكى انبدك 45 بشدت تمام بايد ملاحظات مر بوط بحر 5-ت از اصول 
رياضى جدا شود» ولى با اينهمه دخااتحر كت درتكوين اشكال اصل وميدأ رياضياتجديد 
است>(١)‏ ؛ 5202 تمام بيشرفت رياضيات درقرن نوزدهم مديون دخاات دادن مفاهيمزمان 
وحرا كت دره:دسة فضائى معمو لى ات درعام جديد جنا لك از :<قيقات ماخ وبيرسون و 
هائرى بوانكاره آشكار |ست , سوء ظن ناراحت كنندهاى موجود است و أن اينكه علم 
«دقيق واستوار» فقط حدس وتخمين است و جمود وسكوت واقعيات را سيشتر از حيات و 
زنك كل آأن مى كيرد 1 

١‏ 01 با بكار بردن مفاهيم فيز سكي در زميئة فكر به بن سمت جمر ومكا يسم و 
مائر ياليسم برسيم , تقصير ازخودمان است . يك لحظه تفكرمى:واند نشان دهد كه جكونه 
مفاهيم فيز يكى درعالم انديشه قال استعمال نيست , ما #يتو| نيم يكميل فاصله را باندازة 
يم ميل تصور كنيمو يا يك يرتو فكر ميتوائيم تمام كرةٌ ارض رادر نورديم ؛ افكارو تصورات 
ماهر كوششى را كه بخواهد آن را مانزد ذرات متحرك درفضا فرض كند , رد مى تمأيد و 
نمى خواهدكه برواز وعم لآن را محدود بحدود مكان بنمايند . حيات از اين مفاهيم جامد 
دورى مى كند ؛ زيرا<يات امرى زمانى اسح نه مكانى ) وضم (دست بلكه تغيير أسث 2 
اكممث نيسيك بلكه 53101 ست » تقسيم محدد ماده و حر كت نسدث بلكه ابداع ميرم و 
سارى أسث . 

جزو سيار كوجكى ازيك خط متحذى بغط مستقيم نزديك نر است وهرحه اين جز ء كو جكتر 
شود بيشتر بخط مستقيم نرديك ميكردد نا بحدى مير سد كه شخص مى توا ندآن را جزء خط مستقيم يا 
متحنى بد| ند .همينطور حيات حدى استكه در هر نقطه باقواى فيز يكى وشيميايى «شابهاست »2 ولى 
اين نقطههارا در حقريقت هما ناذها نى كه جز ع خط منحنى را باجزء خط مستقيم شتماه ميكنند؛در نظر مى [ ور ند ' 
درواقمهمجنا نكه خط منحنى ازخطوط مستقيم كوجك تشكيل نشدهاست » حيات نيز ازعناصر فيز يكوشيمى 
تركيب نيافته است .(؟) 

بس ا كر ماهيت وجر يان حياتر ابا عقلو هوش نمىتوان دريافت جه وسيلة ديكرى 
دردست است ؛ ولى مكرتمام وسايل منحصر به عقل وهوش است ؟ مدتى ازتفكر بازايستيم 
ودرون ونفس خودرا مشاهده كنيم كه ازهر امرديك_رى نرديكتر و معلوم تراست : أانجه 
خواهيم ديد ذهن است نه ماده زمان است نه مكان » فعل است نه انفعال » اختيار استنه 

. ”+ نحول خلاق » صفحة‎ )١( 

(؟) ايضاء صفحة ١م‏ . 





ل 


حدر ومكانيسم . حيات را درجر يان نافذ ودقيق أن خواه.م ديد نه درحاللات ذهنىواجزاء 
متفصل بيروح . مطالعة اجزاء منفصل سروح موجود زنده كار علماىك طبيعى است كه مثلا 
باى قورياغة مردهاى را :حت !رعاش درمى [ورند ونا در زور كن وسيد ون مطالعاتى 
انجام مى دهلد وخيال مى كذند كه «عالم نندت شناسى »> هستاد كه ديات و زنك فن راتحت 
مطالمه ومداقه درمى آورند إاين مشاهدة مستقيم ودرك ساده ومحكم امرى , درون بينى يا 
شهود ياطنى ناميده ميشود, اين عرفان وتصوف نيست بلكه ممكنتر ين | زمايش مستقيمى 
أست كه انسان مى نواند يعمل بياورد . سييثوزا حَق3 داشت كه مى كفت فكر بهيجو جه بالاثر ين 
شكل علم نمى باشد , شكى نيست كه :فكر ازشايعات ومسموعات ةويتر ومسكمتر استثولى 
دربرابر علم حضورى شهودى سيار ناتوان است .<ازمايش حقيقى آنست كه به مسكنتر ين 
وجهى به اصل حقيقت نزديك شويم وبه اعماق حيات برسيم وبايك استماع مءنوىازحر كت 
وض لان كاه شويم»(١)‏ » وجر يان زند كى را يشدويم . بأ مشاهدة مستقيم حضور روحرا 
حدس مى كنيم : تفكر عقلانى مارا ايحا مير ساند كه فكر عيارت است از رقص ذرات مغز. 
آيا ترديدى هستكه شهود باطنى به لب حيات بتر بى مى برد ؟ 

مقصود اين نيست كه بقول روسو تفكر نوعى بيمارى است و عقل وهوش امرشرى 
|است كه بايد هر نذرد متقى ازان درهيز كذد . وظيفة عادى عقل وهوش عبارت استازاشتغال 
بماده ومكانيات و ظواهرمادى ومكانى حيات و روح ؛وظيفة شهود باطنى م<دود است به 
ا<ساس مستقيم روح وحيات نه ازح.ث الجسم خارجى بالكه ازاحاظ هستى باطنى آن . 2 من 
ه ركز لمن الوب كه بجاى عقل بايد امرديكرى كذاشته شود ونمى كويم كه غريزه بالائراز 
عقل است . من فقط مى كويم كه بس از ترك منطقة فيريك و رياضيات و ورود درساحت 
وجدان وحيات بايد يك «حس حياتى » بكار بريم كه درخلاف جم+ت عقل وقوة مدر كهاست 
واصل وريشة حياتى أ نبأ غريزه يكى |ست كرجه غر يزه بمعثى واقءعى خود بكلى امر د يكرى 
مى باشد .» ما نمىخواهيم عقل را بوسيله . عقل نفى ورد كيم , ما فقط زبان وعباراتعقل 
وقوه مدر كه را بكار مى بريم < زيرا فقط عقل وقوهٌ مدر كه داراى زبان وعياراتاست». 
ما كارى جزاين نمى7وانيم بكنيم زيرا عباراتى كه در زمينة روح بكارمى بريم ازراه مجاز 
واستعاره است وبا وجود اين باز رنك وبوى ماده را دارد» زيرا عبارات براى بيانمعانى 
مادى بكاررفته است . مدلا معى روح نفس و نسيم است وعقل بمعنى ,ند إاست تكن بسلكه 
بيك موضوع وشيىء معينى است . با اينهمه اين الماظ يكانه وسيلهاى هستند كه ميتوان با 
آن ازروح سيكون "كفت 2 ممكن است اعتدتراض شود كه ما الى توانيم از حدود عقل تجاوز 
كنيم زيرا بوسيلة عقل وازراه عقلفقط مىتوانيم به صور ديكر ادراك ووجدان بى ببريم»؛ 
حتى درون ببنى وشهود باطنى استعارات مادى هستند . اين اعتراض صحيح بود < اكر در 
دور وبر فكر منطقى مايه مبهمى كه از همان مادهاى كه عقل از أن ساخته شده |سث باقى 
تمى مأ ند .» روان شنامسى ما بايد ميدان درك وذهم مارا وسيعر |زحدود عقل وهوش نشان 


مى دهد .< كششف نها فى ثر ين اعماق ماوراء شعور و كوشش براكىدر يافتن طيقات زير زهينى 








)1( مقدمة بفلسفه صفحة > ١‏ . 
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وجدان ع وظيفة روانشناسى قرن! يده است . من شكى ندارم كه كَشفءات عجيبى ذرزانتظار 
مأست . )01( 
ج - تحول خلاق 

در اين جهت نوء تطور بكلى غير از مكانيسم كور كورانه و حزناتكيز تنازع و 
ويرانىا ست كه داروين وسرنسر شرح دادهاند , ما درتطور استم.رار وتراكم قواى حياتى 
وابداع وخلاقيت روحى و < آماد ذى دائمى براى امور جديد مطلق © مى بيئيم . خود را 
آماده مى سازيم كه بفهميم جر | مدققان متخصص جديد از قبيل جنيتكت و موياس نظرية 
مكانيكىرفتار <بروتو زوثر » هارا رد مى كنند وجرا يرفسور اى.بى.ويلسون رئيس علماى 
سلولشناس معاصر كتابى راكه دريارةٌ سلول ها نوشته است باين جمله بايان مىدهد كه : 
« مطالعات در بار سلولها » بطور كلى » شكافى را كه ميان يست نرين مراحل <يات و 
موجودا|ءتغيرحيا تى استء بجاى ] نكه كمتر كند وسيءترهىسازد. »ودرميان علماكاز ستشناسى 
همه جا صداى اعتراض برضد داروين باند است .(؟) 

نا آنجا كه مىتوان كفت دررأى داروين » اعضاء ووظايف جديد وموجودات زنده 
وانواع جد يديهمه نتيجة | نتخاب طبيعى است كه ازميان :نوعات شايسته وصالح يعمل آمده 
است . ولى اين عقيده با [نكه نيمقرن بيشتر عمر ندارد براثر اشكالاتى كه بدان واردشده 
ازميان مىرود . بر طيق اين نظريه اصل غرايز را جكونه مىتوان بيان كرد ؟ شايد بهتر 
استكه 2 تجمع ارئى عادات كتسابي 3س ولى آراء متخصصين ابن دررا بروكما 
مى بندد ع 0-3 جه ممكن است روزى از كين . كرثنيا صفات و استعدادات مادرزاد قابل 
انتقال بأشند مى بأيستى هرغر يزهاق درا غازحنان قوى باشت 45 دوك عبنت ف باصعطلاح 
بايستى كامل و كهن بدنيا مده باشد والا نمىتواند صاحب خود را درتنازع براى بقا مدد 
كند. اكرغرايز در آغاز ضعيف باشند براى باقىماءدن بايد قدرتى كسب كدندا كه بأ يفرض 
| كتسا بى نيست . هراصل ومنشأى درايئجا بشكل معحزهاى جاوه مى كند : 

اشكالى كه درغرايز اوليه است درهر تنوع ديكرى نيزهست . ماية مجحب است كه 
جكونه تغيير در نخستين شكل خويش مى :واند دست به انتخاب يزند. اشكالات در بارةٌ 
اعضاى حيدهاى مانئد جسم وميك 5:دنه است . يا جشم يكدفعمه كامل وصالح بوجود أمده 
أست (كه همان قدر لاز كرة أ أست كه سير يوا نس در شكم ماهى ) و يا يكرشته 7نوعات 
تصادفى وبقاقف تصادفى آ را بوجودآوردهاند 20 هرحال نظر به حصول اعضاى دقيق و 
بعويداه ازيكر شته تنوع وانتخاب كور كورانى قصههاى حجن ويرى كودكان را بخاطرمى ا ورد 
كه تازه زيبايىآنرا فاقد است . 

اشكال صعبدر اينجاست كه درجيهه هاى بسياركونا كون:طور , ازطرق ووسائل 
وا ذو نتايج واحد دست مى [ يد . راف مخال مى كُوييم كه درعاام حموان ونيات )ظهور 
جنس نرينه ومادينه وسيلهاى براىتوليد وتنكثير است , دراينجا جيبه هاى تطور بعدامكان 


مختلف 54و م أست ولى هم درنيات وهم درحيوان مشكل « تصادف »> بيك نحواتفاقمى افتد 


00 لميسعممت 





(؟) انظ ؛ «فلسفة بركسون» » صفحة ا« تحول خلان 0/2 15إ . 
(١)كتاب‏ سابق صفحات ١١وهوبم.‏ 
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يا مثلا اعضاى باصره را درنوع مختلف حيوانات ذوفقار ونرم:نان در نظر مى وريم ؛1كآر 
مبناى امر را فقط تصادف بكير يم , تنوعات بيشمار مشابه در دو جبهه كاملا مغتلف تطور 
ميتواند بيك نحو اتفاق سفتد 1 نجه بيشتر شايان توجه است اين اس ت كه : 

طبيعت كاهى دردونوع محاور , ازدوراه كاملا مختلئف تكون جنين ؛ به نشاييح واحد 
مير سك .. طيقة كيه حيوانات ذوفقاراز سط مغزا بندائى جددت ل ميششود.. بر عكس» 
درارم تمان شيك لقي ازا كتودرم(١)‏ دوجود قو (ايك . | كرجليديه يك ريون (نوعى 
از طايفة وذغ) را بردارند دوياره اين طيقه ازطيقة عنميه بوجود مى يمد » با [أنكه جليدية 
اصلى ازا كتودرم وعنييه |زمزودرم نوليد شده است . ابجه مشعر.هاءة توجه |أست اين است 
كه | كردرسودر خالدار جليديه را بردارند وعندييه را بحال خود كذ رانين » جليديه دو ياره 
ازقدمت علياى عنبيه تشكيل ميكردد ؛ ولى | ؟كرهمين قسمت علياى عنبيه را بردار ند تكوين 
مجدد آن يا ازقسمت شيكيه ذاحيةً باقى مانده و يا از قسمت درونى آن صورت ميكيرد . اين 
اعضاء كه داراى وضم و ساختمان ووظايف مختاف هستند » ميتواناد وظايف واحد انحام 
دهد و<دّى درصورت لزروم 5 #سءتهاق مشايه ماشين را بسار ند : )ع( 

همدذين درصورت فقدان حافظه وناطقه » خاطرات ووظايف كم شده در نسوجى كه 
نك ١‏ قرافي رونك : 09 مسام اس كه دراين تطورامرقف بيشتر |ز مكانيسم 
ضعيف اجزاى مادى وجود دارد . حيات امرى بيشتر ازدستكاه ماش نى خودش است؛ نيرويبى 


م 
مجددا .وجوه دو 


انك كة عيدو االفدو قرفت كنك وكودر 1! زتواحياء تنا بدو قبل وه مديها خوذر | تال ازواى 
تغييردهد . دراينجا امرخارجى دخاات ندارد, اكرام رخارجى دخالت داده شود يكمكانيسم 
ممكوس وقضا وقدرى خواهد بود كه مانئد طم هندوان تكرماى ميديط خويش ١»‏ هر كونه 
ابتكارا نسانى وتحول خلاق را ازميان مييرد. <ما بايد هم نظريةٌ مكانيسم حيات وهم نظرية 
وجود عات غائى براى حيات را بدوراندازيم »زرا درهر دو نظريه حيات وذهن انسا نى يعمل 
و فعل انسان قياس شده است» ؛ در ا غازخيال ميكنيم كه جنبش اشياء نت جة يك ارادةٌ شيه 
انسانى است كه نمام اين اشياء را در كار كاه خلقت همجون ايزارو آلات بكارمييرد ؛ بعد ها 
حون اخلاق وفاسفه :حت تأثير قرن ماشينى فرازميكره خيال ميك .يم كه حهان خود ماشين 
است . دراشياء هدف وغايتى هست ولى در درون خودشان نه در بيرون ازانها ؛ اين همان 
كمال اول وتعيين باطنى اس تكه اجزاء را براى مقصد وهدف كل يكارمى|ندازد . (4) 
حيات سعى ون وسو وفشار به بالا و بيرون واطراف أست ؛ «محرك دائهعى 
وخلاق جبهان است» . <يات باخمود و تصادف متضاد ميياشد ؛ حيات الزام باطنى و نفسى 
أست يسوى كمال و ديشر فت . سستى ول كود وميل به بكو واطر كت كه دراشياء مادى ديده 


ا م ام ا لاا ا م ا لل 





)1( اعضاى جنين ازسه طبقه نسح بوجود مى [ايد : طيقة خارجى يا اكتودرم ( ل وسطى 
يأ مزودرم »؛ طبقة داخلى يا _أندودرم. 

(؟) تحول خلاق » صفحات : و هلا . 

ف ماده وحافظه فصل دوم. 

(؛) تحول خلاق ؛ صفحة وم . 


612 أت 


ميشود , در جبهه مخالف حيات است ؛ <يات درهر قدمى مجبوراست 4-5 با سستى و رخوت 
اده حامل خويش بحنكد ؛ يس از اينكه دراين يك نمام قلاع وامتحكامات را ازدست داد 
وجسام را بدست سقوط ومرك سيرد » بازييروزاست »ء واين بيروزى را ازراه توليدو :كدير 
تسل «دسدتك مى ورد . حتى قيام وبقاى محض ام است برماده و قوانين ان : درحاليكه 
حر كت وبيشرفت وانجسس (نه حالت انتظارى كه درنباتات است) بير وزىاست كهدرهر ا نى 
قبت كوشتن وخمتكئ بك ست مى [ بد . وجسدان و خودا كاهى شمينكه فرصتى دافت سوق 
فراغت خودكارغر يزه وعادت وخوابمى لغزد . 

حيات درمرحلهٌ ابتدائى مانند ماده راكد و ببحركت است؛ جنان ببقاء وسكون مايل 
است كه كويى كشش حياتى از ورود درمخاطرةًٌ حر كت نانوان است . اين سكون و بقاى 
غير متحرك دريكى از جبهه هاى بزرك تطورحياتى هدف و غرض اصلى محسوب ميشود ؛ 
دراين جمهه انقياد و ركوع بيحجك وصلابت 9 درخت باوط هردو محراب خ_داف 
امنيت وآرامشهستند. ولى حيات باين سكون وعزلت نياتى خرسنه نبست؛ تكاملو ببشرفت 
آن دورى از آسايش و وصول يهآزادى است ؛ إزكاسه سنك يشت و صدف ماهى و يوست 
فيل وديكر زرههاى دفاعى سكين دورى ميكند وب هآزادى سيكبار و خطر ناك مرغان هوا 
راغي ميشود ؛ «همينطورسر بازان سنكين اسلحه باستانى جاى خودرا به لؤيونرها دادند ؛ 
سوارغرق سلاح و آهن وبولاد به بياده نظام سبكسروسبكيبار يدل شد ؛ بطو ركلى درجريان 
زرك :طورزند كى ودر:<ول أشخاص واحتماعات بزل كقوين موفقيتها تنصيب هوانا كترين 
مخاطرات ميكردد .» )١(‏ بهمين جهت است كه تحول جديد در اعضاى انسان رخ تميدهد ؛ 
زيرا «جاى اعضاء اءزارو|سلحه بكارمييرد وهمينكه از انها بى نيازشد بدورمى|ندازد؛ ولى 
تحول وييدايش اعضاى جديد در<يوانات عبد سوم و حهارم ازقبيل ماستودون و مكاتر يوم 
آنهارا ,شكل قلعه هاى متحرك در ورد واين سنكينى سبب شد كه ازميان بروند وسرورى 
بن 55 ارضى را ازدست بدهند افزرايش اسياب و اعضاء بحاى | نكه در بيشمرؤت عات كات 
2-7 مانم ان ميشود . 

حال غرايز 8 مل حال اعضاء است ؛ غرايزادوات روح أند ومانئند اعضاء مسدهر و 
دائمى بنظرمير سند ولى هميتكه ديكر بوجودآنها احتياجى بيدا نشد , سنكين وطاقت فرسا 
مبكرد ند . غر يزه [مادءٌ كاراست وياسخ كامبخش وقطءى به حالات ا بت و ارنى است ولى با 
تغيير عضوتغيير نميكند و بسهوات با تحول جريانات مقصد حيات نو مطابقت مينمايد . غريزه 
شكل إطاءت كور كورانة ماشين حيات است . 

كر مقلدى درصحنة يازى تلو تلو يخورد و بخواهد ستونى كه اصلا وجودندارد نكيه 
كند ويا ا كأريكى از دوستان ما درراه لغزندهاى زمين بخورد , اول مىخنديم و بعد راجم 
باين حالت فكر ميكنيم . اين خنده خيلى معنىداراست زيرا بخاطر | نستكه موجود زندهاى 
مثل ماشين وماده بيروح رفتار كرده است. اين حيات هندسى كه سيدئوزا با الوهيثمى [ميزد 
هم ماية خنده وهم موجن ريه است. انسان را ماشين دانسئن شرم آورومسخره| نكيزاست ؛ 
ومسخره انكيز وشرمآوراست كه فلاسفه انسان را مثل ماشين شرح ووصف كنلئد . 


. ١71 تحول خلاق ؛ صفحة‎ )١( 
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رك 

حيات در”<ول خود سه راه مختلف طى كرده است: يكى راه نباتى است كه تقر يبأ 
بكنوع ركود وخ.ود مادى دارد وكاهى جنان [رامش وركود بيدا ميكلد كه نا هزارسال 
باقى ميماند ؛ درراه ديكر كوشش حيات به جمود غريزى زنبوران ومورجكان ختم ميكر دد؛ 
ولى در حيوانات دذوفقار حيات به جرأت وأزادى رومى نهد ؛ غرايز سهلالوصول رأ بدور 
مىاندازد و با دليرى :مام سوى خطرات بىيايان تفكر متوجه ميكردد . باز غر يزه حالت 
عميقترواقعيت وماهيت عالم است ؛ولى عقل وهوش دليرتروقوى:روديدآن يهناورتراست؛ 
اميد وتوجه حيات به عقل وهوش بسته است . 

اين <يات خلاق ميرم كه اشخاص وانواع درحكم تجر بيات وآ زمايثبهاىآن هستند 
همان اس ت كه ماآنرا خد| مى ناميم ؛ خدا وحيات امرواحدى هستند . ولى اين خدا محدود 
است وقادرمطلق نميياشد ؛ محدود به م'ده إاست وبر<ءت و بتدريح برسستى وركود ماده 
غالب هيشود ؛ عالم بهمه اشياء نيست ولى بتدريج بسوى عام و خود 1 كاهى و روشنى قدم 
مى نهد . «أين خدا جيز آمادهاى بدست ندارد ؛ اوعبارت است از حيات مداوم و فذعاليت و 
آزادى . اين نحو آفر ينش رازومءمى نيست ؛ هنكامى كه باختيارو ! زادى واردعملميشويم, 
آنرا حس ميكنيم» , [نجاكه با علم واطلاعكارخردرا انتخاب ميكنيم ونقشة آيندة خودرا 
ميكشيم » اين خلاقيت را درمىيابيم . )١(‏ مبارزه ها ورنجها وجاه طلبيها و شكستهاى ما 
وعشق ورغبت ما به اينكه بهتروةوىتر از انجه هستيم باشيم , همه نداى اين نشاط ونيروى 
حيا فى لا ضهاة إست؛ اين يك مورك حياتى استكه مارا جاومى برد واينسيارهمتحيررا 
به ميدان خلاقيت بى ايان بدل ميسازد . 

لضي جه م.داند 1" ممكن أسدت بالاخره حيات بر دشمن ق-كيمى خود يعنى ماده ع 
سسروزقفق قطعى وارد اورد وحتى م ركب وذنا را ازميان سرد ؟ كذار 5 دريجة ذهن و عقل 
خودرا برروى! مال واميدهاى خويش باز بكذاريم . )١(‏ اكر زمان مساعد شود همه جيز 
بر اى حيات ممسكن است. سينيد <يات در طى هزار سال يا مناطق جدكى اروبا وآمريك 
جه رده |سث و بيذود كه مانم بيشرفت <يات شدن نا جه اندازه ا لموى وديخردى است . 
« حيوان بر نات اتكاء دارد و انسان نيز برروى <يوانيت مستقر است ؛ بشريت در ميدان 
بجناورى بهرسوجولان ميكند تاه رمقاومتى را بشكند وبرهر مانم وحشتنا كى وشايد مرك 
نيزغالب آيد.»(2) 


5 النتقاد 


بن كسون 2 : «من معتقدم وقنى كه در فلسفه به رد و ابطال مصرف ميدود 2 
سهوذه هدرزهيرو3 ) ازحملات واعتراضاتى كه فلاسفه ومتفكرين بوعد يك كردة] نف جه بافى 





. تحول خلاق ؛ صفحة مغ‎ )١( 

(؟) بر كدون به صحت له باتى و [كاهى از ضماير معتقد است . او إز كسانى بود كه 
ا وزابيا بالادينود! بيازمود و بردرستى وحقانيت اوكواهى داد دد ١9١‏ رياست انجمن تبليغات 
روحى را قبول كرد ٠‏ رجوع شود به <حافظه ‏ انرزى» ؛ صفحة ١م‏ . 

(ع) تحول خلاق ؛ صفحة 51/١‏ . 





الات 


بها 


ده 


مانده است ؟ هيج ديز ويا لااقل مقدارخياى 3 ؛ أنحه مىماند و بشمار مى ايد لبحقيقت 
مميتى أست 5ه هريك ازاين متفسكر بن كشف كرده أند . حدقيةت ود ممتواند افكار ناطل رأ 
ازميان سيرد ؛ خود حقيقت بهثرين رد كائده اد واحتياجى .زحءدت ارد واشكال واءتراض 
ندارد .»(١)1ينخود‏ صداى حقيقتاست [آنحاكه فلس'ه اى را اثيات يا رد ميكنيم ؛ فاسفة 
ديكرى ببشنهاد ميئما يم كه مانند اأولى ان از اميد واشتباهات است . هرحه تحر همان 
وسيدر شسكرددوافيدهاى ما دن مارك در <اشتياهات» ذلؤهاى كه رد كردهبوديم «حقايق » 
بيشترى مى يا بيم وشاءد! نجه را كهدرجوانىحقايقجاودانى»يدانستيم بعدها برازخطا واشتباه 
بيابيم. نجا كه بر بال اعتراض وا بكار سوارميشويم طرفدارجبر وماشينى بودن جهانميكر ديم 
هرجند اين دو نظريه بى بند و شيطانى بنظر برسد ؛ اما هميذكه از دامنة كوه شيح مر كك 
يديدارشد , كوشش ميكنيم كه دربشت سر مر كك |ءيدى نو بجوييم . فلسفه كار بيرءردان 
است . أما ... 

ع ةادونطا لم اتاو كنبوى "اظومان] علي سكت امرك اوس شيوة بي ١‏ جنزثاى 
دارد ولى مانند آتش بازى و مغالف خوانى نيجه نيست ء باكه روشنى هموارى است كه 
كويى ميخواهد وارث نثردرخشان ظريف معهودفرانسوى بشود . اشتياه درزبان فرانسه از 
زبانهاى دوكر سختتراست ؛ زيرا فرانسويها اهام را دوست ندارند براى ا سكه حقيقت از 
وهم وايهام روئنتر است . اكر كاهى درآثار بر كسون غموض و ابهام مشاهده شود براى 
آنستكه تمثيل ومجازو كنايه زياد بكار مرمرد ماشه نواد سامى دلياختة مجار و استماره 
است وبيارها مهلل وا يعداى برهان بكار مييرد همجذا كه دربرابريك جواهر وروشض بادللال 
باذوق اراضى با احتياط رفتارميكنيم در برابراين استعاره برداز مجاز كوى نيز بايد باحزم 
واحتياط بود, با اينهمه بايد با سياسكزارى تمام بدانيم كه كتاب « تحول خلاق» شاهكار 
فاسقى قرن ماست . (؟7) 

كن بر كمون التقافق ترل كه العمل كيه روياية عمقل لوناورائر عنمن نياة: 
شايد حكيمانهتر ميبود ؛ ولى او ايه اين انتقاد را برفرمانهاى شهود باطنى و درون بينى 
مى نهد , حس باطنى وشهود نيز مانند حس خارجى درمءرض خطا و |انتياه است . هردورا 
بايد با تجر بيات حقيقى [زمايش كرد وهردو ا[ نجا قابل اعتماد هستند كه بتوانند جراغى 
قرا :واه اغمال بذ ارهق | ننوااكتن نرانه بن لون دن اين فرعي كاعفل فط الفا 
صءودرا در نظرءيكيرد وياجر .أن حيات وواقءست سرو كار ندارت خيلى :د ميرازد) همدنا نكه 


)١١(‏ بر أىفهم بر كسون جهخر بن راه[ نست كه [ ثارخود أورا بخرانئد؛ همدنا كه درشوينهاور 





يز حال بد ينمنوال است . [ نجه دركتاب «زنره) ررنلل[زبن ذكر شدهاست» بىا ندازه ستا بش آميزاست؛ 
بر .كس 3 كتاب أأن1! !]1 دان 1] بى١‏ ندازه ا نكار |[ميزهيياشد. كتاب جمقدمة فلسفه» ازخود دو كلوقن 
بان اندازه سهل و ساده اس تكه از يك ٠تخصص‏ أن انتظار هيرود رساله دريارة «خنده» ا كرجه 
يكطرفانه است ولى لذت ب*ش ومفيد است . 

(+) دجوع شود بهصفحات مشهورى كه جيءوس دركتاب <اصولروا نشناسى» در بارةٌ «جر يان 
فكر» نوشته است ؛ جاب نيوبورك2) .وما ' جلد وء صنفحة ه.. 


هة ١‏ عد 


هماد كه حافظه ازجر يان فكر برمى كز ولك وجريان فك در سرك | وكاس استمرار و جددش 
ديات اشيثت: 

اين نكته صحيح است كه بيانات شيواى أو جلو :.دروى عقليون را ميكيرد ؛ ولى 
بيشاجاد شود باطنى بحاى عقل و انديشه همان انداره 9 معقول اسرتك 4-5 خواهند جلو 
كوي مارا بحلو شرا 4 اكه به قرا 5 ة اك : جور <ءدون | ميرزىفى ميخواهد لسع 
ادعا كند كه جبان ازعفل وانديشه راج وزيان فراوان .رده است . اعنراضات عصر رمانتيسم 
درضد عمل واندشه ازروسو وشا:وبريان 5 نبع<4 وجي.وس كندزة كارخودرا كرده است ؛ 
ما ميخو اهيم ربالذوع عمقل را ازعرش خود بايين بيأوريم ال تميغدو أهيم درمءراب شهود 
واشراق ودرون على زانويز مين ل م . حمات تا فى مك4 4 غرايز أستث ولى شر قت أو 

هدر بن كار 00 حملا تى انث كه در صضد م 00 5 ليسم و نظر به ماشيذى دودن جهأن 
انجام داده است . دانشمندان لاير ائوارنشين ٠١‏ به إصول مسامة خود بيشازحد اعتماد دار ند 
وخمال ميكنزد كه نمام ججان ر! ب لوا:| رماش دود م.تو| 55 ارما يلك ماتريأ أيسم همجون 
عابي دردسةورز بان ست كه فقط .ه أسم وقواعدان برداخته است ؛ ولى ه.ء<نا كه زيان 
ها اسم (مسدثت ومشدمل قعل تدز شسدت . ديرغت و واقع كم علاوه بر ماده شامل عمل حيات 
و عر اذيك 5 مأشد ٍ شا.د ه.ح< نأ 6 ج سمه ى > بولاد ؤرسوده تايل قم أسارت ,2 حانظه 

تن 

مولكولى ودرى يل مقجوم بأشد ( ولىا 8 دره و مواكول ميدوأ ذنك بيش على 0 طرح 
در يز ندوهدف وغايت داش:د باشد ؛ اكر فر كسيون فقط مشغول ازالة اوهام اين أينن جديد 
بود جنبة اثباتى او كءترميشد » ولى درعوض با اعتراض واشكال نيز كمترمواجه ميكرديد. 
شكوك و اعتر اضاتى 45 رضد ماتر يأ زيسم وارد [آورده ال ا لاسن دست كاه فمسفى 
حود او ازميان م.ورود؛ أوهيحجوقت تخدواسته اسث بر سد كه ماده جم عت )2 شا بد ر كودطاهرى 
أست ' او :نوروان « رو وحهان 7 ديات وماده را أ هم دشّون معدا ند ؛ولى ماده وجسهم و 
حجان مايهداى راف عقل و اراده انساريت و هر شكلى كه بنذو أهد درا ولك 0 4 مدا ند 
ك4 اينها نيز شكلى از حمات هستند و عاد ثم روح وعقل ميباشاد ؟ شايد بقولهر قلنطوس در 
ايحا نيز خدايانىو جود دارنه . 
فرانسويان برو نظر يه لامارك أست وشوق وتحريك و ميل را عوامل ا حول و تطور 
مبداند. مزاج روحانىاو نظرية تحولما كي وتتجمم ماده وانفرقّح رات را يدور مى[ بدازد؛ 
حيرات قدرت مسدتى أست »© كوششى است كه ازراه اميال مسرم و مصر خو يش اعضاى خودرا 
5 ميكدد : ما بأيد ازاحاطة كاءل 00 در تسمسثت شناسى تيجب كليم 0 اوبا كتب ومجلانى 
كه علم جارف هر ده ا را در بردارد اشنااست ٠‏ مبعان خود را 5 ذر وى عرضه ميدارد 
نه با اظهار فضل زنندهاى كه درصفحات 2 سيئسر بيجم ميخورد . انتقاد او از دارويئيسم 
بيش ازهمهمؤثر افذتاده است وامروزةسمتهاى خاص برجسته نظرية داروين در تطور يطور كلى 


58. 

مثر وك كشته أست . )1( 

از سيارى جهات »2 أسبت ف دُسَون به عصر داروين نظير نسبت كانت به عصر ولتر 
است . كانت جلو اين موج الحاد و بيدينى عقلانى را كه ازدكارت و ييكن شروع شده و 
به شكا كيت ديدرو وهيوم ختم شده بودء كرفت و با مسائل تحليل و ج-_دل بيشين قطعيت 
عقللى را اثكار كرد ولى ذاروين بدون توجه وسينسر با توجهء <ملهاى را كه ولتروسيروان 
افراطى او برضد دين قديم شرو عكرده بودند ازسر كرف د وماتر باليسم ماثينى كهبيشاز 
كانت وشوينهاور بايهاى كرفته بود دوياره باتمامقدرت]آغازير [غاز قرنما فرمانروابى كرد. 
ل انون براين ماتر ياليسم دمله برد » نه از راه انتقاد عقل كهكانت عانداز ان ودونهاز 
راه اعتراض بيروان اصالت 7:صوركه ماده را كه فقط ميتوان از راه انديشهو تصور درك 
كردا للكه مانند شوينهاور درعالم باطن وظاهر بجس:<وى كمال اولذعال واصل رو بخشى 
فاه كة فيا يندت كات ومعا بن تخياكة وا بودر قايل قم سازد + براضل عرق بديات هر كر 
باين قدرت استدلال نكرده بودند وآن را باين دلريايى جامهاى تروشانده بودند . 

بر لون زودتر از معمول باوج شهرت رسيد ؛' زيرا او منادى و مسدافم آمال و 
اميدها فى وداكه هم.واره دردل بثر ميرحو شد ., كه مردم دبدنك بدون هتك حرمت فلسفه 
ممتوانئد به الوهيءت وخلود معتقد باشود 2 خوشدال ايك ارعوبد وتالاردرس 0 
اززنان با حشمت و وقار بر شد زيرا آنها ديدند كه <كدمى با بلاغت نمام ازا رزوهاى 
قلبى شان سغن ميكويد . تعجب اينجاست كه اعضاى سنديكا هاى كار كرى نيز [ جا حاضر 
م.ةدند » زيرا سانات زر عون در انققاد عقلءون با دستور صنفى نه ميلى در افكر كم و 
كار ز ياد» مطابق بود . ولى اينشهرت ومحبو بيت نا كهانى سر وم|لزوال بود زيرا اختلاف 
طبايم بيو انقن تون ميا نشأن جدايى افكند واوهم مانلد سراسر شاهد مر اسم تشببع شهرت 
ووجبة خود كاين : 

باوجود اين , انديشةً بر كسون افبستر ين فلسفةٌ معاصر است . ما بازمند بوديم كه 
كسى تصادف نا كزير اشياء را با شبوانى تمام ؟وشزدكند . مدا سابقا فكر ميكرديم كه 
سر نوشت جهان كاملا از بيش معين وءقرر كته است وابتكارات ما نوعى از خودفريبى است 
وكوفك ها ومناع ما فاية اتكيو التوغددة خدايان اسث::: ولئ ير كندون بمارياه ذاد كه 
-جهان ساخقه وبرداختة قواى اساسى خود ماست . بيش از بر كسون ما خودرا يج و مهرةٌ 
عناشينعظيم بير وح جهان مى بنداشتيم؛ ولى| كنون ميتوانيم نقش خودرا برطبق!مالغوشء 


در صحنة درام جها فى ( خودمان تعيين كايم 1 





)1( با اينهمه » استدلالات بر كسون حندان محدكم نيست ء ظهور تيس مشابه ( مدل ظبور 
نروماده و بإصره) ازطرق مختلف را ميتوان نتيجة مكانيكى افتطاى تحتطياق مقناية وانستة بي كن 
علم بتواند ثارت كنداكه انتقال قسدتى أزصفات اكتشائ به تسلطلهاى بعد ممكن است»؛ سيارى ازاشكاللات 
وارد برنظرية داروينيسم مرغم ميشود . 


امت 


ليل تو كروجه 
الف - شرح حال 


انتقال از إن سنوت به كروجه ممكن نست »2 (:-را راهشان يكلى ا هم جداست ٍ 
ا عارفى است كه آراء خودرأ بأوضوح وروشنى فرسيئدهاى يان يكف ولى كروجه 
شكا كى است 5ه غهوض و | نهاء لما ذىئ دارد ٠:‏ أ ليون باانكه روحا مذهبى است علمدار 
حول وتطور نمزهست؛ اما 5روجه ازمخا لقان كلساست ونوشتة اومانند ا مر يكاييان بيروهكل 
مما شد 1 را هودف فرانسوى أست كه وارث سحن سييذوز اولامارك ميبأ شد م( كروجه 
كاتوليك ايطاليايى است كه از مذهب دز دحث وجدال وعشدق بز وبا يىجيزىياد نكر فتهواست . 
شايد عات اينكه عر صة ايطا ليأ درصدسال اخيور نسية ازفلسقه خالى بوده ان بأشد 
كه متفسكر ين اطاايايى 0( حتى [ نا نكه كلام والهيات قديم را دورانداتهاند» يروش وسبيك 
سكو لاستيك ها وفاداربوده اند . (بدون ترديد علت مهم آن است كه مردم شمال ايطاليا 
بيش أز بيش دصاعت وثروت راغب شدهاند) . ايطاليا سر ز ميذى اس كه رنسانس داشته ولى 
فأقد اصلاح مذدهمى بوده ست 5 سر ( ميذى اسح كه بخاطر زيبايبى ه.ه«يزرا ازدست هذهل 2 
وفكرميك :ند كه <قيقت سر | ىَ بيش (مسدت درصورتيكه زيبابى ( كر جه امرى ذهنى وباطنى 
بأشد 5 واقء.ت دارد ودراختارماست : هازرمندان عهد رنساأ نس ( بجزم يكل | أذ كر فته وثيمة4- 
بروتستان كه قلم اوانعكاس نداى ساوونارول بود) هر كز دماغ خودرا با اشتغال به اخلاق 
والوبات "نيه ميك ردنةق :ةا كه كليسا نبوغ! نان را شناخته است و ياداششان ر | ميدهد 
خرسلد بودند. درايطاايا ر سم براين امت كه 0 تحصيل كر ده باكليسا نمىستيز ند. جطور 
ممسكن أسث بك ايطاليايى با كليسايى 4 حهان را سوق كانوسا مسوجةه ساءته دود و از 
هرهملكتى باج مي كرفت تا ايطاليارا به طالارهترى عالم مبدل سازد مخالف باشد ؟ 
بك بن قرب ايطالنا يهدين كنون وفادارما 26 وخودرا بفلسفة طوماس| كونياسقانم 
مات جياهيا تبستاو نكو ( ظاهر شد وازنو درفكرايطاليايى | نقلابى ايجاد كرد ولى با 
روءن ويكوفلسفه دل ظاهرا| درايطالءا مرد : روسميدى مخواست بشورد ولى عاقيت تسليم 
شد . مردم ايطاايا هر ده ازمذهب دورميشوند بكالسا وفادارتر ميكردتد 
بندتو كروجه مستنئى است . وى در1875 درشهر كوجكى ازايالت 1 كويلا متولد 
بسعى ودقت 7<صيل كردكه در آخ ركار براى حفظ تعادل مل<دكرديد . درممالكىكه اصلاح 
مذهبى صورت نكر فته أست . راه وسطى ميان دين مع.ول و كفروجود ندارد. بندتودر [غاز 
كارجئان مقدس بود كه ميخواست :مام مراحل ديئىرا بكذراند 7 نكه بالاخره خودفلسفه 
وانسان شخاسى خودرا لاسيين كرد : ومطالعات اويتدريجح حاى دش را كرفت 5 


ازقتل عيسى تبرى نمود. 
(؟) معزلا 518 1ألهط نزت (. 74 اسم )١‏ فيلسوف ١‏ يطاليايى» مو لف كتابمشهورى 
ينام اصول فلمسفة تار يخ : 
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در مم١‏ .4ه مصيبتى كر ؤتار مد كه مء مو ألا كو كات را به ايمان و مذهب متوجه 
ميسازد . شور ذوعك كازاه ديول كه مقر 5 وجه بود اززلزله ويران شد ؛ بدرومادرويكانه 
غواهر شن دواين حادقه ازمان تومت و اوخوه مناعنيا ا امعو اناف د كعقه ذو رون وال 
ماندك , بجا انا لقم 0 سلامت خودرا بازيافت ولى سالياىف يعداو طر ز كارش شان داد 3" 
روحش صدمهاى نديده است.دوران نقاهتوآرامش دراوذوق علمى ايجاد كرد ويا بعيارت 
متوذوق علدومى اورا قو ترساخت . ثروت مختصرى را كه از فاجعة زازله بأو رميده بود 
درراه تاسيس يكى از بهتر ين 5تابخا نه هاى ايطاليا مصرف كرد ؛ فبلسوف شد وإى جريمة 
فلسفه را كه «عمولا ذقرويا اشتغال بشغل ديكرق است نبرداخت و اين الكوز احقاط ا مز 
كليسا دريارةٌ ده لني وحكوت شيكاء ى وب ات كه بأاميراثى همراه باشد» . 

درطى زنك 3 5 طالب علم و عاشي ادب و فراغت ماند . برخلاف ملى خود براه 
سياست افتاد ووزير 0 56 0 شايد براى 1نكةه هكابيئة سياستمداران رونق 
فلسفى ب#شد. بعضويت مجلس سنا انتغاب شد وبرطبق رسم ايطاليا هر كه يكمرتيهسناتور 
شاد اخرغووها رسيا ف كر وده راهى توفت 15 اورسنافق قديم رم جندان كا 4 دود 
ولىاينروزها كاملا عجدب «اظر مير سد ؛ يعنى هم سناتوروهم فيلسوف كر ديد واي نكارممكن 
بوه 5ه عات تظرعاسدان و] كنك ولى رفاست بخان حدق عمل كراد ووقتشرابطور 
كلى صرف تحر بر مجلة لا كر بتيكا كه شهرت بين المللىدارد نمود؛ دراينمجله اووجيووانى 


2 غدل 44 شر يم واعدف.ءق عا ه افك وأدى : رداختاد 8 


ضنْ 

١51 5‏ شروع شد ا ازا 0 خاطر رقاءتباى اتتصادى فك رارويايى 
درار 5 از رشد : عو 0 ظ بخشم | مد و 55 را جنون خود كن تأميد حتى 
شكائيكة ابطاليا ةا كزرودوع امفتسن واوة حكاوقة دودو كار كقية و ريس يت 
انه در كن | لاوس قو 0 ان وروهن رولان در فرانسه منفور كرديد . ولى ملت ايطاليا 
ازاودو كنكت جام عوزاثان ابطالياى باأونظر يكواق: تيفك دوسن وحكيى كر سند 
نظير سج اشى كه جيزب 1 تأتالى ازاو 0 ده زه 3 ششده مدشّود : «ج دستكاه فاسفه 0 وده 


ون رق انديشة و بن إساث, ©» 008 سر كاممأ ؛ى ونفودذ اورأا جستجو كليم : 
٠.‏ ا 

تععس دين 5 تاباو دراصل ممم 325 الى :ى دكه در 0 در بآرة ولسفة اقنصادىوما” أ ويسم 
ل كن توشئه دواد ). 1ه كما ). ابيغاة اودردا نشكاه رمآ تذو نم ولابر بولا 
وى را سروك ده بود ودوةابث أودر بمج وخم كتاب سر مايه » او دين ذرورفت 1 
< :ماس من 2-1 مر كسسم ( وحرارت تمامى كه زما ؟ى «ذواندن مهارو ءعأتسوسيا لمستى 
ابطا ليا و| لمان داشتم هام وحجودم رأ تكانداد و لوست : ن بأرعشق وهمحان سمأ س 5 درمن 
بسدار كرد ودرمن ذوق شد بدى بتوخواهى و تعحاد .وجود ود ع من ٠‏ ماننئد 3 ى «ودم 5 
سازدوران جوانى فاو 2ق د و عسنين نتايجح مرموزاين إحساس ورا 0 5ك )01( 
ولى شراب اصلاحات اجتماعى أورا حجذدان سر فسنت نكرت و بزودى ا هوسهاى لاطائل 


حي ري يلد مسيهد بعالب سيق جد لمعم مسمس عد مصمماسه الل مامد الم يي لجعي لوي بي مس الل سحت ممص لاا لا - بلاطت" :بتع سيان دم كن مود ٠‏ جمد ١‏ جداشيوية ,بريد سه ماشه عي كد , وتيت 


. 0 صفحة‎ 2 ١8904 نقل ازييكولى و يندتو كر وجه» نمو بورك‎ )١( 


43 ايت 


سياست بشرى مأنوس شد ودوباره به تبانخانة فلسفه بر كشت . 

يكى از نتايج ابن جاده ان يوؤدكهة وى مقاهيم سر ونفشع وزسابدى وحقيقت را بأهم 
يكى دا نست : اليته مانئد مار كس وا لسن اقنصادءات را مههةر ين امور ند| نسست. او كرجه 
نظرية إيندومرد را نأقص ميدانست ولى بدان جهت از آن ستايش مبكر د كه دقتج,انيانرا 
بمطالبمى جلب كرده اند كه تاانوقت ارز شان شناخته نشده بود وتقر يبا مجهول بود؛ ولى 
تعجر ا!قتصادى مطلق ار يخ رأ بدورانداخت وان را تمده تسطيم نامتعاد لى دربراسر معديط 
صنعتى 3 تست . اوماتر ياايسم رانه فلمسفهةاى دراى مردآن ونه روشى يراى عام دانست ؛در 
نظطر او روح اولوهت دارد وحقيقت نهايبى أست و بهمين جهوت هنكامي كه خواست فلسفهخود 
را يئوسد6 ما تذد كسئ. 45 21-00 دارد, ١‏ ثر | <فاسفة روح تأميد» . 

كروج-ه قائل 44 اصا لت تصور و أنديشه ابي واز هكل 4# بعل بفلمسفة ديكرى 
الوب 5 سات ) هر حقيةتى تصور أست و<ديزكىرا تمى ثوأنهم بشناسيم مكر | كه مكل متحسو سات 
وانديشة ما دن | نك . 

ازايتحاست كه هر المسفهاىق ,4 منطى ف كرود وحقيمةت عيارت ست ازرابط ةكمل 
افكار وتصدورات ما “كوبا كروجه اياون تتمعدةه سيارراضى أسدت و هميشه ازمنطق سون- 
وك 2( حدى قو كتانب ز يبا شناسى حدود نمى نوأ ند با د ميل ياطنى حود فقاد فت كتن و 
وصلمى درمنطق .هان اضافه مى نمأ يقن لينف أت كه رسكن بد فلسفه تحقيق در بارة كلى 
مادى وعام تعحديق در بارة كلى عور د أست ولى از بك بخدءى خواناده ( ا مادى كر وجه 
مجرد كلى ا أو بيش ازهمه معوصول سنت و زوش د ردن 50-6 قد يم اك بقدرى ار 
طيقه,:دى وفرق وتمييز خوشش عمى أيد كه هم خوانئده را خسته وهم اصل مطاب راسردر كم 
مرسازد ٍ سهوأت وارد مما دث ومشاجرات منطق مود و 00 ازانك» ندم عد4 يكيرة ردو 
اءدتر اص مى كذد : اويك ايطاايايى است كه | لها 5 شركه أعدث ه.دنا كه تيده | لما أى سيت 
45 ابطا ليايى مم4 ست 1 

فلسقه روح <1]0«زر5 8 وز]نة!1 "> مر كب ازسه مقاله است ؛ مقاله اول أن 
ينام «منطق همجون عام مفبوم محض» است )١9086(‏ ؛ جيزى [آلمانىتر وهكلىتر ازاين 
عذوان'ءست . كر و<ه:ي+ذواهد كههر تصورى,بقدرامكان خالص ومدضش شد « على بحدامكان 
از حدود تصور خارج لود وامح<رد ممعوض ودور ار مرحلة ماده بأشد داءق عشق بصراحت و 
ماه اي ( در كروجه يكل ه» 


عمل كه ويليام جيمس رانور تابندةٌ شبهاى مظام فلسفى 


تونشواد ٠‏ كروجه <ود رأ 2-0 نمىدهد كه هر تصورىق رأ دنان تدر نف كنك 5ه انرا بنشايح 
ولوازم ءاليش ا 5 ( يلكه أر جيتح مى دهد كه هر امرعمأى را بتصورات و:سسومةولات 
يدل كنك . أصطلاحات ومفاهيم م درد من اهن كنات أو را مملو سادته است 1 

مقصود كروجه ا زمفهوم محش بك مفهوم كلى ازقبيل كموت و كيفيت و دول وياهر 
تصورى اسن كه بتوان يطورمفهوم در حقيقتى بكار برك . اونا اين مفاهيم <ذنان بازى يكين 
خويش سيق دراك . كر وجه بأ اين منطق ح<ود را قانع مى كند 4-5 فلسقة مأوراء طبيعت را 
استهزاء كر ده وخود را ازآن دور داشته است . بعقرده أو فأسفة ماوراء طريءت | تمكاسى از 
الهيات است واستاد فلسفة دانشكاه امروزشكل اغرى معام الهيات قرون وسطى مى باشد . 
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ايده [ليسم او با رفتار خشنى سيت به ايمأن وعقيده بهم أمرخته أست : مذهيرا قدول ندارد؛ 
باختيار وآزادى اراده معتقد است ولى بيقاى روح اعتقاد تدارد ؟ بر دش زنتا بو زنك كي 
فرهنتكى جاى دين را دردل اوكرفته است .< فرهنك انوام ابتدابى دين آنها بود ؛ دين 
ما ميراث فرهنكى ماست ... من نمىدانم [أنها كه ميخواهند دين را در كمار فعاليت علمى 
وهنرى وانتفادى وفاسفى بقن نخكودار رذ جه نظرى دارنه ... با وجود فاسفه علتى براىبقاى 
مذهب وجود ندارد ... عام روخ مذهب رايك حادثه و واقمة تأر يخى مىوداند وآن رايك 
حالت روانى مى شمارد كه قال رفع است )١(».‏ آنا رم به ادن سكخنان همحون زُو كوند 
ليخند نمىر ند ؟ 

در ايحا يسكى ازاتفاقات عجيب وغير عادى فإسفه مشاهده مى دود ع يعتى با عقيدهاى 
روسو هى شويم كه هم طبيعى وهم روحا ل عا ؟ هم إلاادرى است وهم غير جير كا ؟هم عماى 
أست وهم اصالت تصورى ؟ هم اقتصادفى است وهم طالب زيبايى ؟ درست اهنك 45 توحه 
كروحه بيشتر به نظريات است نه امور عملى ؛ وأى مساعى او نك-أن مى دذهد كه وى بحد 
فى وفك ما خود را ازياءلات مكدن قديم قرون وسطايى رهايى ,«خ+شد 5-7 انر 1 دق 
باه فلسفة عملى نوشته است كه قسمتى از آن منطق است منتهى ينام ديكر و قسمت ديكر 
بحثى فلسفى است در بارةٌ ا اختيار . در كان ديكر كه متواضعانه تراست . بنام < در 
بارة تاريخ > ؛ نظرية مفيد < تاريخ ه.جون فلسفة متحرك » را مورد بحث قرار مىدهد و 
مورخ كسى را مى نامدا كه انسان وطبيءت را درجر يان ذعال علل وحوادث نشان دهدنهاينكه 
غود راابه نظريات و اتراعيات سر كرمع سازد. كروعه ويكو را درست دارة و ياعرارت 
ازاين نظرية ديم ايطا ليا إلى دفاع مى كند كه تاريخ را 5 بك فولاسقه نلو يساك . بعقيدة از تبحر 
وموشكافى بسيار درتاريخ منجر به اين كتواة كه مورخ دراثر علم زياد اطميئان خود را از 
دست بدهد . ه.جذا نكه شليمان باستان شناس [لمانى در تروا نه تنها يك شهر بلكه هفت 
شهر ديكر نيز كش ف كرد و همين سيب شدكه محقة_ان تاريخ «عتقد شدندكه اصلا تروايى 
وجود نداشته است» كرو<ه هم معافف [ننت كه انتقاد بيش ازاندازة مورخان جبهل مارا راجع 
كتفت قد بس كك 

كن تكتهاى راكه يكى |ازدوستا أم درروز كارجوانى بمن كفته افرت بغخاطر دارم . در آن انام 
من مشغول تدو ين كنا بى درتاريخ قديم رم بودم كه درحةيقت بيش از اندازه اتقادى بود . كتاب را 
بآن دوست خودكه ماية علمى كم داشت دادم » يس از [نكهكتاب را تمام كرد كفتكه اوافتخ_ار 
داردكه معتقد شده استكه يكى ازعلماى متبحر بزرككث زرا نشناسى شده أست . زيرا علماى مز بور بس 
ازسالها رنج وزحمت بهاين تكنه مى ر سند كه هنوز جيزى نمىدا نند » ولى او بدون ز<مت وفقط در 
نتيجة موهبت طبيعى باين نكته بى برده است (؟) 

كروجه صعويت دريافت وقايع حقيقى ادوار كذشةه را مىوداند وتءريفىرا كه روسو 
ازتار يخ كرده است ذ كر مى كذد : تاريخ عبارت ازآن است كه ازميان دروغباى متعددت 


دروغى راكه بيش ازهمه بحقيقت شبيه است بر كز ينند»() او از نظريه بافائى نظير مكل 


ع عسوي و مسي وس دده لجيه عار ملعي سبحي ام بحيب سمحي 








يحم امصعس سسسييس الوص لطي ام 





)0 <در بارة ار بخ » بر جمة اتكليسى ؛ صفحه 6" , 
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ومار كس وبكل خوشدل نيست؛ زيرا اينان مى خواهند با احكامى كه قبلا بيش خود درست 
كر ده| ند تاريخ را ازراه قياس واستدلال مشوش سازند . درتاريخ نقشه قيلى منظمىوجود 
ندارد و حكيمى كه بتدوين 7اريخ اشتفال مى ورزد نبايد سر كرم ترسيم نقثه هاى جهانى 
باشد بلكه بايد در بى كشف علل ونتايجح واروابط نر ابد .ناك يغاطر داثشته باشد كه آن 
سمت ازتاريخ داراى ارزض أست كه در معنى وديان ا عصر خود هنا سب |أست . تار يخ بايد 
بالاخره 7 نجنان باشدكه نا يلئون كفته است :< :نبافلسفةً حقيقى وتنها روانثناسىواقمى» 
واين هنكامى صورت يذير استكه مورخين ناريخ را همجون الهام طبيعت و آثينةٌ بشرى 
بدو إسالد . 


بذ 


كر وجه از شدعات أدبى وانار يخى وارد فلمسفه ميشود أزاينرو طدرعة ولسفة اوداراىك 
يكن ودوى مسائل ا ننقادى وزسا شناسى أت بزو كتين كنان أو در زيما شناسى ست 
(؟١٠١1)‏ 7 أوهار را .4 3ك ماوراى طبيعى و عام در آر كا مى ذهك ٠‏ علوم ب4 ما سود 
مىرسا دك ولى هنر ز يبايبى وجمالمى بغخشد. علوم مارا ازخال و تشخصس دورمى كند وبحجهانى 
مى برد كه “حجر يدات رياضى ان دايما درافزرا.رش أسست ذا بالاخرءه 4 نايع مهدى مئورمد كه 
وا ول أهدمءدت عملى اشث (همحنا له در اينشتاينديده ميشود) ون هارما را مسةق يهأ شا خص 
<زيدى وحفهددت واحد ره'مابى مى كلد ويه بك وى فهُ كلى مىرسا زد كه درشكل مشخص مادى 
مضمر است. «عامدوصورت ]وه : شبودق و منطقى : معر فْتَى ك4 از راه يل حاصل م.شود 
8 معر ذتى كه بو سيلة عقل رلك ساك مى | ول 1 مءعرذت شخصى يامعر فت كلى ا معرؤت امور شخصى 
وجزيى ويا معر فت روابط واسيب اخ امور 5 ببرحال عام وبا معر فت عيارت ارت ازابداع 
خواه ابداع صور وخواه ابداع مفاهيم. »> )١(‏ شايراس 4 اصل هر ءيارتاست ازقدرتابداع 
صور .2 نجه در هدر حكيف ماسك فقط تخيل |اسرنث ( صو( و خيال تذها ثروت و ماية هدر 
مى بأشد : هزر كارق 4 طرقه لاق اشياء وتقسيم أ ن به خيا لى وواقعى نداردع | تهارأ وصف 
وتعرف دك كه |< اس د ونمايش مى ذ هدك جنل مر كارى ندارد 064 حون 
تخيل جاور از انديشه اسرث وانديشه ا كزين ازان مى بأشد 7 ؤوءأ لمك هاذرى 5 ابداع صوزر 
معدم در وما ديق منطقى وابداع مفاهيء ست 6 اسان د تحض أينكه شروع به تقل كردهد رمن 
شد واين مدنها بيش ازان نود كه ادكذلال كنهن, 

هزر مندان يز رركت موضوع را بديئسان دريافتنه . ميكل نو كفت : < نقاض نه يا 
دست خويش بلكه ب مغز خو يش مى نكارد ب« لدو ارد داوينجى نو ست : رو توابغ يزركت- 
وقتى بيشتر ابداع مى كند كه ب امور خارجى كمتر سروكار داشته باشد .» همه اين داستان 
داوينجى ر| ش .هيده أنه كه هنكامى كه ميدواست دردة معروف 2 آاخرين عشاى مقدس » را 
يكشد 3 راهبى كه اورا يدبن كار مأمور كرده .ود سئخدت موف دماغش شد ه دوذ وحجون يك 
ك4 داو ينجى مد ةمأ درجلو رده ساايك وخر لت مى تشيدد ودست بقام الى براك 2 دايممز احم 

)1( ز مأ شناسى )؛ صفحة ا 


)١(‏ نقل أز مرمع) «فاسفة بندتوكروجه» » لندن 191١10 ٠2‏ صفحة ه8ا. 
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هود ومى برسيد 45 سس ا بكار شروع ذواهذ ذرة ؟داوياحى ازددت راهب سخت ستوه 
[مده ازوى متزفر شده بود وبدون انكه خود م“وجه شودء دربردة «زبور سهودا را صورت 
راهي كشيد , 

مأهيت هنر قوابق ترشن بظاهر ارام و ددر كت هار مند است براى درك صورت 
كامل موضوعى كه مقصود اوست ؛ اين امر عدارت ازيك نوع شهود و الهامى ابقت كه نظر 
اجمالى عرفانى نيست بلكه نظر كامل ودرك كامل وتغخيل متناسب است . 

اعجازهنر درتجسم صورت نيست بلكه در درك و فوم آن است . تجسم امرى فنى 
ات كه بمهارت وجيره دستى مر بوط است . 

هنكامى كه يك كلام نفسانى را دراخةارداريم وشكل يا مجسمه اىرا بوضوح وبا 
055 لت زنده تصورمى كيم وأ [هنكى 5 :فمى ل سم ) يان هار ىق بدو كامل .وجود مى | يد 
وتجين ديكرق لازم توفت عال ا كر دهن را ترا فكدتن أن كلام ويا خواندن ناز كس 
نحهر ادر باطن كفتهو يأ خوانددايم ؛ يظاهر با صداى يلاد مى كو يدم ومىخوانيم | أرقميرثت 
را بروى بيانو درار كنيم يا قلم نقاشى ويا تيشةٌ حجارى بدست بكمر يم , عمل سا بق انجام 
شده است وأانحه لازم است اين است كه عملى راكه در باطن باختصار وسرعت| نحامدادهايم 
بتفصيول اجرا كنيم (أين أمرمر بوط به عمل أستث نه فمأ ليتهنرى).(١)‏ 
نا اين مطلب مى توا ندمارا بسؤال “يج كنندةٌ «زيبايى جيست ؟ » راهيرى كند ؟ 
دراينحا مسلما عقا بك ي4 ش.ارة توس مغدتاف است وهر كه دوسةدار اين «وضوع ست سين 
خود را <د<ت مى بندارد وحاضر به نفى وانكار آن نيست . كروحه جواب مودهد كه زيبايى 
عيمارت ست ازابداع ذهذى صوراى (ويا سالسلة صورى) ازماهيت شيىء موردنظر ش زيبابى 
بمشكر سدقه دصورت باطنى وذهنى أسث ذ4 كل خارجى ان مأ دوست داريم كه بكوييم فرفّ 
ما وشكيير درفن بيان وتعبير خارجى است وما افكارى داريم كه عميق”ر ازآن است كه 
سخدن وكلام در وريم 1 وأى اين يك اشتياه ساده لوحا ن4] دسدت : فرق درؤدرت العجسوم يسك 
بلكه درا بداع باطنى صورتى ف كه دان و تعر شيىء “مى ا لك 

همجونين<ق زيباشناسى كدعبارت استازمشاهدهونماشا نه ابداع وايجاد » يك تعبير 
وسيان باطذى است . هيزان سذجش وذهميكاثر صاذرى ته بشهو 2 مستقيدى است [١45‏ <قيفت 
تصوور شده در ماهست ته به اين أضيت 45 تاحه دد نوانا ع ايحاد سان هنرى2رمأهست. 
د[ نجاكهاز اثرهنرى زيبا لذت مى بريم ازالهام وشهود خويش نعبير هى كنيم .. هنكامى 
كهآثار شكسييررا مىخوانم باشهوود ودرونبينى خودهامات واوتلاو را تصور ميكنم 11 
هم درهارمند لاق وهم در ده شاجى محو زيبايى ؛رهل زيبابى در تصوير وياصورت د.'ن 
كئنده است . زيبايى عرارتاست ازبيان وتعبي ركامل ومتناسب ١١‏ نجا كه تناسب وجود ندارد 
بان حقيقتى نيز وجود ندارد؛ بدينجبت *ىآو انهم يباين سو ان قديم جنين بأ سخ دهيم كهز يمأ بى 
عبارت است ازبيان وتعبير.(؟) 


ه٠. ذيباشناسى » صفحة‎ )١( 


. نقل انرمع:) صفحة ؟ ىا‎ (١) 
و0 زيما شناسى ( صفحة 4 /ا‎ 


ب جا الات 
د انتقاد 


اينم طالب حئنان واضح وروشن است كه شب دى ستاره ؛؟ وشكها نه ثر ازان نحى شود 
كفت ؛ «فاسفه روح» خالى ازروح است ومشتاق ديداررا نااميد موسازد . «فلسفة عملى» 
غيرعهلى است وفاقد نفس حقيقت زنده مى باشد , « رسالة در بارهٌ تاريخ » فقط يك جنية 
.قت را كر نجه أملرك و أن ةناد وحدت تأر يخ 5 فلمسفه است »© ولى از جندة 0 ت 
غافل مانده است كه نيايد تار بخ العلل كوه ]كه بايد تركيب ذ.ود ؛ تاريخ قطعدقطمه 
كه در آن فماليتهاى اقتصادى وسياسى وعلمى وفلسفى ودينى وادي وهترى انسائى جدا و 
مدرزأ ازهم عدث شود منقرد فأيده 0-7 بامكه تار بخى 45 مرت وان م ١‏ اليته (4 .طور جد 
وقطع ) مزدوج نأهيد سودمند است ‏ تاريخ ك4 فر ان شيا هر لجل دكن بشرى در عصرى 
معين , ا آأنجا كه نقس وعجر بشر بتلخيص أن اجازه مىدهد, داهم تطبيق شود و شرابط 
مشئرك وتناثيرات مختلف متقابل أن مورد تحقيق ومطالعه قرار 3 د. جئين تأر يخى تصوير 
يك عصر وتصوير 8 دشر را يدست مىدهد ؛ دين تأريخى انق كه اندو فته هشو ]| التدوة 
والتوشن ان لخر ها رد 

در دارةٌ « زيبا شئاسى > بايد ديكران حكم كنند . حداقل أانكه طالب علم از أن 
دمزكا تمى قهمك اما كان عن يه صورني در ذهن ابداع كر شار سدس رد 
ماهيت هنر فقط درمفهوم است نه درتجسم ؟ها هر كز افكارو احساساتىز ببا:راز كفتار خويش 
نداشتها يم؟ كانه ميتوانيم بدأ بم ك4 صورت باطنى اترهارى در ذه هذر مند جه دوده أسدتث؟ 
وك نه «يتوائ.م بدا تيم كه اثرهذرى با صورت ذهنى هار مند مطاءق هست يا نيست؟ حكوئه 
مكواب #اروسي »ناث واودق از[ زها دام حر ١‏ كديب ويم اين أثر ت<سم باغ و رساى 
مفهومآأن است ؟ 5 0 قروم زقك أو تازافق كهدة ناذه ارعطوسيكو يد موضشوعانى 
وجدود دارد كه مورد بنعرماست ولى هميتكه هار مذد صوردى مطايق ان ميسازد أز مشاهدة 
آن خكنود وراضى ميشويم . آيا ابن بدائجوت بيست كه هدرمند بطور كاملى صورت ذهنى 
خودرا محم كر ده أسرع ؟ 

جالب توجه اين استكه بدانيم هئرهندان در بار فلاسفهاىكه ممنى زيبايىرا براى 
انها مشر يج ميذهأ ينك جه فكر 200 »اين امو أركيه جااب است ولدى ناراحت كننده نيز 
5 ان تر هار ماد معاصر از باسخ اين وال سر بازميز ند . أوهيذو سد: امن معتقدم 
45 م هر كز يدقرث نخواهيم 1 درأ يك شمىء مأاست. »© ولى اين حكهم دنه ومورب 
درسى ميدهد ك4 معمولا ها وعنى أن رادير متوحه ميشوديم. ون تايدال :تواسته أست 
بطور مشخصى راه راست را بما نشان دهد٠ء٠٠من‏ خود ابم أحساسى كه بشيىء زيما دارم 
هستم . كيست كه رهنماى بهدرىف سر الغ داشته باشد؟ . ١‏ كرمر! ميان| نتخاب حقيقت باز يبايى 
كن ؟ ترديدى بخود راه نخواهم داد وزيبايى را برخواهم كأزيدء ٠‏ ٠درحهان‏ اهرى 
حقيفتى نر اززيبايى نيست.» )١(‏ بكذار نا اميدوار باشيمكه هر ؟ز احتياجى بانتخاب نخواهيم 
داشت . شايد رورى حئان قوى و روشن دل شويم كه در مبهم رين حقايق درخشنده ترين 
زيبايى را دريابيم . 


)1( آناتول فرانس » «دريبارة ادرب و زند كى» 4 لزحضية | تكليسى 2 ؟ ©»صفحات ١١‏ 
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و بر قراندرسل 

جوان ترين )1( ومردترين فلاسفة معاصرارويارا آخرازهمه ذكر كرديم : 

هنكامى كه بسال 191١6‏ برتر | ندر سل دردا نشكا هكامبيا سخن ميكفت مانند موضوع 
مورد بعد نش ب يحكث معر فت 7 لاغرورنىف بر بده ومردفى مر مير سيد و هر لعدظه انتظار 
مر كأش مير ذت. 5 برراكت جها فى ( نخستين ) شروع شد واينحكيم رقءق طبع ص نودو ست 
ازاينكه ميديد متمدن آرين قسءت عاام در كال توحدش دست وابا ميز ند راح ميبرد . 
هنكامى كه |زمسألة بعر د المثال «(معر فت ما ازجهان خارج» دتحث مكراد ) مرشدك تصور تنموك 
313 أو ود بعيد| لمئال دودن ان مسأ له وأ ميدا ند و مرو إ[هد حتى الاممكان دربارة مسأ لى 
سكن كود 5ه ارزشروشوراين حجهان ودشدت را دور باشد 5 بس ازده سال 6 باانكه يذحاه و 
ودوسال داشس ؛ سالم وشادمان ونير ومند بنظر مير سيد على رغم | كه درفاصلة ابن دهسال 
امال اوتقر سا بيأس ميدل شد ه ودوسةانش را ازدست داده و تار وبود زْ ند لى مطودّن و 
اشر افيش ازهم كسيخته بود . 

أو از خا نوادة رسل ( على از ا تر ين ومشهور ثر دن خانواده هاى اتكلعتاة 
وجهان 0 اسرنة ( خا نوادهاى كه درطى حدالك حل زكال سيا سى بزر كى 4 در تا نيأ داده|است. 
ول او حان رسالل رئئس|الوزراى زرك <ز با زاديخواه .وداو ميارزة دامنه دارى بخاطر 
تحارت وأزادى تعلسمات عمومى واستقلال يبود وآزادى درهرقس.ت انحام داده بود . بدر 
او و يسكوت مير لى مردىئ روشنفكر بود ومغريسرخودرا ازهيرات سنكين الهويات مغر بز مين 
بر كرد . خود أوهاصب ارل رسل را ءارث مببرد ولى ازدستكاه موروئى قوف كن و 
باافتخارخود تحص.!ا معاشض حنوب* عت كك اشم : هضكا ك4 دا زشكاه كمد ريم اورا علمت 
باافتحارخود بتحصيل معاش خويش مى بريح أورا ؛ 
صاحدو ستى ازدرس مهاف كرد ( جهأن را دا نشكاه ح<ود ساخت وما 506 سوؤسطاييان ( بمعنى 
كبن واحيمانه اين كلم ) 4 سياحت برداخت : حجان ل أزاوبخوى استقيال كرد : 

دو بر تر اند ر سل «همسدت , يسكى 52 حمبأ فى وديكرى | كه أز ا ,وت تعدسةين 
سردر | ورد و ب فلمسفة عارفا 4 اشدى | الي از خا توا ضدان منطقى ب.وجود |امدب : شايد 
ازفورهولهافىف جبركى درامد و دعل راه خودرا درسوسيا ليزم بيدا كرد كه مدن شان مذهيى 
داشت تا فلسفى . جالب ”:وجه ترين عنوان ازهيان عناوين 5 او «ءعرفان ومنطق» إست 
كه حيلة بير حمايه است به عرفان غير مذطقى وبعد حنان ستايشى ازروش علدى اسث كه 
شخص خيال كند با عرفان منذطق سر وكار دارد . رسل وارث سنت فلسفة تحقفى و اثبانى 
انكلستان ست وتص.يم كر فته|ست 45 هميذطور سفت و سدعودت بم هع زيرامىذاند كهنميتوا با . 
شا يدميل يك اصلاح مسا بقه آأميز موجبشدهاست كهرىدر فضا بل منطقدادسي ندهدور ياضياترا 
جمتجو نخد |بى بير سةاد. | كن كارا در 914١مىوديدءيكروحانتزاعىموقت+و‏ نسردويايك 
فور مول رياضى دويا لظرهى اورد * نقلمى كمند كه هر كأز درعور ود ا ترفته بودن 
١‏ كه درا ثار لوث تشديه عقل ا فى را اهلها مطا لعه كرد ) اسل ا ان تضميم كرفت 
ك4 4 سياما در ودفذةقط بخاطر فاسفقه . |دساس زنده افا كه فر كموق از زهان وحراكت دارد و 
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خدايبى دز رياضيات وجود تدارد 5 ازرمءعارف يوذانورم قديم را دوسءدت ندارد وما امك سس مسال 
بخشونت نمام معتقد است 5ه درمدارس بايد علوم وشتر دريس شود . بعقيدة او كناه درد 
ورنج جهان بكر دن عرفان وافكار ميهم است وقانون نخستين اخلاق بايد در سث فكر كردن 
باشد 5 2 هثر إاسرتك دنا ازميان رود ئ من 5 5 ا بدروغ دعدول اشيم 0 مذهب و 
إ ون فكر حكم مى كند كه :قاله هاف جءعأن درا نشى سوزان سمو ز ذلك وازهيان بروند.»(١)‏ 
0 عشقئ كه بروشنى وصر احتداشت اورا نا كزير برياضياترهنمونى كرد .اوصراحت 
آرام ابن علم اشرافى را سخت دوست مىدارد . « ار درست بشكر بو رياضيات نهتتها 
حفقت را در بردارد 2« يلكه بالانرين زيبابى را نيز شامل اضت 2( زيبايى ان مائد متحده4 ها 
سرد وسخت است وبا هيج يك از جنبه هاى ضعف ما سروكار ندارد و فرييئد كى با شكوه 
قا شى وموسيعى را فاقد است وهءتواند به كمال محضى كه فقط در ثر دن هئر ميتواند نأ يش 
حل مشكلانى كه سه قا مسأله لا يتناهى رياضى را احاطه كرده دود « شاءد وو كترون عملي 
ناش كه قرن ما بدان افتخار فر دن 00 در طى يك قرن , هندسة قديم كه دوهزار سال 
حصن رياضيات را اشغال كرده .ود » #ارومار شد نان اقليدس كه كهنتر ين كعات درسى 
حهان دود 2( حاى خود را ا يكن داد 2 5 أينهمه افتضاح انكين أست 4 أمروزه 
درا نكك:ان كتاب اقليدس را درمدارس بكودكان ياد مىدهند. » 
شابد ا قفر تعورات رياضى ل دك طرد اصول مته_ارفه باشد و رسللى مجدذوب 
كسانى اسثكه در قضاياى < قياساتها معها» ترديد مى كنند و حتى براى اصول مسالمه نيز 
طلب برهان مى نارف راتكه مىشئيد خطوط موازى بالاخره با كن تلاقى مى 0 
وكل ممسكن أاسية ازجزو حود ل كن تناشد ع خوشدال مهى شد , دوست دارد 5-ه خواندة 
ييكناه را 5 مها هايى نظير موماى ديل دجار تشويش سازد . ت(صمهفب مام أعداد زوج أست 
با اهمه بث.مارة هر عدد عددى زوج و+جود دارد ؛ زيرا 58 هر عددى را دو برابر كنند 
حاصل روج خشواهد دود . در حقرقت اين مسأله مر بوط بلاية:._اهى رياضى أست كه 1 فون 
نعر يفف نشده است : لايتناهى رياضى عبارت از كلى اكه اجزاء أن باندازة كل داراى 
اجزاء هستند . ار ك5ن<كاوى خواناده تدر درك شده بأشدميتوا ند انرا دنيال و تحقيق كند. 
١)‏ عرفان ومنطتى » لندن » و١41١‏ ؛ صفحة 6د . 
6 اضا ؛ صفحة 86 . 
() خوا نندهاىكه متخصص نيت نايد بكتلب رياضى رسل رجوع 'ند »كتاب مقدمة فلسفه 
رياضى در اغازقا بل فهم اس لين بعد | فم آن احتياج )4 نخصص دارد حتى كتاب مختصر جا مسا ئل 
فلسفى » كر جه براى عموم 'وشته سٌّده ست مشكل سرت وداراى مسائل غير ضر ورى حك در معر فت 
اسث . كتاب مفصل «عرفان ومنطق» روشنتر وقابل فهمنتراست . افلفة لادب نيتز > آراء متفكر 
ل راكه متأسفا نه دركتاب حاضر ذكرى ازاو نشده است ؛ يتحو عالى عرضه مى دارد ١‏ دوكتاب 
تحليل ذهن و تحليل ماده خواننئده را بابءضى جيه هاى مسائل روانثناسى وفيز يكى اشنا مىسازد. 
كنا بهاتى كه بس ازجنك و شده سيت ؛ [آسان ات »كر جه كاهفى يم است و اين اذ نو سندهاى كه 
أرزدى أودفع اوهام وابهام أسدت يبعيد مى نمأ يد . «جرا مر دم مى جنكذد » نوت فخ مقالاتى استكه 
در'هن باب زوشته شده است .<راه صابح 6 نظ راجمالى بفلسفه هاى اجتماعى است تاءصر ديوجانس 
كه رسل بأهيجا نى ذظير كر يست فكلمت آنر | كش ف كر ده اعت 5 
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باز | نجه رسل را سيو رياضيات كد « عمنوت و عدم علق ا «شخصيرت |أست 0 
فقط دررياضيات حقيقت ابدى وعلم مطاق ديده ميشود ؛ اين قضاياى قبلى همانمثل افلاطون 
و<«نظم جاويدان»سيييئوز | وجوهر+هان است, هدف فلسفه بايدآن باشد كه بكمالرياضيات 
برسد وآاين هنكامى .سكن است كه قضاياى آن مل رياضيات بيش از هر :<ر به اق دفيق و 
صحيع 5 كرك 4 ١‏ دن فيلسو ف تتحققى عجيب فى كو بيد كه 2 قضاياف فلسفى ا يك قبلى بأشد ,»4 
اين قضايا با اشياء سروكار ندارد بلكه با نسب و روابط كلى سر كرم است . اين قضايا 
مستقل ازوقايع وبدوادك خاض درون م باقفنيد, | ورور ينات ومترداتعيان هيه تيرجا بد 
نسب وروابط ثايت ويايرجا خواهند ماند .< اكر ١‏ وكابا8 مساوى باشند» 4و7 ود 
مسار يند» : أ. هرجه مىخواهد باشد , حقيقت ذوق ابدى ولاءتغير اسثت ؛ اين حق.قت قياس 
قديمى راكه همواره بفانى بودن سقراط مثال مىزدند ( هر انسانى فائى است ؛ وسقراط 
اثسان اليت ونشن نا اط فاق است) يدايكا ووومول كن قبلى ديل م كنك 45.| ةراط 
واساسا انسانى هم وجود نداشته باشد , واقعيت <واهد داشت . افلاطون و سييئوزا راست 
ف لعزن : « عأ لم كليات بايد مل جهان هستى شرح داده شوند . جسهان هستى در نظر 
رياضيدان ومنطقى وما أئَ يك دسةكاه فلمسفى وتذاء اننا نى كه كمال رأ ازحيات شمر دو ست 
دار ند لايتغير ومست و خدن ودقيق و لذت بخشس است. )١(»‏ أ نجه أبن فيتاغورس جديد 
طالب بود اين نواد كه هر فاسةهاى را كل رياضى دراورند و جزسات را ازان دور 5ن 
وعْية آن وا در ريافيات يكتحانئد . 

مر دم كشف كرد ندا كه دكو نه بابد استدلال را بصورت نمونه و مثال در [ورند » همحنا نكه 
در حير و هقابله مرسوماست ,تا [ سكه همة استدلالات برطيت قوانين رياضى ننيحجه رهد »2 نتيجة 
رياضيات محض » اين استكه اكر دربارةٌ جيزى قضيهاى درست باشد ؛ قضيه ديكرى نيز دريارةآن 
دي زصادق خواههد بود » اما بحث درايتكه يا حقيقة” قضيه نخستين درست است يايه و ايا أن جيز 
مغر وض وأقعيت دارد يانه 2 ههم واساسى نيست ...ابن رياضيات موضوعى اسدتكه درآن از ماهرت 
شيىءكه در بارهٌ آن بحث مى كنيم ( متل ى) خبر نداريم و نمىدا نيمكه [ نجه مى كوييم صحيح است 
يانه .»(؟) 

وشايد ( اذى كو يتواش ميان كلام ديكرق عقيدهاى اظهار كد ( شرح فون در 
بارهٌ فلسفة رياضى نيز صادق باشد ؛ براى دوستداران » فلسفة رياضى بازى عالى است و 
همجون شطر نج ضامن انلاف وقت است . اين يك نوع بازى يكنفره استكه از لود كى 
اشياء دوراست ,جالب توجه استكه يس از آنكه رسل مجلدىجنه دربارة اين كفتار بيوودةٌ 
عالما نه نوشت )2 كيان سطح خاك نزول كرد و 5 هيحان تمام درباره دونك وحكومت و 
سوسياايزم وانقلاب سخدن كفت وديكرمائئد انجه در « اصول رياضى » كردهاست باد ب 
نبيمودو كوه بم كان نسفت وظاهرأ هيجكس ديكر نيز جنينكارى نكرد . استدلال براى 
[نكه مفيد ياشد بايد دربارة اشياء صورت كبرد وهر كز تناس خود را با ا|مورمادى|زدست 
ندهد . تجريدات وانتزاعيات بعلت تلخيص واختصارمطلبي مفيد هستندو لى اكر بخواهيم ! نها 
را دراستدلال بكار بريم احتياج به تجر به و [زمايش خواهيم داشت . دراينجا خطر ظهور 
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. ١6“ مسائل فلسفى ؛ صفحة‎ 4١9١ عرفان ومنطق » صفحة‎ )١( 
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بسكو لاس:ة ك نو هست كداسكو لاسةيكقرونوسعلى دربرابر آنامر فقعملى جموهخو اهد كرد . 
مقدرجئين بود كه برتراند رسل از جنين ميدأى بفلسفة لاادرى كشيده شود .1 نجه 
او درهمس يدر تيافت ندى تو | نت يهأ لَص فورمولبهباك رياضى درايس هين جات جز جنية اخلاقى 
بقِيةٌ قسمتهاى دين مز بوررا ترك كفت ٠‏ اوتمدنى راكه مخا لفان مسيحيت را شكنيجه مىدهد 
ولى بيروان سرسخت آن را نير بزندان مىافكند 2 ريشغند مى كند . )١(‏ در حنين جهان 
متناقض خدايى ندى توائد بيدا كند؛ يلكه شيطانى متلونالءزراج نيك هيات ابليسى ميتواند 
آثرا بيافريند.(؟) 
او در عقيدةٌ بايان عالم تا بع رأى سينسر است وبا بلاغت :.-ام آراء رواقيون را 
مبنى بررضا وتسليم در برابرشكست نهايى اشخاص وانواع ذكر مىتمايد . ما از تطور و 
ديشر فت سكن مى كو ييم ولى ديشر فت يك كالمة خود يسندانهاى است و :طور فقط نيم اين 
دايرة بدفر جامى است كه 27 وانحلال ثم مرشود , ف كريه موجود زنده يتدريحاز 
حيوانات يك ساولى حر كت كرده نا در عالم انسان بمقام حكيم و د|نشمئد رسيده است و 
يدون شك ابن عن ف است سوى ترقى وبيشر فت . بد بخمًا نه [ كه اين سغن را فق أوابك 
حيوان يك ساو لى نيست بلكه حكيم ودانشميد أاسرت 0 اسان ازاة نمى نواند خود رأ 
با اميد هاى كودكاءه و خدايان آدمى شكل كول بزند ؛ او با آنكه يمرك خويش و فناى 
عا لم معتقد است .ش<اءت <ذودرا ازدست ثمىذهد ع با همه 5 تسطيم تميشود 2 واكر تممتواند 
بسروزشود, ازسكار لذت مى براد وما علم ودش بيذى 50 وهر خود مافوق قواى كور 
وىشءورى كه در [ومسلط هستزد فرارمى كيرد .اواين قواى خارجى خشن را نمى برستد»؛ 
بلكه آن قواى باطنى خلاق خويش را مىبرستدكه دربرابر شكست ونوميدى مىوجتكندو 
در طى جند قرن از كندن و نكاشتن آثار زيبايى بوجود مىآورند و يارتنون با شكوه 
رأ فى | هتنت 
فلسفة بر تراند رسل ديرش از ذووات حنتك ( نخستين) حدمن دوك , 


ب -مصاح 


جنون بزراككت فرارسيد ويرتراند رسل ك5ه|ينهمه درزير بار م:طق ورياضيات وبحث 
معرذت مدفون كشته بودوقدرت تكلم نداشت »ع نا وان رسيت وعدا نيان ازمشاهدهاءنكهاستادى 
للاغر وكم خون بمرد سيار دليرى م.دل شد و دوستدار بر شور اسانت كرون در حيرت 
افتادند اين عا لم همه در [ركوقة ذورمواجهابيرون جست وسيلى ازمقالات برضدسياست.داران 
عالىمقام مم لكت خويش جارى ساحخت وحتى بس ازانكه اورااز دانشكاه يرون كردئن و 
م تند كاليله بيكى |زمعولات كه لندنش انداختند , بازدست ازميارزه شيل : مردمى كه 
درءقل اوشك داشتند , صدافتش را موستودند ولى آنان نيز ازتغيير نا كهانى اوجئان متحير 
شدئك كه اندثزمانى باوىيا عدم سامح دور ازاخلاقٌ الكليستى زفكان كردلك . ادن صلححوف 
مبارز برغم ميادى مورد احترام خويش ازجامءه طرد شد وباو بنظرخائن شور خويش كه 
اورا برورده بود نكر يستند »كشورىكه حيات آن از طوفان جنك بغغطر افتاده بود . 


. ؛ صفحة م4‎ ١41١/2 وجرا مردم ميجتكلد 6 »نيو يورك‎ (١) 
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اين طفيان ومخالفت , فقط بعلت نرس و وحشت از جنك بود . برترائد رس ل كه - 
هانند عقل مجرد رفتار مى كرد ) درحقيقت مملو ازاحساسات بود ومنافع امبراطورى بنظر 
او ارزش كشته شدن جوانانى كه با افنخار و غرور سوى كشتن و كشته شدن مى رنتاد 
ندارد . درجستجوى علل اين قتل و كشتار بكار برداخت ويعقيده خود درسو سياليز ميك تحليل 
سي أ سى واقتصادىديه كه منشأ اين بيمارفق وعلاج آن را بوى بازنميود .عات بيماركىما ليث 
فردى وعلاجآن مسلك اشترا كى است. 

5 روش هوشمندانة خود امت كرد كه اصل هرمالكرت در زور كوبى ودزدكىا|سث. 
دربرش جشم مردم جهان » درمعادن طلاى ساحل و معادن الما س كيميرلى دزدى به مالكيت 
تبديل ميشود . < بهر اجتماعى , درهر شكلى كه باشد , نفمى از مالكيت فردى اراضى حاصل" 
لمنشوة ‏ | كر هردم عقل داشتند فرمان صادرمى كر دند كه ازهمين فردا مالكيثت ملغى خواهد 
بود و بمالكين در عوض فقط ميلغ مختصرى براك كفايت معرشت مختصر داده خواهد 
شد . >» )1( 

نا آنجا كه دوات ازما للكيت حمايت مى كند وقانون واساحه ونظامآن نوعدزدى 
راكه موجب مالكيت انفرادى ميشودتقويت مى نما يند » مؤسساتاجتماعى ودو لتى شر محسوب 
خواهد شد ؛ جه خوب است كه اتحاديه هاىكار كأرى وقواى مولده اين مشاغل وا از دوات 
على 'كزنن . اجتماعات ما شخصيت وفرد را برخوت دجار كرده است وفقط سلامت ونظميك 
حيات نوين مىتواند ارا با اجتما ع | شتى دهد . 

[زادىي خيراعلى وا كمل است ؛ زبرا بدونازادى شخصءت غدر ممسكن است . علمو 
حيات امروزق جنان سحيده شدهاست كه فقط ازراه ببحثازاد مى توانيم ازاشتياهاتواوهام 
بدر [مده منظر كلى حقيقت را مشاهده كنيم واانز تامردم وحتى | موز كار ان اجتماغ بحث 
ومشاجره كنند : ازاين عقايد «ختلفيكايمان نسبى بوجود مى 1 يد كه بسهو(تدست باسلحه 
ذمى برد ؛ نكن وكينه |ازعقايد ثادت ومتحعر بر مى حي د ؛آزادى فكر و كفتان فموون بأد 
خرافات واوهام مغزهاى جديد را ازميان مى برد . 

ما هنوز آ نطور كه خيال مى كنيم ثر بيت نشدهايم ؛ ما در مرحسلة ابتدايى 7 زمايش 
بز ركه تعليم ونر بدت حها ذى هتيم وازاينرو اينار بيت وقت كافى براى نغوذ عميقدر افذكار 
وزند كى عمومى ما نداشته إاست . ما “حهيزات اهية كردهايم وأى از لحاظ روش و ذن در 
مرحلةٌ ابتدائى هستيم ؛ خيال مى كنيم كه تعليم وتربيت عبارت است ازانتقال مقدارمعينى از 
معاومات درصور فى كه حدين دست وتعليم وبر ددت تكميل و سيط وضع وحاات علدى روح 
انسان إست , صغث بارزمرد كم هوش أنست كه عقايد رازود وبطورمطاق فى بذيرد ؟ وأى 
عالم دير معتقد مى شود وكفتارش با قيد وحد وشرط وام است . بكار سمن علم وروشبهاى 
علدى درثر بيث مارا :ا إندازه اى بوجدان عقلا نى رهن.ون مىشود كه بوسيلة آن قط آنحه 
راقطءمى ومسلم اس باورمى كنيمو بمحض ايشكهانرا تادر سئع يافتيم دورمىاندازيم ٠‏ ثرا فت 
با جئين روشى مى تواند يماركهاى ما را شفا خشد وفرزندان مارامردانوز نانى بار بياورد 
كه بر إى امحاد جامعة نوين[ ماده بأشند . ١‏ فسمت غر يزى طبع ما نرم وقايل انءعطاف است. 
عقايد واوضاع مادى واجتماعى وموّسسات مى:وانئد أن را تغيير دهند .» مثلا واضح است 
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كه تعليم ونربيت مى تو|ندشخص را جنان بار بياورد كهبه هنر بيش ازمال ارزش قائلشود, 
جنا نكه درعهد رنسا نس همياطور بود ؛ واين مطلب را نص العين سازد كددر تكميل هرامر 
خلاق وبديم بكوشد وميل وشهوت مال ومنال را بقدر ا مكان كمتر ومحدودنر سازد .»> اصل 
دشر فت همين أستع وازان براى اخلاق طبيمى توين »2 دوحكوموم تخرتحه مى شود : اولاصل 
احترام ؛ يعنى بيشرفت دان حيات اشخاص و اجتماعات تا 1 نجاكه مسكن است ؛ دوم اصل 
تسامح, يعنى ببشرفت يك شخص و يا يك اجتماع بحد امكانكمتر بزيان شخص و اجتماع 
ديك رتمام شود . ٠ )١(‏ 

اكزتتكلات عالن ندازتي :ود تشكاهيا حققة مدو و مكل كو اق اريك دن 
راه هدف اصلاح طبع انسائى قدم نهند » همهجيز ممكن خواهد بود . راه دم حر ص وولم 
اقتصادى ونوحش بي نالللى اين است نه انقلايات شديد ونه قوانين روىكاغدذ . انسان براى 
آن درجيهه هاى ديك رحيات بيروزشده است كه وقت كافى براق نكيل آن صرف كرده أبرت؛) 
اكروقت بيشترق صرف كزد وأنرابا حكيمتث وند بير بكار بندد خواهد :وانست حتى برخود 
نيزمساط شود وخود را ازنو درست كند . مدارسما درى است به مديئة فاضله , 

ج - خاتمه 

تمام ا.ن مطالب ازروى خوشبنى است » كرجه سر كشته بودن در وأدى أميد بهتر 
ازدبيئى ست . رسل احساساتى راكه دريارة فلسفة ماوراء طبيعى ودين ) خفه كرده بود) 
درفاسفه وعرفذان اجتماعى ازنوز نده ساخت آن روش دقيقو محتاطانه وشك دراصولمسامه 
ومتمارفه را كه دررياضيات ومنطن بكار سته بود در نظريات سياسى واقتصادى خويش 
همدخل ندادء عشق به امورقبلى واصل < كمال برتر اززند كى» ويرا دراينجا بنقش ونكار 
درخشانى كشا نيد كه درز ند كى خسته كنزده ويك نواخت بمنزلة شعر درميان نثر بشمارميرود 
واورااز حقايق عملى مسائل حيات دور كرد . مثلا خيلى دلنشين اس كه انسان جامعهاى 
را در نظر بياورد كه درآن ارزش هنر بيشتراز ثروت ,اشد ء ولىاز [نجا كه درجر يانطبقات 
اجتماع سقوط وترقى اجتماعات با مسائل اقتصادى , نه هنرى , همراه است , ارزش بايدار 
بسته به امور اقتصادى خواهد بود نه هنرى, واحترام وتحسين سشتر به ثروت خواهد بود نه 
هار. هزر كلى امت كه درسر زمين :رو تو اقتصاد مىرويد , و نمى:واند جا نشين وبدل|اقتصاد 
شود . نخست مديجى بود بعدميكل | ند . 

ولىلازم :يست كه زياد درجستجوى نقائص ومعايب نظريات درخشان رسل بر آييم» 
زيرا تجر بيات بعدى او خود بهترين منتقدآراء او كرديد » او بجشم خود ديدكه جكونهدر 
روسيه براى بناى اجتماع اشترا كى زحمت مى كشند ولى مشكلات عظيمى كه درعمل با آن 
مواجه شدند ؛ اميد رسل را بيأس بدل كرد ( ازايشكه ديد حكومت روسيه ميادىدمو كراسى 
را كه بايه واساس فلسفة آزاديخوانه اوبود؛ مترلزل ساخت نااميد شد و از منم آزادى 
كفتار ومطبوعاتو ا ن<صاردقيقوم رت تبليغات جنان بخعثم مد كه بيسوادى :ودوروسرافوزى 
عظيم شمرد » زيرا مطالعة روزنامههاى حزبى عصرما مانع دركحقيقت مى باشد . ازاينكه 

ديد ملى كردن اراضى بمالكيت فردى منجر مى نشو د سيغت درحيرتث أفتاد و معتقد شد كههردم 
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بدان سان كه امروز لسويك زمين رأ بديل ورغيت شخم وزدع مى 251 مكر ا نكه بد[ ننداين 
زمين و حاصل زحمت حود رامى توانئد باولاد خود يارث بكذار ند :2 بنظر مى رسد كه 
روسيه امروز يك فرا سمه هُ بز ركترى خواهد كر ديد وملتى خوأهدشد مر كب ازدهقا نانمالك 
كه جاى فئوداليسم سابق را خواهند كرفت .» بالاخره متوجه شدكه اين ١‏ قلاب حزن| :كيز 
5 نمام وحشتها وقر با نيباى خويش 4 همان ا.قلاب والل/ا١ا‏ است :. 

شايد هنكامى كه براى تدريس بمدت يكسال بدين رفته بود خود را 5 : 
م نوسن مس من كرة د ؛ درآ نجا مكائيسم زياد رخنه تكرده بود وباهستكى بيش هى رفت 
انسان مىتوانست سر كد ير بأ 0 
فيلسوف ما دراين درياف بهناورانسانى با مناظر نوى روبروشد ؛ درنظر او ارويا همحدون 


دست بسيار كوجكى [مد كه قارة سيار و موس و بز ركترى 5 فرهنكى قك ده 50 و شايد 


ئى 
عميق ار بجاو دراز كرده أسثت. دربراس اين ميكل عظيماقوام وملل تمام نظرياأتوقياسات 
او ازقطءيث افتاد و به نسبيت مءتدلى بدل شد . با خواندن جملات ذيل انسان حس مى كند 
كه جكونه دستكاه فلسفى او رو بسستى نهاده است : 

من د بكر معتقد شدهام كه نؤاد سفيد آن اهميتىرا كه كنون در نظر من داشت ») ندارد .كر 
ارويا وامريكا باجنكث وستيز همديكررا ازميان بر ند » نؤاد بشر از ميان نمى رود و ”مدن بايان 
نمى رسك : زيرا عددر عظيمى ازديئيان سر حاى مىما زنك »؛ از تبارئ جهبات حدن بزر كتر ين م اكتى 
است كهمن د يدهام ( عظوت حبدن تنها ازجبت تمدن 8 تفوس نمست بلكه ازلحاظ هوش وعقل نز هسات. 
من هماتى بااين ذهن باز وواقم بينى نمى شناسم ؛ مردم جين حقايق را جنانكه هست استقبال مى كنند 
وخودرا فقط بجنية مخصوصى ازآن مشغول نمى دار ند )1( 

كمى مشكل است كه |انسان ازا نكلستان بامريكاواز] نجا به جين وهند مسافرت كند 
ازآن است كه تحت فورمو لهاى اودر آ يدوسنكينت:ر ويهناورتر از آن است كه بميلودلخواه 
شغخص يكردد ؛ با 1 نكه اين همه دلهاى مختلف واميالكونا ون وجود دارد ؛ يس ازاين 
.2 َه 55 ٠.‏ 5 5ل 
تحر بيات «عاقلتر وببرتر»> كر ديد ش زند كى مشدوع وكذشت روز ثاراورا ب*ته كرد وديس 
از بيش به شرورجيبلى انسان واقف شد وبا اعتدال وفروتنى به اشكالات تغييرات اقتصادى 
بى برد 1 بالاتر ازهمه مرد دوست ذاشفني كنت كه حود را دررديهف زرف بين تر ين حكماء و 
دقيقنرين رياضيدانان قراردارد وبا اينهمه همواره باساد كى وروشنى كه خاص مردمصديق 
أاسث سين مى كويد كن اكه خيلى درميدان فكر جولان مى كند ' جشمة احساسانش خحفشك 
مرشود) ولى رسل ازههر وشفةت ورقت عرفانى شر ى لير يزاست . رسهى ودربارقف دست 
ولى مردف تحب وشريف أست ودر مسيديت از كسانى كه فقط يزبان لاف ميز نند راسختر 
است . خوشيختانه هنوزجوان وقوى |ست وشعلة حيات بأ فروغ نمام ازجثمان أومىدرخشد 
ازكحا معلوم اسث كه دراين ده سال | يئده اشتياهات اوهمه بعقل وحكمت ميدل نشود ونام 
أو دررديف بز ركتر ون فلاسفه درنيايد 0 


ال ا ا ا 0ك 


) )معاي در نيو يورك وذلد ١‏ عبارة وئمه عا ١ا١ا.‏ 








فصل بأزدهم 


سانتيانا 4 جيوس 6 دذبوى 
مقل م4 


دنا نكده همه مبدانئد دو إم_ريكا وجود دارد كه يكى اروبابى است . ايالات 
شرقى امريكا غاليا ارويايى است . درا نجا خأنواده هاى قديمى بحكومتهاىاشرافىخ*ارجى 
بنظر احترام مى نكر ند ومهاجرين تازه وارد به عادات و:مدن موطن اصلى +ود با حسرت 
واندوهى كه خاصمردم دور ازوطن است نكاه مى كنند . دراين امريكاى ارو بايىميانروح 
معتدل وآرام واشرافى ا نكلوسا كسون واضطراب ونوخواهى اقوام تازهتر ميارزةٌ سختى 
در كرفته است » دراينجا طرزتفكر واخلاق وآداب اتكليسى روزى مغلوب فرهنك اقوام 
اروبابىكه ازهر طرفآن را احاطه كرده است ذواهد شد ؛ ولى فءلا روش انكليسى بر 
اد.يات امريكاى شرقى ( نه اخلاق وآدابآن ) حكمفرماست . در ايالات مجاور اقيانوس 
اطلس , ميزان ذو و هدر وميراث ادبى وفلسفه ١(‏ كر كسى فرصت مطااعة فلسفه را داشته 
باشد) انكليسى است . اين 11 استان جديد واشنكتن و ايروينكف و امرسون وحتى يو را 
وجودآورده است ؛ كتب نخستين فيلسوف آمريكا يوناتان ادواردس دراين الكلييان او 
نوشته شده أست و همين | لكلستان حك بد است كه صورت عريب و بيكانة اعون فيلسوف 
امر يكابى جورج سانتيانا را بوجود آورده است . زيرا سانتيانا فقط از نظر جغرافيايى 
أمر يكايى محسوب هى شود »او درارويا متولد شد وهنكامى كه طفلى سخخدر ازهمه جابود 
به مر يكا برده شد و دوباره دوست آيال به اروياأ كفت كوا ارويا بهشتى بود كه 
ايام اقامت در آمريكا براىآن نوعىآزمايش محسوب مىشد . سانتيانا درعادات نجييانة 
آمر يكاى كبن فرورفته اس ت(١).‏ 





)1( دقايسه شود با تحليلى كه خود او ازاين دوامريكا كردة إنرت :< أدريكا تنها مماكت 
قوىكه داراى فكرىكهن باشد » نيست . مملكتى استكه درآن دو روح ودوفكر وجودداردءيكى 
باقيما ندهٌ عقايد وسان يدران است وديكرى بيان غرايز واعمال وكشفيات نسل جديدترى است . د 
تحليات عالى روح ازمذهب وادبيات واخلاق» اينميراث كبن آن اندازه اولويت دارد كه بر ناردشاو 
مى كو بد آمريكا صد سال عق انر ازروزكار ماست . حقيقت [ نستكه نيهى ازدوح ا مر يكابى “كر 
نكو يم ديت وخشك “آرام و[هسته اسن وبا هستكى در جر يان ملا يدى شناور مى باشد ؛ ورعودي 
كه افيكاىق ديكر در صنعت و اختراعات و تشكيلات اجتماعى سشبرعت و شدت شان شاكازا سن 
مى رود . نمو نه اين را مى توان درمعمارى مر يكا مشاهده كرد جسم مر يكا بى ميخواهد در [سمان 
خراشها زند كى كلد ) درصورتى كه ددح آ مر يكا بى در ناهاى ا 0 مسكن كز بده أسبث #6ت 
باد هاىعقايد » نيويورك ١٠١١2‏ ؛ صفحة مم١‏ . 


عاكات 


آمريكاى ديكر | مريكايى محض أست . اقوام تشكيل دهندةآن اعم از يانكى و 
هوزير وكاوجرانان ؛ اصلشان از همين خاك است نه ارويا ؛ افكار و آداب وآمال[نها 
بومى أست . روحآنان با خانواده هاى اشرافى بوسةون ونيويورك وفيلادلفيا و ريحموند 
ويا با عواطف واحساسات زودكذر مردم اروباى شرقى و جنوبى :ماس ندارد . مردان و 
زنان ان داراى خثشو:تجسمانى واستقامت ذهنىهستند وكار وم«<يط انها ساده و س.طاست. 
اين [مريكاست كه لينكان و تورو و ويتمان ومارك :واين را بوجود آوردهاسثت » اين . 
١مريكاى‏ مردان خشن وعملى و بر كار است ؛ آمر يكابى اسث كه جئان در ويليام جيمس 
تأثير كرد كه فلسفة خود رابشرح وبيانآن اختصاص داد درصورتىكه بر ادرش ازا تكليسى 
اتكلشى تن ابوة؟ عون درو مهو ل إين | قز كامات:: 

ما برخ_لاف ترتيب تناريخى نخست از سانتيانا شروع مى كنيم ؛ زيرا كرجه او 
جوانة. ين فلاسفة بزرك ماست ولى نمايندةٌ يك مكتب قديم و خارجى است و لطافت و 
557 وبوق سبك اومانئد عطرى اس كه هنوزيس از رفتن كل در اطاق استشمام ميشود 
شايد ديكر نظاير سانتيانا را نداشته باشيم ؛ زيرا يس از اين درامريكا فلسفةٌ امريكايى 
نه ارويايى حك.فرما خواهد بود . 

١‏ . جورج سانديانا 
الف . شرح حال 

سانتيانا بال ١877‏ درمادريد متولد شد . درسال م١‏ او را بهامريكا بردند 
ونا سال؟١؟١‏ هما نحاماند » ازدانشكاه هاروارد فارغالتحصيل شد واز بيست وهف تسا الكى 
نا ينجاه سالكى همانجا بتدريس برداخت . يكى از شاكردانش او را بنحو زندهاى جنين 
توصيف ميكاد : 

5263 نى كه كدر يس اوراسياد دار ند روحى «ودى ومعتدلومنزروى را بخاطرميا ور ند 
كويى يك نقاش عهد رنسانس قيافةٌ يوحئابى اورا باجشمان منزه وخندءٌ روحانى ؛كهنيمى 
ازنشاط وسرزند كى و نيمى ازغرور حكايت مى كند »كشيده است ؛[منى بر او بنظم و 
تريب واعتدال وملايدت يك رسالة اصول و دان جارى مى شد » جملات او داراى كمال 
بزبيج وخم يك شعر وابهت يك غيبكويى بود؛ سغخنان او ازهر قبيل كه بود بخاطر مستمعين 
القاء مىشد و جنيه تفذن نداشت ؛ اعماق طبيءت شنوند كان را زيرورو مى كرد وروحشان 
را مضطرب مىساخت كويى الهامى آسمانى است كه با شكوه اسرار آميزخويش ازسغنان 
دلفريب ومبهم ومتحرك وساكت بهم آميخته است(١).‏ 

او ارمملكتى كه براك سكونت انتخاب كرده بود جندان راضى نبود ؛ مطالعة زياد 
طبع اورا ماديم ساخته بود و با ايذبمه مانئد طبع شاءعر ان <ساس :يز .ود ([زيرا او نخست 
شاعر وبعد ذيلسوف يود ) » جنين طبعى از زند كى بر سر وصدائى شهرهاى آمريكا دررنج 
بود ؛ بطبع خويش به بوستون رفت «كأويى ميذةواست بقدر امكان به ارويا نزديكتر شود 


)١(‏ «عالم؟آ ععومه1]1 دده بوطمموهاآاطط عه لومعوول 2 6( سبتاءبر ١17ؤ؟؛‏ جلد 
4 2 صفحه 1816م . 
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ازبوستون به كمبريج و هاروارد رفت و دركوشة عزلت افلاطون وارسطو را به جيمس و 
رويس بر كز يد . وجهه و حسن شهرت همكاران خود را 5 حئادهة تاخى استقيال مى كرد 0 
خود را ازنودة مردم ومط.يوعات بر كنار تكاهداشت ( ولىهمىدا نست كه 5 بودن در هدر بن 
دانشكاه فلسفى آمر يكا حو شيرخت مرت ١‏ دل زند كى عقلى بامداد خرمى بود كرجه هوا 
ازابر بوشيده بود ولى روبروشتابى م. رفت )١(».‏ 

نخستين رسالة فلسفى او« حس زيبابى» در"89١منتشر‏ شد ؛ حتى 507 ( 
ععك ومرد عدل در بارة آن كفت كه هدر بن اثر أمريكايى درفن زييا شناسى أست. بنجسال 
بعد كما فى مندشر كر د كه دمسشر قطءه قطعه ولى خواندنى #“ردودث ينام 2 تفسير شور ودبن؟. 
بس ار أن همهفت شال هفمعون دعقوب ود مشغول بود و در عرات و كوت كارمى كرد و 
فقط كاهكاهى اشعارى منتشرمى نمود ؛ دراينمدت مشغول تهية اثرعظيم خويش ينام «زند 51 
عقل > دود . انق فقا درسم جاد اس (عقل بمعنى عام (ث عقلاجتماع ( عقل دين 7 عق ل هنر ) 
عقلى علم) وسا نا 5 رأ شور إلى يخشيد كه اكر جه ازنظر وسعت كم .ود ولى أز حيث كيفيت 
جبر ان 1 نرامى كرد . دراينجاروح أسيانيابى سس ان شر دف |امر سون بدو نك زده شده أست؛ 
اشزافيت مديترانهاى 5 ذرد بر سدى نيزا اند شحو ظر يفى درهم ا ميخته أسث ؛ بالائر از 
همه » روحى اسثت كهكاملا [زاد و از جوهر زمان خويش بدور است ,كويى يكى ازعلماى 
بيش ازعهد مسيح از اسكندرية قديم مده است ثا با نظرى بلند خالى افكفعت بدستكاة 
هاى فاسفى ما 00 وبأ استدلال ارام و ار كامل خود رؤويا هاى تازه كهن مارا 4م رز لك 
مشكل يوان كنت كه از دوران افلاطون يدعك فلسفه بين زْ يبا بى بيان شاه ست ع كلمات 
حدت ونندى نوى يافته , جملات با تر 5-1 ظاريف ونكته سنجى دقيق هجو يق بان كشته 
|است شاعر با كمايات ؤراوان و هنر مدد 5 قطمات موزون جلوه كر شد ه أسث ١‏ اين حود 
ازمحاسن است كه دق كني جلال زيبايى ونداى حقيقت هردو جمم شود . 

سن ازاين كار 3 نتيانا كه شهر فى دك سرك اورده دود 7 دفر اغث روز كار كذرانيد و 
به كفن إشعار وتأليف كني كوجكتدر قناعت كرد . ( بس از ان هاروارد را رك كفت و 
با مكلستان رفت وجهانيان كه خيال مى كردند وى دست از كار باز كشيده است » نا كهان 
با كمال تمجب ديدند كه درسال 195377 كناب بزركى ينام « شك و ابمان حيوانى » منتشر 
ساختث وبا خوش<الى اعلام كرد كه اين كتاب فقط مقدمداى برفلسفةً جديدى استكه «خطة 
هستى » نأميده مىشود, اين امرى مسرت انكيزاست كه مردى در شصت سا لكى برأى سؤر 
دوردسئى ١اماده‏ شود و كعاب 5 انديشهاى محسكم وسبسكى روشن اتيف كن بكر وه 

. ؛ آخر فصل نخستان‎ ١ه؟١‎ ٠  كرويويت طيايم وعقايد درايالات متحدهٌ [مريكاء‎ )١( 

١)‏ زبدهٌ اين كتابها از اينقرار أست : سه شاعر فلسفى ( ١9٠١‏ ) دروسى أست دريارة 
لوكرسيوس ودانته وكوته ب ؛ باد هاى عقايد )١*41١7(‏ ؛ خودخواهى درفلسفة المانى (١5١)؛‏ 
طبايم وعقايد در ايالات متحدةٌ [مريكا )١95١(‏ ؛ مكا لمة با نفس در بارهٌ | تكلستان (؟5؟١١)»‏ 
نمام اي نكت ارزش مطالعه را دارد وازكتاب «زندكى عقل» آسانتر است . بهترين مجلداتاين 
كتاب 2 عقل دين > أسدت 2 ل 1 فى . أسييث مقالانى از آثار سا نما نا منتشر كرده است كه حود 
سانتيانا در:نظيم آن دست داشته است . مقالات خيلى <وب انتخاب شده است . 


-5348- 


ما بايد ازهمين كتابآخرين آغاز كنيم ؛ زيرا درحقيقت درى است كه از آن به نمام افكار 
سانتيانا ميتوان وارد شه . 
ب شك وايمان حووالى 

در ديياجِة كتاب فق كؤرة : < دراينجا فلسفة جديدى است . | كر كانه كنات سر 
ان واد د ع« اطميئان “ى دهم كه معن 8 بأ أوميخخدم .در اينحا ميخواهم اصولى را براى 
ٍّ نمايد) معتقد است كه فلسفه هاى د 0 ى نيز بغير فلسفة او 
ممسكن أست 2 50 فاأسفه فرق را ار جيتح وى 
ف 5 شيك اكر مىتواند دريجه هاى روح خووار] حنان تمن كد كه زيبايى وتنوع منظره 
حقيقت برايش بهتر تجلى كند )0 

دراين كتاب اخير كه خود مقدمهاى محسوب مىشود ييشاهاد مى كند كه بيش ازهمه 


دول » دن نميخو اهم كه فلسفة مرأ 


بايد تار بحث معر فترا كه دور فلسفة جادابك رده وآنرا از ديشر فت بازداشته است جدءتب 
كرد وبدور انداخت . بيش از تعيين خط مشى «<زند كى عقل» ميذواهد با تمام ابزارفنى , 
كه ازنظر بحث معرافت مهم ومحترم است » دراصل و ارزش وحدود عقل انسانى بحث كند. 
ميد| ند كه قدول لى حون و حراكى اصول كين دراك فكر بمطز له دامى است. با اصالت خاص 
فى كويك : «هنكامى كه روح خود را باغوش ايمان مىاندازد » انتقاد بغته فر| ميرسد » 
ميخواهدتقر يبأدر همهجيز شك كند : ما باجهان فقط از راه حواس تماس ذاريم ؛ بهمينجهت 
جهان را آميخته با صفات و كيفيات حواس خود درك مى كنيم . زما نكذشته را نيز بوسيله 
حافظهاىكه غيرامين وبا رنك اميال وخواهشها آميخته است درمىيابيم, بنظر او فقط 
يك جيز مسام و محقق است و آن آزمايش حال فعلى اين رتىف وشكل و طعم و بوبى كه 
و دوك مى كنيم مى باشد . دنياى واقعى همين امور مى باشدو درك اين امور همان 
د كشف ماهيت»(؟) آن اسثت . 

اصاات تصور صحيح است ولى نه بأناهميت عظيدى كه تصورمى كنئد : درستاست 
كه ما جهان را فقط از راه تصور مىشناسيم ؛ ولى جون بشر در طى هزار ها سال تحجر به 
بطوراساسى دريافته |است كه م<سوسات او وأقعيت دارد بايد عملا صحدت آن را تضمين كند 
وازايئده بيدى نداشئه بأشد . «ايمان حيوانى» ممكن أست ايمان بيك ادر افسانهاى باشد 
ولى اين افسانة خوبى است زيرا حيات ازهرقياس واستدلالى بهتر است منغالطهُ هيوم در 
اينحاست كه مى يندارد با كن هنما افكار و تنصورات ارزش آن را از ميان برده است : 
« بنظر او هر كودكى حرام زاده است ولى فلسفة او ببايه سخغعن حكمت أميز آن خانم 
فرانسوى نم رسماء كه كفت | كرهمة كودكان حر امز اده ,اشند همه حلا لز اده مى كرد ند. » (3) 
كوشش شكاكان در:رديد درواقعيت هر تحر به وآ زمايشى درميان المانيها بحد بيمارىرسيد؛ 
مائندآن ديوانهاىكه دست خود را دائماً موشست :ا جر كى راكه اصلا وجود نداشت از 





اسمححيست . عاب به اعيهي د سمل الع سس مه ممه لمح و عط سمح و ا ا 1 عمسو سمي جب عا 


: شك واسان حيو نى ؛ صفحات 17 و1/ا‎ (0١1) 
. دعبو١١ (؟) ايضأ صفحة‎ 
. 8 صفحة‎ 21١911١ عقل بمعنى عام » جاب نيويورك‎ )"( 





كك آدج 


ميان يبرد . ولى اين فلاسفه كه جهان راهمه مولدتصورات خودميد| نند اكرواقمأ مى بندار ند 
كه درصورت عدم تصور جِيزق موجود تخواهد بود خود نيز درحقيقت وجود ندارنه . 

نمأ يد در كى راكه از عالم طييعت داريم باطل و مخدوش بدا نيم واسان رلك د 
روزانهة خود را از دسدت يدهيم ؛ ما فقط وقتى كه خيلى دور فكر مى كليم قايل به اصالت 
تصور مى شويم ولى اكر ياد از جانب ديكر وزيد ذوراً واقم بين فى كر ديع . من ازعقايدى 
كه درصورتعدمدليل] نهارا باور نمى كنم شرمناك هستم » بنظر من اعتقاد بامور ديكرى كه 
وضم وشرايط آن جز وضم وشرايط زند كُى ماست سست وبيهوده است. بهمينجهت درميان 
تو بعنة أن جديد جز سيينوز| كسى را فيلسوف نمىداتم » من أشكارا| دست بدست طبيعت 
دادهام وس ازانديشه سيار به|يمان<يوانى كه لان زئد كى مى كنم كر ويدهام (١)‏ 

جزين است عقيدة سانتيانا در بحث معرفت ؛ س از ان مارا با خود به تحديد بناى 
با شكوه فلسفة اذلاطون وارسطو مىخواند و آن را <زندكى عقل» مىنامد . ظاهراً اين 
مقدمه در بان يدث معهر فت بر اىافلسفة نولازم بود وميتوان ان را فو يض قايل انتقالدانست 
هئوز فاسفه در لياس بحث معرفت جلوه مى كذد همدنا نكه رهيمران حز بكار كر اتكليض: مدت 
كمى بالباس رسمى وشلوار ابريشمى در در بارحاضر شدند (اشاره به ييروزى حزب كار كر 
درانتخابات است) روزىفكه قرون وسطى بتحقيق از ميان برود فلسفه از اسمان وفراز 
ابرها يائين خواهدآمد وبا امورحياتى انسان سروكار يبدا خواهد كرد . 

ج - عقل درعام 

زند كى عقل «< نام هرانديشة عملى اسثكه با نتايج خود» در وجدان انسان ؛ بافعل 
وال معد رده اقول دقين طر ]| رد سعرلكة | دادو سار كارى موففيت امع | تياهلة؟؛ 
عقل همان طبيءت است كه درما بصورت وجدان در |مده وراه هدف آن راروشن مىسازد. 
عقل < ازدواج سعادتمندانة دو عنصر ميل وانديشه استكه اكر يكلى ازهم جدا شو ندا نسان 
مانئد حيوان يا همحجون فوا نيوان فو رد .انسان عقلى از سازكارى اين ذو هموجود 
وحشتناك بوجود مى آيد . انسان عقلى ازافكار دور از اوهام و اعمال خالى ازشائية بطلان 
تشكيل يافته است .» عقل بيروى انسان ازعالم ملكوت است.»(؟) 

بناى <زندكى عقل» صر يدا بر باية علم است ؛ زير! علم «عبارت است ازاطلاعات 
قابل اطميئان واعتماد» سانتيانا از نايايدارى عقل و خطاى عام [ كاه است و تحليل روش 
علمى نوين رأ فقط وصف موجزى مىداند از نظم و ثر نيبى كه بحر به معلوم مى شوتى نه 
قوانين حا كم برجهان كه الىالابد غير قابل تغيير است . ولى با اينهمه » علم تنها امرمورد 
اعتمادماست <ايمانبه عقل2 لها اما فى اس كه نتايج ونهرانشضاهن صحت أ ناست. » ("7) 
سانتيانا زندكى را اينطور مى فهمد و مانند سقراط معتقد است كه زند كى بدون بحث و 
كفتكو سزاوار اسان نيست وميخواهد تمام مرا<لل بيشرفت ,«شرىق ونمام دورنماق تار يخو 
منافم انسانى را تابع [زمايش وسنجش عقل سازد : 
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. 75.6864 .6ه/9؟9م2)1١91 شك وايمان حيوانى » صفحات‎ )١( 
.١ا/ (؟) عقل بمعنى عام » صفحات 1ح و‎ 
. (م) عقل ددعلم » جاب نيويورك » .ود ء صفحة موس ؛ عقل بمعنى عام » صفحة 5ه‎ 


ا فك 


با |ينهمه كاملا متواضع ست ؛ فلسفة نوى عرضه نمىدارد بلكه ميخواهد فلسفه هاى 
كبن را در زندكى فعلى ما بكاراندازد ؛ بعقيدةٌ اوفلاسفةٌ نخستين بهتر از همه بودند و از 
ميان [ نان بالاتر ين مقام را به ذيمقر اطي س(١)‏ و ارسطو مىدهد . 

ماتريا ليسم ساده وخشن ذيمقر اطيس وآرام ارسعلطو رادوست مي دارد : «ارسطو 
ازطبيعت انساتى مفهومكاءلا سالمى در نظر دارد ؛ در نظر او هر امرى مء_نوى يريايه اى 
طبيعى استوار أست وهر افر طبيعى بشكل معنوف ببشر فت مى كذد ' كر فلفة اخلاقى اوورا 
5 م . دراينحا ند كى عمقل "قسير صر يتح و 
روشنى مىيا بد . بدين قر ربسا نتيا نا درحالى كه به جزء لارتجز اكذيمقر اطيس و <«حدوسط» 
ارسظطو فحين'اسذ ]فادة قائلة باامداال عبات عاضر من ارده 

درفاسفة طبيعى من مادى مصدمى هسةم وظاهراً :مها راه موجود نيزهمين است . . ول ىكار 


بدا قت بسسلعج يم وهضم كنيم كاملا قطعى ومسام مى 


من جستجوى حقيقت ماده نيست . و ملتظرم سيئم |هل عام دراين باره جه مى كو يند . . ولىماده 
هرجه باشد منآن را ماده مي*وانم ؛ همجنا نكه [شنايان خويش را بتامشان ميخوانم ولى از راز 
درو نشان با خبر أيستم (؟) 
او خود را به خياليافى وحدت وجودكه نقط يناهكاه الحاد وانكارغداست سر كرم 
الى كين ؛ بأ كفتن اينكه طبيءت خداست جيزى به آن نمى أفزاييم ؟ < كلمة طبيعت باندازة 
كافى شاعرانه است وبنحوكانى ازان عمل تكوين ونظارت وزست بىبايان ونظم مهس 
جهانى كه دران زنك فى مى كليم فبميده ميشود . » عقايد 251 رادائما در اماس دكن و 
صور غير طبيعى نان كدن دان كينا تى كه همجون دوين كدشويك ا اسلعة قديمى .يدان 
جنك بروند » ولى خود سانتيانا نيز بقدر كافى شاعر است و دنياى خالى از الوهيت را 
بخانهاى سرد وناراحت تشبيه مى كند . «جرا وجدان انسان دريايا نكار برضد طبيء تبر ستى 
برميخيزد ودو باره بهبرستش موجود ناأمريى (ابن برستش بهر شكل كه باشد) بر ميكردد؟» 
شايد «يراق انكه روح ب امور ازلى ومعنوى نسبيتى دارد »> ؟ روح يأ نجه فسدت نمى :وأاند 
خرسئد ياشد ودرجستجوى زنداكى ببترى است ؛ انديشةٌ مرك اورا اندوهكين مىسازد و 
و بهمينجهت أميد به قدرنى مى بندد كه او را در ميان طوفان بطور ابدى كهدارة . ولى 
سا نتيانا نا كهان درآخر جنين مى كويد : < بعقيدةٌ من جيز جاودانى وا بدى وجود ندارد... 
ترديدى نيست كه[ نجه درما عمل مى كند روح و انرزى جهان اسثت كه مانند دريا در هريك 
ازامواج خود سارى است ؛ ولى با همه كوشش ما ازما مى كذرد ؛ امتياز ما دراين است كه 
ميدا نيم كه ان درحرا كت أست ومى كذرد 2 
شايد نظريه مكانيسم درجهان صحيح باشد ؛ اكرجه فيزيك نمى:واند ازعمل حر كت 
وتكثيرى كه مابرروى قشر زمين انجاممىدهيم خبرى دقيق بدهد :» با اينبمه درروا نشناسى 
بهترين طريق آنست كه يكوبيم مكانيسم حتى بر عديق ترين زواياى روح ما حا كم است. 
روا نشناسى فقط وقتىازادبيات وارد علم شد كه براى هرحادثة ذهنى مبناى مادى ومكانيكى 
جستجو كرد . حتى اثرعالى سبيينوزا دريارةً عواطف ذقط « روانشئاسى ادبى» است » يك 


0ك 
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بحث نظرى وقياسى است زيرا ب«<ستح<وى عال عضوق ومكا نيكى عواطف وانفعالات نيرداخته 
است . طرفداران مشاهدة عيلى درروا نشناسى امروز راه راست را بيد| كر دهاند و بايد 
بى وأهمه وترسآن را دثنال كنند 0 

حوات حئان مادى ومكانيكى است كه وجدان( كه خود جزحالت ونتيحهاى بيش نيسدت) 
نفوذ نانس على ندارد ؛ ا حرارتى است 5ه ميل ودواعى نفسأذى بوسيلة أن بدن و 
مغز را بحر كت درمىآورند وروشنابى فكر وانديشه جنين تأثيرى ندارد . < ارزشانديشه 
معتوى است نه على > ؛ يعنى فكرآلت و وسيله عمل نيسث بلكه تمايشكاه ”جر بيات ولذائذ 
اخلافى وهنرق است . 

آيا روحكردانندة جسم سركرذان وراهئماى اعمال وعادات جسمانى » كه خود از روابط 
[كاهى درستى ندارى )» مى بأشد ؟ يا | نكه اداره كنندةٌ اين عمل شكرف يك ماشين خود كار درو نى 
است وروح فقط اينجا و[نجا يرتوى بهاينعمليات مى|فكند كه كاهى باخر سئدى وكاهى باسر كشى 
ضعيفى همرآه أسث ؟ لالاند ومذحمين ديكر كه [سمانبا را بادوربين نجومى كشتند خدا بى نيافتند٠‏ كر 
با هيكر وسكوبى مغز وقللب راخوب بنكر ند روح رانيز نخواهند يافت . ايمان بهجنين روح ىاذقبيل 
ايبيمان بةسحر وجادو كرى أ حقا يقى كه روا نشناسان دريافتهاند فقطحقايق جسما زى ومادىاستث... 
روح در درون حيوان مادى فقط سازهانى سبك وظريف مى باشد ؛ وشبكة عجيبى است از اعصاب و 
انساح كه درهر نسلى از تخمى مىرويد و6 

آيا اين ماتر باليسم سبكسررا بايد يذيرفت ؟ جاى تعجب است كه متفكر دقيق و 
شاعر ظريفى همجون سانتيانا قلادةٌ سنكين فلسفهاى را بكردن بسته است كه بس اذ قر نها 
سعى وكوشش هنوز ازبيان نمو يك كل وخندةٌ يكطفل ناتوان است . ممكن است بكوييم 
كه نر كيب مزجى جبهان ازروح و جسم «سازكارى ناهنجار ماشين خودكارى است با يك 
طيف وخيال (7)» ؛ ولى منطق وروشن بيئى سانتيانا نيز در باب فلسفة ماشينى او مانند 
ماشين خودكار فكر كرده |ست , كر وجدان وخودا كاهى نأ ير ونفوذى نداشته باشدجرا 
ديشر فت وتطور آن يكندى وراح صورت مى كيرد ؟: وجرا درجهانى كه امور بى فأ يده فوراً 
ازهيان مىروند باقى وبايدار مى ماند ؟ وجدان وخودا كاهى همحنا نكه حامل لمت |است 
عامل حكم نيز هست ؛ عمل حياتى او كز ارش |نمكاسها وتطبيق عكس العمل هاست . شايد 
كل باتغخمش وكودك باخندهاش بيشتر ازماشين هابى كه بر بر و بحر روان است » اسرار 
جهانرا درير دارد . وشايد عاقلانهآن باشد كه تفسير طررعمت را درحيات بجو ييم هدرم رك 
ومواد يجان : 

ولى سا نتيا نا آثار بر كسون رانيز خوانده وبا استهزاء از آن دورشده استث . 

بر كسن ازحيات زياد دمميز ندو ميبنداردكه بعمق آنبى برده است» و لى تحليل طبيعى حيات 
عبارت استاز زايشو مرك . اينحيات خلاقكه براى حر كت خود بايددر انتظار آفتاب و باران 

.١751/ 1١17١6 عقل درعام » صفحات هلا0‎ )١( 

(؟) عقل بمعنى عام »صفحات 7١١2 ١غ 2 0١9‏ باد هاى عفايد »صفحة .م 1اء شك و 
ايمان جوانى ؛ صفحات /ام١؟‏ 2)لا16 42 هم ١!ا.‏ 

(م) عقل ب.عنى عام ؛ صفحة 0١١‏ . 


دا عن 


ياشد تت كأين حياتى كه در هر شخصى نايك كلو له ازميان غنود كداهددت 0 اين نير و و نشاط 
حياتى كه بايابين] مدن درجة حرارت ازروى زمين برجيده ميشود جهجيز است (١)؟‏ 


د - عقل دبن 

سنت بودر بارةٌ هموطنان خويش مى كويد كه آنهامدتها بس ازئرك مسيحيته.جنان 
كاتوليك خواهند ماند . رنان واناتولفر انس وسانتيا نا نيز جنين تحليل مى كئند . سانتيا نا 
آيينكاتو ليك را دو ست مددارد وما رمك مردى كه 5 و<دود خيا نت #مشوق عشقش ياير جاستث 
مى كويد : ديا انكه مىدانم دروغ مى كويد باورش دارم. » أو بهايمان ازدست رفتةخود 
حسرت مى<ورد وانرا2اشتياهى درخشان مسبداند 5: بادواعى روح بهترازخود <ياتسازش 
دارد.» درا كسغورد ( درميان ب ركازارى يكر سم كون 7 خودرا حاىتك وصف مى كند . 

دن دورافتادهام « 

نه از آن اطلال ودمنئى كه بادها بر آن مىوزد, 

وقلةُ ارغوانى كوه كوادرانا (؟) درآن سر بآ سما نكشيده است »: 

نه 6 بلكه ازقامرو روحانى وعلوى ومطمئن 3 

كه مطمح آمال ومقصد بهثر بن رؤياهااست ‏ , دورافتادهام : 

سانتيانا بخاطر اين عشق نهانى و كفرايمانى شاهكار خويش «عقل دين» راتأليف 
و صفحات شك آور آنرا ب-اغمى رفت أديز بر ك5-رده أست ؛ و زيبابى آبيث كات_وليك رأ 
براى دو ست داشتن آنكافى ممك] ند ٠.‏ درست أسث كه عقيدة كهون را مس بخر ه مى كلد 2 يعدى 
عقيده بهاينكه دنيا بخاطر روح انسان زندهاست و بهمين جهت نيز خوب است» ؛ولى<روشن. 
فكرى نكتهسئحان جوان و خرده كران بير» رانيز مسيخر همى كلد «آين اشخاص بخود دى 
بالند كه نادر ستى دين را كدف كردهاند - درصورتى كه نا بينائر ين اشغخاص يز جيزفى از 
آن در يافته| ند ولى ازمنشأ اين عقايد ومعنى أصلى ووظينة حقيقى آن بى خس لك. »© ايشكه 
درنمام دنيا مردم بأد دين لسضيك حدود بك يده قابل ملاحظهاى أسث 6 اكر حقيقت مذهب را 
ندا نيم جكو نه ميتوانيم انسان را بشناسيم ؟ < اين كونه مطالعات شخص شكاك را با معءماى 
موجود فازى روبردو مىسازد وباو ميفبما ند كه حجرأ دين :ا ايناندازه دراعماقٌ نفوذ ميكلد 
وبيرك معنى كاملا محقق أست. » )) 

سانتيانا با لو كرسيوس همعقيده است كه ابتداء علت عقيده به خدايان, ترس 
در كمتر بن درجة مساعدت .خت , براى قمار مى كذارد 0 اين وضم از حال طبيعى معمو لى 
سيار دور اسثت »ء زيرا اكر بغت مساعد بود خودرا اصلاح مى كرد 0 اكر كارها بروفق 
مراد انحام كرد » همه رإ نتيجة عمل و فعا ليت خويش ميدانيم ... امورى كه نخست انسان 

تشخيص هى دهد و بهاشرح وكزارش آن دىإردازد( آنهابى است 5ه خارج از ارادة اسان 

. ١٠١ال بادهاى عقايد » صفحة‎ (١) 


(؟) كوهى أست دراسيانيا . 
() عقل دين » جاب نيو بورك ؛ ١١١‏ ؛ صفحة ع . 
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ةنك وبامقتضيات علث ومعاول جور در نمى [ يند ٠‏ بين جهت نخستين احساسى كه دريراس 
واقءيات توا[يد ميشود با تأويل روحى همراه است ؛ بير حومى در برابر ناتوانان و ترس و 
تملق درمقابل توانايان ؛ مشاهدةٌ صفات يستى كه حتى اديان عاليه بخداوند نسبت مىدهند, 
تأثر انكيز است , ازاين صفات موجودى تلخ وسختكير مىساز ند . دادن بهترين عطايا, 
:ذف كر ومدح واطاعت كور كورانه اعمالى استثكه بايد بخاطر خدايان انجام داد» باداش و 
كيفر آثان ؛ باعلى درجه ؛ ته بأ ين كو نه امور است . )1( 

علاوه برترس , نخيل نيز در |يجاد خدايان مؤثر .وده است : انسان ميش واهد همه 
جدزرا روح مسدب سازد واين صفت اصلاح نأيذير أست ( ممخواهد همة اشياءرا مانندانسان 
بداند ؛ طبيعت را همجون شخص موىداند واورا بشكل بازيكران تماشاخانه در مى آورد ؛ 
همهجيزرا لباس |ااوهيت مى بوشاند ؛ «قوس قزحرا| مسير ربةالنوعى زيبا ونامريى ميداند» 
نهتنها مردم به اين افسائههاى باشكوه دقية] معتقدزد » بلكه جنية شاعر انه آن؛ز ند كى يك 
نواخت وملال انكيز را قابل تحمل ميسازد . امروز ميلمردم بهاين افسانههاى شاعر انه كم 
شده است وعلم باعكس العملى شديد وسوءظن «رضد تنخيل قيام كرده است ؛ ولى :خيل در 
اقوام ابتدائى ومخصوصاً ملل شري نزديك هنوز آزادانه درجولان است . توراة برازشعر 
واسعتاره است ؛ يهوديانى كه آنرا تألي ف كرده|ندنظر بهمبانى حقيقى آن نداشتهاند؛ ولى 
اقوام ارويايى كه قدرت تخيلشان كمتر و توج+شان بمعانى واقعدى الفاظ بيشتر بود ؛ اين 
اشعاررا بحاى عام كر فد وازاينحاالهيات ارويابى بيد| شد . اءتداء مسدخيت انر كيت ار 
البيات يونان واخلاق يهود بود؛ اين نر كيب دوامى نداشت زيرا در آن كاهى اين جزء و 
كاهى آن جزء غليه مى كرد ا درا يي نكاتوليك عنصر يونانى وعهد بت بر ستى غايه كرد و 
در آيين بروتستان اخلاق خثن عبرانى فزور كوديد 5 يكى رنسانس داشت وديكرىنهبضت 
اصلاحى. (؟) 

لما نيبا كه سانتيانا آنان را «وحشيان شمالى » ميخواند , هر كز مسيحيت رم را 
نيد ير فته ند. ديك اخلاق غير مسيتحى دربارةارزش وافتخارويك اساس غير مسيتدى ازخرافات 
وافسانهها واحساسات هميشه دراقوام رون وسطى بجا مانده است .» كليسا هاى كوتيك 
بر برى اسست ندايطاليايى . طبيعت جنكجوى :وتونها ازروح صلحجويىشروسر بدر آورده 
أست ومسيحيت را ازدين ممحدت واخوت بهاخلاق خن بازر كانى وازدين فقر وم<روميتبه 
دين ثروت وقدرت تغيير دادهاست . <اين دين بر نشاط شاعر انه وءعميق وتوحش أميز بود كه 
اقوام توتون بهمسيحيت داخل كردند وجانشين دم وابسين دوعالم محتضر ساختند.»(9) 

عقيدةٌ سانتيانا كر درمسيديت بمعانى لفظىكلمات توجه ن.يشد جيزى زيباتر از 
آن نمى بود . ولى آلمانىها باصرار بممانى لفظى آن توجه كردند » بهءين جهت زوال و 
نحلال مسيحيت واقعى در آلمان غيرقابل اجتناب بود , زيرا اكر الفاظ ,معانى حقيقى آن 
كر فته شود, جيزى بىمعنىثر ازاصول دين واتعى نخواهد بود مثل عذاب ابدى يا وجود 
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شر درعالمى كه بقدرت يالغة بروردكار آفر بده شده است . اصل حق ول شخصى مردم 
عادق را ب4 فرق مغتلف تقسيم مى كد ومردم باسوادرا بهدو<د توجود ملا يحمى سوق مى ذهد 
كه درحقيقت جز آبين طبيعيون جيز ديكرق نيست منتها بشكل شاعرانه در آمده است . » 
اسيتىف وكوته و كارلايل وامرسون علائثم اين تغبير بودزد . خلاصه ,2 آيين اخلاقى سيم 
روحى جتكجويىيهوهدرا ازميان برد ولى دراثر يكحادثة ناكوارتاريخى اينروحب.وازات 
صلحجويى بيغمبر ان بنىاسرائيل وعيسى دو باره بمسيحيت داغل شد. )١(‏ 

سانتيانا از لحاظ طبيعت وثر بيت خانواد كى ارادتى به ايبن بروتستان ندارد ورنك 
وبوى آا بين دوران جوانىخودرا :رجيح مىدهد . بروتستانهارا بعلت ترك افسانههائزيباى 
قرون وسطى ومخصوصا ازاينكه از حضرت مريم غافل ماندهاند , سر ز نش مى كند و مريم 
اهنا اند هاينه :وز يزائر بن كل بؤستان قور » من ذانهدى مك از كانه ستداء فى كويد سانيا نا 
بخدا معتقد امسمت ولى معتقد است كه مر يم مادراوست . اطاق خودرا بأصور مر يم وقد سين 
زينت مىدهد. (؟) زيبايى آيينكاتوايكرا بر<قيقت اديان ديكر ترجيح مىدهد بهماندليل 

هنرر|أ برصلئعت برترى مى نهد . 

درنقد افسانهها واساطير دوراه موجود است ... يكى آن را خرافات مى داند و با 
نظر خشم مى تكرد وديكرىآنر| شعر ميخواند وبا كشادهروبى وتيسم بدان نكاه مى كند. 
دين تجر به انسانى است كه باتخيل بشرى تعبير شده اسث . عقيده بهاينكه دين نمايشواقعى, 
نهر مزى ؛ حقيقت وزند كى است عقيدة باطلى است.صاحب |ينعقيده نميتواند دراين موضوع 
فلسفة ثمر بخشى داشته باشد . مطالب دينى نبايد مورد بحث و مناقشه قرار كيرد ؛ بلكسه 
بايد رقت وشعرى كه دراين افسانهها نهفته است مورد ستايش وتعقل واقع قود () 

بس انسان بافرهنك بايد افانههايى راكه بز ند كى اتوام شوق و ذون مى يخشند 
حال خود واكذارد وبلكه يه|ميد وآمالى كه اين افسانه ها در مردم :و ايد ميكند حسرت 
برد . ولى نيايد بزندكى ديكرى ايمان داشته باشد . < حقيقت :ولد علامت خوبى براى 
بقاء وجاودان بودن نيست . »> (5) خلود و يقاى حقيقى كه مورد نظر اوست همانست 4-5 
سرينوزأ شرح داده است . 

« أ نكه به كمال مطلموب مىانديشد وآنرا درهئر واجتماع مشاهده مى كند ازحيات 
جاويد دوبار لذت مىبرد . درهن كام حيات درابديت مستغرق است و بس ازمركب نفوذ أو 
درديكران همين استغراق را توليد مى كذد وكمال مطاوب أو دنعو احسن درديكر ان تجسم 
بيدأ مى كند وهمين أميد عقلانى است كه اورا ازمر كف نجات ميدهد . بدون اينكه غود را 
كول يز نن ميتواند ادعا كند كه نخواهد مرد ؛ زيرا أوبهتر از عامه |ازوجود خويشتنخيردار 
است . بااعتراف بهمرك خود وتبدل وتغيير عالم خودرا باجوهر مهئ:ويات و معقولات متحد 
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مئسازد و بااينكونه تعقل نفسانى ميتواند واقعا خودرا جاودانى وفنا نايذير بدائد. » )١(‏ 
ه . عقل اجتماع 


مسأل بزركى كه فلسفه با آنمواجه است © كشف وسيلهاى اس ثكه بتواند انسان 
را بدون وعد ووعيد قواى ماوراء طبيءث بهذضيلت معتقد ومشكى سازد. اين ميا أده نظراً 
دوبار حل شده است ؛ سقراط وسيينوزادورو ش امل طبيعى 5 عقلانى اخلاقى دربيش راه 
انسان كذاشته| زد . و ميتوانست ودرا بروفق يكى ازاين دوروش فلسفى يسازد ؛) 
جيزك بهتر از آن نبود . ولى ذيكروش اجتماعى يا اخلاقى عقلانى واقعى هركز در جهان 
بمرحلةٌ عمل زيامده است ومشكل است درا ينده نيز يوجود بيايد.» ؛ سين كفن ازاشكونه 
روش ماية تفن وسر كرمى فيلسوفان اسث . 

«هرذلمسوفى دردرون خود يناهكاهى دارد كه «نظر من جستحوى لذت بات كار 
درآن فقط يك استمارة شاعرانه است ؛ اوازحقيقت لذت مى برد وآماده است كه بخاطر آن 
جهانرا دوست دارد ويا انرا :رك كند ( كرجه غاليا فيلسوف دير مىزيد) . براى تعبية مأ 
راه بيشرفت اخلاقى » در كذشته وآينده , درنموورشد احساسات اجتماعى اس تكه بالاخره 
درهواى فرح بغش عشق وخانواده مى شكفد. > (١)‏ 

در سدث است كه . .قول شوبنبأور » عشق ور بجى كه نوع 4 شيخص مى دهد أو 
دنه دهم عشق درعاشق است ويكدهم آن درمعشوق» وعشق روحرا دوباره دراهواج كور 
غير شخصى فرو مى برد . بااينهمه ,» عشق بياداش دارد وشخص دربالا:_رين فداكارى عشقى 
خوشترين عمل را مىيا بد . «مى كويند لابلاس در ستر مرك كفت كه علم بجيزى نمى ارزد 
وجيرى جز عشق حقيقت ندارد. »> بعلاوه عشق خيال| نكيز , برغم اوهام شاعرانهاش معمولا 
بدنسيت يدرى وفرزندى مى كشد واين امر غرايز انسانى را بهتر از [سايش مردان مجرد 
قانم مىسازد . كودكان ما مايه جاودا:-ى بودن ماهستند و <اكر نسخهاى بيدا كنيم كه 
اديت مارا 5 يمر أه ناهين كنك با كيال ميل أسيخة فر سودةٌ حءاترا 4ش مى افكنيم.» (7) 

خانواده راهى براى جاودان ماندن انساأناست وازاينرو درميان بشر أساسى تر ين 
بنيان است ؟؛ باازميان رفتن تمام مؤسسات وبنيانها , بناى خانواده ميتواند نوع را نجات 
«خشد ) ولى فقط تادرحة سادهاى ميتواند بهتمدن راه.رى كند و شرفت نيقش إن نيازمند 
دستّكاه بوناورنر و سديده ترى است كه در انيخا نواده واحد مولد نمست و نظارت حود را 
برروابط اقتصادى اعضاى خويش ازدست مىدهد وقدرت وسلطة خودرا بطور روز افزون 
بدست دولت مىسيارد . بقول نيجه دولت بايد غولى باشديغولى كهبيشازحد بزرك است؛ 
ولى دون قدرت سلطات بيشمار كوجكتررا كه ماية راح وادرت مردم هستند از بين مى برد 
وهمهرا دريك قدرت متمر كز ميسازد, خود فضيلتى محسوب مى شود . يك راهزن يزرىف 
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كه بآرامى ياج مى كيرد اشر ازصدها راهزن است كه دون قيك وشرط و د دون اعلام قبلى 
حق عبور مى كير ند . )١1(‏ 

قسمتى ازوط:*واهى مردمازهمينجا ناشىاست ؛ آنها مىدانند كه دولت برايشان 
ارزانتر ازهرج ومرج تمام ميشود . سانتيانا دراينكه آيا ضرر وطنخواهى از نفعش بيشتر 
است مردد ميبياشد ' زيرا وطنخواهى باتغيير وتيديل جندانموافق نيست . «حب وطنى كه 
كور كورانه و ازروى تنبلى نباشد , بايد ميان وضم فعلى مملكت ووضم مطلوب! نفرق 
بكذارد واين فر كذارى بايد مستلزم تفيير و كوشش باشد »> از طرف ديكر حب قوم و 
نؤاد نيز امرى ضرورى است . « بعضى از أاقوام فليا از يعضى ار برتر هستئد ) هر قومى 
كه باوضم حيات يبتر موافق باشد از احاظ معنوى بيروز مى كردد و منظر ديدش وسيعتر 
مىشود ونسبة دوام و بقايش بيشتر است.» بهمين جبهت ازدواج ميان اقوام ومللخطر ناك 
است مكر اينكه دوقوم از هر لحاظ مساوى ويايدار باشند . <يهود ويونانيان ونؤادرومان 
وانكليسها اكر بااقوام ديكر آميشته مىوشدند جئين بزرك نمى كشتند » زير! اين أميختكى 
عكس العملى ايجاد مى كرد وشايد ميشد كه فرهنك آن اقوام را ببذير ند ؛ ولى هرجا كه 
اين تصادم به | مين تكى مذحر شده عظمت وبرركثى نمزازدرون رو.زوال هاده است.»(7) 

0 دن فسادى كه از دولت ,رميخيزد | اشع قه هميث4 مى خو|هد بيك ماشين 
جذكٌى ميدل شود و مشت +ود را بصورت مردم دكار ى كه بعقردة أو در درحة يستى قرار 
دار ند كر كند . بعقيدةٌ سانتيانا هيح قومى بطوردائم درجنك بير وز نشده است . 

اكر احزاب وحكوهتها بد باشند » جذا نكه در رشتر ازمنه واهكنه جنين است »؛ برأى هردم 
( بجر حال كشتار و ينما كرى) فرق نمى كد كه سراهي أن آن ياسياهيان: من در جنك بير وزشو ند, . شخصعادى 
بهر حال درجنين حكوهتى بالاترين ماليات هارا مى بر دازد . درصورتى كه دولت ازحال أو بيخبر 
است و بزركتر بن زحمترا برايشفراهم مىسازد . با|ينه.ه ... مردم رندد يده در اتش وطن *واهى 
مى سوز ند و نكسا نى كه بكويند دولات ازمنافع مردم غافل است باظر 7:حقير نكاه م ىكئند و [ نبا را 
لايق احترم نمىدانند ' (م) 

اين كفتار ازفيلسوفى سخت تند بنظر مىرسد ولىما «يخواهيم سانتيانا را جنانكه 
هست بشناسانيم . بعقيدة اوء غاابب] فتح وبيروزى دولت بزركى قدمى بسوى انتظام و 
آسايش بشريت است ؛اكر يك قدرت بزرك يا دستهاى از قواى بزرك بر نمام جهان 
<.كومت كناد 4 مق وسدود عالم أست ؛ جنا نكه مردم رم روزى بشمشيرو بعد بهقام برجهان 
حكومت كردند ١‏ 

امروز رؤياى حكومت جهانى وصلح عمومى و نفوذ هنر عقلانىو وقار واحترام فلسفى »كه 
وقتى از رويا هاى بشريت بود » ديكر مورد كفتكو نيدت . قرون مظلمىكه روش سياسى از آن 
مشتق است داراى نظر يهاى سياسى بودكه بايد بخوبى مورد 7حقيق قراركيرد ؛ زيرا نظرية آنان 
در بارة حكومت جهانى وكليساى كاتوليك بثوبة خود انمكاس عصر عقلانى قدبمترى بودكه در آن 

)١(‏ عقل دراجتماع » صفحات مع » لال ؛ ولا. 
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عدهاى ازمردمكه بهادارةٌ عالم معتقد بودند لحظهاى آنر! بطو ركلى درنظر]وددند ودربارةدرست 
اداره كردن آن بتفكر برداختند . )١(‏ 

شايد بيشرفت ورزشهاى بين!امللى راهى براى حس رقابتهاى دسته جمعى باز كند 
وتنا اندازهاى جانشين عاقلانه واخلاقى جنك كردد . و شايد شر كتهاى بزرك اقتصادى بر 
5 بخاطر بدست [وردن بازار هاى جهانى بيروز شود . سانتيانا مانند سينسر عاشق 
صلعت أيست وهم جنمة جنكى وهم جدمة صمح آنرا مىش:اسد وبالاترازهمه امار حكوقت 
اشرافى كهن را برغوغاى مراك زجديد جهان ترجيحمىدهد . بش رجنس فراوان توليدميكند 
ودر زيريار آن خم مى شود . امرسون مى كويد : « اجناس برزين نشسته بر روى بشريت 
[سب مى نازد 2 درجهانى كه همه ارفلاسفه شيل يايد يك يا دو ساعتكار دستى در روز 
بطريق احسن » احتياجات مادى را برطرف مىسازد . اتلكلستان ازايالات متحدهٌ آمريكا 
عاقلتر است ؛ زيرا كرجه خنوق تؤاية.ويكتن وران: تن سكو ةزماسث » ولىلااقل عدهاىاز 
مردم از ارزش وهار فراغت و اسان بهرهمند هستند .(؟) 

بعقيدةٌ اوتمدنى كه دنيا شناخته است ثمرةٌ حكوهتهاى اشرافى است . 

تمدن نا بحال عبارت بوده است ازنفوذ وانتشارعادات وآدابى كه درطيقات ممتازه 
معمول بوده ات أن ازتوده مردم بر نخاسته است بلكه درميان عدهاى بيدا شده إسعككه 
با مردم كمى اختلاف داشتهاند » بس از آن تمدن خود را ازيالا بطيقات بايين تحميل كرده 
اهيبت مملمكتى كه منحصراً ازكار كران و دهقانان كه توده اقوام جديد را كول مى دهالك 
عيارت باشد م.لكتى ذواهد بود بطور قطلم وحشى »2 فر ذوائه آثار زاديخواهى در آن 
نابود خواهد كشت ؛ و ماهيت اخلاقى و عقلانى وطنخواهى نيز از ميان خواهد رفت . شكى 
نيست كه علاقه وميل شديد بهآن باقى خواهد ماند زيرا شجاءت و دلاورى از ميان مردم 
رخت نمى بندد . مردم هر كونه قوةٌ تشويق ؟ئنده را دارا هستند و فقط نميتوائئد به - 
”جر بيات برداز ند , زيرا اكرءتوانند انرا جمع كنندهمان طرقة عاليهاى مى كر د زد كهجا معةً 
اشرافى از آن تشكيل شده است . (8) 

از آرزوى مساوات بيزاراست و مانند افلاطون مى كويدكه برابرى نابرابرانخود 
نابرابرى است . با اينهمه ود را كاملا در اختيار اريستو كراسى نم ىكذارد و ميداند كه 
دنيا آنرا [زموده ومحاسن ومعايبش را برابر يافته است ؛ مىداند كه حكومت اشرافىراه 
استعدادات مردم غير اشراف را مسدود مىسازد و همه جا از بيشرفت ممانعت مى كند مكر 
درقسمت محدودى ازمزايا و ارزشها كه اريست و كراسى ميخواهد نظراً آن را بكار بندد و 
توسعه دهد وحكومت اشرافى براى فرهنتىك خدمت مى كند ولى خادم استبداد نيز هست ؛ 
بند كى ميليونها مردم بقيمدت آزادى عدهاى معدود تمام مىشود اصل اول سياست1 نس تكه 
در بارة اجتماعى از روى نسءت علوحيات و استعدادات افراد تشكيل دهنده آن حكم شود ؛ 
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(؟) عقل اجتماع » صفحات »2 /!1م0:5172م4". 

6 ايضأ ؛ صفحات ه١2‏ ع؟١‏ ؛!عقل عام ؟ صفحة هه" . 
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«ولىدر نظرمردم ممتاز معدود؛مر دمديكر همجو نر يك ساحل دريا هستند )١(».‏ ازاين نظر 
دمو كراسى رانب از اريستو كراسى مهبتر أسث . والى آن 55 معأ يبى دارد . نقائصس آن 
ننها فساد وناشايستكى نيست بلكه استبداد خاص أن يعنى برستش مساو ات نام است ذهيج 
استيدادى بدتر از استيداد عامه يعنى استيداد بىنام ونشان نيست . اين استيداد همه راتحت 
زجر وفشار قرار ميدهد وجوانههاى تجدد ونيوغ را با كودنى وحشيانه وعامالبلواىخويش 
تباه مىسازد .(؟) 

سانتيانا » بيشتر ازهرجيز »از هرج و مرج و شتاب ناهنجار زند كي جديد بيزار 
است . ازخود مى برسد كه آيا درا ييناشرافيت كهن كه فضيات را درحكمت وقناعت «حدود 
خويش مىدانستئند , نه د رآزادى , رد خوشبخت ترلبودند ؟آئين كهن مىدانست كه فقط 
عدة ا .م ى تو[ نند 0 دزك. ول ى ١‏ كنون كه دمو كراسى در رك را روى همه 
باز كرده است واصل <هر كه هرجه مرخواهد تكد »> را درصاءت دكار بسته |ست » همه در 
راه صعودجان مى سيار ند و كب 00 زيست . طبقات اجتماع بدون قيدو بد باهم درجتكند 
وهر كه دراين بيكار بيروز “ى راد ١‏ 5 1 'دى راه را يراى او باز مى كذ ( مرخواهد 
به [آزادى بايان ,خشد .» 0 ندر اوت اثقلايات نيز همينطور است زيرا آنها مي *واهند 
استيدادفق راكه غير دوق كريقة] ند ازنو زنده ذنلد , 

انقلابات غالبا امور دو ببلو هستند » بطو ركلى بيروزى] نها با استعداد :تطابق با 
امورى كه خود برضدآن طفيان كر ده|ند'متناسب است . هزارها داعية اصلاح طلبى جهان 
را يوضعى بدثر ازا نه شسدت دحار ساخةه| ند » زيرا هر نبهضت اصلاحى مؤسسات نوى بر بأ 
كرده واين مؤسسات ازنو دجار همان سوء استفاده 5ث: تهاند . (؟) 

س نايد يدنيال جه نوع جامعهاى بكر ديم ؟ شايد بدنيال هيج كدام ؛زيرا اختلاف 

زيادى ماب ا وجود ندارد . ولى شايه بهتر ازهمه <تيمو كراسى» باشد . تيمو كراسى 

تسطلط مردان شايسته ووالاقدر است ؛ نوعى حكومت اشرافى اس كه حكومت در ان ارنى 
نمى باشد » راه وصول بعالى:رين مناسب دولتى بهرمرد وزنى كه لياقت وشايستكى داشته 
باشند بازاست ؛ ولى اين راه بايد بروى هردمنالايق بسته باشد كرجه اين مردم از بشتيبانى 
آراء عمومى بر +وردار باشند . < بهوترين مساوات آنست كه براك همه كس فرصت اظهار 
لياقت واستعداد موجود باشد .»(8) درجنين حكومتى فسادبحداقل تقليل مى يايد وعاموهنر 
ازراه ترغيب وتشويق لازم بيشرفت مى كند . اينهمان تر كيب دمو كراسىو آريستو كراسى 
است كه مردم درميان هرج ومرج سياسى اروز طالب[ نند : فقط بهتر أن بايد حكومت كذلد؛ 
ولى بايد فرصت اظهار شا ستكى راى بهتر بودن براى همه يكسان بأشد . بدون 
ترديد افلاطون دو باره بيروز مىشود و حكام حكيم جمهوريت نا كر زير در اذى دور فلسفه 
سيا سى نمايان مى كر د زد . دراين باب هرجه بيشتر فكر كليم » ازوم بر كشت » افلاطون را 


)١(‏ عقلٍ اجتماع » صفحة ؟ه. 

(؟) ايضاء صفحة 0١؟‏ ؛ حس زيائى ‏ صفحة ؛ ١١‏ 

(ع) هر برت و. اسميت ددم86116 ووء 1م وررق ؛ مارس م؟ ١‏ ؛ صفحة .١ ١60‏ 
(4) عقل دين ؛ صفحة م ؟ ولى باج عق و علم » صفحة 77 مقايسه شود . 

(ه) عفل اجتماع » صفحة ١١7‏ ببعد . 





2 


بوث شر حس مى كنيم مأ احتياجى بفمسفة جد يك نداريم فقط احتياج به شجاعةتى داريم كه 
بتوانيم در كهونتر ين و بهدر ين فأسفه ها زند كى كنيم. 
و - اظهار نظر 

تمام اين صفحات حا كى ازاندوه و كر فشسكى مردق إاستكه ازهرده دوست ميداشت 
وبدانخ و كر فته بود دورافتادهاست , مردى كههمجون درختى از بن كزده شده. اسيانيايى 
اشرافى كه 4 ميان طرقة متوسط امريكا لك 1ه أسث كاهى درد وغم نها نىاوراه باز 5 
مى كند وبيرون مىريزد. مى كويد : < اينكه زند كى ارزش زنده بودن رأ دارد ضرورفق 
“رين قضايا و احكام إست . ولى اكر اين حكم بذير فته شك وصول ب4 ان از مهما لات 
مى باشد )١(».‏ درجلد نخستين دز دكى عقل» طرح و مفهوم زندكى انسانى و تاريخ را 
موضوع فلسقه مىدا ند ؛ ولى درجاد آخر ترديك مى كند كه ايا درايتحا اصلاطر حو مفهومى 
هست ؟ (؟)ساتتيانا مانند شلى به اين كر ه خاكى متوسط الحال انس نمى كيرد » رنجى 
حس زيبا شناسى قوى او از اشياء زشت وكريه ميبرد بيشتر از لذتى است كه از زيبايى 
زود كذر جهان درمميا بد كاهى تلخ وز مده مبكر دد ع ه ركز خندة صديدى صفا بغش دوران 
بت برستى وانسان دو ستى فيل | كين وخطاءوش رنان واناتول فرانس در او نيوده اعبت 
او از هر جيل صرف نظر مى كند و از هر حدز بالاتر مى|استد و دهواك جهت ها است . 
هى يرسد < سر نوشت حكدت جيست ؟>» وجواب مىدهد » با جشم باز در عالم رؤيا بودن, 
رحمتأوردن أست » بدون اينكه لحظهداى نابايدار بودن انهارا فراموش كنيم. »> (7) 

شايد اين مجلس ترحيم دائمى بمنز له نواختن ناقوس مرك شادى وخوشى است ؛ 
براى زند كى ,» شخصى بايد بيشتر به زندكى بينديشد نه بمركك ؛ بايد امور فعلى ومستقيم 
را حجنان در نظر داشت كه أميد هاى كامل ودوردست رل «هدف:فكر نظرى | نست كه شغخص 
جنان بزيد كه كويى درايديت است ودر حقيقت غوطه خورد وآن را بغود جذ ب كند.»(4) 
ولى معندى اين جملها لع كه شخص فلسفه را برش ازارزش واقءمى ان ارزشس نيك ؛ فلسفه أى 
كه شخص را اززند كى دور كند مانند خرافات [سمانى كه شخص را در خيال ورؤّيا فرو 
مى برد واز حورو خواب جد| مى سازد « بسر أه أسدثت 7 سانشيانا مى كويد : ( حكمث با رفع 
اشتاه همراه است»(5) ولى ان فقط [غازحكمت است همجنا نكه شك اغازفلسفه است و 
هدف و كمال نيست . هدف سعادت اسثت وفلسفه فقط وسيلة إن ميياشه , اكر [تراهدف 
قر أردهيم مانند عر فاى هند بايد نمام حيات را بدور ناف متحصر سازيم . 

شايد عقيدةٌ سانتيانا مبنى برماشينى بودن جهان در حال عزلت و مراقيت اومؤثر 
وده است ؛ حجهان را از حيات خالى مى دا ند وآن را درسينة خود مىجويد أو اعتراض 








(6) عفل بمعنى عام ؛ صفحة 59 . 

(4)ايضاء صفحة .٠‏ 

.ا١١1١ هربرت واسميت دد 263160 هوع زوج ق ؛ مارص 57 ؟١ ؛ صفحة‎ )١( 
. (؟) عقل بمعنى عام » صفحة م7‎ 

() ايضا صفحة ٠.١١‏ . 
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مى كند كه دين أبعت 5ه تمايد اورا تصديق كيم ولى اعتراض ذراوان او با زيبايى 
كه دارد مارا خلع سلاح مى كند . 

يك فرضيه ويا نظريه امرى خالى از احساس ئيست .اكر موسيقى بجبت شكسل بغشيدن 
بيك معنى خاص » براز شور و هيجان مىشود ؛ جه زيبابى و يا وحشت بيشترى ايجاد خواهد شد 
در صورنيكه اشيائى راكه مى شنا سيم از نظم وروش ير خوردار شوند. . . اكر عادت داريدكه به 
مشيت خاصى معتقد شويد ويا منتظر هستيدكه ماجرا هاى شاعرانة خودرا در حيات ديكرى بحوييدء 
هاتربا ليسم ال قيار يقوف تاعوك: يرا كو اقه اذ وبل نيازوسال: كن صواعيد كرد سيرع 
براى زندكى نداريد. ولى يك بيرو دقيق ماتر «اليسمكه درايمان متولد شده »2 نهاينكه درابى سرد 
يمه تعميديافته باشدعءووست خواهدداشت كه مانئد ذيقر اطيس بزرك فيلسوف خندانكردد . مشاهدةٌ 
مكا نيسمى كه با ينهمة صور واشكال زببا ودليذير در [مدهونوانسته است اينهمه عواطف محرك ايجاد 
كند داراى هما نكيفيت معنوى خواهد بودكه تماشاكر موزهٌ تاريخ طبيمى ازديدن هزارها بروانهدر 
قفسه وهزاران <يوان صدفى وهرغ غواص وماموت وكوديلا در خواهد يافت . فشكن انيت 5نه در 
اين زند كى غير قابل محاسيه ناراءتى هايىخواهد بود » ولى اين ناراحتى ها بزودى سيرى <واهد 
كشت . درا ينميان جهمنظرةٌ باشكوهىد بده خواهدشد وابن نمايش متئاوب جهانى جقدرالىغيرا لنهايه 
جااتب ودلمدير ذواهد كرديد واين عواطاف وهيجانات كووك مطلق تناه |ندازه جنون [ ميزو نا كز ير 
بنظر خواهد [مد ١)‏ 

ولى ار اين بروانه ها زبان مىداشتند شايد مى كفتذد كه يك موزة تاريخ طبيعى 
( مانند فلسفةٌ مادى ) ذقط قضية اشيساء بيجان است و حقيقت عاام از اين طرز غم | نكيز 
لكاهدارى حيوانات بكلى دور است وبلكه دراين ناراحتىءواطف و تغبيردائمى ولايتناهى 


زند كى أسث . 
يكى ازدوستان صاحينظرسانتيانا ميكويد : 
او طبيعة عزات را ترجيح مى دهد . بغاطردارمكه روزى بو اتزدة الشدق اقيا نوس يمابى در 
سوتميتون كيه كرده بودم وبمسافر ينىكه از يك قايق انكليسى بروى بل كشتى بخارى «هى [مدند 
وبعات ازدحام فشار وارد مى ورد ند نظرا نداخته بودم . در كوشة قايق فقط يكافر تله|ايستاده بود 
وباتوجه آرام ويرلطفى شتاب وفشار همسفران خودرا تماشا مى كرد . او تاءعرشة كشتى خالى نشداز 
جاى تحنيد . يكنفر كه در كئارمن استاده يود كفت اين شخص كسى جز سانتيانا نميتواند باشد وما 
همه ازديدن خوى وطبعىكه هر كز منحرف نمىشود خوشحال شديم )١(‏ . 
بايد بكو ييم كه اين امر در بارةٌ فلسفةٌ او نيز صادق است ؛ فلسفةٌ او تعبير صر بح و 
بى برواى شخص أوست درايئحجا روحى بالغ وياريك بين و همدنين كر فته واندوهكين 5 
بارامى وسكولت خويشةن رابا نثرى كلاسيك ومنسجم شرح ميدهد . كرجه ند بة آرام و 
ملايم اورا دربارة جها فى |زدست رفته تهى يسحد يم ولىدرآن تعبير كا قتطعى ازروز كارى كه 
مبمدرد وزنده ميكردد فى بيئيم : روز كارى كه مردم آن تمنثوأ اند عاقل وآزاد باشند »زيرا 
عقايد كبن خودرا ازدست داده اند وعقايد تازهاى كه بتواند! نان را يه كمال نزرديك سازد 
نيافته اند . 
)١(‏ عقل علم ؛ صفحات .هلم . 
(؟) ماركارت مونتر بر كك درمجلة بإ دعو7)16 صووارء درج ؛ ذانويهع 95ل اصفحةج. 
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؟ ‏ ويليام جيمس 
الف شخصيوت او 


برخوانئده بوشيده نيست كه فلسفه اى كه ازآن سخن كفتيم » بجز مكان تأليف و 
تدوينش ؛ درهمه جيز ارويايى .ود . صفت تسلميم ورضاكه با جلا و تذنوع و بشكى خاص 
يك تمدن كونههمراه است ء در آن جلوه كر بود . هرجمله و بندكتاب < رندكى عقل » ندا 
ميز ند كه آن صداى اصلى مر يكا تعس 

برعكاس» درو يليام جيمس آهنك وبيان ويوةٌ كفتارهمه آمر يكابىاست. اواصطلاحات 
خاصى ازقبيل «ارزش نقدى» و «دثمره و نتايج» و «منافم» را جنان بوفور و شدت بكار 
ميبر د كه كو بى ميخواهد تسام افكار وانديثه هاى ودرا درخورفهم كسبه وبازاريان سازد. 
اومانئد سانتيانا وهنرى جي.س با محافظهكارى اشرافى سخن نميكويد بلكه با اصطلاحات 
عاميانة خالص وقدرت واستقامت حرف ميزند جنانكه فلسفةً برا كماتيستم و <بقاى انرزى> 
او همكام طبرمت عامل وفعال روزوات ميياشد . در عيبن حال دراى هردم عادى أن اعتماد 
محيوب ومطلوبى را كه به اصول خداشناسى كهن دار ند ودرروح آمر يكايى بدوازات ذهن 
واقع بين و سوداكر و افتصاديشان قرار دارد» القاء ميكند و اين كار را با جئان شجاعت 
مصر انهاى انحام ميدهد كه بيابانى بىآب وكياه را به ببشت موعود بدل ميسازد . 

ويليام جيمس در1847١‏ درنيويورك سيتى متولد شد . يدراو عارفى بود از بيروان 
سودن بورك )١(‏ كه نكته سنجى و بذله كوبيش به عرفان او صدمهاى نزده بود ؛ بسرنيز 
هرسه صفت را دارا يود . يس از انكه جنك صباحى در مدارس خصوصى آمريكا به تحصيل 
برداخت با برادرش هنرى كه يكسال كوجكترازاو بود براى تحصيلل دريك مدرسة خصوصى 
بفرانسه فرستاده شد . درآنجا با شار كو وديكرعلماى طب روحانى بكارمشغول شدنه و 
هردورغبتى بروانشناسى بيدا كردند . يكى ازانهاء بنا بيك قول مشهور قديم » داستان را 
مائند روانشناسى وديكرى ر وانث.اسى را بشكل داستان نوشت . هارى «يشتر عمر ودرا 
درخارج كذرا ند وآخركار با بعيت امكلقاة در امد او درائثر :ماس دائهى باتمدن ارويايى 
بمرحلهاى از كمال ويختكى فكرى رسيدكه برادرش ويليام فاقدآن بود ولى ويليام يساز 
آنكه به مر يكا بر كشت تحت انا ثير ملتى جوان و در نشاط واميد قرار كرفت ونان روح 
زمان ومكان خودرا يذيرفت كه بابال وبرعصرخويش بدورةٌ اوج و شهرت رسيد » شهرتى 
1 هيج فياسوف آ مر يكايبى نا] نوقت دست (ياورده بود . 

درسال ١81٠١‏ ازدانشكاه هاروارد باخذ درجة دكترا درطب نائل شد واز 7/الم١‏ 
نا هنكام مر كش بسال ١41١‏ در همان دانشكاه نخست بتدريس تشريح و فيزاوزى و بعد 
روانشناسى وآخركار بتعليم فلسفه ,-رداخت برر كترين اثر او وها نخستين اثر أوست و 
عنوانش بوواواء روط ]و وع]نزموزموط <اصول روانشناسى» است و بسال 185٠١‏ منتشر 
شد ؛ اين كتاب مخاوط دليذيرى است از فلسفه ماوراء الطبيمه و شر يح و تحليل 255 
روانشناسى اوزادة فلسفة ماوراء الطميعة اسث . بااينهمى كتاب | موز نده رين وسول الفهم- 
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ات 


تر ين غلاصهاى است كه درا يئموضوع نوشته شده است . ظرافت ولطفى كه هنرى درجملات 
خود بكار بردهداست ويليام را دربيان عميق :رين درون بينى كه روانشناسى ازعهد صراحت 
وروشنى خيره كنندةٌ ديويد هيوم تاكنون شناخته است » كمك كرد . 

اين عشق بتحليل روشن كر ويليام جيمس را از روانشناسى بفلسفه رهنمايى كرد و 
سرايجام بخود فلسفة ماوراء الطبيعى بر كشت . با همةٌ تمايلات واقسم نينى و اثباتى خود 
استدلال ميكرد كه فلسفة ماوراء الطبيعى ذفقط كو ششىاست بر اى تفكر صر بح وروشندربارة 
اشياء وفلسفه را با همان روش روشن وسادةٌ خود نين تعريف كرد : « تفكردر بارةٌ اشياء 
به قابل فهم :رين ووجوه ممكنه . )١(‏ بدين ترتيب بسازسال 11٠0٠١‏ , آثاراو تقريبأ همه 
در زمينة فلسفه بود . از كتاب «ارادهٌ ايمان» (91م١)‏ شروع كرد ا عه “بس از انتشان 
شاهكارى دربارةٌ تاويلات روانشناسى بنام «١طرق‏ [زمايش روحانى>» (؟1١٠١١)‏ - به انتشار 
5-1 مشهورخود ينام ديرا كماتيسم» (/ا.ة١‏ ( « دعالم متكثر » (رنكل)ء ( مءنى حقيقت »> 
)15٠.9(‏ برداخت . بعد مجله مهودى دريارة (فلسفة تجر بى اساسى > (؟151) منتشر ساخت. 
ما بايد ازهمين كتاب اخيرشروع كنيم زيرا دراين كتاب است كه اوبصراحت و وضوح تمام 
ميا زى فمسفى خودرا بيان داشته است (؟) 


ب - إرا كما تيسم 


فك ر أوهميشه متوجه اشياء است وروانشناسى رامانئد فيلسوف ماوراء الطبيءى كه 
در بحر مشكلات غرف «ءشود شروع تمبككه بلكه مائئد واقم دوئى دست بكارهيشود كه كرجه 
فكرر|ازمادهجدا ميداند ولىآنرا آئينةٌ حقايق خارجىوط..عى ميشناسد . اين آئينه ازا نجه 
بعضى ها كمان كرده اند بهتراست ء زيرا نه ذقط صورت اشياء را ميكيرد ومنسكس ميسازد 
(جنا كه هيوم بنداش:هاست) بلكه رواءرط ونسب اشياء را نيز منسكس ميكند . فكرهر جوزرى 
رأ بأ نسب وروابطآن مى بيلد وآين نسب و روابط مانئد شكل و رنك و بوى شيىء درك 
ميشود . ازا يتحاست كه < مسألة معرفت »> كانت (حكونه ميوسوسات ماداراى نظام و معنى 
ميكردد؟) بيمءنى است . نظم ومعنى , و يا لااقل سايه و نيمرخ آنء با خود شيىء است . 
روانشناسان مادى سابق! تكليسى فكرراايك سللله تصورات محزا ازهم ميد| نستزد كه فقط 
بطورماشينى بأهم متقارئند ) اين عقبده نسؤءه وسواد سقيمى أست ازفءز يك و شيهوى 5 فكر 
رشته وسلمسله امورئيست . بلكه استمر اروجر يانى است ازمدركات واحساسات 2 نصورات 
درآن بمنزلةً عقده هاى زود كذرى هستند (مانند اجزاء صغارى كه درخون است) . مادارى 


)1( < بعضى ازمسائل فلسفى » صفحة 6" . 

(؟)كسىكه فقط براىخواندن يككتاب ازو يليام جيءس وقت دارد يايد «براكمائيسم» را 
مطالعه كند . اب نكتاب در مقايسه با فلسفه هاى ديكر سرجشية صراحت و روشئى است . اكر وقت 
بيشترى داشته باشد ميتوا ند از صفحات درخشان «روانشناسى» (نه مغتصر آن) سود فراوان ببرد. 
هنرى جيمس شرح حال +*ودرا در دو جلد نوشته است كه درآن مطاات لذت بخشى در بارهً ويليام 
ميتوان يافت . فلورنى عقايد اورا دريك جلد غوب عرضه داشته است و كتاب آنتى برا كماتيسم 


شيعتز انتقانى محكمى أت . 
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دحالات» ذهنى هستيم ( كرجه اين اصطلاح نيز انكاس نادرستى از امور جامد ميباشد) كه 
مر بوط دروف اضافه واؤءال وروابط وقيوداست, ه.دنا نكه حاللات ذهنى ديكرى داديم 
كه مر بوط به اسماء و ضماير كفتارماست . ما معانى كلمات «به»< براى» ذبر»<2[نسوى»> 
« س» را حنئان حس ميكنيم كه مواد وانسان را . اين عناص رمنتقل جر يان فكر و انديشه, 
تارويود حيات ذهذى مارا عل ميدهوك ومارا تا اندازهاى ازاستمرارواشياء 1 كاه مسار د. 

وجدان شيىء وماهيت جامد نيست بالكه جره أن و استمرار نسب و روابط است . 
نقطهاى است كه توالى وارتباط افكاردر آن با توالى حادثات وارتباط اشياء بطورروشنى 
مقارنميشود . درجنين لحظاتى خود حقيقت در فكر متجلى ميشود نه ظواهرو بديده ها زيرا 
دريشت سر ظواهر و يديده ها حقيقتى وجود ندارد. براى وصول بروح حاجتى نيست كه 
تجر بيات را كنار يكذار يم ؛ روح فقط مجموع حياتذهنى ماست ء همجنانكه اشياء خارجى 
مجموع يديده هاست و «مطاق» منسوجى است از نسب وروايط جوان . 

اين عشق به امور مستقيم وواقعى وفعلى جيءس را به برا كماتيسم رهنمون شدء او 
كه درمكتب روشن بينى فرانسوى تربيت شده بود از اصطلاحات مبهم ومغاق متافيزيك 
آلمان متنفر بود وهنكامى كه هاريس و ديكران خواستند فلسفة مختصر مكل را به امريكا 
وارد كنند . جيمس مانئد مأمور بهدارى كه درميان مهاجرين مرض سارى كشف كرده ياشد 
بمدافعه برخاست . بعقيدة أو اصطلاحات ومسائل فلسفة [ لمانى هردو بيحاصل است و يهمين 
جهوت دراجساحجوى شاهدى يوك كه باذهان ساده يوج و بيمعنى بودن اين انتزاعيات وتجر يدات 
را وت 5ك 

سلاحىرا كه ميجست عاقيت يافت . درسال ١41/8‏ مقالهاى ازجارلزيوليس درمجلءٌ 

إأطاده1ة ععمدوزءت موزنرومط خواند كه عنوانش جنين بود : «جكونه اذكارخودرا واضح 
وروشن سازيم »© بوايس ميكفت دراى يافتن معذى يك عقيده و تصورنايد نايج عملى انرا 
سنجيد ؛ والا بحث دربارةٌ آن بجا بى تو اهن ذذيد ومطمئنا ى ثم ر خواهد بود. اين براى 
جيمس ر اهنمايى بود كه ازمتا بعت آن خوشحال كرديد ؛ مسائل وعقايد فلسفة ماوراء طبيعىرا 
تحت اين محك درآورد و آنهارا جنان تجزيه كرد كه كوبى يك جريان بسرق نا كهانى 
بتر كيبات شيمى برخورد وآنرا باجزاء اصلى خود بر كرداند . مسائلى كه بر آنها معنى 
ومفهومى متةرانب بود جنان وضوحوروشنى كسب كر د كه كفتى سايه هاى غار افلاطون براثر 
نور تمابناك افتاب نيمروز بموجودات حقيقى مبدل شدنهد . 

اين [زمايش سادة قد يمى جيمس را تمر يف جديدى دربارة حقيقت شوق كرديد 
سايق حقيقت را هانند زيبابى وخيرامرى عينى ميد|نستند » حال كر يكويدم حقيقت نيز مأنئد 
جمال وخيرأمر نسبى أشدت كه إسمله بحكم ومقتض. تت واحتياجات انسانى مأشد : جه مدشود ؟ 
قوانين طبيعى را حقايق عينى وابدى ولايتغيرميد! نستند؛ سبيئو زا ماهيت واقعى فلسفة خودرا 
براين قوانين استوار كرد ؛ حال كر بكوييم ابن حقايق فقط دستهرزدى ونرنيب 1 زمايشهابى 
ميا شند كه درعمل به نتيحه رسيده إند جه خواهد شد ؟ يعنى بلكو ييم كه اين قوانينرونوشت 
امور خارجى تيسقتك: بلكة مداسيات صديحى از نتاييج خاص ميرائئند . حقيقت ارزش نقدى 
بك فكروتصورات 1 ١‏ 5 

حقيقت .. فقط وسيلهاى أندت براى تفكرما :0 هرحجنا نكه «درست » وسيلمه ايسدت برا ىاعمال 
ها . وسيله اى است باملاحظه نيام جبات وصور ؛ زيرا( نجه درابتداء بعثوان وسيله وطر يق بنظر 
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مى رسد؛ همه درعمل مفيد وقابل اجر| نمى باشد ... حقيقت نوعى ازخير و خوبى است و نه » جنانكه 
مى كو يند مقوله اى جدا از خير و همكام با آن ؛ حقيقت نام آن جيزى است كه در طريق اعتقاد 
خوبى آن ثابت دود .)١(‏ 
حقيقت حادثهاى است كه به تصور و عقيده اى رخ ميدهد ؛ حقيقت عبارت از تحقق 
است - يرا كماتيسم حاى | نكه ميداء اصل فكر و عقيدهاى را بر سد از تايس وثهرات آن 
جوياميشود ؛ آن « لحن كلام را برهيكردا ند وازعواقب ونتايخ سؤالميكند» دير كماتيسم 
عبارت است ازصرف نظر ازاصول وهقولات ومبادى كه ضرورى م«حسوب ميشدند و عطف 
نظر بعواقب و ثمرات و فوائد ' » (؟) فلسفة سكو لاستيسم ميكفت ماهوا لشيىء ؟ و خودرا 
درسؤال ازماهيات وهليات كم ميكرد . داروينيسم ميبرسد : اين شيىء از كجا ]مده است و 
اصلش حيست؟ وخودرا درتودة ابرى كيج وكم قرسا ول , برا كاسم مدر ساك نتايح وعواقب 
شيىء كد|مست ونا كوه وجهة انديشه را سوى عمل وتدرة أن بر ميكر ذأ بد : 
ج - تكثر 
اكنون اين روش را در قديم تر ين مسأ له فلسفى يعنى وجود وماهيءت دا بكار بر دم. 
حكماى سكو لادقيك ذات ارى را حزين وصف ميكردند : < وجودى مافوق همة انواع و 
اجناس و بيرون از همة اشياء, واجب» |<-د» نامتناهى » كمال محض .» بسيط الحقيقه ع 
تغيير نايذير , ازلى , ابدى, مدرك . » ( ,5باصوع 06لده 8مناة أع ه«اكاء ع5 2 105[ 
121211182116 ,)1م5150 التلتاعع لمعم ,عاتلستاصا ,لتنامنا ,للا أمهدووعع716 
8 121111 ,تالماع ,لالاقدع صروز)(؟) سيار عاليست. الوهيت ازجنين تعر يفىخر ساد 
[سريع. وأى مم نهم معذى آن ج.ست ؟ وه نتأيجى براى مشر دت دارد ؟ ار خداوند داناى 
هماجيز وتوانا بهمهجيزاءست بس ما لعبتكانى بيش نيستيم . ما در برابر اراده و مشيت اوكه 
ازروزازل سر نوشت ه.ه را مقدرومعين ك5رده اسث كارى نميتوانيم انجام دهيم. كالويئيسم و 
جدردينى نتايج منطقى اين تعر ينف ميياش؛د . اجراى اين ا زما بش درجير مكا أيكى نيز ونين 


نتايجى منتهوى ميكر دد : | كر حقيقة بجير على ايدان داشته باشيم بايد مدل هندوان بهعرفان 
وتصوف يك رايم و خودرا همجونكوى به جو كان فضا بسياريم . مسلما ما جنين فلسفه هاى 
تيره وناريك را تمى يلير دم ُ دهن دشر بحجهت عاد ل وبساطتى كه دراين أفكار بوده آنبارا 
يدير فته أت ولى اين كو نه م.طالب را تمدشنأسد وآنرا دوراندا*:ه ميكذرد . 

درهر فلسفه اى مىتوان همة جتبههاى آن را ناد يده كرفت مكر دو جنيه كه موجي مى شود 
حنين فلسفه اى موردقبول همكان واقع تكردد . اولاء نايد اصول اساسى و قطعى آن با كرامىتر ين 
آرزوها و اميدهاى ما مخالف باشد . ثانيا عيبى كه بدثر ازمغ+الفت و عدمتواذق با [رزوهاىماست 
اين استكه مقاومت أميال مارا ازميان سرد . فاسفه اى كه اصول آن باقواى باطذى ما ناساز كار 
باشد وتطابق وتئاسس آن را باامورعالم مشكركردد و بخواهد بيك ضر به موجبات آن را از ميان 
ببرد ؛ باذ ناروابى آن از بد بينى كهتر است ... بهمين جهت استكه ماتر يالوسم هيجوقت قبولعمومى 
نيافته است (4). 


)١(‏ يراكماتيسم »صفحات ١11:ه0ا‏ 82م 2)ه]). 
)١(‏ ايضاء صفحة عه . 

(؟) مرموتلومن[ط ١‏ صفحة ١١١‏ . ٍ 
(؛) اصول روانشناسى ؛ جاب نيويورك ؛» .همكء جلد 5١‏ صفحه ١١ثرا.‏ 
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بس هر دود أ مقبول بودن فلسفهافق در نظر هامه كه بمطابقت آن با احتراجات و 
طرايع | نهاست » نه مطأا بقت أن بأ حقيرقت عياى وخارجىء مردم تميير سند [ يأ ينامر منطقى 
أست ؟ بلكه ميور ساد أتدحة عماى آن در زند كى ما واحتياجات ما كدامت ؟ استدلالات له 
وعليه ميتواند درتوضيح وتشريح مطلب كمك كند ولى جيزى را ثابت نميسازد . 

منطق ياءواعظ وخطي هركز قانع كنئده الست 

شينم شامكاهى درروح من عميقتر نفوذ م ى كلد .... 

كنون فلسفهها واديان را ازنو مى [زمايم 

آنهارا دراطاق مطااعه مىتوان ثابت كرد . 

نه در زير ابرهاى ببناور و دركنار رشتهاى سبر وخرم و[ بهاى جارى .)١(‏ 

ميدا نيم كه استدلالات مارا احتياجات ما بوجودآ وردهاست واىاستدلالات نميتوا نند 
براى ما احتياجات تو ليد كنئه , 

50 بزركى ا تاريخ فلسفه داستان تصادم طباييع شرف أست ؛ هنكاميكه فإلمسوفى 
يحكمثت وفلسفه اشتغال دارد » سعى ميكند كه درحقيقت طبيعت ومزاج خود فرورود. طبع 
ومزاج بعذوان دليل وبرهان شناخته نشده است وفيلوف ادله و براهين كلى غيرشخصى را 
براك استنتاج بكار مىانداز: . اما درحقيقت مزاج و طبع او ويرا د.شتر أز هرمقدمة عينى 
خارجى رهيرى ميكاد . (١)‏ 

اين امزجه وطبايم كه فلسفه هارا املاء وانتخاب ميكنئد ,ايد بدو دستةٌ < معتدل و 
ملايم »> و «حشن » لقسيم شوند ,. طبايع معتدل مذهيبى هسيلد ) بدثيال اصول مام و لا وتغير 
وحقايق اوايه ميباشند , مايل به عقيدةٌ اختيارو آزادى اراده واصاات :صورووحدت عالم و 
خوش بينى هستند , طبايم خثن , مادى وغيرمذهبى ومعتقد به تجر به وجبر وتكثر وشك و 
بك بيذى ميا ش:د ودرروانشناسى معتقد به اصالت محسوسات هفسدنك , شكى ليست 1 طياأ , 
ديكرى يافت موكو يد كه نظريات خودرا ازهردوطرف اقتياس يكن 1 مردمانى (مثلخود 
ويليام جيمس) بيدا ميشوند كه ازحيث تمايل بواقعيات و محسوسات « خشن »> هستند ولى 

ازحيث نفرت ازجبرو|-تياج بهعقايد دينى <ملايم» ميباشند . آيا ميتوان فلسفهاى بيدا كرد 
كه اين تناقضات ظاهرى را باهم اشتى دهد وهم آمنى سازد ؟ 

جيمس معتقد است كه الوهيت مشكثرميتواند جنين تر كيبى را براى ما فراهم[ورد. 
اوخداى محدود و متناهى بيشنهاد ميكند كه مانند خدايان اوامب از بالاى ابيرها برجهان 
حمكومت نميئما يد < يالكهيارومددكارى أست كه در ميان مردم واز<ملة تسق كلد كاوشر توش 
عالم ا كبراستث.» ل جوان دستكاهى دسدئه ومحصوروهم آهتىكف نبسدك © بلكه بونة بيكار 
مقاصد واغراض متخالف ومتخاصم ميباشد . به اين حقيقت حزن انكيز بايد اذعان كرد كه 
جهان درلباس حقايق متكثر ؛ نه واحد , جلوه كرهيشود . اكر بكوييم كه اين جهان آشفته 
ودرهم وبرهم مخلون يك ارادةٌ ثابتى است سغنى بكزاف كفتهايم؛ نجه دراينجباناست 
نشانة تناقض واختلاف ودور نكى اسثت . شايد قدماء ازما عاقلتر بودند زيرا عقيده بخدايان 


.ا١الاو‎ 5١ ءصفحات‎ ١9٠.٠ » ويتمان » بركباى جمن ؛ جاب فيلادلفى‎ )١( 
. > برا كماتيسم » صفحة‎ )١( 
. ؟٠مل (م) ايضاء صفحة‎ 


عا ات 


متعدد با اختلاف شكفت| نكيز مشهود درعالم بهترساز كاراست تاعقيده بخداى يكانه . «عقيده 
عامه هموشه ميئى برشرك بوده أست و أمروزهم اين أسث 6« )01( دراين يأب عقيدة عامه 
صحيح |ست وفيلسوفان بررأه خطا مبرواد 7 توحيك سيمارف طبيعى وؤلاسفه اسرحع © آنها نه 
توحيد ند ونه جنا نكه خود ميبندارند تشنهُ حقيقت . «قول براينكه عالم يكى است زوعى از 
اعتقاد و برسةش اعداد است » درست است كه اعداد «سه» و <هفت» را مقدس ميدا| نستزد 
وأى بايد كفت كه درأ عدديك فى ذاته سر يقر از <هلىو سه ويامملا دومابون وده ميي|شد؟»(؟) 

ارزش جهان متكثردرمقايسه باعالم واحد ازاينجا معلوم ميشود كه ا كر عالمى متكثر 
با قوائى متخالف ومتخاصم در نظار بيار يم قدرت وارادة حقيقى ما نيز در حوادث أن مؤثر 
خواهد بود ؛ درجنين جهانى هيججيز لايزال ولاءتغيرنيست وهرعملى بنوبةٌ خويش با اهءيت 
ست . جهان واحد براىف ما موجودى سحان أست در حاين جهأ ى ماخواه ناخواه تسليم 
سر أوشتى هتيم كه خدافق قادرو جمار 5 مادة اواية بى شكل يرمأ تحميل كر ده|است؛ درحنيت 
عالدى تمام اشكهاى ما قادربه زدودن حرفى ازخط ازلى نخواهد بود . دريك عالم محدود 
ومعدصور شخصءت وهشدى ديش ترسدت , مومود بوحدت عا لم در حه.قت مارا اجزاء يك نقش م: 5 
مردازد 7 ولى در بك ع_الم نأمحدود ما ميتو انيم ديك سعارى ازباري را 4 بعهددة ماست 
يذو سيم وراهىرا انتتخاب كنم كه در أ بندة ما وبر مود : درحمين جها نى ميث وا نيم خودرا 
ازاد ومختار بدا نيم زبرأ اين جهان تصادف |سثت نه سر نوشت و دران سيرى كامل نمست و 
هسشى وعهلما ميتواند همهجيزرا| تغبير دهد . ياسكال ميكفت ( ١كر‏ دماغ كلئوباترا اند كى 
نزو كتريا كوجكدرمييود تمام تاريخ ثر دون كر رن ١‏ 

برهان نظارى براينعااممتكثرو ازاد واين خداى محدود , وجود ندارد) همدنا نكه 
عقايد و فلسفه هاى مخالف آن نيز جنين برهانى را فاقدند . حتى برهان عملى نيز ممسكن 
است با اشخاص ذرق كند ؛ ميتوان باور كرد كه بعضى اشخاص با عقيده بجبر بهتر از عقيدةٌ 
به اختيار ( بر اى زند كلىخود ناي عملى يدكسدتك ميا ورند 5 ولى 1 نحا كه برهان قطعى در كار 
نياشد , منافع حياتى واخلاقى ما راه را انتخاب خواهند كرد . : 

اكرزند كى اززندكى ما بهتر باشد وبا اعتقاد به عقيده!ى ميتوانيم آن زندكى را 
يدست | وريم بس بهتر جنا نست كه بان عقيده ابمان بيأوريم 0( مكر] 15 اين عقيده در ضدن 
با منافع ح<يانى برركترى متضاد باشد . (7) 

ال دوام اعتقاد بخحد| هدر ين دلبل يبرارزش عموهمى حيا فى و اخلاقى ان أسدتث : 
جييس. مجذوب ومسدورتنوع يىيايان مذاهب وعقايد است وحتىدرجاييكه بااديان موافق 
نيست باز با دليستكى يك هنرمند ازآن ياد ميكند . درهردينى جزئى أزْ حقيقت مى بيند و 
ميخواهد مردم با هراميد نوى با دهنى باز روبروشوند . درا تخاب بعضويت انحجمن ”تبعات 
روحى ترديدف دخود راه نداد . جرا تيأيد أين بديده مانئد بك يلاه هاى ديكر موضوع بررسى 
ملال نا يذيرى قرار كيرد ؟9 در بايا ن كار جمس بواقعيت بك عالم روحا نى د يكرك معتقدشهك . 


. 2صفحة 5م‎ ١6٠.5١ 2 طرقآزمايش ديئى وروحانى » نيوبورك‎ )١( 

() براكماتيسم » صفحة ١١ص‏ . البته درياسخ بايدكفتكه توحيد يا وحدت دستكاه قوا نين 
جهانى » شرح وبيش بينى و نظارت برامورررا آسان ميسازد . 

(م) ايضا ء صفحة م7 . 
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من شخمها بشدت مشكر اين هسدم كه درك و[آزما وس أنسا فى بالاتر إن درك و[زمايشىاست 
كه در جهان هست بلكه معتقدم كه نسبت ما به :هام عالم «ثل نسبت سككث وكر به ماست بهتمامحيات 
شرق سكاف و كر به دراطاقها وك ابخانه هاى م1 جرخ مىز لمد ودرمناظر وصحنه ها بى شر كنثمى كتنب 
كه بمعنى آن :وجهوالتفاتى ندارند . درحاشية جر يانات زندكى مى كاندو [غاز وانجام و شكل اين 
زاد كى ماوراىئى' درك ومعرفت [نباست. « لما نمز درحاشية يك زندكى بهناورترى جدين است(١)‏ 

5 اإشهمةه ) فلسفه رأ انديشه و تفكر در بارة 3 نمى 3| ذد 0 هيج. مسألهاى براى 
و | <كام طد.رعث ما مو رم ومشذول بوديهة 4 زمان واستمرار»(؟)ان اندازه كهدرغوغاى 
زند كى غوطهور “ود ) در اطاق معطذالءه سير توى دراك 5 كار كر فعا لى بودكه مجاهدا نش در 
راه اصلاح زند كى انسانى صرف مى شد ١‏ كارش كمك هركم .وك وشحاءت و دايرى أو در 
مردم تبكر ادل موتر مى افتاد . مورفقل بودكه درهر شخصى دخيره الى از قو| وحود دارد 4 
نعل حوادث و اوضاع ميتواند هاية ظبوران كر دد 0 تبليغ دائمى أو در بارهٌ فرد واجتماع 
موجب شد كه اين دخيره در و<ود أو كاملا ظاهر شود ومورد استفاده قرار كيرد . ازاتلاف 
يروف انسانى در 208 وحشت داشت وهى كفت كه اين غريزة 5 وديكار و تلمط را 
مى وان در راه عدر فى بكار انداخت 4 يعذى درراه بيكار بأ طبيعت . جرا تبأيد در يك از 
افراد مملكت اعم ار ودر ودرويش دوسال از عمر خودرا درراه دولت صرف كنند .؟ 
اليته اين صرفوقت بايد براكىميارزه با اهراض و خشك كردن باطلاقها و آبيارى بيابانها 
و حور قلوات وا سءى درعمران اجتماعى و طييعى باشد 1 نقييجة اين رنج مستمر طولانى را 
عكت درمدت كمى سر بأد مىذهك . 

او طرفدار سو سي [يسم .ود ولىازاينكه در ان 4 فرد و تبوغ أهميتد أده نمى شود 
سوودتك ناراضى بود 5 “ن تام مظاهر عدن و فرهنتكف را در «ندادومحيط وزمان»خلاصه 
مى كرد . بعقيدةٌ جيمس اين فورمول كامل نبود زيرا شخغص و فرددر آن منظور نشده' 
أسث . ولى فقط فرد ارزش دارد وامور ديكر حثى فأسفه همه وسيله مى بأشند . بداين ثر نيب 
از كسق نيازمند دولتى هستيم كه خود را خادم وامين مشافع افراد و اشخاص بداند و از 
سوف ديكر خواهان فلسفه وعق.ده اى هستيم كه «جبهان را عرصة حوادث و ماجراها بدانك 
نه يك نقشْهُ منظم و مرتب(7)» وقوا ونيرو هارا بدينسان تشويق كند كه جهان راه.جون 
ميدان جدكى نما رش دهد كه اكرسة در آن شكستثت ذراوان سنت ولى فتح وسروزى در اآخر 

دراين كرانه ناخداى كشتى شكستهاى خوابيده است » 

واز شما ميخواهد كه بادبان كشتى را برافرازيد وبراه بيفتيد , 

اكر ما دراين راه نابود شويم . كشتى هاى يهترى 

از طوفان ,سلامت خواهند جست(4) 





. 8١9 ايضا ؛ صفحة‎ )١( 
كالن دركتاب <ويليام جيمس وهانرى بر كسون» » صفحة.814.‎ )١( 

. جستر نون‎ )٠( 

(4) براكما تيسم » صفحة .ه؟ . جيمس ابن شعررا از يك مجموعة اشعار يونانى نقل 


كرده استث . 





-518- 
د اظهار نغار 


واه كان براى بيدا كردن مواد كبهنه و نو اين فلسفه نيازى بر اهةما بى ندار ند 
اين فلسفه جزْمى از نك جد دل ميان علم و ةين است ؛ ومانئد مساعى كانت و وى انتوق 
كوشش ديكرى است براى نجات ازدست ماتر ياليسم و تصور ماشينى جهان . ريشه هاى 
بر | كما يسم را در«عقل عملى كانت »> وستايشارادة شوينهاور و عقيده يهبقاى صلمحداروين 
( يعنى بقاى عقابد اصاح واحق 5 و عقايد بير وان اصالت م كه هر <ير و يتك را 
بمقياس منافم مى ستجند و سئن استقرائى و تجر بى فلسفة اتكليسى وبالاخسره نفود محيط 
آمريكا مى توان يافت . 

محققأ » جنا لكه همه درمىيأ بد اكر مادة تفكر جودس آمر يكابى نباشد روش و 
اسلوب آن مخصوصأ بدون جون وجرا آامر يكايى است . سيك تكارش وفكر جيمس سر مار 
از عشق آمريكابى به كسب و كوشش است و در نترجةٌ همين عشق يك حر 5 تصعودى بخود 
مى كيرد . هنكر آن را < فلسفه براك عموم » مىنامد و در حقيقت جيزى از ذوقَ مردم 
بازارى درآن موجود امت : ج..س از خدا مانئد متاعى سخن مى كويد كه ميتوان آن را 
بوسيلة اعلانهاى خوش بينى آور 4 خربداران مادى مسلك فروخت و ابمان ودين را بما 
جنان توصيه مى كند كه كسى سرمايه را بمدتى طويل ومنافعى كثير بكار اندازد ودر آن 
جز سود هيجكونه زيا أى عايد نشود . فَلْسفَة ا وعكس العمل آمريكاى جوان است در برابر 
علم وفلسفة ما يعدا لطبيعة ارويايى : 

ايبن محك نو حقيقت در حقيقت جيز 7ازهاى نيست وفؤيلسوف محترم ١,‏ كءالتواض 
آن را <نام نوق سر طريقه اى كهن > ميخواند . اكر مقصود از اين محمك نو اين إست 
كه حقيقت أن جيزى است كه از تجر به و آزهمايش سالم بيرون [1ي-دء جواب آن است 
كه اليته همينطور 5-0 ادر مقصود ازان اين است كه مدك حقيقت سود شخصى است , 
جواب آن است كهاليته جنين نيست ؛ نفع شخصى فقط نفم شخصىاست » فقط نفم دائمى عمومى 
موجد حقيقت است . اكر بعضى از بيروان يرا كمانيسم بكويند كه عقيده أى در زمسانى 
صتحيح بوده است براىق [نكه در ان زمان نافع بوده است ) كرحه اكنوث تفعى ندارد), 
يك مطلب ببمعدى رأ بأ اسلوب عالمانه بيان كرده أند : أن عقيده اشتياه نافع وسودمندق 
بوده أست ولى حقيقت نداشته |ست . نز كما تيم وفتى صتحيح اسك 4-5 مطلبى بيش ا 
انتاده باشه . 


معذ لك ؛ مقصود جيمس آثَ .وده است كه ائينه فلسفه را از كرد و غيار دلادهد ؛ 
او ميخواست روش كهن اتكليسى رادر بارةً نظرية و ايدئولوذى براهى نو بيندازد . 
آنجا كه مىخواست وجبة فلسفه را بسوى امور ضرورى وعينى بر كرداند در راه بيك ن قدم 
مىزد . جيمس را بايد بخاطر اين رآ ليسم نو واين تا كيد روش تجربى بخاطر داشت نه 
براى نظرية او در باره حقيقت و واقم , شايد اورا بيشتر مانند يك روانشناس تقدير و 
تعظيم كنند نهمانند يك فيلسوف . اومى دانستكه راه حل جديدى براى مسائل كهن بيدا 
نكر ده أست و بصر أاحت معترف بود كه فقط حدس و ايمان ديكرى عرضه داشتهاست ٠‏ يس 
از و تكن برروى ميز او نامهاى يافتند كه درآن آخرين وشايد در جساته تسر ين جمللات او 
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نوشته شده بود : <نتيجه وباياأى وجود لدارد . جه نتيجه ايست كه مى نوانيم ازآان نشحه 
بكير يم ؟ لبه4 ميتوان از ايده سخدى كفت و نه يندى هسدت كه يتوان آنرا كار سك 
خدا حانظ . ©» 
؟ ‏ جان ديوى 
. الف تربيت 

اساسا نا كانه فلسفة كاهلا آمر يسكابى نبود م وروع الوك اعظم آمر يكاراكه 
در جنوب وغرب اياللات نيوا نكاند قرار دارند در بر نداشت ٠‏ يك فلسفة عالى اخلافى دود 
كه از روح مسلك بور تانيك(١)‏ صاحب آن خبر مىداد. از يك طرف از نتايج عملى و 
واقعى سكن مى كفت و از سوق در «سر ععثك آرزوو أميد 4 اانا برواز مى كرد . 
5 يك عكس العمل ضيح در خود فلمسفة ماوراء طبيهى واعدث معرفت قيام جره و انتظار 
مورفت كه از فلسفة طبيعى واجتماعى بحث كند ولى او بدفاع از احترام معنوىتمام عقايد 
و اديان بر خاست 5 جه وقت فمسفه مسائل بمتحيك ه را> ب4 آخرت را 4د ين واكذارخواهد 
كرد و مساءل دقيق و مشكل مءرفت را بعهدهٌ روا نشناسى خواهدكذاشت وتمام قواى خود 
را صرف توضيح مقاصد انسانى وهم منكى و درفت زند كى شر عوافة ساخت ؟ 

اوضاع واحوال حان ديوى را راى اجراق اين أمر هم أماده ساخت نا ازروحية 
رك مر يكاى ربدت شده و ياوجدان خير دهد . او در <شرقٌ قديم» آامر يا (يرليتكتون: 
بيش از ايعاد ذرهدكت نوا در فرهتلكت وانمدن قديم غوطهور شود . ولى ,زودى به نصيحت 
كرىلىعء.لى كرد و سمت مغر برفت ودر دا نشكاهبهاىه)م: 11116 (ك-مهم١)ومىشى‏ كان 
(64-كم8١)‏ وشيكاكو )1844-١1104(‏ به تعليم فلسفه برداخت . فقط هتتكامى بهمشرق 
ور عت 51 ست عضو وبعك رئوس قسددت فلسفة دانشكاه كلمبيا كر ديد . در «سدت سأل 
اول دورة زنك ى © محرط ورءونت يك ساد كن روسةابى باو حت ل 3ه حدى هنكامى كه 
جهأ نين ب-ما يشش مى بر د|<+تند در روح اوبافى .ود مسن ازا نكه «مممعيك شاك ديكر د زففرن 
كذراند اأسدوت اعظم امريكارا ازنزديكديده ومشاهده كرد كه جكو نه مردم مشر قامريا 
با غرور نمام ال اين قسءت .غير ند ؛ جنيه هاى ضعف وقدرت أن را ياد كرفت و هنكامى 
كه بد وين فلسفة خاص ود يرداخت بشا كردان و غواتند كان | ارخود كزارشى از طبيءت- 
برستى صالم و سادهاى كه در زر خرانات سطايدى عردم ولايات آمريكا قرار داردء ارائه 
داد. او فلسفةٌ سرتاسر آمريكا را تأليف كرد نه فقط ايالت نيوا تكلند را ؛ همجنانكه 

ويتمان درشعر همين كاررا كرد(؟) . 

)١(‏ أعوةئئزمبوص مسلك ظاهرى ( «متقدين يهظواهراافاظ | :جيل ) و٠جازأ‏ كدى كه سخت 

(؟) مهمتر ين ثارديوى عبارتند از: مدرسه واجتماع )١.٠(‏ ؛ مطالعاتى در نظر يه منطقى 
)١١(‏ اخلاق (با فت )لم .6 ١)؛‏ جكونه ذكر مى كنيم (.ه 6 )؛ نفوذ دارو يندرفلسة»(١١591١)!؛‏ 
دمو كراسى وتربدت (+91١)مدارس‏ فردأ ( بومكارى دخترش أولين » )١9١1١6‏ ؛ مقالاتى درمنطق 
تجردى (1١51١)؛‏ هوش خلاق )١511(‏ ؛ بنياد نو درفلفه )١97٠(‏ ؛ طبيعت و سلوك انسانى 
)١951١(‏ دوكتاب اخير [سان نر بن وسيله براى درك عةايد أومى باشد : 


ده كت 


ديوى در مدرسة شيكا كو نظر جهانيان را بسوى خود جلي كرد . در همين سالها 
يود كه وى بطور قطمع تمايل تجر بى انديشة خود را ا شكار ساخت واكنون هم كه سى سال 
ازآن دوره مى كذرد 5 ذهن براى بذير فتن هر كونه نوضمت أوادر انرددت آماده است وم.ل 
ورغيت اوبه «مدارس فردا» فتوروسستى نيافته است . شايد بتوان كفت كه «دمو كراسى و 
در بيت »> بزر كشر ين اثر اوست ؛ دراين كتاب خطوط مختلف فاسفة خودرا بهيك نقطهمتوجه 
مى سازد وهمه را درهدف سشرفت :-لى بهترى بكار مى!|:_دازد همة موز وان مدر فى 
رهيرى اورا بذيرفتهاند ار مدرسهةاى در امر يكنا مى :وان يأنت ك4 از 5" و نفود او 
جاو مانده بأشد در تمام دنيا وظيفة وعديك يلك يناى مدار س رأ 58 دن مى كيرد . دو سال 
درحوين سير برد 5 ,4 آموز كاران عا راه اصلاح بر ديت را نشأندهد و«راكدوات در كيه 
در بأرة :حديد تشكيلات مدارس ملى آن دولت كزارشى ييه ترد : 1 

ديوى أزْ عقيدة تدر 45 مى كفت در تربيت بايد علوم را بيثتر از ادبيات رويس 
كرد بيروى :مود و علاوه برآن كغت كه علم تنها تعليم كتب نيست بلكه بايد آن را از 
راه اشتغال بكارهاى مفيد ياد داد . تعليم «ازاد» را جندآن نمى س:ديد . اين اصطلاح در 
بارةٌ فرهتكف ومعرفت «شخص [آزاد»استعمال مىشود ؛ يعنى شخصى كه ه رك زكار تكرده 
است ؛ طبيعى است كه جنين تر بيتى شايستة طبقة بيكار اشراف است نه زند كى صنعتى و 
دمو كراسى كنون 15 همه در محيط صاءتى اروبا وآمريكا بار ده ايم » د<روسى را 
كه بايد ياد بكيريم نايد از راه "كدان باد يلك ابد ازراه كار و اشتغال ,دست آيد. 
هدف فرهتلكىف سكولاستيك تعظيم وبرستش هردان زرك بود وآ-ى همكارى وتعاون در 
مشاغل به دمو كراسى رهامابى مى كلد . در اجتماعات صاعتى بايد مدارس تمونة كوجكى 
از اجتماع باشد و در آن نظام وفنون ضرورى براى نظم اقتصادى و اجتماعى رابايدازراه 
عمل و جر ءة تلخ ياد داد . بالاغره هدف تربيت بايد نه تنها [ماد كى كودك براى رشد 
و بلوغ باشد ( واين فكر باطل كه تربيت بس از دورةٌ جوانىي بايد متوقف شود از همين 
جا ناشى است) ؛ يلكه بايد هدف ومقصود آن دشر فت وا توسعة مستمرذهن وروشنساختن 
دائمىر اهز ند كى كردد . ببك معنى » مدارس فقط مى 7و[ نند اسباب وادوات ضرورى بيشرفت 
ذهذى مارا| نويه كنت ( بقية هر بوط بخودمان است وسته بطرز بكار بسةن نجر بيات ماست., 
'ر بيت حقيقى بعد آاز مدرسه شروع مى شود و دأيلى نداريم كه 5 هنكام فر| رسيدن مرك 
آنرا متوقف سازيم : 


ب صور ذهنى فقط وسيلةاى براى مطابقت فرد ذا معديطاست 
حدق لم1 ست )8 [آ[ 


صفت بارز ومشخص ديوى آن اس تكه وى نظرية تطوررا بتمام و كمال بذيرفته 
است . بعقيدةٌ او روح نيز مأنلد جسم » در مبارزه براق حيات ‏ از مراحل بست بدرجات 
باللاثر حول يافته است . در هر بحث و مسألهاى ازدارريئيسم شروع مى كد : 

وقتيكه دكارت كفت : «وماهيت امورطبيعى را با مطالعة تكوين ندر يجى [ نان بهتر ازمطالعة 
وجودكامل وفعلىشان مىتوان يافت» دنياى نو ازمنطقىكه ازآن ببعد رهنما يى آن را بعهده كرفت ) 
1 كاه كرديد؛ منطقى كه كتاب اصلانواع دادو ين آخرين اثرعلمى آن بود ٍ هنكامى كه دارو يندد بارة 


كت 


انواع همان سخنان كاليله را در بارة زهمين ادا كرد( با وجود اين »؛ آن در حركت أست ؛ 
6 أو ننم ع ) »2 عقايد تجربى و وراثت را آلت قطعى فهم مسائل وتوضيح وتفسير آن 
اعلام مود )1( 


بس نبايد اشياء را از روى عالى مافوقطبيعى بلكه ازروى مقام وعملى كه درمحيط 
خود دار ند تفسير و تشر بح كرد . ديبوى صراحة” از طبيعيون أسدت . يعقيدة او مءنويت و 
روحانيت دادن بحهان اعتراف باين است كهما نميتوانيم برامورف كه بما مر بوط |استث 
مسلط شويم )١(.‏ هءج:ين به «ارادةً» شوينهاور و < نيروى <ياتى » بر كسون بىاعتقاد 
أست ؛ هسكن لاعت انب واه امور وجود داشته باشند ولى حاجتى به برستش و نكر يم آن 
نيست ؛ زيرااين () قواى جهانى بارها أنجه را كه محصول دست إنسان ومورد احترام 
او بوده است . ساد فنا داده اند . الوهيت درماست نه دراين قواى طبيعى جهانى . «عقل و 
1 هوش كه دور ار اشياء مى ‏ يده واز [ ندا مأنند معور ك غبر متحرك وهر م.طلق عمليات 
مى كرده يايين اهمده است تا مقام حقيتقى خود را در امور حارف مردم بداست آورد.(4) : 
ما بايد بزمين ايمان بياوريم . 
ديوى مانئد يك فيلسوف تحققى و اثيائى خوب وهمجون نه-الى از شجرةٌ بيكن و 
و هوس وسراسسر وميل ؛ فلمسفة ماوراء الطبيعه را بدور مىاندازد وآن راهمحدون نقابى 
برجهجرة الهيات مىداند . أنحه ماية اضطراب فاسفه بوده است اين است كه مسائل آن 
هميشه با مسائل دينى مخلوط ومشتبه كشته است . < هنكامى كه آ ثار اذلاطونراءيخوا ندم ع 
فلسفه با مبانىاصلى سياسى خود ‏ يعنىاينكه مسائل أن عبارت ازتشكيل يك نظاماجتماعى 
صحيح است ‏ در نظرم جلوه كر شد ولى ذوراً در خواب و خيال بك عالم ديكرى نا يديد 
كر ديد (6)» در لمات نوجه به مسائل ديذى فلسفه را از راه سشرا قت و تكامل محر ف 
كرد . در انكلستان وزنة توجه بهمسائل اجتماعى برمسا لى مافوق طبيعى جر بيد . در طى 
دو قرون ميان ايده ]ليسم ( 4-5 انمكاس اقتدار مقامات ديئى و أشراف فتودال است ) و 
ميأن فلسفه حسى ( كه انمكاس عقاسد آزاد و دمو كراسى مترقى است ) حك سختى در 
جريان بود. 
اين وك هنوز ايان ثياؤةه سرت و بهودين جهوت هنوز ما كاملا ار قيدقر ونوس طى 
ببرون زيأمدهايم . دورة حك ل وقتى شروع<ذواهد شب كه نظرية فأسفة طبيعى همهحأ يدير فته 
شود . معذى اين سغن ان أحستتيت ك4 روح و ذهن را به ماده واكردايم بلكه أن است كه 
روح و حيات را نه با عبارات فلسفة الهى بالكه با اصطلاحات علم زيست شناسى توجيه 
كنيم و آن رامائئد عضو ياموجود زندهاى بدانيم كه در محيطى واقم است ء از آن محيط 
متأ ثر مىشود وبر آن اثر مى كند . نايد در حالات ووجوه وجدان مطا لعه كنيم بلكه ايد 
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)) نفوذداروبن؛» صفحة م م . 
)ه) ايض صفحة ١‏ ؟ : 


500 


به:#دقيق وجوه | نعكاسات بر داز يم . «مغز, بيشازهمه » عضوىاست براىانجامدادنءملى 
نه عامل براى فهم ودرك عاام )١(»‏ فكر آلتى است براى انطباق با محيط وعضوىاست 
مانئد ياودست ودندان. تصورات ارتياطات حاصله و [زمايثهايى براى مطابقت هستند.و لى 
اين| نطباق وانفمااى نيستو نيزا نطباق سادهاى كه سرنسر مى كفت نمى باشد . <«معنى انطباق 
كامل با محيط مر كك است . در هركس العملى نقطهٌ إساسى عبارت از تسلط ونظارت بر 
محيط إست . > مسألة فلسفه اين نيستكه جكونه دنياى خارج را بشناسيم . بلكه عيارت 
است از اينكه جكونة برآن مسلط شويم وجكونه آنرا از نو بسازيم و درراهجهمقصودى 
بكار بريم ٠‏ فلسفه تحليل محسوسات ومدركات نيست ( زيرا اين وظيفةروا نشناءى است ) 
بلكه كنت و هم أهنكى عام وهيل أست . 

براى1 كاهىازفكر بايد رشدآنرا درحالات خاصى:<ت مراقبت در آوريم ' بنظرما 
استدلال با مقدمتين شروع نميشود بلكه ازمشكلات اغازميكردد يسازآن فرضيهاى درست 
ميكند كه به نتيجهاى منتهى ميشود و براك همين نتيجه .حستجوى مقدمتين مييردازد؛ بالاخره 
نتيجه را به محك مشاهده وتجر به مىآزمايد ؛ « نخستين صف تمشخص تفكر مقابله باحقايق 
وتفتيش دقيق و بررسى كامل أن است . »> دراين عقايد جايى براى عرفان و تصوفيافت 
ون ش 
هشمعونين تفكر أمرق اجتماعى است تلها مر بوط به او ضاع خاص نيوست كه حيط 
فر هنكى 0 دك دارد . شخص و هرد بيثتر محصول اجتماع است تا اجتماع محدصول 
فرد. هر كود كى كه بدنيا مى آ يد شبكة وسيعى از عادات و اخلاقّ و سئن و قرارداد هاى 
اجتماعى وزبان وغيره اورا احاطه ميكند ا اورا برطيق تصور ونمونةُ مردمى كه درميان 
ا مدو أد شده است بار بياورد . على اين توارث ا+ةماعى جنان سر ينع وا دقيق است كه 
كاهق اث اها ولاانت حا لق انيقالتاه يكدتة ستن ميتم ضور فشيكزة كه مزو لات 
كانت يا طرق وصور تفكر, فطرى هستند , درصورتيكه باءتمالى قوى اين امور فقط نتيحة 
انتقال اجتماعى طرق ذهنى از زر كان بكودكان ميباشد . بطور كلى در باره على ونقش 
غريزه ميالغه شده است و اهميت ترديت اوليه را دنا نكه بأد در نظر لكر فته اند. :رست 
اجتماعى قوىترين غرايز ازقبيل غريزةٌ جنسى وجنكجويى را بطور قابل ملاحظهاى تحت 
اختياردر آورده است وداليلى نيست 5ه غرايز ديكر ازقبيل غر يز كسب و تسلط را نتوان 
ازراه تربيت اجتماعى اصلاح كرد . ما بايد ابن عقيده را كه طبيعت انسانى تغيير نابذير 
ومحيط او بسيارتوانا ونيرومند است , فراموش كنيم: براى تغييرو بيشر فت حد معين معلومى 
نيست وشايد امرى غيرم..كن وجود نداشته باشد و فقط ذكرماست كه بعضى اموررا محال 
وغيرممسكن قا.مداد مكلك 1 

3-0- عام و سيأ ست 


نجه بيش از همه مهورد نظر و ا<ت رام ديوى أست وآنرا عالى ترين أمور ميدأ نك 
تكامل أسدت ؛ ا [ نحا ك4 اين مقهوم تسعوى ولى خاص را بحاى «خيرمطان» بايه و مقياس 
نظربات اخلاقى ح<ود قر ارميدهد 1 


)١(‏ هوش خلاق ؛ جاب نيويورك » 11 ١؛‏ صفحة /ا". 


1ت 


كمال بعئوان يك هدف نبائى ومقصد حيات نمى باشد؛ بلكه غفايت وغرض ازز ند كى بيشر فت 
و تكامل و نضح وانصفية دائمى است . شخص بدآ نس تكه؛ با صرف نظر اذ فضائل و نيكيها يش؛ از تكامل 
وبيشرفت بازمااد وروبه فساد وتباهى نبد . شخص نيك[ نست كه ' با قطم نظراز ناشايستكى هاى 
اخلافى كه داشته است» روبه بهبود نهد . أبن عقيده موجب مىشود كه شخص درحكم در بارؤخو بشتن 
جدى ,اشد ودربارة ديكران ازروى مروت وانسانيت <كم كلد )00( 

معاى نيك .ودن آن أمست كه شخدخس مطييع و بى آزارباشد , ليك دون مهارت 
فلح است و فضيات بدون هوش وخرد نميتواند ماية نجات ما در اين ان 5د . نادانى 
مايه خوشبختى نيست بلكه سبب فقدان ضميرو يردكى است ؛ فقط هوش وخرد ميتواند مارا 
درنعيين سرنوشت خويش هيم مازد . [زادى اراده واختيار نقض قوانين عليت نيست بلكه 
جراغ معرفتى است كه فراراه رفتارو كردارانسانىاست . <[زادى يك طييب ويايكمبندس 
درشغل خود به اندازةٌ بصيرت وتسلطى است كه برفن خويش دارند.» )١(‏ اعتماد ما بايد 
بي شأزهمه بر فكرو|نديشه باشد نه برغر يزه ؛ - دراين مديط صنعتى كه روز يروز احاطة آن 
برمأ يرو 7 حلوة غريزه ميتواند مار| ا|زمسائل سحعيده اى كه كرفتارآن هستيم 
ندات بخشد ؟ 

ش درءصر ما علوم طبيءى ؛ علوم روحى را عقب سر كذاشته أست »ها ؛_اندازه اى برمكا نيسم 
طبيءى مسلط #سدّيم كه مى توانيم انرا بنغم خود بكار ينداز يم وى ازعلم بوسا يلى كه يدوا ندارزشهاى 
ما را درز ند كى بر حاة فعل وعمل بياورد محر وميم فو بدين ثراثيبت ارزشبا واستعداداتما دستخوش 
نصادف وعادت وقدرت مى باشد . .. با تساط روزافرون ما درطبيءت وتوانايى ما دراستفاده از آن 
بنغم انسان» تحقق مقاصد اخلافى و بهره بردارى ازارزشهاى انسانى رو ستسى و نايايدارى مى نهد 
كاهى جنان بنظرمى رسد كه كو بى كر فتار تضاد وتناقضشدهايم؛ هرجه وسايل بيشترمىشود » استفادهاى 
كه ازآن مى خواهيم بكنيم ب از<يث كليت وتحقةق- كمترهى كردد . جاى شكفت نيست كه كار لايل 
ورسكين به تمدن صنعتى ما نفرين مى فرستند وتولستوى ما را به بازكشت به بيايا نهامى وا ند ولى 
تنها راه براى فهمكامل وضعخو يش[ ند تكه درنظر بواوديم ابن مسأله جزئى ازبيشرفت علم وبكار 
نون (ن درز ند كى انسانىاست .... اخلاق وفلسفه بهدعشق نخدتين خود برمى كرد ند » يعلى عشق به 
حكمت كه دايةٌ خيروفضيات است . اين همان اصل سقراطى اس تكه با وسايل خاص متعدد بخث و 
آزمايش وتودهٌ متشكل علوم وبا نظارت براقداماتىكه بوسيلةٌ آن صنءت وقانون وتربيت همه در 
دور مسأله اشتراك هردان وزنان در استعداد وصول بتمام ارزش هاى منتظره مى جر ند مجهز 
1 است . (م) 

برخلاف بيشترفلاسفه » ديوى طرفداردمو كراسى است باآنكه بر نقائصآن كاه 

ميباشد . هدف يك طريقةٌ خاص سياسى بايدآان باشد كه شخص را در تكميل نفس يارى كند 
واين هنكامى ميسراست كه هر كسى بتواند باندازةٌ استعداد خويش در تعيين مشى وسر نوت 
صنئف خو وش سهيم بأشد . اعتقاد 4 اصئاف وطيقات ثابت و تغيير نا بذير در بوط 4 اعتقاد 
به انواع ثابت ونغيير نايذير است هنكامى 5ه تحول و تيدل انواع مورد نظر قرار كرفت 

.١ 714١ بنيان نو درفلسفه؛ صفحات/الا‎ )١( 


(؟) طبيعت وسلوك انسانى؛ صفةم .م. : 
(م) روانشناسى وجامعه شئاسى؛ نفوذداروين درفلسفه » صفحة ١الا.‏ 


1ت 


مسألة قابلييث تغيير طبقات اجتماعى ثيز' بهينان آمد . )١(‏ حكومت اشرافى و استيدادى از 
دمو كر اسى مؤثرترو بانفوذتر ند و( ى طزناكترهم ميباشئد . ديوى بدوات اعتقادى ندارد 
و طالب طرء يقه أى است كه براصل ”كز استوار باشد يمنى امور اجتماعى بحد امكان بعهدةٌ 
شر كتها و اتحاديه هاى داوطاب واكذار كردد . او تعدد 0 أعراتو شر كنيا و 
اتحاديه هاى كا ركرى را سازش ميان روح تفرد واعمال اشتراكى ميدائد . 

هرجه اين احز ابوشر كتها وغيره ازحيث اهميترو بفزونى نهد ؛ دولت روذ بروز بشكل عامل 
تنظيم كنندهو نطبيق دهندهد رمى [ يد ( عا ملى كه حدود اعمال[ نانرا معين مى كذد وازبروز نفاوّو نزراع 
جلو كيرى مى نمايد بعلاوه اتحاديه هاى مختار با محدويتهاى سياسىسازش بذير نيست. اتحادييهاى 
رياضيون وشيمى دادان ومنجمين وشر كتهاى تجارئى وتشكيلات مر بوط بهكار و كاياها همه از حدود 
اقوام وملتها تجاوز كرده است زيرا منافم! نان جهانىكشته است . ددا ن 0 بين! لمللى بودن 
يك واقفعيت وقدرنى است نه [رزو واميد. روح ملت برستى كلو مانم تحقق اب بن منافم م ى شود 
قواىكاروتجارت وعام وهلر ودين امر وزفقط بابك روح بين المللى سازش بذير است »2 ولى موج 
عقايد مات برستى بزركثر ين سدى درراه تحقق اين مقصوداست(؟). 

وأى جضت و تجد بد بناى سيا سى هنكامى صورت يدير خواهد .ود ها بتوانيم 
روشهاى تجرى را كهدر علوم طبيعى شاهد مونقيت أن بودهايم در مسائل اجتماعى نيز 
بكار ا نداز يم . درفلسفة سياسى هنوز دردوران ماوراء طبيعى هستيم و دريارةٌ انتزاعيات و 
امورمجرد بحث ومشاجره ميكنيم ويساز برطرف شدن نزاع ونيرد درمى يا بيم كه هيج جيز 
بدست نياوردهايم . مأ نميتوا نيم امراض اجتماعى خودرا با افكار كلى و تصميههايى ازقبيل 
فردير ستىدم و كراسى يااستبداد ياحكومت اشرافى يا نظاير أن معااجه كنيم. در ريا لاك 
بايد با فرضيات خاص وارد شويم نه با تثوريهاى كلى ؛ تثورى بمنزلة دام است و زند كى 
مترقى ثمر بغش بايد بر بايهٌ تجر به وآ زمايشهاى توأم با اثتياء واصلاح قرار كيرد . 

روش جر بى ؛ تحاميل و”حزية تفصياى را جا نشين اقوال كلى وبررسىهاى خاص را 
جانشين عقايد هيجان انكيز و واقعيات كوجك را جايكزين عقايدى ميسازد كه روشنى و 
صراحتآن به نسيت ابهام وبيجيد كىآن است . دراخلاق وعلوم اجتماعى رضامت 5900 
عقا يدميان|فكارم :ضاد جروا زادى فر دير ستى واشترا كى؛ فر هشكف و نفع 0 ( ى) خودرويى 
وانضياط در نوسان است . ميدان علوم ميدي نيز زمانى با اين نظريات كا ل شده 
بود وروشنى وصراحت معءنوى ان علوم بعك سن كه مى وهيجا نشان بود . 0 بعر فت 
روش تجربى اينمسأله را كه درنزاع بين دوعقيده حق باكدام طرف است ‏ ازميان برد 

له باين صورت در مد كه موضوع مبهم مورد بحث را جزء ب<زء مورد حمله قرار دهند 

وبتدريجآنرا روشن ومعلوم ساز ند ٠‏ من حالتى را نمىشناسم كه در آن يكى از دوطرف 
متخاصم درعقايد خود بيش از اجراى تجر به برحق باشند . عقايد هردوطرف باطل و يوج 
بوده است زيرا باوضع كشف شده ارتباطى نداشته أست و بهمين جهت بيمعنى بوده و محل 





./ بنيان نو در فلسغه, صفحة ه‎ )١( 
.٠١ (؟) ايضاء صفحات .سروه‎ 


-ه- 


توجةه قرار نكر فته استث 5 )1( 

كار فلمسفه مل بايد ددن امن تدب بأشد و فلسفه يايد علوم شرق را در عقايد متضاد 
اجتماعى بكار اندازد . اكنون فلسفه مانند دختر بير محجوبى است كه با عقايد وافكار كهنه 
خودرا آراسته است . «اشتغال مستقيم با مشكلات معاصر بعبدةٌ ادبيات و سياست واكذار 
كشته است.» (؟) امروز فلسفه ازعلم فرار ميكند ؛ مسائل آن يكى يس اذ ديكرى ازآن 
رو تعره ] اندو بع لم ثور بغش علامو ار دميشو ند ما | نحا كه فلسفقه ماناد مادرى كله نمام مواد 
زندكى خودر| ازدست داده است باكنجه ها وقفسه هاى خالى يخ زده و تنها مانده است . 
فلمسفه خودرا ازمخطقه اص خويش 5 يعدى سر وزند كى او درجهان ‏ دور كرده ودر كوشة 
انزوائى بام « بحث معرفت » خزبده است ؛ وا كنون يم 1 مبمرود كه قوانين داير بمشع 
ازاقامت در ابثية شكسته ومخرويه شامل حال ان فيز دشود , ولى اين مسائل قديم أامروز 
معنى خودرا براى ما از دست داده است : < مها نيايد خود را به حل آن مشغول سازيم ) 
به بغار ميدل شده است . فاسفه نيز مانئد امور ديكر بايد خودرا با روح عصر تطبيق دهد؛ 
بايد برروى زمين بايستد وبا روشن ساختن مسائل حيات حق <ودرا بدست ا ورد . 

[نحه مردم جدى كه تخصصى درفلسفه تدارزد فى در سند ايناس تكه صيءت وساستو نبيضصت- 
هاى علمى جديد جه تغييرات واصلاحات معنوى بار[ ورده اند ... وظيفة فلسفة ['ينده[ نس تكهافكار 
مردم را دربارهٌ مبارزات اجتماعىو اخلاقى روزروشن سازد . مقصدآن بايد » بقدراستطاءت بشرى » 
عاملى سهيم دداين معارزات باشد... يك نظربة جها نى ودوربين درباره سازشو تطميقءوامل متضاد 
حيات »؛ عيارت است ازفلسفه 6 

حدين فاسفه إى ميتواند فلاسفقه اى رورش دهودلك 45 شايسةكى حكومت و سلطنت 


دإشعة تاشت 


.١91١0ا/ جمهوريت نو؛ ب#لفوريه‎ )١( 

(؟) هوشخلاق » صفحة ع . 

() نفوذداروين درفلسفه » صفحة ؟١.‏ 

(ع)هوشخلاق » صفحة م»2 بنياد نو در فلسفه +5 ؟ نفوذ داروين درفلسفه » صفحةه 6. 


ات 


خاتمه 


كر خود خوانند كان بخواهند ابن سه فلسفه را تلخيص كنند مارا در عدم رعايت 
ترتب زمانى و مقدم ساختن ذكر سانتيانا بر ويايام جيمس و ديوى محق خواهنه دانست . 
با نظر اجمالى بصفحات كذشته روشن خواهد شد كه بليغ ترين ودقيق :رين متفكر ين زندةٌ 
ما تقريباً بطو ركامل به سئن فرهنكى ارويا تعلق دارد ونيز واضح خواهد كرديدكه ويليام 
جيمس ياآ نكه از سيارى جهات باينسئن وابسته است دست كم روح امريكاى شرقى رادر 
فكرخويش وروش امريكايى را درسيك خويش داخل كرده است وجون ديوى كه محصول 
شرق وغر ب آمر يكاست بطبع دمو كراسى وواقع بينى قوم خود جامة فلسفى بوشانده است, 
است كه ارتياط سابق ما بفرهنئىف ارويابى روز بروزدركاهش است وما تازه شروع 
كرده ايم كه بطر يق خاص خود درفلسفه وادب وعلمكار كثيم . ما فقط شروع كرده ايم ء 
زيرا ما هنوزجوائيم ونميتوانيم كاملا بدون يارى اجداد ارويايى خويش براه بيفتيم . اما 
اكرهنوز براى ما عيورازمرحلةٌ فعملى خود دشوارمينمايد واكر كاهى سطحى بودن ودهاتى 
منشى و تنكى دايرةٌ نظر وتسامح نابخته و شدت عمل محجويانة مسا دربرابر نوخواهى و 
آزمايشازجرأت ما ميكاهد ‏ بايد بخاطر داشته باشيد كه ميان تشكل قوم انكليس وظهور 
شكسيير هشتصد سال طول كثيه وازظهور ملت فرانسه ا ظهور مونتنىهشتصد سال فاصله 
لازم شد . ما ازارويا بيرون[مديم وبحاى روح هذرى وفكرىآن ؛ انتكار فردى 3 لضن فا 
كوشش را با خود بآمريكا آورديم ؛ قواى خ_ود را در از ميان بردن جتكلهاى انبوه و 
جستجوى ثروتهاى زيرزمينى صرف كرديم و وقتى براى توسعة ادبيات خاص و فلسفة يغته 
وبالغ ند |شتيم ا 
ولى درعوض توانكر شديم وتوا تكرق مقدمة ظهور هئراست . درمما لكى كه قر نها 
وشسش جسمانى راه را براى فراغت وتفان آماده كرده است, فرهنتىف بطورطبيءى ظاهر 
شده است همجنانكه از يك خاك شخم زده وآ بيارى شده , كياه ونبات بخودى و فراوانى 
ميرويد . نخستآ نحه موردنياز است توانكرى است . هرقومى نيز بي ش|ز [ نكه بفكر فلسفه 
بيفتد بايد زد كى خودرا تأمين كند : شكى نيست كه ما زودتر از ] نجه براى اقوام ديكر 
لازم ,وده است .شرفت و رشد كردهايم واضطراب روحىما تشيحة سرعت هيدر فت مأست . 
ما مأنند جوانانى هستيم كه مدتى براثر بلوغ تعادل خود را از دست ميدهند . ولى بمهض 
اينكه بلوغ ما ببحد كمال رسيد ؛ روح ما جسم مارا و ثروت ما فذرهتك مارا بجلو خواهند 
برد . شايد درميان ما مردانى بزركتر از شكسيير ومغزهايى متفكرتر ازافلاطون درانتظار 
ظهور هستند . اكر راه احترام به آزادى را مانند كسب ثروت ياد بكيريم ما نيز رنسانس 
خاص خويش را خواهيم داشت . 


فهر ست الفبائى اعلام ومطالب 


براهامس ١١6‏ 
[بلار ب4/ 
آياسيا ‏ ب" 

آيولن 86م 
اتن هوه ه65 
آتنئوس 8ع 
آدلر 47م 
آرتربياشفا 16م 
[رليوس مار كوس 

[آرنواد 65 

[ريستوفا نس 


722 


4م كم ٠٠١‏ 

"١ 1١١ 

آد يستيب ([ريستيوبوس) / 

آزادى امم ايوم 

[زادى اراده (اختيار) 
1 ترف 
577 


8م 


٠١7 
لجا‎ 


١5١٠ 1١4مل‎ 
21 1 


١6 
١26 


ابن جبرول 

ابنرشد 

١8 ابنعزرا‎ 

ابقور + «الم ١7‏ 

ابيكتتوس 4م 5م 

اخلان ‏ عب" هم م م7 
اسماخ لازم الم 
م4" ١صوم‏ «#اع 

ادواردس (ج) هوم 

١78 اديسن‎ 

١7 ادي.نتس‎ 

اراده لم6١1‏ ١خ”يم‏ ١ل#_م‏ غلم 

اراد قدرت عم 17م 

١698 اراسموس‎ 


/ا15 ١:5‏ 
وخرض 


لل لي سس _ .ب _بببب---ن-ن--ن-ا-ا-)ا-ا-اااتا تم ص 0ك 
سس ص سيب سب ببس سج يس 


آسودكى خيال 5م 5ق 
آشام (روجر) ١7‏ 
آكونياس إلا الم 
[لس.بياد م 
آلفيرى ١م‏ 6هم 
آمريكا ووم يوسم 
آمتردام .م٠‏ 
ناتول فرانس 
كوا ٠40و"‏ 
آنتنياتر الم 
آنتونيوس ءوس 


مكل 


١3١ 45م‎ 


عجوم 


١55١ 1654 
ع٠ .ع‎ 


؟٠.ال‎ ١١ ٠ 


آنتينتن (آنتيس تنس) الم 36 طلم 
آنيطوس ١١‏ 


آسن بروختان.. مه 


ارسطو > +8”" +« 44 
7 4١ط ١1 1١‏ 
5د إلا وسم لوم 
ارل افاسكس به 
استدلال 67١‏ 
استقراء ١١5‏ 
استمرار 98م 
اسكندر 468 
اسكندريه و0 
أسميث لإءال, 
اشتراكى 1١4 <١‏ 788 6ح 
اشياء خارجىي 4١7‏ 
انم 


ام 
6 
666 


145 
١هال‎ 


1١11 


ولا ١م ٠١86‏ إإم" 


إكض 


ا 


اصالت فرد(اندو يدالي-م) 
57 
١5‏ 

1-5 


/7 7 
اصلاحات رواقى 
اصلاحات مذهبى 
اصلاح ناد 
اعراب ١+6‏ 
اعمال بد أى 
انفلاطون 
0 
١١١ 1١1١١‏ 
١٠١١ 144‏ 
وعم لوم 
7ض 64١٠8 ٠‏ 
افياوس وعم 
اقليدس هلمم 
الحاد /ابه “".؟» 
الكساندر دوم ممم 
اليس (هاولاك) وسمم 0مووسم 
اليوت (جرج) لا6١1 ١58‏ يونم 
اليوت (هيو) #ع”م الام 
اباهمى نونداس 3 
ناا 
١م‏ 


ا 


5ه 
31 6 


م4١‎ 


١ 
75 


6 6 
715 
١١ 7 
١1م١‎ 
55 


6 


ا 
0" 
دم . 
20 


3 


أيرد ينكك 
ايسوخراطس 
ايطاليا ١6‏ 


امرسون م لاا هدم 


بأ بيت 
باركس 
ياو ير 


244 
١‏ 
ل 
6" 
بايرون ه١1‏ 64خ 5ه" 04" 
11 
يتباى بازارى 
بتباى غار ١١١‏ 
يتباى نمايشى ١١١‏ 
بتبوون +74 47" 
ا 
يحت معر فت 
برادلى 6+" 
برامس> 9م 
براندس_ ١٠١6©‏ 


هم 


١١١ 


60١‏ الس 


١7١ / 


بإاك 1‏ 6كا لما 


١6 م‎ 


لاهم6ه هه 
١٠٠١ 7‏ 
1 ه6١‏ 
6 ©7505 


ل ا 


ا 6 لل 


الا 


سروم 


ازفرضا 


11 


[ 





ظ 


[ 


: 


2 ند كى 


امر غيرء.شروط "م5 .6" 

امر يكو وسيوجى | ده" 

6  سايئما‎ 

اناكساكوراس هم 10م 0و١‏ 
انباذقاس ‏ و ده هم 


انتقاد عالى بل١‏ 
انجمن تتبعات روحى الا 4١١‏ 
انكدييانوس 6ه 
انكس.:ندروس ١م‏ 
اتكلس بيرم 
انكلتان م 
الاب "١‏ 


١‏ تقلا مه 


9 
7 
ى 6" 
الاب فرانسه ‏ > لا١‏ 
كه»" لالم>» 
اوزيك. 6 نودم 
أورسيدس مم اسمس 
اوديل [كوستا ١٠١١‏ 
اورى مدون ٠١م‏ 
اوسءرن 65 
اوكام (ويايام) م7 
اوكونل (دانيل) »»" 
اولدنيركك ١9‏ بم" 
اينشتين 8م٠١‏ 


١ 
40 ا‎ 


"45 ؟:١٠‎ 5*1 


١7 


١14 
55 


براهه (”.خو) 

بر كلى 15؟”" 

بر كسون “15 ١١58©‏ 
5915 لا76 لم5 

١١١ برونو‎ 

برو ينكك ١‏ 

"١7" 1١٠ 
١ 


51١ 
حك‎ 


66ظظ52, 
لح 


لذلا 
"١‏ 


بد بولى /ام" 
بقاى روح 
بقراط  ١6١9 ٠.‏ 
بكل ولا١ا‏ لم١‏ 
بلان (لوئى) اسم 
بنتام 1١٠٠١‏ م»" 
7*١‏ 
١5‏ 
لذن 
بور كهاردت 


588 5١5" 8٠٠١ 51١ 


بودا 
بورزه 


545 ولثم 


بوسول لم١‏ 

بوفن هلا١‏ 

بوليدكك يروك ١96‏ 
بولثيوس ١م‏ 
بويل و.ىه؟ 

١٠١6 بياس‎ 

٠.9620  نوستيب‎ 

تيرد لام 


باب كر يكورى نوم ٠م‏ 
يبارميئدس .٠ه‏ بوم 
ياستور 8م 
باسكال "م 
بالاديئو ‏ مام 
باولره #م»" 
يديده| 9؟؟ 
برا كما تيسم وا لاك 
مر 
751 
برنس د وكئده ١6‏ 
بريكاس ‏ 0 ١8‏ 4ه 

١4 «0 بروتاكوراس‎ 
7١656  نودورب‎ 

بروديكوس “7 


4١5 40” 
3” 
4 


برذ يزو سلكى 


هم 
بر مسر 5 احداد 


1 


ارد 


ار بخ 


ك7 
مم١‏ 

58 
تأسيتوس ‏ 4ه 
الن مير ١٠7‏ 
555 


تجر به اساسى 


1 
58 


771 


_”ا١و‎ "57٠.١ ه٠‎ 


ما لير ان 
ىما 

رض 
م 


دول خلاق 
“رازدى 6ب 
تراس 65 
تسامح اوم 
تدلتر هسم 
تسلر 648 
يك 07" 
تطاور و.ه؟" 


000 


اه 


11 


١‏ يسيس سيبس سس يسيس 5 ل سس ساسم ص . السسنسسسسسييسسسمساست ص سسسس 


١45 تن‎ 


3 تو --ظ-5 


١ تورو‎ 


وليد مكل 0ح؟ 


بيرويث رورم 

بيسيارك ولا هوه٠١‏ 

بسكن (ف) /لاهة6ه ١٠م‏ 
4مذا ١6١؟”‏ هغ:" 
4غ 5١‏ 

بيكن (لرد) ٠م‏ 

ديل 6و١‏ 

بين .م 


6 قري 
١م‏ و١‏ 
5" 


55 
7٠١ 6ه‎ 


يسيكا ناليز (رواتكاوى) 6" 
بطرس مقدس 0 ..؟ 
ببادور (مادام دو) 
©6/ 
بوانكاره (هانرى) 
يومه غ0١‏ 

بو (ادكارالن) 
بولرن م٠"‏ 
بوشكين امم 
بول "ا ٠٠١‏ 
بولوك ١٠١١‏ 
بيرس (جارلز) 
ببرسدون 51١‏ 
بيرون ‏ ؟ه 
بين (توماس) 


؟ا16 767 


© © و" -- 
إدية 
>4١‏ "لام 


0١‏ هما 


لدف 
ضر 


١55 


تطور نفس ا.م 
تعر بدو ديد 5ه 

١١١ +‏ 
تكاءل (تطور و بيشرفت) 
تكثر 4١6‏ 56 

مدن لمه 


تاقطضات 


فش عقا يد 
الم ادلم 


ا 
١4‏ 
0 

توركو 9ع الع« سه" 
توس يد يدس ١8.0‏ 
توزكءتف ؟ 

م١‏ 
تو لستوى 2 ٠١‏ 


ه4* 9ه" 4١7‏ 


ع 
وذثك 


5١8 6م‎ 


17 


تومسون ١.م‏ 

تيلور او" 

تالس هو وم سين 

جامعه شناسى 8١١‏ 06م 

جاندوويت س١‏ 

جاسون (بن) ١و‏ عه 

"7١ 1١658 حبر‎ 

جمهورى خيالى 7١‏ 

جنتيل (جيووانى) ايلم 

جنك عم .م وم ووس ووس 
سق لقا الريك 

جنكباى بلوبواز “ 

جاوسر .م 


جمبرآن (له.رس) ج"م 


حافظه ‏ و-م 

حقيقت وه اع 

حكومت اشراف ([ريستوكراسى) و" 

خانواده 6٠؟‏ 

خدا ١‏ ص لاو ١51‏ كم( عن 
هم لا6ا 5١5‏ لجر عم" بجعم 
:56 تلم لاسرم كيم باس يوس 
215 

خودخواهى ١6١‏ ممم 

دادوين (جارلر) اا مه" بوم و.م 
نيش كرض تقش الحض 1 0د 

داريوشض “9م 

داستايوفسكى 798١ ١‏ اوم 

دالا٠ءبر "5.١ 58 اط١مك 1١١١‏ إل" 

١٠69 دانتون‎ 

دانش (صلاح وشايستكى) 1١8 ١١‏ 0ه" 

/٠١ 606 دانته‎ 

دانونريو ملم 

دائرةالمعارف فرانسه م»١‏ 


تيمو كر اسى 4 
تيندال 5.م هراسم 
ثر اسيءاخوس ١0‏ 


م* للم 


جنينكك ‏ 6/ام 
جوان .ه» 
جوت ١ه‏ 
جول وب»ه" 
جرهروذات ١‏ 
جيمس اول م١٠1 ١١٠١©‏ 
جيمس (ويايام) لام ١٠67”‏ 
م46 ذا" عيرم انيوس 
الت 
جيمس (هارى) 


نايف 


١١” 1١617 


١1١ 
5550© 816٠ 


١١ 
١ 


جيرن هاوس (فن) سرس٠١‏ 
دين عيوم 


2 
686 
حكومت معالمقه 


5٠‏ إلا هلا ١ه"‏ وو 


"١6 1١١5 هلا كذ‎ 


خودكشى ام 

خوشبذى 0 074" 

خلود ويقاء وجاودانى 
تضرف 624 

خيروشر 1١:58‏ مهعم 

خيرونه] +5؛ هلم عم 


ل 
يك 


١٠هك‎ ١"/ 


ددبى (لرد) "ام 

در كيم 6١‏ 

١٠٠9و‎  سوفيرد‎ 

١١٠١ دريك‎ 

دستال (مادام) 1" 

1 مرا 
م" 15و" 


دكارت 
4ك" ١‏ 
5١1١١‏ 
دمل 64م 
دموسةن 47 


1١15:‏ كوا 
1٠٠٠١ 64٠‏ 


١4 
يكار‎ 


“سار 


م١‎ 


دموسه 89:6 50581" .غ6" 
دموكراسى 7 .7م كا م٠‏ 
85" 585 م.: “15 
دودرابدى 66م 1 
لاك ىا 
دوك (دسولى) 
درك وار دمب 
١65‏ *طا” «:"” 4.5 
دولت نظامى 6١م‏ لمم 
دونيسيان ٠١‏ 
دووريس ١١١‏ 
دبالكنيك (هكلى) 
ديدرو 1١١6‏ ولا 
م7 


الك 


درسةى م6١٠٠‏ : 


١/7 


دوات 


56 


"١84 ٠٠٠١ 


6٠6٠ 56م‎ 0١0 ذهن‎ 


رابله ١١6‏ 
/ 
راس ٠١6‏ 
راميراءدت 
رامس ١٠م‏ 
رسل (نرترا.د) 
رفائيل 46م" 
رفنار وكردار 
رم 5١‏ ١م‏ 
رنان هم ثم 
لاف 5٠‏ 
رنسانس ٠٠و‏ 5ه 1١9‏ و٠١‏ 
ككا ١م"‏ 5م" ط“”ء 
رواقيون علم 1ه لالم" 
روانشناسى مم بخ س٠‏ 
5ك ه65" 1٠٠‏ ١ع‏ 


١7 


4" كالم مع 4عم 

١٠١ 

/ام/ 
ه1١‏ راذا 


1 ايه 


١١ ١/ 


١1 
47 


ا" 


زرتشت لومم 
زلزله ليسيبون 
زمان 707" 
7 
56 
زناشوئى 


ا 


زن 1 ال 5تخم ا ‏ ا غخكام 


؟/ا 4م4١‏ لات .هيم ووب_ 


ديفو ١١6‏ 
دين (مذهي) لاو س١‏ 
خرف 
44م 5م 
دين بشريت | 14" 
دين بودا كعم" 88م غم 
دين موسى (مذهب يهود) ١١7‏ 
» 
سم 
ديوازبوش (سيراكوس) 
ا 
ل 
١6‏ 


١ 
عع سيسم‎ 


١65 
ه75‎ ١١ 


ع4 1:١”‏ 
ديوانكى ١‏ 
دوجا نس 
1١١‏ ”5 الما 
دءو نمز وس 
دبوى (ه) 
دوبى(ج) 
25 


هع" “ءا ©هخ"” 1١50‏ 


ذءقراطيس + لام عد "«لم ١71 1١6‏ 


322 


روبرسان ١١7‏ 
روببير ١65‏ 
1.02 
روزوات ١١‏ 
روسكين مع 
روسو ( زان زاك ) 
١15‏ لال/ا١‏ 


فرص 
ك/37 5851 


روسل 1 ع 111 
روشنائى هاى فرهنكك فرانسه 
دوءن دردولان ”58 
رويس 60و 17" 
رياضيات 195 1كلىم5 
ريجاردسون "١١‏ 

ريد 7؟؟ 
ريئبو لد 


١14 


5١8م‎ 115 


١1 


511 
إرفض 


١7 7 


١55 
اا‎ 


١6 
للا‎ 
خض‎ 


١5ا‏ 
ليكلا 


١151 


56 


زنون “م 

زنون ايليائى » 

زولا. وؤوا 

زببائى 1١4‏ هوم" 
زيسدت شناسى به 
زيمل 6م 


نكا 
لا غ57 


كحض 
55 


11 


زانكالا 1و١‏ 

زيابرت 1٠١‏ 18ا 

سالتر #سيم مومسم 

سانتيا ا ١44‏ كالم 

6 

ساوونارول ابام 

سيارت ه4١‏ مم 6١‏ 

١١ سيانيا‎ 

سيئسر ١8 1١1175 6٠‏ هن" 
مم اكمم الاجم ملم 
اذم 4٠٠6١‏ 65 

١١ 1١٠١ سويئوزا ما‎ 
"١٠6١ "5١+ ٠ 
بسس سرس‎ 3 
6١8 وهءغ‎ 50 

ستاندال (بيل) ١6٠‏ 4م" 

ستورات ميل :همه .م" 

سحجاياى شخصى 717" 

سد كك ويك لبايه» 

ادتكلا 

"1 


6١١ 6ه"‎ 


ساو ثى 


1" 
لمم امم 


١ 17 1*7 
55١ 
الكل‎ 


١311 
"8 
ا‎ 


لاي مم”م 
و6" 


سزار بورزيا 
">7١‏ 
سفا لس 7 ١‏ 


دفاوت 


شانو بر يان 


51١ 
51١١ 
وين‎ 

:5 
شتراوس 51 


5 1 0 6 


5558 6وا8 


شامعور 
شدا بن مءر 
كرض 
"55١‏ 
ليوا 
١/ا؟‏ 


م 
شتيرنر م١‏ حر 
كن عي 
5١‏ 
شكد-تورى ١١١‏ 
شكيير ١1‏ ١ؤ‏ للم»ه 
لمك كلم" ""_64 
شلايرماخر ؛١٠١‏ 
شلكل 5١4!‏ 6ه" 
شلى ١١١ 1١١‏ 
شلييان 6مم 


شعور 


١15 


555 5١ 


سقراط ‏ »؟ لم 1١#‏ ع هه لاهو ١م‏ 
لالم ١٠٠١6‏ /ا1 ١45 1١5 1١‏ وا 
ا هبام ١ل"‏ او.غع خا 
سكو لاستيسيسم 0 4١4‏ 
سكولاستيك ‏ هلا لإلم 14٠ ١١5‏ 
امم 
ستتبو 5لا١1‏ 6.75 
سنسيءون 7١1 18 7٠١١‏ 
سدكا “ملم ٠١٠٠١‏ 
سنهيلر ‏ وه" 
سوسياليرم ‏ 5١م‏ لامام ووط 7١1ب‏ 
سوقسطائى ‏ ا ٠ه‏ لام ١١”‏ 
سويضت | ١/8 ا١ال4 1١١54‏ 
سوين برن "81١‏ 
سياست  "5١ ١9‏ 4د ١١١‏ مها 
0 مو ينوم بوم 
2004 
س.دنى  1١‏ ه١٠‏ 
سير وا نحلال هم 
سيارون ‏ >“ ١65١‏ 
سيلنوس وبرم 
1 سير نائيك ام 
شلينكك ١١8‏ 7غ 8و5 "١5‏ 
شواليهدوران ١7‏ 
شويرت ‏ ”ن» 
شوبين ”ه"»" ش 
شويتباور "١> 1١١16 1١6مل ١.‏ 
ا 5٠١‏ 54# 514 01" 
ااا برفرا كضرا كرض 
دعم كيم #خ#ممم موس 0١15م‏ 
لاد_م عم وه.: ]5١ ١8‏ 
شونول 6م 
شومان ٠67”‏ 
شبرت لاه" 
دينى فى نفسه 15 ؟ 
شيار ‏ ع ١:6‏ 547 19م 
شَيوى غ٠‏ 
شريتكار م" 


صلح 0م" 
صليبيون (جنكجو يان صليبى ) 
صلاح ا لد ين (انوى) ؟ه6 


عم لام 


"140 5415 58#“ ١1٠  )نادجو( ضمير‎ 


طبيعيون (ءاتوداليسم) 60١‏ 


عداات لاا وم ووم 
عشن م١‏ لاد 5ع" .مو”م مء.ع 
عقل و هوش ١١١ ١1‏ ه١5‏ م" 


558 "لام‎ ١١ 67 

علتاولى ؛؟م 

١٠١ ذ١١5‎ ١١5 علم <> هه الا‎ 
7٠١5 1729# لم؟"»”‎ ١7 ا١اك‎ 
75 

علم [ ثارجو 6 

غراير ١٠٠0م‏ كلامم 77 

فاراداى ‏ ميه؟ 

فاكه ١6‏ لاومسم ‏ .لم 


فاندن|انده (مدرسه) ١٠١ 1١١1‏ 
فانفلاوتن ١١8‏ #9م١‏ 
نراتكلين ١١م‏ سرهم 

فردريك كبير ١م١١ "١١‏ ١0م‏ ببسم 
خرف 

فردريك و يأهمدوم 577 

فردريك و لهم جهادم خرضر 

١١١6 فرديئانت‎ 

فرود (جبمز انتونى) 1١696‏ 6007م 

فرويد ا /[551” 64" 

١٠6١١ هم"‎ 1١٠١ فضيات‎ 


نقدان حافظه هبا_ 

نقدان ناطقه بام 

فلسطين م6١‏ 

فلسفقه م ,او لا١١1 ١717 1١111١84‏ 


مع 1١٠١ ١١‏ كلا اا 


, لاى‎ 1١9 قرآن‎ 
"78 15١86 ١1٠. قوانين‎ 


711 


صور ١١١‏ 
صورذهنى فقط وسيلهأى براى «هطابقت فرد با 
مسيط است 125171112161118[15122 2 4٠٠١‏ 


+١ ٠٠ 


عامشوودى ١78‏ الا 5078م 
علم نجرم (سترونومى) 19 68م 
عليت ‏ قانون م/؟» 

١٠6٠. عواطف‎ 

عبد اصلاح ١19‏ 


عيسى مسيح ام« 7٠١١ ١41‏ ه6٠١٠‏ 
مخ خم #45 كوم 05م 
:٠ك‏ 


ول 5ع امد مء: ١غ‏ 
0 

فلسفة ابيقورى "الم 1*»* 

فلدفة تحققى سروس 

فلويرت مم7١‏ هه«"ما 

فلوطرخوس (ياوتنارك) 43 

>.  ررابنف‎ 

فاون 6م 

فونتال "“لا١‏ 

فورستر نيجه غ774 


فوريه  ٠١٠١‏ 5ا[أم 


فوير بام 56١‏ 

فثافورسى 4 و ١١‏ م5 8 58 
55 85" 

فيخته ١+8‏ 544 6ه 15.6 (ؤ” 
ا 


فيليبي (بادشاء مقدونيه) م148 هلا ”0م 


قوانين مكانيكى (مكانيسم) ‏ 17 046860 
4 


١77 
3 


قوم «هود 180 إام١‏ 


قياس 4ه 


كابر 14م 
كاترين دوم /إلا١ا‏ 
كاتولايك بلممطا .ع 
كار (ويادن) ملام 
كارياتر ‏ ه8١٠‏ 
كارلايل ‏ .»م 
؟ 
دير 
كاغذ ‏ ل/اه/ 
كالون ١8‏ 
كا ايكاس جد لى 
كانت (ايمانوثئل) 
”١5 51١‏ 
"055 6ه" 
لاعم .دسم 
كاوايوى ٠١6٠‏ 
كبراى قياس ثعه 
كيرنيك .وى لم٠١١‏ 
كيلر م١1 ١6٠‏ 
كتاب سليمان الل ' 
كتاب مقدس (تورات) م و١‏ 
كب ف : 
كرزوس 0 ٠١١‏ 
كروجه (بندتو) 


ىما 
لالم 6:١7”‏ 


0 
٠‏ ه لآ 
0 


١الال‎ ١/5 ١1١6 
لم1 +1 وم‎ 
305 رس برض‎ 


مع كحم 
اع 7١ظ1‏ 118 5ف 
16 ه٠5‏ الى" 
م العم كعم 
0م 4١8 4١١‏ 


١م‎ 


١+ 


58١ 


كا ليله 

كاما ليل 

كرانت :> 

كروت لم١‏ 

كر ين 56 

كزانتيب م 

5 ١:68 كزنوفان‎ 

كلوكون 1١‏ "م 

٠٠١ .لم‎  هتوك‎ 
"ه١‎ 7407 


.يه 
١7١‏ 


١:١٠ 1١١7 11١ / 


ا 1 516 
م6 ">6١‏ 15" 


711 


قبصصر ‏ ولم ١ا١ا‏ إ/لم؟ 
قيصر [آامان .0م 
كرومول  ١8‏ 


كر يستيان هنتم لم١‏ 
كلريون لمم 9م 
كلروس /-؟ 
كامب (كريستف) 
كاييات “ام 
كنال مطاوت 
65؟ | 
كنت 7180 »5 
كتدرسه امم." اما" 
كندياك 21٠.98‏ هه" 
كورجيو 000 
كورنى "١١‏ 
كوزيما واكزر 
كواروس ١٠١‏ 
كولر بج ١16‏ 
كومودروس /ا ١٠١‏ 
كونستإن عم 
كوويه مو" 
كو يكرها ا 
كيتس ١66‏ 
كيد الاسم 

كيرد مع" 
كيتكلى ‏ .م 


"1١7 + 


15 

كمون 
حير 

اويل 


ع 


8 


خم 55٠١‏ 
لاوم روم 
2 
كوتز كوو 
كر جياس 97 
كوستاوسوم 
كو كل 565 
وميرز ١ه‏ 
كيامغوار 4روم, 
كيبون لام١‏ 


"1 
6 


اا لم 
كا ريض 


هك 


١66 


كم 565079 


دراين غلطنامه اغلاطى كه فوراً غلط بودن آن معلوم مىشود و دز اغلاطى كه در علائم نقطه كذارى 


وايخة ار 


4 
/ 
١ /ا‎ 
و"‎ 
6 
م64‎ 
00 
53 
5 
35 
7 
548 
و7‎ 
م١‎ 
15م‎ 
١ 
15 
٠١١ 
١ ١/7 
١٠٠ 
١١١ 
١١ 7 
١7١ 
١١غ‎ 
١” 
١ "5 
١١ 
١75 
١6 
١ /١ 
١ 7 ؟‎ 
١6 
١/5 


٠‏ ؟* 
5" 
١0‏ 

7 ؟ 
7 

"5 
)001 
3 


0 
1 


رع 
١١‏ 
5" 
>9 
1 
م ١‏ 


درسطره؟ 


١ 
١7 
3 
55١ 
١ 6 
1 
١ 7 
57 
5١ 
١ 
"5 
0 
١ 
1١71 
15 
584 


رخ داده ذكر نزشده سيت" 


ميك هل 


لكين د 


ميرد 


002 
تسدنع 

أر سديبوس 
ئى 


2 


2 


س إز جرسالة كو جك»اضافه شود: آداب وتنشريفات 


باغ بزركث وحش +ود 


باغ و<دش يزركك خود 


وحدت ثلاثه وحدات ثلاثه 
اليمن اليمين 

مرحية مرحلة 

علو غلو 
ازا دن ازا بن جوت 
نك وكاران نيكو كار انرا 
طبيعءت طبرب 

بس ازج بزرركتر بن فرما نده » اضافه شود: و.زرركتر ين خطيت 

عرز عرف 

مارلود مارلوو 

كلمة سه بيشاز < كار» اضافى است وبابد حذف شود 
5 1 ثانى 
نمى كند مى كند 

مدارا مدار 

ةيم مستقيم 

الجبعي مدبعق 
دسدكار درستكار 
بوى بسوى 

يهودأ يهود 
باتو درنهان باتو درجهان 
مملكت 21100 
يك نه نه يك 
تو او 

هطر عيز 

شيانىرا شبانى ثشمارا 
كفته هاى كفتههاى خود 
ماوراء|الطنيه ماوراء ا لطبيعه 


ا 0 5 


جنكلها جنكها 

و ضد صد 

7 ؟ عمق جدون 

؟ ؟ الىد الحاد 

١‏ ينه نيست بيه نيست 

1 اقوم اقوام 

٠‏ زيرفون زيزفون 

0 مردى كه دارد مردى كه زن دارد 
55 تقمل: شتغلين 

1 نمى فهميد نمى فهماد 

3 اعتر اش اعراض 

١‏ ادراى ادارى 

١‏ ساختدند ساخت 

9 اخلاق اغلاق 

١‏ طرف استقلال طرق استدلال 

١١‏ هال همان 

١‏ نستين وظيغه نخستين وظيغة فلسغه 
1 درميان اين نسبت درميان اين نسبتها 
ه؟ مجمو ع نست مجموع نسب 

رض لخدي شخص 

٠‏ و١١‏ قراراست قراركرفته إست 
15 بجها نى 1 بجها نى 1 

م اوظاهرا دراو ظاهر| 

ه يساز «جهاراصل دايل كافى »> كلمة < بود»> اضافه شود 
؟ [ نجه دل مى كند [ نجه دل يادمى كند 
/ اسال اساس 

”» ببتر خوب دشمن أست بهتردش.ن خوب است 
10 دارم درام 

0" ششهاى ما كوششهاى ما 
مقصود مقصور 

و_ شاهكار مزركك شاهكارهاى بزراكك 
1 عمل حمل 

١ 6‏ خو شبيئنى خو شبخلتى 

م ازدواج فرزند ازدواج وفرزند 

5 قر قبر 

. شكفتى بود شكفتى نبود 

9 دوجلد ده جلد 

”> سعحت ندر يج نخست بندريج 

٠١‏ روشن ساخته روشن نساخته 

ير نوع وضعف نوع وصلف 

7" كلىاو كلى اورا 


6٠و١١‏ أآمورفطرىامورقفطرى(مكرر)امورفطرى 


حرويوه 
5١م‏ 
5١‏ 
لمر 
نت رحلا 
ام 
5م 
5م 
76 
كرض 
ناوضر 
ارين 
م" 
جيرا 
اركيار 
75515 
١‏ 
ام 
ون 
774 
م7 
اير 
لذن 
755 


سطر 


"6 
97 
"5 
١5 
5 
"١ 
؟‎ 7 
؟؟١‎ 
3 
١م‎ 
١ 
5؟‎ 
١6 
77١ 
٠١٠ 
١ ؟‎ 
955 
؟؟‎ 
؟‎ 7 
31 
١ 
> ه‎ 
١ 


غلط 
نام[ هار اجتماعى 
ازروح 
قاضى-م افو قهمه 
عقيدةًاو مبنى بر توليد 
ادتجاع 
نسبى با| تكلستان 
درست 
امسمم ل 
مكالمة مدام 
فياوس 
آفياوس 
مقيد نسيت بز يردستان 


صعود 
كهمادهراكه ذقط 


ىق 
غيبكو ئى 
مولد 


د 
بنام «آمار اجتماعى » 
ازروى 
قاضى مأفوقٌ همه 
عقيدةٌ اومبنى براينكه تو ليد 
ارجاع 
نشبى ا تكلستان 
فاضت 
سير 
مكالمة درام 
[خيلوس 
آخياوس 
مفيد بز يردستان 
00618 
قرو نى كه در آن طبقة 
ماضى 
تصميم 
صودر 
كه مادهرا فقعل 
حس 


مولود 


